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دیباچه««
در طلیعـه چهـل سـالگی انقلاب شـکوهمند اسلامی و بعـد از چهـار دهـه تلاش و 
مجاهـدت در عرصـه هـای اقتصـادی، سیاسـی، نظامـی و فرهنگی، فکر و کلام رسـا و 
راسـخ امـام راحـل بـه گوش می رسـد که: »مسـجد محلی اسـت کـه از آن بایـد امور 
اداره شـود. ایـن مسـاجد بـود که ایـن پیروزی را برای ملت ما درسـت کـرد. این مراکز 
حساسـی اسـت کـه ملـت بایـد بـه آن توجه داشـته باشـند. اینطور نباشـد کـه خیال 
کننـد کـه حـالا دیگـر ما پیروز شـدیم، دیگر مسـجد مـی خواهیم چه کنیـم. پیروزی 

ما برای اداره مسـجد اسـت.«1 
در تمـام ایـن سـال‌ها، فعالیـت های شـایان توجهـی در بسـیاری از نهادها و سـازمان 
هـای متولـی در حـوزه مسـجد صـورت گرفتـه اسـت. امـا دانـش تخصصـی مدیریـت 
مسـجد و تدویـن نظریـات و تجربیـات مرتبـط بـا آن، در ایـن دوره، امـری مغفـول و 
فرامـوش شـده بـود که در آسـتانه چهل سـالگی انقلاب اسلامی و عطف بـه فرمایش 
امـام عزیـز کـه پیـروزی مـا برای اداره مسـجد اسـت، بـر آن شـدیم، داشـته های 
خـود را در مرکـز رسـیدگی بـه امـور مسـاجد کـه بـه تعبیـر مقـام معظم رهبـری، به 

59/4/20 :  1
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عنـوان »مرکـز و مرجـع مقبـول، آگاه و نافذالکلمـه ای در امـر مسـاجد1« محسـوب 
می‌شـود، در حـوزه هـای مطالعاتـی، برنامـه‌ای و عملیاتی تجمیع و تدویـن نموده و به 
محضـر صاحـب نظران، دسـت انـدرکاران و کارگـزاران عرصه مسـجد تقدیـم نماییم. 
امیـد اسـت ضمـن مطالعه و بهره مندی از ایـن مجموعه، با ارائه نظرات و پیشـنهادات 
خـود، در تکمیـل هـر چـه بهتر و کیفـی محصولات در حوزه مدیریت مسـجد، سـهیم 
باشـید. فرامـوش نکنیم »چنانچه مسـاجد کیفیت شایسـته خود را بیابـد، هزینه های 

مادی و معنوی بسـیاری از دوش جامعه، مردم و مسـئولان برداشـته خواهد شـد2«. 

مرکز رسیدگی به امور مساجد

1  : ابلاغیه ی رهبر معظم انقلاب به آیت  الله مهدوی کنی برای تاسیس مرکز
2  : رهبرمعظم انقلاب 1390/7/19



کی )زید عزه( تقریرات درس استاد محسن ارا
سالتحصیلی 93-92 و  94-95
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مقدمه««
تاریـخ مسـجد بـه آغـاز هبـوط بشـر روی زمیـن و شـکل گیـری هسـته اولیـه جامعـه 
بشـری در کـره خاکـی باز می گـردد. »قل امر ربی بالقسـط و اقیمـوا وجوهکم عند کل 
مسـجد و ادعـوه مخلصیـن لـه الدین«. سـیاق این آیه نشـان از این دارد کـه بحث روی 
آوردن بـه مسـاجد، در مـورد شـکل گیـری نخسـتین جامعه بشـری روی زمین اسـت. 
 و اسـماعیل غالـب پیامبـران از جملـه بـه نـص صریح قـرآن، حضـرت ابراهیـم

خـادم مسـجد و بیـت الله بـوده اند. 
بـا ایـن حـال مسـاجد، در دیـن مبیـن اسلام جایـگاه ویـژه ای دارنـد. به گونـه ای که 
بـا نیـم نگاهـی بـه آیـات قـرآن و روایـات معصومیـن مـی تـوان پی بـرد که ایـن مکان 
مقـدس، در جامعـه دینـی از اهمیـت و ارزش بـی نظیـری برخوردار اسـت تـا جایی که 
بهتریـن مـکان هـای روی زمین، مسـاجد هسـتند، عمـران، آبادانی و سـاختن مسـجد 
عبـادت شـمرده شـده و حاضریـن در مسـجد ضیـوف و میهمانـان حضرت حـق تعالی 
محسـوب مـی شـوند. خداونـد در آیه 29 سـوره اعـراف به وضـوح مومنیـن را به حضور 
در مسـاجد تاکیـد و توصیـه مـی فرمایـد: »و اقیمـوا وجوهکـم عند کل مسـجد«. نظر 
بـه ایـن اهمیـت خداونـد بـرای حضور در مسـجد شـرایطی ماننـد: اجتناب از شـرک و 
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ناپاکـی، اظهـار خضوع و خشـوع و اسـتفاده از زینت را وضع کـرده، تا مومنین در فضایی 
آرام، در بعـد معنـوی بـه یادخـدا، اقامه نماز و اعتـکاف پرداخته و در بعـد تربیتی ضمن 
رعایـت نظافـت و تاکیـد بـر زیبایـی، حاجات خـود را بر حضـرت معبود عرضـه بدارند و 
آمـوزه هـای لازم را در انـواع عرصـه هـای سیاسـی، علمـی، اجتماعـی و ... فراگیرند. در 
بعـد اجتماعـی حیات دین در جامعه، انس و وحدت، مسـاوات و سـتم گریزی در بسـتر 
مسـجد شـکل گرفتـه و بـه بار مـی نشـیند و از منظر اقتصـادی نیز مسـجد مایه برکت 

و هدایت جامعه مسـلمین اسـت. 
پیامبـر اکـرم بـا لحاظ تمـام این قابلیت ها و ظرفیت ها، مسـجد را به عنـوان پایگاه 
و مرکـز هدایـت و تبلیـغ خود برگزید. مـولای متقیان حضـرت امیرالمومنین ضمن 
اقامـه نمـاز و عبـادت، در مسـجد، به حکومـت، قضاوت، آمـوزش، تربیت و سـازماندهی 
تشـکیلات مومنیـن پرداخته اسـت. حضرت صادق مکاتب و حـوزه های علمیه خود 
را در مسـجد تاسـیس کـرده و حضرت صاحـب الزمان )عج( مرکـز حکومت و فرماندهی 
خـود را مسـجد قـرار خواهـد داد. این سـیر حرکت و البته موثـر و تاثیرگذار مسـاجد از 

بـدو تشـکیل مدینـه نبوی تا دوران معاصر ادامه داشـته اسـت. 
انقلاب اسلامی مـا، حرکـت و خیـزش مردمـی خـود را مدیـون مسـجد اسـت. غالب 
جوانـان انقلابـی، هـر آنچـه از معـارف و مبارزات اسلامی اخذ کـرده و در بسـتر انقلاب 
بـکار گرفتنـد، از مسـجد و ائمـه جماعـات آموختـه بودنـد. وقـوع ایـن خیـزش بـزرگ 
مردمی، در سـیر تکامل حرکت شـیعه، نوید بخش دوران موعود منتظر اسـت، زمانه‌ای 
کـه اقتضائـات تمدنـی دوران امروز، باید بر مهندسـی تمدن اسلامی، بر اسـاس معارف 
شـیعی منطبـق گـردد. طبیعـی اسـت که در ایـن عصر، توجـه بیش از بیش به مسـجد 

و کارکردهـای آن بسـیار مهـم خواهد بود.
در چنیـن فضـا و بسـتری، امـام جماعـت مسـجد، در نقـش مدیـر طبیعـی ایـن مکان 
مقـدس، مسـئولیتی خطیـر را بـه دوش می کشـد. آشـنایی با مسـجد و مسـائل فقهی 
مرتبـط بـا ایـن مـکان مقدس در سـطح دروس خـارج حوزه، بـرای هر طلبـه ای که در 

جامعـه اسلامی، نقـش امـام جماعـت را ایفـا مـی نمایـد، لازم و ضروری مـی نماید. 
مرکـز رسـیدگی بـه امور مسـاجد نیز بـا درک این ضـرورت و الزام در آغـاز فعالیت های 
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علمـی و آموزشـی خـود از سـال 92، اقـدام بـه تدوین و تشـکیل بحث فقه المسـجد با 
محوریـت اسـتاد معظـم و صاحـب سـبک، آیـت الله اراکی نمـود. در این دوره آموزشـی 
اسـتاد با سـبک و سـیاق خاص خود، پس از پرداختن به مبحث مسـجد از حیث لغت، 
بـه مسـاله مسـجد و تعابیری که نسـبت بـه آن در آیات، روایـات و ادبیات عـرب، آمده، 
مـی پـردازد. آنگاه بـا ورود به بعد تاریخی مسـجد، مباحث شهرسـازی اسلامی را مرور 
کـرده و سـاختار مسـجد بمـا هو مسـجد را بـا معرفی مسـاجد اربعـه، تشـریح و تبیین 
مـی نمایـد. در مباحـث بعدی احکام و مسـائل فقهـی مرتبط با این مـکان مقدس مورد 

مداقـه و بررسـی قـرار خواهد گرفت. 
آنچـه پیـش روی شماسـت ویراسـت نخسـت اولیـن دوره از مجموعـه سـخنرانی های 
حضـرت آیـت الله اراکـی پیرامـون فقـه المسـجد در سـال تحصیلـی 93-92 در مرکـز 
آموزشـی- فرهنگـی محـراب اسـت. بدیهـی اسـت نظر بـه اینکـه کتاب حاضـر، حاصل 
پیاده سـازی سـخنرانی های حضرت اسـتاد اراکی اسـت، در حوزه ویراسـت و بازنویسی 
خالـی از ایـراد نخواهـد بـود، لـذا ویراسـت نخسـت ایـن اثـر مانـدگار و فاخـر محتوایی 
تقدیـم شـما عزیـزان می گردد. امید اسـت ضمـن مطالعه و بهـره بـرداری از این کتاب 
آموزشـی، مـا را در هـر چـه بهتـر شـدن محتوا و سـاختار چاپ هـا و مجلدهـای بعدی، 

یـاری فرمایید. 
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انواع مسجد
بحـث مسـجد،‌ بحثـی فرعـی یـا کم‌اهمیّـت نیسـت؛ بلکه بـه سـاختار جامعه اسلامی 
مربوط اسـت و سـاختار جامعه اسلامی، با مسـئله مسـجد پیوند خورده اسـت. در فقه 
اسلامی، سـه نوع مسـجد از لحاظ جایگاه آن در سـاختار جامعه اسلامی مطرح اسـت: 

مسـجد مرکزی، مسـجد المدینه، مسـجد محله. 

مسجد مرکزی««
مسـجد مرکزی، بیت الله الحرام و مسـجدالحرام اسـت که خداوند درباره آن می‌فرماید: 
ِّلنَّـاسِ وَأمَْنـا؛1ً و چـون خانـه ]كعبـه‏[ را بـراى مـردم محل  »وَإذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثَابـَهً ل
اجتمـاع و ]جـا‏ى[ امنىـ قـرار دادـيم« کـه بیـت امامـت کبری اسـت؛ چنان‌کـه قرآن 
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْـتِ؛2 و آنـگاه کـه بـراى ابراهيم خانه  کریـم می‌فرمایـد: »وَإذِْ بوََّ
خـدا را جایـگاه قـرار دادیـم«. مسـجدالحرام مرکز اصلـی جامعه جهانی اسلام و محور 
شـکل‌گیری جامعـه جهانـی اسـت؛ لذا مسـجد مرکـزی محسـوب می‌شـود. همچنین 

1 . بقره: 125.
2 . حج: 26.
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مسـجد رسـول‌الله و مسـجد الکوفـه، مسـاجد مرکـزی هسـتند کـه بـرای همـه جامعه 
اسلامی مرکزیـت دارنـد؛ بنابرایـن احـکام خاصی بر این مسـاجد بار می‌شـود. مسـجد 
الاقصـی را نیـز می‌تـوان بـه ایـن مسـاجد اضافـه کـرد کـه در حقیقت مسـجد حضرت 
ولی‌عصـر محسـوب می‌شـود؛ چراکـه مسـجدالحرام، بیت الله اسـت، مسـجد مدینه 
مسـجد رسـول‌الله است، مسـجد کوفه، مسـجد امیرالمؤمنین و ائمه اطهار است 
و مسـجد الاقصی، مسـجد حضرت ولی‌عصر اسـت؛ زیرا »هو المَسـجِدُ الذّی یصَُلیّ 
 فیِـه اوَّلَ صلاتـه«. بنـا بـر احادیـث متواتـره شـیعه و اهل سـنت، حضـرت ولی‌عصر
بعـد از برپایـی حکومـت جهانـی اسلام، اولیـن نمـاز خـود را در مسـجد الاقصـی اقامه 
می‌کننـد. هنـگام نمـاز صبـح حضـرت عیسـی از آسـمان نـازل می‌شـود و بـه امام 
زمـان اقتـدا می‌کنـد. این مطلـب به‌قـدری اهمیّت دارد که رسـول اکـرم به آن 
مباهـات کـرده اسـت. کمتـر حادثه‌ای اسـت که رسـول اکرم بـه آن مباهـات کند. 
از جملـه مطالبـی کـه در روایـات متواتـر از رسـول اکرم آمـده، این اسـت که روزی 
خواهـد آمـد که عیسـی از آسـمان فرود می‌آید و با شـما نمـاز می‌گـذارد؛ در حالی 
کـه امـام جماعـت از شـما اسـت؛ یعنی عیسـی مأمومِ امام شـما اسـت. ایـن، هم از 
لحـاظ دلالت‌‌هـای مفهومی و هـم از لحاظ دلالت‌هـای مربوط به سـاختار جامعه جدید 

اسلامی، حادثـه‌ای بـزرگ و واقعه‌ای عظیم اسـت. 
پـس ایـن مسـاجد چهارگانـه جایـگاه خاصـی در سـاختار جامعه اسلامی دارنـد. البته 
جایـگاه ویـژه ایـن چهـار مسـجد، فقـط به لحـاظ آثـار اخـروی آنها نیسـت؛ بلکـه آثار 
اخـروی ایـن مسـاجد فـرع جایگاهی اسـت کـه در سـاختار جامعـه اسلامی در همین 
عالـم دارنـد. ایـن مسـاجد جایـگاه ویـژه‌ای از لحاظ سـاختار جامعـه اسلامی و تکوین 

جامعـه‌ای دارنـد کـه مـورد نظر خـدای متعال اسـت. 
علـت آنکـه نماز در مسـجد الحرام و مسـجد رسـول‌الله و مسـجد کوفه آثـار خاصی 
دارد و ثـواب ویـژ‌ه‌ای بـر آن مترتـّب می‌شـود، ایـن اسـت کـه اگـر یـک نفـر در ایـن 
مسـاجد نمـاز بخوانـد، هماننـد آن اسـت کـه یک عـده در آنهـا نمـاز خوانده‌انـد و نماز 
در ایـن مسـاجد، بـه منزلـه احیای جامعه اسلامی اسـت؛ بنابراین نماز در این مسـاجد 
بـا نمـاز در دیگـر مسـاجد تفـاوت دارد. ایـن مسـاجد، مسـاجد رتبـه اولی هسـتند که 
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محور همه مسـاجد جامعه اسلامی محسـوب می‌شـوند. در واقع مراکزی هسـتند برای 
شـکل‌گیری کل جامعـه اسلامی و هـر یـک از ایـن چهـار مسـجد، جایـگاه خاصی در 

سـاختار جامعه اسلامی دارد. 

مسجد المدینه««
مسـجد مرحلـه دوم، مسـجد المدینـه یـا مسـجد شـهر اسـت. هر شـهری یک مسـجد 
مرکـزی دارد کـه »تقَُـامُ فیـهِ الجمعـه«. مسـجدالحرام محـل اجتماع همه مسـلمانان 
جهـان اسـت. مسـاجد سـه‌گانه دیگـر نیـز محـل اجتمـاع مسـلمانان در مناسـبت‌های 
مختلـف اسـت. در مرحلـه بعد، مسـاجد مدینه قرار دارند. در هر شـهری باید مسـجدی 
مرکـزی وجود داشـته باشـد کـه »تقَُـامُ فیهِ صَلاهُ الجُمُعَـه« و بافت اجتماعی شـهر با 

آن شـکل ‌بگیرد. 
ایـن نکتـه کـه بایـد فاصلـه بین محـل برگـزاری هـر نماز جمعـه‌ تا نمـاز جمعـه دیگر 
حداقل یک فرسـخ باشـد، در حقیقت فاصله مرز شـهر اسلامی را تعیین می‌کند. یعنی 
اگر بخواهیم شـهری بسـازیم که با معیارهای اسلامی سـازگار باشـد،‌ باید مرکزی برای 
آن معیّـن کنیـم که این مرکز، مسـجد محل برگزاری نماز جمعه آن شـهر اسـت. وقتی 
می‌خواهیم شـهر اسلامی بسـازیم، باید مسـجد را مرکز شـهر قرار دهیم و شـعاع شـهر 
را نسـبت بـه ایـن مرکـز، از هر سـمت، شـش کیلومتر حسـاب ‌کنیـم. فراتـر از آن، مرز 
شـهر دیگـر شـروع می‌شـود و در آنجـا نیـز بعـد از شـش کیلومتـر، یـک مسـجد دیگر 
اسـت؛ لـذا »لا یکَـون بیَـنَ الجُمعَـه و الجُمعَـه أقَل مِـن ثلَاثـَه امیال« فاصلـه بین نماز 
جمعـه و نمـاز جمعـه دیگـر بایـد حداقـل یـک فرسـخ باشـد. یکـی از شـروط برپایـی 
جامعـه اسلامی، شهرسـازی بر مبنای نحـوه اقامه نماز جمعه اسـت. این مطلب نشـان 
می‌دهـد کـه مسـجد بـا سـاختار جامعـه اسلامی و حتـی شهرسـازی اسلامی ارتباط 
دارد. ایـن مبنـای سـاختار جامعـه اسلامی اسـت کـه شـهر بایـد بر اسـاس آن شـکل 
بگیرد. در سـاختار مسـاجدی و تفکر اسلامی، مسـاجد شـهر رتبه دوم را دارا هسـتند. 

مسجد محلّه««
مسـاجد محلّـه، رتبـه سـوم را در میـان دیگـر مسـاجد دارنـد. هـم محلّه و هم مسـجد 
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محلّـه، تعریـف خاص خـود را دارد. امام باقر فرموده اسـت: »حَدُّ الجِـوَارِ أربعَُونَ دَارَاً 
مِـن كُلِّ جَانـِبٍ مِـن بیَـنِ یدََیـهِ و مِن خَلفِـه وعَن یمَینِه وعَن شِـمالهِِ؛1 حد همسـایگى، 
چهـل خانـه اسـت؛ از هـر طـرف: روبـه‌رو، پشـت، راسـت و چـپ خانـه«. می‌تـوان این 
روایـت را مبنایـی بـرای تعریـف محلـه قـرار داد و معنی‌اش این اسـت که ما باید شـهر 
را محله‌به‌محلـه بسـازیم. در مرکـز هـر محله‌ای باید مسـجدی باشـد و فاصلـه هر محله 
بـا محلـه دیگـر، بایـد به‌گونـه‌ای تعییـن شـود کـه از هر سـمت، چهـل خانه از مسـجد 
مرکـزی محلـه فاصلـه داشـته و بعـد از این چهـل خانه، محله دیگر شـروع شـود که در 
آن‌ مسـجد مرکـزی دیگـری قـرار دارد. مـردم هـر محـل باید روزی سـه یا پنـج مرتبه 
در مسـجد مرکـزی محلّـه حضـور یابنـد. به این ترتیب سـاختار جامعه اسلامی شـکل 
می‌گیـرد؛ سـاختاری کـه در آن بـه ترتیـب امـام مسـجد محـل، امـام جمعـه و امـام 
جامعه قرار دارد. این سـاختار یک سـاختار تشـکیلاتی اسـت که نشـان می‌دهد جامعه 

اسلامی حـول مسـجد شـکل می‌گیـرد و معنـا می‌یابد. 
أنْاَ لِبِرَْاهِيمَ مَكَانَ  مسـاجد در وهله اول بیوت الله هسـتند و سـپس بیوت الامام: »وَإذِْ بوََّ
البَْيْـتِ؛2 و آنـگاه کـه بـرای ابراهیـم خانه خـدا را جایگاه قـرار دادیم«. آن‌هـم ابراهیمی 
ِّي  هُنَّ قَـالَ إنِ هُ بكَِلمَِـاتٍ فَأَتمََّ ّـُ کـه بـه مقام امامـت رسـیده بـود: »وَإذِِ ابتَْلىـ إبِرَْاهِـيمَ رَب
جَاعِلُكَـ للِنَّـاسِ إمَِامًا؛3 و چـون ابراهيم را پروردگارش با كلماتىـ بيازمود، و وى آن‌همه 
را بـه انجـام رسـانيد، ]خـدا به او[ فرمـود: من تو را پيشـواى مردم قرار دادم«. مسـاجد، 
بیـوت الامـام و بیـوت رهبری هسـتند و رابطه امام با امامت، از طریق سـاختار مسـاجد 
شـکل می‌گیـرد؛ لـذا مسـاجد جامعـه را می‌سـازند. پـس بیـن دو بیـت، یعنـی بیـت 
المؤمـن و بیـت الله ربطـی وجود دارد. دربـاره بیت المؤمن به این مضمـون روایت داریم 
کـه: »کُلُّ مُؤمِـنٍ بیَـتٌ«. توضیـح خواهیـم داد کـه »بیـت« مفهوم خاصـی در تفکر و 
فقـه اسلامی دارد. بیـت مرکـز پـرورش انسـان اسـت. یـک بیـت داریم که شـخصیت 
فـردی انسـان در آن شـکل می‌گیـرد و آن خانـواده اسـت؛ از ایـن ‌رو فرموده‌انـد: »کُلُّ 
مُؤمِـنٍ بیَـتٌ«. در بیـت مؤمـن شـخصیت فـردی مؤمـن شـکل می‌گیرد. بیـت دیگری 

1  . اصول كافى، ج 2، ص 699.
2 . حج: 26.

3 . بقره: 124.
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نیـز وجـود دارد کـه بیـت الجماعه و بیت جامعه اسلامی اسـت که مسـاجد هسـتند و 
مسـجد مرکـزی آن، بیـت الله الحـرام اسـت. قـرآن کریـم درباره ایـن بیـت می‌فرماید: 
ِّلعَْالمَِينَ؛1 در حقيقت، نخسـتين  هَ مُبَارَكًا وَهُدًى ل »إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للََّذِي ببَِكَّ
خانـه‏اى ـكه بـراى مـردم نهاده شـده، همان اسـت ـكه در مكه اسـت و مبـارك، و براى 
جهانـيان ]ماـيه‏[ هداـيت اسـت«. از ایـن آیه می‌تـوان نتیجـه گرفت که ایـن بیت تنها 
بیتـی نیسـت کـه »وُضِـعَ للِنَّـاسِ«؛ بلکـه »کُلُّ المَسَـاجِدِ وُضِعَـت للِنَّاسِ ولکِـن ذلکَِ 
هَ مُبَـارَکاً وهُـدی للعَالمَیـنَ«. بیتی که  ذی ببَِكَّ المَسـجِدَ هُـو اوَّلُ بیَـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ الّـَ
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ  در آیـه »إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ«2 آمـده همـان بیـت »وَإذِْ بوََّ

البَْيْت3ِ« اسـت. 
بـه همیـن دلیـل بـر فقه المسـجد تأکیـد داریـم و معتقدیـم که جایـگاه مسـجد نباید 
مفهومـی را بـه ذهـن متبـادر کنـد کـه از کنیسـه‌ها و کلیسـاها و معابـد سـیک‌ها و 
بودایی‌هـا برداشـت ‌می‌شـود؛ زیـرا بیـن دو نـوع معبـد هیـچ ربطـی وجـود نـدارد. مـا 
لاهِ«. البته این  مصلـی داریـم: »یسُـتَحَبُّ لـِکُلِّ إنسَـانٍ أن یجَعَـلَ فی بیَتِـه مَکانـاً للِصَّ
تنهـا کارکـرد مسـجد نیسـت. مسـجد، بیت الله، بیـت النـاس و بیت الامامه اسـت. یک 
ترتـب بیـن انـواع مسـاجد وجـود دارد کـه بر مبنـای این ترتـب و طبقه‌بندی، سـاختار 

جامعـه اسلامی شـکل می‌گیرد. 
بـرای برپایـی جامعـه اسلامی، بایـد ابتـدا جایـگاه مسـجد را در جامعه تعریـف کنیم و 
جامعه و شـهر را بر مبنای تعریف خود از مسـجد بسـازیم. یعنی شـکل شـهر بر مبنای 
جایـگاه مسـجد تعیین می‌شـود. چنانچه مسـجد را تعریـف کنیم، روش شهر‌سـازی ما 

نیز روشـن می‌شـود. 

1 . آل عمران: 96.
2 . همان

3 . حج: 26.
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مـا ابتـدا برخـی از مبـادی تصوریـه و تصدیقیـه فقـه المسـجد را در فصـل اول مطـرح 
می‌کنیـم و سـپس وارد بحـث می‌شـویم. 

البحث الاول: مفهوم المسجد 

مسجد در لغت««
ل" را سـجود می‌گویند؛ یعنـی برترین  ـجُودِ«. "غَايـَهُ التَّذلّـُ »المَسـجِدُ اسـمُ مَـکانٍ للِسُّ
لَ". »وَ للهِ یسَـجُدُ مَن فیِ  و بیشـترین تذلـّل را سـجود می‌گوینـد. "سَـجَدَ" یعنی "تذََلّـَ
ـمَاوَاتِ" یعنی همه چیـز در برابر خدا ذلیل  ـمَاوَاتِ و الأرض1ِ«. سُـجود "مَـن فیِ السَّ السَّ
و مطیع‌انـد. مسـجد مـکان ایـن سـجود اسـت. تـاج العـروس در تعریف مسـجد چنین 
ـجُودِ نفَْسِـه و فـي كِتـابِ الفُرُوق  می‌گویـد: »و المَسْـجِدُ بكَِسـرِ الجِـيم: أيَ مَوضِـع‏ُ السُّ
لابـنِ بـَرّيّ: المَسْـجِدُ: البَيْتُ‏ الذي‏ يسُْـجَدُ فـيه‏«. راغب اصفهانی نیـز در مفردات چنین 
لِ«.2 تطامن، یعنـی همواری  ّـُ ـجُودُ فـِی الاصلِ بمَِعنَـی التَّطامُـنِ والتَّذَل می‌گویـد: »السُّ
و کلمـه طمأنینـه از آن گرفتـه شـده اسـت. تذللّ به معنای خاکسـاری اسـت: »و جُعِلَ 
لِ لله و عِبادَتـِه«. مسـجد در لغـت بـه معنـای مـکان سـجود و  ّـُ ذلـک عِبَـارَهً عَـن التَّذَل

سـجود بـه معنـای نهایت تذللّ اسـت.

1 . رعد: 15.
2    . المفردات للراغب الاصفهانی، ماده سجد.
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 مسجد در شرع««
لاهِ  مسـجد در شـرع عبـارت اسـت از: »المـکانُ الموقـوفُ علـی کافَّـهِ المُسـلمِینَ للِصَّ
فَلوخُـصَّ بعضـاً منهُـم لـَم یکَـن مَسـجِداً«. ایـن عبـارت مرحـوم صاحب جواهر اسـت. 
پـس مسـجد، مکانی اسـت کـه به منظور نمازگزاردن مسـلمانان وقف شـده باشـد. پس 
اگـر مسـجدی را مختـص طائفـه و گروهـی کنند،‌ دیگر مسـجد محسـوب نمی‌شـود و 
وقـف باطـل اسـت. یـا اگر واقـف بگوید من مسـجد را وقـف می‌کنم که مثلاً فقط فلان 
دسـته یـا گـروه در آن نمـاز بگذارنـد، آن مـکان دیگر مسـجد نیسـت و مصلـی خواهد 
بود. خاصیت مسـجد این اسـت که موقوف اسـت به همه مسـلمانان. یعنی مسـجدیت 
متقـوّم بـه وقـف اسـت و این وقـف بایـد از جهت "کافَّـه المُسـلمِینَ" باشـد و نمی‌تواند 
بـرای گـروه و جمعیـت و دسـته‌ای خاص باشـد. همچنین کسـی نمی‌توانـد بگوید این 

مسـجد را مـن وقـف خـودم می‌کنم. 

کاربری‌های مسجد در کتاب و سنت««
  در قـرآن کریـم واژه مسـجد در مـوارد مختلـف و متعـدد تکرار شـده اسـت. بـرای این 
کـه کاربـری و مفهـوم ایـن لفـظ را از قـرآن به دسـت آوریم، لازم نیسـت همـه آیات را 
بررسـی کنیـم. بلکـه تعـدادی از آیـات را بررسـی می‌کنیـم تا جایگاه مسـجد بـرای ما 

مشـخص ‌شود. 
ِّي باِلقِْسْـطِ وَ أقَيِمُـوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ    خداونـد در قـرآن کریـم می‌فرماید: »قُلْ أمََرَ رَب
ـينَ؛1 بگو: پـروردگارم بـه دادگرى فرمان داده اسـت،  مَسْـجِدٍ وَ ادْعُـوهُ مُخْلصِِـينَ لـَهُ الدِّ
و ]اـين ـكه‏[ در هـر مسـجدى جهـت روى خود را مسـتقيم كنـيد، و در حالىـ كه دين 
خـود را بـراى او خالـص گردانيده‏اـيد، وى را بخوانـيد«. سـیاق ایـن آیه نشـان می‌دهد 
کـه بحـث در مـورد شـکل‌گیری نخسـتین جامعـه بشـری بـر روی کـره زمیـن اسـت. 
نَّاكُـمْ فـِي الْرْضِ وَ جَعَلنْـا لكَُـمْ فيِها  ابتـدا از داسـتان آدم شـروع می‌شـود: »وَ لقََـدْ مَكَّ
رْناكُمْ ثـُمَّ قُلنْا للِمَْلائكَِهِ اسْـجُدُوا  مَعايـِشَ قَليِلاً مـا تشَْكُـرُونَ * وَ لقََـدْ خَلقَْناكُمْ ثـُمَّ صَوَّ
ـاجِدِينَ؛2 و قطعـاً شـما را در زمـين قـدرت  دُوا إلِاَّ إبِلْـيسَ لـَمْ يكَُـنْ مِـنَ السَّ لِدَمَ فَسَـجَ

1 . اعراف: 29.
2 . همان: 10 ـ 11.
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عمـل دادـيم، و براى شـما در آن، وسـايل معيشـت نهادـيم، ]اما[ چه كم سپاسـگزارى 
مك‏ىنـيد«. سـپس بـه جایی می‌رسـد کـه می‌فرمایـد ما دسـتور دادیـم تا فـرود آیید: 
»وَقُلنَْـا اهْبِطُـواْ بعَْضُكُـمْ لبَِعْضٍ عَـدُوٌّ وَلكَُمْ فيِ الأرَْضِ مُسْـتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلِىـ حِينٍ؛1 فرمود: 
فـرود آـييد كه بعضى از شـما جدا از بعضىـ ]ديگريد[ و براى شـما در زمين، تا هنگامى 
]معيّـن‏[ قـرارگاه و برخـوردارى اسـت«. به این ترتیب نخسـتین جامعه بشـری شـکل 

می‌گیـرد. 
  از آغـاز فـرود آمـدن بشـر روی کـره زمیـن و شـکل‌گیری هسـته اولـی جامعه بشـری 
ي باِلقِْسْـطِ وَ أقَيِمُـوا وُجُوهَكُمْ  ّـِ روی کـره خاکـی ایـن امـر صادر شـد کـه: »قُـلْ أمََـرَ رَب
ـينَ«.2 لذا مسـجد همراه با پیدایش انسـان  عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَ ادْعُـوهُ مُخْلصِِـينَ لـَهُ الدِّ
بـر روی کـره خاکـی بـه وجـود آمـد. در روایـات زیـادی تنصیـص و تصریـح بـه ایـن 
مطلـب داریـم کـه مسـجد الحـرام، مسـجد اولیـن امـام روی کـره زمیـن اسـت. یعنی 
وقتـی حضـرت آدم و حضـرت حـوا فـرود آمدنـد و اولیـن خانـواده‌ در روی کـره زمیـن 
شـکل گرفـت، ایـن بیت بشـری بـا این بیت الهـی هر دو هم‌زمـان با هم شـکل گرفتند. 
بیـت آدم همـان مسـجدی بـود که خداونـد متعال دسـتور به اقامـه آن داد؛ لـذا از آغاز 
ِّي باِلقِْسْطِ« و »وَ  شـکل‌گیری جامعه بشـری این دو دسـتور صادر شـده اسـت: »أمََرَ رَب
ـينَ کَمَا بدََأکَُـمْ تعَُودُونَ«.  أقَيِمُـوا وُجُوهَكُـمْ عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَ ادْعُـوهُ مُخْلصِِـينَ لهَُ الدِّ
در دو آیـه بعـد می‌گویـد: »یـا بنَِـي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُـمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْـرَبوُا 
هُ لا يحُِـبُّ المُْسْـرِفيِنَ؛3 اى فرزنـدان آدم، جامـه خـود را در هـر نمـازى  ّـَ وَ لا تسُْـرِفُوا إنِ
برگيرـيد، و بخورـيد و بياشـاميد ]ول‏ىـ[ زـياده‏روى مكنيد كه او اسـرافكاران را دوسـت 
نم‏ىـدارد«. خلاصه همه تشـاریع سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی انبیـاء در طول تاریخ 
در ایـن چنـد آیـه آمـده اسـت. لـذا از آغـاز شـکل‌گیری جامعـه بشـری مسـجد و بیت 
امامت شـکل گرفته اسـت. از آغاز دسـتور »أقَيِمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ« »خُذُوا 
زِينَتَكُـمْ عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ«»وَ كُلُـوا وَ اشْـرَبوُا وَ لا تسُْـرِفُوا« همه اینها همـراه با این امر 
هسـتند. در روایـات زیـادی داریـم که حضـرت ابراهیم مجـدّد کعبه اسـت، نه بانی 

1 . همان: 24.

2 . همان: 29.
3 . همان: 31.
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و موسّـس آن. روایـات زیـادی نیز در کتـاب الحج بحارالأنوار و کتـاب مخصوص حضرت 
آدم، کتـاب الحجـه اصـول کافـی و روضـه الکافـی در تاریـخ تأسـیس مسـجد الحـرام 
وارد شـده کـه می‌تـوان بـه آنهـا مراجعـه کـرد. حضـرت آدم کعبه و مسـجد الحـرام را 
سـاخت و اولیـن کسـی بود کـه حج انجـام داد و در مشـعر و عرفات وقوف داشـت. روح 
تشـریعات بنیادین از آغاز شـکل‌گیری جامعه بشـر شـکل گرفته اسـت. در بسـیاری از 
آیـات کریمـه قـرآن، از مسـجد به بیـت تعبیر می‌شـود. برای نمونـه در ایـن آیه چنین 
ـهَ مُبارَكاً وَ هُـدىً للِعْالمَِينَ فيِهِ آياتٌ  می‌خوانیـم: »إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببَِكَّ
بيَِّنـاتٌ مَقـامُ إبِرْاهِـيمَ وَ مَـنْ دَخَلـَهُ كانَ آمِنـا؛1ً در حقيقت، نخسـتين خانـه‏اى كه براى 
مـردم، نهـاده شـده، همـان اسـت كه در مكه اسـت و مبـارك، و بـراى جهانـيان ]مايه‏[ 
هداـيت اسـت. در آن، نشـانه‏هاىي روشـن اسـت ]از جمله‏[ مقـام ابراهيم اسـت و هر كه 
أنْـا لِبِرْاهِيمَ مَكانَ  در آن درآـيد در امـان اسـت«. یا در جـای دیگر می‌خوانیـم: »وَ إذِْ بوََّ
ـجُودِ؛2و  عِ السُّ ائفِِـينَ وَ القْائمِِـينَ وَ الرُّكَّ ـرْ بيَْتِيَ للِطَّ البَْيْـتِ أنَْ لا تشُْـرِكْ بـِي شَيْـئاً وَ طَهِّ
آنـگاه کـه بـراى ابراهـيم خانه خـدا را جایگاه قـرار دادیم ]بـدو گفتيم:[ چـيزى را با من 
شـركي مگـردان و خانـه‏ام را بـراى طوافك‏ننـدگان و قيامك‏ننـدگان و ركوعك‏ننـدگان 
]و[ سـجده كننـدگان پاـيكزه دار«. بیت الله فقط شـامل کعبه نمی‌شـود. کعبه سـمبل 
مسـجد الحرام اسـت. کعبه »مایطُافُ بهِ« اسـت و جزئی از مسـجد محسـوب می‌شـود. 
مسـجد الحـرام بـا »مایطـاف حولـه« تفـاوت دارد. مسـجد مطـاف، یعنی محـل طواف 
اسـت؛ پـس مختـص بـه کعبـه نیسـت و اعـم از کعبه اسـت. مـا بایـد دور کعبـه طواف 
کنیـم و کعبـه رمـزی اسـت از »مایطُـافُ حَولهَ« درون این مسـجد. مثل مقـام ابراهیم 
که مقامی‌درون این مسـجد اسـت. معلوم نیسـت که از ابتدا مسـجد سـاختمانی داشـته 
یـا نه. البته مرزی داشـته، اما روشـن نیسـت که مرز سـاختمانی بوده اسـت. ایـن مرز را 
ابتـدا بـا سـنگ‌چین معیّن کرده‌اند. همین مسـجد اسـت کـه از آن به بیت تعبیر شـده 
اسـت. وقتـی گفتـه می‌شـود: »إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ«3 منظـور سـاختمان کعبه 
ـرْ بيَْتِيَ  نیسـت؛ بلکـه منظور خود مسـجد الحرام اسـت. یا وقتی گفته می‌شـود: »وَ طَهِّ

1 . آل عمران: 96.
2 . حج: 26.

3 . آل عمران: 96.
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؛1 و خانـه‏ام را بـراى طوافك‏ننـدگان، پاـيكزه دار«. بیتـی کـه طائفیـن در آن  ائفِِـينَ للِطَّ
طـواف می‌کننـد، کدام بیت اسـت؟ کعبـه که »لایطَوفُـونَ فیـه و انَّما یطَوفُـونَ حَولهَ« 
اسـت؛ پـس ایـن تطهیر برای همه مسـجد اسـت. بنابراین بیتـی که در ایـن آیات گفته 
شـده اسـت، به کعبـه محدود نمی‌شـود و کعبه »جُزءٌ مِـنَ البَیت«، یعنـی جزئی از آن 
بیـت الهـی اسـت »والبَیـتُ کَلُّ البَیت«. جزء و کل اسـت، نـه عامّ و خـاص. »فَرقٌ بیَن 
العـامِّ و الخـاصِّ و الجـزءِ و الـکلّ« اگـر رابطه جـزء و کل در نظر بگیریم، جـزء نمی‌تواند 
همـه کل را در بـر بگیرد. دسـت شـما جـزء شماسـت و نمی‌توانید ادعا کنید که دسـت 
خـود شـخص اسـت. امـا اگـر گفتیـم عـام و خاص اسـت، بـه شـکل دیگری می‌شـود. 
وقتـی کـه می‌گوییـم مسـجد، اوسـع از کعبـه اسـت. کعبـه از لحـاظ دایـره شـمول از 
مسـجدالحرام اضیـق اسـت کـه ایـن را بـه صـورت عـام و خـاص هـم می‌توانیـم تعبیر 
کنیـم و بگوییـم مسـجد اعـم از کعبه اسـت. منظور از بیت، کل مسـجد الحرام اسـت و 
أنْا  نـه فقـط کعبـه. بایـد این نکتـه را در نظـر گرفت. وقتی کـه گفتـه می‌شـود: »وَ إذِْ بوََّ
ـرْ بيَْتِـيَ« یا وقتـی گفتـه می‌شـود: »إنَِّ أوََّلَ بيَْتٍ  لِبِرْاهِـيمَ مَكـانَ البَْيْـتِ« یـا »وَ طَهِّ
وُضِـعَ للِنَّـاسِ«2 منظـور خصوص کعبه نیسـت؛ بلکه منظور همه مسـجد الحرام اسـت. 
اصلاً در دوران‌هـای زیـادی ـ بـه علل مختلفی همچون سـیل یا اقدامات دشـمنان خدا 
ـ هـم کعبـه از بین رفته و هم مسـجد الحرام در و دیواری نداشـته اسـت. سـپس دوباره 
آن را بنـا کردنـد. وقتـی حضـرت ابراهیـم، هاجر و اسـماعیل را به آنجـا آورد، خطاب به 
يتَِّـي بوَِادٍ غَيْـرِ ذِي زَرْعٍ؛3 پـروردگارا،  َّنَـا إنِيِّ أسَْكَـنتُ مِن ذُرِّ خداونـد عرضه داشـت: »رَب
مـن ]ىـكي از[ فرزندانم را در درّه‏اى بك‏ىشـت سكـونت دادم«. بعد فرمـود: »عِندَ بيَْتِكَ 
مِ؛ نـزد خانـه محتـرم تـو«. پـس در آن هنـگام خانـه و سـاختمانی نبوده اسـت.  المُْحَـرَّ
بیـت ربطـی بـه دیـوار و در نـدارد؛ لذا مسـاجد معمولـی هـم همین‌گونه‌انـد. یعنی اگر 
مسـجدی وقف در مسـجدیتّ شـد، اگر همه در و دیوارش با خاک یکسـان شـد، مسجد 
از مسـجدیتّ خـارج نمی‌شـود و چنانچـه مسـجدی در جـاده و خیابانـی افتـاد، حکـم 
مسـجدیتّ از آن زائـل نمی‌شـود. ایـن مطلب »اتفّق علیه الفقهاء« اسـت؛ پس مسـجد 

1 . حج: 26.
2 . آل عمران: 96

3 . ابراهیم: 37
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دایرمـدار در و دیـوار نیسـت. مسـجد ماهیتـی دارد کـه اگـر ایـن ماهیت شـکل گرفت، 
دیگـر از بیـن نمـی‌رود. اگـر بـه فـرض شـخص جنبـی خـود را در فضای بالای مسـجد 
معلـق کنـد، بـا آنکـه روی زمین مسـجد هـم نیسـت، کار حرامـی انجـام داده و چنین 
کاری جایـز نیسـت. مسـجدیت دایـر مدار در و دیوار نیسـت و حکم خاص خـود را دارد. 
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البحث الثانی: ارکان مسجد
  مسـجد چهـار رکـن دارد کـه برای تبییـن مفهوم و جایگاه مسـجد در آیـات و روایات، 
بایـد بـه ایـن چهار رکـن توجه کنیم تـا ببینیـم در آیات و روایـات برای هر یـک از این 

ارکان اولیـه مسـاجد، چه جایگاهی در نظر گرفته شـده اسـت. 

۱. مکان مسجد««
  نخسـتین رکـن مسـاجد مـکان خـاص بـودن اسـت کـه دربـاره آن گفته‌انـد: »مَکانٌ 
لاه«. رکن  یسُـجَدُ فیـهِ لله« یـا بـه تعبیر فقهـا مکانی که »وُضِـعَ للِمُصلّیـنَ لأجلِ الصَّ
اول مسـجد مـکان اسـت. البتـه مسـجد مطلـق المکان نیسـت؛ بلکـه مکانی اسـت که 

»یسُـجَدُ فیه لله«.

 ۲. اهل مسجد««
  رکـن دوم، سـاکنان مسـجد و اهـل ایـن مـکان اسـت. چه کسـانی به این مـکان رفت 
و آمـد می‌کننـد و ایـن مـکان بـرای حضور چه نـوع افرادی در نظر گرفته شـده اسـت؟
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۳. اقوال و افعال اهل مسجد ««
  رکـن سـوم کاری اسـت کـه بنا اسـت در این مـکان انجام بگیـرد. مکانی وجـود دارد و 
اهلـی در آنجـا حضـور پیـدا می‌کننـد. اهـل این مـکان در این مـکان برای انجـام کاری 

اجتمـاع می‌کننـد. آن کار چیسـت و چـه جایگاهی دارد؟ 

۴. غایت مسجد««
  رکـن چهـارم غایـت و هدفـی اسـت که از هر سـه رکن سـابق منظور اسـت. مکانی که 
ایـن اهـل و بـا ایـن عمـل در آن حضور پیـدا می‌کنند، برای چـه غایت و هدفـی مقرر و 

به پا شـده اسـت؟
  اگـر ایـن چهـار رکـن را از دریچـه آیـات و روایات تحلیـل و تبیین کنیـم، می‌توانیم به 

یک برداشـت و تبیین نسـبتاً جامعی از مسـاجد برسیم. 

خصوصیات رکن اول
  امـا رکـن اول کـه مکانـی اسـت »یصَُلـّی فیـهِ« یا »یسُـجَدُ لله فیـهِ«، به چـه اوصاف 
و خصوصیاتـی توصیـف شـده اسـت؟ خصوصیـات این مـکان از آن نظر که مکان اسـت 
چیسـت؟ چنـد خصوصیت بـرای مسـاجد از لحاظ مکان در آیـات و روایات آمده اسـت 

کـه مـا به پنـج مـورد آن اشـاره می‌کنیم.

۱. بیت‌الله بودن

َّهَـا بیُُوتُ اللهِ«. مسـاجد به  خصوصیـت اول مسـاجد از لحـاظ مکانیـت این اسـت که »ان
عنـوان بیـوت خداوند توصیف شـده‌اند. مرحوم صـدوق روایت می‌کند: »عـن ابی بصیر 
َّمَـا أمُِـرَ بتَِعْظِيمِ  هِ فـِي تعَْظِـيم‏ِ المَْسَـاجِدِ فَقَالَ إنِ قـال: سَـأَلتُْ أبَـَا عَبْـدِ اللهِ عَـنِ العِْلّـَ
َّهَـا بيُُـوتُ اللهِ فـِي الرْْض؛1 ابابصیر می‌گوید: علت تعظیم مسـاجد را از امام  المَْسَـاجِدِ لِنَ
صـادق پرسـیدم. حضـرت فرمودنـد: علت تعظیم مسـاجد این اسـت کـه خانه‌های 

خدا در زمین هسـتند«. 
در روایات متعددی به این مطلب اشـاره شـده اسـت. مرحوم صدوق به سـند صحیحی‌ 

1 . وسائل الشیعه، باب احکام المساجد، باب 70، ح 1.
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از امـام صـادق روایـت می‌کننـد کـه فرمـود: »أنََّ فـِي التَّـوْرَاة مَكْتُوبـاً أنَ‏َ بيُُوتيِ‏ فيِ‏ 
ـرَ فـِي بيَْتِهِ ثـُمَّ زَارَنيِ فيِ بيَْتِـي ألََ إنَِّ عَلىـ المَْزُورِ  الرْْضِ‏ المَْسَـاجِدُ فَطُوبىـ لعَِبْـدٍ تطََهَّ
ـاطِعِ يوَْمَ القِْيَامَه؛1  لُمَاتِ إلِىَ المَْسَـاجِدِ باِلنُّورِ السَّ ـاءيِنَ فيِ الظُّ ـرِ المَْشَّ ائرِِ ألََ بشَِّ كَرَامَهَ الزَّ
در تـورات نوشـته شـده اسـت: خانه‌هـاى مـن در روى زمين مسـجدهايند. پس خوشـا 
بنـده اى ـكه در خانـه‌اش خـود را پاـيكزه كند و سـپس در خانه مـن، به دـيدارم بيايد. 
بدانـيد! بـر ميزبان اسـت ـكه ميهمـان را گرامىـ دارد. هان! آنـان را ـكه در تاركيي‌هاى 
شـب بـه مسـاجد م‌ىرونـد، بشـارت بـادا بـه نـور درخشـان در روز رسـتاخيز«. معلـوم 
می‌شـود کـه نوعـی لقـاء الله و دیدار خداوند در مسـاجد محقق می‌شـود. از ایـن روایت 
اسـتفاده می‌شـود کـه مسـاجد، جایگاه لقـاء الله و مکانی هسـتند که خداونـد تعالی در 
آنهـا تجلـی پیـدا می‌کنـد. ایـن اولین وصفی اسـت کـه در روایـات برای مسـاجد گفته 

شـده است. 

۲. رفیع بودن

  خصوصیـت دیگـری در روایـات ذکـر شـده کـه ایـن بیوت نظیر سـایر بیوت نیسـتند، 
بلکـه بیوتـی هسـتند کـه »أذَِنَ اللهُ أنَ ترُْفَـعَ؛2 خـدا رخصـت داده ـكه ]قـدر و منزلت‏[ 
آنهـا رفعـت يابـد«. بیوت رفیعه هسـتند؛ یعنی بیوتی هسـتند که جایـگاه رفیعی دارند 
و بـه همیـن جهـت شایسـته تعظیم هسـتند. به همین علـت اعمال دنیوی در مسـاجد 
کراهت دارد و بیع و شـراء و سـایر مقولاتی از این دسـت، در مسـاجد مناسـب نیسـت. 
هـر مقولـه لهـو و هـر چیـزی کـه در آن نسـیان ذکـر خداونـد باشـد، حتی اگـر حلال 
باشـد، در مسـاجد مکـروه اسـت. مسـاجد بـرای کارهای لهو وضـع نشـده‌اند؛ بلکه برای 
کارهـای رفیـع وضـع شـده‌اند. در مسـجد کاری را می‌توان انجـام داد کـه از مقوله ذکر 
خداونـد باشـد؛ زیـرا »فيِ بيُُـوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَ ترُْفَـعَ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْـمُهُ؛3 در خانه‏هاىي كه 
خـدا رخصـت داده ـكه ]قـدر و منزلـت‏[ آنهـا رفعـت يابـد و نامـش در آنها ياد شـود«. 
پـس بـرای ایـن بیوت، رفعـت و جایگاه خاصی در نظر گرفته شـده اسـت؛ لـذا آن‌چه از 

1 . من لايحضره الفقيه، ج1، ص239. 
2 . نور، 36.
3 . همان.
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مقولـه ذکـر اسـت، در این بیوت شایسـته و بجا اسـت. اینکـه گاه بزرگان و فقهـای ما از 
بعضـی از رفتارهـا در مسـاجد نهـی می‌کردند، بـه همین دلیل اسـت. رفتارهـای لهوی 
یـا از جنـس لهو و متناسـب با رفتارهای لهوی، مثل سـوت و کف، در مسـجد جایگاهی 
نـدارد. البتـه فـرح و خوشـحالی در آنچه کـه خداوند و اهـل بیت را خوشـحال می‌کند، 
از مقولـه ذکـر اسـت و از مقولـه لهـو نیسـت. البته ایـن خوشـحالی باید خوشـحالی‌ای 
باشـد کـه خداونـد متعـال و رسـول اکـرم را خوشـحال می‌کنـد. حـال اگـر بر کف 
زدن چنیـن کاری صـدق کنـد، تحـت مقولـه ذکر مندرج می‌شـود که موضوعـاً از تحت 
مقولـه لهـو خـارج می‌شـود. بـه هـر حـال بایـد بـه ایـن نکتـه توجه کـرد که مسـاجد 
جایگاهـی اسـت کـه آنچـه بـا رفتارهـای لهـوی و نسـیان از خداونـد مناسـب اسـت، با 
مسـجد مناسـبت ندارد. از این دسـت اسـت اختصاص دادن جایی در مسـجد برای بازی 
کـودکان. اینکـه کـودکان وقـت بازی، بـازی کنند و وقت نماز در مسـجد نمـاز بخوانند، 
چیـز خوبـی اسـت. امـا اینکـه خود مسـجد را جـای بـازی قرار دهنـد، مثلًا میـز پینگ 
پنـگ را در مسـجد قـرار دهنـد، بـا جایـگاه مسـجد تناسـب نـدارد. ایـن از مقولـه ذکر 
نیسـت و جزء لعب و بازی اسـت. مقوله بازی با مسـجد سـازگار نیسـت. مساجد جایگاه 
ذکـر خـدا و جایـگاه رفیعی اسـت کـه اعمال رفیـع بایـد در آن انجام گیـرد؛ اعمالی که 

از جنـس ذکـر خدا و متناسـب بـا رفعت بیوت اسـت.
  در چنـد جـای قـرآن و روایـات بـه این خصوصیت اشـاره‌ شـده اسـت؛ از جملـه »فيِ 
بيُُـوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْكَـرَ فيِهَـا اسْـمُهُ يسَُـبِّحُ لـَهُ فيِهـا باِلغُْـدُوِّ وَ الْصـالِ؛1 در 
خانه‏هاىـي ـكه خـدا رخصـت داده ـكه ]قـدر و منزلت‏[ آنها رفعـت يابد و نامـش در آنها 
ـياد شـود. در آن ]خانه‏[هـا هـر بامـداد و شـامگاه او را نيايش مك‏ىنند«. در تفسـیر این 
آیـه از رسـول اکـرم سـؤال شـد: »سُـئِلَ عَـن البُیُـوتِ فَقیـلَ لـَه أیُّ بیُُوتٍ هـذِهِ يا 
رَسُـولَ الله؟ِ قـالَ: بيُُـوتُ الأنبِيَـاءِ، قـال: فَقَامَ إلـيهِ أبوبكَرٍ فَقالَ: يا رَسُـولَ اللهِ: هـذا البَيتُ‏ 
 قالَ: نعََـم مِن أفاضِلهَِا؛2 شـخصى از پیامبر ) َمِنهَـا؟ )یقَصُـدُ بـيتَ عَليٍِّ و فاطِمَـه
پرسـید: اى رسـول گرامىـ! مقصـود از اين بـيوت كدام اسـت؟ پيامبر فرمـود: خانه‌هاى 

1 . نور: 36.
2 . مجمع البیان، ج 7، ص 227. به همین مضمون در: تفسیر قمی، ‌ج 2، ص 103.
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پيامبـران. ابوبـكر برخاسـت و )در حالىـ كه به خانـه على و فاطمه  اشـاره مك‌ىرد( 
گفـت: آـيا اـين خانـه از همـان خانه‌هـا اسـت؟ پيامبـر در پاسـخ فرمـود: بلىـ، از 

برجسـته‌ترين آنها اسـت«.
رّاج قـال: سَـمِعْتُ أبَاَ عَبْـدِ اللهِ يقَُولُ  کلینـی نیـز روایـت کرده اسـت: »عن جَمیل بـن دَُ
قَـالَ رَسُـولُ اللهِ صَلاَهٌ فيِ مَسْـجِدِي تعَْدِلُ عشـرَه آلَْفَ صَلَهٍ فيِمَا سِـوَاهُ مِنَ المَْسَـاجِدِ 
إلَِّ المَْسْـجِدَ الحَْـرَامَ قَـالَ جَمِـيلٌ قُلـْتُ لـَهُ بيُُـوتُ النَّبِـيِّ وَ بيَْـتُ عَلـِيٍّ مِنْهَـا قَـال‏َ نعََـم‏ْ 
وَ أفَْضَـل‏«.1 افضـل بخش‌هـای مسـجد رسـول‌الله ، بیـت أمیرالمؤمنیـن اسـت. 
ه«  بعدهـا خواهیـم گفـت که اصولاً شـرف المسـاجد بـه »کَونهَُـا بیُُـوتُ الأنبِیَـاءِ و الأئمَّ
اسـت. ایـن اشـتراک حکمـی ‌کـه بیـن مسـاجد و مشـاهد مشـرّفه وجـود دارد از قبیل 
حرمـت تنجیـس یـا وجوب ازاله نجاسـت یـا عدم جواز دخـول جنب و هـر مقوله‌ای که 
 بـا مقوله طهارت مسـاجد سـازگار نیسـت، در اصل حکـم بیوت الأنبیـاء و بیت علی
و فاطمه اسـت. یعنی سـبب طهارت مسـاجد طهارت »مَن فی المَسـاجِد« اسـت. 
ائفِِـينَ وَالعَْاكِفِينَ  رَا بيَْتِيَ للِطَّ از ‌ایـن ‌رو بـه اسـماعیل و ابراهیم امر می‌شـود: »أنَ طَهِّ
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْـت3ِ«، خانه کعبه، بیت خداسـت و  ود2ِ«. »وَإذِْ بوََّ ـجُ ـعِ السُّ وَالرُّكَّ
چـون امـام جانشـین خداونـد روی زمیـن اسـت، کعبـه بیت الإمام اسـت و چـون بیت 
ـسَ عَلىـ التَّقْـو‏ى مِـنْ أوََّلِ يوَْمٍ  الامـام اسـت این‌گونـه توصیف می‌شـود: »لمََسْـجِدٌ أسُِّ
رُوا؛4 مسـجدى كه از روز نخسـتين بر  أحََـقُّ أنَْ تقَُـومَ فـيهِ فـيهِ رجِـال‏ٌ يحُِبُّـون‏َ أنَْ يتََطَهَّ
پاـيه تقـوا بنا شـده، سـزاوارتر اسـت كه در آن ]بـه نمـاز[ ايسـتى. ]و[ در آن، مردان‏ىاند 
رُوا«  ـكه دوسـت دارند خود را پاك سـازند«. مسـجد بـه »فیه رجِـال‏ٌ يحُِبُّـون‏َ أنَْ يتََطَهَّ
توصیـف شـده اسـت. و نیـز »فـِي بيُُـوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْكَـرَ فيِهَا اسْـمُهُ يسَُـبِّحُ 
لـَهُ فيِهـا باِلغُْـدُوِّ وَ الْصـالِ رِجَـالٌ لَ تلُهِْيهِـمْ تجَِـارَهٌ وَلَ بيَْـعٌ عَـنْ ذِكْـرِ الله؛5ِ مردانى كه 
نـه تجـارت و نـه داد و سـتدى، آنـان را از ـياد خـدا به خود مشـغول نم‏ىدارد«. شـرف 
مسـاجد بـه »مَن فیِ المَسـجِد« اسـت. مسـاجد کـه بیوت الله هسـتند، وضع شـده‌اند 

1 . وسائل الشیعه، ابواب احکام المساجد، باب 57، ح 4.
2  . بقره، 125

3 . حج: 26
4 . توبه: 108.

5 . نور: 36 ـ 37
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تـا مقـرّ امامـت باشـند و چـون مقـرّ امـام اسـت، مقـرّ امامـت، طهـارت و رجـال اهـل 
طهـارت اسـت؛ لـذا »یمُنَعُ فیهَـا دُخُولُ الجُنُـب« و »یمُنَـعُ عَن تنَجیسِـهَا« و »یجَِبُ 
تطَهیرُهَـا«. دخـول جنـب و نجـس کـردن آن حـرام و پاکیـزه کـردن آن واجب اسـت. 
بنابرایـن هـر جـا بیت الامام اسـت، حکم مسـجد دارد. مسـجدیت مسـجد بـه بیت امام 
بـودن اسـت؛ از‌ایـن‌رو گفتـه شـده اسـت بیـت حضـرت ولـی عصـر مسـجد سـهله 
 اسـت؛ مسـجد کوفه، بیـت علی مسـجد رسـول‌الله ، اسـت؛ بیت رسـول‌الله
اسـت. ایـن مسـجدیت بـه لحـاظ ارتبـاط بـا بیـت طهـارت اسـت و اصـولاً کار امـام در 
جامعـه بشـری تطهیـر اسـت. بـه همیـن علت آیـه تطهیر نـازل شـد: »إنِمََّـا يرُِـيدُ الُله 
رَكُـمْ تطَْهِـيرا؛1ً خدا م‏ىخواهـد آلودگى را از  جْـسَ أهَْـلَ البَْيْـتِ وَيطَُهِّ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ
شـما خانـدان ]پيامبـر[ بزدايد بطور مخصوص و شـما را پـاك و پايكزه گردانـد«. ما در 
مباحـث امامت اشـاره کردیم کـه آیه تطهیر »تکَفِی دِلالـَهً عَلی إمامَهِ الائمّـهِ الاطهَار«. 
در مباحـث امامـت عـرض کردیـم کـه همه احـکام امامت بر وجـود فاطمه زهـرا بار 
می‌شـود. منتهـا تعبیـر مـا این اسـت کـه امـروز در برخـی از سـاختارهای دولتی گفته 
می‌شـود وزارت بـدون مأموریـت خـاص. »وَزارَهٌ مِـن دونِ حَقیبَـه«. وزیـر اسـت، ولـی 
مأمـور بـه مأموریـت خاصی نیسـت و مأموریـت مدیریتی به او داده نشـده اسـت. وجود 
مقـدّس حضـرت فاطمـه زهـرا امـام اسـت؛ امـا مأموریـت امامتی بـه او داده نشـده 
اسـت؛ لـذا مطهـره و قولـش حجت اسـت؛ یعنـی آنچـه از صدیقه کبری نقل شـود، 
نظیـر کلام رسـول‌الله حجـت اسـت. امرش مطاع اسـت و نیل رضایش واجب اسـت 
و سـخطش سـخط خداسـت. ایـن که رضـای صدیقه کبـری رضای خداسـت، مقام 
امامـت اسـت و مقامـی ‌از ایـن بالاتر بـرای امام نمی‌تـوان تصور کرد. لـذا حیثیت امامت 
دارد، امـا پسـت امامتـی نـدارد. یک وزارت بدون پسـت و یـک امام بدون پسـت امامتی 
اسـت و هـر حکمـی ‌که برای علـی بن ابی طالب ثابت شـود، همه ائمـه اطهار در آن 
حکم شـریک هسـتند. این موارد ذوقی نیسـت؛ بلکه بر مبنای روایات اسـت. در روایت 
 اسـت کـه شـأن مـا شـأن واحدی اسـت و هـر چیزی کـه برای علـی بن ابـی طالب
هسـت، بـرای مـا نیـز همـان اسـت. البتـه »و لرَِسُـولِ اللهِ و لعَِلیٍِّ فَضـلٌ«. با ایـن که ما 
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در همـه احـکام امامـت بـا رسـول‌الله و امیرالمؤمنین شـریک هسـتیم، جایگاه 
رسـول‌الله و علـی ، جایگاهـی اسـت کـه هیـچ کـس حتی سـایر ائمه اطهـار به 

آن نمی‌رسـند. 

۳. اذن ذکر در آنها داده شده است

  خصوصیـت سـوم این اسـت کـه »إنَّهـا بیُُـوتٌ أذِنَ اللهُ أن یذُکَرَ فیها إسـمُه«. خداوند 
متعـال اذن داده اسـت کـه در ایـن بیـوت خداونـد متعـال یـاد شـود. اما ایـن اذن فقط 
اذن تشـریعی نیسـت. از قرائـن اسـتفاده می‌شـود کـه اذن تکوینـی نیـز هسـت. چـرا؟ 
زیـرا اگـر مـراد از اذن تنها اذن تشـریعی بود، برای مسـاجد شـرفی محسـوب نمی‌شـد. 
»کُلُّ مَـکانٍ أذِنَ اللهُ فیِـه أن یذُکَـرَ باِسـمِه« سـیاق آیـه‌ای که در این باره آمده، سـیاق 
اختصـاص اسـت. یعنـی مسـاجد خصوصیتـی دارنـد کـه »أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْكَـرَ 
نَعَ مَسَـاجِدَ اللهِ  ـن مَّ فيِهَـا اسْـمُه1ُ«. در آیـه دیگـر خداوند می‌فرمایـد: »وَمَـنْ أظَْلمَُ مِمَّ
أنَ يذُْكَـرَ فيِهَـا اسْـمُهُ؛2 و يكسـت بيدادگرتـر از آن ـكس ـكه نگـذارد در مسـاجد خدا، 
نـام وى بـرده شـود؟«. معلـوم می‌شـود که مسـاجد بـه ذکر اختصـاص یافته‌انـد. اینکه 
»أذَِنَ اللهُ أنَْ ... يذُْكَـرَ فيِهَـا اسْـمُهُ« اگـر اذن تشـریعی بـود، یعنـی اباحه ذکـر، که ذکر 
خـدا همه‌جـا مبـاح اسـت؛ حتـی در بیـت الخلأ. اسـتحباب ذکـر در همه‌جـا هسـت و 
ذکـر الله علـی کل حـال و فـی کل مـکان، مطلـوب و دارای رجحان اسـت. پـس این که 
»أذَِنَ« گفتـه شـده، بـه عنـوان خصوصیتـی بـرای این بیوت بیان شـده اسـت و معلوم 
می‌شـود کـه ایـن اذن، اذن تکوینـی اسـت. یعنی مسـاجد تکویناً خصوصیتـی دارند که 
کسـی کـه در آنهـا حضـور می‌یابـد، حـال ذکـر پیـدا می‌کنـد. تکوینـاً در حضـور قلب 
آدمـی تأثیـر دارند. کسـی که در مسـجد بـه ذکر خداوند می‌پـردازد، حـال دیگری دارد 
و فـرق می‌کنـد بـا کسـی کـه در خانـه‌اش ذکـر می‌گویـد. حـال ذکـر و عالمَـی ‌که در 
آن وارد می‌شـود، عالـَم دیگـری اسـت. عالـَم مسـجد، ارفـع از دیگر عوالم ‌اسـت. ممکن 
اسـت مسـجد پلـه نداشـته باشـد، ولـی پلـکان معنـوی دارد که انسـان وقتی پـا در آن 
می‌گـذارد، مثـل ایـن اسـت کـه در عالـم برتـری حضور پیـدا می‌کنـد. عالمَـی بالاتر از 
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عوالـم عـادی اسـت و چـون بالاتر اسـت، تأثیـر تکوینی در ذکر دارد. کسـی کـه در این 
عالـم ارفـع و بالاتـر حضـور پیـدا می‌کنـد، تکویناً حـال ذکر به او دسـت می‌دهـد. ما از 
آیـات و روایـات اسـتفاده می‌کنیـم کـه حال ذکر حالتی نیسـت که همیشـه به انسـان 
دسـت بدهـد و بـه هـر کـس دسـت بدهد. بعضـی به طـور کامـل از حالت ذکـر محروم 
می‌شـوند. بـه برخـی حالـت ذکـر، در بعضـی اوقات، دسـت می‌دهـد. به بعضـی، حالت 

ذکـر، دائـم دسـت می‌دهد. 
لاهُ فَانتَْشِـرُوا فـِي الرْْضِ وَ ابتَْغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ    در آیاتـی مثـل ایـن آیه »فَإذِا قُضِيَتِ الصَّ
وَ اذْكُـرُوا اللهَ كَثِـيرا؛1ً و چـون نمـاز گزارده شـد، در ]رو‏ى[ زمين پراكنـده گرديد و فضل 
خـدا را جوـيا شـويد و خـدا را بسيـار ـياد كنيد« نیز بـه نظر می‌رسـد که ایـن امر تنها 
امـر تشـریعی نیسـت؛ بلکه‌ به شـکلی از مقولـه اوامر تکوینیه اسـت، علاوه بر تشـریعی. 
یعنـی بعـد از نمـاز جمعـه تـازه حـال ذکر به شـما دسـت می‌دهـد و در عالم ذکـر وارد 
می‌شـوید. از ایـن حـال بهـره بگیرید. یکـی از موارد تأسـف‌برانگیز نمـاز جمعه‌هایی که 
برگـزار می‌شـود ایـن اسـت که بـه محض اتمام نمـاز جمعه، نمازگـزاران بـرای خروج از 
محـل نمـاز جمعـه هجوم می‌آورنـد. حال آنکه انتشـار بعد از نمـاز باید متناسـب با این 
ذکـر باشـد. یعنـی همان‌طـور کـه باید ورود به مسـاجد و محـل نماز جمعه بـا طمأنینه 
متناسـب بـا ذکـر باشـد، خروجـش نیز بایـد با ذکر متناسـب و بـا حالت وقار و خشـوع 
باشـد. سـرمایه‌ای را که در نماز جمعه به دسـت آمده اسـت، نباید زود از دسـت داد. یا 
در مسـئله وقـوف در عرفه قـرآن می‌فرماید: »فَـإذَِا أفََضْتُم مِّـنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُـرُواْ اللهَ عِندَ 
المَْشْـعَرِ الحَْـرَامِ؛‌2 پـس چون از عرفـات كوچ نموديد، خدا را در مشـعر الحرام ياد كنيد« 
تـازه بعـد از عرفـه نوبـت ذکـر عند المشـعر می‌رسـد. معنی‌ »فَـإذَِا أفََضْتُـم مِّـنْ عَرَفَاتٍ 
فَاذْكُـرُواْ اللهَ عِنـدَ المَْشْـعَرِ الحَْـرَامِ« ایـن اسـت کـه وقـوف در عرفه تازه حالـت تکوینی 
ذکـر را در انسـان بـه وجود آورده اسـت. علت تأکیدات بسـیار بر تعقیبات بعـد از نمازها 
ـ مخصوصـاً تسـبیحات صدّیقـه زهـرا - ایـن اسـت که تسـبیحات از مصادیـق بارزه 
ذکـر بعـد از صلاه اسـت. یعنی تـازه بعد از صلاه این رفعت یـا حضور در عالـم بالاتری 
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کـه عالـم ذکـر اسـت، بـرای انسـان تکویناً حاصل شـده اسـت و نبایـد این حالـت را به 
سـادگی از دسـت داد. از ایـن حالـت ذکـر بایـد بهره برد تا چاشـنی ذکر جـا بیفتد و اثر 
خـود را بگـذارد. کسـی کـه پس از نمـازش به سـرعت برمی‌خیـزد و مشـغول تعقیبات 

نمی‌شـود، مثل کسـی اسـت که غـذای نجویـده را ببلعد. 
  پـس مقولـه اذن تکوینـی علاوه بـر اذن تشـریعی اسـت. عبـارت »مَـن زارَنـی فـِی 
بیَتِـی1« یعنـی حضـور در مسـجد مسـتحب و نوعـی زیارت اسـت. اگـر ما ذکـر را ذکر 
قلبـی بگیریـم، وقتی شـخص وارد مسـجد می‌شـود، قاعدتـاً به یـاد خدا می‌افتـد. البته 
برخی با حال غفلت وارد مسـجد می‌شـوند، مثل کسـانی که ورود عن ظلمٍ در مسـاجد 
دارنـد کـه قـرآن دربـاره آنها می‌فرمایـد: »وَمَن یـُرِدْ فیِـهِ بإِلِحَْادٍ بظُِلـْمٍ نذُِقْهُ مِـنْ عَذَابٍ 
ألَیِـمٍ؛2 و ]نـيز[ هـر ـكه بخواهـد در آنجا به سـتم ]از حق‏[ منحـرف شـود، او را از عذابى 
دردنـاك م‏ىچشـانيم« کـه نشـان‌دهنده شـدّت عذاب و شـدت جـرم اسـت. ظاهر این 
اسـت که خود حضور در مسـجد فی نفسـه اسـتحباب و مطلوبیت دارد؛ منتها به شـرط 
اینکـه ایـن حضـور حضور بظلـمٍ و ظالمانه نباشـد. پس حضور در مسـجد تکوینـاً تأثیر 

دارد. ذکری 

۴. اقامه وجه

  خصوصیت چهارم از خصوصیات مکانی مسـجد این اسـت که مسـاجد بیوتی هسـتند 
کـه بـرای اقامـه وجـه لله بـه پـا شـده اسـت؛ چنان‌کـه قـرآن می‌فرمایـد: »وَ أقَيِمُـوا 
وُجُوهَكُـمْ عِنْـدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ؛3 و اينـكه نزد هر مسـجدى ]و هنگام هر نمـاز‏ى[ روى خود 
را ]بـه سـوى او[ فـرا دارـيد«. معلـوم می‌شـود کـه یکـی از خصوصیات مکانی مسـجد، 
اقامـه وجـه اسـت. اقامـه وجـه، یعنـی رو بـه سـوی خـدا داشـتن و از غیـر خـدا روی 
برتافتـن. اقامـه، بر اسـتواری و کمـال دلالت می‌کند؛ مثـل اقامه صلاه. فـرق اقامه صلاه 
بـا صلاه این اسـت که اقامـه صلاه یعنی درسـت و کامل برگـزار کردن و شایسـته به پا 
داشـتن. وقتـی گفتـه می‌شـود اقامه وجـه لله، یعنـی روی را کاملًا به سـوی خدا متوجه 
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کـردن و روی بـه سـوی خـدا داشـتن به صورت کامـل و شایسـته کـه از آن به اخلاص 
تعبیـر می‌شـود. مقـوّم و نتیجـه ایـن معنـی، یعنـی از غیر خـدا برتافتـن و انصـراف به 
ينِ حَنِيفـا؛1ًو ]به من  سـوی خـدا از غیر خدا داشـتن؛ لذا داریـم: »وَ أنَْ أقَـِمْ وَجْهَكَ للِدِّ
دسـتور داده شـده اسـت‏[ ـكه بـه دـين حنـيف روى آور«. یا در آیـه دیگر داریـم: »قُلْ 
ـينَ؛2 بگو: من مأمـورم كه خـدا را ـ در حالى كه  هُ الدِّ ّـَ ي أمُِـرْتُ أنَْ أعَْبُـدَ اللهَ مُخْلصًِـا ل ّـِ إنِ
آيينـم را بـراى او خالص گردانيده‏ام ـ بپرسـتم«. »وَأمُِرْتُ لِنَْ أكَُونَ أوََّلَ المُْسْـلمِِينَ؛3 و 
ينِ«  ينَ« با »أقَـِمْ وَجْهَكَ للِدِّ هُ الدِّ ّـَ مأمورم كه نخسـتينِ مسـلمانان باشـم«. »مُخْلصًِا ل
یـک معنـا را می‌رسـاند. پـس خصوصیـت چهـارم ایـن اسـت که مسـاجد جایی اسـت 
کـه »یقَُـامُ فیـه الوَجـهُ للهِ«. در مسـجد غیـر از خدا و توجه به سـوی خـدا، نباید وجود 
داشـته باشـد. حـال اگـر نماز اسـت، باید نماز لله باشـد. اگر تعلیـم و تعلم اسـت، تعلیم 
و تعلـم لله باشـد. اگـر اسـتمداد بـه جهاد اسـت، اسـتمداد به جهـاد لله باشـد. اگر قولی 
اسـت، قول لله باشـد. اگر عملی اسـت، عمل لله باشـد. هر چیزی که در مسـجد صورت 

می‌گیـرد، بایـد در آن مقولـه اقامـه وجه لله لحاظ شـود.

۵. تأسیس بر اساس تقوا‌

  خصوصیـت پنجـم کـه آخریـن خصوصیـت از خصوصیات مکانی اسـت، این اسـت که 
ـس عَلـی التَّقـوَی« باشـد؛ یعنی »تأَسِـیس عَلـی التَّقـوَی« رکن  مسـاجد بایـد »مؤسَّ
ـسَ عَلىـ التَّقْوى مِـنْ أوََّلِ يوَْمٍ أحََـقُّ أنَْ تقَُـومَ فيِهِ؛4  مقوّم مسـجد اسـت. »لمََسْـجِدٌ أسُِّ
مسـجدى كه از روز نخسـتين بر پايه تقوا بنا شـده، سـزاوارتر اسـت كه در آن ]به نماز[ 
ايسـتی«. از ایـن آیـه فقـط وصف یا بیـان یـک واقعیـت را نمی‌فهمیم. یعنـی این‌گونه 
نیسـت کـه مثلًا مسـجد قبا یا مسـجد رسـول‌الله تنها مسـجدی باشـد کـه »أحََقُّ 
ـسَ  َّمَسْـجِدٌ أسُِّ أنَْ تقَُـومَ فـيهِ«. از ایـن سـیاق تعلیـل را می‌فهمیم؛ یعنی می‌فهمیم »ل
عَلىـ التَّقْـوَى مِـنْ أوََّلِ يـَوْمٍ أحََـقُّ أنَ تقَُـومَ فـيهِ«. از »أحََـقُّ أنَْ تقَُـومَ فـيهِ« اسـتفاده 

1 . یونس: 105.
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می‌کنیـم کـه ایـن، مختص به رسـول‌الله نیسـت؛ بلکه از احکامی ‌اسـت کـه »امُِرناَ 
أن نقَتَدِی بهِ فیِهَا«. آیه »لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُـولِ اللهِ أسُْـوَهٌ حَسَـنَهٌ؛1 قطعاً براى شـما 
در ]اقتـدا بـه‏[ رسـول خـدا سرمشـقى نكيو اسـت« و سـایر آیـات و روایـات دالّ بر این 
اسـت کـه هر چه رسـول‌الله انجـام داد ـ جز در مـوارد خاص و اسـتثنائی ـ حکمش 
بـرای مـا جاری و سـاری اسـت. بنابراین همه مسـاجد باید چنین باشـد. مسـاجدی که 
ـسَ عَلىَ التَّقْـوى«. لذا  »یحَِـقُّ انَ یکَـوُنَ الانسـانُ فیِهَـا«، مسـاجدی هسـتند که »أسُِّ
خواهیـم گفـت که هر مسـجد، مسـجدی نیسـت که »یحَِـقُّ انَ یکَـوُنَ الانسـانُ فیِه«. 
مـا مسـاجد ملعونـه داریـم و ایـن نکتـه بسـیار مهمـی ‌اسـت. باید دیـد مسـجد بر چه 
ـرک«، یا  لـم،‌ اقُیِمَ للِشِّ مبنایـی اقامه شـده اسـت. مسـجدی که »اقُیِـمَ للِرِّیـاء، اقُیِمَ للِظُّ
مسـجدی کـه بـرای تفرقـه بین مسـلمین اقامه شـده اسـت، »لیَسَ مَسـجِداً یحَِـقُّ أنَْ 
تقَُـومَ فـيهِ«. لـذا مسـجد از آن لحـاظ که مسـجد اسـت، باید دیـد برای چه تأسـیس و 
نصـب شـده اسـت. باید راز تأسـیس مسـجد را دانسـت. مسـجدی که بـر پایه تقـوا برپا 
نشـود، مسـجد مطلوب خداوند نیسـت و مسـجدی نیسـت که »یحقّ أنَْ تقَُومَ فيِهِ« و 

مسـجدی نیسـت که »أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْكَرَ فيِهَا اسْـمُه2ُ«.
  حـال یـک سـؤال بـه وجـود می‌آیـد و آن ایـن کـه اگـر غیرمؤمنـی مکانـی را لله وقف 
مسـجد کنـد، آیـا احـکام مسـجد را دارد؟ صحیح این اسـت که اگـر قصد قربـت از او بر 
آیـد هـر چنـد عقیـده اش فاسـد باشـد وقف برای مسـجدیت از سـوی چنین شـخصی 
صحیـح اسـت، لکـن اگـر به نیت فاسـد باشـد نظیـر تحریـف دین یـا ایجـاد تفرقه بین 
مسـلمین در ایـن صـورت نیـت فاسـد موجـب بطلان وقـف اسـت. در صورتـی که نیت 
غیـر مؤمن فاسـد باشـد، احکام مسـجد بر آن بار نمی‌شـود و مسـجدیتّ نـدارد؛ همانند 
مسـجد ضـرار کـه تخریـب شـد. البتـه ایـن در صورتی اسـت کـه تصـرف غیرمؤمن در 
مالـی باشـد کـه حق تصرف در آن داشـته باشـد و شـرعاً مالـک آن یا مـأذون به تصرف 

در آن باشـد.

1 . احزاب: 21.
2 . نور: 36 ـ 37
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انواع افعال و اقوال اهل مسجد
  از مجمـوع منابـع اسلامی‌ اسـتفاده می‌شـود که در مسـجد بایـد به چهار نـوع فعل یا 

قـول پرداخت.

۱. ذکر کثیر ««
  نـوع اول، ذکر کثیر اسـت که خداوند در سـوره حـج می‌فرماید: »وَلوَْلَ دَفْـعُ اللهِ النَّاسَ 
مَتْ صَوَامِـعُ وَبيَِعٌ وَصَلوََاتٌ وَمَسَـاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْـمُ اللهِ كَثِيرًا؛1 اگر  بعَْضَهُـم ببَِعْـضٍ لهَُّدِّ
خـدا بعضىـ از مـردم را بـا بعض ديگر دفـع نمك‏ىرد، صومعه‏ها و كليسـاها و كنيسـه‏ها 
و مسـاجدى ـكه نـام خـدا در آنها بسيـار برده م‏ىشـود، سـخت ويران م‏ىشـد«. شـاید 
ذکـر کثیـر اولیـن و مهم‌تریـن نـوع فعل و قولی اسـت که باید در مسـجد انجـام بگیرد. 
ذکـر کثیـر در قـرآن کریـم خاصـه اهل ایمان شـمرده شـده و اکسـیر اکبری اسـت که 
اصلاح جامعـه بـا آن تحقـق پیـدا می‌کنـد. قـرآن کریم ذکـر کثیـر را مائز بیـن مؤمن 
و غیـر مؤمـن دانسـته اسـت. مطلـق الذکـر امر عامی ‌اسـت که شـاید بتـوان گفت هیچ 
موجـودی از مطلـق الذکـر خالـی نیسـت و هـر موجـودی از موجـودات عالـمِ آفرینش، 

1 . حج: 40.
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بهـره‌ای از ذکـر دارد. همه انسـان‌ها بهـره‌ای از ذکـر دارند؛ حتی جبّارین و مسـتکبرین 
و طغـات. پنجره‌هایـی از ذکـر خـدا بـه روی همه اینـان باز می‌شـود؛ چنان‌کـه خداوند 
متعـال دربـاره منافقیـن می‌فرمایـد: »وَلاَ يذَْكُـرُونَ اللهَ إلِاَّ قَليِلاً؛1 و خـدا را جـز اندىك 
ـياد نمك‏ىننـد«. منافقیـن ذکـر قلیل دارند و هیچ بشـری ـ همان‌طور که ذکر شـد ـ از 
مطلـق الذکـر بی‌بهـره نیسـت؛ منتها آنچه مخصوص اهل ایمان اسـت، ذکر کثیر اسـت. 
 ذکـر کثیـر مـورد تأکیـد قـرآن کریم اسـت و اهل ذکـر کثیراند کـه از رسـول خدا
پیـروی می‌کننـد و توفیـق اتبـاع از رسـول‌الله را پیدا می‌کننـد. »لقََـدْ كَانَ لكَُمْ فيِ 
ِّمَـن كَانَ يرَْجُـو اللهَ وَاليَْوْمَ الْخِـرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِـيرًا؛2 قطعاً براى  رَسُـولِ اللهِ أسُْـوَهٌ حَسَـنَهٌ ل
شـما در ]اقتـدا بـه‏[ رسـول خدا سرمشـقى نكيو اسـت؛ بـراى آن كس كه به خـدا و روز 
َّذِـينَ آمَنُوا اذْكُـرُوا اللهَ  بازپسيـن امـيد دارد و خـدا را فـراوان ـياد مك‏ىنـد«. »ياَ أيَُّهَـا ال
ذِي يصَُلِّي عَليَْكُمْ وَمَلَئكَِتُـهُ ليُِخْرِجَكُم مِّنَ  ذِكْـرًا كَثِيرًا *وَسَـبِّحُوهُ بكُْـرَهً وَأصَِلًي * هُوَ الّـَ
لُمَـاتِ إلِىـ النُّـورِ وَكَانَ باِلمُْؤْمِنِينَ رَحِيمًا* تحَِيَّتُهُـمْ يوَْمَ يلَقَْوْنهَُ سَلاَمٌ وَأعََدَّ لهَُمْ أجَْرًا  الظُّ
كَرِيمًـا؛3 اى كسـانى ـكه ايمـان آورده‏اـيد، خـدا را ياد كنيد، يادى بسيـار و صبح و شـام 
او را بـه پاىـك بسـتاييد. او اسـت كسىـ ـكه با فرشـتگان خود بر شـما درود م‏ىفرسـتد 
تـا شـما را از تاركيي‌هـا به سـوى روشـناىي بـرآورد، و به مؤمنـان همواره مهربان اسـت. 
درودشـان ـ روزى ـكه دـيدارش كننـد ـ سلام خواهـد بود، و بـراى آنان پاداشىـ نكيو 

آماده كرده اسـت«.
  ذکـر کثیـر انسـان را در مراتـب کمـال بـالا می‌بـرد و بـا ذکـر کثیر اسـت که بشـر راه 
بـه بهشـت پیـدا می‌کنـد. بـا ذکـر کثیـر خـروج از ظلمـات بـه نـور بـرای بشـر حاصل 
َّذِينَ آمَنُوا اذْكُـرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا *وَسَـبِّحُوهُ بكُْـرَهً وَأصَِلًي« نتیجه  می‌شـود: »يـَا أيَُّهَـا ال
ي عَليَْكُـمْ« صلاتـی که خـدای متعال بر رسـول اکرم و  ذِي يصَُلّـِ اش چیسـت؟ »هُـوَ الّـَ
َّذِـينَ آمَنُوا  ونَ عَليَ النَّبِـي يا أيَهَا ال اهـل بیـت او نـازل می‌کنـد. »إنَِّ اللهَ وَ مَلائكَِتَـهُ يصَلّـُ
وا عَلـيهِ وَ سَـلِّمُوا تسَْـليِماً«4 آن صلاه از دریچـه رسـول اکرم و اهل بیـت او به  صَلّـُ
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ي عَليَْكُـمْ وَمَلَئكَِتُهُ  سـایر مؤمنان می‌رسـد. حـالا در اینجـا می‌فرماید: »هُـوَ الَّذِي يصَُلّـِ
لُمَـاتِ إلِىـ النُّـورِ«1 تـا آن صلاه الهی نباشـد، بهـره‌ای از نـور برای  ليُِخْرِجَكُـم مِّـنَ الظُّ
انسـان حاصـل نخواهد شـد. جریان صلاه، جریان عجیبی اسـت و از مصادیـق بنیادین 
معـارف اسلامی ‌و قرآنـی اسـت. آنچـه انسـان را بـه مرکـز عالم وجـود وصـل می‌کند، 
َّذِـينَ يصَِلُـونَ مَا أمََـرَ الُله  صلـوات اسـت. وصلـی بر انسـان واجب اسـت کـه در آیـه »وَال
بـِهِ أنَ يوُصَـلَ؛2 و آنـان ـكه آنچـه را خـدا بـه پيوسـتنش فرمـان داده م‏ىپيوندنـد« به 
آن اشـاره شـده اسـت. در امتثـال ایـن واجب دو نوع انسـان داریـم: بعضـی »وَيقَْطَعُونَ 
مَـا أمََـرَ اللهُ بـِهِ أنَ يوُصَـلَ؛3 و آنچـه را خداونـد بـه پيوسـتنش امر فرموده م‏ىگسـلند« 
َّذِينَ  کـه وصـل نیسـتند بـه مرکزی که بایـد به آن وصل باشـند و برخـی وصل‌انـد: »وَال
َّهُـمْ وَيخََافُونَ سُـوءَ الحِسَـابِ؛4 و آنان كه  يصَِلُـونَ مَـا أمََـرَ اللهُ بـِهِ أنَ يوُصَـلَ وَيخَْشَـوْنَ رَب
آنچـه را خـدا بـه پيوسـتنش فرمـان داده م‏ىپيوندند و از پروردگارشـان م‏ىترسـند و از 
سـختى حسـاب بـيم دارنـد«. از سـوی دیگر قـرآن کریـم عـده‌ای را این‌گونـه توصیف 
رُ  َّمَـا يتََذَكَّ ِّكَـ الحَْقُّ كَمَـنْ هُـوَ أعَْمَى إنِ َّمَـا أنُـزِلَ إلِيَْكَـ مِن رَب می‌کنـد: »أفََمَـن يعَْلـَمُ أنَ
أوُْلـُواْ الألَبَْابِ؛5پـس، آـيا كسىـ ـكه م‏ىدانـد آنچـه از جانـب پـروردگارت بـه تـو نـازل 
شـده، حقيقـت دارد، مانند كسىـ اسـت كه كوردل اسـت؟ تنها خردمنداننـد كه عبرت 
م‏ىگيرنـد«. ایـن اعمـی ‌همان اعمی ‌اسـت که در آیه دیگـر می‌فرماید: »يـَوْمَ ندَْعُو كُلَّ 
أنُـَاسٍ بإِمَِامِهِـمْ فَمَـنْ أوُتيَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَأُوْلــئِكَ يقَْـرَؤُونَ كِتَابهَُـمْ وَلاَ يظُْلمَُونَ فَتِيلًا* 
وَمَـن كَانَ فـِي هَــذِهِ أعَْمَىـ فَهُـوَ فيِ الآخِـرَهِ أعَْمَىـ وَأضََلُّ سَـبِيلًا؛6 ]ياد ـكن‏[ روزى را 
ـكه هـر گروهىـ را با پيشوايشـان فـرا م‏ىخوانيم. پس هر ـكس كارنامه‏اش را به دسـت 
راسـتش دهنـد، آنـان كارنامه خـود را م‏ىخوانند و بـه قدر نخك هسـته خرماىي به آنها 
سـتم نم‏ىشـود. و هـر كه در اـين ]دنيا[ ـكور ]دل‏[ باشـد در آخرت ]هم‏[ ـكور ]دل‏[ و 
گمراه‌تـر خواهـد بود«. امام برای انسـانیت و برای انسـان‌ها چشـم، قلب و سـمع اسـت. 

1 . همان: 43.
2 . رعد: 21.

3 . بقره: 27. 
4 . رعد: 21. 
5 . همان: 19.
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در قـرآن کریـم از کسـانی کـه از امـام حق برخوردار نیسـتند، بـه نابینایان تعبیر شـده 
َّمَا أنُـزِلَ إلِيَْكَ  اسـت. در ایـن آیـه هم همین مطلب تکرار شـده اسـت: »أفََمَـن يعَْلـَمُ أنَ
َّذِـينَ يوُفُـونَ بعَِهْدِ اللهِ  رُ أوُْلـُواْ الألَبَْـابِ* ال َّمَـا يتََذَكَّ ِّكَـ الحَْـقُّ كَمَنْ هُـوَ أعَْمَىـ إنِ مِـن رَب
َّذِـينَ يصَِلُـونَ مَـا أمََـرَ اللهُ بـِهِ أنَ يوُصَـلَ؛1 پس، آيا كسىـ كه  وَلاَ ينِقُضُـونَ المِْيثَـاقَ* وَال
م‏ىدانـد آنچـه از جانـب پـروردگارت به تو نازل شـده، حقيقت دارد، مانند كسىـ اسـت 
ـكه ـكوردل اسـت؟ تنهـا خردمنداننـد كه عبـرت م‏ىگيرند. همانـان كه بـه پيمان خدا 
وفادارنـد و عهـد ]او[ را نم‏ىشكـنند و آنـان ـكه آنچه را خـدا به پيوسـتنش فرمان داده 
م‏ىپيوندنـد«. ایـن میثـاق همان میثاقی اسـت کـه در آیه دیگـر می‌فرمایـد: »وَاذْكُرُواْ 
نعِْمَـهَ اللهِ عَليَْكُـمْ وَمِيثَاقَـهُ الذَِّي وَاثقََكُم بهِِ إذِْ قُلتُْمْ سَـمِعْنَا وَأطََعْنَـا؛2 و نعمتى را كه خدا 
بـر شـما ارزانىـ داشـته و ]نـيز[ پيمانىـ را كه شـما را به ]انجـام‏[ آن متعهـد گردانيده، 
بـه ـياد آورـيد، آن گاه كه گفتيد: شـنيديم و اطاعـت كرديم« آن میثـاق، میثاق ولایت 
ُّهُ  و اطاعـت اسـت. همان میثاقی اسـت کـه در جای دیگر فرمـود: »وَإذِِ ابتَْلىـ إبِرَْاهِيمَ رَب
ي جَاعِلُكَـ للِنَّاسِ إمَِامًا قَـالَ وَمِـن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ ينََـالُ عَهْدِي  ّـِ هُـنَّ قَـالَ إنِ بكَِلمَِـاتٍ فَأَتمََّ
«3 ایـن عهـد و میثـاق، میثـاق محکمی ‌اسـت که بشـر را بـه مرکزیت جهان  المِِـينَ الظَّ
آفرینـش وصـل می‌کنـد؛ لـذا راه بـرای او همـوار می‌شـود تـا طـی درجات کمـال کند 
و بـالا بـرود. وقتـی وصـل شـد، از آن طـرف بـر او صلاه نـازل می‌شـود. این وصـل با آن 
صلاه اشـاره بـه یـک قوس نـزول و قوس صعود اسـت؛ به سـوی خـدا رفتن و از سـوی 
خـدا رحمـت را دریافـت کردن اسـت. با این وصـل، »يصَِلُونَ مَـا أمََرَ اللهُ بـِهِ أنَ يوُصَلَ« 
َّذِينَ  محقَّـق می‌شـود. وقتـی وصـل محقَّـق شـد، از آن سـو، صلاه نـازل می‌شـود. »وَال
َّذِـينَ آمَنُـوا اذْكُـرُوا اللهَ ذِكْرًا  ُّهَا ال يصَِلُـونَ« نتیجـه‌اش ایـن اسـت که می‌فرمایـد: »يـَا أيَ
كَثِـيرًا« و راه ذکـر کثیـر همیـن اسـت. این‌چنیـن نیسـت کـه هـر کـس کـه بخواهد، 
بتوانـد بـه ذکـر کثیـر کـه هدیـه و کرامـت الهـی اسـت، دسـت یابـد. بـه قـول مولای 
رومـی: »لکـن مـزاد نیسـت که من رام یشـتری«. ذکر کثیـر، توفیـق و اذن می‌خواهد، 
مـأذون شـدن بـه این وصل و صلـه نیاز دارد: »فـِي بيُُـوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَ ترُْفَـعَ وَيذُْكَرَ فيِهَا 

1 . رعد: 19 ـ 21. 
2 . مائده: 7.

3 . بقره: 124.
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اسْـمُهُ«.1 حضـرت سـجاد در »مناجـات ذاکریـن«، به ایـن حقیقت اشـاره‌ای دارد. 
از بزرگ‌تریـن نعمت‌هـای خداونـد متعـال، گشـودن راه ذکـر کثیـر بـرای بشـر اسـت. 
راه ذکـر کثیـر، راهـی اسـت کـه به اذن گشـوده می‌شـود. ذکـر مطلق از مقولـه رحمت 
عامـه اسـت کـه بـر همـگان نـازل می‌شـود و راه و پنجره‌ای اسـت کـه بـه روی همگان 
بـاز می‌شـود و بارانـی اسـت کـه بـر همـگان سـرازیر می‌شـود. اما ذکـر خـاص و کثیر، 
از مقولـه رحمـت خاصه اسـت. در همیـن آیـه می‌فرمایـد: »وَكَانَ باِلمُْؤْمِنِـينَ رَحِيمًا« 
ایـن رحمـت، رحمت خاصه‌ای اسـت. رحمـت عامه خـودش می‌آید؛ امـا رحمت خاصه 
تقاضـا نیـاز دارد؛ لـذا در روایات داریـم: »مَثَلُ الْمَِامِ مَثَـلُ الكَْعْبَهِ إذِْ يؤُْتىـ وَلَ  يأَْتيِ«2 
بیـن رسـالت و امامـت خیلی فرق اسـت. رسـول »طبیـبٌ دوّارٌ بطبّه«3 اسـت و درها را 
می‌زنـد. او بـه سـراغ مـردم مـی‌رود؛ اما امام، نـه؛ مردم باید به سـراغ او برونـد. در روایت 
»مَثَلُ الْمَِامِ مَثَـلُ الكَْعْبَـهِ إذِْ يؤُْتىـ وَلَ  يأَْتـِي« فلسـفه بسـیار بنیادینـی وجـود دارد و 
بـه سـاختاری مربـوط اسـت که خـدای متعال و اسلام برای سـاختن و تربیـت جامعه 
در نظـر گرفتـه اسـت. رسـول از مقولـه رحمت عامه اسـت؛ چنان‌کـه قـرآن می‌فرماید: 
ِّلعَْالمَِـينَ؛4 و تـو را جز رحمتى براى جهانيان نفرسـتاديم«.  »وَمَـا أرَْسَـلنَْاكَ إلَِّ رَحْمَـهً ل
شـأن رحمـت عامـه این اسـت که خود به سـراغ مردم بیایـد؛ همه‌گیر و فراگیر اسـت و 
کافـر و مؤمـن نمی‌شناسـد. ولی رحمـت خاصه چنین نیسـت. رحمت عامـه بر همگان 
نـازل می‌شـود؛ امـا ایـن خـدا اسـت کـه براسـاس طلـب و درخواسـت مومنـان را در 
رحمـت خاصـه‌اش وارد مـی کند: »فَسَيُـدْخِلُهُمْ فيِ رَحْمَـهٍ مِّنْهُ؛5 بـه زودى ]خدا[ آنان 
را در جـوار رحمـت و فضلىـ از جانب خوـيش درآورد«. رحمت خاصه، اسـتدعا و طلب 
می‌خواهـد. رحمـت عامـه متوقف بر طلب نیسـت؛ امـا رحمت خاصه، طلـب می‌خواهد 
و اولیـن شـرط طلـب، وفای به عهدی اسـت که اشـاره شـد و پـای میثاق ماندن اسـت. 
وقتـی پـای میثـاق ماندند، پیـروی و تبعیت کردند، وصـل حاصل می‌شـود و نتیجه آن‌ 

1 . نور: 36.
2 . بحارالأنـوار، ج 36، ص 357، در روایـت دیگـر، پیغمبـر اکـرم 9در وصـف حضـرت علی می‌فرماینـد: »مَثَلُـهُ كَمَثَلِ بيَْتِ 

اللهِ الحَْـرَامِ يـُزَارُ وَ لَ يـَزُور«؛ بحارالأنوار، ج 39، ص37
3 . نهج البلاغه دشتی، خطبه 108.

4 . انبیاء: 17
5 . نساء: 175.
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ذکـر کثیـر و نـزول صلـوات الهـی و رحمت خاصه اسـت. بعضـی از آیات قـرآن کریم از 
آیـات بنیـادی هسـتند و راه را از اول تـا آخـر به انسـان نشـان می‌دهنـد. از جمله آیاتی 
کـه راه را از آغـاز تـا انجـام بـه انسـان نشـان می‌دهنـد، ایـن آیات سـوره احزاب اسـت: 
ِّمَـن كَانَ يرَْجُـو اللهَ وَاليَْـوْمَ الْخِـرَ وَذَكَرَ  »لقََـدْ كَانَ لكَُـمْ فـِي رَسُـولِ اللهِ أسُْـوَهٌ حَسَـنَهٌ ل
َّذِـينَ آمَنُـوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْـرًا كَثِيرًا *وَسَـبِّحُوهُ بكُْـرَهً وَأصَِلًي *  اللهَ كَثِـيرًا«.1 »يـَا أيَُّهَـا ال
لُمَاتِ إلِىـ النُّـورِ وَكَانَ باِلمُْؤْمِنِينَ  ي عَليَْكُـمْ وَمَلَئكَِتُهُ ليُِخْرِجَكُـم مِّنَ الظُّ ذِي يصَُلّـِ هُـوَ الّـَ
َّا أرَْسَـلْنَاكَ  رَحِيمًـا* تحَِيَّتُهُـمْ يـَوْمَ يلَقَْوْنهَُ سَلاَمٌ وَأعََدَّ لهَُمْ أجَْـرًا كَرِيمًا * ياَ أيَُّهَا النَّبِيُّ إنِ
ـرِ المُْؤْمِنِينَ بأِنََّ لهَُم  ـرًا وَنذَِـيرًا * وَدَاعِيًـا إلِىَ اللهِ بإِذِْنهِِ وَسِـرَاجًا مُّنِيرًا* وَبشَِّ شَـاهِدًا وَمُبَشِّ
مِّـنَ اللهِ فَضْلاً كَبِـيرًا« بنابرایـن ذکر کثیر مسـئله بنیادینی اسـت. در اینکـه می‌گوییم 
مسـاجد، محـل ذکـر کثیـر هسـتند، مطالب بسـیاری نهفته اسـت. یعنی محـل تربیت 
انسـان‌های وصل‌شـده اسـت. محـل وصـل کـردن انسـان‌ها بـه منبـع وصـل و منبـع 
اصلـی، یعنـی منبـع رحمت خاصه اسـت. مسـجد محـل دریافـت رحمت خاصـه الهی 

است. 

۲. عبادت««
  قـول و فعـل دومـی‌ کـه در مسـجد انجام می‌گیـرد، عبادت اسـت. مسـجد جایگاه هر 
فعلـی اسـت کـه در آن، امتثـال امر خدا باشـد. عبادت یعنـی اطاعت؛ چنان‌کـه در لغت 
بـه ایـن معنی تفسـیر شـده اسـت: »العِبَـادَهُ هِـیَ الِطّاعَـهٌ« در قـرآن کریم نیـز کاربرد 
واژه عبـادت، معمـولاً بـه معنای اطاعت اسـت. وقتـی گفته می‌شـود: »ألَمَْ أعَْهَـدْ إلِيَْكُمْ 
هُ لكَُـمْ عَـدُوٌّ مُّبِـينٌ *وَأنَْ اعْبُدُونـِي هَـذَا صِـرَاطٌ  ّـَ يْـطَانَ إنِ يـَا بنَِـي آدَمَ أنَ لَّ تعَْبُـدُوا الشَّ
مُّسْـتَقِيمٌ؛2 اى فرزنـدان آدم، مگـر بـا شـما عهـد نـكرده بودم كه شيـطان را مپرسـتيد؛ 
زيرا وى دشـمن آشكـار شـما اسـت و اينكه مرا بپرسـتيد اين اسـت راه راست!«. منظور 
يْـطَانَ« یعنـی »لا تطُِیعُـوا«. از ایـن ‌رو، شـرکی کـه در قـرآن کریـم  از »لا تعَْبُـدُوا الشَّ
معمـولاً بـه آن اشـاره می‌شـود، شـرکِ در اطاعـت اسـت: »کُلُّ مَـن نصََـبَ نفَسَـهُ دُونَ 
ـهِ فَهُـو طّاغُـوتُ یعُبَـدُ مِـن دُونِ اللهِ«، هـر رهبـر و مطاعـی کـه خود را بـه عنوان  الحُجَّ

1 . احزاب: 21.
2 . یس: 61-60
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»مَـن تجَِـبُ طاعَتُـه« بـه مـردم معرفـی کنـد و مـردم را ملـزم بـه اطاعت خود سـازد. 
اگـر مـأذون بـه اطاعـت از سـوی خدا نباشـد، »فَهُـو طاغُـوتٌ یعُبَدُ مِـن غَیـرِ اللهِ«. این 
یـک مفهـوم اساسـی و بنیادین در کل سـاختار اندیشـه اسلامی ‌اسـت. عبـادت، یعنی 
پرسـتش و اطاعـت. سـجود و رکـوع بـرای خدا عبادت اسـت؛ زیـرا اطاعت او اسـت. لذا 
اگـر خـدا بـه فرشـتگان فرمـود بر آدم سـجده کنید، این سـجده بـه آدم، چـون اطاعت 
خدا اسـت، عبادت خدا اسـت نه عبادت آدم. حقیقت عبادت، اطاعت اسـت؛ نه سـجده 
و رکـوع. چنانچـه سـجود و رکـوع بـه امـر خـدا شـد، می‌شـود اطاعـت خـدا. ایـن یک 
نکتـه بسـیار بنیادین اسـت. حتـی در توصّلیّات، اگر کسـی امـر توصّلی را بـه نیتی غیر 
اطاعـت خـدا انجـام داد، بـاز هـم می‌شـود شـرک. مثلاً اگر کسـی می‌خواهد لباسـش 
را بشـوید، امـا می‌گویـد: لباسـم را می‌شـویم »اطِاعَتـاً لفُِلان« کـه »لا یجَُـوزُ اطِاعَتُه« 
همیـن می‌شـود شـرک. اگر بـه قصد اطاعت از کسـی که خـدای متعـال اذن به اطاعت 
او نـداده اسـت، عملـی انجـام دهد، همین می‌شـود شـرک؛ مگر مـأذون باشـد. خداوند 
متعـال امـر کـرده اسـت کـه انسـان از پدر و مـادر اطاعـت کند؛ لـذا اطاعـت از والدین، 
اطاعـت خـدای متعال اسـت. اطاعـت امام، عین اطاعت خدا اسـت. اطاعت رسـول، عین 
اطاعـت خـدا اسـت. اطاعـت فقیـه در عصـر غیبـت، عیـن اطاعت خـدا اسـت. هر کس 
کـه خداونـد متعـال اذن بـه اطاعت او داده باشـد، اطاعـت او اطاعت خدا می‌شـود. همه 
انحرافات از جایی شـروع می‌شـود که کسـی مأذون به اطاعت نیسـت، اما انسـان بگوید 
مـن مطیـع او هسـتم. در اینجـا اسـت که ما بـا اکثر فرقِ صوفیـه، از هم جدا می‌شـویم؛ 
چراکـه آنهـا اطاعـت می‌کننـد از »مَـن لـَم یـَأذن اللهُ بإِطاعَتِـه«. آنهـا ادعـا می‌کننـد 
کـه خـدا را عبـادت می‌کننـد؛ امـا نـه بـه طریقـه‌ای که »امـرالله بـأن یطـاع أو یعبد«. 
مشـکلِ ابلیـس ایـن نبود کـه نمی‌خواسـت عبادت کند؛ بلکـه می‌خواسـت آن‌چنان که 
خـود می‌خواهـد خـدا را عبـادت کنـد؛ لـذا عبادتش، عبـادت خدا نبـود. مـا نمی‌توانیم 
آن‌چنـان کـه خـود می‌پسـندیم، خـدا را اطاعت کنیـم. تقلیـد از مرجع تقلیـد، از روی 
پسـند شـخصی نوعی خودپرسـتی و خودپسندی اسـت. کسـی را که خدا گفته اطاعت 
کـن، بایـد اطاعـت کـرد. اینجا بزنگاه اصلی اسـت. این مسـئله، سـلب اختیـار نمی‌کند؛ 
امـا مبنـای اسلام ایـن اسـت کـه گزینش انسـان باید تابـع گزینش خدا باشـد. انسـان 
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مختـار اسـت؛ امـا سـخن در چگونـه اختیـار کـردن اسـت. »وَ رَبـُّکَ یخَْلُـقُ مَا یشََـاءُ وَ 
ا یشُْـرِکُونَ؛1 و پـروردگار تو هر چه را  یخَْتَـارُ مَـا کَانَ لهَُـمُ الخِْیَرَهُ سُـبْحَانَ اللهِ وَتعََالىَ عَمَّ
بخواهـد م‏ىآفرينـد و برم‏ىگزينـد، و آنـان اختـيارى ندارند. منزّه اسـت خـدا، و از آنچه 
]بـا او[ شـركي م‏ىگرداننـد برتر اسـت«. شـرک یعنـی ترجیـح دادن گزینـش خود بر 
گزینـش خـدا. اسـاس و آغـاز شـرک، ترجیـح هوا و رضـای خود بـر رضای خدا اسـت. 
  همیشـه در قرآن کریم دو راه فراروی بشـر ترسـیم شـده اسـت: یک راه، راه حق است: 
»فَاحْكُـم بيَْنَهُـم بمَِـا أنَـزَلَ الله؛2ُ پـس مـيان آنـان بـر وفق آنچه خـدا نازل ـكرده حكم 
ـكن«. راه دیگـر، راه هـوا و هـوس اسـت: »وَلاَ تتََّبِعْ أهَْوَاءهُـمْ؛3 و از هواهايشـان پيروى 
مـكن«. همـه راه‌هـای بشـری، در یکی از ایـن دو راه قرار می‌گیرد. اگر اتبـاع حق و خدا 
نبـود، اتبـاع هـوا اسـت؛ بنابرایـن عبادتی که مسـجد جایـگاه آن اسـت »کُلُّ مـا امََرَالُله 
بـِه« اسـت. لذا نمـاز، مصادیق ذکـر کثیر، قضای حوائج مردم، پاسـخ به سـؤالات مردم، 
تعلیـم دیـن، بلکـه تعلیـم هر علـم مفیـد و نافعی، عبـادت اسـت و جایگاه آن، مسـجد 

اسـت. مسـجد می‌تواند جـای تعلیم و تعلّم باشـد.

خلل در سیستم تعلیم و تربیت
  بـه صـورت یـک بحـث حاشـیه‌ای باید گفت که سیسـتم تعلیـم و تعلّم ما، سیسـتمی 
غربـی اسـت کـه در آن خلـل وجـود دارد. ما اگـر تعلیم و تعلّـم را در خانه‌‌ها و مسـاجد 
برقـرار و برگـزار می‌‌کردیـم ـ البتـه در کنـار مـدارس ـ بسـیار نتیجه‌‌بخش‌‌تـر بـود. در 
مدرسـه‌ای بـا چندصـد دانش‌‌آموز، نه فرصت تعلیم میسّـر می‌‌شـود و نـه فرصت تربیت. 
هیـچ‌گاه تعلیـم نمی‌توانـد از تربیت جدا باشـد. تعلیمِ جـدای از تربیت خطرناک اسـت. 
یکـی از آسـیب‌هایی کـه جامعـه مـا با آن دسـت و پنجـه نرم می‌‌کنـد، تعلیمِ جـدای از 
تربیـت اسـت. مـا بایـد خانه‌‌هـا را بـرای تعلیـم و تربیت بـاز کنیم. چـه مانعـی دارد که 
نظـام مـا، مملکـت مـا، مجلس مـا، نظامی ‌را تصویـب کند کـه در خانه‌‌ها تعلیـم و تعلّم 
صـورت بگیـرد؟ مـا الان چقدر خانـمِ متدینّ پاکِ مقیّـدِ به موازین داریم کـه در خانه‌‌ها 

1 . قصص: 68.
2 . مائده: 48.

3 . همان.
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حضـور دارنـد و نیـروی عظیم تربیتی هسـتند که مهمل و بدون اسـتفاده رها شـده‌اند؟ 
مجـوّز بدهیـم اینـان در خانه‌‌هـا تدریس کننـد و مدرسـه‌‌های خانگـی راه بیندازند و به 
انـدازه گنجایـش خانه‌‌هـا تدریس داشـته باشـند. ابتدایی و حتی دبیرسـتان ـ بسـته به 
شـرایط ـ بایـد تعلیـم و تربیـت به خانه‌‌ها بـا محدوده‌‌های کوچک و نه بسـیار گسـترده 
ـ درحـد ده پانـزده نفـری ـ برود. ما اگـر درِ خانه‌‌های پاک را برای تعلیـم کودکانمان باز 
کنیـم و خانم‌‌هـای متدیـن را بـه کار بگیریم، می‌‌توانیـم تعلیم و تربیت مطلوبی داشـته 
باشـیم. مـا بعـد از انقلاب، در جامعـه الزهـراء ، نیروهـای زیـادی تربیـت کرده‌ایـم 
کـه بیشـتر آنهـا جذب آمـوزش و پـرورش نشـده‌اند و این ظرفیت رها شـده اسـت. زن 
ِمقیّـدِ بـه موازیـن، به‌راحتـی تـن بـه ورود در اماکـن عمومـی کار و اشـتغال نمی‌دهد و 
اگـر بدهـد از روی اضطـرار و اسـتثنا اسـت. نمی‌گوییـم ورود زن بـه اماکـن عمومی کار 
و اشـتغال ممنـوع اسـت؛ امـا حالـت اضطـرار و اسـتثنا دارد. خانـه جایـگاه تربیت بشـر 
اسـت. در مباحـث آینـده به رابطـه »بیت« و »مسـجد« خواهیم پرداخـت. خانواده در 
خانـه شـکل می‌گیـرد و بشـر در خانـه تربیت می‌شـود نـه در بـازار و خیابـان و مدارس 

چندصـد نفری! 
رَكمْ تطَهِـيراً«1 معصومین  جْـس أهَْلَ البَْيْـتِ وَ يطُهِّ   »انمََّـا يرُِـيدُ اللهُ ليُِذْهِـب عَنـكمُ الرِّ
بیـوت هسـتند. همچنیـن در روایـات داریـم: »إنمَّـا المُؤمِنُـونَ بیُُـوتٌ«، »کُلُّ مُؤمِـنٍ 
بیَـتٌ«، »مـا بنُِیَ فی الاسلامِ بنِـاءٌ احَبُّ الـی اللهِ تعَالي مِـنَ التَّزويج2«. نکاح، سـاختن 
خانـه اسـت. ایـن بیت را نگه داریـم. یکی از آسـیب‌های فرهنگ غرب، قبل از متلاشـی 
کـردن نهـاد خانـواده، متلاشـی کـردن نهـاد بیت و خانه اسـت. خانواده متلاشـی شـد، 
چـون بیـت متلاشـی شـد. در دورانـی در مقالـه‌ای نوشـته شـد که چـرا بـه دور خانه‌ها 
دیوارهـای بلنـد می‌کشـید؟ در غـرب خانه‌هـا دیوار نـدارد و همه یکدیگـر را می‌بینند و 
از زیبایی‌هـای همدیگـر اسـتفاده می‌کننـد. ویران‌سـازی بیت و خانه منطـقِ خطرناکی 
اسـت. در خانه‌هـای دیـواردار، بشـر پـاک تربیـت پیـدا می‌کنـد. پرنـدگان هـم بـرای 
پـرورش جوجه‌‌هـا، از لانـه اسـتفاده می‌کننـد. لانه حفاظ دارد. معماری نسـل گذشـته، 

1 . احزاب: 33.
2  . عیون أخبار الرضا، ج3، ص383
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یکـی از میراث‌هـای پـاک نسـل گذشـته بـرای مـا اسـت. صحـن خانـه را بـه گونـه‌ای 
می‌سـاختند کـه خانـه‌ای بـه آن مشـرف نباشـد. خانـه را به گونـه‌ای خانه می‌سـاختند 
کـه خانـمِ خانـه، از جهـت اخلاقـی در محیطـی امـن پـرورش یابـد. خانـه، چگونگی و 

شـرایط سـاخت آن اهمیت دارد. 
  سـاخت مسـاجد نیـز در مبانـی دینـی مـا دارای اصولی اسـت که سـازندگان مسـاجد 
بایـد بـه آن توجـه کنند. سـاخت خانه در کنار مسـجد اصولـی دارد. خانه‌ای کـه درِ آن، 
بـه چشـم‌‌های هـرز و هوس‌آلـود باز شـود، محـل تربیت نخواهـد بود. چشـم هوس‌آلود 
عکس‌العمـل ایجـاد می‌کنـد و بیننـده و دیده‌شـده آسـیب می‌بیننـد. در روایـت داریم 
کـه نابینایـی بـه خانـه رسـول اکـرم و خانـه حضـرت زهـرا وارد شـد. حضـرت 
زهـرا در را کـه بـاز کردنـد، خود را پوشـاندند. گفتند: نابینا اسـت و نمی‌بیند. فرمود: 
»مـن کـه می‌بینـم«. مسـئله چشـم و عکس‌العمل‌هـای آن، بسـیار مهـم ‌اسـت. امروز 
مـا عفّـت را به فـروش گذاشـته‌ایم. جامعه مـا شایسـته این‌همه جنایت نیسـت. جامعه 
مـا، جامعـه علـوی اسـت و مردم مـا عاشـورایی‌اند؛ اما به مقتضـای آن فرهنـگ، زندگی 

نمی‌کننـد.

۳. معاشرت اهل مسجد««
  سـوم مسـئله‌ای کـه باید در مسـجد برقرار باشـد، اجتمـاع اهل مسـجد و انس گرفتن 
بـا یکدیگـر اسـت که مسـئله مهمی‌ اسـت. مسـجد، محـل معاشـرت، ملاقـات و دیدار 
اسـت. در اینجا دوباره مسـئله چشـم مطرح اسـت. دیدن یک عبادت‌کننده در مسـجد، 
انسـان را تعلیـم می‌دهـد و در او اثـر می‌گـذارد. مرحـوم پـدرم نقـل می‌کـرد هنگامـی 
کـه در نجـف بـود، دیـدن مرحـوم کمپانـی در او اثر زیادی می‌گذاشـت. ایشـان به حرم 
مشـرّف می‌شـدند و روبـه‌روی ضریـح می‌نشسـتند، سـر را بـه پاییـن می‌انداختنـد و 
اشـک می‌ریختند. گاهی از شـدت اشـک سـینه ایشـان خیس می‌شـد. پدرم می‌فرمود: 
نیـازی نبـود مرحوم کمپانی به کسـی درس اخلاق بدهد. همین منظـره آدم را منقلب 
می‌کـرد و بـه یـاد آخـرت می‌انداخـت. مرحوم پـدر، زیارت مرحـوم علامه امینـی را هم 
نقـل می‌کردند که ایشـان وقتـی به در حـرم امیرالمومنین می‌رسـیدند، اذن دخول 
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کـه می‌خواندنـد، بـی اختیار اشـک از چشمانشـان جـاری می‌شـد و بعد با صـدای بلند 
مثـل مـادر فرزنـد از دسـت داده گریه سـر می‌دادنـد. این حالـتِ علامه امینـی، هر زائر 
و عابـری را منقلـب می‌کـرد. این‌گونـه ملاقات‌هـا در مسـجد صـورت می‌گیـرد. آمـدن 
بـه مسـجد تقویت‌کننـده ایمان اسـت. مـردم را باید به مسـجد دعـوت کـرد. در روایت 
اسـت کـه اگر کسـی معصیـت کرد، بـه او نگاه نکنیـد. نگاه بـه معصیـت‌کار، روح آدم را 
آلـوده می‌کنـد. در قـرآن بـه ایـن مسـئله در داسـتان حضرت لوط اشـاره شـده اسـت. 
وقتـی بنـا شـد عذاب بر قـوم لوط نازل شـود، قـرآن می‌فرمایـد: »فَأَسْـرِ بأِهَْلـِکَ بقِِطْعٍ 
ـنَ اللَّیْـلِ وَاتبَِّـعْ أدَْباَرَهُـمْ وَلاَ یلَتَْفِتْ مِنکُمْ أحََـدٌ وَامْضُواْ حَیْثُ تؤُْمَرُونَ؛1 پس، پاسىـ از  مِّ
شـب ]گذشـته‏[ خانـواده‏ات را حرـكت ده و ]خـودت‏[ به دنبـال آنان بـرو، و هيچ كي از 
شـما نباـيد بـه عقـب بنگـرد، و هـر جا به شـما دسـتور داده م‏ىشـود برويد« کسـی به 
پشـت سـرش نـگاه نکنـد. بـه دهکده‌ای که بنا اسـت عـذاب شـود، نباید نـگاه کنید. به 
جلـو برویـد و بـه پشـت سـر نـگاه نکنید. ایـن نگاه، بخشـی از عـذاب را به شـما منتقل 
می‌کنـد و شـما از ایـن عـذاب، بـری و پاک هسـتید. مسـئله فضـای نگاه، بسـیار مهم و 
تربیت‌دهنـده اسـت. بـرای داشـتن جامعه پـاک، بایـد در خیابان‌ها، چشـم‌ها به چیزی 
بیفتـد کـه حتـی المقـدور مذکّرِ خدا باشـد. کسـی که وارد مسـجد می‌شـود، همه‌چیز 
مسـجد بـرای او ذکـر اسـت. باید برنامه‌ریزی شـود تـا به تدریـج، مسـاجد همه‌وقت باز 
باشـند. این اشـتباه اسـت که مسـاجد، فقط بـرای نمازهای روزانه باز باشـد. مـردم باید 
به مراوده با مسـجد تشـویق شـوند و خیلی از درس و بحث‌ها در مسـجد برگزار شـود. 

۴. »اقَِامَهُ الوَجهِ للِدِّین« یا »اقَِامَهُ الوَجهِ لله«««
  ایـن عنـوان، مهم‌تریـن عنـوانِ رکـن سـوم اسـت و دیگر عناویـن باید متعنـون به این 
عنـوان باشـند. اگـر متعنـون بـه ایـن عنوان نشـد، شـأن مسـجد رعایت نشـده اسـت. 
همـه افعـال و اقوالـی کـه »یوُتـَی بـِهِ فیِ المَسـاجِد« باید متشـأن و متعنون بـه عنوان 
یـن« یـا »اقَِامَهُ الوَجهِ لله« باشـد. این عنوان نیاز بـه توضیح دارد. در  »اقَِامَـهُ الوَجـهِ للِدِّ
قـرآن کریـم دو نـوع وجهـه و رویکرد برای زندگی تعریف شـده اسـت. »لـِکُلٍّ وِجْهَهٌ هُوَ 

1 . حجر: 65.
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مُوَليِّهـا؛1 و براى هر كسىـ سـمت و جهتی اسـت که بـدان روی می کنـد«. قرآن کریم 
در ایـن آیـه اساسـی را تأسـیس می‌کند. هر انسـانی در زندگی وجهـه‌ای دارد که وجهه 
زندگـی او، شـخصیت او را شـکل می‌دهـد، سرنوشـت او را معیـن می‌کنـد و صلاح و 
فسـاد او را رقـم می‌زنـد. این وجهـه، رویکرد او در زندگی اسـت. انسـان در تمامی ‌اقوال 
و افعـال خـود ـ چـه بدانـد و چـه نداند و چه توجه داشـته یا نداشـته باشـد ـ رویکردی 
دارد. ایـن رویکـرد، اسـاس شـکل‌‌گیری شـخصیت انسـان‌ها و جوامع اسـت. پیوسـت و 
اجتمـاع انسـان‌‌ها، دارای شـخصیتی واقعـی، وحدتـی حقیقـی و وجهه و رویکرد اسـت. 
اقامـه وجـه لله می‌توانـد عنـوان جامعی بـرای »کل مـا یوتی به فی المسـاجد« باشـد. 
می‌تـوان گفـت هـر آنچه در مسـاجد »ینَبَغِـی أن یوُتیَ بـِه«، یعنی همه افعـال و اقوال 
شایسـته مسـجد، تحـت ایـن عنوان قابـل اندراجند. معنـای اقامه وجه لله این اسـت که 

جهت‌گیـری اجتماعـی، به سـوی خدا باشـد. 

1 . بقره: 148.
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نقش امام در اقامه وجه لله
  جهت‌گیـری اجتماعـی بـا اتبّـاع امام محقق می‌شـود. عنصر تشـکیل‌دهنده این وجهه 
و شـخصیت، امام اجتماع و جامعه اسـت. این امام اسـت که به جمع، شـخصیت جمعی 
می‌دهـد و سرنوشـت جمـع را رقـم می‌زنـد. خـدای متعـال دربـاره امـام نـور و ائمه نار 
عبارتـی دارد. از آنجـا کـه شـخصیت مردم را امامشـان شـکل می‌دهد، در قـرآن داریم: 
»يـَوْمَ ندَْعُـو كُلَّ أنُـَاسٍ بإِمَِامِهِمْ؛1 ]ـياد كن‏[ روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشـان فرا 
م‏ىخوانـيم«. شناسـنامه شـخصیت هـر جمعـی را امـام آنها شـکل می‌دهـد؛ به همین 
علـت در روایـات داریم در روز قیامت، اسـم مؤمنیـن، محمد ، یعنی »ینُـادَونَ بهِذا 
الاسِـم« یـا بـه اسـم علی اسـت. اسـم محمـد و علی یک اسـم اسـت. وجه 
ایمانـی مؤمنیـن را ایـن اسـم و ایـن وجهـه شـکل می‌دهـد. امـام، وجـه جمـع اسـت؛ 
لـذا عیـن الجمـع و چشـم جمع اسـت. قرآن کریـم می‌فرمایـد: »يـَوْمَ ندَْعُـوا كلَّ أنُاَسِ 
بإِمَِامِهِـمْ فَمَـنْ أوُتـي كتَابهَُ بيَِمِينِـهِ فَأُولئَك يقَْـرَءُونَ كتَابهَُمْ وَ لا يظُلمَُـونَ فَتِيلًا* وَ مَن 
كانَ فـي هَـذِهِ أعَْمَـي فَهُـوَ فـي الاخَِـرَهِ أعَْمَـي وَ أضَـلُّ سـبِيلًا«.2 اعمی‌ در ایـن جهان، 

1 . اسراء: 71.
2 . همان: 71 ـ 72.
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کسـی اسـت کـه امامِ نابینـا دارد. ازایـن‌رو جمعی که به ایـن چنین امامـی گرایش پیدا 
کنـد، جمـعِ اعمی ‌اسـت. در سـوره رعد هم ایـن مضمون این‌گونـه آمده اسـت: »أفََمَن 
ـرُ أوُْلـُواْ الألَبَْابِ *  َّمَـا يتََذَكَّ ِّكَـ الحَْقُّ كَمَـنْ هُوَ أعَْمَىـ إنِ َّمَـا أنُـزِلَ إلِيَْكَـ مِـن رَب يعَْلـَمُ أنَ
َّذِـينَ يصَِلُونَ مَا أمََـرَ اللهُ بهِِ أنَ يوُصَلَ  َّذِـينَ يوُفُـونَ بعَِهْـدِ اللهِ وَلاَ ينِقُضُـونَ المِْيثَاقَ * وَال ال
َّهُـمْ وَيخََافُـونَ سُـوءَ الحِسَـابِ«1 وجـه وصـل جمع و ملاک پیوسـت جمع،  وَيخَْشَـوْنَ رَب
امـام اسـت؛ همـان حبـل الهـی کـه بـه اعتصـام بـه آن امر شـده‌ایم و عـدم اعتصـام به 
آن، موجـب تفرقـه اسـت. بـا ایـن وجهه، اقامـه وجه لله محقق می‌شـود. مسـاجد محل 
این‌گونـه اقامـه وجـه لله اسـت. ایـن اقامـه وجـه اجتماعـی، در صورتـی انجام می‌شـود 
کـه اجتماعـات در مسـاجد الهـی گـرد هـم بیاینـد. در مسـاجدی کـه مـأذون باشـند، 
یعنـی »أذَِنَ اللهُ أنَ ترُْفَـعَ«2 باشـند، مـردم بـا امـام گـره می‌خورند؛ چنان‌کـه گفته‌اند: 
»المَسـاجِدُ بیُُـوتُ الإمَامَـه«. مسـاجدند که مردم را بـه امام گره می‌زنند. مسـجد نظام 
خاصـی در فقـه اسلام دارد. این‌گونـه نیسـت کـه اتفاقـی، مسـجدی بـه نـام بیـت الله 
الحـرام یـا مسـجد الحـرام یـا مسـجد النبی یا مسـجد کوفـه بنا شـده باشـد. در روایات 
داریـم کـه مـا سـه حـرم داریـم: یک حـرم، حـرم الله اسـت کـه مسـجدالحرام و حوالی 
آن اسـت. یـک حـرم، حـرم رسـول‌الله اسـت کـه مسـجدالنبی اسـت. حـرم دیگـر 
حـرم امیرالمومنیـن و حـرم امامت اسـت و آن مسـجد کوفه اسـت. مسـجدالأقصی 
هـم اگـر حرمتـی دارد، بـه ایـن دلیل اسـت که قیـام موعـود امامـت، از آنجـا در جهان 
منتشـر می‌شـود؛ یعنـی پایـه حکومـت الهـی و آغـاز انتشـار امامـت در جامعه بشـری، 
از مسـجد الأقصـی اسـت. پیامبر اکـرم فرمودنـد: »کَـيفَ انَتُم اذَِا نـَزَلَ ابـنُ مَريمََ و 
امِامُکُـم مِنکُـم؛3 چگونـه خواهـيد بـود هنگامـي کـه فرزند مرـيم نزول کنـد و امام 
شـما از شـما باشـد؟«. نـزول عیسـی ، عمل به ایـن پیمان الهـی اسـت: »وَ إذِْ أخََذَ 
ِّمَا  قٌ ل اللهُ مِيثَـاقَ النَّبِيِّـينَ لمََـا ءَاتيَْتُـكم مِّـن كتَـبٍ وَ حِكْمَـهٍ ثـُمَّ جَاءَـكمْ رَسـولٌ مُّصـدِّ
هُ قَـالَ ءَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلىـ ذَلكُِمْ إصِرِى قَالـُوا أقَْرَرْناَ قَالَ  ّـَ مَعَكُـمْ لتَُؤْمِنُـنَّ بـِهِ وَ لتََنصرُن

1 . رعد: 19 ـ 21.
2 . نور: 36.

3 . بحارالانوار، ج51، ص85.



54

فَاشـهَدُوا وَ أنَـَا مَعَكُـم مِّـنَ الشـهِدِين‏َ؛1 و ]ـياد كن‏[ هنگامىـ را كه خداونـد از پيامبران 
پيمـان گرفـت ـكه هـر گاه به شـما كتـاب و حكمتى دادم، سـپس شـما را فرسـتاده‏اى 
آمـد ـكه آنچه را با شـما اسـت تصديق ـكرد، البته به او ايمـان بياوريد و حتمـاً ياري‌اش 
كنـيد. ]آنـگاه‏[ فرمـود: آيا اقـرار كرديد و در اين بـاره پيمانم را پذيرفتـيد؟ گفتند: آرى، 
اقـرار كردـيم. فرمـود: پـس گـواه باشيـد و من بـا شـما از گواهانـم«. خداونـد متعال از 
پیامبـران پیمـان گرفتـه اسـت که بـه نصرت نبـی خاتـم برخیزند. خلافـت کبرای 
الهـی بـرای وجـود نبـی اعظم اسـت. خـدا بیشـتر از یک خلیفـه روی زمیـن ندارد 
ُّكَـ للِمَْلَائكَِهِ  کـه آن، وجـود مقـدس نبی اکـرم اسـت. خداوند فرمـود: »وَإذِْ قَـالَ رَب
ي جَاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَليِفَـهً؛2 و چـون پروردگار تو به فرشـتگان گفت: مـن در زمين  ّـِ إنِ
جانشيـنى خواهـم گماشـت«. خلافت پیامبـران گذشـته، خلافت تمهیـدی، اعدادی و 
زمینه‌سـاز اسـت. خلافـت امامـان بعد از نبـی اعظم خلافـت امتدادی اسـت؛ همان 
خلافـت نبـی اعظـم اسـت کـه در وجـود ائمـه ادامـه می‌یابـد. پـس یـک خلافـت 
روی کـره زمیـن داریـم و آن، خلافـت وجـود مقـدس نبـی اکرم اسـت. لذا عیسـی 
می‌آیـد تـا بـه نیابـت از همـه پیامبـران، به میثـاق گرفته‌شـده از آنـان عمل کنـد. این 
کـه گفتـه می‌شـود امیرالمؤمنیـن فقـط بـه وجود مبـارک علـی گفته می‌شـود، به 
ایـن دلیـل اسـت کـه ایـن، واژه خاصی اسـت. ایـن امـارت، امارت بـر انبیا اسـت به جز 
َّه3ُ«. عیسـی می‌آید  بـر نبـی اعظـم ؛ زیـرا در آیـه دارد: »لتَُؤْمِنُـنَّ بـِهِ وَ لتََنصرُن
تـا بـه ایـن پیمـان وفـا کنـد. شـأن و منزلـت مسـاجد اربعـه به خاطـر جایگاهی اسـت 
لاه  کـه ایـن مسـاجد در پیونـد بـا امامت کبـریٌ یافته‌انـد. علت این کـه گفته‌انـد: »الصَّ
فـی مَسـجِدِ الکُوفـه أشَـدُّ ثوَاباً مِـن المَسـجِد الأقصَی« این اسـت که محلی کـه امامت 
کبری برای همیشـه بعد از دوران ظهور امامت در آن مسـتقر خواهد شـد، کوفه اسـت. 
لـذا حضـرت امیـر به کسـی که زاد و توشـه آماده کـرده بود تـا به مسـجدالأقصی برود، 
فرمـود: زاد و توشـه خـود را بفـروش و در همیـن مسـجد کوفـه اقامه نماز کـن که نماز 

در ایـن مسـجد اشـدّ ثوابـا از نماز در مسـجد الأقصی اسـت. 

1 . آل عمران: 81.
2 . بقره: 30.
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  بنابرایـن، مسـاجد، مقـرّات و مقـارّ امامـت هسـتند. مردم از طریق مسـاجد، بـا امامت 
پیونـد می‌خورنـد و مسـاجد کانـال پیونـد جامعه بـا مقام امامـت کبری هسـتند. از این 
طریـق اقامـه وجـه لله حاصـل می‌شـود. دلیـل این مطلـب آیات 16 تـا 18 سـوره توبه 
َّذِـينَ جَاهَـدُواْ مِنكُـمْ وَلـَمْ يتََّخِـذُواْ مِن  ـا يعَْلـَمِ اللهُ ال اسـت: »أمَْ حَسِـبْتُمْ أنَ تتُْرَكُـواْ وَلمََّ
دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ المُْؤْمِنِـينَ وَليِجَـهً وَاللهُ خَبِـيرٌ بمَِـا تعَْمَلُونَ * مَا كَانَ للِمُْشْـرِكِينَ 
أنَ يعَْمُرُواْ مَسَـاجِدَ الله شَـاهِدِينَ عَلىَ أنَفُسِـهِمْ باِلكُْفْرِ أوُْلئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ وَفيِ النَّارِ 
لاَهَ وَآتىَ  َّمَـا يعَْمُـرُ مَسَـاجِدَ اللهِ مَـنْ آمَـنَ بـِاللهِ وَاليَْـوْمِ الآخِـرِ وَأقََامَ الصَّ هُـمْ خَالدُِونَ*إنِ
كَاهَ وَلـَمْ يخَْـشَ إلِاَّ الله؛َ آـيا پنداشـته‏ايد ـكه بـه خـود واگـذار م‏ىشـويد، و خداونـد  الـزَّ
كسـانى را ـكه از مـيان شـما جهـاد ـكرده و غير از خـدا و فرسـتاده او و مؤمنـان، محرم 
اسـرارى نگرفته‏انـد، معلـوم نم‏ىـدارد؟ و خـدا بـه آنچـه انجـام م‏ىدهـيد آگاه اسـت. 
مشـركان را نرسـد ـكه مسـاجد خـدا را آباد كننـد، در حالى كه به كفر خويش شـهادت 
م‏ىدهنـد. آناننـد ـكه اعمالشـان به هـدر رفته و خود در آتـش جاودانند مسـاجد خدا را 
تنهـا كسـانى آبـاد مك‏ىننـد كه به خـدا و روز بازپسيـن ايمـان آورده و نماز برپا داشـته 
و زكات داده و جـز از خـدا نترسيـده‏اند«. »لـَمْ يخَْـشَ إلِاَّ اللهَ« در چـه مواضعی از قرآن 
کریـم آمـده اسـت؟ »وَ يخَْشَـوْنهَُ وَ لا يخَْشَـوْنَ أحََـدًا إلِاَّ الله1؛ و از هيچ كس جز خدا بيم 
ندارنـد«، »اليَْـوْمَ يئَِـسَ الذَِّـينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تخَْشَـوْهُمْ وَاخْشَـوْنِ اليَْـوْمَ أكَْمَلتُْ 
لكَُـمْ دِينَكُـمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُمْ نعِْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِينًا«2. مسـأله »وَ يخَْشَـوْنهَُ 
وَ لا يخَْشَـوْنَ أحََـدًا إلِاَّ اللهَ« دقیقـاً با قضیه امامت پیوند دارد؛ یعنی خشـیت خداوند که 
مقـرون بـا عـدم خشـیت غیرالله اسـت، جـز با امامـت حاصل نمی‌شـود. ایـن از مفاهیم 

بنیادیـن قضیه امامت اسـت. 
كَاهَ وَلمَْ  لاَهَ وَآتىَ الـزَّ َّمَـا يعَْمُـرُ مَسَـاجِدَ اللهِ مَـنْ آمَـنَ بـِاللهِ وَاليَْـوْمِ الآخِرِ وَأقََـامَ الصَّ   »إنِ
يخَْـشَ إلِاَّ اللهَ فَعَسَىـ أوُْلــئِكَ أنَ يكَُونـُواْ مِنَ المُْهْتَدِينَ* أجََعَلتُْمْ سِـقَايهََ الحَْـاجِّ وَعِمَارَهَ 
المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ كَمَـنْ آمَـنَ باِللهِ وَاليَْـوْمِ الآخِـرِ وَجَاهَدَ فيِ سَـبِيلِ اللهِ لاَ يسَْـتَوُونَ عِندَ 
َّذِـينَ آمَنُـواْ وَهَاجَـرُواْ وَجَاهَـدُواْ فـِي سَـبِيلِ اللهِ  * ال المِِـينَ اللهِ وَاللهُ لاَ يهَْـدِي القَْـوْمَ الظَّ

1 . احزاب: 39.
2 . مائده: 3.
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بأَِمْوَالهِِـمْ وَأنَفُسِـهِمْ أعَْظَـمُ دَرَجَهً عِنـدَ اللهِ وَأوُْلئَِكَ هُـمُ الفَْائزُِونَ«1 اگر ایـن را به روایات 
شـیعه و سـنی ضمیمـه کنیـم در رابطه با اینکـه »عَلیٌِ و شِـیعَتُهُ هُمُ الفائـِزُون2« و اگر 
ضمیمـه کنیـم به آیه کریمه میثـاق که فرمود: »إنَِّ اللهَ اشـترَي مِنَ المُْؤْمِنِينَ أنَفُسـهُمْ 
ا في  هَيُقَتِلُـونَ في سـبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُـونَ وَ يقُْتَلُونَ وَعْـداً عَليَْهِ حَقًّ ـم بـِأنََّ لهَُـمُ الجَْنَّ وَ أمَْوَلهَُ
التَّـوْرَاهِ وَ الانجِـيلِ وَ القُْـرْءَانِ وَ مَنْ أوَْفي بعَِهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاستَبْشِـرُوا ببَِيْعِكُـمُ الَّذِي باَيعَْتُم 
بـِهِ وَ ذَلكـ هُـوَ الفَْـوْزُ العَْظِـيم‏ُ« و چنانچـه ایـن مطلـب اضافـه شـود بـه آیه 15 سـوره 
َّذِـينَ آمَنُـوا باِللهِ وَرَسُـولهِِ ثمَُّ لـَمْ يرَْتاَبـُوا وَجَاهَـدُوا بأَِمْوَالهِِمْ  َّمَـا المُْؤْمِنُـونَ ال حجـرات »إنِ
ادِقُونَ« اسـاس ایمان حقیقی کـه از نفاق جدا  وَأنَفُسِـهِمْ فـِي سَـبِيلِ اللهِ أوُْلئَِكَـ هُمُ الصَّ
می‌شـود همیـن نکتـه »لـَمْ يرَْتاَبـُوا« اسـت. ایـن آیـات و روایـات به ضمیمـه یکدیگر، 
تعیین‌کننـده خـط ایمانی اسـت کـه همان وجهـه الهی و اقامـه وجه لله اسـت. قوامش 
بـه ولایـت و پیونـد و پیوسـت بـه امـام اسـت. پیوسـت بـا امـام را اگـر از حالـت ایمانی 
بگیریـم، اقامـه وجـه لله از آن گرفته می‌شـود. در آن صورت، هر عملی کـه انجام بگیرد، 
»حَبِطَـت اعَمَالهُُـم«3 بـر آن صـدق می‌کنـد. قانـون حبـط عمـل، در سـوره مبارکـه 
سُـولَ  َّذِينَ آمَنُـوا أطَِيعُوا اللهَ وَأطَِيعُوا الرَّ محمّـد خوب تبیین شـده اسـت: »ياَ أيَُّهَـا ال
وَلا تبُْطِلُـوا أعَْمَالكَُـمْ«4، »طاعَـهٌ وَ قَوْلٌ مَعْـرُوفٌ فَإذِا عَزَمَ الْمْرُ فَلوَْ صَدَقُـوا اللهَ لکَانَ خَیْراً 
لهَُـمْ«5 حقیقـت امامـت و ولایـت و ایمان و در مقابل آن، مسـئله حبط عمل و چگونگی 
حبـط ایمـان در ایـن آیـات تبیین می‌شـود. تمـام آیات مربوط بـه کفرِ بعـد از ایمان در 
قـرآن کریـم، مربـوط بـه این‌گونـه کفر اسـت. بـه این آیـه کریمه دقـت کنیـد: »كَيْفَ 
سُـولَ حَقٌّ وَجَاءهُـمُ البَْيِّنَاتُ«6 قرآن  يهَْـدِي اللهُ قَوْمًـا كَفَـرُواْ بعَْدَ إيِمَانهِِمْ وَشَـهِدُواْ أنََّ الرَّ
می‌فرمایـد آنانـی کـه کفـرِ بعـد از ایمـان دارنـد، نه اینکـه کافر باشـند به ایـن معنا که 
ـداً رَسُـولُ اللهِ« می‌گویند،  منکر رسـالت باشـند؛ بلکـه در عین اینکـه »اشَـهَدُ انََّ مَحَمَّ
قـرآن کریـم از آنـان ایـن گونـه تعبیر می‌کند کـه: »کَفَـرُوا بعَْـدَ إیمانهِِمْ«، کفـر بعد از 

1 . توبه: 18 ـ 20.
2  . بحار الانوار، ج8 قَالَ رسُول الله لعَِلي‌ٍّ: يا عَليّ شيعَتُكَ هُمُ الفائزوُني وَمَ القِيامَه 

3 . همان: 69
4 . محمد: 33.
5 . همان: 21.

6 . آل عمران: 86
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ایمـان همان شـرک اسـت کـه در اینجا مطرح می‌شـود. لذا قـرآن می‌فرمایـد: »مَا كانَ 
للِمُْشـرِكِينَ أنَ يعَْمُـرُوا مَسـجِدَ اللهِ شـاهِدِينَ عَلـي أنَفُسِـهِم باِلكُْفْـرِ«1 ایـن شـهادت بر 
کفر، همین شـهادت اسـت. »شـاهِدِينَ عَلـي أنَفُسِـهِم باِلكُْفْرِ« یعنی به اطاعت رسـول 
عمـل نمی‌کننـد. در صحیـح بخـاری، صحیـح مسـلم، مسـند احمـد و در بسـیاری از 
صحـاح اهـل سـنت، ایـن روایـت آمـده و ظاهـراً ایـن حادثـه تکـرار شـده اسـت که در 
بعضـی روایـات آمـده که پیامبر اکـرم به ابن مسـعود می‌فرمایـد و در بعضی روایات 
دارد کـه بـه »احََـدُ أصحَابـِه« می‌فرمایـد: بـرای مـن قـرآن بخـوان. ابن مسـعود عرض 
می‌کنـد قـرآن را مـا از شـما شـنیده‌ایم و آموخته‌ایـم. حـال بـرای شـما بخوانیـم؟! 
حضـرت می‌فرمایـد: دوسـت دارم قرآن را بشـنوم. شـروع می‌کند برای رسـول اکرم 
قـرآن خوانـدن. سـوره نسـاء را می‌خواند تـا به این آیـه می‌رسـد: »فَکَيْـفَ إذِا جِئْنا مِنْ 
کُلِّ أمَُّـهٍ بشَِـهيدٍ وَ جِئْنـا بـِکَ عَل‏ىـ هـؤُلاءِ شَـهيداً* يوَْمَئِـذٍ يـَوَدُّ الَّذـينَ کَفَـرُوا وَ عَصَوُا 
سُـولَ لـَوْ تسَُـوَّى بهِِـمُ الْرْضُ وَ لا يکَْتُمُـونَ اللهَ حَديثـاً«2 بـه ایـن آیـه کـه رسـید،  الرَّ
حضـرت بـه شـدت گریسـت. عـرض کـردم: »مـمَّ بکائـُک؟؛ از چـه چیـز گریـه 
ـمَال« یا  هُ يجَُـاءُ برِِجَـالٍ مِنْ أمَُّتِـي فَيُؤْخَـذُ بهِِمْ ذَاتَ الشِّ ّـَ می‌کنـی؟«. فرمـود: »ألَا وَ إنِ
َّكَ لا تدَْرِي مَـا أحَْدَثوُا بعَْدَكَ؟3«  ، أصيحَابـِي؟ فَيُقولُ: إنِ در روایتـی دارد »فَأَقُـولُ: ياَ رَبِّ
تـو نمی‌دانـی کـه چه‌ها بعـد از تو انجـام دادند. ایـن روایت کـه در تبیین ایـن آیه آمده 
 اسـت، کفـرِ بعـد از ایمـان را تبیین می‌کند. کفر بعـد از ایمان، کفرِ معصیه الرسـول
اسـت و کفر معصیه الرسـول ، در شـأن امامت اسـت. همه معصیه الرسـول در 
ایـن جملـه خلاصـه شـده: اطاعت از رسـول بعـد از رسـول‌الله . ما کمتـر آیه‌ای 
مُوکَ فيما شَـجَرَ بيَْنَهُمْ  بـا ایـن لحـن از تأکید داریم: »فَلا وَ رَبکَِّ لا يؤُْمِنُـونَ حَتَّى يحَُکِّ
مُوکَ« یعنی  ا قَضَيْتَ وَ يسَُـلِّمُوا تسَْـليماً«.4 »يحَُکِّ ثـُمَّ لا يجَِـدُوا في‏ أنَفُْسِـهِمْ حَرَجـاً مِمَّ
مرجعیـت رسـول‌الله در قضایـای خاصـه. ایـن آیـه، خصوصیت دارد. شـاید کسـی آیات 
سُـول در احکام عامـه و کلیات کند  سُـول را حمـل بـرِ اطاعَه الرَّ دیگـرِ اطاعَـه الرَّ

1 . توبه: 17.
2 . نساء: 41ـ42.
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کـه بـه اطاعـت امـام بعـد از رسـول یـا امـام منصـوب از سـوی رسـول نیـازی نـدارد و 
مُوکَ فيما  می‌تـوان بـه کتاب و سـنت رجـوع کرد. اما ایـن آیه می‌فرمایـد: »حَتَّىـ يحَُکِّ
شَـجَرَ بيَْنَهُـمْ« بـه پروردگارت سـوگند ایمـان نخواهنـد آورد، مگر اینکه تـو را در آنچه 
میانشـان اختلاف می‌افتـد، حَکَـم قـرا دهند؛ یعنـی در امور جزئیـه. »ثمَُّ لا يجَِـدُوا في‏ 
ا قَضَيْتَ وَ يسَُـلِّمُوا تسَْـليماً« اگر رجوع به رسـول در امور جزئیه  أنَفُْسِـهِمْ حَرَجاً مِمَّ
شـرط ایمـان اسـت، آیـا این شـرط فقـط در زمان رسـول اکـرم برقرار اسـت؟ خیر، 
ایـن شـرط، مطلقاً شـرط ایمـان اسـت. ایمان همـه مؤمنـان در هر عصری مشـروط به 
تحکیـم الرسـول اسـت. امـا رسـول کـه در میان مـا نیسـت؟ این آیـه دالّ بر این اسـت 
کـه رسـول اکرم باید منصوب از سـوی خود داشـته باشـد تـا رجوع بـه او، رجوع به 
رسـول باشـد. همین آیه نه‌تنهـا بر ولایت امیرالمؤمنیـن و ائمه اطهار دلالـت دارد، بلکه 
حتـی بـر ولایـت فقیـه هـم دلالـت می‌کنـد. یعنی بـه همـان دلیل کـه دلالـت دارد بر 
اینکـه بایـد بعـد از رسـول منصوبی از سـوی رسـول باشـد، دلالت دارد بـر اینکه در 
مُـوکَ فيما شَـجَرَ بيَْنَهُمْ«  زمـان غیبـت هم باید منصوبی از سـوی امام باشـد تـا »يحَُکِّ
صـدق کنـد. یعنـی ما مؤمـن نخواهیم بـود مگر اینکه در مسـائل گوناگـون اختلافی، به 
منصـوب امـام رجوع داشـته باشـیم. هیـچ خفائی در ایـن آیه وجـود ندارد. لـذا ما یکی 
از آیاتـی کـه بـا آن ولایـت فقیـه را اثبـات می‌کنیـم، همین آیه اسـت. رجوع به رسـول 
در زمـان خود رسـول، رجوع به شـخص حضـرت نبوده؛ بلکـه »الرُّجُوعُ إلیَـهِ أو إلی مَن 
نصََبَـهُ للِقَضَـاء« بـوده اسـت. لـذا اهل یمـن، اگـر امیرالمؤمنیـن آنجا بـود گاهی به 
ایشـان رجـوع می‌کردنـد. گاهـی به معاذ بـن جبل رجـوع می‌کردند وقتی کـه معاذ بن 
جبـل منصـوب رسـول اکـرم بـود. اهـل مدینه هـم این‌گونـه بودند. فـارقِ بیـن ایمان و 
کفـرِ بعـد از ایمـان، رجوع به رسـول در »ما شَـجَرَ بيَْنَهُـمْ« و تبعیت از ایشـان در »کلُّ 
مـا صَغُـر و کَبُر« اسـت. ما دو ایمان داریـم: ایمان اول و ایمـان دوم. ایمان اول به همین 
اسـت کـه مـن اقـرار کنم بـه اینکه رسـول خـدا، حقاً رسـول خـدا اسـت و »اشَـهَدُ انََّ 
ـداً رَسُـولُ اللهِ« بگویـم. منظور از ایمان، تصدیق قلبی اسـت؛ امـا این تصدیق کافی  مَحَمَّ
نیسـت. این ایمان اول اسـت. اقوامی ‌بودند که در رسـالت رسـول خدا شـک نداشـتند، 
لکـن ایمـان ثانـی نداشـتند کـه آن، اطاعـت اسـت. ایمانی اسـت کـه در این آیه سـوره 
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سُـولَ لوَْ تسَُـوَّى بهِِـمُ الرْْضُ وَ لا  نسـاء آمـده اسـت: »يوَْمَئِذٍ يـَوَدُّ الذَّينَ کَفَرُوا وَ عَصَوُا الرَّ
سُـولَ در مـورد چه کسـانی اسـت؟ کسـانی اسـت که  يکَْتُمُـونَ اللهَ حَديثـاً«1 عَصَـوُا الرَّ
رسـالت رسـول را قبـول دارنـد و او را معصیـت می‌کننـد؛ وگرنـه در مورد کسـانی که از 
سُـولَ صـدق نمی‌کند. آیه »أمَْ حَسِـبْتُمْ  اسـاس، رسـالت را قبـول ندارند تعبیر عَصَوُا الرَّ
َّذِـينَ جَاهَـدُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِـذُواْ مِن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ  ـا يعَْلـَمِ اللهُ ال أنَ تتُْرَكُـواْ وَلمََّ
المُْؤْمِنِـينَ وَليِجَـهً« یـک قاعـده کلـی در قـرآن کریـم اسـت. ایـن مؤمنیـن، مؤمنیـن 
خاصـی اسـت کـه »تجَِـبُ طاعَتُهُـم کَما تجَِـبُ طاعَـهُ اللهِ و رَسُـولهُ«. همـان مؤمنینی 
سُـولَ وَأوُْليِ  هسـتند کـه خداوند فرمـود: »ياَ أيَهَُّـا الذَِّينَ آمَنُـواْ أطَِيعُـواْ اللهَ وَأطَِيعُـواْ الرَّ
كُمْ اللهُ وَ رَسُـولهُُ وَ  الأمَْـرِ مِنكُـمْ«2 همان مؤمنینی هسـتند که خداوند فرمـود: »انِمِّا وَليُّ
الذَّـينَ آمَنُـوا«3 مؤمنیـنِ معطـوف علـی الله و الرسـول، با مؤمنین مخاطبیـن به خطاب 
آیـات کریمـه قـرآن دو دسـته‌اند. این قاعده کلی اسـت. »وَلمَْ يتََّخِـذُواْ مِـن دُونِ اللهِ وَلاَ 
رَسُـولهِِ وَلاَ المُْؤْمِنِـينَ وَليِجَـهً« آیـا خیـال کردیـد و گمـان می‌کنیـد کـه شـما را رهـا 
می‌کننـد، بـدون اینکـه شـما را غربـال کننـد و معلوم شـود که چه کسـی راهـی به جز 
راه خـدا و رسـول و مؤمنیـن مـی‌رود؟ چـه کسـی باند و مجموعـه‌اش غیـر از باند خدا و 
رسـول اسـت. شـخصیت هر انسـان و سرنوشـت او، از شـکل پیوندی که با دیگران دارد، 
مشـخص می‌شـود. ایـن شـکل پیونـد، شـخصیت جمعـی آدمـی ‌را تشـکیل می‌دهـد. 
شـخصیت جمعـی را قـرآن در قالـب ائمـه نـور و ائمـه نـار مطـرح می‌کنـد. ائمه نـور را 
بررسـی کردیـم؛ امـا در مـورد ائمه نـار در قرآن دربـاره فرعون داریـم: »وَمَا أمَْـرُ فرِْعَوْنَ 
برَِشِيـدٍ *يقَْـدُمُ قَوْمَـهُ يوَْمَ القِْيَامَـهِ فَأوَْرَدَهُمُ النَّـارَ وَبئِْسَ الـْوِرْدُ المَْـوْرُودُ«4 تعبیر "وَردُوا 
النّـارَ" نیسـت، »فَأوَْرَدَهُـمُ النَّارَ« اسـت. این فرعون اسـت که آنها را چـه بخواهند و چه 
نخواهنـد بـه دنبال خـود به دوزخ فرومی‌کشـد. قرآن سرنوشـت واحد بـرای پیوند افراد 
بیـان می‌کنـد: »يقَُـولُ الذَِّـينَ اسْـتُضْعِفُوا للَِّذِينَ اسْـتَكْبَرُوا لـَوْلَ أنَتُـمْ لكَُنَّـا مُؤْمِنِينَ«5 
سرنوشـت واحد را چه کسـی مشـخص می‌کند؟ این رهبر اسـت که سرنوشـت را برای 

1 . همان: 43.

2 . همان: 59.
3 . مائده: 55.

4 . هود: 97 ـ 98.
5 . سبأ: 31.



60

پیـروان رقـم می‌زند: »وَمَـا أمَْرُ فرِْعَوْنَ برَِشِيـدٍ *يقَْـدُمُ قَوْمَهُ يـَوْمَ القِْيَامَـهِ فَأوَْرَدَهُمُ النَّارَ 
وَبئِْـسَ الـْوِرْدُ المَْـوْرُودُ«. همان‌طـور کـه رهبـر کفـر سرنوشـت را بـرای پیروانـش رقم 
می‌زنـد، رهبـر ایمانـی نیـز برای پیـروان خود سرنوشـت نیک، رقـم می‌زند. ایـن که در 
روایـت وارد شـده کـه: »عَلـِیٌ قَسِـیمُ الجَنَّـهِ و النَّـار«1 یـا »مَفاتـيحُ الجَنَّـهِ والنَّـارِ بيَِدِ 
عَلـِيّ «2 یا در روز قیامت بر پیشـانی هر مؤمنی نوشـته شـده ‌اسـت: »عَلـِیُّ بنُ ابیِ 
طالـِب« و آیـات و روایـات دیگر، اشـاره اسـت به این نکتـه که جمع مؤمنین به وسـیله 
پیونـد، جمـع واحـد می‌شـود و این پیوند، شخصیتشـان را شـکل می‌دهد و پیوندشـان 
را امـام تعییـن می‌کنـد و قـوام می‌بخشـد. لذا سرنوشتشـان را امـام مقـرر می‌کند. این 
پیوندها در مسـاجد شـکل می‌گیـرد. »وَأقَيِمُواْ وُجُوهَكُـمْ عِندَ كُلِّ مَسْـجِدٍ«3 با این نوع 

رفتار، رفتار ایمانی شکل می‌گیرد. 

مراتب اسلام و ایمان و مراتب کفر و شرک««
  در ارتبـاط بـا نـوع چهـارم از اقـوال و افعال مسـجد، نیاز بـه بحث درباره مراتب اسلام 
و ایمـان و مراتـب کفـر و شـرک داریـم. از مجمـوع آیات و روایات اسـتفاده می‌شـود که 
یـک اسلام اول داریم، یک اسلام آخِر و یـک ایمان اول داریم و یک ایمـان آخِر. مراتب 
ایمانـی بدین‌گونـه اسـت: اسلام اول، بعـد ایمان اول، سـپس ایمـان ثانی و اسلام آخِر. 
این، مجموع مراتب رشـد و تعالی انسـان‌ها به طور کلی اسـت. اسلام اول با شـهادتین 
حاصـل می‌شـود کـه همـان اسلام شناسـنامه‌ای اسـت. قـرآن در آیه‌ای جالـب چنین 
ـا يدَْخُلِ  مْ تؤُْمِنُـوا وَلكَِن قُولـُوا أسَْـلمَْنَا وَلمََّ ّـَ بیـان مـی‌دارد: »قَالـَتِ العْْـرَابُ آمَنَّـا قُـل ل
الْيِمَـانُ فـِي قُلُوبكُِمْ؛«.4 "أسَْـلمَْنَا" در اینجا اسلام اول اسـت. اولین پایه دیـن، اقرار به 
زبـان اسـت. بعـد از ایـن اسلام، ایمـان اسـت که تصدیـق قلبی به رسـالت رسـول خدا 
اسـت. ایـن، ایمـان اول و مرتبـه دوم تعالـی اسـت کـه تصدیـق اختیاری نیسـت؛ یعنی 
اگـر حجـت بر پا شـد، انسـان چـه بخواهد و چـه نخواهـد، تصدیق قلبـی برایش حاصل 
می‌شـود. تصدیـق بـه معنـای اذعان اختیاری نیسـت. هرچند بـه زبان انـکار کند، وقتی 

1  . التفسير الصافي، جلد: 6، صفحه: 538
2  . الأمالي، جلد: 1، صفحه: 889

3 . اعراف: 29.
4 . حجرات: 14.
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حجـت تمـام یا معجـزه اقامه شـد، چه بخواهـد و چه نخواهـد، تصدیق می‌کنـد. بعد از 
ایمـان اول، ایمـان ثانی اسـت که اختیاری اسـت. ایـن مرتبه، اخضاع القلب اسـت. قلب 
را بـرای آنچـه تصدیـق کـردی، رام کنـی. اکنـون کـه بـاور کردی رسـول خدا، رسـول 
خـدا اسـت، قلبـت را بـا رسـول خـدا رام کنـی و قلب مطیع شـود. ایمـان ثانی 
سُـول و للِامَام شـد، لازمه این  جـدای از عمـل نیسـت؛ یعنی اگـر اخضاع قَلـب، للهِ و للرَّ
اخضـاع قلـب، اطاعـت اسـت. ایمـان ثانـی در حقیقـت، ایمان بـه معنای طاعت اسـت. 
 بعـد از ایـن مرحلـه، اسلام آخِر اسـت؛ همانی کـه در داسـتان ابراهیم و اسـماعیل
تجلـی یافـت: »فَبَشّـرْناَهُ بغُِلاَمٍ حَليِمٍ * فَلمَّـا بلَغََ مَعَهُ السّـعْيَ قَـالَ يبَُنَيّ إنِـّيَ أرََىَ فيِ 
المَْنَـامِ أنَـّي أذَْبحَُكَـ فَانظُـرْ مَـاذَا تـَرَىَ قَالَ يأَبَـَتِ افْعَلْ مَـا تؤُمَرُ سَـتَجِدُنيَِ إنِ شَـآءَ الُله 
مِـنَ الصّابرِِـينَ * فَلمَّـا أسَْـلمََا وَتلَّهُ للِجَْبِـينِ * وَناَدَينَْـاهُ أنَ يإَبِرَْاهِيمُ * قَـدْ صَدّقْتَ الرّؤْيآَ 
إنِـّا كَذَلكَـ نجَْـزِي المُْحْسِـنِينَ«1 اینجا اشـاره به پاداش ایمان ثانی اسـت کـه ایمان به 
معنـای طاعـت اسـت کـه پاداش آن اسلام آخِر اسـت. این اسلام آخِر، همان اسلامی 
‌اسـت کـه قـرآن کریـم در جـای دیگـر از آن یـاد کرده اسـت: »وَمَـن يرَْغَـبُ عَـن مِّلَّهِ 
الحِِينَ*  َّهُ فيِ الآخِـرَهِ لمَِنَ الصَّ نيَْا وَإنِ إبِرَْاهِـيمَ إلِاَّ مَـن سَـفِهَ نفَْسَـهُ وَلقََدِ اصْطَفَيْنَاهُ فـِي الدُّ
هُ أسَْـلمِْ قَالَ أسَْـلمَْتُ لرَِبِّ العَْالمَِينَ«2 این اسلام، اسلام ابراهیمی اسـت  ّـُ إذِْ قَـالَ لـَهُ رَب
کـه اسلام آخـر اسـت کـه در حقیقـت پـاداش ایمـان دوم یعنـی اطاعـت از خداسـت. 
مْ تؤُْمِنُوا وَلكَِـن قُولوُا  ّـَ این اسلام اسلامی‌ نیسـت کـه در آیۀ »قَالـَتِ العْْرَابُ آمَنَّـا قُل ل
أسَْـلمَْنَا« آمده اسـت. اسلام در این آیه اسلام اعرابی اسـت. اسلام اعرابی، اسلام اول 
اسـت و اسلام ابراهیمی، اسلام آخِر اسـت. »فَرقٌ بیَنَ الإسلامِ الأعرابیِّ و بیَنَ الإسلامِ 
«. اسلام ابراهیمـی ‌کـه اسلام آخِـر اسـت، انـدکاک در مرضات الله اسـت.  الإبراهِیمـیّ
ایـن اسلام »رِضَـی اللهِ رِضانـَا أهـلَ البَیت3« و اسلام »نصَبِرُ عَلـی بلَائه فَیُوَفِّینـا أجُورَ 
4« اسـت. البتـه بالاتریـن رتبه ایـن اسلام، »إنَِّ اللهَ ليََغْضَبُ لغَِضَـب‏ِ فَاطِمَهَ وَ  ابرِیـنَ الصَّ
يرَْضَ‏ىـ لرِِضَاهَـا«5 اسـت. مرتبـه‌ای اسـت کـه خـدا رضایتـش را تابع رضایـت بنده‌اش 
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می‌کنـد. ایـن مقامی ‌اسـت کـه مـا نمی‌توانیـم آن را ادراک کنیم.
  اقامـه وجـه الله از ایمـان ثانـی کـه اطاعت خدا اسـت آغاز می‌شـود، زیـرا حقیقت روی 
بـه سـوی خـدا کـردن همیـن اطاعـت خدا اسـت، پـس انجـام اقامـه الوجه الله اسلام 
ابراهیمـی اسـت لهـذا در آیه کریمـه از زبان ابراهیم آمده اسـت: »وجهـت وجهی للذی 
فطر السـماوات و الارض« این وجهت وجهی همان: »اسـلمت لله رب العالمین« اسـت 

کـه از آن بـه اسلام آخر تعبیـر کردیم.
  در آیـات 16 تـا20 سـوره توبـه، بـه ضمیمه روایـات مرتبـط، اجمالی از اقامـه وجه لله 
تبییـن می‌شـود و در روایـات وجه الله عنوانـی از عناوین امام حق اسـت. امام حق بدین 
جهـت وجـه الله اسـت کـه بـا امـام حق اسـت که مـی توان به سـوی خـدا روانه شـد و 
گام بـه سـوی خدا برداشـت. و لـذا در دعای ندبه خطـاب به ولی عصر ارواحنـا فدا آمده 

اسـت: »أیـنَ وَجهُ الله ألـذِی إلیه یتََوَجَـهُ الأولیِاء«.
  در آیـات کریمـه قـرآن بـه طور مکـرر به انـواع اختیار و آزمایش الهی اشـاره شـده که 
هـدف آن تربیـت انسـانها در جهت اقامۀ وجه الله، و جدا‌سـازی صـف مقیمین وجه الله، 
ا  بـا منافقـان و منحرفـان اسـت. خدای متعـال می‌فرمایـد: »أمَْ حَسِـبْتُمْ أنَ تتُْرَكُـواْ وَلمََّ
َّذِـينَ جَاهَـدُواْ مِنكُمْ وَلمَْ يتََّخِذُواْ مِـن دُونِ اللهِ وَلاَ رَسُـولهِِ وَلاَ المُْؤْمِنِينَ وَليِجَهً  يعَْلـَمِ اللهُ ال
وَاللهُ خَبِـيرٌ بمَِـا تعَْمَلُـونَ« ایـن آیـه اشـاره بـه ایـن دارد که مؤمنیـن به حال خـود رها 
نمی‌شـوند تـا اینکـه بر اثـر امتحان، مؤمـن خالص از مؤمـن غیر خالص تشـخیص داده 
شـود. ایـن مضمون در آیات متعددی آمده اسـت. »أحََسِـبَ النَّاسُ أنَ يتُْرَكُـوا أنَ يقَُولوُا 
آمَنَّـا وَهُـمْ لَ يفُْتَنُـونَ«1 یا »مـا کانَ اللهُ لیَِـذَرَ المُْؤْمِنینَ عَل‏ى مـا أنَتُْمْ عَلیَْـهِ حَتَّى یمَیزَ 
یِّـبِ«.2 پـس مضمون آیه اول، این اسـت کـه مخلصیـن از راه امتحان  الخَْبیـثَ مِـنَ الطَّ
بازشـناخته می‌شـوند. آیـه دیگـر ایـن اسـت: »مَـا كَانَ للِمُْشْـرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَـاجِدَ 
الله شَـاهِدِينَ عَلىـ أنَفُسِـهِمْ باِلكُْفْـرِ أوُْلئَِكَـ حَبِطَـتْ أعَْمَالهُُمْ وَفـِي النَّارِ هُـمْ خَالدُِونَ«. 
عمـارت مسـاجد، بـرای مشـرکین مجاز نیسـت. اینکه عمارت مسـاجد برای مشـرکین 
مجـاز نیسـت، نقطـه مقابـل مضمونی اسـت که در آیـه نور و آیـه بعد از آن آمده اسـت 

1 . عنکبوت: 2.
2 . آل عمران: 179.
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کـه می‌فرمایـد: »فـي بـيوت أذِنَ اللهُ أنْ ترُْفَـعَ و يذُْكَرَ فيِهَا اسْـمُهُ«1 بیوتی هسـتند که 
خداونـد متعـال اذن داده اسـت کـه ایـن بیـوت، رفعت، سـمو و بالایی پیدا کننـد و اذن 
داده اسـت که ذکر خدا در آن مسـاجد شـود. در تفسـیر »أذِنَ اللهُ أنْ ترُْفَعَ« گذشـت 
که این اذن، تنها اذن تشـریعی نیسـت و شـامل اذن تکوینی نیز می‌شـود؛ یعنی اصولاً 
مسـاجدی کـه ذکـر خـدا در آنهـا میسـور اسـت و امـکان دارد و محـل ذکـر خداینـد، 
مسـاجدی هسـتند که خداونـد متعال اذن داده اسـت کـه در آنها ذکر گویند. »يسَُـبِّحُ 
لـَهُ فيهـا باِلغُـدُوِّ و الآصـالِ * رجِـالٌ...«2 آن بیـوت بنـا بـر روایات شـیعه و سـنی، بیوت 
انبیـا اسـت و در روایـت آمـده اسـت: "بیـتُ عَلـِیٍّ و فَاطِمَه" »مِـن أفاضِلهَِـا«3. این نوع 
از مسـاجد، نقطـه مقابل »مَا كَانَ للِمُْشْـرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَـاجِدَ الله« اسـت. مسـاجد 
یـا سـایر بناهایـی کـه مشـرکین بـا نیـت مشـرکانۀ خویش بـر پـا می‌سـازند خانه‌های 

شـرک است. 

1 . نور: 36
2 . همان: ۳۶ ـ 37

3 . مجمع البیان، ج 7، ص 227. به همین مضمون در: تفسیر قمی، ‌ج 2، ص 103.
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مسجد مسلمین و مسجد مشرکین!
  دو نوع مسـجد داریم: مسـجدی که محل اجتماع مشـرکین اسـت. با این که مسـجد 
حُ لهَُ فيهـا باِلغُدُوِّ  اسـت، امـا »یجَتَمِعُ فیه المُشـرِکُونَ«. مسـجدی هم داریم که: »يسَُـبِّ
كوهِ  و الآصـالِ * رِجـالٌ لا تلُهْيهِـمْ تجِـارَهٌ و لا بيَْـعٌ عَـنْ ذِكْرِ اللهِ و إقـامِ الصلاهِ و ايتـاءِ الزَّ
يخَافـونَ يوَْمـاً تتََقَلَّـبُ فـيهِ القُلُـوبُ وَالأبصْـارُ«1 ایـن رجال، بنا بـر آنچه در آیـات دیگر 
آمـده، منطبـق بـر محمّـد و آل محمّـد اسـت و همـان رجالـی اسـت که در سـوره 
بنَِّا يوَْمًا عَبُوسًـا قَمْطَرِـيرًا. فَوَقَاهُمُ  »هَـل أتـَی« از قولشـان می‌فرماید: »إنِـَّا نخََافُ مِـن رَّ
اللهُ شَـرَّ ذَلكـَ اليَْـوْمِ«.2 ایـن همان رجال اسـت. اینجا فرمـود: »رِجَالٌ لَّ تلُهِْيهِـمْ تجَِارَهٌ 
كَاهِ يخََافُـونَ يوَْمًـا تتََقَلَّـبُ فـيهِ القُْلُـوبُ  لاَهِ وَإيِتَـاء الـزَّ وَلَ بيَْـعٌ عَـن ذِكْـرِ اللهِ وَإقَِـامِ الصَّ
وَالْبصَْـارُ«.3 پـس معلـوم می‌شـود مـا دو نـوع مسـجد داریم: یک نوع مسـاجدی اسـت 
کـه محـل ذکـر خدا و تسـبیح اوسـت و نوعـی دیگر»یجَتَمِـعُ فیِهَـا المُشـرِکُونَ«. این 
کـدام مشـرکین‌اند کـه در ایـن مسـاجد جمـع می‌شـوند؟ مـراد از ایـن شـرک کـدام 

1 . همان.
2 . انسان: 10،11.

3 . نور: 37.
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شـرک اسـت؟ آیا شـرک بت‌پرسـتی اسـت؟ یعنی مثلاً هندوهـا در این مسـاجد جمع 
می‌شـوند؟ یـا مشـرکین جاهلیـت عـرب؟ این‌چنیـن نیسـت. این مشـرک، مشـرک در 
اطاعـت اسـت. همان مشـرکی اسـت کـه در آیـه کریمه 106 سـوره یوسـف آمـده که: 
شْـرِكُونَ«. سـائل از امام صادق پرسـید: مقصود  »وَمَـا يؤُْمِـنُ أكَْثَرُهُمْ باِللهِ إلِاَّ وَهُم مُّ
از مشـرک در اینجا چیسـت؟ کدام مشـرک اسـت که "یؤُمِنُ" و "یشُـرِکُ"؟ "و مَا یوُمِنُ 
أکثَرُهُـم بـِاللهِ الّ و هُـم فـِی حَـالِ ایمَانهِِـم مُشـرِکُون" ایـن واو، واو حالیـه اسـت؛ یعنی 
ایمانشـان ایمان مشـرکانه اسـت. این شـرکی اسـت که حبط عمل در آن اسـت. آیه در 
اینجـا می‌فرمایـد: »مَا كَانَ للِمُْشْـرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَـاجِدَ الله شَـاهِدِينَ عَلىَ أنَفُسِـهِمْ 
باِلكُْفْـرِ أوُْلئَِكَـ حَبِطَـتْ أعَْمَالهُُـمْ«1. ایـن مشـرکین، مشـرکینی هسـتند که عملشـان 
حبـط می‌شـود. معلـوم می‌شـود کـه اینان، مشـرکینی هسـتند کـه عمل دارنـد؛ یعنی 
نمـاز می‌خواننـد، روزه می‌گیرنـد، زکات می‌دهنـد، حـج می‌رونـد، امـا در عیـن حـال، 

مشـرکند؛ لذا حبـط عمل می‌شـوند. 
  جریـانِ ِحبـطِ عمـل، در قـرآن کریـم، جریان مهمی ‌اسـت و مربوط به این نوع شـرک 
اسـت. این شـرک، شـرک خفی نیست؛ شـرک جلی اسـت؛ منتها شـاید بتوان گفت در 
سـوره محمـد ، بیشـترین تبییـن و توضیـح بـرای ایـن نـوع از شـرک که همـراه با 
حبـط عمل اسـت، آمده اسـت. مـا چـاره‌ای نداریم جز اینکـه معنای شـرک را در اینجا 
تبییـن بکنیـم؛ زیـرا بـه بحـث مسـجد مربـوط اسـت. در اول این سـوره این‌گونـه آمده 
واْ عَن سَـبِیلِ اللهِ أضََـلَّ أعَْمَالهَُمْ«2. معلوم می‌شـود که این  اسـت: »الذَِّیـنَ کَفَـرُواْ وَ صَدُّ
کفـر، کفـری اسـت کـه همراه با عمل اسـت. یعنـی کافر به ایـن کفر، عمـل دارد؛ همان 
عملـی کـه در شـرع، به آن امر شـده اسـت. نماز می‌خوانـد، روزه می‌گیرد، حـج می‌رود. 
وگرنـه، کافـری کـه عمـل نـدارد، کافـری که نـه نمـاز می‌خواند، نـه روزه می‌گیـرد، نه 
عبـادت می‌کنـد و نـه حـج می‌رود، طبعـاً "لا عَمَلَ لـَه" و معنـای »أضََـلَّ أعَْمَالهَُمْ« در 
واْ عَـن سَـبِیلِ اللهِ أضََـلَّ  حـق او صـادق نیسـت. نقطـه مقابـل »الذَِّیـنَ کَفَـرُواْ وَ صَـدُّ
قُّ  دٍ وَ هُوَ الحَْ مَّ لَ عَلىـ‏َ محَُ الحَِاتِ وَ ءَامَنُواْ بمَِا نزُِّ أعَْمَالهَُـمْ«، »وَ الذَِّیـنَ ءَامَنُـواْ وَ عَمِلُـواْ الصَّ

1  .توبه: 17.
2 . محمد: 1.
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مْ؛«1 اسـت. به این معنـا در بحث قبل نیز  مْ وَ أصَْلـَحَ باَلهَُ اتهِِ ـمْ سَـیَِّ ـرَ عَنهُْ ـمْ کَفَّ بهِِّ مِـن رَّ
اجمـالاً اشـاره کردیـم؛ منتهـا اینجـا توضیـح می‌دهیـم. در قرآن کریـم بـه دو مرتبه از 
ایمان اشـاره شـده اسـت. گذشـت که یک مرتبه اسلام اول داریم و یک مرتبه اسلام 
آخـر. بیـن ایـن دو مرتبه از اسلام اول و اسلام آخر، یـک ایمان اول داریـم و یک ایمان 
ثانـی. ترتیـب این مراتب، این‌گونه می‌شـود: اسلام اول، ایمـان اول، ایمان ثانی، اسلام 
آخـر. اسلام اول، اسلام اعرابی اسـت: »قَالـَتِ العْْرَابُ آمَنَّـا قُل لـَّمْ تؤُْمِنُوا وَلكَِـن قُولوُا 
أسَْـلمَْنَا«2 ایـن، همـان اسلام بـا شـهادتین اسـت. یـک اسلام آخـر داریم که اسلام 
ابراهیمـی‌ اسـت. خداونـد در آیات 130 و 131سـوره بقره می‌فرماید: »وَمَـن يرَْغَبُ عَن 
هُ فـِي الآخِـرَهِ لمَِـنَ  ّـَ نيَْـا وَإنِ هِ إبِرَْاهِـيمَ إلِاَّ مَـن سَـفِهَ نفَْسَـهُ وَلقََـدِ اصْطَفَيْنَـاهُ فـِي الدُّ مِّلّـَ
هُ أسَْـلمِْ قَـالَ أسَْـلمَْتُ لـِرَبِّ العَْالمَِـينَ«. خداوند بـه ابراهیم  ّـُ * إذِْ قَـالَ لـَهُ رَب الحِِـينَ الصَّ
فرمود: »أسَْـلمِْ«. این اسلام، همان اسلام ابراهیمی ‌اسـت که با مصداق، تبیین شـده 
اسـت. در سـوره صافـات، آیات100 تـا 105در جریان خـواب ابراهیم درباره اسـماعیل، 
بیـان شـده اسـت که فرمـود: »فَبَشّـرْناَهُ بغُِلاَمٍ حَليِمٍ«. ما بـه ابراهیم مژده پسـری 
عاقـل و خردمنـد دادیـم. حلیم به معنای عاقـل و خردمند و حلم به معنای عقل اسـت. 
ـعْيَ قَـالَ ياَ بنَُـيَّ إنِيِّ أرََى فـِي المَْنَامِ أنَيِّ أذَْبحَُكَ« دسـت پسـر را  ـا بلَـَغَ مَعَـهُ السَّ »فَلمََّ
ـعْيَ«، مسـافتی نسـبتاً طولانـی را با او طی  گرفـت و بـه راه برد، وقتی که »بلَغََ مَعَهُ السَّ
کـرد، بـه او گفـت: پسـرم در خواب دیدم که سـر تو را می‌بـرم. صریح و بی‌پـرده و بدون 
کنایـه گفـت: »إنِـِّي أرََى فـِي المَْنَـامِ أنَـِّي أذَْبحَُكَـ فَانظُرْ مَـاذَا ترََى« نظرت چیسـت؟ 
ا أسَْـلمََا وَتلََّهُ  ابرِِـينَ* فَلمََّ »قَـالَ يـَا أبَـَتِ افْعَـلْ مَا تؤُْمَـرُ سَـتَجِدُنيِ إنِ شَـاء اللهُ مِـنَ الصَّ
ا كَذَلكَِ نجَْزِي المُْحْسِـنِينَ«.  ّـَ ؤْياَ إنِ قْـتَ الرُّ للِجَْبِـينِ * وَناَدَينَْـاهُ أنَ يـَا إبِرَْاهِـيمُ *قَدْ صَدَّ
ایـن اسلام آخـر، جـزای احسـان محسـنین و یـک نوع پـاداش اسـت. یک نـوع نتیجه 
عمـل مخلصانـه اسـت کـه عمـل مخلصانه، انسـان را بـه این مرتبـه از اسلام ابراهیمی 
‌می‌رسـاند. ایـن مرتبه از اسلام ابراهیمی، انسـان را بـه مقام امامت می‌رسـاند؛ چنان‌که 
ي جَاعِلُكَ  ّـِ هُـنَّ قَالَ إنِ هُ بكَِلمَِـاتٍ فَأَتمََّ ّـُ در حـق ابراهیـم فرمـود: »وَإذِِ ابتَْلىـ إبِرَْاهِـيمَ رَب

1 . همان: 2.
2 . حجرات: 14.
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للِنَّـاسِ إمَِامًـا«.1 ایـن اتمـام کلمـات، بـه وسـیله همیـن جریـانِ آمادگـی بـرای ذبـح 
اسـماعیل ، حاصل شـده اسـت. این اسلام، اسلام آخر اسـت. بین این دو اسلام، 
دو پایـه و مرحلـه وجـود دارد. بـا ایـن دو پایـه و مرحله، انسـان از این آغاز بـه آن انجام 
می‌رسـد کـه بعـد از اسلام اول که اسلام اقـرار به لسـان اسـت، مرحله ایمـان می‌آید؛ 
یعنـی مرحلـه تصدیـق قلبی. انسـان بـاور کند کـه خدایی وجود دارد و رسـول، رسـول 
خـدا اسـت. ایـن مطالـب را تصدیـق کنـد؛ ولـی تصدیـق کافی نیسـت. گاهـی تصدیق 
هسـت و می‌دانـد رسـول خـدا راسـت می‌گوید، منتهـا دلش را بـرای فرمان این رسـول 
رام نمی‌کنـد. اخضـاعِ قلـب، مطلب دیگری اسـت و فراتر از تصدیق قلب اسـت. تصدیق 
قلبـی نتیجـه علـم بـه برهـان اسـت. وقتـی انسـان علـم بـه دلیـل پیـدا کـرد، نتیجـه 
قهـری‌اش تصدیـق اسـت. ایـن مطلـب مهمـی‌ اسـت؛ چـون معنایـش ایـن اسـت کـه 
کسـانی که بعد از اسـتماع مطالب برهانی، مخصوصاً قضیه وجود خدا و رسـالت رسـول 
خـدا دسـت به انـکار می‌زنند، انکارشـان، انکار جحدی اسـت، نـه انکار جهلـی. دو گونه 
انـکار داریـم: یـک انـکار جهلی و یـک انکار جحـدی. گاهی کسـی انکار می‌کنـد، چون 
نمی‌دانـد. ایـن انـکار جهلـی اسـت. گاهـی انـکار می‌کنـد و می‌دانـد که هسـت. حق را 
می‌شناسـد و می‌دانـد کـه حـق اسـت، امـا انـکار می‌کنـد؛ چنان‌کـه قـرآن می‌فرمایـد: 
ا«.2 تمام کسـانی که سـخن رسـول، به  »وَجَحَـدُوا بهَِـا وَاسْـتَيْقَنَتْهَا أنَفُْسُـهُمْ ظُلمًْا وَعُلُوًّ
آنهـا می‌رسـد و قـرآن را می‌شـنوند، و بـا برهـان روبـه‌رو می‌شـوند. حقانیـت قـرآن و 
رسـول خـدا را تصدیـق می کنند، لکـن برخی از اینان مـع ذلک در برابر قرآن و رسـول 
خـدا خاضـع نمی‌شـوند، و حقانیـت قرآن و رسـول را منکر می شـوند. یک وقت کسـی 
نمی‌دانـد رسـولی هسـت و نمی‌دانـد این رسـول بیّنه و قرآنـی دارد. در ایـن صورت اگر 
انـکار کنـد، انـکار جهلـی اسـت. اما کسـی که به گوشـش رسـید و بیّنـه بـرای او اقامه 
شـد، بـا وجـود ایـن انکار کـرد، این انـکار، انکار جحـدی اسـت. در این آیه قـرآن به این 
نـوع انکار اشـاره شـده اسـت: »كَيْـفَ يهَْـدِي اللهُ قَوْمًـا كَفَرُواْ بعَْـدَ إيِمَانهِِـمْ وَشَـهِدُواْ أنََّ 
نَاتُ«3 اینان خودشـان، راه خودشـان را بسـته‌اند و همانانی  سُـولَ حَـقٌّ وَجَاءهُـمُ البَْيِّ الرَّ

1 . بقره: 124
2 . نمل: 14

3 . آل عمران: 86.
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هسـتند کـه ایمـان اول دارنـد؛ یعنی ایمان به معنای تصدیق رسـول، بـرای آنان حاصل 
شـده اسـت؛ می‌داننـد رسـول حق اسـت، اما بعـد از آن ایمان، کفـر هم دارنـد. این کفر 
بعـد از ایمـان، همـان کفـر دوم اسـت؛ یعنی کفر به ایمان دوم اسـت. گذشـت که ایمان 
اول، ایمـان تصدیـق اسـت؛ امـا ایمان دوم، بـه تعبیر قـرآن کریم ایمان خضـوع، طاعت 
و فرمانبـرداری اسـت. خدای متعال در اشـاره‌ای به این ایمان دوم می‌فرمایـد: »وَاذْكُرُوا 
نعِْمَـهَ اللهِ عَليَْكُـمْ وَمِيثَاقَـهُ الـَّذِي وَاثقََكُـمْ بـِهِ إذِْ قُلتُْمْ سَـمِعْنَا وَأطََعْنَا«1 ایـن ایمان ثانی 
بـِّهِ وَالمُْؤْمِنُونَ  سُـولُ بمَِا أنُـزِلَ إلِيَْهِ مِن رَّ اسـت. نیز در همین راسـتا می‌فرماید: »آمَنَ الرَّ
قُ بيَْـنَ أحََدٍ مِّن رُّسُـلهِِ وَ قَالوُاْ سَـمِعْنَا وَ  كُلٌّ آمَـنَ بـِاللهِ وَ مَلآئكَِتِـهِ وَ كُتُبِـهِ وَ رُسُـلهِِ لانَفَُـرِّ
أطََعْنَـا«2؛ ایـن آیـات تبیین‌کننـده ایمـان ثانی اسـت و این قالـوا، قالوی حال اسـت، نه 
قالـوی لسـان. یعنـی حـال و صفت آنها چنین اسـت که می‌شـنوند و اطاعـت می‌کنند. 
در مقابـل ایـن ایمـان ثانـی، کفری اسـت که در سـوره محمد آمـده اسـت: »الذَِّینَ 
واْ عَـن سَـبِیلِ اللهِ أضََـلَّ أعَْمَالهَُـمْ« در آیـه بعـد بایـد توجه داشـت که دو  کَفَـرُواْ وَ صَـدُّ
دٍ وَ  مَّ لَ عَلىـ‏َ محَُ الحَِـاتِ وَ ءَامَنُواْ بمَِـا نزُِّ آمنـو آمـده اسـت: »وَ الذَِّیـنَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُـواْ الصَّ
مْ«. ایمان و آمنـوی اول ایمان اول  مْ وَ أصَْلحََ باَلهَُ اتهِِ مْ سَـیَِّ ـرَ عَنهُْ مْ کَفَّ بهِِّ ـقُّ مِـن رَّ هُـوَ الحَْ
اسـت و ایمـان در آمنـوی دوم ایمـان دوم اسـت. ایـن ایمان دوم اسـت کـه »کفر عنهم 
سـیئاتهم و اصلـح بالهـم«3 در پـی دارد. ایـن اصلاح بال، اصلاح درون، اصلاح سـریره، 
اصلاح جـان و پاکـی روح، از ایمـان ثانـی برمی‌خیزد؛ اما باید دانسـت کـه در این ایمان 
اطاعـت، چـه نـوع طاعتی مورد نظر اسـت. در آیه 150 سـوره نسـاء معنـای این طاعت 
قُوا بیَْـنَ اللهِ وَ  تبییـن شـده اسـت: »إنَِّ الَّذیـنَ یکَْفُـرُونَ بـِاللهِ وَ رُسُـلهِِ وَ یرُیـدُونَ أنَْ یفَُرِّ
رُسُـلهِِ وَ یقَُولـُونَ نؤُْمِـنُ ببَِعْـضٍ وَ نکَْفُرُ ببَِعْـضٍ وَ یرُیـدُونَ أنَْ یتََّخِذُوا بیَْنَ ذالکَِ سَـبیلًا* 
أوُلئِـکَ هُـمُ الکْافـِرُونَ حَقّـاً« در ایـن آیـات بـه اطاعت تبعیضی و تلفیقی اشـاره شـده 
اسـت. در ایـن نـوع اطاعـت کـه ویژۀ منافقان اسـت، کسـی کـه مدعی ایمان اسـت آن 
بخـش از دیـن خـدا را کـه با منافع و اغراض شـخصی اش سـازگار اسـت می‌پذیرد و آن 
بخـش را کـه با منافعش سـازگار نیسـت نمی‌پذیرد و بـه آن عمل نمی‌کنـد. در این آیه 

.:1 . مائده
2 . بقره: 285.
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بـه ایـن نـوع ایمـان تلفیقی و منفعت طلبانه اشـاره شـده اسـت که منافقـان خطاب به 
رسـول خـدا می‌گفتنـد: »هَـل هَذا مِنكَـ أم مِـنَ الله؟ِ«1 و به این ترتیـب در ایمان 
بـه کتـاب و ایمـان به رسـول تفرقـه می‌انداختنـد. این مبنایـی که در بعضـی از مذاهب 
سُـولُ یجَُـوزُ أن یکَُـونَ مُجتَهِـداً فَیُخطِی«، »یجَُـوزُ الخَطَأ  اسلامی‌ رایج اسـت که »الرَّ
عَلـی رَسُـولِ اللهِ«، منجـرّ بـه ایمـان بـه بعض و کفر به بعض می‌شـود. رسـول، رسـول 
خـدا اسـت؛ اگـر گفـت ایـن کار را بکنیـد، باید انجام شـود. قـرآن می‌گوید: »مَـنْ يطُِعِ 
سُـولَ فَقَـدْ أطََـاعَ اللهَ«2، »وَمَا أرَْسَـلنَْا مِن رَّسُـولٍ إلِاَّ لیُِطَاعَ بـِإذِْنِ اللهِ«3 و »وَمَا آتاَكُمُ  الرَّ
سُـولُ فَخُـذُوهُ وَمَـا نهََاكُـمْ عَنْـهُ فَانتَهُـوا«4 هرچه رسـول گفـت خدا گفته اسـت. این  الرَّ
چـه حرفـی اسـت کـه می‌گویید: »هَـل هَذا مِنكَـ أم مِـنَ الله؟ِ«. این چه حرفی اسـت 
کـه می‌گوییـد: »یجَُـوزُ أن یجَتَهِد فیِ أفعَالـِه فَیُخطِأ«. پس می‌توان به رسـول اعتراض 
کـرد و می‌تـوان گفـت این فعل رسـول را قبـول نمی‌کنیـم، آن فعل را قبـول می‌کنیم. 
هـر جـا دسـتور اسـت، امـر اسـت و هـر جـا دسـتور باشـد، مولـوی اسـت. معنـای امر 
مولوی، دسـتوری اسـت اسـت که از مولا می‌رسـد. دسـتوری که از »مَن تجَِبُ طاعَتُه« 
می‌رسـد، هـر چـه باشـد، به لحـاظ منبعش مولوی اسـت، نه بـه لحاظ محتـوا. به لحاظ 
اینکـه از مـولا اسـت، مولوی اسـت و مولا کسـی اسـت کـه »تجَِـبُ طاعَتُه«. هـر امری 
که از مولا سـر زند، دسـتوری اسـت و امری اسـت که »تجَِبُ طاعَتُه«. آیه 150 سـوره 
نسـاء می‌فرمایـد: »یـا أيَهَُّـا الذَّـينَ آمَنُوا آمِنُـوا باللهِ و رَسـولهِ« بنابرایـن دو ایمان وجود 
دارد. ایمـان اول، خطـاب بـه کسـانی اسـت کـه بـاور دارند رسـول، رسـول خدا اسـت و 
می‌داننـد ایـن رسـول بیّنه دارد. با بیّنات و براهین این رسـول آشـنا شـده‌اند. در مرحله 
بعـد خطاب می‌شـوند: ایمـان بیاوریـد، اطاعت کنید و بـرای این پیامبر، خاضع باشـید. 
آیـات »یـا أيَهَُّـا الذَّينَ آمَنُـوا آمِنُوا باللهِ و رَسـولهِ« و »إنَِّ الَّذیـنَ یکَْفُرُونَ باِللهِ وَ رُسُـلهِِ وَ 
یرُیـدُونَ أنَْ یفَُرِّقُـوا بیَْـنَ اللهِ وَ رُسُـلهِِ وَ یقَُولـُونَ نؤُْمِـنُ ببَِعْـضٍ وَ نکَْفُرُ ببَِعْـضٍ« در ادامه 

آیاتی است که مورد بحث قرار می‌گیرد. 
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  »مَـا كَانَ للِمُْشْـرِكِينَ أنَ يعَْمُـرُواْ مَسَـاجِدَ الله« ایـن شـرکی که اینجا گفته می‌شـود، 
بـه معنـای کفـر ثانـی اسـت. کفر ثانـی، یعنی کفـر در مقابـل ایمـان ثانی. ایـن کفرِ در 

مقابـل ایمان ثانی، همیشـه شـرک اسـت. 
  در جنـگ بـدر وقتـی رسـول اکـرم می‌خواسـتند بـرای نخسـتین بـار اصحـاب را 
بـرای مواجهـه بـا مشـرکین آمـاده کننـد، معلـوم نبـود کـه در بیـرون از شـهر بـا چـه 
چیـز روبـه‌رو می‌شـوند. بـا کاروان تجارتـی روبه‌رو می‌شـوند. یـک کاروان غیـر جنگی، 
ـوْکَهِ«1 تعبیر می‌کنـد. یعنی  ولـی پـر ثـروت کـه قـرآن کریـم از آن بـه »غَيْـرَ ذَاتِ الشَّ
یـک بهـره بـدون خـار، میـوه خالـی از خـار. مشـخص نبـود کـه بـا همچنیـن کاروانی 
روبـه‌رو می‌شـوند یـا بـا یک لشـکر جنـگاورِ آماده بـرای جنگ کـه چند برابر مسـلمین 
نیـرو دارد. رسـول خـدا اصحـاب را آمـاده و بـا آنهـا مشـورت کـرد. البته مشـورت، 
آماده‌سـازی روانـی بـود کـه اگر مـا با چنین لشـکری روبـه‌رو شـویم، چکار کنیـم. زیرا 
خبـر رسـیده بـود کـه کاروان قریـش، کاروانـی تجارتـی اسـت کـه از شـام برمی‌گردد. 
ولـی قریـش این را هم می‌دانسـتند که ممکن اسـت مسـلمانان مدینـه کاروان را غارت 
کننـد. مسـلمانان هـم می‌دانسـتند کـه ممکـن اسـت که مشـرکان خبـردار شـده و با 
لشـکر جـرّاری بـرای مقابله با مسـلمین آمده باشـند. حضـرت، مسـلمین را جمع کرد. 
در کتاب‌هـای تاریخـی اهـل سـنت آمده کـه دو نوع صحابـی اطراف رسـول بودند. 
یـک نـوع از اصحـاب، مثـل مقـداد بودنـد که وقتی رسـول خدا بـه آنهـا می‌فرماید: 
ممکـن اسـت چنین لشـکر جنـگاوری پیش رو داشـته باشـیم؛ بلند می‌شـود و سـخن 
می‌گویـد: یارسـول‌الله شـما هـر جا بگوییـد می‌رویم. ما کار نداریم شـما چـه می‌گویید، 
هرچـه شـما بگوییـد، مـا اطاعت می‌کنیم. خـواه این قافله، جنگاور باشـد، خـواه تجاری 
باشـد. هر چه باشـد شـما دسـتور دهید، ما تسـلیم هسـتیم. این یک نوع منطق اسـت. 
تعـدادی از اصحـاب رسـول‌الله از ایـن نوع بودنـد. در مقابل، بعضی دیگـر از اصحاب 
رسـول‌الله گفتنـد: مـا مگـر می‌توانیم بـا این مشـرکین بجنگیـم؟ اینان جنـگاوران 
سـتبری دارنـد، اینـان سلاح دارنـد، اینـان جنگجـو دارنـد. مـا یک تعـداد انسـان‌های 
پابرهنـه، بی‌سلاح و بـی ابـزار جنگـی هسـتیم. ما هفتـاد نفر هسـتیم؛ اما آنهـا ممکن 

1 . انفال:7.
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اسـت صدهـا نفر باشـند. چطور می‌شـود با آنهـا روبه‌رو شـویم؟ در این همـاوردی، هیچ 
تـوازن و تعادلـی نیسـت. حرف‌هـا در مقوله نتوانسـتن بود. 

  غـرض آن کـه آنهـا کـه تسـلیم خداینـد، وقتی خدا گفـت: انجـام ده، بی چـون و چرا 
می‌پذیرنـد. ایمـان یعنـی فرمانبـری بـدون چون و چرا. اگر سـؤال و اسـتفهامی ‌باشـد، 
سـؤال و اسـتفهام اسـتعلامی ‌اسـت کـه برای طلـب دانش اسـت، نه طلب یقین. سـؤال 

از روی شـک نیسـت؛ بلکه سـؤال از روی یقین اسـت.
  توضیـح آن کـه دو گونـه سـؤال داریم: یـک گونه از روی تشـکیک و ناباوری اسـت که 
جدل مآبانه و چون و چرایی و بهانه جویانه اسـت، گونه دیگر سـوال، سـوال اسـتعلامی 
و اسـتفهامی اسـت. اهـل ایمـان، سـؤال جـدل مآبانـه و بهانه جویانـه و چـون و چرایی 
ـمعِ و الطّاعَـه«؛ چنان‌که قـرآن از  نمی‌پرسـند. وقتـی فرمـان رسـید، می‌گوینـد: »باِلسَّ
قـول آنهـا می‌فرمایـد: »وَقَالوُا سَـمِعْنَا وَأطََعْنَـا«1 این معنـای ایمان دوم اسـت. اگر این 
ایمـان دوم نبـود، اطاعـت رسـول خـدا نبـود. هیـچ‌گاه انسـان در اعمـال اختیـاری 
بـدون انگیـزه عمـل نمی‌کند. هـر عمل اختیاری و گزینشـی برخاسـته از انگیزه اسـت. 
اگـر انگیـزه، امـر خـدا نبـود، امـر دیگری اسـت کـه آن امـر، امر هوا اسـت. قـرآن کریم 
می‌فرمایـد کـه فعـل اختیاری، بیـش از دو انگیـزه ندارد و در پشـت هر فعـل اختیاری، 
یکـی از ایـن دو انگیـزه وجـود دارد: یـا انگیـزه، امـر خـدا اسـت یـا انگیـزه، هـوا اسـت: 
بِـعِ الهَْـوَى«.2 اگـر اطاعـت خدا نبود، ایـن اطاعت  »فَاحْكُـم بيَْـنَ النَّـاسِ باِلحَْـقِّ وَلَ تتََّ
هـوا اسـت کـه همـان شـرک اسـت؛ یعنـی اطاعـت مُطاعی غیـر از خـدای متعـال. لذا 
ایـن کفـر ثانی همیشـه با شـرک در اطاعـت ملازمـت دارد. یعنی ایمان بـه مُطاعی غیر 
از خـدای متعـال و سرسـپردگی بـه فرمانـده دیگـری غیر از خـدای متعـال. این معنای 
شـرکی اسـت کـه در آن آیـه آمـده اسـت. ایـن شـرک، همـراه با بـاور اسـت و می‌تواند 
همراه با عملی باشـد که ظاهرش صالح اسـت. در مقدمات کتاب الحج وسـائل الشـیعه 
آمـده کـه امـام صادق بعـد از طواف، همـراه بعضی از اصحابشـان در مسـجد الحرام 
نشسـته بودنـد. عده‌ای مشـغول طـواف بودند. حضـرت به اصحاب اشـاره کـرد و به این 

1 . بقره: 285.
2 . ص: 2.
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ـونَ فـِی الجَاهِلیَِّـه«؛ ایـن حجـی کـه اینـان  مضمـون فرمـود: »هکَـذَا کانـُوا و اللهِ یحَِجُّ
دارنـد، همان حج جاهلی اسـت؛ زیـرا اینان ایمان ثانـی ندارند: »مَا كَانَ للِمُْشْـرِكِينَ أنَ 
يعَْمُـرُواْ مَسَـاجِدَ الله شَـاهِدِينَ عَلىـ أنَفُسِـهِمْ باِلكُْفْرِ«. این کفـر، »کَفَرُوا بعَـدَ ایمَانهِِم« 
اسـت کـه »أوُْلئَِكَـ حَبِطَـتْ أعَْمَالهُُمْ«. گذشـت که در سـوره محمد بـه این حبط 
َّذِينَ آمَنُـوا إنِْ تنَْصُـرُوا اللهَ ينَْصُرْكُمْ وَيثَُبِّـتْ أقَْدَامَكُمْ  ُّهَا ال عمل اشـاره شـده اسـت: »ياَ أيَ
َّذِـينَ كَفَـرُوا فَتَعْسًـا لهَُـمْ وَأضََـلَّ أعَْمَالهَُـمْ«1 این کفـر در مقابل ایمان ثانی اسـت؛  * وَال

یعنـی کفر ثانی اسـت. 
وا عَنْ سَـبيلِ    در آیـات 32 تـا 34 همیـن سـوره می‌فرمایـد: »إنَِّ الَّذـينَ کَفَـرُوا وَ صَـدُّ
سُـولَ مِـنْ بعَْـدِ مـا تبََيَّـنَ لهَُـمُ الهُْـدي« راه را فهمیدنـد، امـا مخالفـت  اللهِ وَ شَـاقُّوا الرَّ
رسـول کردنـد: »لـَنْ يضَُرُّوا اللهَ شَيْـئًا وَ سَيُـحْبِطُ أعَْمالهَُمْ« معلوم می‌شـود جای حبط 
سُـولَ وَ لا تبُْطِلُـوا  عمـل اینجـا اسـت. »ـيا أيَُّهَـا الَّذـينَ آمَنُـوا أطَيعُـوا اللهَ وَ أطَيعُـوا الرَّ
وا عَـنْ سَـبيلِ اللهِ ثمَُّ ماتـُوا وَ هُمْ کُفّارٌ فَلـَنْ يغَْفِرَ الُله  أعَْمالکَُـمْ * إنَِّ الَّذـينَ کَفَـرُوا وَ صَـدُّ
لهَُـمْ«. ایـن آیـات شـاهد بر ایـن آیات اسـت: »مَـا كَانَ للِمُْشْـرِكِينَ أنَ يعَْمُرُواْ مَسَـاجِدَ 
الله شَـاهِدِينَ عَلىـ أنَفُسِـهِمْ باِلكُْفْـرِ أوُْلئَِكَـ حَبِطَـتْ أعَْمَالهُُمْ وَفـِي النَّارِ هُـمْ خَالدُِونَ * 
لَاهَ«. ایـن »آمن بالله«  َّمَـا يعَْمُـرُ مَسَـاجِدَ اللهِ مَـنْ آمَـنَ بـِاللهِ وَاليَْوْمِ الآخِـرِ وَأقََـامَ الصَّ إنِ
كَاهَ وَلـَمْ يخَْشَ إلِاَّ  لَاهَ وَآتىَ الـزَّ ایمـان ثانـی اسـت و »لم یخـش إلا الله« در »وَأقََـامَ الصَّ
اللهَ«، علامـت ایـن ایمـان ثانی اسـت. خشـیت در آیه »فَلاَ تخَْشَـوْهُمْ وَاخْشَـوْنِ اليوم 
اليَْـوْمَ أكَْمَلـْتُ لكَُـمْ دِينَكُـمْ وَأتَمَْمْتُ عَليَْكُـمْ نعِْمَتِي وَرَضِـيتُ لكَُمُ الْسِْلاَمَ دِينًا«2 یا در 
آیـه »وَ یخَْشَـوْنهَُ وَ لا یخَْشَـوْنَ أحََـداً إلِاَّ اللهَ«3 علامـت ایمـان ثانـی اسـت. بنابراین این 
عمارت مسـاجد عمارت کسـانی اسـت کـه: »یخَْشَـوْنهَُ وَ لا یخَْشَـوْنَ أحََـداً إلِاَّ اللهَ« که 
همـان مؤمنیـن بـه ایمـان ثانی‌انـد. این ایمـان ثانی مؤمنانـی را که عمل صالحشـان در 
پرتـو ایمـان ثانـی اسـت، به اسلام ابراهیمـی‌ منتهـی می‌کند. اسلام ابراهیمی ‌اسلام 
ـمَاوَاتِ وَالأرَْضَ حَنِيفًا وَمَـا أنَاَْ مِنَ  هْـتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَـرَ السَّ الوجـه لله اسـت: »إنِـِّي وَجَّ

1 . محمد: 7و8.
2 . همان: 3.

3 . احزاب: 39.
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المُْشْـرِكِينَ«.1 اسلام ابراهیمـی ‌نتیجـه ایمـان ثانی اسـت. نتیجـه ایمان ثانـی عمارت 
مسـاجد اسـت. پس معلوم می‌شـود »وَ أقَيمُوا وُجُوهَکُـمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْـجِدٍ«2 اقامه وجه 

لله اسـت کـه همـان ایمان ثانی اسـت. 
  در حدیـث صحیـح از امـام صـادق اسـت ذیـل آیـه »كُلُّ شَـيْءٍ هَالكٌـ إلَِّ وَجْهَهُ؛3 
همـه چیـز نابودشـدنی اسـت مگـر وجـه خدا« کـه می‌فرمایـد ایـن وجه خـدا، همین 
اقامـه وجـه لله و اطاعـت خـدا و امـام اسـت. این ماندگار اسـت و هلا‌کشـدنی نیسـت. 
دٍ فَهُـو الوَجـهُ الـّذِی لا یهَلکُِ«  فرمـود: »مَـن أتـَی بمَِـا أمَـرَاللهُ بهِ مِـن طاعَـهِ مُحَمَّ
سُـولَ فَقَدْ أطََاعَ اللهَ«. مسـئله،  خیلـی مطلب بلندی اسـت. و کذالـک قال: »مَنْ يطُِعِ الرَّ
اطاعـت و ایمـان ثانـی اسـت. این ایمان ثانی اسـت که وجه انسـان را به سـوی خدا قرار 

می‌دهـد و اقامـه وجـه را لله می‌کنـد.4 
  در روایـت دیگـری امام صادق از سـائل پرسـید که دیگـران درباره آیه »كُلُّ شَـيْءٍ 
هَالكٌـ إلَِّ وَجْهَـهُ« چه می‌گویند؟ »قُلتُ یهَلکُِ کُلُّ شَـیئٍ الّ وَجـهُ اللهِ« همه می‌میرند 
مگـر خـدا کـه تنها او زنده می‌مانـد. یعنی وجـه الله را ذات الله گفته‌اند. »فَقالَ سُـبحَانَ 
َّمَا عَنَی بذِلـکَ وَجهَ اللهِ الـّذی مِنه یوُتیَ«.5 منظـور از این  اللهِ لقََـد قالـُوا قَـولاً عَظیمـاً. ان
وجـه، ذات خـدا نیسـت؛ وجـه خـدا، یعنـی راه خـدا؛ آن راهـی کـه از آن راه، به سـوی 
خـدا می‌رونـد و آن جهتـی کـه از سـوی آن، به خدا می‌رسـند. منظور، ایـن راه و جهت 
اسـت. ایـن جهتـی اسـت کـه از آن، بـه خدا می‌رسـند؛ جهتـی کـه امیـر المؤمنین در 
خطبـه نهـج البلاغـه می‌فرمایـد: »لاَ يهَْلكُِ عَلىـ التَّقْوَى سِـنْخُ أصَْـل، وَلاَ يظَْمَـأُ عَليَْهَا 
زَرْعُ قَـوْم«6؛ هـر ریشـه‌ای کـه تقوایـی باشـد، هر کِشـتی که کِشـت تقوا باشـد، تشـنه 
نمی‌شـود. هـر قومـی ‌کـه کِشتشـان، کِشـت تقوایـی باشـد، هیچ‌گاه کشتشـان تشـنه 

نمی‌شـود. کار تقوایـی، هلا‌کشـدنی نیسـت. کار تقوایـی، همان وجه الله اسـت. 
ـادِقِ »إنَِّ اللهَ    روایـت دیگـر در این باره از کافی اسـت. رَوَاهُ الکُلیَنِی بسَِـنَدِه عَن الصَّ

1 . انعام: 79.
2 . اعراف: 29.
3 . قصص: 88.

4 . اصول کافی، ج1، ص143.
5 . همان.

6  . نهج البلاغه )دشتی(، جلد: 1، صفحه: 17
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انهَُ فيِ سَـمَائهِِ  رَناَ فَأحَْسَـنَ صُوَرَناَ، وَ جَعَلنََا خُزَّ  ـ خَلقََنَـا فَأحَْسَـنَ خَلقَْنَا، وَ صَوَّ ـ عَـزَّ وَ جَـلَّ
، وَ لوَْلانَاَ مَـا عُبِدَ اللهُ«1. و در  ـجَرَهُ، وَ بعِِبَادَتنَِا عُبِـدَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أرَْضِـهِ، وَ لنََـا نطََقَـتِ الشَّ
هُ الأولیِـاءُ و أینَ بـابُ اللهِ الذِّی  دعـای ندبـه می‌خوانیـم: »أینَ وَجـهُ اللهِ الذِّی إلیَـهِ یتََوَجَّ
هِ قُلْ هِـيَ مَوَاقـيتُ للِنَّاسِ  مِنـهُ یوُتـَی«. ایـن ابـواب البیـوت در »يسَْـأَلوُنكََ عَـنِ الْهِلّـَ
وَالحَْـجِّ وَليَْـسَ البِْـرُّ بـِأنَْ تأَْتوُا البُْيُوتَ مِـنْ ظُهُورهَِا وَلكَِنَّ البِْـرَّ مَنِ اتَّقَى وَأتْـُوا البُْيُوتَ مِنْ 
 أبَوَْابهَِـا«2 همـان بـاب اللهی اسـت که »یرُاد مِنـهُ الامَِـامُ«. در روایتی رسـول اکرم
دربـاره »وَأتْـُوا البُْيُـوتَ مِـنْ أبَوَْابهَِـا« فرمود: »أنـا مَدِينَهُ العِْلـْمِ، وَعَلـِيٌّ باَبهَُا، فَمَـنْ أرََادَ 

العِْلمَْ فَليَْـأْتِ البَابَ«3. 

خصوصیات رکن چهارم««
  ایـن بخـش، دربـاره رکـن چهارم مسـجد اسـت کـه عبارت اسـت از غایت مسـجد که 

در حقیقـت غایـت سـه رکن اول آن اسـت.
  ایـن غایـت را از آیـات سـوره بقـره می‌توانیم بفهمیم. آیاتـی که ماجـرای تجدید بنای 
بیـت الله را توسـط حضـرت ابراهیم و اسـماعیل روایت می‌کنـد: »وَ إذِْ يرَْفَعُ إبِرْاهيمُ 
َّنا وَ اجْعَلنْا  ـميعُ العَْلـيمُ * رَب َّكَ أنَتَْ السَّ َّنا تقََبَّلْ مِنَّا إنِ القَْواعِـدَ مِـنَ البَْيْـتِ وَ إسِْـماعيلُ رَب
مُسْـلمَِيْنِ لكَـ وَ مِـنْ ذُرِّيَّتِنـا أمَُّـهً مُسْـلمَِهً لكَـ وَ أرَِنا مَناسِكَـنا«4 ایـن »رَبَّنـا وَ اجْعَلنْا 
هً مُسْـلِمَهً لكََ وَ أرَنِا مَناسِكَـنا« ارتباط دارد با »وَ إذِْ يرَْفَعُ  مُسْـلمَِيْنِ لكََ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أمَُّ
إبِرْاهـيمُ القَْواعِـدَ مِـنَ البَْيْـتِ وَ إسِْـماعيلُ«. مفهـوم ایـن دعا در حال سـاخت کعبه این 

اسـت کـه غایتـی کـه از بنای ایـن بیت در نظر اسـت، همین دعا و درخواسـت اسـت.
  غایت این اسـت که »امت مُسـلمِه« شـکل بگیرد و مردم به اسلام برسـند؛ به همان 
اسلامی ‌کـه مـا تعریـف کردیـم. همـان طور که گذشـت، مـا دو گونـه اسلام در قرآن 
داریـم. ایـن دو گونـه، دو مرحلـه کاملاً متفـاوت اسـت. یک اسلام، اسلام نقطـه آغاز 
اسـت. یک اسلام، اسلام نقطه پایان و فرجام اسـت. اسلام اعرابی که همان شـهادتین 
ا  اسـت، نقطـه آغاز اسـت. »قالـَتِ العْْـرابُ آمَنَّا قُلْ لـَمْ تؤُْمِنُوا وَ لكِـنْ قُولوُا أسَْـلمَْنا وَ لمََّ

1  . الكافي، جلد: 1، صفحه: 476
2 . بقره: 189.

3  . بحار الأنوار، جلد: 40، صفحه: 204
4 . همان: 127 ـ 128.
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يدَْخُـلِ الْيمـانُ في‏ قُلُوبكُِمْ«1 این اسلام، اسلام اعرابی و اسلام شـهادتینی اسـت که 
ثبت‌نام رسـمی‌ در امت اسلام اسـت.

هِ إبِرْاهـيمَ إلِاَّ مَنْ سَـفِهَ    نقطـه فرجـام، اسلام ابراهیمـی ‌اسـت: »وَ مَـنْ يرَْغَـبُ عَنْ مِلّـَ
ُّهُ  الحِـينَ إذِْ قـالَ لـَهُ رَب هُ فـِي الْخِـرَهِ لمَِـنَ الصَّ ّـَ نـيا وَ إنِ نفَْسَـهُ وَ لقََـدِ اصْطَفَيْنـاهُ فـِي الدُّ
هُ أسَْـلمِْ« همان‌طـور کـه در شـرح »أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفَعَ«3  ّـُ أسَْـلمِْ«2 ایـن »إذِْ قـالَ لـَهُ رَب
گذشـت، اذن در ایـن آیـه اذن محـض تشـریعی نیسـت؛ بلکـه اذن تشـریعیِ همـراه بـا 
هدایـت تکوینـی اسـت؛ یعنـی همـراه بـا ایجـاد حالـت ذکـر در اهل مسـجد اسـت. در 
اینجـا هـم »قـال« معنایـش این نیسـت کـه خدا با زبـان بـه ابراهیم گفت »اسـلم« و 
مسـئله تمام شـد. خداوند که می‌گوید »اسـلم«، یعنی راه این اسلام را برای او هموار 
و او را بـه ایـن اسلام هدایـت می‌کنـد و در مراتب دسـتیابی به این اسلام، دسـتگیری 

می‌کنـد. 
  گذشـت کـه مصـداق این اسلام ابراهیمی در جریـان ذبح حضرت اسـماعیل این‌گونه 
ي أذَْبحَُكَ فَانظُْرْ  ّـِ ِّي أرَ‏ى فـِي المَْنامِ أنَ ـعْيَ قالَ ـيا بنَُيَّ إنِ ـا بلَغََ مَعَهُ السَّ آمـده اسـت: »فَلمََّ
ا أسَْـلمَا«.4  ابرِينَ فَلمََّ مـا ذا تـَر‏ى قـالَ يا أبَتَِ افْعَلْ ما تؤُْمَرُ سَـتَجِدُني‏ إنِْ شـاءَ اللهُ مِنَ الصَّ

اینجـا مرحله خاصی از اسلام معرفی می‌شـود.
  ایـن مرحلـه از اسلام بـه شـکل دیگـر در آیـات قـرآن آمده اسـت. چون ایـن مطلب، 
مطلـب مهمـی ‌در قـرآن کریم اسـت، باید بیشـتر توضیـح داده شـود. قوام ایـن مرحله 

اسلام ابراهیمـی ‌چیسـت؟ قوامـش در قـرآن کریـم بـه وفای بـه دو پیمان اسـت.
  در قـرآن کریـم، هفـت پیمـان داریـم کـه اینجـا جای شـرح ایـن پیمان‌ها نیسـت. دو 
پیمـان از ایـن پیمان‌هـای هفت‌گانـه، پیمان‌هایـی هسـتند کـه شـرطِ بلـوغ بـه ایـن 
اسلام فرجامـی ‌اسـت. پیمان نخسـت، پیمانی اسـت کـه در آیـه هفت سـوره مائده به 
ذي واثقََكُمْ بـِهِ إذِْ قُلتُْمْ  آن اشـاره شـده اسـت: »وَ اذْكُـرُوا نعِْمَـهَ اللهِ عَليَْكُـمْ وَ ميثاقَـهُ الّـَ
سَـمِعْنا وَ أطََعْنـا«5 ایـن ایمان نخسـتین و پیمان اطاعت اسـت. این اطاعـت، اطاعت بی 

1 . حجرات: 14.
2 . بقره: 130 ـ 131.

3 . نور: 36.
4 . صافات: 101 ـ 103.

5 . مائده: 7.
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چـون و چـرا اسـت. اصلاً معنای اطاعـت، چون و چرا نداشـتن اسـت. این مطلـب، نیاز 
بـه توضیـح دارد. مـا دو گونـه اطاعت داریـم: یک اطاعـت از امر مولوی و یـک اطاعت از 

امر ارشـادی.
  رابطـه مـا بـا خداونـد ماننـد رابطـه مـا بـا پزشـک نیسـت. پزشـک وقتـی بـه بیماری 
می‌گویـد بایـد فلان دارو را اسـتفاده کنـی، بیمـار، پزشـک را مـولای خـود نمی‌بینـد 
و امـر او را ارشـادی می‌دانـد. امـا خداونـد متعـال در جایگاهـی اسـت کـه می‌توانـد امر 

مولوی داشـته باشـد.
  در وجـوب امتثـال امـر الهـی همین دلیل کافی اسـت که از خداوند متعال صادر شـده 
اسـت؛ زیـرا او، مـولای مـن اسـت. البتـه مـن می‌دانـم که مـولای مـن، حکیـم، علیم و 
رحیـم اسـت و جـز از بـاب رحمـت، حکمـت و علم بـه من دسـتوری نمی‌دهـد. اما من 
از بـاب حکمـت کار، امتثـال نمی‌کنـم؛ بلکه بـه خاطر صرف امـر الهی امتثـال می‌کنم. 
ایـن اسـاس اطاعـت اسـت. عمـل بـه دسـتور پزشـک را اطاعـت نمی‌گوینـد. اگـر خود 
بیمـار بـه توصیه پزشـک برسـد، چه از بـاب تعلّم و چـه از باب تجربه، بـه این علم عمل 
می‌کنـد و نیـازی بـه دسـتور پزشـک نیسـت. آنچـه از آن بـه اطاعـت تعبیـر می‌کنیم، 
اطاعـت مولـوی اسـت. همیـن اسـت کـه از آن بـه میثـاق اطاعـت تعبیر می‌شـود. این 
ِّكُمْ  َّنا سَـمِعْنا مُنادِياً ينُـادي للِْيمانِ أنَْ آمِنُـوا برَِب َّنا إنِ میثـاق ترجمـه »آمنّا« اسـت: »رَب
فَآمَنَّـا«1 »آمنـا« یعنـی میثـاق اطاعـت. ایـن را از آیات پایانی سـوره بقـره درمی‌یابیم: 
هِ وَ المُْؤْمِنُـونَ كُلٌّ آمَنَ بـِاللهِ وَ مَلائكَِتِـهِ وَ كُتُبِهِ وَ  ّـِ سُـولُ بمِـا أنُـْزِلَ إلِيَْـهِ مِنْ رَب »آمَـنَ الرَّ
رُسُـلهِِ لا نفَُـرِّقُ بيَْـنَ أحََدٍ مِنْ رُسُـلهِِ وَ قالوُا سَـمِعْنا وَ أطََعْنا«. »قالوا« در این آیه، شـرح 
»آمـن« اسـت. »آمـن« یعنی »قالوُا سَـمِعْنا وَ أطََعْنـا«. »أطعنا« شـرط میثاق ایمان 
َّنَـا آمَنَّـا بکَِ« یعنـی خدایا تـو را به عنـوان مـولا پذیرفتیم و  اسـت. وقتـی گفتیـم: »رب

سـر در برابـر رسـول تـو فـرود آوردیم و خـود را در برابـر امر تو تسـلیم کردیم.
  ایـن میثـاق اولـی اسـت که اسلام ابراهیمی، بـه این میثاق متقوّم اسـت. میثـاق دوم 
کـه قـوام دیگـر اسلام آخـر اسـت در آیه 111 سـوره توبـه آمده اسـت کـه می‌فرماید: 
»إنَِّ اللهَ اشْـتَر‏ى مِـنَ المُْؤْمِنـينَ أنَفُْسَـهُمْ وَ أمَْوالهَُـمْ بأِنََّ لهَُـمُ الجَْنَّهَ يقُاتلُِونَ في‏ سَـبيلِ 

1 . آل عمران: 193.
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ا فـِي التَّوْراهِ وَ الْنِجْيلِ وَ القُْـرْآنِ وَ مَنْ أوَْف‏ى بعَِهْدِهِ  اللهِ فَيَقْتُلُـونَ وَ يقُْتَلُـونَ وَعْـداً عَليَْهِ حَقًّ
ذي بايعَْتُـمْ بـِهِ وَ ذلكَـ هُوَ الفَْـوْزُ العَْظيمُ«. بـه این عهد  مِـنَ اللهِ فَاسْتَبْشِـرُوا ببَِيْعِكُـمُ الّـَ
دوم در سـوره احـزاب هم اشـاره شـده اسـت: »مِـنَ المُْؤْمِنينَ رجِـالٌ صَدَقُوا مـا عاهَدُوا 
لوُا تبَْديلاً«1. در مقابل،  اللهَ عَليَْـهِ فَمِنْهُـمْ مَـنْ قَض‏ىـ نحَْبَـهُ وَ مِنْهُمْ مَـنْ ينَْتَظِرُ وَ مـا بدََّ
منافقیـن، آنهایـی هسـتند کـه از جبهه‌هـای جنـگ، فـرار می‌کننـد و بـا مـال و نفـس 
جهـاد نمی‌کننـد: »وَ لقََـدْ كانـُوا عاهَـدُوا اللهَ مِنْ قَبْـلُ«2 منافقین با اعلان اسلام با خدا 
عهـد بسـته بودنـد کـه در رویارویـی با دشـمنان خدا فـرار نکننـد و از ایثار جـان و مال 
در راه اسلام مضایقـه نکننـد لکـن پیمان‌شـکنی کردنـد: »وَ لقََدْ كانـُوا عاهَـدُوا اللهَ مِنْ 
ونَ الْدْبـارَ وَ كانَ عَهْـدُ اللهِ مَسْـؤُلاً«3 ایـن عهـد در اینجا، همان عهد اسـت. ّـُ قَبْـلُ لا يوَُل

  ایـن عهـد دوم را قـرآن کریـم در سـوره حجـرات به شـکل دیگـری بیان نموده اسـت: 
َّمَـا المُْؤْمِنُـونَ الَّذـينَ آمَنُوا باِللهِ وَ رَسُـولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتابـُوا وَ جاهَدُوا بأَِمْوالهِِمْ وَ أنَفُْسِـهِمْ  »إنِ
ادِقُـونَ«4. این آیه، آیه بسـیار مهم و بنیادی اسـت. این  فـي‏ سَـبيلِ اللهِ أوُلئِكَـ هُـمُ الصَّ
»الصادقـون« همـان »صَدَقُـوا مـا عاهَـدُوا اللهَ عَليَْهِ« اسـت. اینان در عهـدی که با خدا 
بسـته‌اند، صادق‌انـد. در ایـن آیه اشـاره به هر دو پیمان شـده اسـت؛ آنجایی کـه فرمود: 
َّمَـا المُْؤْمِنُـونَ الَّذـينَ آمَنُـوا بـِاللهِ وَ رَسُـولهِِ ثمَُّ لـَمْ يرَْتابوُا« ایمان به معنای »سـمعنا  »إنِ
و اطعنـا« اسـت. »وَ جاهَـدُوا بأَِمْوالهِِمْ وَ أنَفُْسِـهِمْ في‏ سَـبيلِ اللهِ« اشـاره بـه این عهد و 

پیمـان ثانی اسـت کـه جان و مـال را در راه خدا دادن اسـت. 
  اینجـا می‌فهمیـم کـه چـرا خداونـد متعـال در سـوره صافـات بعـد از نقـل جریـان 
ـا أسَْـلمََا«؛ زیـرا ایـن نقطه، لحظه وفـای به ایـن عهد ثانی  اسـماعیل فرمـود: »فَلمََّ
بـود. ایـن پـدر و پسـر بـا ایـن عمل، وفـای به عهـد )عهد ثانـی( خـود را افـزون بر عهد 
اول بـه اثبـات رسـاندند. پـس قوام این اسلام ابراهیمی، وفـای به این دو عهـد و پیمان 
اسـت. جامعـه وفـادار به ایـن پیمـان، همان جامعه اسلامی اسـت که خـدا می‌خواهد. 
ایـن وفـای بـه پیمان اسـت که در قرآن کریم، بسـیار بر آن تأکید شـده اسـت؛ چنان‌که 

1 . احزاب: 23.
2 . همان: 15.

3 . همان.
4 . حجرات: 15.
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ِّكَـ الحَْقُّ كَمَـنْ هُوَ  َّمـا أنُـْزِلَ إلِيَْكَ مِـنْ رَب در سـوره رعـد می‌فرمایـد: »أَ فَمَـنْ يعَْلـَمُ أنَ
ـرُ أوُلـُوا الْلبْـابِ * الَّذـينَ يوُفُـونَ بعَِهْـدِ اللهِ وَ لا ينَْقُضُونَ المْيثـاقَ * وَ  َّمـا يتََذَكَّ أعَْم‏ىـ إنِ
َّهُمْ وَ يخَافُونَ سُـوءَ الحِْسـابِ«.1  الَّذـينَ يصَِلُـونَ مـا أمََـرَ اللهُ بـِهِ أنَْ يوُصَـلَ وَ يخَْشَـوْنَ رَب
»الَّذـينَ يوُفُـونَ بعَِهْـدِ اللهِ وَ لا ينَْقُضُـونَ المْيثـاقَ« همیـن دو عهـدی اسـت که اشـاره 

کردیـم کـه قوام اسلام ابراهیمـی ‌به آن دو اسـت. 
  غایـت مسجدسـازی و اقامـه مسـاجد، اسلام آخـر اسـت. »وَ أقَيمُـوا وُجُوهَكُـمْ عِنْـدَ 
ـينِ حَنيفـاً فطِْـرَتَ اللهِ الَّتـي‏ فَطَـرَ النَّـاسَ  كُلِّ مَسْـجِدٍ«2 همـان »فَأَقـِمْ وَجْهَكَـ للِدِّ
ا وَلكَِـن كَانَ حَنِيفًا مُّسْـلمًِا وَمَا كَانَ مِنَ  ا وَلاَ نصَْرَانيًِّ عَليَْهـا«3 و »مَـا كَانَ إبِرَْاهِـيمُ يهَُودِيّـً
المُْشْـرِكِينَ«4 اسـت. این »حنیفاً مسـلماً« همان اسـت که فرمود: »وَ أقَيمُوا وُجُوهَكُمْ 

عِنْدَ كُلِّ مَسْـجِدٍ«.
  هدف از مسـاجد، تربیت مسـلم فردی و مسـلم جمعی اسـت. این دو گونه از مسـلم در 
ایـن آیـه آمده اسـت: »وَ إذِْ يرَْفَعُ إبِرْاهـيمُ القَْواعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَ إسِْـماعيلُ رَبَّنـا تقََبَّلْ مِنَّا 
ـميعُ العَْلـيمُ رَبَّنـا وَ اجْعَلنْا مُسْـلمَِيْنِ لكََ«5 تا اینجا اسلام فردی اسـت.  َّكـَ أنَـْتَ السَّ إنِ
»وَ مِـنْ ذُرِّيَّتِنـا أمَُّـهً مُسْـلمَِهً لكَـ« در ایـن مرحله، اسلام جمعی اسـت. رونـد تربیت 
جامعـه بشـری همین‌گونه اسـت. مراحل تربیت جامعـه از تربیت یک فرد کامل شـروع 

می‌شـود. یـک مسـلم کامل یـک جامعه را می‌سـازد.
  پیدایـش »أمَُّـهً مُسْـلمَِهً لكَـ« هـدف اقامـه مسـاجد اسـت کـه توابـع و لـوازم زیادی 
دارد. در مباحـث قبلـی گذشـت کـه مسـجد کـه محـل تربیت امت مسـلمه اسـت، در 
حقیقـت پایـگاه امامت اسـت. در سـوره حج هم غایت مسـاجد بیان شـده اسـت: »وَ إذِْ 
ائفِـينَ وَ القْائمِينَ  ـرْ بيَْتِيَ للِطَّ أنْـا لِبِرْاهـيمَ مَكـانَ البَْيْـتِ أنَْ لا تشُْـرِكْ بي‏ شَيْـئاً وَ طَهِّ بوََّ
ودِ«.6 سـپس می‌فرمایـد: »وَ أذَِّنْ فيِ النَّـاسِ باِلحَْجِّ يأَْتوُكَ رِجـالاً وَ عَل‏ى  ـجُ ـعِ السُّ وَ الرُّكَّ

1 . رعد: 19ـ 21.
2 . اعراف: 29.

3 . روم: 30.
4 . آل عمران: 67

5 . بقره: 127و 128.
6 . حج: 26.
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كُلِّ ضامِـرٍ يأَْتـينَ مِـنْ كُلِّ فَـجٍّ عَمـيقٍ«1 که قبـل این آیه، این‌گونـه اسـت: »إنَِّ الَّذينَ 
ونَ عَـنْ سَـبيلِ اللهِ«2 کـه مـا، کفـر اول و ثانی را در مباحـث قبل توضیح  كَفَـرُوا وَ يصَُـدُّ
دادیـم و گذشـت کـه کفر اول و کفر ثانـی چگونه در مقابل ایمـان اول و در مقابل ایمان 

ثانی اسـت. 
أنْـا لِبِرْاهـيمَ مَكـانَ البَْيْـت3ِ؛ مـا مکان بیـت را برای ابراهیم آماده سـاختیم«.    »وَ إذِْ بوََّ
ِّي جاعِلُكَ للِنَّاسِ  هُنَّ قـالَ إنِ ُّهُ بكَِلمِاتٍ فَأَتمََّ ابراهیـم کیسـت؟ »وَ إذِِ ابتَْل‏ى إبِرْاهـيمَ رَب

إمِامـاً«.4 ابراهیم، امام اسـت.
  آماده‌سـازی »مَـکانُ البَیـت« بـرای ابراهیـم، یعنـی ایـن مکان، بـرای جایـگاه امامت 
تعریـف شـده اسـت. بیـت کعبه بـه عنوان پایگاه امامت وضع شـده اسـت؛ پس مسـجد 
الحـرام، مسـجد النبـی، مسـجد الکوفـه و مسـجد الاقصی پایـگاه امامت اسـت. اهمیت 
مسـاجد اربعـه و نکتـه ایـن کـه »لایجَُـوزُ شَـدُّ الرِّحَـالِ الّ الیَ هـذِهِ المَسـاجِدِ« و بلکه 
ـدَاً« در ایـن اسـت که این مسـاجد،  »یسُـتَحَبُّ شَـدُّ الرِّحَـالُ الـَی هـذِهِ المَسـاجِدِ مُؤکَّ
پایگاه‌هـای امامـت کبـری هسـتند. امامت کبـری، امامت فراگیر اسـت. مسـجد الحرام، 
پایـگاه امامـت ابراهیمـی ‌اسـت کـه در وجـود رسـول اکـرم تـداوم دارد: »إنَِّ أوَْلىَ 
النَّـاسِ بإِبِرْاهـيمَ للََّذـينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِـيُّ وَ الَّذينَ آمَنُوا«5 در اینجـا منظور از »الذین 
َّما وَليُِّكُمُ اللهُ وَ رَسُـولهُُ وَ الَّذينَ آمَنُـوا الَّذينَ يقُيمُونَ  آمنـوا« همانی اسـت کـه در آیه »إنِ

كاهَ وَ هُمْ راكِعُونَ«6 اسـت. لاهَ وَ يؤُْتـُونَ الـزَّ الصَّ
  »إنَِّ أوَْلىـ النَّـاسِ بإِبِرْاهـيمَ«، »اولاهُـم بأمـرِ الإمَامَـه«. اینـان، وارثـان مقـام امامـت 
ابراهیمـی ‌هسـتند. اینـان »اولـَی النَّـاسِ باِلبَیـت« هسـتند. بیـت، بیـت امامت اسـت. 
مسـجد الرسـول ، بیت خاص حضرت رسـول اکرم اسـت. مسـجد الکوفه، بیت 
امامـت علـوی اسـت؛ لـذا حضرت به شـخصی که خـودش را آمـاده کـرده و زاد و راحله 
فراهـم کـرده بـود، فرمـود: کجا مـی‌روی؟ گفـت: می‌خواهـم به مسـجد الاقصـی بروم. 

1 . همان: 27.

2 . همان: 25.
3 . حج: 26.

4 . بقره: 124.
5 . آل عمران: 68.

6 . مائده: 55.
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فرمـود: در اینجـا )مسـجد الکوفـه( نمـاز بخـوان که ثـواب بیشـتری دارد. چـون در آن 
زمـان، امـام، حاضر بود، مسـجد او اولویت داشـت. مسـجد الاقصی مسـجدی اسـت که 
 در آنجـا انجام می‌شـود. این که عیسـی اعلام امامـت جهانـی حضـرت مهـدی
ـمَاء«، بنـا بـر حدیث قطعی الصـدور، متواتر بیـن فریقین و وارد شـده  »ینَـزِلُ مِـن السَّ
در صحـاح و مسـانید اهـل سـنت و کتب شـیعه، در زمـان حضرت ولی عصر اسـت.

ـمَاء« که حضرت    هنـگام اولیـن نماز که نماز صبح اسـت، عیسـی »ینَـزِلُ مِن السَّ
ولی عصر احتراماً می‌فرماید: شـما امامت کن! حضرت عیسـی در پاسـخ می‌فرماید: 
»انمَّـا وُضعَـت لِجلـِکَ« ایـن جایـگاه، جایگاه تو اسـت. حضـرت ولی عصـر امامت 
می‌کنـد و حضـرت عیسـی بـه او اقتـدا می‌کند1. ایـن مطلب را در چنـد جا حضرت 
رسـول بـه عنـوان مباهـات، به این مضمـون بیان کرده اسـت: »کَـيفَ انَتُـم اذَِا نزََلَ 
ابـنُ مَريـَمَ و امِامُکُـم مِنکُـم ؛2 چـه حالی دارید موقعی که عیسـی از آسـمان می‌آید 
و بـا شـما نمـاز می‌گـذارد؛ در حالی کـه مأموم اسـت نه امام و امامِ عیسـی از بین شـما 

است؟«.
ذي أسَْـر‏ى بعَِبْـدِهِ ليَْلًا    مسـجد الاقصـی بیـت امامـت کبری اسـت. نکته »سُـبْحانَ الّـَ
ذي بارَكْنـا حَوْلهَُ«3 بسـیار مهم اسـت.  مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ إلِىـ المَْسْـجِدِ الْقْصَىـ الّـَ
مسـئله اسـراء ‌و معراج دو سـفر بوده اسـت کـه بایـد آن دو را از هم تفکیـک کنیم. یک 
سـفر، سـفر اسـرائی اسـت که از مکه تا مسـجد الاقصی اسـت. یک سفر، سـفر معراجی 
اسـت کـه به آسـمان‌ها اسـت. این دو سـفر دو گردش و گـزارش بوده اسـت که طی آن 
خـدای متعـال، رسـول اکـرم را بـا تمـام وقایع آینـده جهان آشـنا کـرد و خداوند با 

ایـن سـیر، وقایـع آینده جهـان را به او نشـان داد.
اتفاقاتـی کـه در آینـده می‌افتاده اسـت، دو مقطـع دارد: یک مقطع دنیوی کـه آغاز آن، 
مکه و فرجام آن، مسـجد الاقصی اسـت. این مقطع در سـفر اسـرائی به رویت رسـول‌الله 
رسـیده اسـت و یـک مقطـع اخـروی دارد کـه در آن عالـم چـه اتفاقاتی می‌افتـد که در 

سـفر معراجی به حضرت نشـان داده شـده اسـت.

1  . بحار الأنوار، جلد: 14، صفحه: 349
2 . بحارالانوار، ج51، ص85.

3 . اسراء: 1.
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ذي أسَْـر‏ى بعَِبْـدِهِ ليَْلاً مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ    لـذا ایـن کـه می‌فرمایـد: »سُـبْحانَ الّـَ
إلِىـ المَْسْـجِدِ الْقْصَىـ« نکته دارد. مسـجد الاقصی، مسـجدی اسـت که پایـگاه امامت 
کبرایـی اسـت کـه رسـالت پیامبـر بدسـت آن بـه مقصـد، کـه همـان برپایـی جامعه و 
حکومـت عـدل جهانـی اسـت می‌رسـد. این مقصـد فرجام سـیر دنیـوی رهبـری الهی 
رسـول‌الله اسـت. این چهار مسـجد چون پایگاه‌های امامت کبری هسـتند، شـدّ الرحال 
إلیهـا توصیه شـده اسـت. هر یک از این مسـاجد چهارگانـه پایگاه مرحلـه ای از مراحل 
امامـت الهـی زمیـن اسـت، مسـجد الحرام پایـگاه امامـت ابراهیمـی که آغازگـر جامعۀ 
اسلامی اسـت، مسـجد الرسـول کـه پایـگاه امامـت محمـدی اسـت کـه محـور اصلی 
امامـت اسلامی اسـت، مسـجد کوفه کـه پایـگاه امامت علوی اسـت کـه تـداوم امامت 
محمـدی در آن پایـه گـذاری شـده اسـت و مسـجد الاقصی کـه کلید حکومـت جهانی 

امامـت الهـی در آن زده خواهد شـد.
  پـس مسـجد، پایگاه امامت اسـت. همـه مسـاجد، پایگاه‌های مدیریت جامعه اسلامی 
‌اسـت. غایـت مسـاجد هم تربیت جامعه مسـلم اسـت؛ یعنی جامعـه‌ای کـه در برابر امر 
خـدا، تسـلیم اسـت و جامعه‌ای که روابـط افراد با یکدیگـر بر مبنای اطاعت خدا اسـت.
  بـر همین اسـاس مرکز شـهر باید مسـجد مرکزی باشـد که »تقَُـامُ فیِـه الجُمُعَه«. اگر 
می‌خواهیـم شـهر اسلامی‌ داشـته باشـیم، باید خطوط کلی شـهر اسلامی، بـر مبنای 
مسـجدمحوری باشـد. مـا یک مسـجد مرکـزی داریـم که بـرای جهان اسلام مرکزیت 
دارد کـه اولیـن آن مسـجد الحـرام اسـت و بعـد از آن، سـایر مسـاجد اربعـه اسـت. بعد 
از مسـاجد اربعـه، هـر شـهری از شـهرها بایـد یـک مسـجد مرکـزی داشـته باشـد کـه 
گنجایـش آن بـه تعـداد مـردم آن شـهر باشـد. مـا از ادله نمـاز جمعه و اینکـه محدوده 
هـر نمـاز جمعـه دو فرسـخ اسـت، می‌فهمیم که کسـانی که تـا دو فرسـخ از نماز جمعه 

فاصلـه دارنـد، بایـد در نماز جمعـه آنجا شـرکت کنند.
معلـوم می‌شـود اگـر یک مسـجد مرکزی برای شـهری سـاختیم، باید شـهر بـه اندازه 
محـدوده نمـاز جمعه آن مسـجد باشـد. هر شـهر یـک مسـجد مرکـزی دارد که همه 
سـرویس‌های مرکـزی بایـد در گرداگـرد آن احـداث شـود. سـرویس‌های محلـی باید 
در محلات در دسـترس باشـد؛ امـا خدمـات مرکـزی بایـد در اطراف مسـجد مرکزی 
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تنظیم شـود.
  هر محله نیز باید یک مسـجد محله داشـته باشـد؛ و محله جایی اسـت که محدوده‌اش 
چهـل خانـه از هـر سـمت مسـجد محله اسـت. چـرا کـه فرموده‌انـد: »جِـوارُ المَسـجِدِ 
ارَبعَُـونَ دَارَاً«1. ضمـن ایـن کـه از ایـن روایـت می‌تـوان نتیجـه گرفـت که مسـجد باید 
حداقل گنجایش سـاکنان چهل منزل را از هر سـمت داشـته باشـد. در اسلام، سـاختار 
شهرسـازی بـر محور مسـجد شـکل می‌گیـرد. اگـر شـهرها را این‌چنین سـاختیم، امت 
مسـلمه سـاخته خواهد شـد. وضعیت موجود مسـاجد، سازنده جامعه اسلامی مطلوب 

‌نیسـت. مسـاجد بایـد غایـت خود، یعنی سـاختن جامعـه اسلامی ‌را تأمین کنند.

1  . ميزان الحكمه، جلد: 2، صفحه: 1260
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البحث الثالث: تحریفات مفهوم مسجد

تحریف اول؛ تحریف معنای عبادت««
  یکـی از تحریفاتـی کـه در رابطـه بـا مفهـوم مسـجد انجـام گرفتـه کـه مهم‌تریـن و 
اساسـی‌ترین تحریـف اسـت، ایـن اسـت کـه مفهـوم عبـادت تحریـف شـده اسـت و به 
دنبـال آن مفهـوم مسـجد کـه محل عبـادت و ذکـر خدا اسـت نیز دسـتخوش تحریف 

است. شـده 
  عبـادت را یـک رابطـه قلبـی فـردی و شـخصی بیـن انسـان و خـدای متعـال تفسـیر 
کرده‌انـد و خـدا را بـه عنوان موجودی که در گذشـته‌های بسـیار دور جهـان را آفریده و 
دسـت از کار کشـیده و باز نشسته شده اسـت، تصویر کرده‌اند. در نتیجه، مسجد در نظر 
ایشـان بـه جایـگاه پیرمردهـا و کسـانی تبدیل شـد کـه از دنیـا بریده‌انـد و عافیت‌طلب 
و زاویه‌نشـین و گوشـه‌گیر هسـتند. بـه ایـن ترتیـب هـر کس کـه می‌خواهـد از جامعه 
بگریـزد، بـه مسـجد پنـاه می‌بـرد و مسـجد بـه محـل گریـز از جامعـه مبدل شـد. این 

بزرگ‌تریـن تحریفـی بـود کـه در رابطه با مسـجد صـورت گرفت.
  در مقابل این مفهوم تحریف‌شـده، مفهوم اصیل قرآنی و برخاسـته از سـنت معصومین 
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ایـن اسـت کـه اولاً، خـدای متعـال پـدر بازنشسـته، از کار افتـاده و گوشـه‌گیر جهـان 
هسـتی نیسـت. خـدای متعـال مالـک اسـت، حکمران اسـت، فرمانـروا و همـه‌کاره این 
وسِ«1، »قُلْ  ـماواتِ وَ مـا فـِي الْرْضِ المَْلكِـ القُْـدُّ ِ مـا فيِ السَّ عالـم اسـت: »يسَُـبِّحُ لَِّ
أعَُـوذُ بـِرَبِّ النَّـاسِ * مَلكِـ النَّـاسِ«2 ما با ملـک روبه‌رو هسـتیم. وقتـی در مقابل خدا 
می‌ایسـتیم، در برابـر پادشـاه و سـلطان حقیقـی و تنها کسـی کـه »یصَِحُّ لـَه و یحَِقُّ لهَ 
عُنـوانُ المَلـِکِ« می‌ایسـتیم. عنوان پادشـاه یعنـی »یفَعَلُ مَا یشََـاءُ و لا یفَعَلُ مَا یشََـاء 
غیـرُه«. ایـن موجـود با این وصـف و با این جایـگاه، همه‌کاره جهان هسـتی و حکمفرما 
و فرمانـروای مـا اسـت. مـا در زندگـی از فرمـان او دسـتور می‌گیریـم و همـه زندگیِ ما 
بـا دسـتور او شـکل می‌گیـرد. روابـط اجتماعـی ما با دسـتور او جهـت می‌گیـرد. اینکه 
چگونـه در بـازار معاملـه کنیـم، چگونـه در کارخانـه و مدرسـه حضـور داشـته باشـیم، 
چگونـه حکومـت کنیـم، در اقتصـاد چگونـه عمل کنیـم، همه و همـه باید بـه فرمان او 
باشـد. او »مَلـِک« بـه این معنا اسـت؛ لذا فرمود: »وَهُـوَ القَْاهِرُ فَـوْقَ عِبَـادِهِ«3 و »ابصِْرْ 
خِذْ  بـِهِ وَ أسَْـمِعْ مَـا لهَُـم مِّـن دُونهِِ مِـن وَلیٍِّ  وَلَ یشُْـرِكُ فـِی حُكْمِهِ أحََـداً«4 و »لـَمْ يتََّ
وَلـَدًا وَلـَم يكَُـن لـَّهُ شَـرِكٌي فـِي المُْلكِـ«5 همـه صفاتی کـه در قـرآن کریـم و روایات 
معصومیـن دربـاره خـدای متعـال بیـان شـده، از خـدا مفهومـی‌ دیگـر ارائـه می‌کننـد 
کـه در یـک کلمـه این‌گونـه خلاصـه می‌شـود کـه او همه‌کاره جهـان هسـتی و زندگی 
مـا اسـت. مـا در همـه چیزمـان بـه او نیـاز داریم. مسـجد خانه چنیـن خدایی اسـت و 

عبـادت، خضـوع برای چنیـن پروردگاری اسـت.
  مسـجد جایـگاه تمریـن و تربیت خضوع برای چنین خدایی اسـت؛ لذا مسـجد جایگاه 
پالایـش و محـل مدیریـت و هدایـت جامعـه اسـت. مسـجد مرکـز و خاسـتگاه هدایت، 

تربیـت و مدیریـت همـه رفتارهای اجتماعی اسـت.

1 . جمعه: 1. 
2 . ناس: 1 ـ 2.

3 . انعام: 18.
4 . کهف: 26.

5 . إسراء: 111.
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تحریف دوم؛ تغییر متولیان مسجد««
  ایـن تحریـف نیـز بسـیار مهـم اسـت. از روایـات اسـتفاده می‌شـود کـه غم سـنگینی 
بـر دل رسـول اکـرم نشسـته بـود و ایـن غـم، در نتیجـه علـم حضـرت بـه وقـوع 
 چنیـن تحریفـی نسـبت بـه مسـجد در آینده بـود. در روایت اسـت که رسـول اکرم
« سـه چیـز در  می‌فرمایـد: »یجَِـی‏ءُ یـَوْمَ القِْیَامَـهِ ثلََثـَهٌ یشَْكُـونَ إلِىـ اللهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ
پیشـگاه خـدا شـکایت می‌کننـد. در روز قیامـت همـه مظلومیـن شـکایت خـود را نزد 
خداونـد می‌برنـد و آنجـا جایگاهـی اسـت کـه بـه ظلم هـر ظالمی ‌رسـیدگی می‌شـود. 
بنـا اسـت حـق هر مظلومـی‌ از ظالم سـتانده بشـود. از اینکه فرمـود: »ثلََثهٌَ یشَْكُـونَ« 
معلـوم می‌شـود کـه ایـن سـه شـکایت، ریشـه و بنیان همـه شـکایت‌ها اسـت و عنوانِ 
عامـی ‌اسـت کـه همه شـکایت‌های دیگر تحـت آنها جمع می‌شـوند. مضمـون فرمایش 
، المُْصْحَفُ  حضـرت ایـن اسـت: »یجَِـی‏ءُ یـَوْمَ القِْیَامَهِ ثلََثـَهٌ یشَْكُـونَ إلِىَ اللهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ
وَ المَْسْـجِدُ وَ العِْتْـرَهُ« سـه چیـز در پیشـگاه خـدای متعـال شـکایت می‌کننـد: ‌یکـی 
قوني  قـرآن کریـم، دیگری مسـجد و سـوم عترت اسـت. »يقَـولُ المُصحَـفُ: ـيا رَبِّ حَرَّ
قونـي« قـرآن می‌گویـد: پـروردگارا، مـرا پاره‌پـاره کردنـد و مـرا آتش کشـیدند »و  ومَزَّ
دونا  عُونیِ و تقَولُ العِترَهُ: يا رَبِّ قَتَلونا وطَرَدونا وشَـرَّ لُونـِی وَ ضَیَّ یقَُـولُ المَْسْـجِدُ یاَ رَبِّ عَطَّ
فأجثُـوا للِرُّكبَتَـينِ للِخُصُومَـه«1. وقتـی ایـن سـه شـاکی در روز قیامـت دم از شـکایت 

می‌زننـد، مـن زانـو می‌زنـم مرافعـه ایـن سـه شـکایت را نـزد خـدا می‌برم.
  زانو زدن، هیئت تظلّم اسـت. حالات معنوی انسـان و گفتارهای او، همراه با هیئت‌های 
جسـمانی عرضـه می‌شـود. نمـاز مـا ترکیبـی از رفتارهـا و هیئت جسـمانی اسـت و هر 
هیئتـی کـه در نمـاز به خـود می‌گیریم، بازگوکننده حالتی اسـت از حالاتـی که در نماز 

در پیشـگاه خدا باید داشـته باشیم.
  اگـر تکبیـر می‌گوییـم و دسـت‌ها را نزدیـک بناگـوش می‌بریـم و اگـر قیـام می‌کنیـم 
و اگـر رکـوع انجـام می‌دهیـم و اگـر سـجده می‌کنیـم و اگر می‌نشـینیم و... ایـن قیام و 
قعـود و سـجود، بازگوکننـده حالتـی اسـت. در دعـا دسـت‌ها را روبه‌روی صـورت و زیر 
آسـمان می‌گیریـم و تقلیـب یدیـن می‌کنیـم. ایـن حالـت با ایـن هیئت مقرون اسـت. 

1  . الخصال، جلد: 1، صفحه: 175
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  در دعـای رجبیـه و در تعقیبـات رجـب یـک دسـت را بـه ریـش یـا مو می‌گیریـم و با 
دسـت دیگر انگشـت سـبابه را تـکان می‌دهیم. به ایـن ترتیب هیئتـی را ایجاد می‌کنیم 
کـه هیئـت تذللّ اسـت. سـگ ـ یا هر حیـوان دیگر ـ معمـولاً وقتـی از صاحبش چیزی 
می‌خواهـد، دُمـش را تـکان می‌دهـد. انسـان‌هایی که می‌خواهنـد در برابـر بزرگی تذللّ 

کننـد، حالتی شـبیه بـه این هیئـت را به خـود می‌گیرد. 
  تذلـّل کار خوبـی اسـت؛ منتهـا معنـای آن را بایـد فهمید. بایـد بدانیم که تـکان دادن 
انگشـت سـبابه امـر لغوی نیسـت و ایـن هیئتی اسـت کـه بازگوکننده حالت ما اسـت. 
ایـن حالـت در برابـر خـدا ـ که نشـان‌دهنده التماس ما اسـت ـ خضـوع در برابر عظمت 
و بزرگـی خـدا اسـت. ایـن حالتِ التمـاس و خضوع را بایـد در خود ایجـاد و آن را حفظ 

. کنیم
  بـه هـر حـال، یکـی از هیئت‌‌هایی که نشـان‌گر حالت اسـت، زانو زدن اسـت. »فأجثُوا 
للِرُّكبَتَـينِ للِخُصُومَـه« پیامبـر می‌فرمایـد: در پیشـگاه خـدا بـرای مرافعه زانـو می‌زنم. 
»فَيَقُـولُ اللهُ جَـلَّ جَلَلـُهُ لـِي أنَـَا أوَْلىـ بذَِلكَِ«1 خـدا می‌فرماید این مرافعـه را خود، به 
عهـده خواهـم گرفـت. اینجـا اسـت که شـاکی و حاکـم یکی خواهنـد شـد. در صحیح 
بخـاری، روایتـی اسـت کـه مکمل ایـن روایـت اسـت و از عجیب‌ترین روایاتی اسـت که 
در صحیـح بخـاری اسـت. در صحیـح بخـاری آمـده اسـت: »عَـن عَلیِِّ بـنِ أبـِی طالبٍِ 
قَـالَ: انـَا اوََّلُ مَـن یجَثُو بیَنَ یـَدَی الرَّحمَنِ للِخُصُومَه یوَمَ القِیامَه2؛ من نخسـتین کسـی 
هسـتم کـه در پیشـگاه خـدا بـرای شـکایت و مرافعـه زانـو می‌زنـم«. یعنـی حضـرت، 
اولیـن مظلومـی اسـت کـه از زبـان همه مظلومیـن طول تاریخ در پیشـگاه خـدا مرافعه 
می‌کنـد. اولیـن زبـان کـه بـه او اذن رفـع شـکوا و خصومـت داده می‌شـود، زبـان علـی 
بـن ابـی طالـب اسـت. ایـن روایت مکمـل روایتی اسـت که صـدوق در خصـال نقل 
می‌کنـد. از ایـن دو روایـت، ایـن مطلـب اسـتفاده می‌شـود که اولین کسـی کـه زبان به 
 شـکوا بـاز می‌کنـد و نماینـده عتـرت، مصحف و مسـجد اسـت، علی بن ابـی طالب
اسـت. او اول زبـان بـه خصومـت بـاز می‌کنـد و از مصحـف، عتـرت و مسـجد می‌گوید. 

1  .همان
2  . صحیح بخاری - ح 3965
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بعـد، رسـول خـدا در ایـن موقـف، بـه جـای علـی بـن ابی طالـب می‌نشـیند و 
می‌گویـد تـو کنـار بـرو، من خـود، شـکایت را بـه عهـده می‌گیـرم. »فأجثُـوا للِرُّكبَتَينِ 
للِخُصُومَـه« بعـد، رسـول اکـرم که ایـن مرافعه را به پیشـگاه خدا عرضـه می‌کند، نوبت 
بـه خـود خدا می‌رسـد. خدا می‌فرمایـد: »فَيَقُـولُ اللهُ جَـلَّ جَلَلهُُ لـِي أنَاَ أوَْلىـ بذَِلكَِ« 
من اولی هسـتم که شـاکی این شـکایت باشـم. خودم این شـکایت را انجام خواهم داد. 
این تسلسـل شـاکیان، تسلسـل عجیبی اسـت و مشـهد و منظـر عجیبی را ایـن روایت 

می‌کند. ترسـیم 
َّكَ    اصـل ایـن مطلـب، در قرآن آمده اسـت. ایـن دو روایت تفسـیر این آیات اسـت: »إنِ
نْ  ِّكُـمْ تخَْتَصِمُونَ * فَمَـنْ أظَْلمَُ مِمَّ َّكُمْ يـَوْمَ القِْيامَهِ عِنْدَ رَب َّهُـمْ مَيِّتُـونَ * ثـُمَّ إنِ مَيِّـتٌ وَ إنِ
ـدْقِ إذِْ جـاءَهُ أَ ليَْـسَ فـي‏ جَهَنَّـمَ مَثْـوىً للِكْافرِـينَ«1 این  بَ باِلصِّ كَـذَبَ عَلىـ اللهِ وَ كَـذَّ
َّكُـمْ يوَْمَ  َّهُـمْ مَيِّتُـونَ * ثـُمَّ إنِ َّكَـ مَيِّـتٌ وَ إنِ آیـات اشـاره بـه خصومـت کبری اسـت. »إنِ
ِّكُـمْ تخَْتَصِمُـونَ« شـما در روز قیامـت مخاصمه می‌کنید؛ یعنی شـاکی  القِْيامَـهِ عِنْـدَ رَب
و مشـتکی إلیـه هسـتید. یکـی زبـان بـه رفع شـکایت بـاز می‌کنـد و دیگری مشـتکی 
عنـه اسـت. ایـن چـه خصومـت و مرافعه‌ای اسـت؟ در قـرآن کریم بـه طـرف دیگر این 
الـِمُ عَل‏ىـ يدََيهِْ يقَُـولُ يا  خصومـت بـه صراحـت اشـاره شـده اسـت: »وَ يـَوْمَ يعََـضُّ الظَّ
سُـولِ سَـبيلًا * ـيا وَيلْتَ‏ىـ ليَْتَنـي‏ لـَمْ أتََّخِذْ فُلانـاً خَليلاً * لقََدْ  ليَْتَنِـي اتَّخَـذْتُ مَـعَ الرَّ
سُـولُ يا  يْـطانُ للِْنِسْـانِ خَـذُولاً * وَ قالَ الرَّ كْـرِ بعَْـدَ إذِْ جاءَني‏ وَ كانَ الشَّ أضََلَّنـي‏ عَـنِ الذِّ

رَبِّ إنَِّ قَوْمِـي اتَّخَـذُوا هـذَا القُْـرْآنَ مَهْجُوراً«2 
  ایـن ظالـم همانـی اسـت که شـکوای رسـول، علیه او اسـت. ایـن همان »مـن أظلم« 
بَ بآِياتـِهِ«3. آن  ـنِ افْتَر‏ى عَلىـ اللهِ كَذِبـاً أوَْ كَذَّ در سـوره انعـام اسـت: »وَ مَـنْ أظَْلمَُ مِمَّ
ظالمـی ‌کـه اولیـن شـکایت‌ها علیـه او اسـت، خلاصـه و عصـاره ظلمـی‌ که به بشـریت 
سُـولُ« همـان بیـان شـکواییه  شـده اسـت، در ظلـم او جلـوه می‌کنـد. ایـن »قـالَ الرَّ

رسـول‌الله در روز قیامـت اسـت. 
  مقصود از خلیل، همان خلیلی است که آن ظالم را از راه به در برد. 

1 . زمر: 30 ـ 32.
2 . فرقان: 27 ـ 30.

3 . انعام: 21.
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سُـولِ سَـبيلًا« همان سـبیلی اسـت که فرمود:    »سـبیل« در »يا ليَْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّ
ِّه سَـبيلا«1 و این سـبیل  »قُلْ مَــا أسَْـئَلُكُمْ عَليَْهِ مِنْ أجَْر إلِاَّ مَنْ شــاءَ أنَْ يتََّخِذَ إلِى رَب
همـان عتـرت و اهـل بیـت رسـول خدا اسـت زیـرا خداونـد در جـای دیگر سـبیل را بر 
هَ  مـودت ذی القربای رسـول تطبیق فرموده اسـت: »قُلْ لا أسَْـئَلُكُمْ عَليَْهِ أجَْـراً إلِاَّ المَْوَدَّ
فـِي القُْرْبىـ«2 در هـر صـورت، ایـن شـکایت رسـول اکـرم اشـاره به فاجعـه بزرگی 
اسـت که تحریف عملی مسـجد اسـت. مسـجد رسـول‌الله در رأس این مسـاجد به 

شـمار می‌آیـد کـه با تحریـف این مسـجد، همه مسـاجد دچار تحریف شـدند.
  تحریـف ایـن اسـت که مسـجدی که بایـد جایگاه امـام الهی، ولی خدا و جانشـین خدا 
باشـد، جایـگاه دیگـران شـود. به تعبیـر بوعلی سـینا امام، سـلطان أرضی اسـت. بوعلی 
عبارتـی دارد کـه می‌گویـد: انبیـاء الهی، سـلطان ارضی و زمینی هسـتند. این مسـاجد، 
جایـگاه مَلـِک ارض هسـتند؛ چـون بیوت الله‌انـد. بیت‌الله یعنـی بیت مَلـِک حقیقی که 
مَلـِک عـام، مَلکِ بالاصاله و مَلکِ اصلی اسـت. مسـجد جایگاه پادشـاه پادشـاهان، یعنی 
خداوند متعال اسـت. جایگاه سـلطان آسـمان و زمین اسـت و به اذن او، جایگاه خلیفه 
او اسـت. مسـجد جایگاه کسـانی اسـت که به امـر او دسـتور می‌دهند؛ نهـی او را ترویج 
می‌کننـد؛ مـردم را از آنچـه او بـاز داشـته، بـاز می‌دارنـد؛ مردم را بـه آنچه او وا داشـته، 
وا می‌دارنـد؛ مـردم را در آن راهـی کـه خواسـته و دسـتور داده، راه می‌برنـد و امـر او را 

می‌کنند.  اجـرا 
َّمـا يعَْمُـرُ مَسـاجِدَ اللهِ مَـنْ آمَـنَ بـِاللهِ وَ اليَْـوْمِ الْخِـرِ«3    در روایـت داریـم کـه آیـه »إنِ
در شـأن امیـر المؤمنیـن نـازل شـده اسـت. او، ابـرز مصادیـق ایـن آیـه اسـت. ائمه 
اطهـار عامریـن و صاحبـان مسـاجدند. مسـاجد پایگاه‌هـای آنـان اسـت. مسـجد پایگاه 
أنْـا لِبِرْاهـيمَ مَكـانَ البَْيْـت«4 ابراهیـم کیسـت؟ ابراهیـم  ابراهیـم بـوده اسـت: »وَ إذِْ بوََّ
هُنَّ قالَ  هُ بكَِلمِـاتٍ فَأَتمََّ ّـُ همـان اسـت که خـدا در حق او فرمـود: »وَ إذِِ ابتَْل‏ىـ إبِرْاهيمَ رَب
أ اللهُ لهَ البَیـتَ«. آن بیتی کـه »إنَِّ أوََّلَ بيَْتٍ  ي جاعِلُكَـ للِنَّـاسِ إمِامـاً« این امام »بـَوَّ ّـِ إنِ

1 . فرقان: 57
2 . شوری: 23.

3 . توبه: 18.
4 . حج: 26
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وُضِـعَ للنـاس«1 بـود بـرای ابراهیـم کـه امام النـاس اسـت، مبوّأ شـد. مبـوّأ یعنی چه؟ 
یعنـی آمـاده. بیـت بـرای ابراهیـم - امـام الناس- آماده شـد. 

أنْـا لِبِرْاهـيمَ مَكـانَ البَْيْـت‏«2؛ ما مـکان بیت را جایگاه ابراهیم قـرار دادیم؛ لذا    »وَ إذِْ بوََّ
»حِجـر اسـماعیل« یعنـی خانه اسـماعیل و مادر او. لـذا در طواف باید گـرد خانۀ کعبه 
و نیـز گـرد خانـۀ اسـماعیل که تـداوم دهنـدۀ امامت الهی اسـت انجام گیرد. لـذا طواف 
بـر حجـر اسـماعیل انجـام می‌گیـرد »و لا یجَُـوزُ أن یطَُـوفَ أحَدٌ مِـن داخِـلِ الحِجرِ«. 

چـرا طـواف دور کعبـه به‌تنهایـی کفایت نمی‌کند؟ عراقی بسـیار زیبا سـروده اسـت: 
ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی

کین ره که تو می‌روی به ترکستان است

اعرابـی، واژه مهمـی ‌اسـت. »قالـَتِ العْْـرابُ آمَنَّا قُلْ لـَمْ تؤُْمِنُـوا وَ لكِنْ قُولوُا أسَْـلمَْنا«3 
اعرابـی یعنی کسـی که به امامت نپیوسـته باشـد. ایـن واژه، واژه دقیـق و از واژگان مهم 
دینـی مـا اسـت. اعرابـی دقیقـاً در مقابـل مهاجـر و موالـی و کسـی اسـت که بـا ولایت 
پیونـد خـورده اسـت. آن کـس کـه هجرت الی الرسـول کـرد، مهاجر اسـت. لـذا اعرابی 
در مقابـل مهاجـر اسـت. مهاجر کیسـت؟ در روایت آمده اسـت: »الهِجرَهُ إلـی اللهِ و إلی 
سُـولِ و إلـی الإمَـامِ« هجـرت یعنـی پیوسـتن بـه محـور امامـت. کسـی که بـه این  الرَّ
محـور پیونـد نخـورد، اعرابـی اسـت. کسـی کـه دور خانـه کعبـه طـواف می‌کنـد، ولی 
 طوافـش دور امـام نیسـت، طـواف مقبـول نخواهد داشـت. از زمان حضـرت ابراهیم
اكُمُ  هَ أبَكُيـمْ إبِرْاهيمَ هُوَ سَـمَّ دوران جدیـدی آغـاز شـده اسـت؛ دورانی کـه فرمود: »مِلّـَ
المُْسْـلمِينَ مِـنْ قَبْـلُ«4 ابراهیـم و اسـماعیل بنیان‌گـذاران ایـن دوران جدیدانـد کـه 
دوران توحیـد اجتماعـی اسـت؛ لـذا فرمـود: »وَ إذِْ يرَْفَـعُ إبِرْاهـيمُ القَْواعِـدَ مِـنَ البَْيْتِ وَ 
إسِْـماعيلُ«5 گذشـت کـه اسـماعیل هم بایـد در بنیان‌گذاری این خانه شـریک باشـد؛ 
زیـرا خـط امامت، خط فرزندان اسـماعیل اسـت کـه محمّد و آل محمّـد اند. خدای 

1 . آل عمران: 96.
2 . حج: 26.

3 . حجرات: 14.
4 . حج: 78.

5 . بقره: 127.
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متعـال بـه ابراهیم بـزرگ وعده داد کـه از ذریه تو به امامـت خواهند رسـید »وَإذِِ ابتَْلىَ 
ي جَاعِلُكَ للِنَّـاسِ إمَِامًا قَـالَ وَمِن ذُرِّيَّتِـي قَالَ لاَ  ّـِ هُـنَّ قَالَ إنِ هُ بكَِلمَِـاتٍ فَأَتمََّ ّـُ إبِرَْاهِـيمَ رَب
المِِـينَ«1 در ایـن آیـه خداونـد به ابراهیم وعـده داد تا امامـت در ذریۀ  ينََـالُ عَهْـدِي الظَّ
غیـر ظالـم او تـداوم یابـد، و خداوند به ایـن وعدۀ خود وفا کـرد و فرمود: »أمَْ يحَْسُـدُونَ 
النَّـاسَ عَل‏ىـ مـا آتاهُـمُ اللهُ مِنْ فَضْلهِِ فَقَـدْ آتيَْنا آلَ إبِرْاهـيمَ الكِْتابَ وَ الحِْكْمَـهَ وَ آتيَْناهُمْ 
مُلكـاً عَظيمـاً«2 ایـن همـان »و مـن ذریتی« اسـت کـه امامـت او در آیه دیگـر از خدا 
خواسـته شـده بـود. ایـن امامـت در ذریه ابراهیـم تـا روز قیامت قـرار داده شـده، اما به 
المِـينَ«.3 ابتدا ایـن امامت در  شـرطی کـه ظالـم نباشـند؛ چراکه »لا ينَـالُ عَهْـدِي الظَّ
آل اسـحاق گذاشـته شـد؛ یعنی در فرزندان اسـحاق و فرزنـدان یعقوب؛ لـذا می‌فرماید: 
»وجعلنـا منهـم« یعنـی از بنی اسـرائیل »ائمه لمـا صدقـوا« از اینان امام قـرار دادیم. 
ولـی ایـن امامـت در ذریـه یعقوب تـا آنجـا دوام یافت که در این آیه به آن اشـاره شـده: 
نْ حَمَلنْا مَـعَ نوُحٍ وَ  هِ آدَمَ وَ مِمَّ »أوُلئِكَـ الَّذـينَ أنَعَْـمَ اللهُ عَليَْهِـمْ مِـنَ النَّبِيِّـينَ مِـنْ ذُرِّيّـَ
حْمنِ  ـنْ هَدَينْـا وَ اجْتَبَيْنـا إذِا تتُْل‏ى عَليَْهِمْ آـياتُ الرَّ هِ إبِرْاهـيمَ وَ إسِْـرائيلَ وَ مِمَّ مِـنْ ذُرِّيّـَ
ـهَواتِ فَسَـوْفَ  لاهَ وَ اتَّبَعُوا الشَّ داً وَ بكُِيًّـا * فَخَلفََ مِـنْ بعَْدِهِمْ خَلفٌْ أضَاعُوا الصَّ خَـرُّوا سُـجَّ
ـا«4 »فَخَلـَفَ مِـنْ بعَْدِهِـمْ خَلـْفٌ« اشـاره به انحرافی اسـت در ذریـه ابراهیم  يلَقَْـوْنَ غَيًّ
از نسـل یعقـوب کـه موجـب سـلب مقام امامـت از فرزنـد یعقـوب و انتقال آن بـه ذریه 
اسـماعیل یعنـی محمـد و آل محمدصلـوات الله علیهـم شـد. امـا چـرا این‌گونـه شـد؟ خـدای 
لتُْكُمْ  ِّي فَضَّ متعـال می‌فرمایـد: »يا بنَي‏ إسِْـرائيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتِيَ الَّتـي‏ أنَعَْمْتُ عَليَْكُـمْ وَ أنَ
عَلىـ العْالمَـينَ«5 این چه نعمتی اسـت؟ این همان نعمتی اسـت که فرمـود: »وَ إذِْ قالَ 
مُوس‏ىـ لقَِوْمِـهِ يا قَـوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَـتَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ جَعَـلَ فكُيمْ أنَبِْـياءَ وَ جَعَلكَُمْ مُلُوكاً«6 
ایـن نعمـت، نعمـت رهبری و سـلطنت الهـی بود. این نعمت سـتانده شـد. »قُـلِ اللهُمَّ 
نْ تشَـاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تشَـاءُ وَ تذُِلُّ  مالكَـ المُْلكِـ تؤُْتـِي المُْلكَْ مَنْ تشَـاءُ وَ تنَْـزِعُ المُْلكَْ مِمَّ

1 . بقره: 124.
2 . نساء: 54.

3 . بقره: 124.
4 . مریم: 58 ـ 59.

5 . بقره: 147.
6 . مائده: 20.
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مَـنْ تشَـاءُ«1 در ایـن آیـه بـه نزع ملـک از بنی اسـرائیل و تحویـل آن به بنی اسـماعیل 
. اشـاره شـده اسـت؛ یعنی محمّـد و آل محمّد

  خـدای متعـال بـا اشـاره بـه سـبب امامـت و عـزت از بنـی اسـرائیل می‌فرمایـد: »وَ 
َّهُمْ كانوُا يكَْفُـرُونَ بآِياتِ  هُ وَ المَْسْكَـنَهُ وَ باؤُ بغَِضَـبٍ مِنَ اللهِ ذلكَـ بأِنَ ّـَ ل ضُرِبـَتْ عَليَْهِـمُ الذِّ
اللهِ وَ يقَْتُلُـونَ النَّبِيِّـينَ بغَِيْـرِ الحَْـقِّ ذلكـَ بمِـا عَصَـوْا وَ كانـُوا يعَْتَدُونَ«2. ایـن عصیان و 
تمـرد از خـط خـدا، منجـر بـه نزع ملـک از آنهـا و انتقال آن به اولاد اسـماعیل شـد. لذا 
اسـماعیل جایـگاه بزرگـی در نظام شـریعتی و سـاختار فرهنگـی اعتقادی مـا دارد. 
انضمـام حجـر اسـماعیل به کعبه، اشـاره به امامـت ذریه اسـماعیل در سراسـر تاریخ تا 
روز قیامـت دارد. همـه ایـن مـوارد بـه هـم پیونـد دارد و به طـور کلی مفاهیـم قرآنی و 

احـکام شـریعتی مـا به هم پیوسـته اسـت.
  بـه هـر حـال، امامـت باید با خانه کعبه باشـد تـا خانه کعبـه، خانه مطلوب خدا شـود. 
بایـد عمـارت مسـجد بـا امامـت صـورت بگیرد. مسـجد بـدون امامـت، مسـجد عامری 

نیسـت، مسـجد معطّل است. 
  عمارت مسـجد به چیسـت؟ عمارت مسـجد به ذکر خدا و عبادت حقیقی خدا اسـت. 
عبـادت حقیقی به چیسـت؟ بـه اطاعت او. اطاعت او به چیسـت؟ بـه اطاعت خلیفه‌اش. 
ایـن راه و شـیوه و خـط و مسـلک عبودیت در قرآن کریم اسـت. اخلاص بـرای خدا این 

اسـت کـه نقطه مقابلش شـرک به خدا اسـت.
  اخلاص در عبـادت ایـن اسـت کـه وقتـی خـدا را عبـادت می‌کنـی، آن‌چنـان کـه او 
می‌خواهـد عبـادت کنی. آن‌چنان کـه او می‌خواهـد، یعنی آن‌چنان که فرمـود. خداوند 
فرمـوده اگـر مـرا اطاعـت می‌کنـی، با اطاعـت امام مـرا اطاعت کـن. نه همانند کسـانی 
کـه می‌گفتنـد مـا می‌خواهیـم خـدا را اطاعت کنیـم، آن‌چنان کـه خـود می‌خواهیم و 
کاری بـا امـام نداریـم. آنـان هنگامی که رسـول‌الله از سـوی خداونـد امام بعـد از خود را 
در روز غدیـر نصـب و معرفـی نمود به رسـول‌الله گفتند: »هَـذا مِنكَ أم مِـنَ الله؟ِ«3. در 

1 . آل‌عمران: 26.
2 . بقره: 61.

3  . نفحات القرآن، نویسنده: الشیخ ناصر مکارم الشیرازي، جلد: 9، صفحه: 147
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جَلَ لیََهجُـر«1 تفریق بین کتب و رسـل انجـام دادند: »إنَِّ  جـای دیگـر گفتنـد: »انَِّ الرَّ
قُوا بيَْنَ اللهِ وَ رُسُـلِهِ وَ يقَُولوُنَ نؤُْمِنُ ببَِعْضٍ  الَّذـينَ يكَْفُـرُونَ باِللهِ وَ رُسُـلِهِ وَ يرُـيدُونَ أنَْ يفَُرِّ
ا«2.  وَ نكَْفُـرُ ببَِعْـضٍ وَ يرُـيدُونَ أنَْ يتََّخِـذُوا بيَْـنَ ذلكَِ سَـبيلًا * أوُلئِكَ هُمُ الكْافـِرُونَ حَقًّ
تفریـق بیـن خـدا و رسـول ایـن اسـت کـه به رسـول بگوینـد این حـرف کـه می‌زنی از 
دٌ  تـو اسـت یـا از خـدا؟ حال آنکـه تویی در کار نیسـت. او رسـول اسـت: »مـا كانَ مُحَمَّ
أبَـا أحََـدٍ مِنْ رجِالكُِمْ وَ لكِنْ رَسُـولَ اللهِ«3 یعنی تمام شـخصیت و وجود او، شـخصیت و 
ـدٌ إلِاَّ رَسُـولٌ«4. یعنی وجود  وجـود رسـول‌اللهی اسـت. در جـای دیگـر دارد: »وَمَا مُحَمَّ
مَ تکََلَّمَ بمِا هُـو رَسُـولٌ« و »انِ فَعَلَ فَعَلَ  مقـدس او رسـالت الهی اسـت و لـذا »انِ تکََلّـَ
بمِـا هُـو رَسُـولٌ«. اگـر خندیـد خنـده‌اش خنده رسـول اسـت. اگـر گریسـت، گریه‌اش 
گریه رسـول اسـت. اگر خشـنود شـد، خشنودی‌اش خشـنودی رسول اسـت. اگر حزین 

شـد، حزنش حزن رسـول اسـت.
ـدٌ إلِاَّ رَسُـولٌ«5 چیـزی غیـر رسـول نیسـت. اگـر می‌فرمایـد: »أنَـَا بشََـرٌ    »وَمَـا مُحَمَّ
« اسـت.  «. همه‌چیز او »يوُحَى إلِيََّ مِثلُكُـم«6 بعـدش بلافاصله می‌گویـد: »يوُحَى إلِـَيَّ
« همان »إلِاَّ رَسُـولٌ« اسـت. همه‌چیزش از وحی اسـت؛ لـذا فرمود:  ایـن »يوُحَىـ إلِـَيَّ
»وَمَـا ينَطِـقُ عَـنِ الهَْـوَى * إنِْ هُـوَ إلَِّ وَحْـيٌ يوُحَىـ«7. روایتـی در منابـع اهل سـنت 
وجـود دارد کـه ظاهـراً دربـاره سـعید بن عـاص اسـت. جوانی شـانزده هفده سـاله بود. 
او دنبـال رسـول اکـرم می‌رفـت و هـر چـه رسـول اکـرم می‌فرمود، می‌نوشـت. 
می‌گویـد: قریـش دیـد هـر چه رسـول اکـرم می‌فرمایـد، می‌نویسـم. »فَنَهَتْنِـي قُرَيشٌْ 
وَقَالـُوا: تكَْتُـبُ كُلَّ شَـيْءٍ سَـمِعْتَهُ مِـنْ رَسُـولِ اللهِ ، وَرَسُـولُ اللهِ بشََـرٌ يتََكَلَّمُ فيِ 
ضَـاء؟ِ« گفتنـد: )اشـاره بـه وجود مقدس نبی اکرم داشـتند( این بشـر  الغَْضَـبِ وَالرِّ
اسـت. گاهـی از روی ناراحتـی سـخن می‌گویـد، گاهی از کسـی خوشـش می‌آیـد، از او 

1  . الطرائف نویسنده: السيد بن طاووس، جلد: 1 صفحه: 432
2 . نساء: 150 ـ 151.

3 . احزاب: 40.
4  . آل عمران: 144

5  . همان
6  . کهف: 110
7  . نجم: 3-4
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تعریـف می‌کنـد. ایـن تعریف‌هـا و تمجیدهـا و مذمت‌ها، شـخصی و بشـری اسـت.
  همیـن چیـزی کـه بعضـی از معاصریـن مـا می‌گویند که پیامبر بشـر اسـت و گفتار او 
بشـری اسـت. »فَأَمْسَكْـتُ عَـنْ الكِْتَابـِه« او می‌گوید: دیگر از نوشـتن دسـت برداشـتم. 
رسـول اکـرم روزی چشـمش بـه مـن افتـاد و دیـد کـه دیگر سـخنانش را نمی‌نویسـم. 
فرمـود: چـرا دیگر نمی‌نویسـی؟ جریان را گفتـم. »فَذَكَـرْتُ ذَلكَِ لرَِسُـولِ اللهِ«. به 

 .1» مـن فرمـود: »اكْتُـبْ، فَوَالَّذِي نفَْسِـي بيَِـدِهِ، مَا خَـرَجَ مِنْـهُ إلَِّ حَقٌّ
    		 جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

چمن‌آرای جهان، خوش‌تر از این غنچه نبست

  او رسـول بـود، آنچـه می‌گفـت از خـود نمی‌گفـت. اگر در حـق فاطمه فرمـود، اگر 
در حـق علـی فرمود، اگر در حق حسـن فرمـود، اگر در حق حسـین فرمود، 
نـه از ایـن بابـت بـود کـه بسـتگان اوینـد. از بـاب تکلیـف و جایگاه الهـی اینـان بود که 
او وظیفـه داشـت ایـن نعمت‌هـای کبـری را بـه مـردم معرفـی و راه رحمت را به سـوی 

آنان بـاز کند.
  در هـر صـورت، ایـن دومیـن تحریفی بود کـه در رابطه با کاربری مسـجد انجام گرفت. 
بـه جـای اینکه مسـجد پایـگاه امامت کبـری، خلافت الهـی و عصمت و طهارت باشـد، 
پایـگاه داعیـان شـرک، مسـتکبران و طغیان‌گران شـد. آنچه امـروز در مسـجد الحرام و 
مسـجد النبـی و امثـال این مسـاجد می‌بینیم، همان اسـت کـه روز قیامت رسـول اکرم 
در پیشـگاه خـدا، آن شـکوائیه را انجـام می‌دهـد کـه درباره مسـجد و از سـوی مسـجد 
قوني« و  قونـي ومَزَّ لوُنـِی« و از سـوی کتاب می‌گویـد: »يا رَبِّ حَرَّ می‌فرمایـد: »رَبِّ عَطَّ

دونا«.  دربـاره اهل‌بیـت عرضه مـی‌دارد: »ـيا رَبِّ قَتَلونا وطَرَدونا وشَـرَّ
  عبادتـی کـه بایـد »اسِلامُ الوَجهِ للهِ« باشـد، به روشـی برای خضوع برای مسـتکبران 
و ظالمـان تبدیل شـد. مسـاجد مقرّ تحکیم حکومـت ظالمان و تثبیت اسـاس حکومت 
مسـتکبران شـده اسـت. در نتیجه، مسـجد به جایگاه اظهار قدرت آنان تبدیل گشـت، 

بـه جای اینکـه جایگاه »اخِلاص لله« و »اسلامُ الوَجهِ لله« باشـد.

1  . معالم المدرستين، نویسنده: السيد مرتضى العسكري، جلد: 2 صفحه: 56
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تحریف سوم؛ ریاکاری در اداره مسجد««
  تحریـف سـوم ایـن اسـت که مسـاجد به جـای این که محل اخلاص لله باشـد؛ »وَ أنََّ 
ِ فَلا تدَْعُـوا مَـعَ اللهِ أحََـداً«1 جایـگاه ریاکاران و عوام‌فریبان شـد. مسـاجد  المَْسـاجِدَ لَِّ
بـزرگ جهـان اسلام، مثل مسـجد الحـرام و مسـجد النبی که مسـاجد مرکـزی جهان 
اسلام‌اند، بـه جایـگاه ریـاکاران و عوام‌فریبـان بـدل گشـتند و از ایـن طریـق، مـردم از 
جـاده اسلام خـارج شـدند. حال آنکه مسـجد بایـد راه را بـرای مـردم در طریق خضوع 

بـرای خـدا، تزکیـه و تهذیب نفـوس و تقوا همـوار ‌کند. 
ـسَ عَلىـ التَّقْـوى« و محـل    مسـجد این‌گونـه تعریـف شـد کـه بایـد »لمََسْـجِدٌ أسُِّ
ـرُوا«2 و »فـي‏ بيُُـوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْكَـرَ فيهَـا اسْـمُهُ  »رجِـالٌ يحُِبُّـونَ أنَْ يتََطَهَّ
يسَُـبِّحُ لـَهُ فيهـا باِلغُْدُوِّ وَ الْصالِ * رِجـالٌ لا تلُهْيهِمْ تجِارَهٌ وَ لا بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ«3 باشـد. 
امـا جولانـگاه ریـاکاران، عوام‌فریبان و متظاهران شـد؛ جولانگاه افرادی کـه مصداق این 
آیه شـریفه هسـتند: »لا تحَْسَـبَنَّ الَّذينَ يفَْرَحُـونَ بمِا أتَـَوْا وَ يحُِبُّونَ أنَْ يحُْمَـدُوا بمِا لمَْ 
يفَْعَلُـوا فَلا تحَْسَـبَنَّهُمْ بمَِفـازَهٍ مِنَ العَْـذابِ وَ لهَُمْ عَـذابٌ ألَيمٌ«4 نمازی که امام مسـجد 
الحـرام یـا مسـجد النبی می‌خواند، خالـی از هرگونه روح اخلاص اسـت. جمعیت زیادی 
در آنجـا جمـع می‌شـوند و امـام سـعی می‌کنـد چنـد آیـه‌ای را کـه حفظ کـرده، به رخ 

آنها بکشـد!
  بـرای چـه در مسـجد الحـرام در نمـاز صبح سـوره سـجده را می‌خوانید؟ معلوم اسـت 
کـه ایـن عمـل، نمی‌توانـد لله باشـد. در منابـع اهـل سـنت بـر تخفیـف بـر مأمومین و 
رعایـت حـال اضعـف مأمومین تأکیدات فراوانی شـده اسـت. مردم در ایـام حج به دلیل 
انجام مناسـک حج بسـیار خسـته می‌شـوند. گاهی بعضی‌ها از شـدت خسـتگی نزدیک 
اسـت بیفتنـد. بـا ایـن حـال امام جماعت مسـجد الحـرام و مسـجد النبی در نمـاز خود 
سـوره‌های طولانـی را می‌خواننـد. معلـوم اسـت که ایـن حالت، حالـت ریاکارانه اسـت. 
   حضـرت رسـول خـدا حضـرت امیـر را بـه یمـن فرسـتاد. بنـا بر روایـات خود 

1 . جن: 18.
2 . توبه: 108.

3 . نور: 36 ـ 37
4 . آل‌عمران: 188.
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اهـل سـنت در کتاب‌هایـی ماننـد صحیـح بخـاری و صحیـح مسـلم، در زمـان رسـول 
اکـرم یـک عـده همیشـه درصـدد بودند بر حضـرت امیر خـرده بگیرنـد، عیبی 
را از حضـرت پیـدا کننـد و پیـش رسـول اکـرم از او گلـه کننـد. ایـن رفتـار خیلی 
تکـرار شـده اسـت. چنـد بـار ایـن رفتـار، موجـب ناراحتی حضرت رسـول شـد. به 
همیـن مناسـبت حضـرت فرمودنـد: »انَِّ عَلیِّـا مِنّـی و أنـَا مِنـه«1. یکی از مـواردی که 
ایـراد گرفتنـد ایـن بود که گفتند: شـما علـی را برای ما فرسـتادید امامـت کند، اما 
بعـد از حمـد در هـر نمـازی به »قُـل هُوَ اللهُ أحَـدٌ«2 اکتفـا می‌کند. رسـول اکرم از 
علـی پرسـید دلیـل ایـن کار تو چه بـود؟ علی عرض کـرد: »لحِبّی لقـل هو الله 
أحـد، فقـال النبـی صلى الله علیه وآله وسـلم مـا أحببتها حتى أحبـک الله عزوجل3« و 
می‌توانـد یکـی از دلائـل ترجیح قرائت قـل هو الله احد تخفیـف بر نمازگزاران باشـد لذا 
در روایـت اسـت کـه همچنین هنگامـی که معاذ بن جبـل در نماز جماعت، سـوره بقره 
قرائـت کـرد4، حضـرت بـه او اعتراض کـرد و فرمـود: »يا معاذ، إـياك أن تـكون فتانا5ً« 
و در روایتـی دیگـر فرمـود: »أ ترـيد أن تـكون فتانـا ـيا معاذ؟« مخصوصـاً ایـن نکته را 
تذکّـر دادنـد کـه از ریـاکاری بپرهیزیـد. یعنـی اطالـه خارج از حـد متعارف صلاه برای 
امامـی ‌کـه مأمومیـن پشـت سـر اویند، حداقل شـبهه ریـا ایجـاد می‌کنـد. در بعضی از 

مـوارد شـبهه ریـا هم نیسـت، بلکـه یقین به ریـا حاصل می‌شـود. 
  متأسـفانه مسـاجد بـزرگ کشـورهای اسلامی ‌مخصوصـاً مسـاجد مرکـزی، جولانگاه 
این‌گونـه ریاکاری‌هـا شـده اسـت. بـه ایـن ترتیـب روح نمـاز از نمـاز گرفته می‌شـود و 
دیگـر ایـن نمـازی کـه خوانـده می‌شـود، آن نمازی نیسـت کـه خداونـد متعـال به آن 

دسـتور داده اسـت.
 ایـن قضیـه دربـاره حـج نیـز صـادق اسـت. روایـت داریم که حضـرت امـام صادق  
در ایـام حـج بعـد از طـواف و اعمال نشسـتند. بعضـی از اصحاب حضـرت روبه‌روی 
حضـرت جمـع شـدند. حضرت بـه طواف‌کنندگان نگاهی ‌کـرد و فرمود: ایـن طوافی که 

1  . إثبات الهداه، نویسنده: شيخ حر عاملى، جلد: 3 صفحه: 278
2  . توحید، 1

3  . وسائل الشیعه، ج 4، ص 740
4  . صحیح مسلم، ج 2، ص 42، باب القرائه فی العشاء

5  . وسائل الشیعه، ج 5، ص 470
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اینـان می‌کننـد، فرقی با طـواف جاهلیت ندارد. چـون روح طـواف، روح نماز، اخلاص‌لله 
اسـت و در اخلاص لله، نقـش امـام، نقـش اول اسـت. امام اسـت که روح اخلاص را در 

مـردم به وجود مـی‌آورد. 
  امامـی‌ کـه در مسـجد جلـو می‌ایسـتد، مـردم را بـا اخلاص آشـنا می‌کنـد. تبعیت از 
امـام کـه در نمـاز جماعت شـرط صحـت نماز اسـت، فقط یـک تبعیت تعبّـدی محض 
نیسـت. ایـن تبعیـت در حقیقـت، تبعیـت از امـام در خضـوع لله اسـت؛ لـذا نمازهـای 
جماعـت طبیعتاً اخلاص‌آفرین اسـت. کسـی که در نماز جماعت شـرکت کنـد، طبیعتاً 

عـادل بـار می‌آید.

احراز عدالت با شرکت در نماز جماعت««
  در روایـت داریـم کـه ابـن ابـی یعفـور از امـام صـادق سـؤال می‌کنـد: شـهادت 
را مشـروط بـه عدالـت شـاهد کرده‌ایـد. چگونـه می‌تـوان عدالـت شـاهد را دریافـت و 
بازشـناخت؟ حضـرت در جـواب می‌فرماید: همین که کسـی در نماز جماعت مسـلمین 

شـرکت می‌کنـد، دلیـل بـر عدالت او اسـت1. 
  در قضاوت، عدالت شـاهد شـرط اسـت. در طلاق، عدالت شـاهد شـرط اسـت، در امام 
جماعـت، عدالت شـرط اسـت؛ بلکـه از این بالاتـر، در نظـام کارگزاری دینی و اسلامی 
‌بـرای صاحـب ولایتـی کـه تصمیم‌گیـری دربـاره مـردم بـه او واگـذار می‌شـود، عدالت 
شـرط اسـت. هـر کسـی که حـق تصمیم‌گیری داشـته باشـد، از وزیـر گرفته تـا وکیل، 

بایـد عـادل باشـد و عدالتش محرز شـود.
  اگـر بخواهیـم یـک نظام اسلامی‌ صحیحی داشـته باشـیم، باید تمام مسـئولان عادل 
باشـند؛ یعنـی عدالـت در آنهـا احراز بشـود. گاهی این سـؤال پیـش می‌آید کـه مگر ما 
می‌توانیـم عدالـت همـه را احـراز کنیـم؟ احـراز عدالـت، یعنـی علامـت و دلیلـی برای 
عدالـت داشـته باشـیم. دلیل بر عدالت چیسـت؟ شـرکت در نمازهای جماعـت دلیل بر 
عدالـت اسـت. نمـاز جماعـت مخصـوص عـده خاصی نیسـت. عامه مـردم بایـد در نماز 
جُـلِ بيَْنَ المُْسْـلمِِينَ؟  1  . در روایـت ابـن ابـی یعفـور از امـام صـادق آمده اسـت کـه در پاسـخ سـوال راوی: بمَِ تعُْرَفُ عَدَالـَهُ الرَّ
ـتْرِ وَ العَْفَـافِ - تـا آنجـا کـه فرمودند-: والدلالـه علی ذلک کله أن یکون سـاتراً لجمیع عیوبـه - تا آنجا  فرمودنـد: أنَْ تعَْرِفُـوهُ باِلسَّ
کـه فرمـود -: وـكيون منـه التعاهـد للصلوات الخمـس إذا واظب عليهـن وحفظ مواقيتهن بحضـور جماعه من المسـلمين، وأن 

لا يتخلـف عـن جماعتهـم في مصلاهـم إلا من عله . وسـائل الشـیعه، ج 18، صفحه 288
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جماعـت شـرکت کنند. 
  اگـر بنـا بـود صـدا و سـیمای مـا، آمـوزش و پـرورش مـا، دانشـگاه‌های مـا، مراکـز 
فرهنگـی مـا، مراکـز تربیتـی مـا، جامعـه را بـر وفـق مبانـی دینـی تربیـت کننـد، باید 
طـوری بـه مـردم جهـت می‌دادنـد کـه همه مـردم بـه طـور متعـارف و به طـور عادی، 
وقـت نمـاز به مسـجد برونـد و نماز جماعـت اقامه کننـد. در روایات متعـددی داریم که 
وقتـی کسـانی در خانه‌هـا می‌نشسـتند و در نمـاز جماعـت شـرکت نمی‌کردند، رسـول 
اکـرم فرمودنـد: نزدیـک اسـت کـه من دسـتور دهـم خانه را بـر اینان خـراب کنند 

یـا آتـش بزنند1.
  اسلام تأکیـد زیـادی بـر حضـور در نمازهـای جماعـت دارد. بایـد کاری کنیـم کـه 
نمازهـای جماعـت اهمیـت و جایـگاه خـود را پیـدا کنـد. تربیـت اجتماعـی اسلام بـا 
شـرکت در نمازهـای جماعـت محقـق می‌شـود. مـا بایـد شـیوه‌های تربیـت اجتماعی 
اسلامی ‌را در نظـر داشـته باشـیم تـا جامعه، اسلامی ‌تربیت بشـود. اگر مـردم ما مقیّد 
بودنـد وقـت نمـاز جماعت، در مسـجد حضور یابنـد، حتمـاً تربیت اسلامی ‌می‌یافتند. 
  قبلًا اشـاره شـد که سـازمان عمران شـهری دینی و اسلامی ‌مبتنی بر این اسـت که 
در هـر محلـه بـه اندازه انسـان‌هایی کـه در آن زندگـی می‌کنند، مسـجد در نظر گرفته 
شـود. ازایـن‌رو مسـجد محلـه و مسـجد مدینه داریـم. مسـجد مدینه آن اسـت که نماز 
جمعه در آن اقامه می‌شـود. مسـاجد محله هم آن دسـته از مسـاجد اسـت که نمازهای 

روزانـه در آن بـه پا می‌شـود. 
  همـه اهـل محلـه بایـد بـه مسـجد بیایند. اگر همه به مسـجد آمدند و پشـت سـر یک 
امـام جماعـت منـزه، پـاک و باتقوا نمـاز خواندنـد، طبیعتاً همه،- به اسـتثناء افراد شـاذ 
و نـادر- عـادل و باتقـوا بـار می‌آینـد. بـه همیـن علت حضور در مسـجد علامـت عدالت 

است. 
  برخـی سـؤال می‌کننـد کـه در مسـافرت به شـهرهای مذهبـی، مثل قم و مشـهد، آیا 
می‌تـوان پشـت سـر امام جماعتی کـه او را نمی‌شناسـیم، نمـاز بخوانیم؟ بلـه، می‌توان. 
حتـی در نمازخانه‌هـای میـان راه کـه گاهـی یـک روحانـی جلـو می‌افتـد و عـده‌ای از 

1  . وسائل الشیعه، ج 5، صفحه 375، باب کراهه ترک حضور الجماعه
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مـردم پشـت سـر او نمـاز می‌خواننـد، می‌شـود پشـت سـر چنیـن امـام جماعتـی هـم 
می‌تـوان نمـاز خوانـد. چـون در عدالت همین مقـدار که مـردم اعتماد می‌کننـد، کافی 
اسـت. چـرا مردم پشـت سـر ایـن روحانی نمـاز می‌خواننـد، در حالـی که اگـر یک غیر 
روحانـی ایسـتاده باشـد، بـه او اقتـدا نمی‌کننـد؟ دلیلش این اسـت که ایـن زیّ علامت 
و امـاره عرفیـه تقـوا و عدالـت اسـت و می‌تـوان بـرای احراز عدالـت، به این امـاره عرفیه 
اعتمـاد کـرد. آن عدالتی که لازم اسـت، همین اسـت. ایـن اماره عرفیـه در روایات مورد 
تأکیـد قـرار گرفته اسـت. حضور مسـتمر در نماز جماعت امـاره عرفیه بر عدالت اسـت. 
مـا می‌توانیـم بـه صرف اینکه کسـی همیشـه به مسـجد می‌آیـد، یعنی معمـولاً و بدون 

عـذر به مسـجد می‌آیـد، عدالـت او را احـراز کنیم.
  عدالتـی کـه شـورای نگهبـان برای مثلاً صلاحیـت نمایندگی یـا امـوری از این قبیل 
نیـاز دارد، عدالتـی اسـت کـه بـا همیـن امـارات بایـد احـراز شـود. یعنـی بـرای چنین 
عدالتـی بـه امـاره دیگـری نیـاز نداریم. معنـای احـراز عدالت این نیسـت که بـا او چند 
سـال زندگـی کنیـم تا به زوایـای زندگی او پـی ببریم و بفهمیم که آدم درسـتی اسـت 
یـا خیـر. بـرای احراز عدالت اماره عرفیه مقبول، کافی اسـت. شـرع، حضـور در نمازهای 
جماعـت یـا بـه تعبیـر برخـی فقهـا ظاهـر الصلاح بـودن را بـرای احـراز عدالـت کافی 
می‌دانـد. ظاهـر الصلاح بـودن یعنی در جمـع مردم اهل صلاح، او را به خوبـی و نیکی 

بشناسند. 
  هـر تصمیم‌گیـری عمومـی، اختیـار ولایتـی اسـت و هیچ ولیـی بدون عدالـت مجاز به 
اعمـال ولایـت نیسـت. همه‌چیـز نظام ولایتی بـه عدالت بسـتگی دارد و بـه عدالت گره 

خـورده اسـت. عدالت نباشـد، ولایت هم نیسـت.
  البتـه حضـور مسـتمر در مسـجد تـا وقتـی امـاره بر عدالت اسـت کـه به وسـیلۀ خود 
انسـان یـا به وسـیله عادل دیگـر خلاف آن ثابت نشـود. مثلًا دروغ از او شـنیده شـود یا 
ببیننـد کـه در مسـجد غیبـت می‌کند یا عادلی شـهادت دهد که او اهل معصیت اسـت. 
امـاره مادامـی ‌اماریـت دارد که کاشـف باشـد. کاشـفیت مادامـی ‌وجود دارد که کشـف 

خلاف نشـده باشـد یـا اماره کاشـفه بر خلاف وجود نداشـته باشـد.
  خلاصـه اینکـه حضـور در مسـاجد و نمازهای جماعت در روایات مـا، اماره عدالت تلقی 
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شـده اسـت. نکته‌اش این اسـت که نماز جماعت در مسـجد، پشـت سـر یک امام منزه، 
پـاک، عـادل و باتقـوا، خـواه ناخواه جامعـه را تبدیل به یک جامعـه باتقوا می‌کند.

  راه جامعه‌سـازی در اسلام این‌گونـه اسـت. خانـه‌ای کـه اسلام مـردم را در آن تربیت 
می‌کننـد، مسـجد اسـت کـه خانه خـدا و خانـه امام تلقـی می‌شـود. یعنی خانـه تقوا و 
تهذیـب اسـت. مسـجد خانـه تطهّـر، تهذیب و سـاختن مردم اسـت. مسـجد اسـت که 
مـردم و جامعـه باتقـوا می‌سـازد؛ لـذا امـام چنین مسـجدی، بایـد الگوی تقوا و پیشـتاز 

مـردم در موازین اسلامی‌ باشـد.
  یکـی از تحریفاتـی کـه در بسـیاری از مسـاجد بـه وجـود آمـده - و بـه ویـژه مسـاجد 
مرکـزی مانند مسـجد الحرام و مسـجد النبی اسـت کـه تربیت عمومی ‌جامعه اسلامی‌ 
در آن مکان‌هـا شـکل می‌گیـرد- تحریف کاربری مسـاجد اسـت. به جـای اینکه مردمی 

‌کـه بـه مسـجد می‌آینـد، از تقـوا بهـره بگیرند، چیـزی دیگـری نصیب آنها می‌شـود.
  متأسـفانه این مسـاجد، به مراکز تربیت آدم‌کش مبدل شـده اسـت. بشـری که امروز 
ایـن مسـاجد تربیـت می‌کنـد، وحشـی‌ترین بشـر در تاریخ اسـت. مبلّغین آن مسـاجد، 
جوانـان را جمـع و علیـه ایران و شـیعه و سـایر مسـلمین تحریک می‌کنند و مسـلمین 

را بـه جنـگ و سـتیز بـا یکدیگر فـرا می‌خوانند.
  امـروزه مسـجد النبـی و مسـجد الحـرام محـل بسـیج این‌گونـه انسـان‌ها بـرای 
آدم‌کشـی شـده اسـت. وضعیت به گونه‌ای شـده که در مسـاجدی که باید انسـان‌های 
باتقـوا تربیـت شـوند کـه امنیـت را در جامعـه ایجـاد کنند، عامل کشـتار مـردم تربیت 

می‌شـود.

 تقریب و وحدتی که ما می‌گوییم، همان است که ائمه اطهار به آن دعوت ««
می‌کنند 

  طبـق روایـات وارده از معصومیـن اقتـدا به اهل سـنت ثـواب دارد. روش اقتـدای به آ‌نان 
این‌گونـه اسـت کـه اقتـدا می‌کنیـد، حمـد و سـوره را خودتـان می‌خوانیـد، و اجهـار بـه 
حمـد و سـوره در مـوارد اجهـار لازم نیسـت. خواندن حمد و سـوره برای مأمـوم را بعضی 
از مذاهـب اهـل سـنت نیـز تجویز می‌کننـد. یعنی مأمـوم در عیـن اینکه اقتـدا می‌کند، 
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خـودش حمـد و سـوره را بخوانـد. ما هم می‌توانیم پشـت سـر آنهـا اقتدا کنیـم و حمد و 
سـوره را هـم خودمـان بخوانیـم. ایـن از اعظم قربات الهی اسـت. این‌گونه نمـاز جماعت و 
اقتـدا بـه آنـان طبـق فتـوای همه صحیح اسـت و راه بـر بهانه‌گیران بسـته می‌شـود. نظر 
برخـی فقها این اسـت که چون دسـتور خـاص آمده، اقتـدای به آنها بـدون خواندن حمد 
و سـوره نیـز مجـزی اسـت. برخـی نمـاز را با آنـان می‌خواننـد، بعداً اعـاده می‌کننـد. این 
کار لازم نیسـت. احتیاط در اعاده نیسـت، احتیاط در همان روشـی اسـت که عرض شـد. 
این‌گونـه نمـاز جماعـت، طبق برخـی از مذاهب آنها جایز و رایج اسـت. خیلـی از مذاهب 
آنـان خوانـدن حمـد و سـوره را بـرای مأمـوم جایـز می‌داننـد و مضرّ بـه اقتـدا نمی‌دانند. 
البتـه اگـر از رکـوع بخواهـد اتصال پیدا بکنـد، می‌تواند به طـور صوری رکوع به جـا آورد؛ 
امـا از رکعـت بعـد اقتـدا کنـد و حمـد و سـوره‌اش را هـم بخواند تـا رعایت احتیاط شـده 
باشـد. ایـن احتیـاط برای این اسـت که ما بهانه را از دسـت دشـمن گرفته باشـیم. خروج 
از مسـجد هنـگام برگـزاری نمـاز جماعت اهل سـنت به جهت اینکـه اقتدا بـه آنها نکرده 
باشـیم، غلـط و مـورد نهـی اهل‌بیـت واقـع شـده اسـت. بـه هـر حـال، اینکه بـا آنان 
نمـاز می‌خوانیـم، راه را بـر این‌گونـه جنایت‌هـای اجتماعـی افـراد بدخـواه خواهد بسـت. 
هـر چـه ارتباطمـان را بـا آنان نزدیک‌تر کنیـم، راه را بـر این تحریفات و توطئه ها بیشـتر 
می‌بندیـم. راه ایـن تحریفـات، بـه وسـیله بسـتن راه ارتبـاط اینـان بـا اهل‌بیـت و معارف 
اهل‌بیـت بـه وجـود می‌آیـد. در مقابل، ارتباط ما بـا آنـان راه را برای ارتباط آنهـا با معارف 
اهل‌بیـت و سرچشـمه‌های معرفـت بـاز می‌کنـد. تقریـب و وحدتـی کـه مـا می‌گوییـم، 

همـان اسـت که ائمـه اطهار بـه آن دعـوت می‌کنند.
وا فيِ مَسَـاجِدِهِمْ وَ عُـودُوا مَرْضَاهُـمْ«1. این همـه تأکید برای    روایـت داریـم کـه »صَلّـُ
کیسـت؟ بـرای ما اسـت. چرا ایـن تأکید صورت گرفته اسـت؟ چون در صـورت برقراری 
ارتبـاط بـا آنـان، بـا معـارف اهل‌بیـت آشـنا می‌شـوند. اما اگـر ایـن راه را ببندیـد، تمام 
جامعـه اهل‌سـنت کـه اکثریـت مسـلمین را تشـکیل می‌دهنـد، از این سرچشـمه‌های 
معـارف بریـده می‌شـوند و در دل آنهـا علیه شـیعیان اهل‌بیت کینه به وجـود می‌آورند. 
ایـن کینه‌هایـی کـه گاهـی در برخی مناطق علیـه شـیعیان می‌بینیم چگونـه به وجود 

1  . روضه المتقین، نویسنده: محمد تقى المجلسي، جلد: 2 صفحه: 512
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آمـده اسـت؟ بـا سـخنرانی‌های برخـی از ناآگاهـان. گاهـی بعضـی از حرف‌هـای آنهـا 
 را مـا هـم کـه شـیعه اثنـی عشـری هسـتیم، نمی‌پذیریم. عایشـه‌ بـا حضـرت امیر
جنگیـد. بعـد از جنـگ جمـل، امیرالمؤمنیـن او را بـا چهـل زن به مدینه فرسـتاد و 
فرمـود: »و لهََـا بعَـدُ، حُرمَتُهَـا الاولـی«1 گاهـی مـا باید حرمت کسـی را نگـه داریم، نه 
بـرای خـودش؛ بلکـه برای نسـبتی کـه دارد. عایشـه‌ زن پیغمبر ما اسـت و در خانه 
 زندگـی کرده اسـت. اگـر بنا بـود این‌گونه بـا او رفتار شـود، پیغمبر پیغمبـر مـا
از مـا حکیم‌تـر و مؤمن‌تـر و متقی‌تـر بـود. البتـه مـا اعتقـاد داریـم کـه خلاف کـرده 
اسـت و جنگیدنـش بـا امیرالمؤمنیـن برخلاف قرآن عمـل کردن بود. اما این منشـأ 
آن نمی‌شـود کـه تهمـت بزنیـم و جامعـه مسـلمانان را پراکنـده کنیم، دشـمنی ایجاد 
کنیـم، مـردم را بـه جـان هـم بیندازیـم، خونریـزی راه بیفتـد و رابطـه اکثر مسـلمانان 
بـا معـارف اسلامی و معـارف اهل‌بیـت قطـع شـود. ایـن دسـتور اهل‌بیـت نیسـت. مـا 
 بایـد مثـل امامـان خـود زندگـی کنیم. مگـر ائمه اهل‌سـنت پـای منبر امـام صادق
نمی‌آمدنـد؟ مگـر مـا نمی‌گوییـم هـم ابوحنیفـه هـم غیـر او از علمـای اهل‌سـنت پای 
منبـر امـام صـادق نشسـتند؟ ابوحنیفـه، مالـک و - با واسـطه - شـافعی پـای منبر 
امـام صادق نشسـته‌اند. بیشـتر کسـانی که پای منبـر امام صادق می‌نشسـتند، 
شـیعه نـاب نبودنـد، بلکـه اهل‌سـنت بودنـد. امـام صـادق چگونـه رفتـار کـرد کـه 
اهل‌سـنت پـای منبـرش حاضـر شـدند؟ مـا بایـد کاری کنیم که اهل‌سـنت پـای منبر 
علمـای مـا حاضـر بشـوند. اگـر علمای اهل‌سـنت با علمـای ما ارتبـاط پیـدا می‌کردند، 
وضـع بـه اینجایـی که امروز کشـیده، نمی‌کشـید. اگر مـا کاری می‌کردیم کـه در حوزه 
قـم و حوزه‌هـای علمیـه مـا طلاب اهل‌سـنت پـای منبـر اسـاتید حوزه‌هـای علمیـه 

بنشـینند، وضعیـت بسـیار متفاوت می‌شـد.
  بیشـتر شـاگردان شـیخ طوسـی)ره( در بغـداد، سـنّی بودند. این راه نشـر معـارف اهل 
بیـت اسـت. راه نشـر معـارف اهل‌بیـت، لعن و سـبّ علنی نیسـت. البته ما بـه اکابر آنها 
نقـد داریـم. مـا شـیعه‌گری خودمان را بـه همان شـکلی کـه در مفاتیح الجنـان آمده و 
بـا همـه جزئیاتـش نگه می‌داریـم؛ منتهـا نمی‌توانیم شـیعه‌تر از امام صادق باشـیم.

1  . شرح نهج البلاغه نویسنده: ابن أبي الحديد، جلد: 9 صفحه: 199
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  مـا می‌گوییـم راه و رفتـار امام صادق را در شـیعه‌گری بپیماییـد. در مقدمه توحید 
مفضـل دارد کـه مفضـل می‌گویـد بـه ابـن أبـی العوجـاء کـه برخـوردم و حرف‌هـای 
زندیق‌گرایانـه او را شـنیدم، عصبانـی شـدم. با او تندی کـردم. تأملی کـرد و ]نزدیک به 
ـد، ما هکـذا ادبُ جَعفَر«  مُ مَعَنا جَعفَـرُ بنُ مُحَمَّ ایـن مضمـون[ گفـت: »ما هکـذَا یتََکَلّـَ
جعفـر بـا مـا این‌گونـه سـخن نمی‌گویـد. مـن خیلـی بـا جعفـر صحبت کـردم، بـا من 
بـا منطـق، مهربانـی و محبـت صحبـت می‌کـرد. ایـن روش، روش جعفـر بـن محمـد 
الصـادق نیسـت. حضـرت بـا زندیـق این‌گونه عمـل می‌کرده اسـت. توحیـد مفضل 
بـرای همیـن ابـن ابی العوجاء نوشـته شـده اسـت تا بـه او رسـانیده شـود. اهلیلجه هم 

همیـن طـور اسـت. اهـل بیت بـا کفـار و زنادقـه و ارباب ملـل صحبـت می‌کردند. 
  هیچ‌کـس بـه انـدازه امیرالمؤمنیـن رنج مظلومیت را نکشـید. حضـرت امیر چگونه 
صبـر کـرد؟ روش مـا بایـد بر اسـاس صبـر و مدارای بـا مخالفان باشـد. ما اگـر بخواهیم 
برخـورد بـد و تنـد داشـته باشـیم، نمی‌توانیم مظلومیـت اهل‌بیـت را برای دنیـا تبیین 
کنیـم. هیـچ مظلومـی، ‌مظلوم‌تـر از امیرالمؤمنین نبوده اسـت. در روایـت داریم که 
حضـرت در مسـجد نشسـته بـود. از دور صـدای کسـی بلنـد شـد کـه می‌گفـت: »أنـَا 
مَظلُـومٌ، أنـَا مَظلُـومٌ، أنـا مظلـوم«. حضـرت فرمود: بیـا جلو. آمـد. فرمود: بیـا جلوتر. در 
روایـت داریـم کـه خیلـی جلـو آمـد. حضـرت باز هـم فرمـود: بیا جلوتـر. به‌قـدری جلو 
آمـد کـه زانویـش را روی زانوهای حضرت گذاشـت. حضرت فرمود: تـو مظلومی، گفت: 
بلـه. فرمـود: ولـی مـن از تـو مظلوم‌تـرم. از آن روزی که خود را شـناختم مظلـوم بودم1. 
در ابتـدای اسلام، حضـرت امیـر در برابر سـنگ بچه‌های مکه سـینه سـپر می‌کـرد. به 
قـول حضـرت زهـرا در خطبه مسـجدیه‌اش: هر جا خطـری بود علی بـن أبی طالب 

سـرباز حاضـر در آن صحنه بود.
  اسلام بـا جهـاد و جهـد علـی بـن أبـی طالـب بـر پا شـد. امـا بـا او بـه گونـه‌ای رفتار 
کردنـد کـه فرمـود: »فَصَبَـرْتُ وَ فـِي العَْيْنِ قَـدْيً وَ فـِي الحَْلـْقِ شَـجيً«2. دأب ما باید 
ایـن باشـد که اهل صبر باشـیم. باید اهل شـکیبایی باشـیم تـا بتوانیم معـارف اهل‌بیت 

1  . ميزان الحكمه، جلد: 1، صفحه: 292
2  . نهج البلاغه، خطبه 3.
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را بـه دیگـران منتقـل کنیم.

لُ مَسجِدٍ بنُِیَ فِی الإسلام البحث الرابع: اوَّ
 بحث دوم درباره اولین مسـجدی اسـت که در اسلام ساخته شده و سیره رسول‌الله  

در سـاختن این مسـجد و فضل این مسجد در اسلام است.

تاریخچه««
  اولین مسـجدی که در اسلام بنا شـده، مسـجد قبا اسـت. ابن هشـام در سـیره خود 
می‌گویـد: »عـن ابـی اسـحاق قـال أقـام رسـول‌الله بقُبـا يـَوْمَ الْثِنَْيْـنِ وَ الثَّلَثـَاءِ وَ 
‏ مَسْـجِدَهُ. قـال و کان مسـجد قبـا اوَّلُ مَسـجِدٍ بنُِـیَ فـِی  ـسَ الْرْبعَِـاءِ وَ الخَْمِـيسِ وَ أسََّ
الإسلام«1. مسـجد قبـا بنا بـر آنچه در منابـع معتبر تاریخـی ما آمده، اولین مسـجدی 

اسـت کـه رسـول‌الله در مدینه سـاخته اسـت.
  جریـان از ایـن قـرار بـود که رسـول اکـرم از مکـه بیـرون آمدند و هجـرت کردند. 
طبـق روایـت، ایـن هجـرت، اول ربیـع الاول بـوده اسـت و در روز دوازده ربیـع الاول به 

1 . سیره ابن هشام، ج2، ص139.
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محلـه بنـی عمـرو بـن عـوف در مدینـه رسـیدند. بنـی عمـرو بن عـوف حاشیه‌نشـین 
مدینـه بودنـد و اولیـن منـزل از منـازل مدینـه، محله اینـان بود.

  رسـول اکـرم در روز دوازده ربیـع الاول وارد خانـه عمـرو بـن عـوف شـد. در آنجـا 
منتظـر امیرالمؤمنیـن مانـد. در ایـن مـدت، صحابه‌ای کـه در مکه بودنـد، به‌تدریج 
بـه رسـول اکـرم می‌پیوسـتند؛ ولی رسـول اکـرم همچنـان در محلـه عمرو بن 
عـوف مانـد تا روزی که امیرالمؤمنین وارد شـد. رسـول اکرم کمتر از سـه هفته 
در منـزل عمـرو بـن عوف منتظر امیرالمؤمنین بوده اسـت. در این مدت، مسـلمانان 
بـه حضـرت پیامبـر می‌پیوسـتند؛ ولـی حضـرت بـه مدینـه وارد نمی‌شـد و هـر چه به 
حضـرت می‌گفتنـد: ما اینجا برای شـما خانه‌ای بسـازیم یا پیشـنهاد می‌شـد مسـجدی 
بـرای شـما بسـازیم، حضـرت نمی‌پذیرفـت و می‌فرمـود: منتظرم علی برسـد. وقتی 
حضـرت امیـر بـر رسـول اکرم وارد شـد، در محله سـالم بـن عوف یا بنی سـالم 

بن عوف مسـجد قبـا را تأسـیس کردند.
  ایـن تأسـیس در روز جمعـه‌ای بـوده اسـت. گویـا روز پنج‌شـنبه حضـرت امیـر به 
حضـرت پیامبـر می‌پیونـدد. سـاختن مسـجد بـه این شـکل بـوده کـه ابتـدا بنا بر 
آنچـه در برخـی روایـات اهل‌سـنت آمـده اسـت حضـرت بـه ابوبکـر می‌گوینـد: سـوار 
شـتری بشـو و ایـن شـتر را بـه دور این زمیـن بگردان. مـرزی را که راه رفتن شـتر برای 

ایـن زمیـن معیّـن می‌کنـد، مرز مسـجد خواهد شـد.
  شـتر به حرکت درنمی‌آید. بعد دسـتور می‌دهند خلیفه دوم سـوار شـتر شـود و شـتر 
را برانـد تـا بـر مبنـای راه رفتن شـتر خط مسـجد را بکشـند، باز شـتر بـه راه نمی‌افتد. 
بـار سـوم بـه علی بـن أبی طالب دسـتور می‌دهند. شـتر راه می‌افتـد و طبق گردش 
شـتر، خـط مسـجد کشـیده می‌شـود و بـه ایـن ترتیب، خـط مسـجد قبا با شـتری که 

مرکب امیرالمؤمنین بوده اسـت، کشـیده می‌شـود1.
  رسـول اکرم شـروع به سـاخت این مسـجد می‌کند؛ ولی اتمام سـاخت مسـجد، به 
وسـیله عمار یاسـر اسـت. حضـرت در همان روز جمعـه، نماز جمعه را در محل مسـجد 
قبـا کـه البته هنوز سـاخته نشـده بـود، اقامـه می‌کند و ایـن اولین نماز جمعه‌ای اسـت 

1 . موسوعه التاریخ الاسلامی به نقل از تاریخ الخمیس، ج 1، ص 338 و وفاء الوفاء ج 1، ص 251.
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کـه حضـرت در مدینه اقامـه می‌فرمایند.
  بعـد از نمـاز جمعـه، مسـجد قبـا را رهـا می‌کننـد و وارد مدینـه می‌شـوند. دخـول 
حضـرت در مدینـه بـه همـراه علی بـن أبی طالب اسـت. اینجا ایـن نکته مطرح 
اسـت کـه حضـرت رسـول ، قبـل از اینکـه علـی بن ابـی طالـب بـه او بپیوندد، 
نـه منزلـی بـرای خـود اختیـار کرد و نه مسـجدی سـاخت و نـه اقدامی ‌کـرد. این یکی 
از نـکات مهـم اسـت و نشـان‌دهنده آن اسـت کـه از آغـاز، رسـول اکـرم در همـه 
حرکت‌هـا و فرصت‌هـا، هم مسـئله امامـت امیرالمؤمنین را گوشـزد می‌کرده اسـت 
و هـم مسـئله عـدم امامـت غیـر او را؛ مخصوصاً مسـئله خلیفـه اول و خلیفـه دوم را. نه 
فقـط در ایـن واقعـه، بلکـه در وقایـع متعدد ماننـد واقعه خیبر، رسـول اکـرم هر دو 
مطلـب را گوشـزد می‌کردنـد و تکـرار می‌فرمودنـد و بـه مـردم تعلیـم می‌دادنـد. هـم 
اینکـه امامـت پـس از او، از آنِ امیرالمؤمنیـن اسـت و هم اینکه غیر او از کسـانی که 
مدعـی امامـت هسـتند یـا خیزی بـرای منصب امامـت دارنـد، از نظر حضرت شایسـته 

ایـن منصب نیسـتند.
  روایـت کلینـی را در روضـه کافـی مـرور می‌کنیم کـه روایت معتبری اسـت. منبع این 
روایـت علـی بـن الحسـین السـجاد اسـت. مرحوم کلینـی در روضـه الکافـی روایت 
ـهَ  می‌کنـد از امـام سـجاد »فـی حدیـث قـال: وَكَانَ خُـرُوجُ رَسُـولِ اللهِ مِـنْ مَكَّ
فـِي أوََّلِ يـَوْمٍ مِـنْ رَبـيعٍ الأوَّلِ«. تـا اینجـا هیـچ منافاتـی بیـن روایت امام سـجاد و 
روایتـی کـه ابن هشـام از ابن اسـحاق نقـل می‌کند نیسـت؛ چون ابن اسـحاق هم گفت 
کـه حضـرت رسـول یـوم الإثنیـن وارد قبا شـد؛ یعنـی وارد محلـه عمرو بن عوف شـد. 
چنانچـه حضـرت روز پنج‌شـنبه اول ربیـع الاول از مکه خارج و روز دوشـنبه وارد محله 
بنـی عمـر و بـن عـوف شـده باشـد، روز دوشـنبه بـا دوازدهـم ربیـع الاول کاملاً مورد 

تطبیق اسـت.
  ادامـه روایـت این‌گونـه اسـت: »وَقَـدِمَ المَْدِينَـهَ لاثنَْتَـيْ عَشْـرَهَ ليَْلـَهً خَلـَتْ مِنْ شَـهْرِ 
هْرَ رَكْعَتَيْـنِ«. نمازهای حضرت در  ـمْسِ فَنَـزَلَ بقُِبَا فَصَلَّىـ الظُّ رَبـيعٍ الأوَّلِ مَـعَ زَوَالِ الشَّ
قبـا دورکعتـی بـوده اسـت. ابتدا همـه نمازهـا، دورکعتی بـود و در این زمان هنـوز نماز 
چهار رکعتی تشـریع نشـده بوده اسـت. از بـدو ورود حضرت به مدینه بـه بعد، نمازهای 
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چهاررکعتـی تشـریع شـد. یعنی رسـول اکـرم دو رکعت بـر نمازهـای چهاررکعتی 
 ًفعلـی افـزود و یـک رکعـت هم بـر نماز مغـرب. »ثـُمَّ لـَمْ يـَزَلْ مُقِيمـاً ينَْتَظِـرُ عَليِّا
ي الخَْمْـسَ صَلوََاتٍ رَكْعَتَيْـنِ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ نـَازِلا عَلىَ عَمْرِو بنِْ عَـوْفٍ فَأَقَامَ عِنْدَهُمْ  يصَُلّـِ
ِّي  بضِْعَـهَ عَشَـرَ يوَْمـاً يقَُولـُونَ لـَهُ أتَقُِـيمُ عِنْدَنـَا فَنَتَّخِذَ لكََ مَنْـزِلا وَمَسْـجِداً فَيَقُـولُ لا إنِ
أنَتَْظِـرُ عَلـِيَّ بـْنَ أبَـِي طَالبٍِ وَقَـدْ أمََرْتـُهُ أنَْ يلَحَْقَنِي وَلسَْـتُ مُسْـتَوْطِناً مَنْـزِلا حَتَّى 
 فـِي بيَْـتِ عَمْـرِو   وَالنَّبِـيُّ  وَ مَـا أسَْـرَعَهُ إنِْ شَـاءَ اللهُ فَقَـدِمَ عَلـِيٌّ يقَْـدَمَ عَلـِيٌّ
لَ مِـنْ قُبَا إلِىَ   تحََوَّ ا قَـدِمَ عَليَْهِ عَلـِيٌّ بـْنِ عَـوْفٍ فَنَـزَلَ مَعَهُ ثـُمَّ إنَِّ رَسُـولَ اللهِ لمََّ
ـمْسِ فَخَطَّ لهَُمْ مَسْـجِداً   مَعَهُ يـَوْمَ الجْمعه مَعَ طُلُوعِ الشَّ بنَِـي سَـالمِِ بـْنِ عَوْفٍ وَعَلـِيٌّ

وَنصََـبَ قبِْلتََـهُ فَصَلَّى بهِِـمْ فيِهِ الجْمعـه رَكْعَتَيْنِ وَخَطَـبَ خُطْبَتَيْنِ«.
  ایـن اولیـن جمعـه‌ای اسـت که رسـول اکـرم در مدینـه اقامـه می‌کنند. »ثـُمَّ رَاحَ 
لام( مَعَهُ لا  َّتِـي كَانَ قَـدِمَ عَليَْهَا وَعَلـِيٌّ )عَليَْهِ السَّ مِـنْ يوَْمِـهِ إلِىـ المَْدِينَـهِ عَلىَ ناَقَتِـهِ ال

يفَُارِقُهُ«.1
  در سـیره ابـن هشـام ایـن مطلـب آمده اسـت: »عَـنْ الشّـعْبِيّ، قَـالَ: إنّ أوَّلَ مَـنْ بنََى 
مَسْـجِدًا عَمّـارُ بـن ياَسـر«2. جمع بیـن این دو روایت چگونه اسـت؟ جمـع دو روایت در 

روایـت بعـدی اسـت: »و فیِ الهامِـشِ نقَلًا عَـن الرُّوضِ
 الانـُف عَنَىـ بهَِذَا الحَْدِيثِ مَسْـجِدَ قُبَاءٍ، لِنَّ عَمّارًا هُوَ الذِّي أشََـارَ عَلىـ النّبِيّ - صَلىّ الُله 
عَليَْـهِ وَسَـلّمَ - ببُِنْيَانـِهِ وَهُوَ جَمَعَ الحِْجَارَهَ لهَُ فَلمَّا أسَّسَـهُ رَسُـولُ اللهِ - اسـتَتَمَّ بنُیانهَُ 
 گذاشـتند. نقشـه را رسـول اکرم عَمّـار«3. سـنگ‌های اولیـه را حضرت رسـول
بـه دسـت علـی بـن أبی طالـب ریختنـد. نقشـه‌اش به وسـیله علـی بن أبـی طالب 
طراحـی شـده اسـت. بنیـان اولیـه‌اش را رسـول‌الله گذاشـته‌اند. تکمیـل بنیـان را عمار 
انجـام داده اسـت. داسـتان تکمیـل ایـن بنیان توسـط عمـار در سـیره ابن هشـام آمده 
اسـت. عمـار سـنگ مـی‌آورد و زحمـت می‌کشـید و مسـلمانان او را کمـک می‌کردنـد. 
خلیفـه سـوم نشسـته بـود و کار نمی‌کـرد. اینجـا شـعری در تعریـض بـه او خواندنـد. 

جریـان جالبـی اسـت کـه در تواریخ ثبت شـده اسـت. 

1 . روضه کافی، ص 339.
2  . سیره ابن هشام، ج2، ص 143.

3  . همان
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سُـولَ أمَـرَ أبابکَرٍ بأِن یرَکَبَ النَّاقَهَ و یسَـیرَ  ـمهُودِیّ انََّ الرَّ یـارُ بکَرِیّ و السَّ   و ذَکَـرَ الدِّ
بهِـا لیَِخُـطَّ بهِـا المَسـجِدَ عَلی مَـا تدَُورُ عَلیه. رسـول اکـرم خلیفـه اول را امر فرمود 
کـه سـوار ناقـه شـود و بـا ناقـه سـیر کند تـا خط و نقشـه مسـجد بـر مبنای سـیر ناقه 
کشـیده شـد. »فَلـَم تنَبَعِـث بهِ« امـا ناقه بـرای خلیفـه اول حرکـت نکرد.»فَأمَـرَ عُمَر 
ـسَ  فَـکانَ کَذلـِک« بـاز هـم ناقه حرکـت نکـرد. »فَأمَـرَ عَلیِّـاً فَانبَعَثَـت و دارَت بهِ فَأسَّ
المَسـجِدَ عَلـی حَسَـبِ مَـا دارَت عَلیـهِ و قَال « رسـول اکرم در چنیـن جریانی 
َّهَـا مَأمُـورَه« این ناقه از سـوی خداوند متعـال مأموریـت دارد. اگر »لمَ  فرمـود: »قَـال أن
تنَبَعِـث« چـون خـدای متعال بـه او اذن انبعاث نداده اسـت. آنجا کـه »انبَعَثَت« چون 

خـدا، اذن انبعـاث به او داده اسـت.1
  ابـن سـعد در طبقـات کبـری مطلبـی را اضافـه می‌کنـد: »عَن ابَیِ سَـعِیدٍ الخِـدرِی و 
مَ  ـا صُرِفَـت القِبلـَهُ إلیَ الکَعبَـهِ أتیَ رَسُـولُ اللهِ مَسـجِدَ قُبَـا فَقَدَّ غَیـرِ وَاحِـدٍ قَالـُوا لمََّ
سَـه و قَال رَسُـولُ اللهِ جَبرَئیل یـَوُمُّ فیِ البَیتِ  جِـدَارَ المَسـجِدَ إلیَ مَوضِعِه الیَومِ و أسَّ
و نقََـلَ رَسُـولُ الله و أصحابـُه الحِجَـارَهَ لبِِنائـه«2. گویا رسـول اکرم بار دیگر مسـجد 
قبـا را توسـعه داده اسـت. بعـد از آنکه قبله به سـمت کعبه منتقل شـده، حضـرت دیوار 

مسـجد قبـا را جابه‌جا کـرده و دیوار جدیدی سـاخته اسـت.
  ایـن خلاصـه روایاتـی اسـت کـه در رابطـه بـا نحـوه، تاریـخ و کیفیـت تأسـیس اولین 

مسـجد رسـول‌الله آمده اسـت. 
 خلاصه‌اش این اسـت که اولاً، این مسـجد، اولین مسـجدی اسـت که رسـول اکرم  
در مدینـه سـاختند. ثانیـاً، اولیـن مسـجدی اسـت کـه در آن نمـاز جمعه اقامه شـده و 
اولیـن نمـاز جمعـه مدینـه در این مسـجد برپا شـده اسـت. ثالثاً، رسـول اکـرم این 
مسـجد را بـا نقشـه علـی بـن أبی طالـب و بـا کمک عمار یاسـر سـاختند. رابعـاً در 
کشـیدن نقشـه ایـن مسـجد، ابتـدا رسـول اکـرم بـه ابوبکـر و بعـد به عمر دسـتور 
می‌دهـد، ولـی ناقه هیچ‌یک برای کشـیدن نقشـه نخسـتین مسـجد، حرکـت نمی‌کند. 
ولـی وقتـی بـه علـی دسـتور می‌دهنـد و حضرت سـوار ناقه می‌شـود، ناقـه حرکت 

1  . »موسـوعه التاریـخ الإسلامی« انتشـارات مجمـع الفکـر، نوشـته جناب آقای یوسـفی غـروی جلد دوم صفحـه 14 به نقل 
از تاریـخ الخمیـس و وفـاء الوفاء.

2  . الطبقات الکبری لابن سعد، 1: 188.
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می‌کنـد و بـر مبنـای حرکـت ناقـه‌ای کـه مرکـب امیرالمؤمنین بوده اسـت، نقشـه 
مسـجد ریخته می‌شـود.

  این تاریخچه اولین مسجد به طور اجمالی بود.

فضیلت و اهمیت««
مطلـب دومـی‌ کـه دربـاره مسـجد قبا بحـث می‌کنیـم، فضـل و اهمیت این مسـجد در 
شـرع اسلام اسـت. روایـات زیادی داریـم که تأکید بر نماز در مسـجد قبا شـده اسـت. 
روایاتـی داریـم که رسـول اکـرم هر هفته به مسـجد قبـا می‌آمده و آنجا نمـاز اقامه 
می‌کـرده اسـت. در روایـات وارد شـده کـه هـر شـنبه می‌آمده‌انـد و گاهـی کـه شـنبه 

فرصتـی نبـوده، دوشـنبه‌ها بـرای نماز بـه قبـا می‌آمده‌اند.
ذِي‏  ـادِق قـال: سَـأَلتُْه‏ُ عَـن‏ِ المَْسْـجِدِ الّـَ   مرحـوم کافـی روایـت می‌کنـد: »عَـن الصَّ
ـسَ عَلىـ التَّقْو‏ى مِنْ  ‏ عَلىـ التَّقْـو‏ى قَالَ: مَسْـجِدُ قُبَا«1. آیه کریمه »لمََسْـجِدٌ أسُِّ ـسَ أسُِّ
أوََّلِ يـَوْمٍ أحََـقُّ أنَْ تقَُـومَ فـيهِ« دربـاره مسـجد قبا اسـت. وقتی که مسـجد ضـرار را در 
مقابـل مسـجد قبـا سـاختند؛ آیه نـازل شـد: »لاتقَُم فیـه أبدََاً« در مسـجد ضـرار نماز 
نخـوان. بـه همیـن علـت حضـرت رسـول دسـتور هـدم و تخریـب آن مسـجد را دادند. 
آیـه می‌فرمایـد کـه امـا در مسـجد قبا نمـاز اقامه کـن؛ همان مسـجدی کـه از روز آغاز 

‏ عَلىـ التَّقْوى«.  ـسَ »أسُِّ
  روایتـی دیگـر نیـز از کافـی اسـت که - در ضمـن بیان اعمالـی که در مدینـه می‌توان 
ـسَ  َّهُ المَْسْـجِدُ الَّذِي‏ أسُِّ بجـا آورد - فرمـود: »إتِيَْـان‏َ المَْشَـاهِدِ كُلِّهَا- مَسْـجِدِ قُبَـاءَ- فَإنِ
عَلىـ التَّقْـو‏ى مِـنْ أوََّلِ يـَوْم‏ٍ«2. حضـرت تأکیـد می‌کنـد کـه وقتـی بـه مدینـه و مکـه 
 می‌رویـد و بـه مشـاهد مشـرفه وارد می‌شـوید، در تمـام مشـاهدی که رسـول اکرم
در آنهـا حضـور داشـتند، حاضـر شـوید. در ایـن روایـت معصـوم تأکید بـه خصوصی بر 

مسـجد قبـا دارند.
  مرحـوم کلینـی بـه سـند دیگـر از عقبه بن خالـد روایت می‌کنـد. قبل از بیـان روایت، 
مطلبـی را دربـاره عقبـه گوشـزد می‌کنیـم. نـزد امـام صـادق از عقبـه بـن خالد یاد 

1  . کافی، ج3، ص296
2  . همان، ج4، ص560.
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شـد. حضـرت فرمـود: پـدر او نـزد مـا آمـد و گفـت مـا خادمـه‌ای داریـم کـه معرفتـی 
بـه اهل‌بیـت نـدارد؛ ولـی وقتـی می‌خواهـد قسـم بخـورد، چنیـن سـوگند می‌خـورد: 
»وَالـّذِی إذَا ذَکَرتمُُـوه بکَیتُـم«1 قسـم به آن کسـی که هـرگاه به یـاد او می‌افتید، گریه 

می‌کنیـد. امـام صـادق خیلـی از ایـن خانـواده خوشـش می‌آید. 
  بـه هـر حـال مرحـوم کلینـی از عقبـه بـن خالد روایـت می‌کند کـه: »قَـالَ سَـأَلتُْ أبَاَ 
َّتِـی حَـوْلَ المَْدِینَـهِ فَبِأَیِّهَـا أبَدَْأ؟ُ« مسـاجدی اطراف  ا نأَْتـِی المَْسَـاجِدَ ال ّـَ عَبْـدِ اللهِ أنَ
مدینـه اسـت؛ از کـدام شـروع کنـم؟ چـون ائمه اطهـار امر کـرده بودند که شـیعیان به 
مسـاجد سـبعه‌ای ـ کـه اکنـون نیز حاجیـان می‌رونـد ـ سرکشـی کننـد و در آنها نماز 
بخواننـد. ایـن اماکـن، آثـار رسـول اکـرم ، اهل‌بیت آن حضـرت و اصحاب راسـتین 
آن حضـرت اسـت. عقبـه سـؤال می‌کند: از کدام مسـجد شـروع کنیم؟ »فَقَـالَ ابدَْأْ 
بقُِبَـا فَصَـلِّ فیِـهِ وَ أکَْثِـرْ« از مسـجد قبا شـروع کن و فـراوان در این مسـجد نماز بخوان 
هُ أوََّلُ مَسْـجِدٍ صَلَّی فیِـهِ رَسُـولُ اللهِ فیِ هَذِهِ  ّـَ و بـه دو رکعـت نمـاز اکتفـا نکن. »فَإنِ
العَْرْصَـهِ«2. در ایـن زمیـن و منطقـه، اولیـن مسـجدی که رسـول اکـرم در آن نماز 

گزارد، مسـجد قبـا بود. 
 در روایـت دیگـری در همیـن زمینه که سـندش صحیح اسـت، راوی از امام صادق  
می‌پرسـد: »عَـنِ الحَْلبَِـیِّ قَالَ: قَـالَ أبَوُ عَبْـدِ اللهِ هَـلْ أتَیَْتُمْ مَسْـجِدَ قُبَاءَ أوَْ مَسْـجِدَ 
 الفَْضِیـخِ أوَْ مَشْـرَبهََ أمُِّ إبِرَْاهِیـمَ؟«. مشـربه ام ابراهیـم، محـل سـکنای رسـول اکرم
 بـوده اسـت. ام ابراهیم همـان ماریه قبطیه‌ای اسـت که از زنان مظلومه رسـول خدا
اسـت. زن بسـیار مکرمـه، مشـرفه، عفیفـه و بزرگـواری اسـت کـه خیلی مظلـوم بوده و 
بعضـی از زنـان پیغمبـر ، او را بسـیار اذیـت و آزار کرده‌انـد. بـه طوری کـه حضرت، 
ناچـار شـد مقـرّ ماریه را در اینجـا قرار دهد. ابراهیـم از ماریه قبطیه بـوده و ظاهراً دلیل 

آزار و اذیت‌هـا، بچـه‌دار شـدن او بوده اسـت.
  آن‌قـدر ایـن زوجـه، مقدسـه و مطهره و پـاک و باصبر و حوصله بوده کـه در تاریخ هیچ 
چیـز منفـی از او گـزارش نشـده اسـت. آیـات مربوط به سـوره نـور هم مربوط بـه ماریه 

1  . اختیار معرفه‌ الرجال، ص۳۴۴
2  . کافی، جلد4، ص560.
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قبطیـه اسـت. ماریـه قبطیـه را متهـم کردند که آیـه نازل شـد و او را تبرئه کـرد. گاهی 
بعضـی از منابـع اهـل سـنت نقـل می‌کنند که جریـان افک در حق عاشـیه بـوده، حال 
آن کـه در حـق ماریـه قبطیـه بوده اسـت. مرحوم علامه عسـکری در کتـاب احادیث ام 
المؤمنیـن عایشـه، در ایـن بـاره تحقیق مفصلـی دارد و ثابـت می‌کند که آیـات افک در 

حـق ماریه نازل شـده اسـت. 
  در روایـت می‌فرمایـد: »قَـالَ أبَوُ عَبْدِ اللهِ هَلْ أتَیَْتُمْ مَسْـجِدَ قُبَاءَ أوَْ مَسْـجِدَ الفَْضِیخِ 
َّهُ لـَمْ یبَْقَ مِنْ آثاَرِ رَسُـولِ اللهِ شَـیْءٌ  أوَْ مَشْـرَبهََ أمُِّ إبِرَْاهِیـمَ؟ قُلـْتُ: نعََـمْ، قَـالَ: أمََـا إنِ
إلِاَّ وَ قَـدْ غُیِّـرَ غَیْـرَ هَـذَا«. از ایـن روایـت معلـوم می‌شـود کـه مسـئله ازاله آثار رسـول 
اکـرم در دسـتور کار خلفـای بنـی امیـه بوده اسـت و آنهـا مخصوصاً اصرار داشـتند 
کـه اثـری از آثـار رسـول اکـرم باقـی نماند. امـام صـادق در آن روزگار شـکایت 
َّهُ لـَمْ یبَْقَ مِنْ آثـَارِ رَسُـولِ اللهِ شَـیْءٌ إلِاَّ وَ قَدْ غُیِّرَ غَیْـرَ هَذَا«1.  می‌کنـد کـه: »أمََـا إنِ
  ابـن سـعد در طبقـات روایـت می‌کند: »عَن ابیِ سَـعدٍ الخِـدرِی و غَیرِ واحِـدٍ قَالوُا کَانَ 
أَ  رَسُـولُ اللهِ يأَتـي مَسْـجِدَ قبـاءَ كُلَّ سَـبتٍ ماشِيـاً و قَـالَ رَسُـولُ اللهِ : مَـنْ توََضَّ

فَأَسْـبَغَ الوُْضُـوءَ ثـُمَّ جَاءَ مَسْـجِدَ قُبَـاءٍ فَصَلَّى فـيهِ رَكْعَتَيْـنِ كَانَ لهَُ أجَْـرُ عُمْرَهٍ«2 
  بنـا بـر ایـن روایـت، رسـول‌الله ملتـزم بوده‌انـد که هر شـنبه در مسـجد قبـا اقامه 

نمـاز کننـد و ثـواب اقامـه نمـاز در این مسـجد، معـادل یک عمره اسـت. 
  مرحـوم ابـن قولویـه در کامـل الزیـارات از امـام صـادق روایـت می‌کنـد: »قَـالَ 
رَسُـولُ اللهِ مَـن اتَـَي مَسـجِدِي هـذَا مَسـجِدَ »قُبـا« فَصَلـّي فـيه رَكعَتَـين رَجَـعَ 
بعُِمـرهٍ«3. در ایـن روایـت، علاوه بر اینکه ثواب نماز در مسـجد قبا مطرح شـده اسـت، 
رسـول‌الله از مسـجد قبا با عنوان »مَسـجِدِي« تعبیر فرموده‌اند. نسـبت مسـجد به 
ذات رسـول‌الله نشـان‌دهنده عظمـت و جایـگاه مهـم ایـن مسـجد اسـت. نظیر این 
روایـت و در تأییـد مضمـون همیـن روایـت، از طرق اهل سـنت نیز روایت شـده اسـت.
َّهُم    ابـن سـعد روایـت می‌کنـد کـه أبُيَِّ بـْنِ كَعْـبٍ و غَیرُه از اصحـاب رسـول‌الله »انِ

1  . کافی، جلد 4، ص561
2  . طبقات، جلد 1، ص188

3  . كامل الزّيارات، جلد: 1، صفحه: 20
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کانـُوا یقَُولـُونَ فـِی مَسـجِدِ قُبَا هُوَ مَسـجِدُ رَسُـولِ اللهِ «1 اصحاب رسـول‌الله نیز 
این مسـجد را مسـجد رسـول‌الله می‌دانستند.

  در روایـت سـابق ابـن سـعد، ایـن مطلـب آمد که رسـول‌الله هر شـنبه به مسـجد 
قبـا می‌رفتنـد و نمـاز برگـزار می‌کردنـد. روایتـی هـم از ابـی سـعید خـدری داریم که: 
»خَرَجـتُ مَـعَ رَسُـولِ اللهِ یوَمَ الإثنَیـنِ إلیَ قُبَا«2. معلوم می‌شـود رسـول‌الله گاهی 

روز دوشـنبه بـه مسـجد قبـا می‌رفته‌اند. 
  پس رسـول‌الله هر شـنبه به مسـجد قبا می‌رفته‌اند و گاهی هم ـ ظاهر این اسـت 
ـ اتفـاق می‌افتـاده اسـت کـه روز دوشـنبه به مسـجد قبا بـرای اقامـه نمـاز می‌رفته‌اند. 
بعیـد اسـت کـه در هفتـه، هـم شـنبه و هـم دوشـنبه بـه قبـا می‌رفتنـد. ظاهـر »كُلَّ 

سَـبتٍ« ایـن اسـت کـه فقط شـنبه‌ها حضرت رسـول بـه قبـا می‌رفتند.
  این در مقام بیان عادت رسـول‌الله اسـت. اگر هم شـنبه و هم دوشـنبه می‌رفته‌اند، 
بایـد می‌گفـت: »كُلَّ سَـبتٍ و اثنَیـنِ«. زیرا در مقام سـیره اسـت، نه در مقـام بیان یک 
اتفـاق در یـک حادثـه خـاص. چـون در مقـام بیان سـیره اسـت وقتـی می‌گویـد: »كُلَّ 
سَـبتٍ« یعنـی فقـط هـر شـنبه می‌رفته‌انـد. به هـر حال ابـن سـعد از ابن عمـر روایت 
 کَانَ یأَتـِی قُبَـا مَاشِـیَاً و رَاکِبَـاً«. در روایـت قبلـی ابـن سـعد  می‌کنـد: »إنَّ النَّبِـیَّ
داشـتیم: »کَانَ یأَتـِی كُلَّ سَـبتٍ مَاشِـیَاً« این روایت می‌گویـد: »کَانَ یأَتیِ قُبَا مَاشِـیَاً و 
رَاکِبَـاً«3 معنـی‌اش این اسـت که گاهـی پیاده می‌آمده‌انـد و گاهی سـواره. »و رُوِیَ عَنهُ 

أیضـاً أنَّ رَسُـولَ اللهِ کَانَ یأَتـِی مَسـجِدَ قُبَا فَیُصَلِّی فیِـهِ رَکعَتَینِ«4. 
از مجمـوع ایـن روایات می‌توان اسـتفاده کرد که عادت همیشـگی رسـول‌الله آمدن 
 بـه مسـجد قبـا بـه صـورت پیـاده در روز شـنبه بوده اسـت. ولی هـرگاه رسـول‌الله
فرصتـی پیـدا می‌کردنـد، علاوه بـر روز شـنبه، در فرصت‌هـای دیگـری نیـز از جملـه 
دوشـنبه بـه مسـجد قبا می‌آمدنـد و نمـاز اقامـه می‌کردند. از روایت اسـتفاده می‌شـود 
ی فیِهِ  کـه حضـرت نمـاز مسـتحبّی اقامـه می‌کرده‌انـد؛ زیـرا روایـت می‌گویـد: »فَیُصَلّـِ

1 . طبقات، جلد 1، ص188
2  . همان، ص 189

3  . همان
4  . همان
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رَکعَتَیـنِ« و نـه "یصَُلِّی فیِـهِ الفَرِیضَه". 
  در مجمـوع، روایـات بـر عظمـت و ثـواب فراوان نماز در مسـجد قبا دلالـت دارد. ضمن 
ایـن کـه سـیره رسـول‌الله این بوده کـه لااقل هفته‌ای یـک بار به مسـجد قبا بیایند 
و در آن نمـاز اقامـه کننـد. در بحـث فضیلت و نماز در مسـجد قبا به همیـن اندازه اکتفا 

. می‌کنیم

دلالت‌های سیره پیامبر در تأسیس مسجد قبا««
  دسـت‌کم سـه مطلـب از سـیره رسـول اکـرم در تأسـیس مسـجد قبـا اسـتفاده 
 در محله بنی عمرو بن عـوف ماندند تا امیرالمؤمنین می‌شـود. اولاً، رسـول اکـرم
به ایشـان ملحق بشـوند. وقتی امیرالمؤمنین رسـید، ایشـان مسـجد قبا را تأسـیس 
فرمـود. قبـل از ایـن هـم می‌توانسـتند تأسـیس کننـد و حتـی مـردم آنجا بـه حضرت 
پیشـنهاد کردنـد کـه اینجا برای شـما مسـجدی آمـاده کنیم؛ ولـی حضرت ایـن کار را 
انجـام ندادنـد و آغـاز بنـای این مسـجد را پـس از آمـدن امیرالمؤمنین قـرار دادند.

  نکته دیگر اینکه نقشـه مسـجد قبا نیز به وسـیله حضرت امیر کشـیده شـد. گذشـت 
کـه در روایـت دیـار بکـری و سـمهودی که هـر دو از اجلّه مشـایخ اهل سـنت‌اند، آمده 
اسـت کـه رسـول اکـرم ابتـدا به خلیفـه اول دسـتور داد که بـا شـتر دور زمین خط 
بکشـد تـا حـدود زمیـن مسـجد قبـا را معیّـن کنـد که شـتر بـه راه نیفتـاد. بـه خلیفه 
دوم دسـتور دادنـد، شـتر باز هـم به راه نیفتـاد. بعد بـه امیرالمؤمنین دسـتور دادند 
کـه سـوار شـتر شـوند و مـرز مسـجد را معیّـن کند که شـتر بـه راه افتاد و مرز مسـجد 

مشـخص شد. 
  مطلـب سـومی کـه از ایـن سـیره اسـتفاده می‌شـود، ایـن اسـت کـه بـه مجـرّد اینکه 
حضـرت نقشـه مسـجد را ریختنـد و پایه مسـجد ریخته شـد، نمـاز جمعه را بـا حضور 
حضـرت امیـر اقامـه کردنـد. در روایت داریـم که این، اولیـن نماز جمعـه‌ای بود که 
رسـول اکـرم اینجـا اقامه فرمود. معنی‌اش این اسـت کـه قبـل از ورود حضرت امیر 
ایـن کار انجـام نگرفـت. با اینکه حضرت شـاید بیش از دو هفتـه در همین مکان، منتظر 

حضـرت امیـر بـود، ولی نمـاز جمعه بـا خطبتین اقامه نشـد.
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  ایـن سـه مطلـب، دلالت‌هایـی دارد. اولیـن دلالت این اسـت که مسـجد پایـگاه اصلی 
تمدن اسلامی ‌اسـت. رسـول اکرم با هجرت به مدینه، دور جدیدی از رسالت‌شـان 
را آغـاز کردنـد. دوران حضـور آن حضرت در مدینه، دوران تأسـیس تمدن اسلامی‌ 
بـود. مدینـه اسلامی ‌برای اولین بار به وسـیله رسـول اکرم در مدینه تأسـیس شـد 
و بـا ورود حضـرت بـه مدینـه، پایه‌هـای تمـدن اسلامی ‌ریختـه شـد. پایه‌گـذاری این 
تمـدن بـا چه چیز شـروع شـد؟ با مسـجد قبـا. بعدها کـه به مدینـه رفتند، آنجـا هم از 
تأسـیس مسـجد کار را آغاز و مسـجد الرسـول را بنا کردند. هم از این سـیره و هم 
از سـیره تأسـیس مسـجد الرسـول در مدینه اسـتفاده می‌شود که مسـجد، پایگاه و 
محور اصلی تمدن اسلامی ‌اسـت. بر همین مبنا در شهرسـازی اسلامی، طرح شـهری 
بایـد طـوری ریختـه شـود که مسـجد جامـع ـ یعنی مسـجدی که نمـاز جمعـه در آن 
اقامـه می‌شـود ـ مرکـز شـهر بشـود. ضمنـاً بایـد بـرای هـر محلـه‌ای مسـجدی در نظر 

گرفتـه شـود که آن مسـجد، مرکز آن محله ‌شـود. 
  در مباحـث پیـش گذشـت که با توجه بـه روایات، حدود محله چگونه تعیین می‌شـود. 
از روایاتـی کـه می‌فرمایـد جـوار مسـجد »ارَبعَُـونَ دَارَاً«1 اسـت، اسـتفاده می‌شـود که 
مسـجد را بایـد در وسـط محلـه در نظر بگیریـم و از هر جهت، چهل خانه حسـاب کنیم 
کـه نمازگـزاران ایـن مسـجد بایـد بـه وسـیله ایـن چندین خانـه تأمین بشـود. بـه این 
ترتیـب معلـوم می‌شـود که هر مسـجدی در هر محـل برای چه تعـداد از انسـان‌ها باید 

در نظر گرفته شـود.
  ایـن مسـائل، حـد و حسـاب دارد. این کـه در روایات وارد شـده که مسـجد اگر به قدر 
»مِفحَصُ قَطَاه«2 هم باشـد، مسـجد محسـوب می‌شـود، درست اسـت؛ اما این مساجد، 
مسـاجد شـخصی و فردی اسـت. ده نفر هم می‌توانند برای خودشـان مسـجد بسـازند. 
منتهـا آنچـه بـه تمـدن اسلامی مربـوط می‌شـود، مسـجدی بـا گنجایش‌هـای خاص 
اسـت. فقـه، گاهـی فقـه فردی اسـت، گاهـی فقـه جمعـی و اجتماعی اسـت. یک وقت 
شـارع تکلیـف افـراد را مشـخص می‌کنـد و می‌گویـد هـر کـس زمینـی دارد، می‌توانـد 

1  . ميزان الحكمه، جلد: 2، صفحه: 1260.
2  . كشف اللثام - ط.ق نویسنده: المحقق الإصفهاني، جلد: 1 صفحه: 200
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آن را وقـف مسـجد کنـد. امـا تکلیـف اجتماعی متفاوت اسـت. هـر جا تکلیـف، تکلیف 
اجتماعـی اسـت، بایـد دولت وارد شـود و جامعه برخـوردار از مدیریت اسلامی، باید در 
تأسـیس مسـاجد، طـرح جامـع یک شـهر اسلامی را در نظر بگیـرد. از روایت اسـتفاده 
می‌شـود کـه باید در هر شـهری مسـجد جامعی باشـد که نمـاز جمعه و اعتـکاف در آن 
اقامـه شـود. مسـجد مدینـه باید بـه گونه‌ای باشـد که گنجایـش نماز جمعـه و مصلیان 
نمـاز جمعـه را داشـته باشـد. همچنیـن محله‌هـا باید طـوری طراحی شـود کـه در هر 
محله مسـجدی در مرکز آن محله قرار بگیرد و از هر سـمتی چهل خانه دور مسـجد را 
احاطـه کنـد. این مسـجد به این چهـل خانه در هر جهـت سـرویس‌های دینی می‌دهد 

و اهـل ایـن چهـل خانه، بایـد در این مسـجد حضور پیـدا کنند. 
  مسـجد محـور و قطـب شـهر اسلامی ‌بـه شـمار می‌آیـد؛ ازایـن‌رو آغـاز شهرسـازی و 
تأسـیس مدینه اسلامی و نبوی، با تأسـیس مسجد همراه اسـت. از محوریت مسجد در 
شـهر اسلامی ‌اسـتفاده می‌شـود کـه مراکز خدمات‌رسـانی عمومـی‌ نیز باید به شـکلی 
در پیرامـون مسـجد شـکل بگیرد. این مدلـول التزامی ‌روایاتی اسـت که عـرض کردیم.
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سبک شهرسازی اسلامی
  خانه‌سـازی به سـبک آپارتمان‌نشـینی، با تعالیم شـرع مخالف اسـت. در روایات اسـت 
کـه هـر کـس خانه‌ای سـاخت و دیوارش از هشـت یـا ده ذرع بالاتر رفت، خـدای متعال 
ملکـی را مـوکل می‌کنـد کـه می‌گویـد: »إلـَی أیـنَ ترُِیدُ یاَ فَاسِـق؟«1. شـهر اسلامی 
‌شـهر افقـی اسـت، نه شـهر عمـودی. اگـر بخواهیم یک شـهر اسلامی‌ طراحـی بکنیم، 
باید طبقات خانه‌هایش به سـوی بالا نرود. شـهر اسلامی شـهری اسـت که افق در آن 
شـهر بـرای هـر کس از خانه‌اش معلوم باشـد و بتوانـد طلوع و غروب خورشـید را ببیند. 

دشـواری رؤیـت هلال نشـان می‌دهد که شهرسـازی ما اسلامی ‌نیسـت.
  اینکـه دربـاره مـاه رمضـان گفته‌اند: »صُـم للِرُّؤیهَِ و أفطِـر للِرُّؤیهَِ«2 به این دلیل اسـت 
کـه در شـهر اسلامی ‌قاعدتـاً اگر اول ماه باشـد، ماه دیده می‌شـود. اما امـروزه همه‌چیز 
بـه هـم ریختـه اسـت. زمانـی از طرف مقـام معظم رهبـری در لنـدن مأموریت داشـتم. 
گاهـی می‌دیـدم شـیعیان، چهـار روز عیـد می‌گرفتنـد: یـک عـده روز یکشـنبه، یـک 
عـده روز دوشـنبه، یـک عـده روز سه‌شـنبه، یک عـده روز چهارشـنبه. این چـه عیدی 

1  . مكارم الاخلاق نویسنده: رضي الدين أبي نصر الحسن بن الفضل الطبرسي، جلد: 1 صفحه: 127
2 . استبصار شیخ طوسی، ج2، ص64 .
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اسـت؟! آیـا عقـل چنین چیـزی را می‌پذیرد؟ این وضعیت متناسـب با خواسـته اسلام 
نیسـت. هلال در یـک شـهر اسلامی ‌به طـور طبیعی به وسـیله مـردم دیده می‌شـود. 
نیـاز نیسـت مـردم در مـکان مرتفعی جمع شـوند تـا هلال را ببینند. مـردم باید هلال 
را در خانـه‌ خـود ببیننـد. ارتبـاط مـردم بـا طبیعـت و آیات الهی قطع شـده اسـت. این 
غلظت‌هـا، غفلت‌هـای عجیـب، قسـاوت‌ها، مادی‌گری‌هـا و واژگـون شـدن فطرت‌ها که 
امـروز در زندگـی اجتماعـی می‌بینیم، همـه از پیامدهای دوری از طبیعـت و آیات الهی 

است.
  بیماری‌هـای سـرطان و ایـدز و... بیمـاری تمـدن غـرب اسـت، نـه بیمـاری عصـر مـا. 
در همـه عصرهـا، خداونـد متعـال، خـدا بـوده اسـت و زمین می‌گشـته و خورشـید هم 
می‌تابیـده و همه‌چیـز مشـابه ایـن عصـر بـوده اسـت. عصـر، بیمـاری نـدارد. بیمـاری، 
بیمـاری تمـدن و فرهنـگ غلطـی اسـت که بـر ما تحمیـل کرده‌انـد. همه‌چیز بشـر به 
هـم ریختـه اسـت. قرآن کریـم می‌فرمایـد: »ظَهَرَ الفَْسَـادُ فـِي البَْـرِّ وَالبَْحْرِ بمَِا كَسَـبَتْ 
أيَـْدِي النَّـاسِ؛1 به سـبب آنچه دسـت‌هاى مـردم فراهم آورده، فسـاد در خشىكـ و دريا 
نمـودار شـده اسـت«. معنای فسـاد در قـرآن کریم یعنـی اخلال در نظـم جهانی و نظم 

عمومـی. اخلال بـه نظـم را قرآن کریـم فسـاد می‌نامد.
  یکـی از عوامـل بـه هـم ریختـن نظـم زندگـی عمومـی، همیـن مهندسـی‌های غلـط 
شـهری اسـت. مهندسـی غلـط شـهری، نظـم متعـارف زندگی فطـری را به هـم ریخته 
اسـت. انسـان باید بـا طبیعت ارتباط برقرار کند. حتی اسـتفاده از چهارپایـان در زندگی 
بشـر از امـوری اسـت کـه جـزء زندگـی بشـر اسـت. شـاید بـه نظـر برخی ایـن مطلب 
مضحـک باشـد؛ امـا قـرآن می‌فرمایـد: »وَالخَْيْـلَ وَالبِْغَـالَ وَالحَْمِـيرَ لتَِرْكَبُوهَـا وَزِينَـهً؛2 
و اسـبان و اسـتران و خـران را ]آفرـيد[ تـا بـر آنهـا سـوار شـويد و ]براى شـما[ تجمّلى 
]باشـد[«. ایـن برگشـت به عصر حجر نیسـت. ما از آیات اسـتفاده می‌کنیـم که زندگی 
بشـر بـا اسـتفاده از چهارپایـان ارتبـاط دارد؛ یعنی نظم زندگی بشـری همـراه با فطرت 
و سلامتی، بـا اسـتفاده از چهارپایـان ارتبـاط دارد. بـرای نقـل و انتقالات درون‌شـهری 

1 . روم: 41. 
2 . نحل: 8. 
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می‌تـوان از چهارپایـان اسـتفاده کـرد. در ایـن صـورت هم مشـکل آلودگی هـوا برطرف 
می‌شـود و هم مشـکل ترافیک. این زندگی شـهری دسـتاورد تمدن جدید غربی اسـت 

کـه منشـأ بیماری‌هـای مختلف اسـت. 
  برخـی بیماری‌هـای جسـمانی دیـده می‌شـوند و دردش را هـم بیمـاران احسـاس 
می‌کننـد. اما بیماری‌هایی هسـت که کسـی دردش را احسـاس نمی‌کنـد. آن بیماری‌ها 
خطرنا‌کتر از بیماری‌هایی اسـت که مردم دردش را احسـاس می‌کنند. انسـانیت بشـر 
نابـود شـده اسـت. اینکه بشـر بـه جایی برسـد که مثلاً هم‌جنس‌بـازی را قانونـی کند، 
نشـان‌دهنده چیسـت؟ نشـان‌دهنده ایـن اسـت کـه یـک بیمـاری معنـوی دیگـری در 
جوامـع رخ داده اسـت کـه همه‌چیـز بشـر را از او می‌گیرد. مسـئله اساسـی این اسـت.

  اولیـن مطلبـی کـه از رسـول اکـرم در تأسـیس مسـجد قبا اسـتفاده کردیـم، این 
اسـت کـه مسـجد اولیـن پایـگاه ‌و محور تمدن اسلامی ‌اسـت.

  دومیـن مطلـب این اسـت که تمدن و شـهر اسلامی ‌و ایـن پایگاه و محور اصلی شـهر 
اسلامی، بـه امامـت ارتبـاط دارد. اصلًا مسـجد، یعنی خانه امـام. البته تمام شـئون امام 
و رسـول - جز موارد خاصی - شـأن شـخص نیسـت و شـئون شـخصیتی اسـت. یعنی 
ـدٌ إلِاَّ رَسُـولٌ؛1 و محمـد، جـز فرسـتاده‏اى  قـرآن کریـم وقتـی می‌فرمایـد: »وَمَـا مُحَمَّ
ـدٌ أبَـَا أحََدٍ مِّـن رِّجَالكُِمْ وَلكَِـن رَّسُـولَ اللهِ وَخَاتـَمَ النَّبِيِّينَ؛2  نیسـت« یـا »مَّـا كَانَ مُحَمَّ
محمّـد پـدر هـيچ كـي از مـردان شـما نيسـت، ولىـ فرسـتاده خـدا و خاتـم پيامبران 
اسـت«، یعنـی شـخصیت رسـول اکـرم بـا شـخصش یکی اسـت. ایـن انسـان، جز 
رسـول و خاتـم النبییـن نیسـت. پـس هـر کار و هـر رفتـاری کـه می‌کنـد؛ اگـر 
می‌خنـدد، اگـر می‌گریـد، اگـر می‌نشـیند، اگـر برمی‌خیـزد، بـا شـخصیت رسـالتی‌اش 
ایـن کارهـا را می‌کنـد. امـام هـم در این حکم با رسـول تفاوتـی ندارد. وقتـی می‌گوییم 
بیـت الإمـام، منظور بیت شـخصی نیسـت. شـخص امام مندکّ در شـخصیت او اسـت. 
بیـت الإمـام، یعنـی بیت الإمامـه. صدیقه زهرا نیـز دارای چنین مقامی اسـت؛ یعنی 
ایـن کـه پیامبـر می‌فرمایـد: »إنَِّ اللهَ ليََغْضَـبُ لغَِضَـب‏ِ فَاطِمَـهَ وَ يرَْضَ‏ىـ لرِِضَاهَا«3، 

1 . آل عمران: 144. 
2 . احزاب: 40. 

3  . بحارالانوار، جلد: 43، صفحه: 54
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یـا »بضَعَـهٌ مِنِّـی«1، همـه اینهـا ایـن را می‌فهماند که ‌وجـود مقدس صدیقـه زهرا یک 
وجـود رسـالتی محـض اسـت. یعنـی عینـاً آنچه حضـرت زهـرا انجام بدهـد، همان 
اسـت کـه تشـریع الهـی اسـت و همـان اسـت که رسـول خـدا انجـام می‌دهـد و همان 

اسـت کـه خـدا می‌خواهد. 
  مهم‌تریـن بعُـد شـخصیتی ائمـه اطهـار - و به طور کلـی - چهارده معصـوم همین بعد 
اسـت کـه شـخص آنهـا مندکّ در شـخصیت آنها اسـت. حیث شـخصی بـرای آنها معنا 
ندارد - مگر در موارد اسـتثنائی - و هر چه بکنند، همان اسـت که مقتضای شـخصیت 
آنهـا اسـت. گذشـت کـه مسـاجد، بیت الامام هسـتند و حتـی وجوب طهـارت و تطهیر 
َّمَا  مسـجد، از »کَونـُه بیَـتُ الامَام« گرفته می‌شـود. بیـت الامام، بیت الطهاره اسـت. »إنِ
رَكُـمْ تطَْهِيرًا؛2 خـدا فقط م‏ىخواهد  يرُِـيدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أهَْـلَ البَْيْتِ وَيطَُهِّ
آلودگىـ را از شـما خانـدان ]پيامبـر[ بزداـيد و شـما را پـاك و پايكزه گردانـد«. یذهب 
رَكُـمْ تطَْهِـيرًا« تطهیر امام اسـت. بیـت الامام  عنکـم، یعنـی از اهـل ایـن خانـه. »وَيطَُهِّ

کـه بیت الطهاره اسـت، باید همیشـه مطهر باشـد.
  لـذا در وجـوب تطهیـر، گذشـت کـه مشـاهد مشـرفه ائمـه اطهـار اصل‌انـد و مسـاجد 
فرع‌انـد. یعنـی چـون بیت امـام باید مطهر باشـد و »لِنَّ المَسَـاجِدَ بیُُـوتُ الإمَـامِ فَلابدَُّ 
مِـن تطَهِیرِهَـا ولا بـُدَّ مِـن طَهَارَتهَِا«. بنابراین مسـاجد، حکم مشـاهد مشـرفه را دارند. 
امامـت، مبنـای مسـاجد اسـت و هر مسـجدی، محـل قیادت امامتـی اسـت و جایگاه و 

پایـگاه امام اسـت.
  امـام جماعـت هر مسـجدی، به شـکلی امامـت امام عصـر را نمایندگـی می‌کند. حتی 
اقتـدای بـه امـام مسـجد، به شـکلی اقتـدای بـه امام اصل اسـت. امـام فـرع، مقتدی به 
آن امـام اصـل اسـت و شـاید این نکتـه که در فقـه ما آمده اسـت که امـام جماعت باید 
امامی ‌باشـد ـ یعنی معتقد به امامت امام باشـد ـ از همین نکته برخاسـته اسـت. یعنی 
کسـی کـه اقتـدا می‌کند بـه امام جماعـت، به شـکلی، این اقتـدا، اقتدای سـیره‌ای و نه 

صلاتـی بـه آن امـام اصلی اسـت که ایـن امام جماعـت مقتدی به او اسـت.

1 . همان، صفحه: 39
2 . همان: 33. 
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  حضـرت رسـول اکـرم نمـاز جمعه را با حضـور امیرالمؤمنین اقامـه کردند. این 
امـر نشـان‌دهنده جایـگاه نمـاز جمعه در تمدن اسلامی ‌اسـت. تمـدن اسلامی‌ با نماز 
جمعه سـاخته می‌شـود و نماز جمعه سـازنده فرهنگ عمومی ‌اسـت. مـردم باید تربیت 
شـوند، تربیـت و فرهنـگ اسلامی ‌پیـدا کننـد. امـروزه جوامـع غربـی از طریق رسـانه 
مردمشـان را تربیـت می‌کننـد و مردمشـان همان خـو و عادتی را پیـدا می‌کنند که آنها 
می‌خواهنـد. از ایـن امـر به مهندسـی اجتماعـی یا مهندسـی فرهنگی تعبیر می‌شـود.
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مهندسی فرهنگی با نماز جمعه و جماعت
  مهندسـی فرهنگـی، یعنـی طراحـی فرهنگ مـردم به شـکل دلخواه. هـر تمدنی برای 
شـکل‌گیری، نیازمنـد ابـزار و راهـکاری بـرای سـاختن فرهنـگ عمومی جامعـه، طبق 
ایده‌هـا، آرمان‌هـا و ارزش‌هـای خـود اسـت. اسلام ایـن کار را بـا نمـاز جمعـه انجـام 

می‌دهـد. 
  در جامعـه‌ای کـه مردمـش هـر هفتـه در نمـاز جمعـه حضـور می‌یابنـد، معصیـت رخ 
نمی‌دهـد. جامعـه اسلامی، ‌یعنی جامعـه‌ای که همه افـرادش عادل هسـتند. غیر عادل 
در جامعـه اسلامی ‌شـذوذ اسـت. جامعـه‌ای کـه یافتن بیّنه عادل در آن سـخت باشـد، 
جامعـه مطلـوب نیسـت. جامعه مطلوب جامعه‌ای اسـت که مردمش در مسـاجد حضور 
پیـدا می‌کننـد، مگـر ایـن که عذری داشـته باشـد. اگـر مـردم، روزی پنج یا سـه یا یک 
بـار بـه مسـاجد بیایند، پـاک تربیت می‌شـوند و با فرهنـگ دینی و ارزش‌های اسلامی‌ 

بـار می‌آینـد. دروغ و خلاف در ایـن جامعـه به یک اسـتثناء تبدیل می‌شـود. 
  چنانچـه یـک تحقیـق سـاده بـه عمـل آیـد، معلـوم می‌شـود کارکـرد مسـاجد و نماز 
جمعه‌هـا چیسـت. چنـد درصـد نمازگزاران جمعـه متخلف بـوده یا هسـتند؟ البته ادعا 
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نمی‌کنیم خلاف‌کار میانشـان نیسـت؛ ولی چند درصد از مسـجدی‌ها، جزء انسـان‌های 
خلاف‌کارنـد؟ چنـد درصـد نمازجمعه‌ای‌ها، متخلف و خلافکار هسـتند؟ نمـاز جمعه‌ها 
و مسـاجد، آدم و فرهنـگ می‌سـازند. جامعه‌سـازی بـه وسـیله نماز جمعه‌ها و مسـاجد 
شـکل می‌گیـرد. از ایـن ‌رو رسـول اکـرم وقتـی وارد مدینـه می‌شـوند و می‌خواهند 

جامعه‌سـازی کننـد، از نمـاز جمعه و مسـجد شـروع می‌کنند. 
  این هم درس سـومی ‌اسـت که از سـیره رسـول اکرم در رابطه با تأسـیس مسـجد 

قبا گرفته می‌شـود.
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فصـل دوم درباره مسـاجد کبری اسـت؛ یعنی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسـاجد در شـرع 
اسلام. ایـن فصـل در دو بحـث ارائه می‌شـود. بحث اول درباره مسـاجد اربعه اسـت که 

در بین مسـاجد کبری و مسـاجد پراهمیـت، از ویژگی‌های خاصـی برخوردارند.
  در بحـث دوم دربـاره سـایر مسـاجد صاحب فضیلت خـاص، بحث خواهیم کـرد. البته 
همـه مسـاجد دارای فضیلت‌انـد؛ منتهـی بحث ما درباره مسـاجدی اسـت کـه در منابع 

دینـی مـا از فضیلت ویـژه‌ای برخوردارند. 

 المساجد الأربعه
  بخش اول درباره مسـاجد اربعه اسـت. این مسـاجد، حتی نسـبت به مسـاجد صاحب 
فضـل، دارای ویژگـی و برتـری هسـتند. یکی از مهم‌تریـن امتیازاتی که بـرای این چهار 
مسـجد، در منابـع دینـی ما مقرر اسـت، مسـئله »شَـدُّ الرِّحَال« اسـت. یعنی انسـان از 
راه دور بـار سـفر ببنـدد و بالخصـوص برای نماز در این مسـاجد، همّت کند. در خصوص 
سـایر مسـاجد چنین چیزی وارد نشـده اسـت. مسـاجدی که برای نماز گزاردن در آنها 

توصیه به قطع مسـافت شـده و بار سـفر بسـتن شـده، این چهار مسـجد اسـت.
  روایاتـی کـه در ایـن رابطـه وارد شـده، دو دسـته اسـت. دسـته اول، روایاتی اسـت که 
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در آنهـا از ایـن مسـاجد بـه عنوان مسـاجد اربعه یاد شـده و اعیان و اسـامی آنهـا در آن 
روایـات معیّـن شـده اسـت و اجمـالاً بـر اسـتحباب ویـژه نماز در مسـاجد اربعـه دلالت 

دارنـد. لکـن عبارت »شَـدُّ الرِّحَـال« در ایـن روایات نیامده اسـت. 
  دسـته دیگـر، روایاتـی اسـت که اشـاره بـه »شَـدُّ الرِّحَـال« دارد. ایـن روایـات نیز دو 
نوع‌انـد. یـک نـوع روایاتی اسـت که از طرق شـیعه امامیه نقل شـده و دیگـری، روایاتی 
اسـت کـه اهل سـنت آنها را نقـل کرده‌اند. در روایات شـیعه به مسـجد الحرام، مسـجد 
النبـی و مسـجد الکوفـه اشـاره شـده و در روایات عامه، از مسـجد الحرام، مسـجد النبی 
و مسـجد الاقصـی یـا مسـجد بیت المقـدس نام برده شـده اسـت. روایـات عامه ضعیف 
اسـت؛ ولـی می‌تـوان ایـن ضعف طریـق را با روایـات چهارمی ‌جبـران کـرد و آن روایات 

چهـارم، روایاتـی اسـت کـه در ادامه آنهـا را بررسـی خواهیم کرد.
  خلاصـه ایـن بحـث چنین می‌شـود کـه ویژه‌ترین مسـاجد در اسلام که »یجَُوزُ شَـدُّ 
لاهِ« چهار مسـجد‌اند: ‌مسـجد الحرام  الرِّحَـالِ بلَ یسُـتَحَبُّ شَـدُّ الرِّحَـالِ إلیَهَا لِقامه الصَّ
و مسـجد النبـی در مدینـه، مسـجد کوفـه و چهارمی ‌مسـجد الاقصـی. ظاهـراً از لحاظ 
فضیلـت، ایـن چهـار مسـجد بـه همیـن ترتیـب، دارای فضیلت‌انـد. یعنـی اول مسـجد 

الحـرام بعـد مسـجد النبـی بعد مسـجد الکوفـه و چهارم مسـجد الاقصی اسـت.
  دربـاره مسـاجد دیگـر چـون دلیلی بـرای جواز »شَـدُّ الرِّحَـال« برای آنها نیسـت، اگر 
کسـی بـه عنـوان قصـد قربت و امتثـال امر خداوند »شَـدُّ الرِّحَـال« کـرد، از پیش خود 
بـه خـدا چیـزی را نسـبت داده اسـت کـه در ایـن صـورت مصـداق ایـن آیـه می‌شـود: 
»قُـلْ آللهُ أذَِنَ لكَُـمْ أمَْ عَلىـ اللهِ تفَْتَرُونَ؛1 بگـو: آـيا خـدا بـه شـما اجازه داده ـيا بر خدا 
دروغ م‏ىبنديد؟«.نمی‌تـوان از نـزد خـود بگوییم این نادرسـت و آن درسـت اسـت؛ این 
حلال اسـت و آن حـرام؛ ایـن جایز اسـت و آن جایز نیسـت؛ این مسـتحب اسـت و آن 

مسـتحب نیست.
  بنابراین اگر ما بخواهیم نسـبت به سـایر مسـاجد با قصد تعبد »شَـدُّ الرِّحَال« کنیم، 
افتـراء‌ علـی الله اسـت. البتـه چه بسـا انسـان به شـهری می‌رود و در مسـاجد آن شـهر 
نمـاز می‌خوانـد. ایـن خیلـی خوب اسـت. اما چنانچـه انسـان از مبدأش حرکـت کند و 

1 . یونس: 59.
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بـه ایـن قصـد بـرود که بـرای امتثـال امر خـدا مثلًا فقط در مسـجد شـاه اصفهـان نماز 
بخوانـد، کاری بـر خلاف شـریعت انجام داده اسـت. 

  در زمـان جنـگ امـام جمعـه دزفول بـودم. دخترکـی بـه دروغ ادعا کرده بود که شـفا 
می‌دهـد. عجیـب آنکـه عـده‌ای از مشـهد، حضـرت رضـا را رهـا کـرده‌ و برای شـفا 
گرفتـن نـزد او آمـده‌ بودنـد. ایـن نشـان‌دهنده عـدم فقاهـت و اعرابیت اسـت. اعرابیت 
فقـط در بیابان‌هـای حجـاز معنـا پیدا نمی‌کند. اعرابی کسـی اسـت که از فقـه و احکام 

دیـن چیزی سـر در نمـی‌آورد.
  بایـد اعرابیـت را از جامعـه زدود. جامعه باید متفقه و مهاجر باشـد. مهاجر یعنی کسـی 
کـه بـه جامعـه مدنـی دینـی پیوسـته و بـه جامعـه دینی هجـرت کـرده و جـزء مدینه 
ولـی امـر، یعنـی امـام معصوم شـده اسـت. اعرابی کسـی اسـت کـه در این شـبکه 
داً رَسُـولُ اللهِ«.  قـرار نگرفتـه اسـت، ولو بگوید: »اشَـهَدُ أن لا الهَ الّ اللهُ و اشَـهَدُ انََّ مَحَمَّ
قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »قالـَتِ الْعْـرابُ آمَنَّـا قُلْ لـَمْ تؤُْمِنُـوا وَلكِـنْ قُولوُا أسَْـلمَْنا«.1 
اسلام آورده‌انـد، امـا ایمـان به این اسـت کـه داخل شـبکه روابـط ولایتی قـرار بگیرند 
و شـهروند شـهر ولایت شـوند. وقتی شـهروند شـهر ولایت شـدند، به قوانین این شـهر 
مقیـد می‌شـوند. شـهروند شـهر ولایـت، پایبنـد قوانیـن ولایـی اسـت. ایـن در مقابـل 
اعرابـی اسـت. اعرابـی کسـی اسـت که در بعضـی از تعابیـر ـ مثلًا در وسـائل الشـیعه ـ 
آمـده اسـت کـه: »یبَُـولُ عَلیَ أعقَابـِه« یـا »بوَّالوُنَ عَلـی الأعقَاب«. این تعبیر نشـان از 

عـدم تفقـه و عـدم پایبندی بـه موازیـن دینی و شـرعی دارد. 
  بـه هر ترتیب مسـئله »شَـدُّ رِّحَـال« از راه دور و عزم نماز در مسـجدی خاص به قصد 
قربـت و امتثـال امـر، احتیـاج بـه ورود دارد. کسـانی را که به این مسـئله توجـه ندارند، 

بایـد آگاه کرد. 
  در مـورد امامـزادگان هـم، چـون در روایـت »قُبُورِنـَا«2 داریـم، اگـر انتسـاب آنـان به 
رسـول‌الله محـرز شـود، می‌شـود از راه دور بـه قصد زیـارت آنان حرکـت کنند و به 

اسـتناد همیـن »قُبُورِنـَا« بـه زیارت آنـان رفت. 

1 . حجرات: 14.
2  . عیون أخبار الرّضا، ج‏2، ص 254 
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مفهوم‌‌شناسی بدعت««
   در اینجـا بایـد ایـن نکته را خاطر نشـان کرد که در بدعت، قصد تشـریع شـرط اسـت. 
صـرف انجـام کار جدیـد، بدعـت نیسـت؛ والا می‌تـوان به همـه کارهای جدیـد در عالم 
بدعـت گفـت. یـک عمـل هنگامـی بدعـت محسـوب می‌شـود کـه با انتسـاب بـه خدا 
انجـام گیـرد. بدعـت در دیـن، یعنـی به خدا نسـبت دادن. امـا اگـر کاری را انجام دهیم 
و بـه خـدا نسـبت ندهیـم، بدعت نیسـت. اگـر خانه را به شـکل خاصـی بسـازیم، با این 
ادعـا کـه دیـن گفتـه این‌گونه بهتر اسـت ـ در حالی که چنین چیزی وارد نشـده اسـت 

ـ ایـن کار مـا بدعت محسـوب می‌شـود. 
  اگـر جریـان و عملـی در جامعه به عنوان عبادت شـناخته شـود، ولو مـا به قصد عبادت 
آن را انجـام ندهیـم، بـاز هـم محل اشـکال اسـت. یعنـی اگر در میـان عامه مـردم و در 
لَ اللهُ بهَِا مِن  عـرف، عملـی بـه عنـوان عبادت شـناخته می‌شـود، در حالی کـه »مَّـا نـَزَّ
سُـلطَْانٍ«1 خداونـد هیـچ دلیـل و حجتـی بـر عبادت بـودن آن نـازل نکـرده، این عمل 
ممکـن اسـت بدعت شـمرده شـود؛ اگر چه شـخص بـه نیت عبـادت آن را انجـام ندهد. 
  ایـن از آن مواضعـی اسـت کـه می‌گوییم بین فقـه فردی و فقه اجتماعـی تفاوت وجود 
دارد. یعنـی هنگامـی که رفتارهـای فردی به رفتـار اجتماعی تبدیل می‌شـود، حکمش 
فـرق می‌کنـد. تـا رفتـار فـردی اسـت بدعت نیسـت؛ اما اگـر رفتـار اجتماعی شـد و در 

اجتمـاع بـه عنـوان یک عبادت تلقی شـد، بدعت محسـوب می‌شـود.
  البتـه خوانـدن زیـارت عاشـورا در غیـر عاشـورا یا زیـارات معصومین در غیـر حرم‌های 
مطهـره آنـان، بدعت نیسـت؛ زیرا زیـارات ائمه معصومین همیشـه وارد اسـت؛ البته 

با حفظ آداب و شـئونی که وارد شـده اسـت.
  خـوب اسـت بـه ایـن نکتـه هم اشـاره شـود کـه در مجامع عمومـی‌ نبایـد عبادت‌ها را 
آن‌قـدر طولانـی کـرد که موجب ملال مردم شـود. مردم بـرای نماز جماعـت می‌آیند، 
امـا برنامه‌هـای طولانـی، آنهـا را ملـول می‌کنـد. نبایـد مـردم را در قیـد کرد. نمـاز باید 
سـبک باشـد و طـوری خوانـده شـود کـه موجـب ملالت نشـود. جالـب آنکـه تعقیبات 
نمازهـا کوتـاه اسـت کـه نشـان‌ می‌دهد سـیره ائمه نیـز همین‌گونـه بوده اسـت. دعای 

1  . اعراف: 71.
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ابوحمـزه، کمیـل و دعاهایـی از این قبیل، جـزء تعقیبات نماز نیسـتند. تعقیبات نمازها 
کوتاه اسـت.

لاَهُ فَانتَشِـرُوا فيِ    لـذا بعـد از اتمـام نمازهـای جماعت خـوب اسـت »فَـإذَِا قُضِيَتِ الصَّ
الْرْضِ«1 باشـد و مـردم احسـاس کننـد که آزادنـد. ازایـن‌رو باید در مسـاجد دو برنامه 
بایـد داشـته باشـیم: یکـی برنامه نماز جماعـت و تعقیبات مختصر آن که بایـد زود تمام 
شـود و دیگـری دعـا و اعمـال عبـادی. زمـان بخـش دوم باید اعلام شـود تا کسـانی که 
اهلـش هسـتند، شـرکت ‌کننـد. نبایـد بـرای اینکه شـرکت‌کننده زیاد شـود، دعـا را به 
نمـاز جماعـت متصـل کـرد. اگـر دعـا به‌خوبی و سـبک برگـزار شـود، به‌تدریـج اهلش 
زیـاد می‌شـود. نبایـد مـردم را وادار کرد که در مراسـم دعا بالاجبار شـرکت کنند. حتی 
دعـای کمیـل هـم نبایـد خیلـی طولانی شـود. گاهـی با یـک دعـا، روضـه اول و روضه 
دوم و مـداح اول و مـداح دوم را همـراه می‌کننـد و مـردم تا یک سـاعت و نیم یا بیشـتر 
معطـل می‌شـوند. نتیجـه چنیـن رفتـاری ایـن می‌شـود کـه شـرکت‌کننده در دعـای 
کمیـل به‌تدریـج کـم می‌شـود. بگذارید مردم با دعای کمیل آشـنا شـوند. اگـر خواندن 
ایـن دعـا را طـول دهیـم، ایـن دعـا، دعـای قشـر خاصـی می‌شـود و نمی‌توانـد همه را 
جـذب کنـد. لـذا ایـن مسـائل باید رعایـت شـود و اصـولاً در مراسـم عمومـی، اختصار 

مطلوب اسـت.

نقد عرفان‌‌های کاذب««
  عبـادت بایـد بـه گونـه‌ای باشـد که خـدا می‌خواهـد. اگر کسـی از پیش خـود عبادتی 
را بـه خـدا نسـبت دهـد، عبـادت نکرده اسـت. فرق عبـادت شـیطان و عبـادت ملائکه 
« اما اخلاص  ِّی کَمَا احُِـبُّ همیـن بـود. شـیطان ادعایش این بود کـه: »ارُیِدُ أن أعبُـدَ رَب
َّلهُمَّ أعبُـدُکَ کَمَا  «. اگر انسـان بگویـد: »ال َّلهُـمَّ أعبُدُکَ کَمَـا تحُِـبُّ ایـن اسـت کـه: »ال
« دچار ریا یا شـرک شـده اسـت. ایـن مرزها، مرزهـای نزدیک  « نـه »کَمَـا تحُِبُّ احُِـبُّ
بـه هـم اسـت. هـر دو عبادت اسـت، اما یکـی خـدا را آنچنانکه خـدا فرموده و خواسـته 
عبـادت می‌کنـد لکـن دیگری خـدا را آن‌چنان که هوای نفسـش طلـب می‌کند عبادت 

1 . جمعه: 10.
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می‌کنـد؛ مثـل عبـادتِ صوفیـه و دراویش و مبتدعین. اشـکال و اختلاف مـا با فرقه‌های 
صوفـی‌ و عرفان‌هـای کاذب، در نـوع عبـادت اسـت. عرفان یعنی سـلوک الـی الله، یعنی 
عبـادت خـدا. این سـلوک الـی الله یک وقت »کَما یرُیـدُ اللهُ« و »کَمَا یحُِبُّ اللهُ« اسـت 
کـه همـان عرفـان صـادق اسـت. یـک وقـت انسـان می‌گویـد مـن می‌خواهم به سـوی 
خـدا بـروم؛ امـا آن‌چنان که خود دوسـت دارم. این خودپرسـتی و هواپرسـتی اسـت، نه 
خداپرسـتی. شـیطان هـم بـه خـدا گفـت: می‌خواهـم تـو را بپرسـتم. شـیطان از لحاظ 
عرفانی از اعرف عرفا اسـت. اصلًا شـاید به جز انبیا و قدّیسـین، کسـی به مرتبه شـیطان 
نرسـیده باشـد. شـیطان از لحاظ عرفانـی، مرتبه بالایـی دارد. خدا آن‌چنـان به او تمکن 
داد کـه خیلـی از کارهـای خارق‌العـاده را انجـام مـی‌داد. خیلـی از این شـبه‌معجزه‌ها از 
ابلیـس هـم برمی‌آیـد! منتهـا، او عارفی اسـت کـه »یرُیـدُ أن یعَبُـدَ اللهَ کَما یشَـتَهِی«. 
ایـن اسـاس انحـراف و شـرک و همـه گمراهی‌ها اسـت. عبـادت را باید آنچنـان که خدا 
می‌فرمایـد انجـام داد. حضـرت امیـر در دعای خـود می‌فرمایـد: »الَلهُـمَّ ... أنَتَْ كَمَا 
«1. عرفان‌هـای کاذب می‌گوینـد خـدا را ما چنـان عبادت  ، فَاجْعَلنِْـی كَمَـا تحُِـبُّ أحُِـبُّ
کنیـم کـه خـود می‌خواهیـم. عرفـانِ صـادق می‌گویـد مـا بایـد چنان باشـیم کـه خدا 
می‌خواهـد و دوسـت دارد. ایـن مـرز اصلـی بین این دو عرفان اسـت. همـه اختلافات ما 
بـا همـه عرفان‌هـای کاذب در ایـن مـرز شـکل می‌گیـرد. مـرز بدعـت هم همین اسـت 

بایـد آنچنـان باشـیم کـه خـدا می‌خواهد نه آنچنـان باشـیم که خـود می‌خواهیم.

روایات مساجد اربعه««
  تـا اینجـا نقشـه بحـث، ارائـه شـد. بـه سـراغ روایـت برویـم. اولیـن دسـته از روایـات، 
روایاتـی هسـتند کـه مسـاجد اربعـه را مشـخص می‌کننـد. مسـاجد اربعـه‌ دارای فضل 
خاصـی هسـتند و در روایـات هـم نـام آنهـا آورده شـده اسـت. مرحـوم صدوق به سـند 
صحیـح از امـام باقـر نقـل می‌کند کـه: »قَـالَ المَْسَـاجِدُ الرْْبعََهُ المَْسْـجِدُ الحَْـرَامُ وَ 
مَسْـجِدُ رَسُـولِ اللهِ وَ مَسْـجِدُ بیَْـتِ المَْقْـدِسِ وَ مَسْـجِدُ الکُْوفَـةِ یاَ أبَاَ حَمْـزَهَ الفَْرِیضَه 
ـهً وَ النَّافلِـَهُ تعَْـدِلُ عُمْرَهً«2 این ثواب بین همه مسـاجد اربعه مشـترک  فیِهَـا تعَْـدِلُ حَجَّ

1  . مستدرك سفينه البحار نویسنده: الشيخ علي النمازي، جلد: 9، صفحه: 564
2 . وسائل الشیعه، ابواب احکام المساجد، باب 46، حدیث: 1.
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اسـت؛ یعنـی بـر مسـجد الاقصی هـم همین ثـواب بار اسـت. 
ـهً« نماز واجـب در این مسـاجد معادل یک    »یـَا أبَـَا حَمْـزَهَ الفَْرِیضَـهُ فیِهَـا تعَْـدِلُ حَجَّ
حـج اسـت. حجـه به کسـر حـاء با حجه با فتـح حاء فـرق دارد. اولی یعنی یـک نوع حج 
مثل جلس جلسـه. جلسـه به کسـر یعنی شـکل نشسـتن؛ اما جلسـه به فتح یعنی یک 
نشسـتن. درباره رسـول اکرم وارد شـده اسـت: »کَانَ یجَلسُِ جِلسَـهَ العَبِید«، یعنی 
هَ الفُقَرَاء« به کسـر  »یجَلـِسُ جِلسَـهً بهِِیـأهِ جِلسَـهِ العَبید«. لـذا اگر گفتیم: »حَـجّ حِجَّ
ـهَ الفُقَـرَاء« به فتح حـاء یعنی  حـاء‌، یعنـی مثـل فقـراء حج کرد، امـا اگر گفتیـم »حَجَّ
ـهً« به فتح حاء اسـت. »وَ  یـک حـج. اینجـا تـاء، تاء وحدت اسـت. در ایـن روایت »حَجَّ

النَّافلِهَُ تعَْـدِلُ عُمْرَهً«.

روایات »شَدُّ الرِّحَال«««
  روایاتـی وارد شـده مبنـی بـر اینکه »لا تشَُـدّ الرّحـالُ إلّ إل‏ىـ ثلَاثهَِ مَسـاجِدَ«. روایاتِ 
»لا تشَُـدّ الرّحالُ إلّ إل‏ى ثلَاثهَِ مَسـاجِدَ« دو دسـته اسـت: آنچه از طرق ما آمده روایتی 
اسـت کـه مرحـوم صـدوق در خصـال در بـاب الثلاثـه از امیرالمؤمنیـن نقـل کرده 
اسـت: »لا تشَُـدّ الرّحـالُ إلّ إل‏ىـ ثلَاثـَهِ مَسـاجِدَ: المَسـجِدُ الحَرامُ، ومَسـجِدُ رَسُـولِ اللهِ 
ومَسـجِدُ الكوفَـهِ«1. ایـن روایـت که از طرق ما اسـت، از لحاظ سـند قوی نیسـت. سـند 
دُ بنُْ عَلیٍِّ مَاجِیلوََیـْهِ )رَضِیَ الُله  ثنَِی أبـِی و مُحَمَّ ـدُوقُ حَدَّ روایـت چنین اسـت: »قالَ الصَّ
ـدِ بنِْ أحَْمَـدَ بنِْ یحَیَی  ثنََا مُحَمَّ ارُ قَـالَ حَدَّ ـدُ بنُْ يحَْيَىـ العَْطَّ ثنََـا مُحَمَّ عَنْهُمَـا( قَـالا: حَدَّ
خـرِ جَمیعَاً  بـنِ عِمـرَانِ الأشـعَرِیِّ عَـن بعَـضِ أصحَابنَِـا عَن الحَسَـنِ بـنِ عَلیٍّ و أبـِی الصَّ

.» َیرَفَعَانـِه إلیَ أمِیـر المُومِنین
  ایـن سـند روایـت اسـت. ایـن سـند، دو خلـل دارد. خلـل اولـش این اسـت کـه »عَن 
 َبعَـضِ أصحَابنَِـا« در سـند آمده اسـت. خلـل دیگـر، »یرَفَعَانهِ إلـَی أمِیـر المُومِنین
« اسـت. خبـر مرفوعه و مرسـله اسـت. حسـن بـن علی همان ابـن فضّال اسـت. رجالی 
کـه در سـند آمده‌انـد و اسمشـان بـرده شـده اسـت، صحـاح و ثقات‌انـد؛ منتها مشـکل 
مـا در ارسـال و مرفوعـه بـودن روایـت اسـت. روایـت مرفوعـه بـه روایتـی می‌گویند که 

1  . خصال صدوق، ج1، ص143 و وسائل الشیعه، ابواب احکام المساجد، باب 46، ح 1
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سـندش بـه امـام متصـل نیسـت و در یک جـا راوی با حـذف وسـائط مسـتقیماً از امام 
نقـل می‌کنـد. وقتـی سـند روایتـی حـذف شـود و مسـتقیم از رسـول‌الله یـا امـام 
معصـوم نقـل شـود، می‌گوینـد: روایـت "رُفعَِـت إلـَی المَعصُـوم". در اینجـا مرفوعه 
إلـی أمیرالمومنیـن اسـت. معنای مرسـله هم این اسـت که در وسـط سـند، رجلی 
یـا بیـش از یـک رجـل از راویـان سـند محـذوف یـا مجهـول باشـند. مجهـول بـه این 
معنـا اسـت کـه نامـی‌ از راوی نیامـده اسـت. در ایـن صـورت، روایـت مرسـله اسـت. به 
ایـن ترتیـب، فرق بین مرفوعه و مرسـله مشـخص شـد. ارسـال این اسـت که در وسـط 
سـند، بعضـی از راویـان سـند محـذوف باشـند. رفـع این اسـت کـه در پایان سـند، آن 
بخشـی از سـند کـه منتهـی به معصوم اسـت، محـذوف شـود. در اینجـا »یرَفَعَانـِه إلیَ 
أمِیـر المُومِنیـنَ « دارد. لـذا ایـن روایـت هم به لحـاظ مرفوعه بودن و هـم به لحاظ 

مرسـله بـودن بـه جهت سـند، مختلّ اسـت. 
  روایـت دیگـری از طریـق اهل سـنت وجـود دارد. این روایـت را مسـلم و دارمی ‌روایت 
می‌کننـد. »بإِسـنَادِهِما إلـَی أبـِی هُرَیـرَه عَن رَسُـولِ اللهِ أنَّه قَـالَ لا تشَُـدُّ الرِّحَالُ الّ 
إلـَی ثلَاثـَهِ مَسـاجِدَ مَسـجِدِی هـذا و المَسـجِدِ الحَـرامِ و مَسـجِدِ الأقصَی«. ایـن روایت 
اهـل سـنت را از صحیـح مسـلم بـن حجـاج نیشـابوری1 و سـنن دارمـی2 آوردیم. سـه 
مسـجد ایـن روایـت بـا سـه مسـجد روایت شـیعه متفـاوت اسـت. در دو مسـجد هر دو 
مشـترکند کـه مسـجد الحـرام و مسـجد النبـی باشـد. منتهـا مسـجد ثالـث در روایت 
خصـال، مسـجد کوفه بود، اما مسـجد ثالـث در روایت ابوهریره، مسـجد الأقصی اسـت. 
روایـت دیگـری از منابـع اهـل سـنت با لفـظِ »تشـدّ الرحال إلـی ثلاثه مسـاجد« وارد 
شـده که همین سـه مسـجد مذکـور را بیان کرده اسـت. همچنین در روایـت دیگری از 
َّمَا یسَُـافَرُ إلیَ ثلَاثهَِ مَسـاجِدَ مَسـجِدُ الکَعبَهِ  منابع اهل سـنت این گونه آمده اسـت: »انِ
و مَسـجِدِی و مَسـجِدُ ایلیَا« که مسـجد ایلیَا به مسـجد الأقصی تفسـیر شـده است )در 
ادامـه روایـت آمـده اسـت کـه »قیِـلَ و هُـوَ بیَتُ المَقـدِس«( . سـند این حدیـث نیز از 

کتاب مسـلم3 اسـت. 

1 . ج4، ص124.

2 . ج1، ص330.

3 . ج4، ص126.
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  هـر دو دسـته از احادیـث، هـم حدیـث خصـال و هم احادیـث اهل سـنت، ضعیف‌اند؛ 
بنابرایـن نمی‌تـوان بـه آنها اسـتناد جسـت، مگر این که گفته شـود چون تعـداد حدیث 
زیـاد اسـت، ضعـف روایـت بـر طرف می‌شـود. به هر حـال، روی هـم رفتـه از منابع ما و 
منابـع اهل سـنت، سـه حدیـث در این باب وجـود دارد. بـرای محـدّث اطمینان حاصل 
می‌شـود کـه ایـن حدیـث، باید از معصـوم صادر شـده باشـد. بالأخص اینکـه موضوع یا 
متـن حدیـث، متنی نیسـت که احتمال داعی کذب در آن فراوان باشـد. مسـائل عبادی 
صـرف، احتمـال داعـی کذب در آنها پایین‌تر از مسـائل سیاسـی و فضائـل و مانند اینها 
اسـت. ممکـن اسـت در روایـات مربـوط بـه فضائـل صحابـه، روایـات مربوط به مسـائل 
سیاسـی، امامـت، ولایـت و امثـال این مسـائل داعی کـذب بالا باشـد. یا روایاتـی که در 
مـدح یـا ذم اقـوام آمـده اسـت. در این‌گونـه روایـات، احتمال کـذب بالاتر اسـت؛ یعنی 
داعـی کـذب در آن وجـود دارد. مـردم بـا هـم اختلاف یا دشـمنی داشـتند، قومی‌ علیه 
قومـی ‌دیگـر و مذهبـی علیـه مذهبی دیگـر، روایت جعل می‌کـرد. مثلًا هرکسـی که از 
ابوحنیفـه پیـروی کند، کذا اسـت؛ هرکسـی از احمد بـن حنبل پیروی کند، کذا اسـت. 
اهـل تفویـض چنان‌انـد و مـواردی از ایـن قبیـل. لـذا روایاتـی کـه مربـوط بـه این‌گونه 
مسـائل‌اند، داعـی کـذب بالایـی دارند. امـا حدیثی که به یـک امر عبادی صـرف مربوط 

می‌شـود، مثلا شـدّ الرحـال إلی المسـاجد، داعـی کذب پایینـی دارند.
  بنابرایـن از یـک سـو داعـی کـذب احادیـث شَـدُّ الرِّحـال پایین اسـت، از سـوی دیگر 
چهـار حدیـث داریـم کـه ضعـف یکدیگر را جبـران می‌کننـد. ممکن اسـت یک حدیث 
جعلـی باشـد؛‌ امـا اینکـه چنـد حدیث، آن‌هـم از طـرق و اسـناد مختلف، جعلی باشـد، 
بسـیار بعیـد اسـت. لکـن اشـکال ایـن اسـت کـه اگر ایـن چهـار روایـت متحـد المتن 
بودنـد، می‌شـد ادعـا کـرد که صـدور متنی کـه همه ایـن چهـار روایـت، در آن متن، با 
هـم متحدانـد، مـورد اطمینان می‌شـود. »لا تشَُـدُّ الرِّحَـال« با لفظ حصـر، در همه این 
چهـار روایـت نیامـده اسـت. در یکـی از این چهـار روایت، حصر نیسـت: »تشَُـدُّ الرِّحَالُ 
إلـیَ ثلَاثـَهِ مَسـاجِد«. این اشـکال به جهـت عدم اتحاد لفظ اسـت. اگـر بخواهیم جامع 
مشـترک بیـن ایـن روایـات را اخـذ کنیـم و بگوییـم بـه صـدور جامـع مشـترک بیـن 
ایـن روایـات اربعـه، از معصـوم مطمئـن هسـتیم، یعنی جامع مشـترک موثـوق الصدور 
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اسـت یـا بـه عبارت دیگـر، بگوییم آنچه اسـتفاضه اجمالـی دارد، یعنی اجمـالاً از طریق 
اسـتفاضه اطمینـان بـه صـدورش از معصـوم وجـود دارد، فقط »تشـدّ الرحال« اسـت. 
  می‌گوینـد اگـر روایتـی، سـه یـا چهـار طریـق داشـته باشـد، بـه حـد تواتـر نرسـیده، 
ولـی بـه حـد اسـتفاضه می‌رسـد. آنچـه می‌تـوان بـر آن ادعـای اسـتفاضه کـرد، فقـط 
»تشَُـدُّ الرِّحَـالُ« اسـت. یعنـی آنچه را می‌تـوان گفت، قـدر متیقّن از ایـن روایات اربعه 
از لحـاظ مضمـون اسـت، اسـتحباب شَـدّ رِحَـال بـه این سـه مسـجد اسـت؛ نـه حصر. 
معنایـش ایـن اسـت کـه اسـتفاده نمی‌شـود که شـدّ رحال بـه غیـر این مسـاجد جایز 
نباشـد و حـرام باشـد؛ بلکه شـدّ رحال به این مسـاجد، مسـتحب اسـت. در یـک روایت 
مسـجد کوفـه و در روایـت دیگر مسـجدالأقصی آمده اسـت. اگـر بخواهیم بـه همه این 
روایـات به‌تنهایـی اعتمـاد کنیم، باید یک دسـته مخصّص دیگری باشـد؛ یعنـی روایتی 
کـه می‌گویـد شـدّ رحـال فقط به مسـجد الحـرام، مسـجد النبـی و مسـجد الکوفه 
منحصـر می‌شـود، نسـبت بـه مسـجد رابـع اطلاق دارد. وقتـی روایـت دیگـر می‌گوید 
شـدّ رحـال به سـه مسـجد مسـجد الحـرام و مسـجد النبی و مسـجد الأقصـی، منحصر 
اسـت، ایـن روایـت، روایـت قبلـی را تقییـد می‌زنـد و آن روایـت نیـز ایـن روایـت را. در 
ایـن صـورت، در مجمـوع، شـدّ رحـال بـه چهار مسـجد جایز اسـت. بـا توجه بـه اینکه 
اختلاف مضمـون در روایـات وجود دارد، نسـبت به دو مسـجد مسـجد النبی و مسـجد 
الرسـول، قطعـاً شـدّ الرحال مسـتحب اسـت. نسـبت بـه مسـجد کوفه و مسـجد أقصی 
بـه اسـتناد احادیـث تسـامح در ادله سـنن، می‌توان حکم کرد به اسـتحباب شـدّ رحال 
بـه ایـن دو مسـجد؛ زیـرا حدیثـی داریـم دالّ بـر اینکـه شـدّ رحـال بـه مسـجد کوفـه 
جایـز اسـت؛ منتهـا از لحـاظ سـند ضعیف اسـت. حدیثـی هم داریـم که شـدّ رحال به 
مسـجد الأقصـی مسـتحب اسـت؛ ولـی ایـن حدیـث نیـز از لحاظ سـند ضعیف اسـت. 
بـا توجـه بـه اینکـه در ایـن بـاب حدیـث داریـم، بـا کمک ادلـه تسـامح در ادله سـنن، 
می‌توانیـم قائـل بـه اسـتحباب شـویم. یعنـی یجَُـوزُ شَـدُّ الرِّحَالُ بـه تمام این مسـاجد 
اربعـه بـه قصـد اسـتحباب. مویدّ اسـتحباب شـدّ رحـال به مسـجد الکوفـه، بالخصوص 
علاوه بر دو مسـجد مسـجدالنبی و مسـجد الحرام، روایت دیگری اسـت که مرحوم 
صـدوق روایـت می‌کنـد: »بإِسـنَادِه إلـَی الأصَبَـغ بـن نبُاتـَه أنَّ أمیـرَ المُومِنینَ قَـالَ یاَ 
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وجَـلَّ بمِا لمَ یحَـبُ بهِِ أحَدا مِـن فَضـلٍ: مُصَلّکُم بیَتُ  أهـلَ الکوفَـهِ، لقََـد حَباکُـمُ الله‏ُ عَزَّ
آدَمَ، وبیَـتُ نـوحٍ، وبیَـتُ إدریسَ، ومُصَلىـ إبراهیمَ الخَلیـلِ، ومُصَلّى أخِـیَ الخِضرِ علیهم 
وجَلَّ  ‏السلام، ومُصَلاّی، وإنَّ مَسـجِدَکُم هذا لَحََدُ الأرَبعََهِ المَسـاجِدِ التَِّی اختارَهَـا الله‏ُ عَزَّ
لِهَلهِـا«1. در ایـن روایـت مسـاجد اربعـه ذکر شـده اسـت. معلوم اسـت مسـاجد اربعه 
همـان مسـجد الحـرام و مسـجد النبـی بـه اضافه مسـجد کوفـه و مسـجد الأقصی 
اسـت. مسـجد دیگـری غیـر این مسـاجد نداریم کـه اطلاق مسـاجد اربعه بر آن بشـود. 

ایـن روایـت صـدوق می‌توانـد مویـّد وجه جمعی باشـد کـه ارائـه کردیم. 
  از آنچـه گذشـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که شـدّ رحـال به مسـجد الحرام و مسـجد 
النبـی مسـلّماً مسـتحب اسـت. همچنیـن شـدّ رحـال بـه مسـجد کوفه و مسـجد 
الأقصـی بـه کمـک روایـات تسـامح در ادلـه سـنن اسـتحباب دارد؛ لـذا شـدّ رحـال به 

مسـاجد اربعـه، از لحـاظ اسـتحباب، مسـلّم می‌شـود. 

هَل یجَُوزُ شَدُّ الرِّحَالِ إلی غَیرِ هذِه المَساجِد؟««
  آنچـه می‌مانـد ایـن اسـت که آیـا »یجَُوزُ شَـدُّ الرِّحَـالِ إلی غَیرِ هـذِه المَسـاجِد؟« اگر 
مـا اخـذ کنیـم به متن »لا تشـدّ الرحـال الا إلی ثلاثه« بایـد بگوییم که »لا یجَُوزُ شَـدُّ 
الرِّحَـالِ لغَِیـرِ هـذهِ المَسَـاجِدِ الأربعََـهِ«. با توجـه به اینکـه روایاتی لفظ لا تشـدّ الرحال 
داشـت، گـر چـه سـه روایت اسـت، منتها هـم از لحـاظ مضمـون، متفق نیسـتند و هم 
از لحـاظ سـند ضعیف‌انـد، بـه مفهـوم آن روایـت تشَُـدُّ الرِّحَال إلـَی ثلَاثهَ نیـز نمی‌توان 
اسـتناد کـرد؛ چراکـه اصولیین قائـل به مفهوم داشـتن وصف یا لقب )بـه معنای اصولی 
جُـل، دلالـت نـدارد کـه لا تکُـرِم المَـرأه. ضمن  آن( نیسـتند. اگـر گفتـه شـود أکـرِم الرَّ
اینکـه ایـن روایـت از لحـاظ سـندی ضعیـف اسـت؛ لـذا به قـدر متیقـن اخذ بایـد کرد 
کـه همـان اسـتحباب شـدّ رحال به مسـاجد أربعـه باشـد. بنابرایـن اثبات حرمت شـدّ 
رحـال بـه غیـر ایـن مسـاجد اربعه مشـکل اسـت. نمی‌توانیم فتـوا بدهیم شـدّ رحال به 
غیـر ایـن مسـاجد اربعه مثل مسـجد جمکران در قم و مسـجد سـهله در نجـف، حرام و 
بدعـت اسـت. فتوای به این مطلب دادن، مشـکل اسـت. لـذا احتیاط اقتضـا می‌کند که 

1  . من لايحضره الفقيه، جلد: 1، صفحه: 231
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بـه غیـر ایـن مسـاجد اربعه، شـدّ رحال نشـود. اگر شـدّ رحال بشـود، به عنـوان دیگری 
باشـد. مثلاً اگـر بنـا اسـت از تهـران یا از جـای دوری، شـدّ رحـال به مسـجد جمکران 
مسـجد سـهله و امثال آن بشـود، احتیاط این اسـت که شـدّ رحـال به قبـور ائمه اطهار 
یـا بـه قبـور امامزادگان شـود و در ضمن، از مسـجد یا مسـاجدی که در آن محل اسـت، 
بهـره ببـرد و در آنجـا نمـاز بخوانـد. انسـان متعبّـد و اهـل ورع ایـن احتیـاط را دارد که 
بـرای رفتـن بـه قم، قصـد زیارت حضرت معصومـه را می‌کند و در ضمن، به مسـجد 

جمکـران یا مسـجد امام حسـن عسـکری هـم می‌رود. 
  حـال اگـر کسـی بـه صـدور سـه روایـت »لا تشَُـدّ الرِّحَـالُ« اطمینـان حاصـل کرد و 
خواسـت بـه آن عمـل کنـد، و خواسـت حرمت شـدّ رحال را بـه غیر آن مسـاجد اثبات 
کنـد، آیـا معنایـش ایـن اسـت کـه شـدّ رحـال بـه همه جـا حـرام اسـت، مگر بـه این 
مسـاجد ثلاثـه یـا أربعه؟ یـا این حرمت شـدّ رحال مخصوص مسـاجد اسـت؟ یعنی اگر 
کسـی شـدّ رحـال کـرد برای صلـه رحم، تجارت یـا درس، آیـا معنایش این اسـت که از 
ایـن »لا تشَُـدّ الرِّحَـالُ الّ إلیَ ثلَاثهَِ مَسـاجِدَ« اطلاق حرمت شـدّ رحـال به همه‌جا مگر 
بـه ایـن مسـاجد را می‌فهمیـم؟ یـا این نهـی را مخصوص مسـاجد می‌فهمیـم؟ یعنی از 

آن روایـات اطلاقـی را که شـامل غیر مسـاجد باشـد، اسـتفاده نمی‌کنیم؟ 
  حـق ایـن اسـت کـه این مقـدار اسـتفاده می‌کنیم: »لا تشَُـدّ الرِّحَـالُ إلیَ مَسـجِدٍ غَیرِ 
هـذهِ المَسَـاجِد« نـه »لا تشَُـدّ الرِّحَـالُ إلیَ کُلِّ شَـیئٍ«. بر فـرض اینکه به ایـن روایات 
بخواهیم عمل کنیم، معنایش نهی از شـدّ رحال إلی کل شـئ نیسـت. لذا قطعاً شـامل 
شـدّ رحـال بـه کارهـای دیگـر نمی‌شـود. علاوه بر ایـن، بـرای جواز و اسـتحباب شـدّ 
رحـال بـرای کارهـای دیگر دلیل داریم و نسـبت به اسـتحباب مسـافرت، روایـت داریم. 
  بـرای خصـوص سـیر و سـیاحت صرف، می‌تـوان به آیات »قل سـیروا فـی الارض« یا 
»أولـم سـیروا فی الارض« اسـتناد جسـت به اضافـه روایاتی که بر خـروج برخی امامان 
نظیـر امـام صـادق به خـارج مدینه بـه قصد نزهـه و تفریح دلالـت دارد. دشـت پیمایی 
بـرای تحصیـل علـم و تجـارت نیز مسـتحب اسـت و دلیـل دارد، بلکه دشـت پیمایی و 
جهان‌بینـی بـه قصـد کسـب تجربـه نیـز شـرعاً مطلوبیـت دارد. بـرای خصـوص زیارت 
معصومیـن روایـات خاصـه بـه مناسـبت تعرّض به مسـأله شـدّ رحـال، به بعضـی از این 
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روایـات اشـاره می‌کنیم. 

استحباب شدّ رحال برای زیارت معصومین ««
  روایـات زیـادی داریـم کـه تأکیـد دارد بـر اینکـه زیـارت قبر رسـول اکـرم و قطع 
مسـافت بـرای زیـارت آن حضـرت و همچنین بـرای زیارت سـایر معصومین مسـتحب 

ست.  ا
  روایـت اول، روایتـی اسـت کـه مرحـوم کلینـی آن را نقل می‌کند. سـند روایت صحیح 
اسـت و جـای بحـث نـدارد. »عَـن أبـِی نجَرَان قَـالَ قُلـتُ لأبـِی جَعفَـرٍ مَا لمَِـن زَارَ 
دَاً در اینجا یعنـی مخصوصاً به قصد زیارت  ـدَا؟ً قَـالَ الجَنَّهُ.«1 مُتَعَمِّ رَسُـولَ اللهِ مُتَعَمِّ
 بـرود. روایـت دیگـری داریـم کـه مسـتفیضه اسـت. امـام صـادق رسـول اکـرم
فرمـود: »بيَنَـا الحُسَيـنُ قاعِـدٌ في حِجـرِ رَسـول‏ِاللهِ ذاتَ يـَومٍ إذ رَفَعَ رَأسَـهُ إليَهِ 
فَقالَ: يا أبهَ« سـید الشـهداء در دامن رسـول‌الله نشسـته بود، ناگهان سـرش را 
بلنـد کـرد خطـاب به رسـول اکـرم عرض کـرد: »ـيا أبهَ، قـالَ: لبَّكَي ـيا بنَُـيّ. قالَ: 
مـا لمَِـن أتـاكَ بعَـدَ وَفاتكَـ زائرًِا لا يرُـيدُ إلّ زِيارَتكََ؟« چه ثوابی اسـت برای کسـی که 
از راه دور فقـط بـرای زیـارت تـو می‌آیـد و هیـچ نیـت دیگری به غیـر زیارت تـو ندارد؟ 
»قـالَ: ـيا بنَُـيّ، مَـن أتاني بعَدَ وَفاتـي زائرًِا لا يرُـيدُ إلّ زِيارَتي فَلـَهُ الجَنّهُ وَمَـنْ اتَیَ ابَاَكَ 
زَائـِراً بعَْـدَ وَفَاتـِه زائـِرًا لا يرُيدُ إلّ زِیاَرَتـِه فَلهَُ الجَنّهُ وَمَـنْ اتَیَ اخََاكَ بعَْدَ وَفاتـِه لا يرُيدُ إلّ 

زِیاَرَتـِه فَلـَهُ الجَنّـهُ و مَـن أتاَکَ بعَْـدَ وَفَاتکَِ لا يرُـيدُ إلّ زِیاَرَتکََ فَلـَهُ الجَنّهُ«.2 

اشتراک چهارده معصوم در احکام ««
  بـه مناسـبت ایـن روایـت بـه مطلبی اشـاره می‌کنیم. بـه جز نبـوّت - و برخـی احکام 
خاصـه نظیـر عـدد زوجـات - ائمه اطهـار در همـه احکام با رسـول‌الله شـریک‌اند. یعنی 
هـر حکمـی کـه برای رسـول اکرم ثابت اسـت، بـرای ائمه اطهـار هم ثابت اسـت. یعنی 
اگـر در روایتـی آمـده که مثلاً زیارت رسـول اکرم این‌قـدر ثواب دارد، لازم نیسـت 
بـا روایـت دیگـری بـرای زیـارت حضـرت رضـا اثبـات ثـواب کنیـم. همیـن روایت 

1 . وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب 3، ح1.
2 . همان، باب2، ح18.
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کافـی اسـت بـرای اینکـه اثبات کنـد همین ثـواب برای زیـارت حضرت رضـا وجود 
دارد. زیـارت ائمـه دیگـر بـا همیـن روایـت ثابت می‌شـود. بـه ادلـّه مختلف و متعـدّد از 
جملـه روایـات متعـدّدی کـه با این مضمـون آمده اسـت: »عَلیٌِّ مِنّـی و أناَ مِـن عَلیِّ«1 
یـا »فَاطِمَـهُ بضَعَـهٌ مِنِّـی«2، یـا »حُسَـینٌ مِنّی«3 یـا »حَسَـنٌ مِنّی«4 یـا »أهل بیتی 
منّی« اثبات می‌شـود که ائمه اطهار "مِن رسـول‌الله"‌اند و بخشـی از شـخصیت رسـول 
اکـرم‌ انـد. »مِـن« در»بضَعَـهٌ مِنِّـی« یـا »عَلـِیٌّ مِنّی« اضافه به یاء شـده اسـت و 
»یـاء« اشـاره بـه شـخص نیسـت؛ بلکـه اشـاره به شـخصیت اسـت. یعنی رسـول اکرم 
وقتـی می‌گویـد: »فَاطِمَـهُ بضَعَـهٌ مِنِّـی«، یعنـی بضعتی از من اسـت به عنـوان این که 
رسـول هسـتم، نـه بـه عنـوان شـخص. لـذا همه احـکام رسـالتی بـر فاطمـه پیاده 
می‌شـود؛ مگـر نبـوّت. همه احکامی‌ که برای رسـول اکرم ثابت اسـت بـرای صدّیقه 
 برای سـید الشـهداء ، برای امام مجتبی ، بـرای أمیـر المومنیـن ، کبـری
ـدٌ إلِاَّ  و بـرای سـایر ائمـه اطهـار ثابت می‌شـود. چـون خدای متعـال فرمـود: »وَمَا مُحَمَّ
رَسُـولٌ قَـدْ خَلـَتْ مِـن قَبْلـِهِ الرُّسُـلُ«5 ایـن کـه می‌فرمایـد جز رسـول چیزی نیسـت، 
ـدٌ أبَاَ  یعنـی تمـام شـخصیتش عیـن رسـالتش اسـت. و همچنیـن آیـه »مَّـا كَانَ مُحَمَّ
«6. لـذا اگـر نطق کنـد، »ینَطِقُ  أحََـدٍ مِّـن رِّجَالكُِـمْ وَلكَِـن رَّسُـولَ اللهِ وَخَاتـَمَ النَّبِيِّـينَ
بمَِـا أنـّهُ رَسُـولٌ«. اگـر گریـه کنـد »بمَِا أنـّهُ رَسُـولٌ« حزنش، فـرح و شـادی‌اش »بمَِا 
أنـّهُ رَسُـولٌ« اسـت. کسـی نمی‌توانـد بگویـد مـا اقـوال و افعال رسـول خـدا را فقط در 
امـور اخـروی و دیـن حجّـت می‌دانیـم. این روایتـی که اهل سـنت نقل می‌کننـد قطعاً 
مکـذوب علـی رسـول‌الله و دروغـی اسـت که به رسـول اکـرم بسـته‌اند. اگر چه 
صحیـح بخـاری هـم آن را نقـل می‌کنـد. روایـت ایـن اسـت کـه رسـول اکـرم دیـد که 
باغبان‌هـا، نخل‌هاشـان را بـه اصطلاح گردافشـانی می‌کننـد. یعنـی گـرد نر را بـه ماده 
می‌زننـد کـه بـار بگیـرد. رسـول اکرم بـه آنها گفت چـه می‌کنیـد؟ گفتند: گردافشـانی 

1  . المعجم الكبير، ج 1، ص 318؛ تاريخ طبري، ج 2، ص 514
2 . وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب2، صفحه: 39

3  . ميزان الحكمه، جلد: 1، صفحه: 333
4  . همان، صفحه: 156.

5  . آل عمران: 144
6  . احزاب: 40
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می‌کنیـم تـا نخل‌هـای مـا به بـار بنشـیند. طبـق این روایـت، رسـول اکرم بـه آنها 
فرمـود: ایـن کار را نکنیـد. آنهـا هـم انجـام ندادنـد. سـال گذشـت و موسـم محصـول 
رسـید. نخل‌هـا، بی‌محصـول ماندنـد. به رسـول اکـرم گفتند: شـما گفتیـد اینها را 
گردافشـانی نکنیـد. مـا هـم نکردیـم. اما نخلمـان به بار ننشسـت. چه کنیـم؟ طبق این 
روایـت، رسـول اکـرم به آنها گفـت: »إذَا أمرتکُُم بشَِـیئٍ مِـن دُنیَاکُم فَلا تطُیعُونیِ؛ 
اگـر در مـورد امـور دنیایـی چیزی به شـما گفتم اطاعـت نکنید«. فقط در امـور اخروی 
و آخرتـی اطاعتـم کنیـد. ایـن روایـت قطعـاً مجعـول بـر رسـول‌الله اسـت. بـرای اینکه 
می‌خواسـتند روایاتـی کـه از رسـول خـدا دربـاره امامت و ولایت وارد شـده اسـت، امور 
دنیایـی بدانند و شـأن اطاعت از رسـول خدا را در این موارد سـلب کننـد. یک آدم عاقل 
معمولـی هـم ایـن کار را نمی‌کنـد که در کاری که رشـته‌اش نیسـت، دخالـت کند، بعد 
بگویـد: هـر چه شـد، بـادا باد! معلوم اسـت که ایـن روایت، از رسـول اکرم نیسـت و 
مکـذوب علی رسـول‌الله اسـت. روایـت دیگری داریم که نشـان‌دهنده این اسـت که 
ایـن روایـت، مکذوب اسـت. ایـن روایت را مرحوم علامه عسـکری مفصّـل بحث می‌کند 
و مـدارک آن را در کتـاب »معالـم المدرسـتین« بیـان می‌کند.1 ایشـان می‌فرمایند ما 
دو برداشـت از اسلام داریم: یک برداشـت، برداشـت مکتب اهل بیت اسـت و برداشـت 

دیگـر ـ طبـق تعبیر ایشـان ـ برداشـت خلفا اسـت. 
  در ایـن کتـاب، ایـن روایـت بـه طـور مفصّـل با منابعش نقل شـده اسـت که شـخصی 
ظاهـراً بـه نـام سـعید بن العاص الأموی که جوانی شـانزده سـاله و از قریـش و بنی أمیّه 
 را یادداشـت می‌کـرد. او دنبـال رسـول اکـرم بـود، تمـام مطالـب رسـول اکـرم
می‌رفـت و همـه سـخنان حضرت را یادداشـت می‌کـرد. او می‌گویـد: »فَنَهَتْنِـي قُرَيشٌْ 
وَقَالـُوا: تكَْتُـبُ كُلَّ شَـيْءٍ سَـمِعْتَهُ مِـنْ رَسُـولِ اللهِ ، وَرَسُـولُ اللهِ بشََـرٌ يتََكَلَّمُ فيِ 
ضَـاءِ«. حـزب قریـش، همـان حزبی کـه در قـرآن در چند جا به آن اشـاره  الغَْضَـبِ وَالرِّ
شـده اسـت، بـه او گفتنـد: چـه می‌کنـی؟! اشـاره به رسـول اکـرم کردنـد و گفتند: 
ایـن مـردی اسـت که در خشـنودی و ناخشـنودی حـرف می‌زنـد. یعنی گاهـی از یکی 

1 . توصیـه می‌کنیـم کتـاب سـه جلـدی »معالـم المدرسـتین« را بـرای آشـنایی بـا فرهنـگ اهل‌بیـت: و مبانـی تشـیّع و 
انحرافـات سـایر مکاتـب، مخصوصـاً مکتـب خلفـا مطالعـه کنیـد. 
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خوشـش می‌آیـد چیـزی می‌گویـد. گاهـی از کسـی بـدش می‌آیـد مذمّتـش می‌کنـد. 
چـرا حرف‌هایـش را می‌نویسـی؟! او می‌گوید: »فَأَمْسَكْـتُ عَنْ الكِْتَابهِ« از آن کار دسـت 
 رسـول اکـرم » ِکشـیدم و دیگـر ننوشـتم. پـس از مدتـی »فَرَآنـِی رَسُـولُ الله
دیدنـد مـن نمی‌نویسـم. فرمودند: چرا دیگر سـخنان مرا نمی‌نویسـی؟ داسـتان را برای 
حضـرت نقـل کردم. حضـرت به من فرمود: »اكْتُـبْ، فَوَالَّذِي نفَْسِـي بيَِدِهِ، مَا خَـرَجَ مِنْهُ 
«. مرحـوم علامه عسـکری در کتاب »معالم المدرسـتین« سـند این حدیث را  إلَِّ حَـقٌّ

مفصـل نقل کرده اسـت. 
ـدٌ إلِاَّ رَسُـولٌ«1 و    همـه کلام و فعـل رسـول‌الله وحـی بـوده اسـت. آیه »وَمَـا مُحَمَّ
دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّـن رِّجَالكُِمْ وَلكَِن رَّسُـولَ اللهِ وَخَاتمََ النَّبِيِّينَ«2.  همچنیـن آیـه »مَّـا كَانَ مُحَمَّ
بـه ایـن معنـا اسـت کـه تمام شـخصیت رسـول اکرم شـخصیت رسـالتی او اسـت. 
نمی‌تـوان گفـت این فعلش شـخصی اسـت و این فعلش رسـالتی اسـت. هیـچ تفکیکی 
بیـن شـخص پیامبـر و شـخصیت رسـالتی او وجـود نـدارد. بـه تعبیر دیگر، شـخصیت 
حقیقـی‌اش در شـخصیت حقوقـی‌اش فانـی اسـت. لذا او کـه چنین اسـت، آن کس که 
پـاره‌ای از او اسـت نیـز همیـن حکـم را دارد. این »مِنّی« های رسـول اکـرم »عَلیٌِّ 
مِنّـی، فَاطِمَـهُ مِنّی، حَسَـنٌ مِنّی و حُسَـینٌ مِنّی« اشـاره بـه این دو آیـه دارد که فرمود: 
هً بعَْضُهَا مِن  »إنَِّ اللهَ اصْطَفَىـ آدَمَ وَنوُحًـا وَآلَ إبِرَْاهِـيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَلىـ العَْالمَِـينَ ذُرِّيّـَ
بعَْـضٍ؛3 بـه يقـين، خداونـد، آدم و نـوح و خانـدان ابراهيم و خانـدان عمـران را بر مردم 
« و  جهـان برتـرى داده اسـت»بعَْضُهَا مِـن بعَْـضٍ« همـان »عَلـِیٌّ مِنّـی و أنـَا مِـن عَلیٍِّ
»حُسَـینٌ مِنّـی و أنـَا مِـن حُسَـینٍ« اسـت. این »مِنّـی«، »مِنّـی« فیزیکـی، »مِنّی« 
بشـری و »مِنّـی« جسـمانی نیسـت. معنایـش ولادت طبیعی و جسـمانی نیسـت. اگر 
چنیـن بـود بایـد یک‌طرفـه باشـد، نـه دو طرفـه. ایـن که دوطرفه اسـت اشـاره بـه این 
هً بعَْضُهَـا مِن بعَْضٍ«. »بعَْضُهَـا مِن بعَْضٍ« هم بعضیت دو طرفه اسـت  آیـه اسـت: »ذُرِّيّـَ
یعنـی یـک بافـت اسـت. چـون یـک بافت‌انـد، در حکـم شـریک‌اند. هرچـه بـرای یکی 
ثابـت اسـت، بـرای دیگـری هـم ثابـت اسـت. بر این اسـاس امـام فرمـود اگـر روایتی از 

1  . آل عمران: 144
2  . احزاب: 40

3 . آل عمران: 33 ـ 34. 
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مـا شـنیدید، به رسـول‌الله نسـبت دهیـد. هر روایتـی که از امـام معصوم شـنیدید، 
 . بگویید قال رسـول‌الله ، می‌توانیـد بـه جـای اینکـه مثلاً بگویید قـال الصـادق
  اگـر ثابـت شـود رسـول اکـرم چیزی را دوسـت داشـته‌اند، حتـی مثلًا ثابت شـود 
بادنجـان را دوسـت می‌داشـتند، بـه نیّـت اینکـه رسـول اکـرم خـوردن بادنجـان 
را دوسـت داشـته‌اند، خـوردن بادنجـان ثـواب دارد. یعنـی ایـن عمـل می‌شـود عمـل 
مسـتحب. »لقََدْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُـولِ اللهِ أسُْـوَهٌ حَسَـنَهٌ«1 همه اینها را شـامل می‌شـود. 
یعنـی اگـر بدانیم حضرت رسـول پیراهن پشـمی ‌یا کتـان می‌پوشـیده‌اند، یا کفش 
کذایـی می‌پوشـیده‌اند، یـا نعلیـن می‌پوشـیده‌اند، و مـا بـه قصـد ایـن کـه رسـول خدا 
چنیـن می‌کـرده اسـت، ایـن چنین ‌کنیـم، قطعـاً به ما ثـواب خواهنـد داد و قطعـاً این 
عمـل، عمل مسـتحب به شـمار می‌آید. هـر چیزی که از رسـول اکرم صادر بشـود، 
اگـر مـا بـه قصـد اتبّـاع و اسـتنان به سـنت او عمـل کنیـم، مسـتحبّ خواهد بـود. این 
امـر مسـتبعدی نیسـت؛ بلکه بحث از این نیز فراتر اسـت. رسـول اکرم فراتـر از این 

مطالب اسـت. 
  سـوره »هَـل أتـَی« معـارف بلنـدی را در خـود جای داده اسـت. یکی از معارف سـوره 
»هـل أتی« بحث اسـوه قـرار دادن امام اسـت. امیرالمومنین قرص نانش را به مسـکین 
تصـدّق داد. چـرا حضـرت زهرا، امام حسـن و امام حسـین: نیـز نان خود را به مسـکین 
دادنـد؟ اگـر مـا بودیـم شـاید می‌گفتیم همان یـک قرص نان جـو، برای مسـکین کافی 
اسـت. بگذاریـد قـرص نان باقی‌مانـده را بین همدیگر تقسـیم کنیم. اینجا قضیه تأسّـی 
 در میـان اسـت. چـون علـی بخشـید، فاطمـه هـم می‌بخشـد. چـون علـی و فاطمه
بخشـیدند، امـام حسـن و امـام حسـین هـم می‌بخشـند. بحـث حاجـت مسـکین 
نیسـت، بحـث تأسـی اسـت. آنچـه می‌تواند بشـر را بـه عالی‌تریـن نقطه کمال برسـاند، 
تأسّـی اسـت. اگـر بتوانیـم فرهنگ تأسّـی بـه معصومیـن را در جامعه گسـترش دهیم، 
ایـن فرهنـگ تأسّـی انسان‌سـاز خواهـد بـود. فرهنـگ تأسّـی جامعه‌سـاز و تمدن‌سـاز 
الحُِونَ؛2 و  كْـرِ أنََّ الرْْضَ يرَِثهَُـا عِبَـادِيَ الصَّ بـُورِ مِن بعَْـدِ الذِّ اسـت. »وَلقََـدْ كَتَبْنَـا فيِ الزَّ

1  . احزاب:21
2 . انبیاء: 105.
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در حقيقـت، در زبـور پـس از تـورات نوشـتيم ـكه زمـين را بندگان شايسـته مـا به ارث 
خواهنـد بـرد«. جامعـه عبـاد الله الصالحـون با تأسّـی حاصل می‌شـود.

«، از لحاظ سـندی برای ما ثابت نشـد؛    روایـات »لاتشَُـدُّ الرِّحَـال« بـا عبارت »لاتشَُـدُّ
لـذا نمی‌توانیـم بـه »لاتشَُـدُّ الرِّحَـال« تمسـک کنیـم؛ اگـر چه اقتضـای احتیـاط این 
اسـت کـه بـه غیـر از مسـاجد اربعـه، بـه مسـاجد دیگـر به قصـد شـدّ رحال مسـافرت 
نکنیـم؛ بلکـه بـه قصـد قبور ائمه شـدّ رحال کنیـم و در ضمـن آن، در آن مسـاجد نماز 

بخوانیم. 
  شـدّ رحـال بـه قبـور ائمـه اطهارمـورد تأکیـد اسـت. شـدّ رحـال به قبـور ائمـه اطهار 
نه‌تنهـا جائـز و مسـتحب و مطلـوب، بلکـه مطلـوب موکّـد اسـت. روایـات مربـوط بـه 
اسـتحباب شـدّ رحـال بـه قبـور ائمـه اطهار فـراوان اسـت؛ ولـی ما بـه عنـوان نمونه به 

ایـن روایـات اشـاره می‌کنیـم. 
لـتِ الهِـرَوِی مَا تقَُـولُ فيِ الحَْدِـيثِ الَّذِي  ـدُوقُ بإِسـنَادٍ صَحِیـحٍ عَـن أبـَا الصِّ   »رَوَی الصَّ
َّهُمْ مِـنْ مَنَازِلهِِمْ فيِ الجَْنَّـهِ؟« اباصلت به  يرَْوِـيهِ أهَْـلُ الحَْدِـيثِ أنََّ المُْؤْمِنِينَ يـَزُورُونَ رَب
امـام رضـا عرضـه مـی‌دارد: نظـر شـما دربـاره ایـن حدیث چیسـت که مؤمنـان در 
لتِْ  بهشـت از جایگاه‌هـای خودشـان خداونـد را زیارت می‌کننـد؟ »فَقَالَ : يـَا أبَاَ الصَّ
داً عَلىَ جَمِيعِ خَلقِْهِ مِـنَ النَّبِيِّينَ وَ المَْلَئكَِهِ  ـلَ نبَِيَّهُ مُحَمَّ إنَِّ اللهَ تبََـارَكَ وَ تعََالىـ فَضَّ
نيَْا وَ الْخِـرَهِ زِياَرَتهَُ«، هم در  وَ جَعَـلَ طَاعَتَـهُ طَاعَتَـهُ وَ مُتَابعََتَـهُ مُتَابعََتَـهُ وَ زِياَرَتهَُ فـِي الدُّ
دنیـا و هـم درآخـرت، خـدای متعـال زیارت رسـول اکـرم را به منزلـه زیارت خـود قرار 
َّذِين‏َ يبُايعُِونكََ‏  سُـولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَ‏ وَ قَـال‏َ إنِ‏َ ال داده اسـت. »فَقَـالَ عَـزَّ وَ جَل‏َ مَنْ يطُِعِ الرَّ
َّمـا يبُايعُِـونَ اللهَ«.1 ایـن آیـات کـه در شـأن رسـول خدا نازل شـده، نشـان‌دهنده آن  إنِ
 : مَـنْ زَارَنيِ فيِ  اسـت کـه زیـارت رسـول خدا، زیـارت خـدا اسـت. »وَ قَـالَ النَّبِـيُّ
رَجَـاتِ فَمَـنْ   فـِي الجَْنَّـهِ أرَْفَـعُ الدَّ حَيَاتـِي أوَْ بعَْـدَ مَوْتـِي فَقَـدْ زَارَ اللهَ دَرَجَـهُ النَّبِـيِّ
زَارَهُ إلِىـ دَرَجَتِـهِ فـِي الجَْنَّـهِ مِنْ مَنْزِلـِهِ فَقَـدْ زَارَ اللهَ تبََارَكَ وَ تعََالىـ«.2 طبق این روایت 
حضـرت رضـا می‌فرماینـد: از آنجـا که خـدای متعال اطاعـت رسـول را اطاعت خود 

1 . فتح: 10.
2 . التوحيد: 117 / 21 / وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب 2، ح11.
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قـرار داد، اتبّـاع از رسـول را اتبّـاع از خـود قـرار داد، بیعـت با رسـول را بیعـت با خودش 
قـرار داد، لـذا زیـارت رسـول اکـرم زیـارت خـدا اسـت. در ضمـن ایـن روایـت، این 
مقطـع، مورد شـاهد ما اسـت کـه: »مَنْ زَارَنـِي فيِ حَيَاتـِي أوَْ بعَْـدَ مَوْتيِ فَقَـدْ زَارَ اللهَ«. 

ایـن »بعَـد مَـوت« هم شـامل دنیـا می‌شـود و هم شـامل آخرت. 
  روایـت دیگـر نیـز از صـدوق اسـت. »بإِسـنَادٍ صَحِیـحٍ عَـن یاَسِـر الخَـادِم« یاسـر، نام 
خادمـی ‌اسـت کـه همـراه حضـرت رضـا بـوده اسـت. سـند روایـت صحیح و یاَسِـر 
الخَـادِم ثقـه اسـت. »قَالَ قَالَ عَلـِی بنُْ مُوسَـی الرِّضَا‌ لَ تشَُـدُّ الرِّحَالُ إلِیَ شَـی‏ءٍ مِنَ 
القُْبُورِ إلَِّ إلِیَ قُبُورِناَ« شـدّ رحال و قصد سـفر کردن و بار سـفر بسـتن به سـوی زیارت 
ـمِّ ظُلمْـاً وَ مَدْفُونٌ فیِ  ِّی مَقْتُولٌ باِلسَّ قبـور وارد نیسـت؛ مگـر قبور مـا اهل‌بیـت. »ألََ وَ إنِ
مَوْضِـعِ غُرْبـَهٍ فَمَـنْ شَـدَّ رَحْلهَُ إلِـَی زیِارَتیِ اسْـتُجِیبَ دُعَـاؤُهُ وَ غُفِرَ لهَُ ذُنوُبـُه‏ُ«1 هر کس 
کـه شـدّ رحـال کنـد برای زیـارت مـن )یعنی حضـرت رضـا ( دعایش مسـتجاب و 

گناهش بخشـوده می‌شـود. 
  از حضـرت رضـا روایـت اسـت که فرمـود: »إنَِّ لكُِلِّ إمَِـامٍ عَهْداً فـِي عُنُـقِ أوَْليَِائهِِ وَ 
شِيـعَتِهِ وَ إنَِّ مِـنْ تمََـامِ الوَْفَـاءِ باِلعَْهْدِ وَ حُسْـنِ الدَْاءِ زِياَرَهَ قُبُورهِِـمْ«. پیمانی بین امام و 
شـیعیان ایشـان بسـته شـده اسـت. از جمله وفا‌داری و عمل به این پیمان، زیارت آنها 
تُهُمْ شُـفَعَاءَهُمْ  اسـت. »فَمَـنْ زَارَهُـمْ رَغْبَهً فـِي زِياَرَتهِِمْ وَ تصَْدِيقاً بمَِـا رَغِبُوا فيِهِ كَانَ أئَمَِّ
يـَوْمَ القِْيَامَـهِ«2؛ کسـی کـه ائمـه را بـه انگیزه رغبـت به زیـارت آنها و تصدیـق به آنچه 
آنـان بـه سـوی آن دعوت کرده‌اند، زیارت کنـد، امامان، شـفیع او در روز قیامت خواهند 
بـود. در بعضـی از روایـات بـه ایـن مضمـون داریـم کـه زیـارت حضـرت رضا حـجّ فقرا 

است.

معناشناسی شفاعت««
  در بحث شـفاعت گفتیم که شـفاعت بیش از این حرف‌ها اسـت که تصوّر می‌شـود. اگر 
کسـی گناهش هم بخشـوده شـده باشـد یا اصلًا گناهی نکرده باشـد، ولی مگر می‌شـود 
 گفـت طاعـت او مثل طاعـت امیرالمؤمنین اسـت؟ یـک سـبحان الله امیرالمومنین

1  . عیون أخبار الرّضا‌، ج‏2، ص 254 
2  . روضه المتقین نویسنده: محمد تقى المجلسي، جلد: 5 صفحه: 361
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بـا تمـام عبادت‌هـای مـا قابـل مقایسـه نیسـت. یکـی از نتایـج شـفاعت ایـن اسـت که 
مقـام مؤمنیـن بـالا بـرده می‌شـود و بـه جوار رسـول‌الله دسـت پیـدا می‌کننـد. در 
همیـن روایاتـی کـه خواندیـم که اهل بهشـت بـه زیارت رسـول‌الله در عالم بهشـت 
موفـق می‌شـوند، مگـر زیارت رسـول خـدا به غیر این اسـت کـه جوار حضـرت را درک 
کننـد؟ ایـن جـوار حضـرت را درک کـردن و بـه زیـارت حضـرت نائل شـدن، معنایش 
ایـن اسـت کـه مقـام مؤمـن را بـالا بیاورنـد. یکـی از مصادیـق رحمـت الهـی، »فضـل 
رحمـت« اسـت. یعنـی وقتی خـدای متعـال بر مؤمنـی رحمـت می‌فرسـتد، مؤمنی را 
می‌بخشـاید، یـا عملـش را قبـول می‌کنـد، ایـن قبـول عمـل مؤمـن، بخشـودگی گناه 
مؤمـن، مصداقـی اسـت از مصادیـق رحمـت؛ البتـه رحمـت خاصّـه. ولـی هـر رحمتی 
فضـل رحمتـی دارد. عطـای خـدای متعـال چنیـن اسـت کـه وقتی می‌بخشـد، بـاز بر 
َّذِـينَ آمَنُـواْ بـِاللهِ وَاعْتَصَمُواْ بـِهِ فَسَيُـدْخِلُهُمْ  آنچـه بخشـیده اسـت، می‌افزایـد. »فَأَمَّـا ال
فـِي رَحْمَـهٍ مِّنْـهُ وَفَضْـلٍ وَيهَْدِيهِـمْ إلِيَْـهِ صِرَاطًـا مُّسْـتَقِيمًا«1 وقتی رحمتش را شـامل 
حـال مؤمـن می‌کنـد، بر ایـن رحمـت می‌افزاید. فضـل رحمـت خواهد داشـت. یکی از 
مصادیـق فضـل رحمت، این اسـت کـه وقتی عمل مؤمـن قبول می‌شـود و وقتی اعمال 
او را در میـزان می‌گذارنـد، بـا عمـل امیرالمؤمنیـن قابل سـنجش نخواهد بـود؛ بنابراین 
مجـاورت رسـول اکـرم یـا امیرالمومنیـن چگونـه محقق می‌شـود؟ آری؛ عمـل مؤمن با 
شـفاعت، بـالا مـی‌رود. تـا آنجایی کـه او را به جـوار امیـر المؤمنین می‌رسـانند. این 
قاعـده را در روایـات داریـم. از سـوی دیگـر قرآن نیـز می‌فرمایـد: »وَلنََجْزِينََّهُـمْ أجَْرَهُمْ 
بأِحَْسَـنِ مَـا كانـُوا يعَْمَلُـونَ«.2 بعضـی از مفسّـرین، اشـتباه کرده‌انـد. این »بأِحَْسَـنِ مَا 
كانـُوا يعَْمَلُـونَ« را چنیـن تفسـیر کرده‌انـد کـه یعنـی جـزای عمـل آنهـا بهتـر از خود 
عمـل آنهـا اسـت. به قرینـه آیات دیگـر و خود این آیـه، این معنایـی که کرده‌انـد، مراد 
نیسـت. »وَلنََجْزِينََّهُمْ أجَْرَهُمْ بأِحَْسَـنِ مَـا كانوُا يعَْمَلُونَ« معنـای دیگری دارد. معنایش 
ایـن اسـت کـه وقتی می‌خواهنـد پاداش اعمـال نیک مؤمـن را بدهند، بهتریـن عمل او 
را می‌گیرنـد و پـاداش او را بـا بهتریـن عمل او می‌سـنجند و بـر مبنای آن بـه او پاداش 

1 . نساء: 175.
2 . نحل: 97
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می‌دهنـد. »وَالـْوَزْنُ يوَْمَئِـذٍ الحَْـقُّ فَمَـنْ ثقَُلـَتْ مَوَازِينُـهُ«1 چگونه ثقل اعمـال مومن را 
معیّـن می‌کننـد؟ ممکن اسـت هـزاران عمـل انجـام داده باشـد؛ بهترین عملـش را که 
از همـه ناب‌تـر، خالصانه‌تـر و بهتـر اسـت، برمبنـای آن پـاداش او را معیّـن می‌کننـد. 
ایـن اسـت معنـای »وَلنََجْزِينََّهُـمْ أجَْرَهُـمْ بأِحَْسَـنِ مَـا كانـُوا يعَْمَلُـونَ«. این نسـبت به 
عمـل فـرد مؤمـن اسـت. جمـع مؤمنانـی که در یـک جا بـا هم عمـل واحـدی را انجام 
می‌دهنـد، مثلاً نمـاز جماعـت می‌خواننـد، ممکن اسـت نماز امـام، بهترین نماز باشـد 
و ممکـن اسـت در بیـن مأمومیـن، مأمومی ‌باشـد که نمـازش بهترین نماز باشـد. وقتی 
می‌خواهنـد نمـاز اهـل جماعت را بسـنجند و به آنها پـاداش بدهند، طبـق نماز بهترین 
نمازگـزار بـه آنهـا پـاداش می‌دهنـد. اگـر بخواهیم جمـع بیشـتری را مطـرح کنیم، به 
جمـع مؤمنیـن بـا امام می‌رسـیم. مـا که می‌گوییـم اتبـاع أمیرالمومنین هسـتیم و 
طاعتمـان را بـه تبعیـت از رسـول‌الله و آن حضـرت انجـام می‌دهیـم، وقتـی در این 
جمـع و ایـن گـروه رفتیـم، بـه اندازه پاداشـی که بـه علی بـن ابی طالـب می‌دهند، 
بـه عمـل مـا پـاداش می‌دهنـد. ایـن از بزرگ‌تریـن مصادیـق رحمـت الهـی اسـت. این 
اسـت معنـای »ألَاَ وَإنَِّ لـِکُلِّ مَأمُـومٍ إمَِامـاً، يقَْتَـدِي بهِِ، وَيسَْـتَضِيءُ بنُِـورِ عِلمِْـهِ. ألَاَ وَإنَِّ 
إمَِامَکُـمْ قَـدِ اکْتَفَـي مِنْ دُنيَْـاهُ بطِِمْرَيهِْ، وَمِـنْ طُعْمِهِ بقُِرْصَيْـهِ. ألَاَ وَإنِکَُّمْ لاَ تقَْـدِرُونَ عَليَ 
ـهٍ وَسَـدَادٍ«2. این »أعَِينُونـي« اینجا مصداق  ذلـِکَ، وَلکِـنْ أعَِينُونـي بـِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّ
پیـدا می‌کنـد. »شـفع« یعنـی عمل شـما را بـا عمـل امیرالمؤمنین بـا هـم می‌دوزند. 
معنـای »شـفع« چیـزی را به چیز دیگر پیوسـت کردن اسـت. مثل اینکه شـما نامه‌ای 
را می‌نویسـی و بـه جایـی می‌فرسـتید و آن نامـه پیوسـت دارد. نامـه اعمال ما پیوسـت 
نامـه أمیرالمومنیـن می‌شـود. وقتـی پیوسـت آن نامـه شـد، معنـای حقیقـی شـفاعت 
شـکل می‌گیـرد. لـذا شـفاعت، فقـط شـفاعت غفـران ذنبی نیسـت. شـفاعت، شـفاعت 
بـالا بـردن عمـل، انماء و رشـد و پـرورش دادن عمل اسـت. تزکیه عمل اسـت. »وجعل 
صلاتنـا عليکـم ومـا خصّنـا بـه مـن ولايتکم طيبـا لخلقنـا وطهـاره لانفسـنا وتزکيه لنا 
وکفـاره لذنوبنـا و کنـا عنـده مسـلمّین بفضلکـم و معروفیـن بتصدیقنا أیاّکـم«. این در 

1 . اعراف: 8.
2  . نهج البلاغه، فيض / 965
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صورتی اسـت که شـیعه، شـیعه واقعی باشـد.

شدّ رحال به قبور مؤمنین««
  دلیـل بـرای مطلوبیّـت شـدّ رحـل بـه قبـر مؤمن نداریـم؛ مگـر این کـه »قُبُورِنـَا« را 
تعمیـم بدهیـم که شـامل قبـور مومنین هم بشـود. البته زیـارت قبور غیر از شـدّ رحال 
اسـت. اصل زیارت قبور مؤمنین قطعاً وارد شـده و از اعمال مسـتحبه اسـت. شـدّ رحال، 
ایـن اسـت کـه انسـان از راه دور بـه قصـد زیارت قبر یـک مؤمن بار سـفر ببنـدد. اگر از 
ایـن روایـت چنیـن بفهمیم که فرمـود: »لَ تشَُـدُّ الرِّحَالُ إلِیَ شَـی‏ءٍ مِـنَ القُْبُـورِ إلَِّ إلِیَ 
قُبُورِنـَا«1. اگـر از قُبُورِنـَا اسـتفاده کردیـم که شـامل اتباع و شـیعیان آنها هم می‌شـود، 
آن وقـت می‌تـوان چنیـن گفت. به هر حـال، اگر کسـی در دلیل روایـت قُبُورِناَ، احتمال 
بدهـد کـه شـامل قبـور مؤمنیـن می‌شـود، بـه قصـد رجـاء می‌توانـد شـدّ رحـال برای 

زیـارت قبر مومن جا داشـته باشـد. 

  بحـث بعـدی مـا، دربـاره تاریـخ بنای مسـاجد اربعـه، به لحـاظ اهمّیت و جایـگاه ویژه 
آنها در فقه المسـجد اسـت. شایسـته و لازم اسـت تاریخ سـاختن این مساجد و فضیلت 
نمـاز در آنهـا را نیـز بررسـی کنیم. لـذا در دو مطلب بحـث می‌کنیم: مطلـب اول درباره 
تاریـخ بنای این مسـاجد اسـت. مطلـب دوم دربـاره فضیلت این مسـاجد و فضیلت نماز 

در آنها اسـت. 

1  . عیون أخبار الرّضا، ج‏2، ص 254 
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تاریخ مسجدالحرام
 ،در روایـات فراوانـی وارد شـده کـه بنیان اولیه مسـجد الحرام از زمـان حضرت آدم  
بلکـه قبـل از زمـان حضـرت آدم نهـاده شـده اسـت. ظاهـراً با آفرینـش کره زمیـن و با 
دحـو کـره زمیـن، بنیـان کعبـه و مسـجدالحرام هـم نهاده شـده اسـت. لـذا تاریـخ بناء 
مسـجدالحرام بـا تاریـخ دحـوالأرض ـ آماده شـدن تدریجـی زمین برای زندگـی مردم ـ 
هم‌زمـان اسـت. ظاهـراً دحو الأرض یعنی گسـترش خشـکی. روزگاری تمام سـطح کره 
زمیـن فقـط آب بـوده اسـت. بعـد به تدریج خشـکی روی زمین شـکل می‌گیـرد و گویا 
اولیـن نقطـه‌ای کـه خشـکی از آنجـا آغـاز می‌شـود، مسـجدالحرام و خانه کعبه اسـت. 
روایـات فراوانـی دالّ بـر ایـن اسـت که وقتـی حضرت آدم بـر زمین هبوط یافـت، اولین 
مراحـل توبـه او به وسـیله حـجّ صورت گرفـت. یعنی خـدای متعال جبرئیل را فرسـتاد 
و او بـه حضـرت آدم، حـجّ را آموخـت. در جریـان ایـن حجّ، توبـه آدم پذیرفته شـد. این 
پذیـرش در عرفـات بـود. پـس از هبوط آدم هـم اولین خانـه‌ای که برای آدم سـاخته یا 

مقرّر شـد، کعبه اسـت. 
د    اولیـن روایـت، روایتی اسـت که مرحـوم کلینی روایت می‌کنـد. »بإِسـنَادِه عَن مُحَمَّ
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بـنِ إسـحَاق صَاحِبِ السّـیرَه« اولین کسـی که سـیره پیامبـر را به طور منظّـم و جامع، 
نقـل و روایـت کـرده، محمـد بـن إسـحاق اسـت؛ لـذا بـه او صاحـب السـیره می‌گویند. 
محمـد بـن إسـحاق، هم‌زمـانِ امـام باقـر و امام صـادق بوده اسـت کـه قاعدتـاً باید 
د بـنِ عَلیّ بنِ  در اواخـر قـرن اول و اوایـل قرن دوم باشـد. »عَـن الإمَام أبـِی جَعفَرٍ مُحَمَّ
ه رَوَی عَـن آباَئـه: قَـالَ: إنَّ اللهَ أوحَـی إلیَ جَبرَئیل أنـَا اللهُ الرَّحمنُ  الحُسَـینِ البَاقرِ:أنّـَ
الرَّحیـمُ« خـدا بـه جبرئیـل وحـی فرمود کـه من خـدای رحمـان و رحیم هسـتم. »وَ 
ی قَـد رَحِمـتُ آدَمَ و حَـوّاء لمَّـا شَكَـيَا إليََّ مَا شَكَـيَا« وقتـی این دو تن به سـوی من  ّـِ إن
شـکوه آوردنـد، مـن هـم توبـه آنهـا را پذیرفتـم و بـه آنهـا رحمت فرسـتادم. بـه گفتار 
خفـیّ و اعلام خفـیّ وحـی گفتـه می‌شـود. کسـی بـا صـدای بلند چیـزی را به کسـی 
می‌گویـد نمی‌گوینـد »أوحَـی«. وحـی ایـن اسـت کـه پنهانـی و بی‌صـدا بـه او بگوید 
ی قَد  ّـِ و ارتبـاط خـاص بیـن الإثنینـی باشـد کـه بـه کسـی دیگـر سـرایت نکنـد. »وَ إن
رَحِمـتُ آدَمَ و حَـوّاء لمَّـا شَكَـيَا إلـَيَّ مَـا شَكَـيَا« وقتـی این دو تن به سـوی من شـکوه 
آوردنـد، مـن بـه آنهـا رحمـت فرسـتادم. »فَاهبِـط إليَهِمَـا بخِِيمَـهٍ مِـن خِـيامِ الجَنَّهِ« 
هُمَا عَنِّـي بفِِـراقِ الجَنّه«  خیمـه‌ای از خیمه‌هـای بهشـتی را بـر آنهـا نـازل کـن. »و عَزَّ
و بـه آن دو، در جـدا و دور شـدن از بهشـت تسـلی خاطـر بـده. »وَ اجمَـع بيَنَهُمـا فـِي 
الخِيمَـه« ایـن خیمـه را کـه نصـب کـردی، هـر دو را در آن جمـع کـن؛ زیـرا قبـل از 
ایـن، ایـن دو از هـم جـدا بودنـد. »فَإنِـِّي قَـدْ رَحِمْتُهُمَا« من بـر آنها رحمت فرسـتادم. 
»لبُِكَائهِِمَـا وَ وَحْشَـتِهِمَا وَ وَحْدَتهِِمَـا« مـن برآنهـا رحـم کـردم به دلیـل گریه‌هایی که 
کردنـد و بـه دلیل احسـاس وحشـتی کـه از تنهایی بـه آنها دسـت داده بـود. »فَاضْرِبِ 
هَ« شـکافی بیـن کوه‌های مکه وجـود دارد،  رْعَـهِ التَِّـي بيَْـنَ جِبَـالِ مَكَّ الخَْيْمَـهَ عَلىـ التُّ
رْعَهُ مَكَـانُ البَْيْـتِ« منظور از  ایـن خیمـه را در بیـن آن شـکاف، جـای بـده. »قَـالَ وَ التُّ
ترعـه، جایـگاه مسـجدالحرام و بیت الله الحـرام ـ کعبه ـ اسـت. »وَ قَوَاعِدُهُ التَِّـي رَفَعَتْهَا 
المَْلَئكَِـهُ قَبْـلَ آدَمَ« خیمـه را در قواعـد البیتـی نصـب کن کـه خود فرشـتگان قبل از 
هبـوط آدم آن را برپـا کـرده بودنـد. »وَ قَوَاعِـدُهُ التَِّـي رَفَعَتْهَـا المَْلَئكَِهُ قَبْـلَ آدَمَ، فَهَبَطَ 
جَبْرَئـيلُ عَلىـ آدَمَ علیـه السلام باِلخَْيْمَهِ عَلىَ مِقْـدَارِ مَكَانِ البَْيْـتِ وَ قَوَاعِـدِهِ فَنَصَبَهَا«. 
ایـن خیمـه را بـه انـدازه پایه‌های خانـه کعبـه برافراشـت. »قَـالَ: وَ أنَـْزَلَ جَبْرَئيِلُ علیه 
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اءَ مِـنَ المَْـرْوَهِ، وَ جَمَـعَ بيَْنَهُمَـا فـِي الخَْيْمَـهِ« آدم  فَـا، وَ أنَـْزَلَ حَـوَّ السلام آدَمَ مِـنَ الصَّ
را از روی صفـا آورد. حـواء را هـم از روی مـروه آورد و در ایـن خیمـه جـای داد. »إلـَی 
أن قَـالَ وَ أوَْحَىـ اللهُ تعََالىـ إلِىـ جَبْرَئـيلَ علیه السلام بعَْـدَ ذَلكَـ: اهْبِطْ عَلىـ الخَْيْمَهِ 
يْـطَانِ، وَ يؤُْنسُِـونَ آدَمَ، وَ يطَُوفُـونَ حَوْلَ  بسَِـبْعِينَ ألَـْفَ مَلكٍـ يحَْرُسُـونهََا مِنْ مَـرَدَهِ الشَّ
الخَْيْمَـهِ تعَْظِيمـاً للِبَْيْـتِ وَ الخَْيْمَـهِ«؛ خدای متعـال به هفتاد هزار ملک دسـتور داد که 
فـرود آینـد و دور ایـن خیمـه بـه عنـوان حارسـان آن طـواف کننـد. روایت ادامـه دارد. 
منتهـا اشـاره کنیـم بـه مطلبی کـه در آغاز مباحث مسـجد مطـرح کردیم. گذشـت که 
بیـت الله الحـرام و کعبـه، جایـگاه امامـت الهـی اسـت. بیت کعبـه، یعنی بیـت امامت و 
بیـت رهبـری بشـر. یعنی مرکزیـت فرماندهی و مرکزیـت فرمانروایی؛ لذا فرمـود: »وَ إذِْ 
أنْـا لِبِرْاهـيمَ مَكـانَ البَْيْـت‏«1. بعـد هم کـه ابراهیم بـه مقام امامت رسـید، باز هم  بوََّ
خداونـد، خانـه کعبـه را خانـه ابراهیـم قـرار داد؛ لذا در اصـل، خانه کعبه شـرافتش را از 
جایـگاه رهبـری، فرمانروایـی و خلافـت الهـی روی کـره زمین بـودن گرفته اسـت. این 
جایـگاه خلافـت اسـت. این مرکز خلافت الهی اسـت. تـا آدم درون این خیمـه و در این 
خانـه، جـای نگرفته بود، فرشـتگان برای پاسـبانی نیامدند. وقتی آدم و حـواء درون این 
خیمه و خانه جای گرفتند، آن وقت فرشـتگان برای پاسـبانی و پاسـداری، نازل شـدند؛ 
يْـطَانِ« که دیگـر اینجا جایگاه قـدس و حظیره القدس  آن‌هـم پاسـداری از »مَـرَدَهِ الشَّ
يْـطَانِ،  الهـی اسـت. »فَهَبَـطَ باِلمَْلَئكَِهِ فَكَانـُوا بحَِضْرَهِ الخَْيْمَـهِ يحَْرُسُـونهََا مِنْ مَرَدَهِ الشَّ
ـمَاءِ  وَ يطَُوفُـونَ حَـوْلَ أرَْكَانِ البَْيْـتِ وَ الخَْيْمَـهِ كُلَّ يـَوْمٍ وَ ليَْلـَهٍ كَمَا كَانوُا يطَُوفُونَ فيِ السَّ
حَـوْلَ البَْيْـتِ المَْعْمُورِقَـالَ وَ أرَْكَانُ البَْيْتِ الحَْرَامِ فـِي الرْْضِ حِيَالَ البَْيْـتِ المَْعْمُورِ الَّذِي 
ـمَاءِ« پایه‌هـای خانـه کعبـه بـه مـوازات پایه‌های بیـت المعموری اسـت که در  فـِي السَّ
-أوَْحَىـ إلِىـ جَبْرَئيِلَ بعَْـدَ ذلكَـ أنَِ اهْبِطْ  آسـمان اسـت. »ثـُمَّ قَـالَ: إنَِّ اللهَ-عَـزَّ وَ جَلَّ
هِمَـا عَـنْ مَوَاضِـعِ قَوَاعِدِ بيَْتِـي«. مدّتی که در خانه کعبه مسـتقر  اءَ، فَنَحِّ إلِىـ آدَمَ وَ حَـوَّ
شـدند، دسـتور آمـد کـه از این محـل به جای دیگـر منتقل بشـوید؛ چـون می‌خواهیم 

ایـن محـل را محل عبـادت قـرار دهیم. 
  ایـن سـوال اینجا مطرح اسـت کـه چه رابطه‌ای بیـن بیت المعمور و خانـه کعبه وجود 
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دارد کـه خانـه کعبـه به موازات بیـت المعمور بنا می‌شـود؟ ما از ادلهّ اسـتفاده می‌کنیم 
کـه هـم بـرای مدیریت زمیـن، مرکـزی وجـود دارد و هم بـرای مدیریت آسـمان‌ها. دو 
دسـتگاه در مدیریت این عالم طبیعی و محسـوس وجود دارد؛ یکی دسـتگاه آسـمان‌ها 
و یکـی دسـتگاه زمین‌هـا. لـذا در قـرآن کریـم همیشـه این‌گونـه داریـم: »لـَهُ مُلـکُ 
ـماواتِ و الأرضِ«.1 یـک ملـک آسـمانی داریـم و یک ملـک زمینـی. مرکزیت ملک  السَّ

آسـمانی بیـت المعمور اسـت و مرکزیـت ملک زمینـی خانه کعبه. 
اهُمَـا عَـنْ  اءَ فَأخَْرَجَهُمَـا مِـنَ الخَْيْمَـهِ، وَ نحََّ   »فَهَبَـطَ جَبْرَئـيلُ عَلىـ آدَمَ وَ حَـوَّ
ىـ الخَْيْمَـهَ عَـنْ مَوْضِـعِ التُّرْعَـهِ« خیمـه را هـم برداشـت کـه دیگر  ترُْعَـهِ البَْيْـتِ، وَ نحََّ
اءَ عَلىَ المَْـرْوَهِ، فَقَالَ  فَا، وَ حَـوَّ می‌خواهنـد خانـه را بسـازند. »قَـالَ: وَ وَضَعَ آدَمَ عَلىـ الصَّ
قْتَ بيَْنَنَـا، أمَْ برِِضىً وَ تقَْدِيرٍ  لتَْنَـا وَ فَرَّ - حَوَّ آدَمُ: يـَا جَبْرَئـيلُ، أَ بسَِـخَطٍ مِـنَ اللهِ-عَزَّ وَ جَلَّ
عَليَْنَـا؟« آیـا اینکـه مـا را برمی‌گردانـی بـه صفـا و مـروه، بـه خاطر این اسـت کـه خدا 
بـه مـا خشـم کرده اسـت یا دسـتور خاصّی اسـت؟ فرمـود: نه خدا خشـم نکرده اسـت. 
ایـن دسـتور خاصی اسـت. »فَقَـالَ لهَُمَا: لمَْ يكَُنْ ذلكَِ بسَِـخَطٍ مِـنَ اللهِ عَليَْكُمَـا، وَ لكِنَّ 
َّذِـينَ أنَزَْلهَُمُ اللهُ إلِىـ الرْْضِ  ـبْعِينَ ألَـْفَ مَلكٍَ-ال ، يـَا آدَمُ إنَِّ السَّ ـا يفَْعَـلُ اللهَ لَيسُْـأَلُ عَمَّ
ليُِؤْنسُِـوكَ وَ يطَُوفُـوا حَوْلَ أرَْكَانِ البَْيْتِ وَ الخَْيْمَهِ-سَـأَلوُا اللهَ أنَْ يبَْنِـيَ لهَُمْ مَكَانَ الخَْيْمَهِ 
بيَْتـاً عَلىـ مَوْضِـعِ التُّرْعَـهِ المُْبَارَكَـهِ حِيَـالَ البَْيْـتِ المَْعْمُورِ«. بناسـت که مـا اینجا خانه 
بسـازیم. لـذا شـما را از درون ایـن کعبـه یعنـی از محـل زمیـن کعبـه، بـه جـای دیگر 
ـمَاءِ حَـوْلَ البَْيْتِ المَْعْمُـورِ، فَأوَْحَى  بردیـم. »فَيَطُوفُـونَ حَوْلـَهُ كَمَا كَانوُا يطَُوفُونَ فيِ السَّ
يَكـَ وَ أرَْفَـعَ الخَْيْمَـهَ، فَقَـالَ آدَمُ: قَدْ رَضِينَا بتَِقْدِـيرِ اللهِ وَ ناَفذِِ  -إلِـَيَّ أنَْ أنُحَِّ اللهُ-عَـزَّ وَ جَلَّ
أمَْـرِهِ فيِنَـا، فَرَفَـعَ قَوَاعِـدَ البَْيْـتِ الحَْـرَامِ« اینجا جبرئیـل قواعد بیت را بلنـد کرد و خانه 
فَا، وَ حَجَـرٍ مِنَ المَْـرْوَهِ، وَ حَجَرٍ مِنْ طُورِ سَيْـنَاءَ، وَ حَجَرٍ مِنْ  را سـاخت. »بحَِجَـرٍ مِـنَ الصَّ
هُ«؛  -إلِى جَبْرَئيِلَ أنَِ ابنِْـهِ، وَ أتَمَِّ لاَمِ وَ هُـوَ ظَهْرَ الكُْوفَـهِ وَ أوَْحَى اللهُ-عَـزَّ وَ جَلَّ جَبَـلِ السَّ
خانـه را بسـاز و سـاخت خانه را تمـام کن. »فَاقْتَلـَعَ جَبْرَئيِلُ الْحْجَـارَ الْرْبعََـهَ بأَِمْرِ اللهِ-
-فـِي أرَْكَانِ البَْيْتِ  -مِـنْ مَوَاضِعِهِـنَّ بجَِنَاحِـهِ، فَوَضَعَهَا حَيْثُ أمََـرَ اللهُ-عَزَّ وَ جَلَّ عَـزَّ وَ جَلَّ
رَهَـا الجَْبَّـارُ، وَ نصََبَ أعَْلَمَهَـا« جبرئیل سـنگ‌ها را منتقل کرد و  َّتِـي قَدَّ عَلىـ قَوَاعِـدِهِ ال
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در قواعـد البیـت گذاشـت و علامـت هـم برپا نمود که ایـن بیت، بیت کعبـه و خانه خدا 
ـهُ بحِِجَارَهٍ مِنْ  لاَمُ أنَِ ابنِْهِ وَ أتَمَِّ -إلِى جَبْرَئيِلَ عَليَْهِ السَّ اسـت. »ثـُمَّ أوَْحَى اللهُ-عَـزَّ وَ جَلَّ
أبَـِي قُبَيْـسٍ« جبرئیـل بـا آن سـنگ‌ها، پایه‌هـای اولیه را گذاشـت و بعد خدا بـه او امر 
کـرد: سـاخت خانـه را با سـنگ‌های کوه ابـو قبیس کامل کـن. »وَ اجْعَـلْ لهَُ باَبيَْـنِ: باَباً 
شَـرْقيِّاً، وَ باَبـاً غَرْبيِّـاً« کـه بـاب شـرقی کعبـه تـا امـروز هم وجـود دارد. این بـاب فعلی 
کعبـه همـان بـاب شـرقی اسـت. ولی بـاب دیگری در قسـمت مسـتجار بوده اسـت که 
ا أنَْ فَـرَغَ طَافَتْ  لاَمُ، فَلمََّ ـهُ جَبْرَئـيلُ عَليَْهِ السَّ آن بـاب را بعدهـا بسـته‌اند. »قَـالَ: »فَأَتمََّ
اءُ إلِىَ المَْلَئكَِـهِ يطَُوفُونَ حَوْلَ البَْيْـتِ، انطَْلقََا، فَطَافَا  ـا نظََـرَ آدَمُ وَ حَوَّ حَوْلـَهُ المَْلَئكَِـهُ، فَلمََّ
سَـبْعَهَ أشَْـوَاطٍ، ثـُمَّ خَرَجَـا يطَْلُبَـانِ مَـا يـَأْكُلَنِ«.1 ایـن روایات مهم اسـت. کسـانی که 
می‌خواهنـد بـه حجّ مشـرّف بشـوند، خوب اسـت تاریخ مکـه را بدانند و اجمـالاً با تاریخ 

بیت الله الحرام آشـنا شـوند. 
  روایـت دیگـری را هـم مرحـوم کلینی نقـل می‌کنـد. »رَوَی الکُلیَنِی عَن الإمَـامِ جَعفَر 
- ذِي يرُِـيدُ اللهُ-عَـزَّ وَ جَلَّ ـا بلَـَغَ الوَْقْتُ الّـَ ـادِق حدیثاً قـال: فَلمََّ ـدِ بـنِ الصَّ بـنِ مُحَمَّ

أنَْ يتَُـوبَ عَلىـ آدَمَ فـيهِ« وقتـی موقـع پذیـرش توبـه آدم فـرا رسـید، »أرَْسَـلَ إلِيَْـهِ 
لاَمُ عَليَْكَ  جَبْرَئـيلَ « خداونـد متعال جبرئیل را به سـوی آدم فرسـتاد. »فَقَالَ: السَّ
ابـِرُ لبَِليَِّتِـهِ، التَّائـِبُ عَـنْ خَطِيئَتِـهِ« سلام بـر تو ای کسـی که بـر این بلای  يـَا آدَمُ الصَّ
خـود صابـر و شـکیبایی و ای آدمـی ‌کـه توبه‌کننـده از گناهـت هسـتی. »إنَِّ اللهَ-عَـزَّ وَ 
َّتِي يرُِـيدُ اللهُ أنَْ يتَُوبَ عَليَْكـَ بهَِا« خدا مرا به  -بعََثَنِـي إلِيَْكَـ لِعَُلِّمَكـَ المَْنَاسِكَـ ال جَلَّ
سـوی تـو فرسـتاد تـا مناسـکی را که به وسـیله آن خـدا می‌خواهـد توبه تـو را بپذیرد، 
لاَمُ حَتّى أتَىـ بهِِ مَكَانَ  لاَمُ بيَِدِ آدَمَ عَليَْهِ السَّ بـه تـو بیامـوزم. »فَأخََذَ جَبْرَئـيلُ عَليَْهِ السَّ
ـمَاءِ« از اینجـا معلـوم می‌شـود ایـن اتفـاق، قبـل از ایـن  البَْيْـتِ، فَنَـزَلَ غَمَـامٌ مِـنَ السَّ
اسـت کـه آنهـا در ایـن خانه اسـتقرار پیدا کننـد. دسـت آدم را گرفت و بـه جایگاه خانه 
کعبـه آورد. غمـام، یعنـی ابـری آمـد و بـا ایـن ابر، محـل خانه کعبـه معیّن شـد. »نزََلَ 
ـمَاءِ، فَأَظَـلَّ مَكَـانَ البَْيْـتِ« ابـر روی خانه کعبه سـایه انداخـت. »فَقَالَ  غَمَـامٌ مِـنَ السَّ
جَبْرَئـيلُ يـَا آدَمُ، خُـطَّ برِِجْلكَـ حَيْـثُ أظََـلَّ الغَْمَـامُ؛« با پای خودت جـای کعبه را 
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کـه بـه وسـیله ایـن ابر مشـخص شـده اسـت، مرزبنـدی کـن. با پایـت خطـی بکش و 
َّهُ قبِْلـَهٌ لكَـ وَ لآخِِرِ عَقِبِكَـ مِنْ  بـه وسـیله ایـن خط مـرز خانه خـدا را معیّن کـن. »فَإنِ
وُلـْدِكَ« از ایـن بـه بعـد کعبـه، قبله توسـت و همچنین قبله فرزندان پسـین تو اسـت. 
»فَخَـطَّ آدَمُ برِِجْلـِهِ حَيْـثُ أظََـلَّ الغَْمَـامُ« آدم بـا پایش همـان کار را انجـام داد. خطی 
کشـید و مـرز خانـه کعبـه را معیّن کرد. »ثـُمَّ انطَْلقََ بـِهِ إلِى مِنًى« جبرئیل دسـت آدم 
را گرفـت و بـه منـا بـرد. اینجـا روایـت، اعمال حـجّ را نقـل می‌کند که حضـرت آدم چه 
کارهایـی بایـد انجـام دهد. »ثـُمَّ أنَّ الرِّوَآیـه تحَکِی حَـجَّ آدَم کَمَا عَلَّمَه جَبرَئیـلُ إلیَ أن 
َّتِـي يتَُوبُ بهَِا  قَـالَ لـَهُ جَبْرَئـيلُ: يـَا آدَمُ، إنَِّ اللهَ قَدْ أحَْسَـنَ إلِيَْكَ؛ إذِْ عَلَّمَكَ المَْنَاسِكَـ ال
عَليَْكَـ، وَ قَبِـلَ قُرْباَنكَـ« قربانی هـم داد. خدا هم قربانیش را پذیرفت. »فَاحْلقِْ رَأسَْكَـ 
،« حـالا که قربانی دادی، سـرت را هم برای تواضع و خشـوع برای  توََاضُعـاً للهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ
، إذِْ قَبِلَ قُرْباَنكَـ ؛ فَحَلقََ  خـدای متعـال بتـراش. »فَاحْلـِقْ رَأسَْكَـ توََاضُعاً للهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ
لاَمُ، فَانطَْلـَقَ بهِِ إلِىَ  آدَمُ رَأسَْـهُ توََاضُعـاً للهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ ثمَُّ أخََـذَ جَبْرَئيِلُ بيَِدِ آدَمَ عَليَْهِ السَّ

البَْيْـتِ«1 دوبـاره او را حـول خانـه کعبه آورد تا طـواف کند.
  روایـت دیگـری هـم در این رابطه وجود دارد: »رَوَی الکُلیَنِی بسَِـنَدٍ صَحِیـحٍ عَن الإمَامَ 
كَ« آدم  تْهُ المَْلَئكَِـهُ، فَقَالوُا: يـَا آدَمُ، بـُرَّ حَجُّ ـا أفََـاضَ آدَمُ مِـنْ مِنًىـ، تلَقََّ ـادِق لمََّ الصَّ
وقتـی از منـا برگشـت و اعمـال حجّ را انجـام داد، ملائکه به پیشـوازش آمدنـد و گفتند: 
هُ  َّهُ قَـدْ حَجَجْنَا هذَا البَْيْتَ قَبْـلَ أنَْ تحَُجَّ بـارک الله، حجّـت قبـول و پذیرفته شـد. »أمََا إنِ
بأَِلفَْـيْ عَـامٍ«2 مـا دو هـزار سـال قبـل از تـو دور ایـن خانـه طـواف می‌کردیـم و حجّ به 

می‌آوردیم. جـا 
از روایـات تاریخـی و از روایـات وارده از معصومیـن اسـتفاده مـی شـود کـه پایه‌هـای 
کعبـه مشـرّفه قبـل از حضـرت آدم بـوده اسـت و سـپس بـه دسـتور خـدا حضرت 
آدم توانسـت نقشـه خانـه خـدا را بـا پـای خـودش بکشـد. یعنی مـرز خانـه کعبه و 
منطقـه خانـه كعبه را به دسـتور جبرئيل و با راهنمايي او، مشـخص ـكرد و با راهنمايي 
جبرئـيل، اولـين حـج را در مـكه در حول خانه خـدا و در منا و عرفات، انجام داده اسـت. 

1 . همان، کتاب الحجّ، ج4، ص 191 ـ 193.
2 . همان.



153 الفصل الثانی؛  المساجد الکبری فی الإسلام

توبـه حضـرت آدم در اثناي همين حج پذيرفته شـده اسـت. بعد از حـج، آن جدايي 
ـكه خـداي متعـال بـين آدم و حـوا، دسـتور داده بـود به وجـود آيد، بـه پايان رسيـد و 
خـداي متعـال دسـتور داد چـادر و خيمـه‌اي بـر محل كعبه زده شـود و جمـع بين آدم 
هَ  ذي ببَِكَّ و حـوا در آن خيمـه حاصـل شـد. آـيه كريمـه »إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ للَّـَ
مُبـارَكا«1 اشـاره بـه اـين مناسـبت دارد. آدم خليفه الله اسـت. ما در گذشـته به تفصيل 
بـيان كردـيم كه اصولاً مسـاجد، مقرّ امامت اسـت و مقرّ رهبري الهي روي زمين اسـت. 
هـر مسـجدي، بـيت الإمـام اسـت، بـيت خلافـت الهي اسـت. ولي همـان طور ـكه قبلًا 
توضـيح دادـيم مسـجد مرـكزي ـكه بـيت جامعه بشـريت اسـت؛ بيت كل بشـر اسـت، 
همـان بـيت الله الحـرام اسـت كه فرمـود: اـين مسـجد »إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ«2 
اسـت. پـس از اين مسـجد ـكه وُضِعَ للِنَّاسِ مسـجد رسـول‌الله اسـت. اين مسـجد، 
مسـجد قـيادت ولي الهي اسـت. خود مسـجد الحرام، خـود بيت الله، خانـه آدم بوده 
اسـت، يعنـي خانـه اولين خليفه خـداي متعـال. اولين چـادري كه زير آن بشـري روي 
اـين زمـين زندگـي كرده و خانـواده‌اي تشيكـل داده اسـت در خانه كعبه شكـل گرفته 
اسـت. بنابـر آنچه در روايات ما آمده اسـت، خـداي متعال دسـتور داد جبرئيل خيمه‌اي 
بـراي آدم روي همـين مقـرّ خانـه كعبه بزنـد و براي نخسـتين بار جمع بـين آدم و 
حـوا درون اـين خيمه صورت گرفـت. اين خانواده، اولين خانواده اسـت و خانواده خليفه 
الله اسـت. اـين خانـواده خلافـت الهي اولـين بار هم در اين خانه شكـل گرفـت. لذا قبلا 
گفته‌اـيم و بـاز هـم تأـيكد ميك‌نـيم، اصولا بـيوت الله، خانه‌هـاي خليفه الله اسـت. اين 
ـكه رسـول اـكرم دسـتور داد به سـدّ الأبـواب الا بـاب علـيّ از آنجـا بودكه بيت 
فاطمـه جـزء اـين مسـجد و قلـب و مرکـز اين مسـجد بوده اسـت. هم‌چنين سـاير 
مسـاجد. خلاصه گفتيم مسـجد رسـول‌الله و مسـجد اميرالمؤمنين كه مسـجد 
الكوفـه اسـت و مسـجد الأقصـي، اين مسـاجد همه مسـاجد خلافت الهي اسـت و بيوت 
الله اسـت و بـيوت ائمـه بشـر اسـت. بنابراـين اولين بار بشـري کـه روي زمـين به وجود 
آمـد، خانـواده بشـري را در بـيت الله الحرام و كعبه مشـرفه شكـل داد. بعد دسـتور آمد 

1  . آل‌عمران/ 96.
2  . همان.
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کـه خیمـه را برچینیـد و آنجا به دسـتور خدای متعال و با کمک جبرئيل سـاخته شـد. 
یعنـی کعبـه بنابر آنچه در روایات ما آمده به وسـیله جبرئیل سـاخته شـد. از همان 
روزگار مسـأله حـج بـيت الله آغـاز شـد. روايات متعـددي در اين بـاره دارـيم. روايتي را 
هـم مرحـوم كلينـي روايت كرده اسـت و هم در نهـج البلاغه مرحوم رضي آورده اسـت. 
ایـن روایـت، در وصـف خانـه كعبه و در وصـف حجي كه از ابتـدا در خانه خدا آغاز شـد 
از اميرالمؤمنـين اسـت. متنـي ـكه در نهـج البلاغـه آمده اسـت، متن بسيـار جالبي 
اسـت. فرمـود: »أَ لَ ترََوْنَ أنََّ اللهَ سُـبْحَانهَُ اخْتَبَـرَ الوَّْليِنَ مِنْ لـَدُنْ آدَمَ ص إلِىَ الْخِرِينَ 
مِـنْ هَـذَا العَْالـَمِ بأِحَْجَـارٍ لَ تضَُرُّ وَ لَ تنَْفَعُ وَ لَ تبُْصِرُ وَ لَ تسَْـمَعُ فَجَعَلهََا بيَْتَهُ الحَْرَامَ الَّذِي 
جَعَلـَهُ ]الُله‏[ للِنَّـاسِ قيَِامـا«؛ خداوند مردم را بـا اين خانه آزمايش ـكرد. »اخْتَبَرَ الْوَّليِنَ 
مِـنْ لـَدُنْ آدَمَ«؛ از حضـرت آدم اين اختیار شـروع شـد تـا به امروز و تـا آخرين روز 
زندگـي بشـر روي ـكره زمـين اين اختبـار ادامـه دارد. در كي جايي، در كـي محلي كه 
هـيچ اثـري از آبادانـي در آن نبـود، بـه تعبير حضـرت امـير مي‌فرمايد: »ثـمّ وَضَعَهُ 
بأِوَْعَـرِ بقَِـاعِ الْرْضِ حَجَـرا« در كـي منطقـه‌اي، در كـي سـرزميني ـكه سـنگ‌هاي آن 
نيَْا مَـدَراً وَ  از سرسـخت‌ترين سـنگ‌ها و ناهموارترـين دشـت‌ها بـود. »وَ أقََـلِّ نتََائـِقِ الدُّ
أضَْيَـقِ بطُُـونِ الْوْدِيـَهِ قُطْـراً«؛ در كـي دره تنگي كه سـنگش خشـن بـود و ناهمواري 
آن از هـر ناهمـواري، ناهموارتـر بـود. »بيَْـنَ جِبَـالٍ خَشِـنَهٍ وَ رِمَـالٍ دَمِثَـه«. همه گونه 
خشـونت و ناهمـواري در اـين سـرزمين بـود. از سـويي سـنگ‌هاي سـخت كوه‌هـاي 
خشـن، از سـویي خاك‌هـاي رمل گونـه عجيب »وَ رِمَـالٍ دَمِثَـهٍ وَ عُيُونٍ وَشِـلهَ«؛ حتي 
چشـمه‌هايش، چشـمه‌هاي گل‌آلـود بـود. »وَ قُـرًى مُنْقَطِعَـه«؛ آبادي‌هـاي جمع‌و جور 
هـم نداشـت، آبادي‌هـاي اين منطقـه، آبادي‌هاي پراكنده بـدون اتصال بـه كيديگر. »وَ 
قُـرًى مُنْقَطِعَـهٍ لَ يزَْكُـو بهَِـا خُـفٌّ وَ لَ حَافـِرٌ وَ لَ ظِلـْف‏«؛ راه رفتن راهـروان حيواني هم 

در اين دشـت دشـوار بود.
»ثـُمَّ أمََـرَ آدَمَ وَ وَلـَدَهُ أنَْ يثَْنُـوا أعَْطَافَهُمْ نحَْوَه‏«؛ دسـتور داد ـكه آدم و فرزندان 
آدم بـه سـمت اين خانه مـيل كنند؛ روي آورند. »فَصَـارَ مَثَابهًَ لمُِنْتَجَعِ أسَْـفَارهِِم‏«؛ 
خيلي نكته مهمي اسـت كه خانه‌اي سـاخته شـود ـكه هيچ انگيزه دنياـيي، هيچ انگيزه 
مـادي بـراي رفتـن بـه اـين خانـه بـراي كسـي وجود نـدارد، نـه سرسـبز اسـت، نه آب 
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خوشـي دارد، نه خاكش خاك زيبايي اسـت نه سـنگش سـنگ جاذبي اسـت؛ تا كساني 
ـكه بـه اـين خانـه روي مي‌آورنـد تنهـا بـراي خـدا روي آورند. اختبار اسـت تا بـه مردم 
بگوـيد اـين خـدا اسـت ـكه مـردم را مي‌توانـد دور هـم جمـع بكنـد. اين سرسـبزي‌ها 
نیسـت. خانه‌هاي سـر به فلك كشيـده نيسـت. سـاختمان‌هاي آنچناني نيسـت. مظاهر 
دنياـيي، مـردم را دور هـم جمـع نميك‌نـد. آنچـه مي‌تواند مـردم را كيي كند، مـردم را 
دور هـم جمـع كنـد، آنهـا را كيدل كنـد، آنها را كي رنـگ كند، آنها را كـي جهت كند، 
خداسـت. و لـذا خـداي متعـال، خانه خـود را در چنـين منطقه‌اي به وجـود آورد، جايي 
ـكه هـيچ رنـگ و بوـيي از دنيا و جاذبه‌هـاي دنياـيي در آن منطقه به چشـم نمي‌خورد. 
لـذا فرمود »فَصَارَ مَثَابهًَ لمُِنْتَجَعِ أسَْـفَارهِِم«؛ سـفرهاي آنان، سـفرهاي مردم، مقصدش 
كجـا شـد؟ اـين خانه شـد. آن هـم سـفرهاي دور و درازشـان. اـين خانه توانسـت مردم 
را از نقـاط دور و دراز بـه سـوي خـود جـذب كنـد. اـين نكتـه در آن آـيه كريمـه قرآني 
هـم هسـت ـكه فرمـود: »وَأذَِّن فيِ النَّـاسِ باِلحَْجِّ يأَْتـُوكَ رِجَـالً وَعَلىَ كُلِّ ضَامِـرٍ يأَْتيِنَ 
مِـن كُلِّ فَـجٍّ عَمِـيق1ٍ«؛ مـا بـه ابراهيم دسـتور داديم ـكه فراخوان كن. تـو فراخون 
ـكن. ببـين چگونـه به سـوي تـو خواهنـد آمـد. از راه‌هـاي دور و دراز، از دره‌هـاي گود، 
از راه‌هـاي خشـن و ناهمـوار، در سـفرهاي دور و دراز بـه سـوي تـو مي‌آينـد. اـين نكته 
مهـم اسـت. اـين خـداي متعـال اسـت ـكه دل‌هـا را ـكيي ميك‌نـد، انسـان را كيپارچه 
ميك‌نـد، جمـع انسـان‌ها را كيدسـت ميك‌نـد. دل‌هـاي آنهـا را كينواخـت ميك‌نـد، 
همـوار ميك‌نـد، كـي سـمت و كـي جهـت ميك‌نـد. فرمـود: »فَصَـارَ مَثَابـَهً لمُِنْتَجَـعِ 
أسَْـفَارهِِمْ وَ غَايـَهً لمُِلقَْىـ رِحَالهِِـم‏«؛ از راه‌هـاي دور مي‌آمدنـد، رحل‌شـان را در كجا به 
زمـين مـي گذاشـتند؟ در اـين خانـه بر زمـين مي‌گذاشـتند. بار سـفر را كجا بـر زمين 
مـي گذاشـتند؟ بـار سـفر را دور اين خانـه بر زمين مي گذاشـتند. يعني مقصدشـان در 
اـين سـفرهاي طولانـي، اـين خانه بـود. »تهَْـوِي إلِيَْـهِ ثمَِـارُ الْفْئِـدَه«؛ دل‌‌ها به سـوي 
اـين خانـه جـذب مي‌شـد. هـواي اـين خانـه در دل‌هـا مي‌افتـاد. اـين چه هوايي اسـت 
ـكه د دل، بـه سـوي اـين خانـه مي‌افتـد؟ اين هوا، هـواي دنيايي نيسـت. هـواي چمن، 
هـواي گل، هـواي درخت و سـايه نيسـت. هواي عمران و آبادي نيسـت. اـين هوا، هواي 

1  - حج، 27.
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خداسـت. اـين هوا، هواي عشـق الهي اسـت. »تهَْوِي إلِيَْـهِ ثمَِارُ الْفْئِـدَهِ مِنْ مَفَـاوِزِ قفَِارٍ 
سَـحِيقَهٍ«؛ از دشـت‌هاي دور و دراز، دل‌هـا سـوي اـين نقطـه جذب مي‌شـود. اين نكته 
بسيـار مهمـي اسـت. اـين در تحلـيل مسـأله حـج و در تحلـيل جاـيگاه حـج، ـكه حج 
چـه فلسـفه‌اي دارد و چـه ميك‌نـد؟ كارش چيسـت؟ و چـه جايگاهـي در تاريخ جامعه 
بشـريت و در بافت اجتماعي بشـر دارد؟ ما اگر بخواهيم درباره جامعه‌شناسـي اسلامي 
صحبـت كنـيم، از علـم الاجتمـاع اسلامي بخواهيم صحبـت كنيم، اين مبحـث حج و 
جاـيگاه بـيت الله الحـرام، جاـيگاه وـيژه‌اي در جامعه شناسـي اسلامي دارد. چگونه اين 
نقطـه بـا آن خصلت‌هاـيي ـكه عـرض شـد، بـا اـين خصوصيت‌هـا، مي‌توانـد دل‌هـاي 
مـردم را ـكيي كنـد؟ مي‌توانـد اـين جاذبه را داشـته باشـد كه مـردم، همه گونـه رنج را 
متحمـل بشـوند، بـه سـوي اـين خانـه راه پـيدا كنند. پـول مي‌دهنـد، خـرج ميك‌نند، 
خسـته مي‌شـوند، سـختي‌هاي راه و سـختي‌هاي سـفر را تحمل ميك‌نند، رنج بر خود 
همـوار ميك‌ننـد. خيلي‌ها در گذشـته در بين اين سـفر حـج از بين مي‌رفتنـد. راه حج، 
راه پـر خطـري بـوده اسـت. راه پـر مـرگ و مـيري بـوده اسـت. همـه اين خطرهـا را به 
جـان مي‌خريدنـد تـا بـه سـوي اين خانـه، روي آورند و بار سـفر خـود را در اـين خانه و 
كنـار اـين خانه، بـر زمين بگذارند. »تهَْـوِي إلِيَْهِ ثمَِارُ الْفْئِـدَهِ مِنْ مَفَاوِزِ قفَِارٍ سَـحِيقَهٍ«؛ 
"مفـاوز" يعنـي دشـت‌هاي دور و دراز. »وَ مَهَـاوِي فجَِـاجٍ عَمِيقَـه«؛ دره‌هـاي سـخت، 
دره‌هـاي وحشـتناك را طـي ميك‌ردنـد. از نقـاط دور بـه سـوي اـين منقطـه مي‌آمدند. 
»وَ جَزَائـِرِ بحَِـارٍ مُنْقَطِعَـهٍ«؛ حتـي از دل درياهـا، جزاـير پراكنده درياهـا، درياها را طي 
ميك‌ردنـد بـراي ان ـكه بـه اـين نقطـه خودشـان را برسـانند. تمام اـين راه‌هـاي دور را 
طـي مي‌ردنـد ـكه چه كنند؟ »حتـي يهـزّوا مناكبهم ذلاً يهللّـون لله حولـه«؛ تا بيايند 
دور اـين خانـه، طـواف كنند. شـانه‌هاي خودشـان را براي خـدا و براي تذللّ در پيشـگاه 
خـدا تكـان دهنـد. وجـود خودشـان را در راه خدا بـه حرـكت در بياورنـد. دور اين خانه 
ِ حَوْلـَهُ وَ يرَْمُلُـونَ عَلىَ  بگردنـد، طـواف كننـد. »حَتَّىـ يهَُـزُّوا مَنَاكِبَهُمْ ذُللُاً يهَُلِّلُـونَ لَِّ
أقَْدَامِهِـمْ شُـعْثاً غُبْـراً لـَه‏«؛ بياينـد و دور اـين خانـه بـا گـرد و خـاك سـفر بگردند. من 
خـوب بـه ـياد دارم آن وقت‌هاـيي كه ما نجـف بوديم. البته اكنون وسيـله‌ها بـراي رفت 
و آمـد بـه حـج خيلي آسـان شـده اسـت. آن وقت‌ها بـا اين كه بـا ماشيـن مي‌رفتند اما 
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از راه خاـكي مي‌رفتنـد. وقتـي حاجـيان از راه مي‌رسيـدند، وضع وحشـتناكي داشـتند. 
سراسـر، كيپارچـه خـاك بودنـد. مـن ـيادم مي‌آـيد مرحـوم پـدرم از حـج آمده بـود، با 
همـين ماشيـن‌ها رفتـه بودنـد تو همـين راه خاكي، وقتي ايشـان از سـفر آمد، مشكـل 
بـود ايشـان را بشناسيـم، از بـس ـكه تمـام چهـره و لبـاس از بالا تـا پايين، همـه وجود 
آنـان پـر از خـاك بـود. اين كه مي‌فرمايد: »شُـعْثاً غُبْراً لـَه«؛ واقعاً اين "أشـعث أغبر" را 
ديده‌اـيم. »أغبـر« يعنـي گـرد و خاك بر چهره نشسـته، گـرد و خاك گرفتـه، »غُبر« 
جمـع آن اسـت. »أشـعث« هـم يعني ژوليده. كسـاني ـكه از حج بر مي‌گشـتند چنين 
بودنـد. آنهاـيي ـكه بـه حج هـم مي‌رفتنـد همـين حالـت را داشـتند. از اين مسيـر كه 
مي‌رفتنـد. آنجـا ـكه مي‌رسيـدند بـاز هم بـا همين حالـت مي‌رسيـدند. ژولـيده روي و 
ژولـيده لبـاس و گـرد گرفته با اـين وضعیت، كجا مي‌روـيد؟ به خانه خـدا و براي طواف 
گـرد خانـه خدا. اين چه جاذبه‌اي اسـت كه اينـان را از راه‌هـاي دور، از دل درياها، از دل 
دره‌ها، از پشـت كوه‌ها، از آن سـوي دشـت‌هاي دراز و وحشـتناك، ميك‌شـاند. اينجا جز 
سـنگ خارا چيزي نيسـت. آن هم كي سـنگ سيـاه. آنهايي كه مشـرف شـده‌اند حج، 
ديده‌انـد سـنگ‌هاي مـكه بـا سـنگ‌هاي كوه‌هـاي خود مـا متفـاوت هسـتند. كوه‌هاي 
مـا شكـل و رنـگ خاصـي دارد، انسـان دلـش بـاز مي‌شـود بـه كوه‌هـاي خودمـان نگاه 
ميك‌نـد. آنجـا كوه‌هايشـان داراي سـنگ‌هاي واقعاً سيـاه اسـت، چون در نتيجه شـدت 
تابـش خورشيـد، سـنگ‌ها، سـخت سيـاه رنـگ شـده اسـت. انسـان چشـمش ـكه بـه 

سـنگ‌ها مي‌خـورد، خشـونت را از اـين سـنگ‌ها احسـاس مـي كند.
»وَ يرَْمُلُـونَ عَلىـ أقَْدَامِهِـمْ شُـعْثاً غُبْـراً لـَه‏«؛ بـر روي پاهايشـان راه مي‌رونـد. البتـه 
»يرمـل« بـه معناي نيم دو داشـتن اسـت. چون مسـتحب اسـت دور خانه خـدا طواف 
ـرَابيِلَ وَرَاءَ ظُهُورهِِم‏«؛  ـكردن بـا ترمّـل يعني نـيم دويي داشـته باشـد. »قَـدْ نبََـذُوا السَّ
پوشـاك خودشـان را، لباس‌هـاي خودشـان را از تـن بر كندند و پشـت سـر انداخته‌اند. 
يعنـي تمـام آن پوشـش‌هاي دنيوي را كنار گذاشـتند و با كي پوشـش بسيـار سـاده به 
ـعُورِ مَحَاسِـنَ خَلقِْهِـم‏«؛ موي‌ها  هُوا بإِعِْفَاءِ الشُّ سـوي اـين خانـه روي آورده‌انـد. »وَ شَـوَّ
را هـم نباـيد بتراشـند، مـوي ها را رها شـده کردنـد، محاسـن خلقشـان را، زيبايي‌هاي 
پكيرشـان را هـم رهـا كردند. در فكر اـين زيبايي‌هاي پكير و زيبايي‌هاي بدني نيسـتند. 
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همه اين‌ها را پشـت سـر انداختند. لباس‌ها را پشـت سـر، آرايش‌ها را پشـت سـر، همه 
اين‌هـا رهـا شـده، بـا كـي حال سراسـر الهي بـه خدا دل سـپرده به سـوي خانـه خدا و 
طـواف دور خانـه او روي مي‌آورنـد. بعـد مي‌فرماـيد: »ابتِْلَءً عَظِيمـاً وَ امْتِحَاناً شَـدِيداً وَ 
اخْتِبَـاراً مُبِينـاً وَ تمَْحِيصـاً بلَيِغاً«؛ اين بـراي ابتلاي اين مردم، آزمايش اين مردم اسـت. 
آزماـيش مـردم در چـه راهـي؟ بـا اـين آزماـيش چه تعليمـي به اـين مـردم مي‌دهند؟ 
اـين ـكه دور خـدا بگردنـد، اـين ـكه انگيزه‌شـان الهـي باشـد، اـين ـكه آنچـه آنهـا را، 

جمعشـان را جمـع ميك‌نـد چه باشـد؟ خدا باشـد.

امام ، وحدت بخش مسلمین««
 مـا گفته‌اـيم و سـابقاً هم اشـاره كرده‌اـيم كه اصلًا كار امام چيسـت. كار رهبر چيسـت. 
كار حاـكم چيسـت. كار اصلي رهبـران، كار اصلي امامـان، كار اصلـي فرمانروايان، جمع 
ـكردن جمـعِ مـردم اسـت. مـردم، جمعشـان بـا چـه چيز جمـع مي‌شـود؟ بـا رهبران 
جمـع مي‌شـود. اـين جمـعِ مـردم را چه كسـي باـيد دور هم جمـع كند. مـردم دور چه 
باـيد جمـع شـوند؟ اگر بخواهند جمع شـوند. خـدا بايد جمع مـردم را جمـع كند. خدا 
باـيد مـردم را ـكيي كنـد. مـردم باـيد دور خدا كيي بشـوند. »أـينَ جَامِـعُ الكَلمَِـهِ عَلي 
ـت الكَلمَِه وائتَلفََـت الفُرقَه«؛  التَّقـوي«؛ در زـيارت جامعـه هم مي‌خوانيم ـكه: »بكُِم تمََّ
"ائتَلفََـت الفُرقَـه" بـه چـه كسـي؟ بـه شـما كه جمـع پراكنـده بشـر را ـكيي ميك‌نيد. 
چـرا؟ چـون شـما رهبـران الهي هسـتيد. شـما مثل همـان خانـه كعبه‌ايد. همـان گونه 
ـكه خانـه كعبـه علامـت خداسـت و بـا اين علامـت خـدا، مـردم، دور خانـه كعبه كيي 
مي‌شـوند، شـما هـم همـان علامت‌هـاي الهي هسـتيد. اصلاً در روايت اسـت ـكه امام 
باقـر خطـاب بـه ـكيي از اصحابشـان در حالـی کـه در كنار مسـجد الحرام نشسـته 
بودنـد حاجـيان را مي‌نگريسـتند، فرمودنـد: مي‌بينـي چگونـه دور خانـه خـدا طـواف 
ميك‌ننـد و مي‌گردنـد. گفـت: بلـه، فرمودنـد: اـين گونـه در جاهلـيت هـم مي‌گشـتند. 
يعنـي اـين طوافـي ـكه اين‌هـا ميك‌ردند، اـين طوافي ـكه انجـام مي‌دادنـد، طوافي كه 
خـدا مي‌خواسـته اسـت، نيسـت. بعـد مي‌فرماـيد: »انمـا امـروا« اـين ـكه امـر بـه حج 
شـدند تـا اـين ـكه پـيش مـا بيايند، نـزد ما بياينـد، بياينـد نـزد امـام. از امـام بياموزند 
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آنچـه باـيد بياموزنـد. بـه امـام بپيوندند، دسـت بيعـت و اطاعت بـه امام بدهند. فلسـفه 
اصلـي حـج، دور خانـه خـدا آمـدن مـردم، دور خانـه امامت گشـتن، دور خانـه رهبري 
الهـي گشـتن اسـت. يعنـي اطاعت خـدا را تمرين ـكردن. همـه دور خدا جمع بشـوند، 
دور رهبـر الهـي جمع بشـوند. لـذا فرمـود: »ابتِْلاَءً عَظِيمـاً وَ امْتِحَانـاً شَـدِيداً وَ اخْتِبَاراً 
مُبِينـاً وَ تمَْحِيصـاً بلَيِغـاً جَعَلهَُ اللهُ سَـبَباً لرَِحْمَتِـهِ وَ وُصْلهًَ إلِىَ جَنَّتِـه‏« تا آخر خطبه، كه 
خطبـه 192 )خطبـه قاصعـه( اسـت.1 خطبه‌هـاي نهج البلاغـه گرچه در كتـاب مرحوم 
رضـي بـدون سـند آمده اسـت امـا اين خطبه‌هـا در كتـب ديگر پراكنـده وجـود دارد و 
سـند‌دار اسـت. بـه هـر حـال از اـين متـن و روايات ديگـر، اسـتفاده ميك‌نيم ـكه تاريخ 
خانـه كعبـه همزمـان با پيدايش بشـر بـر روي كره زمين اسـت. اولاً هـيچ گاه نبوده كه 
بشـر روي ـكره زمـين باشـد و امامي از سـوي خدا نباشـد. اولين كسـي كه پـا روي كره 
ِّي جَاعِـلٌ فـِي الأرَْضِ خَليِفَهً( 2 و  زمـين گذاشـته، امـام بوده، خليفـه خدا بوده اسـت. )إنِ
بـه همـين دلیـل، هـيچ گاه نبوده ـكه بشـري روي كره زمين باشـد و كعبه‌اي نباشـد و 
حجـي نباشـد و بـيت الله الحرامـي نباشـد نیز بـه همین دلیـل، اولين جمـع خانوادگي 
در درون كعبـه شكـل گرفتـه اسـت. يعنـي كعبـه خانه مردم اسـت و خانه‌اي اسـت كه 
پيداـيش مـردم از اـين خانـه آغاز شـده اسـت. اين ـكه دارد »جَمَـع بـين آدَم و حُوا«. 
يعنـي نطفـه جمـاع آنهـا در خانه كعبه شكـل گرفت. حدـيث به این مضمـون داريم که 
»لايجُنِـبُ فـي المَسـجِد الاّ الإمَـام«3. اـين نكته‌اي اسـت. نطفـه اولاد آدم در خود 
خانـه كعبـه منعقـد شـده اسـت، در محل خانـه كعبه. اين ـكه »جَمَع بينهمـا« همين 
جمـع عـادي نبـوده ـكه بياييد جايي بنشيـنيد بـا همديگر تعـارف كنيد، جمـع، جمع 
تولـيد نسـلي بـوده اسـت. چادرشـان را اينجـا زدنـد و در اينجا بـين آنها جمـع صورت 
گرفـت. اـين نكتـه‌اي اسـت. فـرق اسـت بـين امـام و مـردم عـادي. شـأن امـام و مردم 
عـادي قطعـاً متفاوت اسـت. خيلـي از احكـام، احكام خاصّه امام اسـت. چـون محوريت 
دٍ مِـنْ هَـذِهِ الْمَُّهِ  او، جاـيگاه او، جاـيگاه متميّـزي اسـت. لـذا »لَ يقَُـاسُ بـِآلِ مُحَمَّ

1  - همين خطبه با كمي تفاوت در الفاظ در فروع كافي ج 4، صفحه 199 وارد شده است.
2  - بقره، 30

3  - اصـل حدیـث در امالـی صـدوق ص 334 ایـن گونـه اسـت: لَ يحَِلُّ لِحََـدٍ أنَْ يجُْنِبَ فـِي هَذَا المَْسْـجِدِ إلَِّ أنَاَ وَ عَلـِيٌّ وَ فَاطِمَهُ 
َّهُمْ مِنِّي‏. وَ الحَْسَـنُ وَ الحُْسَيْـنُ وَ مَـنْ كَانَ مِـنْ أهَْلـِي فَإنِ
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أحََـد«1 روايت اسـت. 
مرحوم عياشـي در تفسيـرخود، روايت مي كند2: »عَن زُرارَه قَالَ سُـئِلَ أبوجَعفر «؛ 
از امـام باقر پرسـیده شـد: »عَن البَـيتِ أكانَ يحَُجُّ إليهِ قَبلَ أن يبُعَـث النَّبِيّ؟«؛ 
آـيا مـردم، قبـل از بعثت نبي ، حج بـه خانه خدا ميك‌ردنـد؟ »قَالَ: نعََـم لا يعَلمَُونَ 
ـون«؛ پیامبر اـكرم فرمودنـد: نمي‌دانند كه مـردم قبل از  إنَّ النَّـاسَ قَـد كانـُوا يحَُجُّ
رسـول اـكرم هم دور اين خانـه خدا حج انجام مي‌دادنـد. »ونخُبِرُكُـم أنَّ آدَم ونوُحاً 
ير«؛ حجي كه سيـلمان انجـام داد، حج  ـوا البَـيتَ باِلجِنِّ والانسِ والطَّ وسُـليمَان قَـد حَجُّ
بـا جـنّ و انـس و طـير بود. يعنـي همه عوالمـي كه مطيع امـام بودند، همـه عوالمي كه 
ه موسَـي  فرمانبـردار امـام بونـد، همـراه بـا امـام در اين خانه طـواف كردنـد. »ولقََد حَجَّ
عَلـي جَمَـلٍ أحمَـر« حضـرت موسـي روي شـتر سـرخ رنگـي، دور اين خانـه كعبه 
ه كَما قَـالَ اللهُ تعَالي )إنَِّ  حـج ـكرده اسـت، طواف كرده اسـت. »يقَُـولُ لبََّكَي لبَّكَي فإنّـَ

ِّلعَْالمَِين3َ(«.  هَ مُبَارَكًا وَهُـدًى ل ذِي ببَِكَّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ للَّـَ

چگونگی تخریب خانه کعبه««
در رواـيات دارـيم ـكه خانـه كعبه بعدهـا تخريب شـد. در رواـيت دارـيم در طوفان نوح 
تخرـيب نشـد. در برخـي روايت‌هاي تاريخي آمده اسـت ـكه خانه كعبـه در طوفان نوح 
تخرـيب شـد. خير، اين گونه نيسـت. ما خلاف اـين را در روايت دارـيم. در روايات داريم 
خانـه كعبـه در طوفـان نـوح تخريب نشـده اسـت و اصلاً آب، همه جاي زمـين را طبق 
رواـيت گرفتـه به اسـتثناي خانه كعبه و مسـجد الحـرام. آب گردش ـكرده در آنجا ولي 
آنجـا را احاطـه نـكرده اسـت. بـا اـين ـكه در نوبت‌هاي بعد، سيـل آمـده و سيـل، خانه 
خـدا را خـراب ـكرده اسـت. يعنـي اين طور نبـوده كه اين خانه را سيـل خـراب نكند يا 
آب آن را نگـيرد. حتـي در زمـان خـود مـا، مـن ـيادم مي‌آـيد در دوران نوجواني موقعي 
گفتنـد ـكه سيـل آمـده و بعضـي از حاجي‌هـاي خـود مـا ايراني‌هـا اصلاً مي‌گفتند در 
حـال شـنا طـواف كردند. آب مي‌آمـده و گاهي خانه كعبـه را هم خراب ميك‌رده اسـت. 

1  - بحار الأنوار، ج23، ص117.
2  - تفسير عياشي ج 1 ص 210

3  - آل عمران، 96.



161 الفصل الثانی؛  المساجد الکبری فی الإسلام

چـرا آن طوفـان و آن سيـل، خانـه كعبـه را خراب نـكرد و دور خانه كعبه گرديده اسـت 
و آنجـا را نگرفتـه اسـت؟ نكتـه‌اش اـين اسـت كه چـون آن طوفـان و آن سيـل، از روي 
عـذاب بود. سيـل عادي نبوده، سيـل عذاب بوده اسـت. چون سيـل، سيـل عـذاب بوده، 
عـذاب هـيچ‌گاه بـيت امـام را نمي‌گـيرد. لـذا اگـر شـما مراجعه كنـيد، در آـيات كريمه 
قرآنـي تأمـل كنـيد، وقتـي خداي متعال اشـاره ميك‌نـد كه ما عـذاب را بـر قومي نازل 
يْناهُمْ مِنْ  يْنا هُـوداً وَ الَّذـينَ آمَنُوا مَعَـهُ برَِحْمَـهٍ مِنَّـا وَ نجََّ كردـيم، بعـد مي‌فرماـيد: »نجََّ
عَـذابٍ غَلـيظ«1. اـين مضمـون، نسـبت به همـه انبياـيي كه عذاب بـر قومشـان آمده، 
وارد شـده اسـت. وقتـي عـذاب بر قـوم انبياء نـازل مي‌شـده دارد ـكه )نجّينـا( پيامبر و 

امـام و كسـاني ـكه همـراه او بودند، عذاب شـامل آنها نمي‌شـود. 

نگاه به اهل عذاب، ممنوع!««
در حـدي، عـذاب دامـن مومنیـن را نمي‌گـيرد ـكه مـا در قضـيه عـذاب بـر قـوم لـوط 
كـي نكتـه‌اي داریـم ـكه نكته جالبي اسـت ـكه مي‌فرماـيد ما بـه آنها گفتيم و دسـتور 
دادـيم کـه »فَأَسْـرِ بأِهَْلكَِ بقِِطْعٍ مِّـنَ اللَّيْلِ وَلاَ يلَتَْفِـتْ مِنكُمْ أحََد2ٌ«؛ بـه آنها گفتيم در 
بْح«3؛ مـا صبحگاهان عذاب بر  پـاره‌اي از شـب از شـهر خارج بشـويد »إنَِّ مَوْعِدَهُـمُ الصُّ
اـين ملـت نـازل ميك‌نـيم و اگر رفتيد به پشـت سـر نـگاه نكنيد. اين كه به پشـت سـر 
نـگاه نكنـيد خيلي مسـأله مهمي اسـت. يعنـي قومي و منطقـه‌اي كه محکـوم به عذاب 
الهـي شـده، نـگاه بـه آن هـم نوعـي عذاب اسـت. لـذا داريم اگـر ديديد كسـي معصيت 
ميك‌نـد، بـه او ننگرـيد. كسـي معصيتي ميك‌نـد، حتي كسـي در خيابان بـه نامحرمي 
نـگاه ميك‌نـد، مي‌بينـيد ـكه به نامحـرم نـگاه ميك‌ند بـه اين حالت بـه او نـگاه نكنيد. 

آن حالـي ـكه او دچـار آن اسـت،‌ حـال عذاب الهي اسـت. حال خشـم خدا اسـت.
نـگاه بـه اـين حالت، اثر منفي در روان انسـاني دارد. بخشـي از اين عذاب، بخشـي از اين 
ابتعـاد عـن الله ممـكن اسـت بـه خـود آدم منتقل شـود. اين نكته بسيـار مهمي اسـت. 
خلاصـه، اهـل تقـوا و اهـل امـر به معـروف و اهل نهـي از منـكر و اهل اطاعـت، از عذاب 

1  . هود، 58.
2  - همان، 81

3  - همان
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الهـي در امان‌انـد، بـه دورانـد. لـذا نباـيد خـود را آلـوده بـه عذاب الهـي كنند با نـگاه به 
منطقـه‌اي ـكه بنـا اسـت عـذاب بـر آن نـازل شـود ـيا بـر قومـي ـكه كاري ميك‌ند كه 

ممـكن اسـت اـين كار آنهـا را به عـذاب الهي دچـار كند. 
بـا توجـه بـه اـين نكتـه طوفـان نـوح، يعنـي طوفـان دوران حضرت نـوح، شـامل خانه 
كعبه نشـده اسـت. آن طوفان سيـل آسـا، شـامل آنجا نشده اسـت. منتها بعدها تخریب 
شـده اسـت. در طوفـان هـای عادي، حـوادث طبيعي، مثـل زلزله ممكن اسـت آنجا هم 
خـراب شـود. اين مسـأله ديگري اسـت. لـذا در آيه دارـيم كه »وَ مِـنَ النَّاسِ مَـنْ يقَُولُ 
آمَنَّـا بـِاللهِ فَـإِذا أوُذِيَ فـِي اللهِ جَعَـلَ فتِْنَـهَ النَّـاسِ كَعَـذابِ الله«1؛ برخـي هسـتند اـين 

اشـتباه را ميك‌نند.

تفاوت عذاب دنیوی با امتحان الهی««
 هميشـه چنـين نيسـت ـكه حـوادث طبيعـي، عذاب الهـي باشـد. در آيه كريمـه قبلی 
دارد ـكه بعضـي از مـردم امتحـان مـردم را بـا عـذاب الهـي اشـتباه مي‌گیرنـد. خیـر، 
گاهـي بعضـي از دشـواري‌ها و سـختي‌ها فتنـه الهـي اسـت. امتحـان اسـت، آزماـيش 
اسـت، حتـي بـراي صالحـان اـين آزماـيش اتفـاق مي‌افتد، بـراي خوبـان، بـراي نكيان، 
هـم مشكـل پـيش مي‌آـيد. زلزلـه، طوفـان، رنج و سـختي مـی بیننـد، بيماري بـر آنها 
عـارض مي‌شـود. زن و بستگانشـان آسيـب مي‌بينـد. اينهـا عـذاب الهـي نيسـت. نبايد 
اينهـا را بـا عـذاب الهي كيي دانسـت »وَ مِـنَ النَّاسِ مَـنْ يقَُولُ آمَنَّـا باِللهِ فَـإذِا أوُذِيَ فيِ 
اللهِ جَعَـلَ فتِْنَـهَ النَّـاسِ كَعَـذابِ الله«. آزمايش گاهي با سيـل اسـت، گاه با زلزله اسـت، 
ایـن آزماـيش گاهـي خانـه صالحـين را هـم خراب ميك‌نـد. خانـه خوبان را هـم خراب 
ميك‌نـد، بيماري اسـت، تن انسـان صالحـي را مي‌گيرد مثـل ايوّب كه سراسـر بدن 
او دچـار بيماري‌هـاي عجـيب و غرـيب شـد. عـذاب الهـي بـا آزماـيش، متفاوت اسـت. 
عـذاب، پاـيان آزمايش اسـت. عذاب يعني دوره مهلت گذشـت. اما آزمايش تـازه اول راه 
اسـت. خيلـي فـرق اسـت بـين اول راه و آخـر راه. فتنه‌هـا و آزمايش‌هاي الهـي آغاز راه 

اسـت. آغـاز حرـكت اسـت، آغاز تنبيه و هشيـاري اسـت.

1  . عنكبوت، 10.
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رواـيات ديگـري در رابطـه بـا بنـاي ابراهـيم و اسـماعيل دارـيم كه اين خانـه بعدها 
خـراب شـد. مـن ندـيدم كه حضـرت نوح اعـاده بنا ـكرده باشـد. چون ظاهـراً خانه 
در دوران حضـرت نـوح تخريب نشـده اسـت. سـر جا مانده اسـت. لذا اـين اعاده بنا 
در زمـان حضـرت ابراهـيم بوده اسـت. در روايات آنچه هسـت اين اسـت ـكه بعد از 
حضـرت آدم شـايد ترمـيم ‌شـده اسـت؛ ترميم‌هاـيي لابد مي‌شـده اسـت. منتها به 

تدرـيج از دوران حضـرت نـوح به بعد، تخريب شـده اسـت. 

ابراهیم، مجدّد خانه خدا««
اولـين كسـي كه خانه خدا را سـاخته، حضـرت ابراهيم بوده اسـت. در زمان حضرت 
ابراهیـم ایـن سـاختمان تجدیـد بنا شـده اسـت. این یک نکتـه قرآنی اسـت که جا 
دارد بـه آن اشـاره کنیـم. در قرآن کریم دو جا به مسـأله تطهیر خانه کعبه اشـاره شـده 
اسـت کـه البتـه در ادامه اش مسـأله سـاختمان آن هم مطـرح گردیده اسـت. مورد اول 
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْتِ  در سـوره حـج اسـت که خـدای متعال مـی فرمایـد: »وَإذِْ بوََّ
ـجُود *ِ وَأذَِّن فيِ  عِ السُّ ائفِِـينَ وَالقَْائمِِـينَ وَالرُّكَّ ـرْ بيَْتِـيَ للِطَّ أنَ لَّ تشُْـرِكْ بـِي شَيْـئًا وَطَهِّ
«.1 نکته ای که  النَّـاسِ باِلحَْـجِّ يأَْتـُوكَ رِجَالً وَعَلىـ كُلِّ ضَامِرٍ يأَْتـينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِـيقٍ
مـا می‌خواهیـم بـه آن اشـاره کنیـم در ایـن آیـه این اسـت کـه در ایـن آیه، بیـت مبوّأ 
أنْاَ  بـرای ابراهیـم مطرح شـده اسـت. این بیـت را بـرای ابراهیـم آمـاده کردیـم: »وَإذِْ بوََّ
لِبِرَْاهِـيمَ« و نکتـه دقیقـی هـم هسـت. در آیـه، مـکان دارد. هنوز اشـاره بـه خود بیت 
أنْـَا لِبِرَْاهِيمَ مَكَـانَ البَْيْتِ أنَ  در اینجـا نیسـت »مَكَـانَ البَْيْتِ« اسـت. در اینجـا »وَإذِْ بوََّ
ود« دارد که یعنی  ـجُ عِ السُّ ائفِِـينَ وَالقَْائمِِـينَ وَالرُّكَّ ـرْ بيَْتِيَ للِطَّ لَّ تشُْـرِكْ بيِ شَيْـئًا وَطَهِّ
سـه دسـته طائفه: قیام کنندگان و راکعان و سـاجدان. ممکن اسـت مراد از این قائمان 
و راکعـان و سـاجدان، کلًا مصلّیـن باشـند کـه قیام و قعـود و رکوع انجـام می‌دهند. آیه 
قَامِ  ِّلنَّاسِ وَأمَْناً وَاتَّخِـذُواْ مِن مَّ دوم در سـوره بقـره می‌فرمایـد: »وَإذِْ جَعَلنَْا البَْيْتَ مَثَابـَهً ل
ائفِِـينَ وَالعَْاكِفِينَ  رَا بيَْتِـيَ للِطَّ إبِرَْاهِـيمَ مُصَلًّىـ وَعَهِدْنـَا إلِىـ إبِرَْاهِـيمَ وَإسِْـمَاعِيلَ أنَ طَهِّ
ود«2ِ ایـن آیـه دیگر که در سـوره بقره اسـت، سـه فرق با آیه دیگـر دارد.  ـجُ ـعِ السُّ وَالرُّكَّ

1  . حج، 27
2  . بقره: 125
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ِّلنَّاسِ« آنجا بـود »وَإذِْ  فـرق اولـش این اسـت کـه اینجـا دارد »وَإذِْ جَعَلنَْا البَْيْـتَ مَثَابهًَ ل
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْـتِ« ایـن یـک فـرق این آیـه با آن آیـه. فرق دیگر این اسـت  بوََّ
کـه اینجـا دارد للعاکفیـن در آنجـا للقائمیـن بـود. یعنـی در آنجـا بحث، بحـث طواف و 
نمـاز بـود، بحـث اعتـکاف نبـود. در این آیـه دوم علاوه بر طـواف و نماز بحـث اعتکاف 
ود«. فرق سـومی  ـجُ عِ السُّ ائفِِينَ وَالعَْاكِفِينَ وَالرُّكَّ ـرَا بيَْتِـيَ للِطَّ هـم مطرح اسـت »أنَ طَهِّ
هـم هسـت کـه آنجا مخاطـب، تنهـا ابراهیم بـود و اینجا مخاطـب، ابراهیم و اسـماعیل 
اسـت. از ایـن تغییـر خطـاب کـه آنجـا تنهـا ابراهیـم بـود و اینجـا ابراهیم و اسـماعیل، 
اولیـن نتیجـه‌ای کـه می‌گیریم این اسـت که اینجا یک خانواده‌ای تشـکیل شـده اسـت 
و ابراهیـم، ذریـه ای دارد. در آن خطـاب اول گویا هنوز، ابراهیم ذریه ای نداشـته اسـت. 
أنْـَا لِبِرَْاهِيمَ  خطـاب، خطابـی اسـت کـه برای تنهـا ابراهیـم صـادر شـده اسـت »وَإذِْ بوََّ
ود« اما در این آیه  ـجُ عِ السُّ ائفِِـينَ وَالقَْائمِِينَ وَالرُّكَّ ـرْ بيَْتِيَ للِطَّ مَكَـانَ البَْيْـتِ« بعد »وَطَهِّ
ِّلنَّاسِ وَأمَْناً« اولا معلوم می‌شـود در این آیه دوم، بحث،  دوم »وَإذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثَابـَهً ل
بحـث جامعـه اسـت، بحـث، بحث تنهـا امـام نیسـت. در آن آیـه اول، بحث، بحـث امام 
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْتِ«  اسـت کـه ابراهیـم بود. تکلیف بـه امام صـادر شـد »وَإذِْ بوََّ
اول مـا امـام تعییـن کردیـم. بیـت امـام را معیـن کردیـم و امـام را موظف کردیـم برود 
ائفِِينَ«  ـرْ بيَْتِـيَ للِطَّ بیـت را تطهیـر کنـد و آماده سـازی این بیـت را انجام دهـد »وَطَهِّ
امـا گویـا هنـوز ابراهیم تنها اسـت. هنوز نسـل و ذریـه ای نـدارد. بعد در آیـه دوم دیگر 
ابراهیـم تنها نیسـت، ابراهیم اسـت و اسـماعیل. فلـذا در اینجا، امامت، امامت مسـتمره 
اسـت. امامتـی اسـت کـه در نسـل ابراهیم تـداوم می‌یابد. امامت مسـتمره ای اسـت که 
همراهـش چیسـت؟ همراهـش ناس هسـتند. ناسـی که دور ایـن امامت قـرار می‌گیرند 
و تابـع ایـن امامـت می‌شـوند و امـت ایـن امـام می‌گردنـد. لـذا می‌فرمایـد: »وَإذِْ جَعَلنَْا 
ِّلنَّـاسِ وَأمَْنـاً« اینجا دیگـر امامت تنها نیسـت. اگر امامتی هسـت، امتی  البَْيْـتَ مَثَابـَهً ل
هـم کنـارش هسـت. چون چنین اسـت اینجـا دیگر بحث اعتـکاف هم مطرح می‌شـود. 
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»» مرجعیت امام
ِّلنَّاسِ وَأمَْنـاً« مطالب زیادی برداشـت می‌کنیـم. چون مثابه  مـا از ایـن تعبیـر »مَثَابـَهً ل
یعنـی مرجـع. یعنـی جایـی که مـردم به آنجا رجـوع می‌کننـد. این مرجعیـت نظیر آن 
چیـزی اسـت کـه در آن مکاتبه اسـحاق بن یعقـوب از حضرت ولی عصر وارد شـده 
اسـت کـه »وَ أمََّـا الحَْـوَادِثُ الوَْاقعَِـهُ فَارْجِعُـوا فيِهَـا إلِىـ رُوَاهِ حَدِيثِنَـا«.1 این مرجعیت 
للنـاس همـان امامـت و مفهـوم اداره و تدبیر امور ناس اسـت. مرجع اسـت بـرای مردم. 
مرجـع در چـه؟ یعنـی والـی اسـت. یعنـی خـط دهنـده اسـت. یعنـی فصـل الخطـاب 
ِّلنَّـاسِ« و»بوّأنـا مـکانَ البَیـت« را کنـار هـم کـه  زندگـی مـردم اسـت. ایـن »مَثَابـَهً ل
بگذاریـم بـه ایـن نتیجـه می‌رسـیم کـه امـام کـه مرجـع مـردم اسـت، مسـجد جایگاه 
اوسـت. لـذا مسـجد چـون جایـگاه امـام اسـت، مرجـع مـردم می‌شـود. پناهـگاه مردم 
ِّلنَّـاسِ«. ما اگـر در قـرآن کریم  و محـل رجـوع مـردم می‌شـود. لـذا می‌شـود »مَثَابـَهً ل
هیـچ آیـه ای جـز ایـن آیـه نداشـتیم کافـی بـود کـه دلالـت کنـد بـر ایـن کـه امامت 
الهـی، مسـئولیت مدیریـت همه امـور مردم را بـه عهده دارد. چـون می‌فرمایـد: »مَثَابهًَ 
ِّلنَّاسِ«  ِّلنَّـاسِ«. مرجـع همه مردم اسـت. نفرمـود که محل فقط نماز اسـت. »مَثَابـَهً ل ل

1  . الإحتجاج على أهل اللجاج ج‏2، ص 470 
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اسـت. مثابـه مـردم اسـت. یرجعون النـاس إلیه. همـه مـردم در همه شئونشـان به این 
مسـجد رجـوع می‌کننـد. این محل، محـل تعیین تکلیف مـردم در همه شـئون زندگی 
آنهاسـت. لـذا ما در همه شـئونمان بـه خدا مراجعه می‌کنیـم. تمام شـئونمان را از خدا، 
از دیـن و از امـام می‌گیریـم. اقتـدای مـا بـه امـام و رجوع ما بـه امام در همه امور اسـت. 
مـا در مباحـث اصولـی بـه ایـن مسـأله متعرض شـده ایـم. اولا: »ما مِـن وَاقعَـه الّ و لهَا 
حُکـم«. هیـچ حادثه ای وجـود ندارد مگر این که حکم شـرعی دارد. ثانیا: »کُلُّ شَـیئ، 
ـنه«. هیـچ چیـزی نیسـت مگـر ایـن کـه در کتاب و سـنت حکمش  فـِی الکِتـابِ و السُّ
عَه، بیََّنَه النَّبِـیُّ للِنَّاس«. که  بیـان شـده اسـت. ثالثـا: »کُلُّ مَا أنـزَل اللهُ عَلی نبَِیِّـه و شَـرَّ
ه  در مرحلـه اول، ائمـه هدی هسـتند، »جَعَـلَ باَبَ عِلمِه عَلـِیَّ بنَ ابی طالبٍِ و سـایر ائمَّ
الهُـدَی«. مـا این سـه مطلـب را کنار هم که بگذاریـم، نتیجه ای می‌گیریـم: هر رفتاری 
که بشـر داشـته باشـد، هـر اتفاقی کـه در جامعـه بشـری رخ می‌دهد، حکمی از سـوی 
خـدا دارد. حکمـش را هـم رسـول بیـان کرده اسـت. این حکم بیان‌شـده هـم، نزد 
ائمـه هـدی اسـت کـه آنها هم بیـان کرده‌انـد. چیزی نیسـت که حکم، نداشـته باشـد. 
مباحـات هـم حکـم اسـت. خیـال نکنیـم مباحات حکـم نیسـت. از آب خـوردن گرفته 
تـا لبـاس پوشـیدن تـا هـر چیز دیگـر همـه حکـم دارد. حالا یـا حکمش حکـم وجوب 
اسـت یـا تحریم اسـت یا کراهت اسـت یا اسـتحباب اسـت یا اباحـه. همـه مباحاتی که 
مـا مرتکـب می‌شـویم همـه از رُخَـص الهی اسـت تـا آنجا که خـدای متعـال می‌فرماید 
)بنابـر آنچـه در روایـات آمـده اسـت(: »إنَِّ اللهَ يحُِـبُّ أنَْ يؤُْخَـذَ برُِخَصِـهِ كَمَا يحُِـبُّ أنَْ 
يؤُْخَـذَ بعَِزَائمِِـه‏«1. احـکام مباحـات را هـم امـام فرمـوده اسـت. وقتـی می‌فرمایـد کـه 
هُ حَـرَامٌ بعَِيْنِـهِ فَتَدَعَه‏«2.وقتـی گفت »کل  ّـَ ‏ءٍ هُـوَ لكَـ حَلاَلٌ حَتَّىـ تعَْلمََ أنَ »كُلُّ شَـيْ
شـئ حلال« و یـا »فهو لک حلال«، حرف امام اسـت. حلیـتِ حتی مجهـول الحرمه 
واقعـی، حـرف امـام اسـت. همیـن حلیت ظاهری هـم، حلیتی اسـت که به وسـیله امام 
بیـان شـده اسـت. حلیـت ظاهـری غیـر از حلیـت واقعی اسـت. گفته انـد به مـا که اگر 
دسترسـی بـه حکـم واقعـی نداشـتید، چـکار بایـد بکنیـد. اینجـا نوبـت حکـم ظاهری 

1  . تفصيل وسائل الشيعه إلى تحصيل مسائل الشريعه ج‏16، ص 232 
2  . بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمه الأطهار ج‏2، ص273 ، باب 33 
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اسـت. لـذا چیـزی کـه حکم شـرعی نداشـته باشـد نداریـم. روایـت می‌فرمایـد چیزی 
کـه در واقـع ممکـن اسـت حـرام باشـد، اما شـما علم بـه حرمـت آن نداریـد »فهو لک 
حلال«؛ آن را امـام، بـرای مـا حلال کـرده اسـت. این حکـم را امـام بیان می‌کنـد. لذا 
ِّلنَّـاسِ« بـودن ایـن بیت که بیـت الإمامه اسـت یعنی  اینجـا معلـوم می‌شـود، »مَثَابـَهً ل
ِّلنَّـاسِ« بـودن شـریعت خـدا و این شـریعت خدا هم، دسـت امام اسـت. امام،  »مَثَابـَهً ل

مبیّـن و مجری این شـریعت اسـت. 

بحثی در باب محل اعتکاف««
تشـریع اعتـکاف، تشـریعی اسـت که پـس از شـکل‌گیری امت، مطـرح می‌شـود. بعد از 
پیدایش یک امت، اعتکاف شـکل گرفته و تشـریع می‌شـود. همین اسـت که می‌گوییم 
هـر مسـجدی جـای اعتکاف نیسـت. معلـوم می‌شـود اعتـکاف از آن تشـریعات جمعی 
اسـت. حکـم و تشـریعی بـرای جامعه اسـت. وقتی جامعه شـکل می‌گیرد در مسـجدی 
کـه ایـن مسـجد، مرکـز جامعه اسـت، مرکـز اجتماع عمومی اسـت، مرکز شـهر اسـت، 
جمع جامع شـهر در آن مسـجد شـکل می‌گیرد، محل اجتماع عامه مردم شـهر اسـت، 
آنجـا اعتـکاف انجـام می‌شـود. لـذا در تعابیر بـاب اعتکاف گفته می‌شـود: مسـجدٌ صلّی 
فیـه امـام، یـا صلیّ فیه نبیّ، یا مسـجدٌ تقام فیه الجمعـه و تعابیری از ایـن قبیل. معلوم 
می‌شـود تشـریع اعتکاف، تشـریع مربوط به جامعه اسـت. در جامعه باید شـکل بگیرد. 

اهمیت اعتکاف
مسـأله اعتکاف، مسـأله بسـیار مهم و پر اهمیتی اسـت و باید رواج پیدا کند. هرجا یک 
جامعـه و مجمـع دینـی وجـود دارد، نباید خالی از معتکفین باشـد. اعتـکاف، اختصاص 
بـه ایـام البیـض مـاه رجب نـدارد. مخصوصـا آنچه مورد تأکید اسـت عشـره اخیـره ماه 
رمضـان اسـت. رسـول اکـرم مبیّـن دین اعتـکاف بودنـد. خداوند به مـا توفیق دهد 
بتوانیـم چنیـن عمل مسـتحبی را که رسـول اکرم ملتـزم به آن بودنـد انجام دهیم. 
گویـا چیـزی شـبیه نمـاز شـب بـوده اسـت. اعتـکاف، فردی اسـت امـا در خانـه جمع. 
ایـن، یعنـی پیوسـتن بـه آن جمـع. مسـجدیتّ تنهـا بـرای اعتـکاف کفایـت نمی‌کند. 
لـذا مـا موافق نیسـتیم کـه گاهی برخـی هر مسـجدی را محـل اعتکاف می‌کننـد. این 
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جامعیـت مسـجد، نکتـه ای دارد کـه در شـرع آمـده اسـت. این قیدهـا را اگـر بخواهیم 
برداریـم، کاری بکنیـم که راحتش بکنیم، درسـت نیسـت. این وضعیت، مـردم را تربیت 
نمی‌کنـد. ایـن مسـجدی کـه محل رفـت و آمد همـه مردم اسـت، تربیت کننده اسـت. 

حکم امام جماعت معتکف
امـام جماعت اگر جماعتش اسـتحبابی اسـت و معتکف شـده اسـت، باید بـرای اعتکاف 
حاضـر باشـد و کـس دیگـری را بـرای جماعت بفرسـتد، اما اگـر امامتش امامـت نذری 
اسـت، وجوبی اسـت، نـذر کرده که جماعـت برقرار کنـد، می‌تواند برود، وفـای نذر کند 

و بعـد برگـردد و اعتکافـش را ادامه دهد.

آثار تربیتی اعتکاف
 وقتـی مـا مسـجد جامعـی داریـم کـه محـل اجتماع همـه مردم اسـت، مـردم می‌آیند 
می‌بیننـد جمعـی اعتکاف کرده اند، این درسـی برای دیگران اسـت. خیلی از تشـریعات 
الهـی درسـت اسـت کـه فـرد آن را انجـام می‌دهـد، امـا ایـن عمـل فـردی، دیگـران را 
تربیـت می‌کنـد. فرهنـگ سـازی می‌کنـد. مربـی دیگران می‌شـود. فـرق بیـن اعتکاف 
مـا و اعتـکاف مسـیحیان همین اسـت کـه آن راهـب در دیر خـودش اعتـکاف می‌کند. 
همیشـه هـم ممکن اسـت اعتـکاف کند امـا مردم، هیـچ خبـری از او ندارنـد. اثری هم 
در روحیـه مـردم نـدارد. صـد سـال هـم در آنجا اعتـکاف کند هیـچ تأثیـری در تربیت 
مـردم نخواهـد داشـت. اما اعتکاف ما، اعتکاف رهبانی نیسـت. این همان نکته ای اسـت 
کـه می‌گوینـد اعتکاف باید در مسـجد جامع باشـد. درسـت اسـت که اعتـکاف کار فرد 

اسـت امـا فـرد در بین جامعه اسـت. 
مـا در مباحـث فقهـی گفتـه ایم که احکام شـرعی و فقهی سـه گونه اسـت. حکم فردی 
یعنـی حکمـی کـه بـرای فرد بما هو فرد تشـریع شـده اسـت. یک سـری احـکام داریم 
کـه حکـم فـرد اسـت، امـا حکم فـرد بما هـو فرد فـی المجتمـع. مکلـف فرد اسـت اما 
فـرد بمـا هـو در جامعـه. حکم سـوم حکمی اسـت کـه اصلا مکلـف به آن حکـم، جمع 
اسـت. جامعـه، مکلـف اسـت. سـه گونه حکـم می‌شـود. این اعتـکاف از ایـن گونه حکم 
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هایـی اسـت کـه مکلـف فرد اسـت اما فرد بما هـو فی المجتمـع. فرد بما هو ایـن که در 
جمـع زندگـی می‌کنـد. جمعی که سـر و کارشـان با مسـجد اسـت، می‌آینـد، می‌بینند 
معتکفیـن در مسـجدند و دارنـد اعتـکاف می‌کنند. ایـن معتکفین در مسـجد آن حالت 
تحولشـان را بـه آن کسـانی کـه بـا ایـن مسـجد مـراوده و رفـت و آمـد دارنـد، منتقـل 

می‌کننـد. ایـن اسـت کـه جامعه سـاخته می‌شـود. جامعـه تربیت می‌شـود. 
مجمـوع احـکام اسلامی، تربیـت کننده و سـازنده اسـت. اگر مـا توفیق پیـدا کنیم که 
احـکام اسلامی را کمـا هـو پیـاده کنیم، مـردم تربیـت خواهند شـد. اگر مـا حکمی را 
کـه شـارع معیـن کـرده اسـت همـان طور کـه او گفتـه اجرا کنیـم حتی مسـتحبات را 
رعایـت کنیـم، جامعـه تربیـت خواهد شـد. چـه در نمازهـای عیدمان، چـه در نمازهای 
یومیـه، رعایـت مسـتحبات مهـم اسـت، هر چندکه مسـتحب اسـت و الزام نـدارد. عدم 
الـزام، یعنـی لازم نیسـت همیشـه انجام شـود. وقتی یک کار، مسـتحب قـرار می گیرد، 
یعنـی التـزام همیشـگی بـه این، لازم نیسـت. امـا معنی آن، این اسـت که شـارع این را 
می‌خواهـد. شـارع می‌خواهـد ایـن کار به طـور غالـب، انجام شـود. از مذاق شـارع، یک 
حالـت اکثـری، یـک مطلوبیـت فعـل اکثـری در افعال مسـتحبه اسـتفاده می‌شـود. بی 
جهـت نیسـت کـه فرمـوده که ایـن را انجـام بدهید امـا الزام نکـرده یعنی لازم نیسـت 
همیشـه انجـام بدهیـد. این از کارهایی اسـت که همیشـه لازم نیسـت آن را انجـام داد. 
امـا از قبیـل ذکـر کثیـر اسـت: »اذْكُـرُوا اللهَ ذِكْـرًا كَثِيرًا«1 نگفتند همیشـه لازم اسـت 
ذکـر بگوییـد، امـا طبعـا بایـد ذکر کثیـر در زندگی مطـرح باشـد. در زندگی مـا، کثرت 
ذکـر و غلبـه حالـت ذکر، زندگـی ما را به زندگـی الهی تبدیل می‌کنـد در مقابل زندگی 

غافلان. 

دو نوع زندگی در قرآن««
دو گونـه زندگـی در قـرآن تعریـف شـده اسـت. یـک گونـه، زندگـی اهل غفلت اسـت: 
»وَلقََـدْ ذَرَأنْـَا لجَِهَنَّـمَ كَثِـيرًا مِّـنَ الجِْـنِّ وَالإنِـسِ لهَُمْ قُلُـوبٌ لاَّ يفَْقَهُـونَ بهَِا وَلهَُـمْ أعَْيُنٌ 
لاَّ يبُْصِـرُونَ بهَِـا وَلهَُـمْ آذَانٌ لاَّ يسَْـمَعُونَ بهَِا أوُْلــئِكَ كَالأنَعَْـامِ بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُْلــئِكَ هُمُ 

1  . احزاب، 41
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الغَْافلُِـونَ«.1 ایـن زندگـی، زندگـی اهـل غفلت اسـت. نماد ایـن زندگی زندگـی اروپایی 
اسـت. زندگـی غربـی اسـت. در مقابـل ایـن زندگـی، زندگـی اهـل یـاد اسـت. زندگـی 
َّذِينَ آمَنُـوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْـرًا كَثِيرًا  ُّهَا ال اكِرِـينَ اللهَ كَثِـيرًا«2 و »يـَا أيَ ذاکـران اسـت: »وَالذَّ
لُمَاتِ  ي عَليَْكُـمْ وَمَلَئكَِتُـهُ ليُِخْرِجَكُم مِّـنَ الظُّ ذِي يصَُلّـِ * وَسَـبِّحُوهُ بكُْـرَهً وَأصَِيلاً * وَ الّـَ
إلِىـ النُّـورِ وَكَانَ باِلمُْؤْمِنِـينَ رَحِيمًـا«.3 این خـروج از ظلمات الی النور بـا این ذکر کثیر 
حاصـل می‌شـود. همـگان از ذکر مطلـق بهره مندند. هیـچ کافر و ملحدی نیسـت، مگر 
ایـن کـه ذکـری از خـدا دارد. نـه کافـری، نـه منافقی هیچ کسـی نیسـت، مگـر آن که 
خـدا را ذکـر احیانـی داشـته باشـد. همه کافـران، خدا را می‌شناسـند امـا منکرند یعنی 
جاهل‌انـد. نوعـی از ذکـر در حالت‌هـای سـختی، کـه برایشـان پیـش می‌آیـد، دارنـد. 
ا  ـينَ فَلمََّ ایـن همـه آیـات داریم، کـه »فَـإذَِا رَكِبُوا فـِي الفُْلكِْ دَعَـوُا اللهَ مُخْلصِِـينَ لهَُ الدِّ
اهُـمْ إلِىـ البَْـرِّ إذَِا هُـمْ يشُْـرِكُونَ«4. از ایـن گونـه مطالـب در قرآن داریـم. منتها این  نجََّ
لَاهِ قَامُواْ  ذکـر قلیـل اسـت.»إنَِّ المُْنَافقِِينَ يخَُادِعُونَ اللهَ وَهُـوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُواْ إلِىـ الصَّ
كُسَـالىَ يـُرَآؤُونَ النَّـاسَ وَلاَ يذَْكُرُونَ اللهَ إلِاَّ قَليِلًا«.5 منافقین که دلشـان از همه سـیاه‌تر 
اسـت: »وَلاَ يذَْكُـرُونَ اللهَ إلِاَّ قَليِلاً«6، ذکـر قلیـل دارنـد. هیـچ کـس نیسـت کـه ذکـر 
قلیـل نداشـته باشـد. آنچـه کـه امتیـاز اهل ایمان اسـت ذکـر دائـم و ذکر کثیر اسـت. 
َّذِينَ اتَّقَـواْ إذَِا  بایـد زندگـی رنـگ ذکر بـه خود بگیـرد. وقتی ذکر کثیر شـد بعـد: »إنَِّ ال
ـرُواْ فَـإذَِا هُـم مُّبْصِـرُونَ«7 وقتی که حالـت ذکر غلبه  يْـطَانِ تذََكَّ ـهُمْ طَائـِفٌ مِّـنَ الشَّ مَسَّ
پیـدا کـرد بـر وجـود و رفتار ایشـان، اگر یـک وقتی غفلتی عارض شـد سـریع دوباره به 
آن حالـت ذکـر برمی‌گـردد. اگـر یک وقتی کید شـیطانی سـر راه او قـرار گرفت، مکری 
از مکرهـای شـیطان، دامـی بـرای او پهـن کرد آن حالت ذکـر او به کمـک وی می‌آید و 

آن حالـت ذکـر، او را یـاری کـرده و از افتـادن در دام شـیطانی رهـا می‌کند. 

1  . اعراف، 179
2  . احزاب، 35

3  . احزاب، 42 الی43
4  . عنکبوت، 65

5  . نساء، 142
6  . نساء، 142

7  . اعراف، 201
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اسماعیل و تجدید بیت الله««
آیـه فرمـود، دسـتور بنـای بیـت بـه ابراهیـم بعـد از ایـن که اسـماعیل بـه دنیا 
آمـد، صـادر شـد. درسـت وقتـی که اسـماعیل بـه درجه بلوغ و رشـد رسـیده اسـت. تا 
اسـماعیل بـه اینجا نرسـیده بـود، بیت، »مثابـه للناس« نشـده بود. وقتی اسـماعیل به 
پایه رشـد رسـید، دسـتور آمد کـه »وَإذِْ يرَْفَعُ إبِرَْاهِـيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ البَْيْتِ وَإسِْـمَاعِيلُ«.1 
در آیـات سـاختن خانه کعبه خوب دقـت کنید. می‌فرمایـد: »وَإذِْ يرَْفَعُ إبِرَْاهِـيمُ القَْوَاعِدَ 
َّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْـلِمَيْنِ  ـمِيعُ العَْليِمُ * رَب َّكَ أنَتَ السَّ َّنَـا تقََبَّلْ مِنَّا إنِ مِـنَ البَْيْتِ وَإسِْـمَاعِيلُ رَب
لكَـ وَمِـن ذُرِّيَّتِنَـا«. در اینجـا، ذرّیـه مطـرح اسـت: »وَمِـن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّـهً مُّسْـلمَِهً لَّكَ«. 
اینجـا دیگـر بحـث شـکل گیـری امت اسـت. بحث امامـت تنهـا نیسـت. در آن آیه اول 
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْـتِ«، اول، جایگاه امامت تعییین شـده اسـت، بعد وقتی  »وَإذِْ بوََّ
کـه اسـماعیل آمـد، مسـأله اسـتمرار امامـت و شـکل گیـری آن امـت و آن هسـته 

مرکـزی امـت مطـرح می‌شـود. اولین امـت ابراهیم، خود اسـماعیل اسـت.

اهل بیت امت وسط هستند.««
اینجـا یـک نکتـه تفسـیری را عـرض کنـم. ایـن نکتـه، مهـم اسـت. مـا در روایـات در 
سُـولُ  ِّتَكُونوُاْ شُـهَدَاء عَلىَ النَّاسِ وَيكَُونَ الرَّ هً وَسَـطًا ل تفسـیر آیـه »وَكَذَلكَـ جَعَلنَْاكُـمْ أمَُّ
عَليَْكُـمْ شَـهِيدًا«.2 در روایـات داریـم که این امت معنایش ائمه اسـت؛ یعنـی: »وَكَذَلكَِ 
جَعَلنَْاكُـمْ ائمّـه«. شـاید نکتـه این باشـد کـه این امت وسـط، توسـط امـام پایه‌گذاری 
می‌شـود. اولیـن کسـی کـه پایه امت وسـط را می‌گـذارد علی بـن ابی طالب اسـت؛ 
یعنـی امـام در تعییـن. رسـول‌الله امـام الأئمـه ما در شـکل گیـری جامعه اسلامی 
اسـت. اولیـن امـت او یعنـی اولیـن هسـته مرکزی او کیسـت؟ اهـل بیت هسـتند. این 
اهـل بیـت، ایـن خانـدانِ دسـت پرورده رسـول اکـرم، تنها این نیسـت کـه خاندان 
رسـول اکـرم هسـتند. بحـث تنهـا خانـدان رسـول اکرمـی نیسـت. یعنی مـا وقتی 
اهـل بیـت )خـوب دقـت کنیـد( را معرفی مـی کنیم به این معنی نیسـت کـه فقط قوم 
و خویـش پیامبـر را معرفـی می‌کنیـم. بحـث قـوم و خویـش رسـول خـدا فی 

1 . بقره، 127
2  . بقره، 143
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نفسـه مطرح نیسـت. و الا رسـول خدا خیلی قوم و خویش داشـته اسـت. بحث این 
اسـت که اینان آن قوم و خویشـی هسـتند که دسـت‌پرورده رسـول اکرم به عنوان 
آن هسـته نخسـتین آن جامعـه الهـی و آن امـت هسـتند. لـذا ائمه ای هسـتند که یک 
امت‌انـد. امتـی هسـتند که ایـن امت، پایـه گذاران اسـتمرار ایـن امامـت در جامعه اند. 
َّمَا  ابراهیـم هـم مثـل خود رسـول اکـرم اهل این بیـت اسـت. مخاطب آیـه »إنِ
رَكُمْ تطَْهِـيرًا« 1 هم پیامبر بوده  يرُِـيدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّجْسَ أهَْلَ البَْيْـتِ وَيطَُهِّ
اسـت و هـم خاندانـی کـه اهل بیتی ایشـان هسـتند. خـود پیامبر جـزء مخاطبین 
اسـت. منتهـا گفتـه ایـم که بیـت رسـول، بیت علـی و فاطمـه بوده اسـت. این 
نکتـه در روایـات هـم آمده اسـت. این همه تأکیدی که از سـوی رسـول اکرم شـده 
کـه نـه مـاه در بعضـی از روایـات، یـا شـش مـاه در روایـات متواتر بین شـیعه و سـنی، 
حضـرت می‌آمـد وسـط نمازهـا و در آسـتانه درب خانه علـی و فاطمه می‌ایسـتاد و 
می‌فرمـود: »السلام علیکـم یـا اهـل البیـت«، ایـن تأکیـدی بود بـر این که ایـن بیت، 
بیـت مـن اسـت و ایـن اهل، اهـل این بیت انـد. این تطهیـر، تطهیر این بیت اسـت. این 
ـرْ بيَْتِـيَ« این بیتی کـه بیت خدا اسـت این  همـان تطهیـری اسـت کـه فرمـود: »وَطَهِّ
بیـت رسـول، بیـت امـام و بیت الطهاره اسـت. طهـارت از ایـن بیت باید بـه همه جامعه 

منتقل شـود.
 ایـن مطلب را می‌خواسـتم عـرض کنم که آیه می‌فرمایـد: »وَإذِْ يرَْفَـعُ إبِرَْاهِـيمُ القَْوَاعِدَ 
َّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْـلِمَيْنِ  ـمِيعُ العَْليِمُ * رَب َّكَ أنَتَ السَّ َّنَـا تقََبَّلْ مِنَّا إنِ مِـنَ البَْيْتِ وَإسِْـمَاعِيلُ رَب
لكَـ«.2 امام باید اول مسـلم باشـد. لـذا فرمود »وَ أنـَا اوَّلُ المُسـلمِینَ« در رابطه با خود 
هً مُّسْـلِمَهً لَّكَ وَأرَِناَ  َّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْـلمَِيْنِ لكََ وَمِـن ذُرِّيَّتِنَا أمَُّ وجـود نبـی اکرم آیه»رَب
َّنَـا وَابعَْثْ فيِهِمْ رَسُـولاً مِّنْهُـمْ يتَْلُو  حِيمُ * رَب ابُ الرَّ َّكَـ أنَتَ التَّـوَّ مَنَاسِكَـنَا وَتـُبْ عَليَْنَـآ إنِ
َّكَ أنَـتَ العَزِـيزُ الحَكِيمُ« نازل  عَليَْهِـمْ آياَتكَـ وَيعَُلِّمُهُـمُ الكِْتَـابَ وَالحِْكْمَـهَ وَيزَُكِّيهِـمْ إنِ

شـده است. 
ایـن شـکل گیـری و بنیـان گـزاری امـت، تمهیدی بـود. تمهید بـرای چه؟ بـرای ظهور 

1  . احزاب، 33
2  . بقره، 127 و 128
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آن امـت غایـی. امتـی کـه در زمـان ابراهیم شـکل گرفت، امـت ممهّده اسـت؛ امت 
تمهیـدی اسـت. امامـت او هم امامـت تمهیدی اسـت. امامت تمهیدی اسـت برای چه؟ 
بـرای امامـت اصلـی و آن امامـت غایـی. آن امامت غایـی و آن امامت برتـر و آن امامتی 
کـه غایـات اصلـی آفرینـش انسـان بـه وسـیله آن امامـت تحقق پیـدا می‌کنـد، امامت 

رسـول‌الله و اهـل بیت اوسـت.

حج پیامبران گذشته««
در روایـات داریـم کـه انبیـاء دیگر مثل حضرت موسـی و حضرت سـلیمان هم، 
حـج دور خانـه کعبـه کرده اند. عیاشـی در تفسـیر خود روایـت می کنـد از زراره »قال: 
سُـئِلَ أبوجَعفَـر «، از امـام باقر پرسـیدند، »عَـن البَیتِ أ کان یحَُـجُّ ألیه قَبلَ أن 
«؟ آیـا قبـل از مبعـث نبـی اکـرم مـردم بـه خانه کعبـه حج می  یبُعَـثَ النّبِـیُّ

کردند؟
»قَـالَ نعََـم لا یعَلمَُـونَ أنَّ النَّـاسَ قَـد کانـُوا یحَُجّـونَ«؟ نمـی داننـد کـه مـردم از قبل 
بعثـت رسـول اکـرم هـم حـج انجـام مـی دادنـد. »و نخُبِرُکُـم أنَّ آدَمَ و نوُحـاً و 
یـرِ«. گویا حج سـلیمان هم حج  ـوا باِلبَیـتِ باِلجِـنِّ و الإنـسِ و الطَّ سُـلیمَانَ قَـد حَجُّ
همـراه بـا همه لشـکریانش بوده اسـت. جـن و انس و طیر، هـم، همراه با ایشـان در این 
هُ مُوسَـی عَلـَی جَمَلٍ احمَـرَ یقَُـولُ لبََّیـکَ لبََّیکَ«.  سـفر حـج بـوده اند.»ولقََـد حَجَّ
حضـرت موسـی بـر روی یـک شـتر قرمز حـج خانه کعبـه انجـام داد. تلبیـه گفت. 
هُ کَمَـا قَالَ تعَالـَی اوَّلُ بیَـتٍ وُضِعَ للِنَّـاسِ الَّذی ببَِکّـهَ مُبَارَکاً  ّـَ »یقَُـولُ لبََّیـکَ لبََّیـکَ. فَإن
وهُـدی للعَالمَیـنَ«. خانـه کعبه اولین خانه ای اسـت که خدای متعال بـرای مردم وضع 

کرده اسـت. این روایت در تفسـیر عیاشـی اسـت1. 

واژه‌‌شناسی بیت در قرآن««
مـا در قـرآن کریـم، سـه آیـه در رابطـه بـا بیـت داریـم. یـک آیه، همیـن آیه ای اسـت 
کـه در روایـت آمـد: »اوَّلُ بیَـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ«2 خانـه کعبه خانـه مردم اسـت: »وُضِعَ 

1  . تفسیر عیاشی مطبوع، جلد 1 ص 210
2  . آل عمران، 96
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للِنَّـاسِ«. آیـه دیگـر کـه معلوم اسـت که این آیـه، مربوط بـه مرحله دیگـری از مراحل 
أنْـَا لِبِرَْاهِيمَ مَكَـانَ البَْيْـتِ«1، ما ایـن خانه را که  تاریـخ بشـر اسـت می‌فرمایـد: »وَإذِْ بوََّ
قبلاً، »وُضِـعَ للِنَّـاسِ«، بـرای ابراهیـم آماده سـاختیم. ابراهیم کیسـت؟ همان 
کسـی اسـت کـه خـدای متعـال فرمـود: »للِنَّـاسِ إمَِامًـا«2. مـا او را امـام قـرار دادیـم. 
ُّهُ  آن ناسـی کـه فرمـود »اوَّلُ بیَـتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ« بعـد فرمـود: »وَإذِِ ابتَْلىـ إبِرَْاهِـيمَ رَب

ي جَاعِلُكَ للِنَّـاسِ إمَِامًا«3.  ّـِ هُـنَّ قَـالَ إنِ بكَِلمَِـاتٍ فَأَتمََّ
مـا در مباحـث فقـه عمران شـهری، مطلبـی در ایـن رابطه داشـته‌ایم. ایـن را اینجا هم 
تذکـر مـی دهیـم و آن ایـن اسـت کـه فرمـود: »اوَّلُ بیَـتٍ وُضِعَ للِنَّـاسِ«. ایـن چنین 
مضمونـی را از ایـن آیـه و روایـات دیگـری کـه در شـرح ایـن آیـه و یـا در شـرح آیـات 
مناسـب ایـن آیـه آمده اسـت، مـی فهمیـم. مخصوصاً آیـه دیگری کـه داریم کـه: »وَإذِْ 

أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْتِ«.  بوََّ
 جایـگاه بیـت بـرای ابراهیـم مقـرر شـد. ابراهیـم امـام النـاس اسـت. ایـن دو آیه را 
ِّلنَّـاسِ وَأمَْنـاً«4 این آیه  کنـار هـم بگذاریـد و ایـن آیـه کـه »وَإذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثَابـَهً ل
سـوم اسـت. ایـن سـه آیـه مکمل همدیگـر هسـتند. با ایـن آیـات، مفهومی کـه باید از 
بیـت داشـته باشـیم کامـل مـی شـود. هر آیـه ای، جنبـه ای از جنبـه های ایـن بیت را 
ِّلنَّاسِ وَأمَْنـاً«، مبیّن آیـه »إنَِّ أوََّلَ بيَْتٍ  بیـان مـی کند. آیـه »وَإذِْ جَعَلنَْـا البَْيْتَ مَثَابـَهً ل
وُضِـعَ للِنَّـاسِ« اسـت. اولیـن خانـه ای که بـرای مردم قـرار دادیـم، وضع کردیـم، بر پا 
کردیـم، ایـن خانـه ای نیسـت کـه مـردم برونـد در آن زندگی کننـد. یک خانـه ده متر 
ِّلنَّـاسِ وَأمَْناً«،  در ده متـر نیسـت کـه مثلًا خانه مسـکونی باشـد. می فرمایـد: »مَثَابـَهً ل
مرجـع مـردم اسـت. این خانـه، مرجع مردم اسـت. مردم بـه این خانه رجـوع می کنند. 
محـل امـن مردم اسـت. بـرای مردم، امنیـت آفرین اسـت. این خانه کـه مرجعیت مردم 
را دارد و محـل امنیـت مـردم اسـت را بعد، قرآن کریـم آن را خانه امـام معرفی می‌کند: 
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْـتِ«. پـس ایـن بیت کـه مثابه مردم اسـت و محل امن  »وَإذِْ بوََّ

1  . حج، 26
2  . بقره، 124

3  . همان
4  . بقره، 125
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مـردم اسـت و بیـت الناس اسـت بـه این لحـاظ بیت الناس اسـت. بـه این لحـاظ، بیت 
مرجـع اسـت. مرجـع مـردم اسـت. اینجا جایـگاه امام اسـت. همان طـور کـه در روایات 

دیگر هـم داریم. 

ولایت؛ فلسفه اصلی حج««
 در روایـات متعـددی ولایت در حج مطرح شـده اسـت. در روایت اسـت کـه امام باقر
بعـد از طـواف و دیگـر اعمـال نشسـته بودنـد و همراهشـان یکـی از اصحابشـان بـود، 
فرمودنـد: می‌بینـی مـردم چگونـه حـج می‌کننـد؟ پیـش از اسلام هـم ایـن گونه حج 
مـی کردنـد. یعنـی ایـن حجـی که امـروز ایشـان انجام مـی دهنـد، حج جاهلی اسـت. 
َّمَـا أمُِـرُوا أنَْ يطَُوفُوا بهَِـا ثـُمَّ ينَْفِرُوا  آن حجـی واقعـی اسـت کـه حـج ولایـی باشـد. »إنِ
تهَُـمْ وَ يعَْرِضُـوا عَليَْنَـا نصُْرَتهَُـم‏«1. معنـی ایـن که بیایند  إلِيَْنَـا فَيُعْلمُِونـَا وَلَيتََهُـمْ وَ مَوَدَّ
حـج دور خانـه کعبـه، انجـام دهنـد، در حقیقـت این اسـت که خانـه کعبه چـون خانه 
امامـت اسـت بایـد بیاینـد دور خانه امـام بگردند، بـا امام ارتبـاط برقرارکنند. مسـلمین 
از همـه دنیـا، یـک روز را بـا امام در ارتباط باشـند. بیایند و نصرتشـان را نسـبت به امام، 
نشـان دهنـد. بیاینـد با امـام، ارتباط داشـته باشـند. معالـم دینشـان را از امـام بگیرند. 
فلسـفه حـج، ایـن اسـت که مردم بـا امـام در ارتباط باشـند. یعنی به عبـارت دیگر، حج 
می‌کننـد تـا انسـجام جامعه اسلامی حـول امام، مسـتحکم بمانـد. رابطه امام بـا مردم 
تقویـت بشـود. امـام بـه مـردم دینشـان را تعلیـم بدهـد. از هر جمعیتـی، از هـر طایفه 
ای جمعـی می‌آینـد تـا از امـام احکام دینشـان را یـاد بگیرند، تـا از امام مسـائل زندگی 
شـان را یـاد بگیرنـد. نظیـر آن آیـه کـه فرمـود: »وَمَـا كَانَ المُْؤْمِنُـونَ ليَِنفِـرُواْ كَآفَّهً«؛2 
لازم نیسـت کـه همـه مومنیـن بـرای تعلّم در ایـن فضا حاضـر باشـند، »فَلـَوْلاَ نفََرَ مِن 
ينِ وَليُِنـذِرُواْ قَوْمَهُـمْ إذَِا رَجَعُـواْ إلِيَْهِـمْ لعََلَّهُمْ  هُـواْ فـِي الدِّ ِّيَتَفَقَّ كُلِّ فرِْقَـهٍ مِّنْهُـمْ طَآئفَِـهٌ ل
يحَْـذَرُونَ«3. لازم نیسـت همـه مردم حرکت کننـد پیش امام برونـد. بیایند تفقه کنند، 
برگردنـد و فقـه امـام را بـه سـایر مـردم منتقل کننـد. اما از هـر طایفـه ای جمعی باید 

1  . الكافي ج‏1، ص392
2  . توبه، 122

3  . همان
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نفـر داشـته باشـند. همیـن انـدازه ایـن رابطه را بـا امام حفـظ می‌کند. چنیـن حکمتی 
در اصـل مسـأله حـج هم وجـود دارد.

 بنابرایـن جایـگاه بیـت، جایـگاه رهبـری اسـت. مـا ایـن را عـرض کـرده ایـم کـه بیت 
الله بودنـش هـم، بـه همیـن لحـاظ اسـت. چـرا این بیـت، بیت خدا اسـت؟ چـون بیت 
خلافـت الهـی اسـت. چون بیت الأمام اسـت. بلکه همه مسـاجد به شـکلی بیـوت الامام 
انـد. در حقیقـت، آن هـا هم بیوت الله هسـتند. مسـاجد، محل ارتباط مردم با خداسـت. 
امـا چگونـه ایـن مـردم بـا خـدا ارتبـاط برقـرار می‌کننـد؟ از طریـق حضور در مسـاجد 
و ارتبـاط بـا امامـی کـه ایـن امـام ایـن مـردم را بـا آن امامت کبـری ربط می دهـد. در 
نتیجه حضور مردم در مسـجد، این انسـجامِ اجتماعیِ جامعه اسلامی برقرار می شـود. 
جامعـه ای مـی شـود دارای رهبـری واحـد و دارای فرهنـگ واحـد و دارای ارزش هـای 

برگرفتـه از امامـی کـه جلـوه ارزش‌هـا و جلوه آرمـان های این جامعه اسلامی اسـت.

»» حج حضرت ابراهیم
در روایتـی دیگـر مرحـوم کلینـی از امام صـادق روایت می‌کنـد: »أمََرَ اللهُ عَـزَّ وَ جَلَّ 
ا عَلىَ جَمَـلٍ أحَْمَرَ  إبِرَْاهِـيم أنَْ يحَُـجَّ وَ يحُِـجَّ إسِْـمَاعِيلَ مَعَـهُ وَ يسُْكِـنَهُ الحَْـرَمَ فَحَجَّ
وَ مَـا مَعَهُمَـا إلَِّ جَبْرَئـيل‏«1. ایـن روایـت بیـان می‌کنـد که حضـرت ابراهیم دو 
بـار حـج کـرده اسـت. نوبـت اول، از فلسـطین بـرای حـج بـه جزیـره العرب آمـد. چون 
عـرض کردیـم کـه خداونـد بـه ابراهیـم دسـتور داده بـود کـه ابراهیـم! این مـادر و 
فرزنـد را در ایـن محـل رها کـن و برو. ظاهـراً اولین نوبت بازگشـت ابراهیـم در این 
ِّي أسَْكَـنتُ  َّنَا إنِ ب نوبتـی بـوده اسـت که حج اولـش را انجام داده اسـت. آیـه دارد کـه »رَّ
مِ«2. بنابرایـن معلـوم می‌شـود کـه  مِـن ذُرِّيَّتِـي بـِوَادٍ غَيْـرِ ذِي زَرْعٍ عِنـدَ بيَْتِكَـ المُْحَـرَّ
حضـرت ابراهیـم ایشـان را رهـا کـرده بوده اسـت. در روایـت داریم که دسـتور داده 
شـد اینهـا را ایـن جـا بگـذار و بـرو. رفت و بعد از سـال ها برگشـت. همان برگشـتی که 
در آن برگشـت، دسـتور بـه ذبـح اسـماعیل داده شـد. حـالا مـا ایـن را از روی ظـنّ 
عـرض می‌کنیـم. چـون نـص بـه ایـن معنـا نیسـت. منتهـا قرائـن بـر ایـن دلالـت می 

1  . الكافي ج‏4 ، ص202
2  . ابراهیم، 37
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کنـد کـه در ایـن حـج اول، آن قضیـه ذبـح اسـماعیل بـود. دسـتور مقدمـات ذبـح 
ي أذَْبحَُكَ  ّـِ ي أرََى فيِ المَْنَـامِ أنَ ّـِ ـعْيَ قَالَ ياَ بنَُـيَّ إنِ ـا بلَـَغَ مَعَهُ السَّ صـادر شـد. آیـه »فَلمََّ
فَانظُـرْ مَـاذَا تـَرَى«1 در همیـن حـج اول بوده اسـت. در این حـج اول، هنـوز خانه کعبه 
سـاخته نشـده بود. طبق ایـن روایت، حـج اول ابراهیم و اسـماعیل، با راهنمایی 
جبرئیـل، انجـام می‌گیـرد. جریان ذبح اسـماعیل در ایـن حج اول بوده اسـت. یعنی 
ا بلَـَغَ مَعَهُ  در حقیقـت، قربانـی او اسـماعیل بـود. در رؤیـا چنین دیده بود کـه »فَلمََّ
ي أذَْبحَُكَـ«. در این آیه، نکته ای هسـت  ّـِ ي أرََى فـِي المَْنَـامِ أنَ ّـِ ـعْيَ قَـالَ يـَا بنَُـيَّ إنِ السَّ
کـه نـدارد کـه »أنـی أری فی المنـام أنی ذبحتـک«. ندارد کـه من در خـواب دیدم که 
ي أذَْبحَُكَ«یعنی من تـو را در حال ذبح کـردن دیدم. من در  ّـِ تـو را سـر بریـدم. این »أنَ

این حـال تـو را دیدم. 
جریـان را همـه مـی دانید که بعـد، خدا ندا کرد کـه »وَفَدَينَْـاهُ بذِِبحٍْ عَظِـيمٍ«2. آن ذبح 
عظیـم آمدکـه دیگر سـنت شـد و حاجیـان هر سـاله آن ذبـح را انجام مـی دهند. همه 

اعمـال حـج، در این حـج اول، به ابراهیم و اسـماعیل تعلیم داده شـد. 
ؤْياَ  قْـتَ الرُّ هُ للِجَْبِـينِ* وَناَدَينَْـاهُ أنَْ يـَا إبِرَْاهِـيمُ * قَدْ صَدَّ ـا أسَْـلمََا وَتلَّـَ قـرآن دارد »فَلمََّ
ا كَذَلكَـ نجَْـزِي المُْحْسِـنِينَ«3. وقتـی کـه ایـن دو اسلامشـان را عملًا نشـان دادند،  ّـَ إنِ
یعنـی در مرحلـه عمـل، اسلام این دو کامل شـد، به مقام امامت رسـیدند. اسلامی که 
اینجـا گفتـه می شـود سـابقاً گفته ایم، این اسلام، اسلام آخر اسـت. این اسلام آخر، 
همـان اسـت که در آیه دیگـر فرمود: »وَمَـن يرَْغَبُ عَن مِّلَّهِ إبِرَْاهِيمَ إلِاَّ مَن سَـفِهَ نفَْسَـهُ 
ُّهُ أسَْـلمِْ قَالَ  الحِِينَ *إذِْ قَـالَ لهَُ رَب َّهُ فـِي الآخِرَهِ لمَِـنَ الصَّ نيَْـا وَإنِ وَلقََـدِ اصْطَفَيْنَـاهُ فـِي الدُّ

أسَْـلمَْتُ لرَِبِّ العَْالمَِينَ«4. 
معلـوم مـی شـود ایـن اصطفـی بـرای امامـت، بعـد از ایـن »اسـلم« بـوده اسـت. ایـن 
اصطفـای بـرای امامـت، امامت با ذریه اش بوده اسـت که مصداق بسـیار بـارز ذریه اش، 
المِِـينَ«5. بعد از  همـان اسـماعیل اسـت. »قَالَ وَمِـن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ ينََـالُ عَهْدِي الظَّ

1  . صافات، 102
2  . همان، 107

3  . همان، 103 الی 105
4  . بقره، 130و 131

5  . همان، 124
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ایـن کـه این اسلام تحقق پیـدا می کند، اسلام ابراهیم و اسلام اسـماعیل در 
عمـل نشـان داده می شـود، اصطفـای بـه امامت صـورت می‌گیرد. 

در روایـت داریـم سـال بعـد باز هم بـه ابراهیم، دسـتور حج داده شـد. در سـال بعد 
دسـتور بنـای خانـه کعبـه داده شـد. بنابرایـن بعـد از آن امتحـان و بعد از اعلام امامت 
ابراهیـم و اسـماعیل، بـه ایـن امـام دسـتور داده شـد. به امام دسـتور داده شـد 
ـا قَضَيَا  کـه خانـه کعبـه را برپـا کنیـد. در ایـن روایت ایـن چنین آمده اسـت کـه »فَلمََّ
مَنَاسِكَـهُمَا« در ایـن نوبـت اولـی کـه دسـتور حج بـه ابراهیـم داده شـد و جبرئیل هم 
راهنمـای آنهـا بـود. چون روایت فرمـود: » أمََرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ إبِرَْاهِـيم أنَْ يحَُجَّ وَ يحُِجَّ 
 .»ا عَلىَ جَمَلٍ أحَْمَـرَ وَ مَا مَعَهُمَـا إلَِّ جَبْرَئيِل‏ إسِْـمَاعِيلَ مَعَـهُ وَ يسُْكِـنَهُ الحَْـرَمَ فَحَجَّ
ـا قَضَيَـا مَنَاسِكَـهُمَا أمََـرَ اللهُ إبِرَْاهِـيمَ باِلانصِْـرَاف‏«. از  تـا آنجـا که مـی فرماید »فَلمََّ
قرائـن، اسـتفاده مـی شـود کـه جریان امتحـان به ذبـح ولـد در همین حـج اول تحقق 
پیـدا کـرده اسـت و این »فلما أسـلما« و آن رسـیدن به مقام امامـت در همین حج اول 
الحِِـينَ *إذِْ  هُ فيِ الآخِـرَهِ لمَِنَ الصَّ ّـَ نيَْا وَإنِ تحقـق یافتـه اسـت: »وَلقََـدِ اصْطَفَيْنَاهُ فـِي الدُّ
ُّهُ أسَْـلمِْ«. این اصطفینا چـه موقع تحقق پیدا کـرد؟ آن موقعی که خدا گفت  قَـالَ لـَهُ رَب
»أسـلم قـال أسـلمت«. چـه موقع گفـت »انی اسـلمت«؟ بـه قرینه آیه سـوره صافات 
کـه مـی فرمایـد: »فلمـا أسـلما« اینجـا و در ایـن حـج، ایـن »أسـلمت« تحقـق پیدا 
ا قَضَيَا مَنَاسِكَـهُمَا أمََـرَ اللهُ إبِرَْاهِـيمَ باِلانصِْرَاف«.  کـرده اسـت. بعد مـی فرماید: »فَلمََّ
دسـتور داده شـد بـرو و بـه فلسـطین برگرد. به جـای اولـت برگـرد. »وَ أقََامَ إسِْـمَاعِيلَ 
وَحْـدَهُ مَـا مَعَـهُ أحََدٌ غَيْرُ أمُِّـه‏«. اینجا پایه این امامـت، امامت ذریه ای ابراهیم،گذاشـته 
شـد و اسـماعیل اینجا مسـتقر شـد تا این امامت و این رشـته اسلام از اینجا و در این 
ـا كَانَ مِـنْ قَابلِ«، یعنی سـال آینده وقت حج که شـد، »أذَِنَ  منطقـه آغـاز شـود. »فَلمََّ
اللهُ لِبِرَْاهِـيمَ فـِي الحَْـجِّ وَ بنَِاءِ الكَْعْبَه«. در سـال دوم خدا باز به ابراهیم دسـتور حج 
داد و در این سـفر دوم به او دسـتور داده شـد که کعبه را بسـازد. »وَ كَانتَِ العَْرَبُ تحَُجُّ 
َّمَـا كَانَ رَدْمـا«. مـردم حـج انجـام می دادند امـا خانه خراب بود؛ هـر چند پایه  إلِيَْـهِ وَ إنِ
هـای خانه شـناخته شـده بـود. مـردم دور همـان باقیمانـده خانه کـه پایه هـای اصلی 
ـا صَدَرَ النَّـاسُ جَمَعَ إسِْـمَاعِيلُ الحِْجَـارَهَ وَ  خانـه بـوده اسـت طواف می کـرده اند. »فَلمََّ
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ا أذَِنَ اللهُ لهَُ فـِي البِْنَاءِ قَدِمَ إبِرَْاهِـيم‏«. درهمین حج دوم،  طَرَحَهَـا فـِي جَوْفِ الكَْعْبَـهِ فَلمََّ
اذن بـه سـاختن کعبه داده شـد: »فَقَالَ ياَ بنَُيَّ قَـدْ أمََرَناَ اللهُ ببِِنَـاءِ الكَْعْبَه«. فرزندم خدا 
بـه ما دسـتور سـاختن خانه کعبـه را داد. »وَ كَشَـفَا عَنْهَـا فَإذَِا هُـوَ حَجَرٌ وَاحِـدٌ أحَْمَر«. 
خـاک را پـس زدنـد تـا بـه آن پایـه اصلـی خانـه کعبـه کـه رسـیدند دیدند که سـنگ 
قرمـزی پایـه هـای اصلـی این خانه را تشـکیل مـی دهـد. »فَأوَْحَى اللهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ إلِيَْهِ 
ضَـعْ بنَِاءَهَـا عَليَْه‏«. دسـتور داده شـد که سـاختن این خانه و دیوارهـا را روی آن پایه ها 
بنـا کننـد. »وَ أنَـْزَلَ اللهُ عَـزَّ وَ جَلَّ أرَْبعََـهَ أمَْلَكٍ يجَْمَعُـونَ إلِيَْهِ الحِْجَارَه«. چهار فرشـته 
را خـدا مأمـور کرد که برای او سـنگ جمـع آوری کنند. »فَكَـانَ إبِرَْاهِيمُ وَ إسِْـمَاعِيلُ ع 
يضََعَـانِ الحِْجَـارَهَ وَ المَْلَئكَِـهُ تنَُاوِلهُُمَـا«. همین مطلب در آیه آمده اسـت که فرمود: »وَ 
إذِْ يرَْفَـعُ إبِرْاهـيمُ القَْواعِـدَ مِـنَ البَْيْتِ وَ إسِْـماعيل«1. پـس قواعدی بوده اسـت. ابراهیم 
و اسـماعیل چـه می‌کردنـد؟ رفـع قواعد مـی کردنـد. رفع قواعـد را با کمک فرشـتگان 
انجـام می‌دادنـد. فرشـتگان سـنگ می آورنـد و طبق این آیـه، این دو با هـم رفع قواعد 
مـی کردنـد. »فَكَانَ إبِرَْاهِيمُ وَ إسِْـمَاعِيلُ يضََعَـانِ الحِْجَارَهَ وَ المَْلَئكَِـهُ تنَُاوِلهُُمَا حَتَّى 
ـتِ اثنَْـا عَشَـرَ ذِرَاعـا«. دیوارهـای خانه کعبـه را تا دوازده ذرع بـالا بردنـد »وَ هَيَّئَا لهَُ  تمََّ
باَبيَْـنِ«. دو درب هـم بـرای خانـه کعبـه سـاختند که در حـال حاضر یک درب بیشـتر 
بـاز نیسـت. آن درب دیگـر را بسـتند. یعنی یک درب غربی سـاختند یک درب شـرقی. 
درب شـرقی همیـن دربـی اسـت که امروز هسـت و بـاز اسـت. درب غربی را بسـته اند. 
یعنـی دیگـر دربـی نیسـت. تبدیل بـه دیـوار شـده اسـت. درب غربـی، درب نزدیک به 
حجـر یمانـی اسـت. »وَ هَيَّئَا لهَُ باَبيَْـنِ باَباً يدُْخَلُ مِنْـهُ وَ باَباً يخُْرَجُ مِنْـه«. باب دخولی و 
بـاب خروجـی. بـاب دخول ظاهراً همین باب شـرقی بـوده و باب خروج بـاب غربی بوده 
اسـت. »وَ وَضَعَـا عَليَْـهِ عَتَبـا«. بـرای این در، عتبه درسـت کردند. »و شَـرجَا مِن حَدیدٍ 
عَلـی أبوَابـِه«. بـرای ایـن درب، بـه اصطلاح دسـته درسـت کردند. شـرج یعنـی عروه، 
عـروه یعنـی دسـته در یـا آویزه در. پـس از این روایت اسـتفاده می کنیم کـه بعد از این 
کـه حضـرت ابراهیـم به مقام امامت رسـید و اسـماعیل بـه مقام امامت رسـید، 
بعـد از ایـن کـه خـدای متعـال ایـن دو را به امامـت معین کـرد و منصوب کـرد، به آنها 

1  . بقره، 127
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دسـتور سـاختن خانـه کعبـه داده شـد. از این روایـت به ضمیمـه آیات قرآنی اسـتفاده 
مـی شـود کـه بعـد آن که خدای متعـال این دو را بـه مقام امامت معین کـرد و منصوب 
کـرد، آن وقـت بـه آنها دسـتور سـاختن خانه کعبـه داده شـد. در دو آیه داریـم. در یک 
ـرْ بيَْتِـيَ«1، در آیـه دیگر  آیـه داریـم کـه ابتـدا بـه ابراهیم دسـتور داده شـد کـه »وَطَهِّ
داریـم دسـتور بـه اسـماعیل و ابراهیم هـر دو داده شـد. »وَعَهِدْنـَا إلِىـ إبِرَْاهِيمَ 
ـجُودِ«2. اینجـا نکته‌ای در  عِ السُّ ائفِِـينَ وَالعَْاكِفِـينَ وَالرُّكَّ ـرَا بيَْتِـيَ للِطَّ وَإسِْـمَاعِيلَ أنَ طَهِّ
فـرق بیـن ایـن دو آیـه اسـت. یعنی آیـه ای که در آن دسـتور بـه ابراهیم داده شـد 
و در آن آیـه کـه ایـن دسـتور بـه متوجـه ابراهیـم و اسـماعیل اسـت. در آن آیه 
ود«3. قائمیـن دارد، عاکفین ندارد.  ـجُ عِ السُّ ائفِِينَ وَالقَْائمِِينَ وَالرُّكَّ ـرْ بيَْتِـيَ للِطَّ اول »وَطَهِّ
ولـی در آیـه دیگـر کـه دسـتور بـه ابراهیم و اسـماعیل اسـت، این دسـتور دوم، 
ائفِِـينَ وَالعَْاكِفِينَ  رَا بيَْتِـيَ للِطَّ عاکفیـن دارد. »وَعَهِدْنـَا إلِىـ إبِرَْاهِـيمَ وَإسِْـمَاعِيلَ أنَ طَهِّ
ودِ«. ظاهـراً نکته اش این اسـت که در دسـتور اول به ابراهیم دسـتور  ـجُ ـعِ السُّ وَالرُّكَّ
رْ بيَْتِـيَ«، اما وقتش هنوز معین نشـده بوده  داده شـد کـه ایـن کار را انجـام بـده، »وَطَهِّ
کـه ایـن کار را چـه موقـع انجـام بدهد. وقتی کـه مرحله انجـام این کار فرا رسـید دیگر 
اسـماعیل هـم بـه درجـه بلوغ و رشـد رسـیده بـود. معلوم اسـت بـرای ایـن امر که 
خانـه کعبـه را دو بار تطهیر نکرده اسـت. یک بار اسـت منتها با دو دسـتور. یک دسـتور 
ابتـدا بـه خـود ابراهیـم صادر شـد، بعـد که اسـماعیل بلـغ مبلغ الرجـال، طبق 
آنچـه در روایـت آمـده اسـت، دسـتور داده شـد کـه حالا که اسـماعیل هم آمده شـروع 
کنیـد. بـه قرینـه آیه دوم، معلوم اسـت که این دسـتور قبلًا صادر شـده بوده اسـت. چرا 
بعـد کـه اسـماعیل آمـد، تعبیر عاکفین شـد؟ نکته این اسـت کـه این زمـان، دیگر 
معتکـف داشـته اسـت. یعنـی وقتی اسـماعیل بـه مبلغ رجال رسـید، کسـانی بوده 
انـد کـه در خانـه کعبـه اعتکاف کننـد. معتکفیـن، خود حضـرت اسـماعیل و ذریه 
او و بسـتگان او و بـه تدریـج کسـانی که به هوای اسـماعیل در آنجا مسـتقر شـدند، 
بودنـد. از ایـن قضیه، برداشـت می شـود کـه اعتکاف مربوط به مسـاجدی اسـت که در 

1  . حج، 26
2  . بقره، 125

3  . حج، 26
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بیـن مـردم جامعیـت دارد و بـه اصطلاح از دسـتورات و تکالیف اجتماعی اسـت. 

مقصود از تطهیر بیت الله««
مـا از روایـات اسـتفاده مـی کنیـم تطهیـر بیـت الله، تطهیر من الشـرک اسـت. مـراد از 
تطهیـر، درسـت اسـت کـه تطهیـر از قـاذورات و نجاسـات هـم هسـت؛ چـون از توابـع 
تطهیـر من الشـرک اسـت؛ منتهـا تطهیر از نجاسـات و قـاذورات و امثال اینهـا، از توابع 
آن تطهیـر اصلـی اسـت. تطهیـر اصلـی، تطهیر من الشـرک اسـت. تطهیر من الشـرک 
یعنـی چـه؟ پـاک کردن از شـرک. می فرماید کـه »وَعَهِدْناَ إلِىـ إبِرَْاهِيمَ وَإسِْـمَاعِيلَ أنَ 
أنْاَ  ودِ« یا در آیه دیگر داریم کـه »وَإذِْ بوََّ ـجُ عِ السُّ ائفِِـينَ وَالعَْاكِفِينَ وَالرُّكَّ ـرَا بيَْتِـيَ للِطَّ طَهِّ
عِ  ائفِِينَ وَالقَْائمِِـينَ وَالرُّكَّ رْ بيَْتِـيَ للِطَّ لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْتِ أنَ لَّ تشُْـرِكْ بيِ شَيْـئًا وَطَهِّ
ودِ«. ایـن »أن لا تشـرک« و بعـد »طهّـر«، ایـن قرینه بر این اسـت کـه تطهیر،  ـجُ السُّ
تطهیر از شـرک اسـت. شـرک در چه؟ شـرک در عبادت. شـرک در عبادت یعنی چه؟ 
ایـن را مـا عـرض کـرده ایم کـه قرائن قرآنـی فراوانـی و همچنیـن قرائن روایـی، بر این 
دلالـت دارنـد که حقیقت شـرک در عبـادت، شـرک در اطاعت اسـت و حقیقت توحید 
در عبـادت چیسـت؟ توحیـد در اطاعـت. قرآن کریم مـی فرماید: »قُـلْ ياَ أهَْـلَ الكِْتَابِ 
تعََالـَوْاْ إلِىـ كَلمََهٍ سَـوَاء بيَْنَنَا وَبيَْنَكُمْ ألَاَّ نعَْبُدَ إلِاَّ اللهَ وَلاَ نشُْـرِكَ بهِِ شَيْـئًا وَلاَ يتََّخِذَ بعَْضُنَا 
َّا مُسْـلمُِونَ«1. بگو بـه اهل کتاب  وْاْ فَقُولوُاْ اشْـهَدُواْ بأِنَ ّـَ بعَْضـاً أرَْباَبـًا مِّـن دُونِ اللهِ فَـإنِ توََل
بیاییـد ایـن کلمـه سـوایی کـه بین ما و شـما اسـت را عملی سـازیم؛ که به خدا شـرک 
نورزیـم و جـز خدا را نپرسـتیم. بعد تفسـیر می‌کنـد که یعنی چه جز خدا را نپرسـتیم؟ 
یعنـی بشـر را خـدا قـرار ندهیـد. در روایت داریم؛ هم در کافی اسـت هـم در بعض دیگر 
از کتـب روایـی مـا کـه حضـرت در تفسـیر همیـن آیـه و یـا در تفسـیر آیـه دیگـر کـه 
َّهُمْ لمَْ  فرمـود: »اتَّخَـذُواْ أحَْبَارَهُـمْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْباَبـًا مِّن دُونِ اللهِ«2. می‌فرماید کـه: »ألََ إنِ
وا«. این که گفته اسـت: »اتَّخَذُواْ أحَْبَارَهُـمْ وَرُهْبَانهَُـمْ أرَْباَباً مِّن  يصَُومُـوا لهَُـمْ وَ لـَمْ يصَُلّـُ
دُونِ الله« یعنـی چـه؟ معنـی آن، این نیسـت که بـرای آنها نماز گذاشـتند، در برابر آنها 

1  . آل عمران، 64
2  . توبه، 31
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سـجده کردند. مقصود این نیسـت؛»وَ لكَِنَّهُـمْ أمََرُوهُمْ وَ نهََوْهُـمْ فَأَطَاعُوهُم‏«1. منظور از 
اتخـاذ احبـار و رهبـان، أربابـاً، این بـود که اینان را برخلاف امر خدا اطاعـت کردند. آنها 
دسـتوری غیـر از دسـتور خـدا دادنـد و از آنهـا در این دسـتور غیر الهی اطاعـت کردند. 
پـس مـراد از ایـن عبـادت چیسـت؟ اطاعتی اسـت کـه بر غیر فرمـان خدا مقرر شـود و 
قرائـن زیـادی داریم. مانند آیه دیگری که در سـوره یوسـف آمده اسـت که »وَمَـا يؤُْمِنُ 
أكَْثَرُهُـمْ بـِاللهِ إلِاَّ وَهُـم مُّشْـرِكُونَ«2؛ ایمان اکثر انسـان‌ها به خدا، ایمان همراه با شـرک 
اسـت. سـائل سـؤال مـی کند کـه اینها چگونه هـم مؤمن اند هم مشـرک انـد؟ حضرت 
می فرماید که »شـرک طاعه«. اینها شـرک طاعت اسـت. در اطاعت، کسـی را شـریک 
خـدا قـرار دادن. بگوییـم بـه نام خـدا و خلق مهربـان ایران مثلاً یا خلق قهرمـان ایران. 
ایـن کـه در کنـار خـدا بگوییـم ما خـدا را اطاعت مـی کنیم، فرمـان خـدا را اطاعت می 
کنیـم و فرمـان دیگـری را، ایـن می‌شـود شـرک. ایـن شـرکی کـه در اول قـرآن تا آخر 
قرآن روی آن شـرک کار شـده و نهی شـده و امر به دوری از آن شـرک داده شـده اسـت 
همیـن شـرک اسـت؛ شـرک در اطاعت اسـت. و اسـاس توحیـد، اطاعت محـض از خدا 
اسـت. راهـش چیسـت؟ راهـش هـم اطاعت الإمـام اسـت. چرا که خـدا مسـتقیم به ما 
دسـتور نمـی دهـد. چـه کسـی دسـتور خـدا را بـه ما منتقـل می کنـد؟ امـام. حقیقت 
توحیـد ایـن اسـت کـه مـا جز امـام الهـی را یعنی جز آن کسـی را کـه خدا فرمـود از او 
اطاعـت کنیـد، اطاعـت نکنیـم. لـذا گفتیم که یکـی از مباحث مـا با اهل سـنت همین 
جـا اسـت. مـا می‌گوییـم شـرک در اطاعت خواهد شـد اگـر ما بگوییـم این امـام را باید 
مـردم انتخـاب کننـد. اگر ما بخواهیم توحید در اطاعت داشـته باشـیم، بایـد امام را خدا 
منصـوب کنـد تـا امر امام، منسـوب به خدا بشـود. بشـود گفت ایـن امر، امر خدا اسـت. 

اگـر ایـن نصب نباشـد، اطاعت از خدا نیسـت. 
در مسـأله ولایـت فقیـه هـم، چـرا فقهـای مـا می‌گوینـد، فقیـه منصـوب اسـت، یـا 
می‌گوینـد فقهـای عـادل، به نصب عـام، منصوب از سـوی امام عصر هسـتند؟ چون 
هُ الله‏«3. این نصب اسـت که اطاعـت از فقیه  تِـي عَليَْكُـمْ وَ أنَـَا حُجَّ َّهُـمْ حُجَّ فرمـود: »فَإنِ

1  . بحار الانوار، ج 69، ص 102
2  . یوسف، 106

3  . بحار الانوار، ج 2، ص 90
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را اطاعـت از خـدا می‌کنـد. اگـر این نصب نباشـد، بگوییم چـون مردم انتخـاب کرده اند 
مـا مـی گوییـم اطاعـت او واجب اسـت این همان شـرکی اسـت که خدای متعـال از آن 
نهـی کـرده اسـت. چـون معنی، این می شـود که مـا غیر خـدا را هم اطاعـت می‌کنیم. 
گفتـه ایـم کـه فـرق بیـن اسـتبداد و بیـن دموکراسـی غربی جز این نیسـت کـه هر دو 
هـوای نفس اسـت، هـر دو اطاعت هوی اسـت. آن، اطاعت هوای یک انسـان اسـت، این 
اطاعـت هـوای جمعـی از انسـان هـا اسـت. اگر نصـب حاکم به دسـتور خداوند نباشـد، 
اطاعـت هـوی اسـت. باید، اطاعـت خدا باشـد: »فَلذَِلكَـ فَـادْعُ وَاسْـتَقِمْ كَمَا أمُِـرْتَ وَلَ 
ُّكُمْ  ُّنَا وَرَب تتََّبِـعْ أهَْوَاءهُـمْ وَقُـلْ آمَنتُ بمَِـا أنَزَلَ اللهُ مِن كِتَابٍ وَأمُِـرْتُ لِعَْدِلَ بيَْنَكُـمُ اللهُ رَب
ـهَ بيَْنَنَا وَبيَْنَكُـمُ اللهُ يجَْمَعُ بيَْنَنَا وَإلِيَْـهِ المَْصِيرُ«1. این  لنََـا أعَْمَالنَُـا وَلكَُـمْ أعَْمَالكُُمْ لَ حُجَّ
آیه در سـوره شـوری خیلی آیه رسـایی اسـت: »فَلذَِلكَِ فَادْعُ«، اشـاره به »شَـرَعَ لكَُم 

«2 دارد، آن دیـن خـدا؛ »فَلذَِلكَِ فَادْعُ وَاسْـتَقِمْ كَمَـا أمُِرْتَ«.  ـينِ مِّـنَ الدِّ
بایـد ایـن را تذکـر داد کـه برخـی بـه اشـتباه، اسـتقامت را بـه صبـر و مقاومت تفسـیر 
می‌کننـد. نـه، در قـرآن کریـم اسـتقامت بـه این معنی نیسـت. اسـتقامت یعنـی در راه 
راسـت حرکـت کـردن و راه راسـت را در پیش گرفتن. صراط مسـتقیم را در پیش بگیر. 
البتـه در پیـش گرفتـن صـراط مسـتقیم، متوقف هسـت کـه انسـان پایدار باشـد، صبر 
داشـته باشـد. ایـن از لـوازم این اسـتقامت اسـت. پایـداری و صبـر می طلبد امـا معنای 
تحـت اللفظـی اسـتقامت، روی خط راسـت حرکـت کردن اسـت. خط راسـت هم خط 

توحیـد الهی اسـت. فرمـود: »فَلذَِلكَِ فَادْعُ وَاسْـتَقِمْ كَمَـا أمُِـرْتَ وَلَ تتََّبِـعْ أهَْوَاءهُمْ«. 
ایـن را مـا کـراراً گفتـه ایـم در قـرآن کریم یـک قضیه حقیقیه دو شـقی خیلـی مطرح 
شـده اسـت کـه یا انسـان اطاعت خدا می‌کنـد یا اطاعت هـوی. دیگر راه سـومی در کار 
نیسـت. بـرای ایـن کـه اطاعـت، اطاعـت خدا باشـد ایـن حاکم، بایـد منصوب از سـوی 
خـدا باشـد. ایـن معنـای »طهّـر بیتـی« از شـرک اسـت. ایـن خانـه تعییـن می شـود 
تـا امامـت و اطاعـت از خـدا بـه وسـیله اطاعـت از امام پـای بگیـرد. واین معنـا، معنای 
ظاهـری اسـت نـه باطنـی. در زمـان ابراهیـم، بتی نبوده اسـت تـا تطهیـر از بت ها 

1  . شوری، 15
2  . همان، 13
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شـود. ایـن تطهیـر از بـت اگـر جایـی آمـده باشـد کنایـه اسـت. این حـج را بـه اطاعت 
از چـه کسـی انجـام مـی دادنـد؟ ایـن حـج را کـه می‌آمدنـد، بـا عـادات و آداب جاهلی 
خودشـان انجـام می‌دادنـد. خواهیـم گفت وقتـی روی آداب جاهلی حج کننـد یعنی به 
دسـتور خـدا ایـن حـج را انجـام ندهند، حـج اسلامی نکرده‌اند. مـی آمدنـد برهنه حج 

مـی کردنـد. بایـد بـه آداب الهی و بـه دسـتور امام انجـام دهند.

نقش حضرت اسماعیل و فرزندان ایشان در ساخت و مدیریت کعبه««
گویـا حضـرت اسـماعیل در همـان مکه، بنیاد یک جامعه مسـلم را بنا نهـاد. این که 
هً مُسْـلمَِهً  در آن آیـه کریمـه مـی فرماید: »رَبَّنـا وَ اجْعَلنْا مُسْـلمَِيْنِ لكََ وَ مِـنْ ذُرِّيَّتِنا أمَُّ
 این امت مسـلم شـکل گرفت و تا دوران رسـول اکرم ل‏ك«1، از ذریه اسـماعیل
ایـن امـت مسـلم تداوم داشـت. اجداد رسـول اکـرم همه بـر این اسلام ابراهیمی و 

اسلام اسـماعیلی بـوده اند و بـه آن عمل می کـرده اند. 
روایتـی را مرحـوم کلینـی از امـام باقر نقل می‌کنند که شـاهد و مبین بر این اسـت 
کـه چـه اتفاقاتـی به طـور اجمال بر ایـن جامعه ای که حضرت اسـماعیل تأسـیس 
کـرد رخ داد. سـند روایـت، صحیـح اسـت. »قَـالَ لـَمْ يـَزَلْ بنَُـو إسِْـمَاعِيلَ وُلَهَ البَْيْتِ وَ 
هُـمْ وَ أمَْـرَ دِينِهِم‏«؛ همـواره فرزندان حضرت اسـماعیل، ولات  يقُِيمُـونَ للِنَّـاسِ حَجَّ
بیـت بودنـد و اولیـای امـر این بیـت بودنـد. ولایـت البیـت، )در آینده توضیـح خواهیم 
داد، در گذشـته هـم اشـاره کـرده ایـم(، مسـئولیت امام اسـت. ولـی البیتِ اصلـی، امام 
منصـوب مـن الله اسـت یـا وصی امـام. این کـه اینان، ولات بیـت بوده انـد، خود علامت 
آن اسـت کـه اینـان، اوصیـاء حضرت اسـماعیل بوده انـد. مأموریت امامـت در عصر 
خودشـان در آن منطقـه را بـه عهده داشـته اند. » لـَمْ يزََلْ بنَُـو إسِْـمَاعِيلَ وُلَهَ البَْيْتِ وَ 
هُـمْ وَ أمَْـرَ دِينِهِـمْ يتََوَارَثوُنـَهُ كَابرٌِ عَـنْ كَابرٍِ«؛ و لـذا امارت حج هم  يقُِيمُـونَ للِنَّـاسِ حَجَّ
بـه عهـده آنـان بوده اسـت. امیرالحاج بـوده انـد. امیرالحاجِ اصلـی خود امام اسـت. اینها 
از مسـئولیت هـا و مناصـب امامت اسـت، هـم امارت حج و هـم ولآیه البیـت. »يقُِيمُونَ 
هُـمْ وَ أمَْـرَ دِينِهِـمْ يتََوَارَثوُنهَُ كَابرٌِ عَـنْ كَابرٍِ«؛ امر دین مـردم به عهده همین  للِنَّـاسِ حَجَّ
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بنواسـماعیل بوده است.

وراثت در امامت««
 اگـر خداونـد متعـال شایسـتگی را در اولاد امـام دیـد، بـه آن وُلـد هـم مـی دهـد. لـذا 
ایـن نکتـه مهمـی اسـت. ایـن را بایـد متوجـه بود کـه ایـن حرفی کـه ما مـی زنیم که 
امامـت در امیرالمومنیـن و اولاد امیرالمومنیـن اسـت، این فرق می کند با سـلطنت 
هـای وراثتـی و امثـال ایـن حـرف هایـی کـه گاهی در ایـن حکومت هـای وراثتـی زده 
مـی شـود. آنجـا وراثتـی اسـت. یعنی مـی گویند چـون فلانی بچه سـلطان اسـت لذا از 
آن پـدر یـا سـلطان، سـلطنت یـا حکومت بـه بچه بـه ارث می رسـد. ما چنیـن چیزی 
نداریـم. مـا نمـی گوییـم بـه ارث مـی رسـد. نمـی گوییـم چون امـام حسـن فرزند 
حضـرت امیـر بـوده اسـت، امامت بـه او به ارث رسـیده اسـت، نه، بلکه نصب اسـت. 
همـان طـوری کـه امیرالمومنیـن از سـوی خـدا تعییـن بـه امامـت می شـود، امام 
مجتبـی هم به همان شـکل، از سـوی خدا تعیین می‌شـود. سیدالشـهداء هم از 
سـوی خـدا تعییـن می شـود، اولاد ائمه اطهـار هم، از سـوی خدا تعیین می شـوند. لذا 
گاهـی از ولـد بـه ولد نیسـت از أخ به أخ اسـت. مثل امام حسـن و امام حسـین، لذا 
ایـن نکتـه ای اسـت که باید توجه داشـت کـه ما قائل بـه امامت وراثتی نیسـتیم. تعبیر 
»يتََوَارَثوُنـَهُ« کـه در ایـن روایـت آمـده اسـت، »يتََوَارَثوُنـَهُ كَابـِرٌ عَـنْ كَابرٍِ«، نـه به این 
معنـا اسـت کـه ارث به شـکل مرسـوم می برنـد، اینجـا، یعنی منتقـل می شـود. اینجا 
منظـور از تـوارث، انتقـال ایـن امامت اسـت. انتقال امامت از نسـلی به نسـلی دیگر. این 
انتقـال، انتقـال بـه نصب اسـت. انتقال به تعیین الهی اسـت. فرمـود: »و مِـن ذُرَّیَّتِی«1، 
ایـن درخواسـت ابراهیـم بـود کـه نصـب صـورت بگیـرد، تعییـن امامت بشـود. این 
 ي جاعِلُكَـ للِنَّاسِ إمِامـاً«2؛ همان جعـل امامتی که بـرای ابراهیم ّـِ جعـل اسـت: »إنِ
صـورت گرفـت، برای اسـماعیل هم صورت گرفـت. همان جعل امامـت برای بعضی 
از فرزنـدان اسـماعیل و بعضـی از فرزنـدان اسـحاق هم بنا بر شایسـتگی صورت 

1  . بقره، 124
2  . همان
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المِين‏«1اسـت. پـس وراثتـی نیسـت. اگـر  گرفـت. عهـد امامـت، »لا ينَـالُ عَهْـدِي الظَّ
المِـين‏«. » يتََوَارَثوُنـَهُ كَابرٌِ عَنْ  وراثتـی بـود، ایـن آیه نمی فرمـود: »لا ينَالُ عَهْـدِي الظَّ
كَابـِرٍ حَتَّىـ كَانَ زَمَـنُ عَدْنـَانَ بـْنِ أدَُدَ فَطـالَ عَليَْهِـمُ الْمَـدُ فَقَسَـتْ قُلُوبهُُمْ وَ أفَْسَـدُوا وَ 
أحَْدَثـُوا فـِي دِينِهِـمْ وَ أخَْـرَجَ بعَْضُهُـمْ بعَْضـاً«؛ ایـن جامعه مکـه، جامعه عـادل، جامعه 
پـاک، جامعـه بسـیار برجسـته ای بوده اسـت. مـی خواهیم بگوییـم حضـرت ابراهیم و 
اسـماعیل کار کوچکـی نکردنـد. یـک جامعـه پـاک طاهر مقیـم عـدل، مقیم حکم 
خـدا برپـا کردنـد. سـال هـا و قرن ها ایـن جامعـه، جامعه صالحی بوده اسـت. بعـد آرام 

آرام بـر ایـن جامعه فسـاد عارض شـده اسـت.

»» پیامبرانی از اولاد اسماعیل
در ایـن جـا مناسـب اسـت بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده شـود کـه آیـا میـان حضـرت 

اسـماعیل و پیامبـر مـا از اولاد اسـماعیل پیامبـری بـوده اسـت؟
جـواب ایـن اسـت کـه از اولاد اسـماعیل در روایات داریـم که پیغمبر بـوده اند. 
مثلاً خالـد بـن سـنان آخریـن پیامبری بـوده که قبـل از حضـرت رسـول، از اولاد 
اسـماعیل در جزیـره العـرب بوده اسـت. منتها پیامبرِ مأمـور به اعلان نبـوت نبوده، 
پیامبـر پنهان بوده اسـت. در شـرایط خـاص، پیامبری چنین بوده اسـت. پیامبر مبعوث 
نبـوده اسـت. پیامبـری نبوده که مأمور شـود، مردم را به سـوی خدا دعوت کند. رسـول 
بـه کـه گفتـه می شـود، مرسـل یعنی چـه؟ یعنی به سـوی مـردم ارسـال شـود. مردم 
را دعـوت کنـد. مـردم را بـه سـوی خـدا دعوت کنـد. یکی از تفـاوت های نبی و رسـول 
همیـن اسـت. ممکن اسـت کسـی پیامبـر باشـد »یوُحَی إلیَـه«، منتها مأمور به سـوی 
مـردم نباشـد. مأموریت نداشـته باشـد که بـرود مردم را دعـوت کرده و آنها را به سـوی 

احـکام الهـی و امر خدا دعـوت کند.
»حَتَّىـ كَانَ زَمَـنُ عَدْناَنَ بـْنِ أدَُدَ فَطالَ عَليَْهِمُ الْمَدُ فَقَسَـتْ قُلُوبهُُمْ وَ أفَْسَـدُوا وَ أحَْدَثوُا 
فـِي دِينِهِـم«؛ در زمـان عدنـان بـن ادَُد که از فرزندان اسـماعیل بوده اسـت، فسـاد 
کردنـد. »وَ أخَْـرَجَ بعَْضُهُـمْ بعَْضـاً فَمِنْهُـمْ مَـنْ خَرَجَ فـِي طَلـَبِ المَْعِيشَـه«، اینجا بوده 
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کـه ایـن جامعـه، آن جامعـه اسـماعیلی به تدریج متلاشـی شـده اسـت. و الا آن جامعه 
ای کـه اسـماعیل برپـا کـرده، تـا ایـن دوران یـک جامعه مقیـم عـدل و مقیم حکم 
خـدا بـوده اسـت. ذریـه ای که اسـماعیل پرورانده ذریـه عادله ای بوده اسـت. تا این 

دوران ذریـه پاکـی بوده اسـت. بعد فسـاد عارض شـده اسـت. 

تدوین نادرست تاریخ««
یکـی از جنایـت هایـی که بر تاریخ بشـر گذشـته اسـت، نحـوه تدوین تاریخ اسـت. این 
تاریخـی کـه تدویـن شـده اسـت و در دسـت ما و شـما اسـت، ایـن تاریخ قدیـم، تاریخ 
شـاهان اسـت. حتـی تاریـخ ایـران را کـه مـی خواهنـد توضیح دهنـد، می‌گوینـد فلان 
شـاه و فلان شـاه، تـا می رسـد بـه آخـر. ایـن تاریـخ واقعی نیسـت. تاریـخ، کـه تاریخ 
شـاهان نیسـت. در تدوین تاریخ، تاریخ انبیاء کلًا، محو شـده اسـت، حذف شـده اسـت. 
حتـی تاریـخ حکومـت هـای آنها محو شـده اسـت. وقتـی تاریخ شـاهان و سلاطین را 
می‌گوینـد، بـه دوره انبیـاء که می رسـند چـه می کنند؟ ایـن دوره را کاملا فاکتور می 
گیرنـد. یعنـی اجـازه نـداده انـد که بشـر بر دوره هـای حکومت انبیـاء اطلاع پیـدا کند. 
دوره هـای حکومـت انبیـاء دوره های کوتاهی نبوده اسـت. نسـل دوره حکومت داوودی 
و نسـل حضـرت سـلیمان و داوود، بیـش از هـزار سـال حکومـت کردنـد. در روایت 
داریـم کـه »کَانتَ أنبیَاءُ بنَِی اسـرائیل تسَُوسُـهُم«، انبیاء بنی اسـرائیل، سیاسـتمداران 
بنـی اسـرائیل بـوده انـد و در مـدت هـای مدیـد فرمانروایـان بنـی اسـرائیل بـوده انـد. 
شـاید حـدود هـزار سـال بر حکومت هـای انبیاء بنی اسـرائیل گذشـته اسـت. حکومت 
عـدل داشـتند، حکومـت عادلانه، حکومـت عدل مطلـق. جامعه آنها جامعـه عدلی بوده 
اسـت. قاضـی آن، دانیال پیغمبر بوده اسـت. حضـرت دانیال، قاضی بوده اسـت. 
 قاضـی یعنـی حاکـم. حاکـم و قاضـی بـوده اسـت. لـذا روایت داریـم، حضـرت امیر
در بعضـی از قضـاوت هـای خـود بـه بعضی از قضـاوت هـای دانیال استشـهاد کرده 
اسـت. بنابرایـن، انبیاء بنی اسـرائیل، حکومت داشـتند. حکومت هایشـان هـم در مدت 
هـای کوتـاه نبوده اسـت. در پاسـخ این سـخن که برخی می‌گویند شـما کـه می گویید 
حکومـت الهـی و حکومـت دینـی، ایـن حکومت، چـه موقع بوده اسـت؟ بایـد گفت که 
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در دوران‌هـای زیـادی بـوده اسـت. نگذاشـتند کسـی از ایـن حکومـت هـا مطلع شـود. 
همیـن حاکمـان جـور و اتبـاع آنها اجـازه ندادنـد در تاریخ، اسـمی از انبیاء آورده شـود. 
حکومـت حضـرت داوود و سـلیمان را کـه همـه مـی دانیم. چـرا اثـری از داوود 
و سـلیمان در تاریـخ فعلـی و مدون بشـر نیسـت؟ چـرا اثـری از آبادانی هـای اینان 
نیسـت؟ اینـان، دنیا را بسـیار آباد کردند. حضـرت داوود و حضرت سـلیمان آبادانی 
هـای بسـیار گسـترده ای را در ایـن منطقـه بـه اصطلاح، الشـرق الاوسـط، بـه وجـود 
آوردنـد. بسـیاری از ایـن سـاختمان هایی کـه گاهی به بعضی از سلاطین جور نسـبت 
داده مـی شـود متعلّـق بـه دوران هـای حکومت سـلیمانی اسـت و بـه دروغ بـه دیگران 
نسـبت داده شـده اسـت. لـذا بایـد بـه ایـن نکتـه توجه داشـت کـه دوران‌هایی بر بشـر 
گذشـته کـه حکومـت های عدلـی به رهبـری انبیـاء در آن دوران‌هـا برقرار بوده اسـت. 
ایـن دوران هـا، دوران هـای کوتاهـی هم نبوده که بگوییم پنج سـال و شـش سـال و ده 
سـال و یا بیسـت سـاله اند، دوران نسـبتاً طولانی بوده اسـت. همچنین در جامعه مکه، 
هـر دو تیـره اولاد حضـرت ابراهیم، هم تیره اسـحاقی و هم تیره اسـماعیلی، هر دو، 
مبنـای یـک جامعـه عـدل بوده انـد. این امامت، طـی قرن ها، ادامه داشـته اسـت. عدل 
برقـرار کـرده اسـت، جامعـه عادلانـه ای بـر پا سـاخته اسـت و نمونـه ای از جامعه عدل 
را ارائـه کـرده اسـت. البتـه ایـن جوامع بعـداً دچـار تحریف شـده‌اند. لـذا می‌فرماید که 
تـا زمـان عدنـان بـن ادد، ایـن جامعه عـدل ابراهیمی و اسـماعیلی ادامه داشـته اسـت. 
بعـد از اسـماعیل تـا زمـان عدنان بن ادد، ده نسـل یا شـاید بیش از ده نسـل، تداوم 

داشـته اسـت. چند قرن تداوم داشـته اسـت.
»فَطـالَ عَليَْهِـمُ الْمَـدُ فَقَسَـتْ قُلُوبهُُـمْ وَ أفَْسَـدُوا وَ أحَْدَثوُا فـِي دِينِهِمْ وَ أخَْـرَجَ بعَْضُهُمْ 
بعَْضـاً فَمِنْهُـمْ مَـنْ خَرَجَ فيِ طَلبَِ المَْعِيشَـه«؛ بعد که فسـاد در جامعه مکـه، در جامعه 
اسـماعیلی بـه وجـود آمـد، جنـگ و اختلاف شـد. بعضـی از ایـن جامعه رفتنـد. جامعه 
اسـماعیلی متلاشـی شـد. »وَ مِنْهُـمْ مَـنْ خَـرَجَ كَرَاهِيَـهَ القِْتَـالِ وَ فـِي أيَدِْيهِـمْ أشَْيَـاءُ 
كَثِـيرَهٌ مِـنَ الحَْنِيفِيَّـه«، آنـان، بسـیاری از شـرایع حنیفیـه را داشـته‌اند. حنیفیه یعنی 
همیـن اسلام محمـدی. به عنـوان نمونـه »مِـنْ تحَْرِـيمِ الْمَُّهَـاتِ وَ البَْنَـات‏«، مادران 
مَ الُله  حـرام بوده‌انـد، تحریـم نـکاح امهـات، تحریـم نـکاح دختـران، بنـات، » وَ مَـا حَـرَّ
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َّهُمْ كَانـُوا يسَْـتَحِلُّونَ امْرَأهََ  فـِي النِّكَـاح‏«، خیلـی از محرمـات نـکاح را داشـته‌اند، » إلَِّ أنَ
الْب‏«، از احـکام ابراهیمـی چنـد حکـم را نداشـتند. زن پـدر را حلال مـی دانسـتند. 
نـه مـادر را، زن پـدر را. » وَ ابنَْـهَ الْخُْـت‏«، دختـر خواهـر، »وَ الجَْمْـعَ بيَْـنَ الْخُْتَيْن‏«. 
ایـن چیزهـا در شـریعت آنهـا نبـود. »وَ كَانَ فـِي أيَدِْيهِـم الحَْـجُّ وَ التَّلبِْيَهُ وَ الغُْسْـلُ مِنَ 
الجَْنَابـَه«، حتـی غسـل از جنابـت هم در این حنیفیه سـابق بر رسـول اکـرم که در 
اولاد اسـماعیل جـاری بوده، وجود داشـته اسـت. » إلَِّ مَا أحَْدَثوُا فـِي تلَبِْيَتِهِمْ وَ فيِ 
ـرْك‏«، ولـی بعدهـا در همین تلبیه و حـج، بعضی از کارهای مشـرکانه  هِـمْ مِـنَ الشِّ حَجِّ
بـه وجـود آوردنـد. »وَ كَانَ فيِمَا بيَْنَ إسِْـمَاعِيلَ وَ عَدْناَنَ بنِْ أدَُدَ مُوسَىـ«. وقتی می 
گویـد بیـن عدنـان وبین اسـماعیل، حضرت موسـی بـوده، خـود فاصله حضرت 

موسـی تـا اسـماعیل خیلی اسـت، بیش از هزار سـال اسـت.

شریعت محمدی؛ مکمّل شرایع سابق ««
ایـن نکتـه بایـد گفتـه شـود کـه تمـام انبیـاء، بـه اسـتناد قرائـن، بـه شـریعت حضرت 
محمـد عمل می‌کردند؛ هرچند برای امت شـان شـریعت متناسـب با آنهـا را عرضه 
کرده‌انـد. مثلاً در زمـان حضـرت نـوح، شـریعت، مختصـر بـوده اسـت و بـه تدریج 
گسـترش یافتـه اسـت. آیه می فرمایـد: »وَ إذِْ أخََـذَ اللهُ ميثـاقَ النَّبِيِّينَ لمَـا آتيَْتُكُمْ مِنْ 
هُ«1، این آیه  ّـَ قٌ لمِا مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُـنَّ بهِِ وَ لتََنْصُرُن كِتـابٍ وَ حِكْمَـهٍ ثمَُّ جاءَكُمْ رَسُـولٌ مُصَـدِّ
از سـوره آل عمـران مطالـب مهمی را می فرمایـد. این را باید توضیـح داد که البته جای 
تفصیـل آن، اینجـا نیسـت. مطلـب مهـم این اسـت که خـدای متعـال می فرمایـد ما از 
همـه انبیـای قبل از رسـول خاتـم پیمان گرفتیم، عهد بسـتیم با آنان که به رسـول 
اکـرم، بـه این رسـول خاتم که »رسـول مصدق لمـا مع النبیین« اسـت، ایمان 
بیاورنـد و او را یـاری کننـد. ایـن واژه »رسـول مصـدق ما مع النبیین«، رسـول تصدیق 
کننـده تمـام آنچـه با انبیـاء بوده، ایـن واژه و این اصطلاح یا این نام و نشـان مخصوص 
وجـود مقـدس نبـی اکـرم اسـت کـه آمـد و تمام کتـب پیشـین و انبیاء پیشـین را 
تصدیـق کـرد. چنـد جـا در قـرآن کریـم تکـرار شـده اسـت. یـا درجـای دیگـر »وَ قُلْ 

1  . آل عمران، 81
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آمَنْـتُ بمِـا أنَـْزَلَ اللهُ مِـنْ كِتـاب‏«1، هر چه خـدای متعال از کتب پیشـین، نـازل کرده 
اسـت، ایمـان بـه آن دارم، کتـب پیشـین را تصدیـق می‌کنـم. ایـن نکته بسـیار مهمی 
اسـت. یکـی اثـر عملـی و تجربـه عملی در تاریخ بشـر این اسـت که اگر تصدیق رسـول 
خـدا نبـود اگـر مصدّقیـت رسـول خدا لمـا مع النبییـن نبـود، امروز هیـچ دلیلی بر 
نبـوت موسـی و عیسـی وجـود نداشـت. یعنی چـه دلیلی بـر این که اصلا موسـایی 
بـوده؟ یـا اگـر موسـایی بوده، معجزه داشـته اسـت؟ یا اگر عیسـایی بوده معجزه داشـته 
اسـت؟ اگـر قـرآن کریم نبـود و اگر رسـول خدا نبـود و تصدیق او نسـبت به لما مع 
النبییـن قبـل از خـود، دلیلی بر نبوت عیسـی و موسـی نبود؛ چـون آنچه امروز 
از ایـن تـورات و انجیـل در دسـت ماسـت، اگـر مـا بخواهیـم به همیـن تـورات و انجیل 
عمـل کنیـم، حق با همان »برتراند راسـل« اسـت که کتاب »چرا مسـیحی نیسـتم؟« 
یـن«. ایـن دینی کـه در تورات اسـت و در  را نوشـته اسـت. او نوشـته »کَفَـرتُ بهَِـذا الدِّ
انجیـل، ایـن دیـن، »یسُـتَحَقُّ أن یکَفَرَ بهِ الإنسـانُ«؛ چـون این دینی کـه آنجا معرفی 
شـده اسـت، اسـتهزاء به ادیان، بلکه اسـتهزاء به ارزش های انسـانی و عقل انسـان است. 
شـما اگـر بخوانیـد ایـن تـورات موجـود را متعجب می‌شـوید کـه چگونه جنایـت هایی 
بـه انبیـای الهـی نسـبت داده اسـت؛ آدم‌کشـی هـای عجیب و غریـب و این که شـهرها 
را چگونـه ویـران کـرده انـد و آن را بـه انبیـاء الهی نسـبت داده اسـت. ایـن کارهایی که 
الآن اسـرائیلی هـا در فلسـطین انجام مـی دهند، اینهـا را طبق تورات انجـام می دهند. 
یعنـی کاری کـه می‌کننـد بـر طبـق تعالیم تورات اسـت. تعلیم، این اسـت کـه اگر وارد 
شـهری شـدید، شـهر را بسـوزانید. بر اهلش بسـوزانید. خانه را بر مردم خراب کنید. به 
کـودکان رحـم نکنیـد. بـه زنان رحـم نکنید. یوشـع بن نـون چنین کـرد. جنایت هایی 
را بـه انبیـای الهـی نسـبت مـی دهنـد یا به خـدای متعـال اراجیفـی نسـبت می‌دهند. 
ایـن کـه خـدا از آسـمان پاییـن آمـد و با حضـرت یعقوب کشـتی گرفـت و آخرش 
حضـرت یعقـوب، خدا را به زمین زد و روی سـینه خدا نشسـت و گفـت: تا امامت را 
بـه بچـه های من ندهی، دسـت از سـرت بر نمـی دارم. در تـورات موجود، این داسـتان، 

هسـت. اینها شـوخی نیست.

1  . شوری، 15
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مـا موقعـی خـارج کـه بودیم برای ایـن که بچه هـای ما با مزخرفات اینها آشـنا بشـوند 
تـا یـک وقـت تحت تأثیـر قرار نگیرنـد، می آمـدم بـرای آنها تـورات می خوانـدم. برای 
تفریـح هـم کـه شـده می‌خواندیـم. هـم تفریـح و هـم این کـه اینهـا بفهمند کـه اینان 
چقـدر در همـه چیزشـان مزخـرف انـد. تفریـح همـراه بـا تعلیـم بود تـا بچه هـا بدانند 
چـرا اروپایی‌هـا از دیـن خـدا برگشـتند. علـت برگشـت آنان همیـن بود. همیـن دینی 
کـه آنهـا بـه عنـوان دین تعلیـم کردند. ایـن که خـدای متعـال روز اولی کـه آدم و حوا 
را آفریـد، در بهشـت کـه قـدم می‌زدند، ایـن تقریباً در صفحـه اول تورات اسـت که خدا 
خسـته شـده بـود و داشـت در بهشـت قـدم مـی زد. یکباره صـدای خش خش شـنید. 
معلـوم شـد ایـن آدم و حوا هسـتند کـه دارنـد راه می رونـد. گفت کجایید؟ معلوم شـد 
اینهـا خودشـان را پنهـان کردنـد. گفت: چرا پنهان شـدید؟ گفتند که مـا لختیم، برهنه 
ایـم. گفـت: عجب، شـما فهمیدیـد که لختیـد؟ از درخـت معرفت خوردیـد؟ معلوم می 
شـود کـه از درخـت معرفـت خـورده ایـد کـه برهنگـی خـود را فهمیدیـد. یعنـی اینها 
برهنـه بودنـد ولـی معرفـت نداشـتند. درختـی ایـن میـوه ای کـه آدم و حـوا خوردند و 
بـه جرمـش از بهشـت بیـرون رفتنـد، درخت دانش اسـت، درخت معرفت اسـت؛ بشـر 
بایـد همچنـان احمـق بماند. همیـن الآن هم مـی گویند، ایمـان با علم و معرفـت دو تا 
اسـت. الآن ایمـان کلیسـایی چـه ایمانی اسـت؟ می گویند با اسـتدلال و برهـان و عقل 
و اینهـا مـا حـرف نمی‌زنیـم. آنچـه در تـورات اسـت و در انجیل آمـده باید بـه آن ایمان 
داشـت. بابـا ایـن با عقل سـازگار نیسـت، خب نباشـد. بنا نیسـت ایمان با عقل سـازگار 
باشـد. همچنیـن دینـی را بـه بشـر حوالـه می‌کننـد، به بشـر تحویل مـی دهنـد، واقعاً 
»یسـتحقُّ أن یکُفـر بـه« و در کفـر بـه این دیـن، حق با مثل »برتراند راسـل« اسـت. 
امـا حـق بـا آنهـا نیسـت. در چه چیـزی؟ در یک نکتـه حق با مثـل »برتراند راسـل« و 
متفکریـن غربـی و امثـال اینها نیسـت، و آن تکبـر و خود برتر بینی آنان اسـت. آنان می 
گوینـد، آنچـه مـا داریـم، همه چیـز اسـت و چیزی جـز آن، بشـر نـدارد. می‌گویند اگر 
انبیـای مـا اینجـوری هسـتند، یعنی اگر تـورات و انجیل ما این اسـت پـس دیگر هرچه 
هسـت بدتـر از این اسـت. بـه خود اجازه هـم نمی‌دهند قـرآن را مطالعه کننـد. قرآن را 
مطالعـه نمی‌کننـد. کتب مـا را مطالعه نمـی کنند. اطلاعـی ندارند. جهل مطلـق دارند. 
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تـازه اگـر هـم بخواهنـد مطالعه کننـد، خوب دقـت کنید، حاضـر نیسـتند بیایند پیش 
اسـاتید مـا زانـو بزنند یـاد بگیرند که چه گفتـه ایم. چند تا دانشـجوی غربـی از مکاتب 
غـرب نـه حـالا این بچـه های مسـلمان خودمان که آنجا هسـتند و بعد مـی آیند اینجا، 
اینهـا خـود جامعه مسـلمان هسـتند، نـه، از خـود غربی ها، چنـد تا دانشـمند داریم در 
طـول ایـن پانصـد سـال بعد از رنسـانس غرب کـه آمده باشـند در حوزه هـای علمیه ما 
زانـو زده باشـند، ببیننـد ملاصـدار چـه گفتـه اسـت؟ ببینند فقهـای ما چه گفتـه اند؟ 
ایـن هـم دانـش اسـت. نه، ایـن را قبـول ندارند که دانش اسـت. نـه، این دانش نیسـت، 
ایـن مهملات اسـت! بیاییـد بنشـینید ببینیـد ما چه مـی گوییم. حـرف ما را بشـنوید. 
ایـن حالـت، حالـت خـود برتر بینـی غربی ها نسـبت به تمام جوامع بشـری اسـت. می 
گوینـد مـا از همـه برتریـم. بنابراین حالا کـه ما از همه برتریـم و هرچه مـا داریم همان 
اسـت کـه جـز ایـن چیزی نیسـت، حالا کـه دین، این اسـت، پـس همه دین‌هـا همین 
اسـت. حـالا کـه تـورات و انجیـل این اسـت، پس همه کتـب الهی ایـن گونه انـد. اجازه 
فحـص و تتبّـع و اطلاع نسـبت بـه سـایر کتـب و انبیـاء و سـایر علـوم اقـوام دیگـر به 

خودشـان نمـی دهند. این اشـکالی اسـت که آنهـا دارند.
برگردیـم بـه اصـل مطلـب. ایـن روایـت را کـه مـا خواندیـم کـه آخریـن جملـه روایت 
چنیـن بـود: » وَ كَانَ فيِمَـا بيَْـنَ إسِْـمَاعِيلَ وَ عَدْنـَانَ بـْنِ أدَُدَ مُوسَ‏ىـ«1، ایـن بـود 
قرینـه سـخنی کـه مـا گفتیم کـه معلوم می شـود ایـن جامعه اسـماعیلی، ایـن جامعه 
عدلـی کـه اسـماعیل برپـا سـاخت، قرن ها تداوم داشـته اسـت، تـا عدنان بـن ادد. 
کـه تـازه بین عدنان و بین اسـماعیل، حضرت موسـی بوده اسـت. خود حضرت 

موسـی فاصلـه اش تـا حضـرت ابراهیـم بیش از هزار سـال اسـت. 
»و روی المجلسـی فـی البحـار عـن دعائـم الإسلام قـال« در روایتی هم که مجلسـی 
در بحـار نقـل مـی کنـد از دعائـم الاسلام ابـو حنیفه شـیعی. مـی دانید که ابـو حنیفه 
نعمـان داریـم کـه در مصر فقیه دولـت فاطمیین بوده اسـت. این فقیـه دولت فاطمیین 
بـه نـام ابوحنیفه شـیعی معروف اسـت. کتابی در فقـه دارد به نام دعائم الإسلام. خیلی 
کتـاب ارزشـمندی اسـت. روایاتـی کـه در ایـن کتـاب جمع کـرده، همه عـن جعفر بن 

1  . فروع کافی، ج 4 ، صص 11-10
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محمدالصـادق اسـت. همه ایـن کتاب، روایاتی اسـت که او از امام صـادق روایت 
کـرده اسـت. منتهـا متأسـفانه سـند نـدارد. چرا؟ چـون او بـه قصـد روایت نقـل نکرده 

اسـت بلکـه به قصـد تدوین فقـه، نقل کرده اسـت.

مراحل تدوین فقه شیعی««
 فقـه شـیعی و جعفـری چنـد مرحله تدوین داشـته اسـت. ابتدا که تدوین شـده اسـت، 
تدویـن، تدویـن حدیثـی بوده اسـت. یعنی فقها کـه فقه تدویـن می‌کرده انـد، احادیث 
را بـا سـند نقـل می‌کـرده انـد. حدیث بوده اسـت. بعد بـه تدریج، سـند را حـذف کرده 
انـد و فقـه فتـوا شـده اسـت. منتهـا این فقه فتـوا هم بـا متن روایـات بوده اسـت. یعنی 
بـه عنـوان فتـوا نقـل می‌کـرده اند نـه به عنـوان حدیـث؛ مثل کتـاب »النهآیه« شـیخ 
طوسـی. کتابـی دارد مرحـوم شـیخ، »النهآیـه فـی مجـرد الفقـه و الفتاوی« کـه دیگر 
در آن اسـتدلال نیسـت. ولـی متـن ایـن کتـاب معمـولاً همـان روایات اسـت. یـا کتاب 
صـدوق و پـدر صـدوق. کتـاب »مقنع« که بـرای مرحوم صدوق اسـت. فرق اسـت بین 
»مقنـع« و »مقنعـه«. »مقنعـه« بـرای مفیـد اسـت و »مقنـع« برای صـدوق. کتاب 
»مقنـع« یـک کتاب فقهی اسـت، منتها متـن آن، تماماً روایت اسـت. آن روزگار، هنوز، 
مسـائل جدیـد پیـش نیامـده بـوده اسـت و هنـوز تفریعـات فقهـی کـه متن ایـن فروع 
فقهـی در روایـت نیامده باشـد پیش نیامده بوده اسـت. لذا فقهاء که کتاب می نوشـتند 
همـان متـن روایـات را بـه عنـوان فقه، تدوین مـی کرده انـد. همیـن روش را ابو حنیفه 
نعمـان در ایـن کتاب دعائم الإسلام در پیش گرفته اسـت. لذا کتاب فقه نوشـته اسـت 
منتهـا همـه اش از جعفـر بن محمدالصادق اسـت. بعضی از بزرگان مـا به این کتاب 
اعتمـاد می‌کننـد. یعنـی هـر چه أبـو حنیفه نعمان شـیعی در ایـن کتاب نقل کـرده به 
عنـوان روایـت تلقـی می‌کنند. حتی بعضـی ها به منزلـه روایت صحیح تلقـی می‌کنند. 

کـه البتـه ایـن جـای اشـکال دارد. به هـر حال، ایشـان ایـن روایت را نقـل می‌کند.

روش ساختن کعبه««
 أبـو حنیفـه نعمـان شـیعی نسـبت بـه شـکل یـا روش سـاختن خانـه کعبـه توسـط 
 ُیبَنِـی و اسـماعِیل ُمـی فرمایـد: »و کَانَ إبرَاهیـم و اسـماعیل ابراهیـم
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ینُاوِلـُه الحِجَـارَه«. حـالا شـاید در آن مراحـل بالا بردن دیوار بوده اسـت، شـاید ابتدا هر 
دو بـا هـم مـی سـاختند، اما شـاید دیوار که بالا رفته اسـت، باید یکی سـنگ مـی داده، 
یکـی هـم سـنگ را جایـش مـی گذاشـته اسـت. شـاید این چنیـن بـوده اسـت. به هر 
حـال می‌فرمایـد که ابراهیـم بنّایی می‌کـرد. به اصطلاح، حضرت اسـماعیل سـنگ 
دسـت او مـی داد. »اسـمَاعیلُ ینُاوِلهُ الحِجَارهَ و یرَفَـعُ القَواعِدَ فَلمَّا صَارَ إلـَی مَقامِ الرُّکنِ 
الأسـوَد«، وقتـی بـه جای حجر الأسـود رسـید، »قَـالَ إبراهیـمُ لإسـمَاعیل أعطِنِی 
حَجَـراً لهَِـذا المَوضِـع«. ابراهیم فرمود سـنگی بـرای این نقطه از خانه کعبـه به من بده. 
»فَلـَم یجَِـد«؛ دیـد سـنگ ها تمام شـده اسـت، دیگر برای حجر الأسـود سـنگی نبود. 
»قَـالَ أذهَـب فَاطلُبـه«، ابراهیـم بـه اسـماعیل دسـتور داد بـرو دنبال سـنگی 
بگـرد تـا بتوانیـم در اینجا جای بگذاریـم. »فَذَهَبَ لیَِأتیَِـه بهِ، فَأتاه جَبرَئیـل باِلحَجَرِ 
الأسـوَد«، جبرئیـل آمـد و ایـن حجر الأسـود را بـرای ابراهیـم آورد »فَجَاءَ اسـماعیلُ و 
 که آمد دید حضـرت ابراهیم قَـد وَضَعَـه مَوضِعَـه«، طبق ایـن روایت، اسـماعیل
سـنگ را در جـای خـودش گذاشـته اسـت، همیـن حجر الأسـودی کـه جبرئیـل آورد. 
»فَقَـالَ مَـن جَـاءَ بهَِـذا؟« حضـرت اسـماعیل از پدر سـؤال کرد که چه کسـی این 
سـنگ را بـرای شـما آورد؟ اینجـا غیـر از مـن کسـی کـه نبـود؟ »مَـن لـَم یتََّـکِل عَلی 
بنِـاءکِ«، حضـرت ابراهیـم فرمـود: آن کسـی کـه اعتمادش بر سـاختن تو نیسـت. 
یعنـی خـدا که سـازنده اصلی کعبه اسـت. منظور خدا اسـت. خدا سـازنده کعبه اسـت. 
همـان خدایـی کـه سـازنده کعبـه اسـت، او ایـن سـنگ را آورد؛ »مَـن لـَم یتََّـکِل عَلی 
بنِـاءکِ«، آنـی که تکیه اش بر سـاختن تو نیسـت. یعنی سـازنده اصلی اسـت که همان 

خداونـد متعـال اسـت و بوسـیله جبرئیل این سـنگ را آورده اسـت.

داوری پیامبر در ساخت کعبه««
 ایـن روایـت را مرحـوم مجلسـی هـم روایـت کرده اسـت.1 ایـن روایت، ادامـه اش طبق 
نقـل مرحـوم مجلسـی این اسـت که »فَمَكَـثَ البَْيْـتَ حِينـاً فَانهَْـدَمَ فَبَنَتْـهُ العَْمَالقَِه«. 
خانه کعبه که به وسـیله ابراهیم و اسـماعیل سـاخته شـد بعدها دوباره تخریب 

1  . بحارالأنوار. ج 99 ص 48
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شـد. ایـن روایـت خوب اسـت که تاریخ مختصـر کعبه را بیـان می‌کند. »فَمَكَـثَ البَْيْتَ 
حِينـاً فَانهَْـدَمَ فَبَنَتْـهُ العَْمَالقَِـه«. عمالقه که یک سلسـله از شـاهان حاکـم بر آن منطقه 
بـوده انـد، آن را بازسـازی کردنـد. »ثـُمَّ مَكَـثَ حِينـاً فَانهَْـدَمَ فَبَنَتْـهُ جُرْهُم‏«، عشـیره 
جرهـم و قبیلـه جرهـم معـروف اسـت. »ثـُمَّ انهَْـدَمَ فَبَنَتْهُ قُرَيـْش‏«. ایـن آخرین نوبت 
سـاخت کعبه به وسـیله قریش بوده اسـت، »وَ رَسُـولُ الله‏ يوَْمَئِذٍ غُلَمٌ قَدْ نشََـأَ عَلىَ 
هَـارَهِ وَ أخَْلاَقِ الْنبِْيَـاءِ فَكَانوُا يدَْعُونـَهُ الْمِين‏«، آن روزگار رسـول اکرم نوجوانی  الطَّ
بـوده اسـت، غلام یعنـی پسـرک، پسـر را در زبان عربـی غلام می‌گویند. پسـری بوده 
ا انتَْهَـوْا إلِىَ مَوْضِعِ  یعنـی جوانـی بوده اسـت. قریش وقتـی خانه کعبه را سـاختند، »فَلمََّ
الحَْجَـرِ أرََادَ كُلُّ بطَْـنٍ مِـنْ قُرَيـْشٍ أنَْ يلَـِيَ رَفْعَهُ وَ وَضْعَهُ مَوْضِعَه‏«. وقتی که رسـیدند به 
جـای حجرالأسـود بین عشـایر قریـش و بین بطون قریـش، اختلاف افتاد. هـر قبیله ای 
مُوا  گفـت: مـن بایـد ایـن کار را انجام دهـم. »فَاخْتَلفَُوا فيِ ذَلكَِ ثـُمَّ اتَّفَقُوا عَلىـ أنَْ يحَُكِّ
فـِي ذَلكَـ أوََّلَ مَـنْ يطَْلُـعُ عَليَْهِـم‏«؛ توافـق کردنـد کـه هر کسـی وارد شـد بـه عنوان 
اولیـن نفـر، او را بـه عنـوان داور و حَکَـم بپذیرنـد. »وَ كَانَ ذَلكَِ رَسُـولَ الله‏« اولین 
کسـی کـه وارد شـد رسـول اکـرم بـود. »فَقَالـُوا هَـذَا الْمِينُ قَـدْ طَلعَ‏«، ایـن امین 
اسـت کـه وارد شـد، چـون قبل از بعثت، رسـول اکـرم را با این عنوان مـی خواندند. 
»وَ أخَْبَـرُوهُ باِلخَْبَـرِ فَانتَْـزَعَ إزَِارَهُ وَ دَعَـا بثَِـوْبٍ فَوَضَعَ الحَْجَرَ فيِه‏« فرمـود یک پارچه ای 
بیاوریـد، ردائـی بیاوریـد. سـنگ را در آن پارچـه گذاشـت. »فَقَـالَ يأَْخُذُ مِـنْ كُلِّ بطَْنٍ 
مِـنْ قُرَيـْشٍ رَجُـلٌ بحَِاشِيَـهِ الثَّوْب‏«؛ از هر قبیلـه ای یک نفر بیاید حاشـیه این پارچه را 
بگیـرد. »فَارْفَعُـوهُ مَعـاً«؛ این سـنگ را درون آن پارچه گذاشـت گفت: حـالا با همدیگر 
ایـن سـنگ را برداریـد. آوردند سـنگ را تا بـه نزدیک جایگاه کـه رسـید. »فَأعَْجَبَهُمْ مَا 
حَكَـمَ بـِهِ وَ أرَْضَاهُـم‏«، از چنیـن داوری ای خوششـان آمد، که همه آنهـا را راضی کرده 
اسـت. »وَ فَعَلُـوا حَتَّىـ إذَِا صَـارَ إلِىـ مَوْضِعِـه‏«؛ وقتـی که آوردنـد و حجر را بـه جایگاه 
خـودش نزدیـک کردنـد » وَضَعَـهُ فيِهِ رَسُـولُ الله‏«؛ حضرت با دسـت مبارکش این 

حجـر را برداشـت و بر سـر جای خودش گذاشـت.
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تخریب کعبه««
در روایـت داریـم کـه بعـد از پیامبـر، حَجّـاج، کعبـه را تخریـب کرد. مـی دانید که 
در زمـان حجـاج یـا حکومـت عبدالملـک مـروان، عبـدالله بـن زبیـر در مکه قیـام کرد. 
بعـد از شـهادت سـید الشـهدا مردم مدینـه قیامی داشـتند. در مکه هـم عبدالله بن 
زبیـر قیـام کـرد. مکـه را مرکـز خلافـت خـودش قـرار داد و حتی رفـت تا کوفـه و آنجا 
هـم حکومتـی برپـا کـرد و ادعـای خلافت کـرد و دسـتگاهی به هـم زد. بعـد حجاج به 
نمایندگـی از عبدالملـک مـروان با عبدالله زبیـر جنگید و حکومت بنی زبیر را سـرنگون 
کـرد. هـم مصعـب بـرادرش را در کوفه کشـت و هم آمد سـراغ مکه و چـون عبدالله بن 
زبیـر در خـود مسـجد الحـرام تحصن کرد، مسـجد الحرام را به منجنیق بسـت. مسـجد 
الحـرام و کعبـه مکرمـه را تخریـب کـرد. در روایـت داریم بعـد از این که کعبـه تخریب 

شـد، عبـدالله بـن زبیر از بیـن رفت.

بازسازی کعبه««
 مـدت هـا گذشـت و کعبـه تخریب‌شـده باقـی مانـده بـود. تـا ایـن کـه حجـاج در فکر 
تجدیـد بنـای کعبـه افتـاد. به هر حـال او را سـرزنش می کردنـد که تو تخریـب کننده 
کعبـه هسـتی. کعبـه ای کـه قریـش آن را نگهـداری می‌کرد. کعبـه ای که بـه هر حال 
رمـز عـزت قریـش بوده اسـت. دل آنـان به حال اسلام نمی سـوخت. ولی کعبـه را رمز 
عربیـت مـی دانسـتند. رمـز قریش می دانسـتند. رمز قـوم و طائفـه آنها بوده اسـت. لذا 
حجـاج را مـورد شـماتت قـرار می‌دادنـد. او بـه ایـن فکـر افتـاد کـه کعبـه را تجدید بنا 
کنـد. در روایـت داریـم وقتـی حجـاج خانـه کعبـه را تخریـب کـرد، سـنگ و خاکش را 
مـردم، تیمنـاً و تبـرکاً بردنـد. مردم مسـلمان بودند، بردنـد. دیدند خاک و سـنگ کعبه 
ریختـه روی زمیـن، اینهـا را برداشـتند و پیـش خودشـان نگه داشـتند. حجـاج در فکر 
تجدیـد بنـای کعبـه افتـاد. هـر چه کـرد که شـروع کند بـه تجدید بنـا، طبـق آنچه در 
روایـت آمـده یـک مار خیلی بـزرگ، یک اژدهایی سـر برمی‌آورد و کسـانی کـه نزدیک 
کعبـه مـی شـدند را مانـع مـی شـد. رفت سـر منبـر و خطبـه خوانـد. خلاصـه گفت ما 
ایـن چنین مشـکلی پیدا کردیم، اگر کسـی برای مشـکل مـا راه حلی دارد بـه ما بگوید 
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تـا مـا از آن راه حـل اسـتفاده کنیـم. می‌گوینـد )طبـق روایـت( پیرمردی پیـش آمد و 
بـه حجـاج گفـت اگـر کسـی خبـری، دانشـی از این مشـکل داشـته باشـد، نزد کسـی 
اسـت کـه مـن دیـدم وقتی خانـه کعبه خراب شـد، آمد مسـاحت خانـه کعبـه را اندازه 
گرفـت. دنبـال آن شـخص فرسـتادند. معلوم شـد حضرت امـام زین العابدیـن بوده 
اسـت. خلاصـه از حضـرت سـجاد کمک خواسـت. حضـرت فرمـود تو آمـدی خانه 
کعبـه را خـراب کـردی. خیـال کـردی ملک شـخصی خودت اسـت. به هر حـال حجاج 
را سـرزنش کردنـد. فرمودنـد حال باید دسـتور بدهی هر کسـی خاکی، سـنگی از کعبه 
بـرده اسـت برگردانـد. مـردم هـر چه بـرده بودنـد، آوردنـد و جایـی نزدیک خانـه کعبه 
ریختنـد. بعـد حضـرت دسـتور داد بکَنَند تا بـه پایه خانه کعبه برسـند. وقتی رسـیدند 
بـه پایـه هـا حضـرت آمدنـد پارچـه ای را روی پایـه گذاشـتند و گریـه کردنـد. بعـد، از 
مردم برای سـاختن مجدد خانه کعبه کمک خواسـتند. »رُویَ فی عللِ الشـرایع بسـندٍ 
صحیـح«، مرحـوم صـدوق در علـل الشـرایع بـه سـند صحیـح روایـت می کنـد، »عَن 
أبـَان بـنِ تغَلـِب«. معروف اسـت که أبان بـن تغلب از اجـلّ ثقات اسـت، از اصحاب امام 
باقـر و امـام صادق اسـت. »قَـال لمَّا هَـدَمَ الحَجّاجُ الکعبه فَـرّقَ النّـاسُ ترُابهَا«؛ 
مـردم، تـراب خانـه کعبه را بردنـد. »و لمَّا صَـارُوا إلـی بنَاءهِـا و أرادُوا أن یبَنوهَا خَرَجَت 
علیهـم حیّـهٌ فَمَنعَـت النّـاسَ مِـنَ البناءِ حَتَّىـ هَرَبـُوا«؛ مردم از دسـت ایـن اژدها فرار 
کردنـد. »فَأتـوا الحجّاج فأخبَـرُوهُ. فَخافَ أن یکـونَ قد مُنِعَ بناءُها«. ترسـید که نکند به 
هـر حـال ایـن اراده الهی اسـت کـه او را محـروم کند از این کـه به دسـت او خانه کعبه 
سـاخته شـود و همیشـه تاریخ، لعن و نفرینش به اسـم او باشـدکه او بود که خراب کرد 
و خانـه کعبـه را نسـاخت تـا از بین رفت. »فصَعَدَ المنبرَ ثمَُّ أنشـد النّاسَ فقال أنشُِـدُ اللهَ 
عَبـداً عنـدَهُ ممّـا ابتلينـا بهِ عِلمٌ لمّا أخبَرَنا به«؛ هر کسـی علمی، دانشـی از این مشـکل 
نـزد او اسـت، مـا را خبر کنـد. »قال فقام إلیه شـیخٌ فقـال إن یکُن عند أحـدٍ علمٌ فعند 
رجُـلٍ رأیتـه جاء إلـی الکعبهِ فأخَذَ مقدارَها ثـمَّ مضَی«؛ اگر علم و دانشـی در این رابطه 
بـرای کسـی هسـت، نزد آن مردی اسـت کـه دیدم آمد و مقـدار خانه کعبه را برداشـت 
و رفـت. »فقـال الحَجـاج مَن هُو؟ فقال عَلی بن الحُسـین فقال مَعـدنُ ذلک«. گفت 
معدن مطلب، همان علی بن الحسـین اسـت. او باید دانش این مطلب را داشـته باشـد. 
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اهُ البِْنَاءَ«.  »فَبَعَـثَ إلِىـ عَلـِيِّ بـْنِ الحُْسَيْـنِ فَأَتـَاهُ، فَأخَْبَـرَهُ مَـا كَانَ مِنْ مَنْـعِ اللهِ إيِّـَ
اجُ،  گفـت مـا بـه همچنین مشـکلی گرفتار شـدیم. »فقال علي بن الحسيـن يـَا حَجَّ
َّهُ  َّكَ تـَرَى أنَ رِـيقِ، وَ انتَْهَبْتَهُ كَأنَ عَمَـدْتَ إلِىـ بنَِـاءِ إبِرَْاهِـيمَ وَ إسِْـمَاعِيلَ فَأَلقَْيْتَـهُ فـِي الطَّ
تـُرَاثٌ لكَـ«؛ آمدی سـاختمانی را که ابراهیم و اسـماعیل و بزرگان سـاخته بودند، خانه 
کعبـه را خـراب کـردی، ویـران کـردی و غـارت کـردی. نهـب بـه معنـای غارت اسـت. 
خیـال کـردی کـه این ارث تو اسـت؟ »اصْعَـدِ المِْنْبَـرَ وَ انشُْـدِ النَّـاسَ أنَْ لَ يبَْقَىـ أحََدٌ 
هُ«. بـرو سـر منبر بگو هر کسـی از این خانـه کعبه چیزی  مِنْهُـمْ أخََـذَ مِنْـهُ شَيْـئاً إلَِّ رَدَّ
برده اسـت، سـنگی، خاکی، چیـزی، برگرداند. »قَـالَ: فَفَعَلَ، فَأنَشَْـدَ النَّـاسَ أنَْ لَ يبَْقَى 
وهُ«. مردم وقتی شـنیدند، آنچـه از این خاک  هُ قَـالَ: فَرَدُّ مِنْهُـمْ أحََـدٌ عِنْـدَهُ شَـي‏ْءٌ إلَِّ رَدَّ
ا رَأىَ جَمْـعَ التُّرَابِ، أتَىَ عَليُِّ بنُْ الحُْسَيْـنِ  و سـنگ را کـه بـرده بودند برگرداندنـد. »فَلمََّ
صَلـَوَاتُ اللهِ عَليَْهِمَـا، فَوَضَـعَ الْسَـاسَ، وَ أمََرَهُمْ أنَْ يحَْفِرُوا«. یعنی جای اسـاس را معین 
کـرد، فرمـود اینجـا را حفر کنید. »قَـالَ: فَتَغَيَّبَتْ عَنْهُـمُ الحَْيَّهُ«؛ آن اژدهـا رفت. ناپدید 
شـد. »وَ حَفَـرُوا حَتَّىـ انتَْهَـوْا إلِىـ مَوْضِـعِ القَْوَاعِـدِ«؛ کندنـد تا رسـیدند بـه آن پایه ها 
وْا« ؛کنـار بروید.  و آن پـی اصلـی خانـه کعبـه. »قَالَ لهَُـمْ عَليُِّ بـْنُ الحُْسَيْـنِ: »تنََحَّ
اهَـا بثَِوْبـِهِ، ثـُمَّ بكََىـ«. نزدیـک شـد حضـرت، آن قاعـده و  ـوْا، فَدَنـَا مِنْهَـا، فَغَطَّ »فَتَنَحَّ
اهَا باِلتُّرَابِ بيَِدِ  اسـاس و پی را با پارچه ثوب خودشـان پوشـاندند و گریسـتند. »ثمَُّ غَطَّ
نفَْسِـهِ«. خـود حضـرت خاک ریخـت روی پایه ها. سـپس به کارگران گفـت بیایید این 
را بسـازید. »ثـُمَّ دَعَـا الفَْعَلهََ، فَقَالَ ضَعُـوا بنَِاءَكُمْ فَوَضَعُـوا البِْنَاءَ«، مقـداری که دیوار بالا 
آمـد حضـرت دسـتور داد خـاک را بریزنـد درون خانه کعبـه. لذا می فرمایـد خانه کعبه 
بـالا رفـت. همیـن الان اگـر کسـی وارد خانـه کعبـه شـود مـی بینـد خانه کعبـه بالاتر 
بَ فَأُلقِْيَ فـِي جَوْفهِِ  ـا ارْتفََعَـتْ حِيطَانهَُـا أمََـرَ باِلتُّـرَابِ فَقُلّـِ از سـطح زمیـن اسـت. »فَلمََّ

رَجِ« .1 فَلذَِلكَـ صَـارَ البَْيْتُ مُرْتفَِعـاً يصُْعَدُ إلِيَْهِ باِلـدَّ

توسعه مسجد الحرام««
ابوالحسـن مـاوردی کـه از علمـای بزرگ اهل سـنت اسـت، چنیـن روایت مـی کند که 

1  . علل الشرایع، ج2، ص 448 و ص449
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اطـراف کعبه که مسـجد الحرام باشـد، دیوار نداشـت. مردم می آمدند حـول خانه کعبه 
طـواف مـی کردند، در مسـجد طـواف می کردند بدون این که دیواری داشـته باشـد. در 
زمـان عمـر، اوآمد دسـتور داد دیواری برای مسـجد الحرام سـاختند. خانه هـای اطراف 
مسـجد الحـرام را خـراب کردند. عـده ای کنار مسـجد الحـرام خانه سـاخته بودند. این 
خانـه هـا را خریـد و خانـه آنهایی که راضی نمی شـدند را به زور گرفـت. حکم حکومتی 
صـادر کـرد و خانـه های آنـان را مصادره کرد و پولشـان را بـه آنها داد. خلاصـه خانه ها 
را گرفت و مسـجد را توسـعه داد و دیوار کوتاهی را برای اولین بار برای مسـجد سـاخت. 
ایـن دیـوار کمتـر از یـک قامـت بوده اسـت، مثلا ارتفـاع و طول ایـن دیوار حـدود یک 
متـر بـوده اسـت. بعـد روی این دیوار شـب ها چراغ می گذاشـتند.»وکان عُمَـر أوّلَ من 
اتَّخَـذ جـداراً للِمَسـجِد«. عمـر اولین کسـی بود کـه برای مسـجد الحرام دیوار درسـت 
ـعَ المسـجدَ«. عثمان که سـر کار آمد، او  کرد. »فلمّا اسـتَخلفََ عثمان ابتاعَ منازلَ فوَسَّ
هـم دوبـاره توسـعه جدیدی در مسـجد الحـرام ایجاد کـرد. آن دیواری که عمر سـاخته 
بـود برداشـت دوبـاره توسـعه داد. »و أخَـذَ مَنـازِلَ أقـوام و وَضَـعَ لهَا أثمَانهَـا«، خلاصه 
بـه زور خانـه هـای مـردم را گرفـت و قیمتـی بـرای آنهـا گذاشـت. »فضَجّـوا مِنـه عِندَ 
البَیـت«، خلاصـه اینهـا اعتراض کردند. جمع شـدند نـزد خانه کعبه و اعتـراض کردند. 
أکُـم عَلیََّ حِلمی عَنکم«. حلم من، شـما را گسـتاخ کرده اسـت. »فقد  »فَقَـال إنمّـا جَرَّ
فَعَـل بکِـم هذا عُمَـر فأقرَرتـُم و رضیتُم«، عمرآمد ایـن کار را کرد هیچـی نگفتید، حالا 
مـن آمـدم ایـن کار را مـی کنـم، ایـن همـه سـر و صدا مـی کنیـد. »ثـُمَّ أمَرَ بهِـم إلی 
الحَبـس«. دسـتور داد همیـن معترضین را زندانـی کنند. »حتی کلّمَه فیـه عبدُالله بن 
ـعه«. وسـاطت کردند  خالـد بـن أسـد فخلیّ سـبیلهَم و بنََی للمَسـجِد الأروِقه حینَ وَسَّ
تـا آنهـا را آزاد کردنـد. آنهـا هـم دیدند کاری از دستشـان سـاخته نیسـت. دیگر چیزی 
نگفتنـد. در روایت داریم »إنّ ابراهیمَ و اسـماعیلَ حَدّا المَسـجد بیـن الصفا و المروه«1. 
یعنـی معلـوم مـی شـود آنهـا خانـه هـا را داخـل مسـجد سـاخته بودنـد. داخـل حریم 
مسـجد خانـه هـا را سـاخته بودند. عثمان آمـد و دیوارها را برداشـت و مسـجد را دوباره 
توسـعه داد. او اولیـن کسـی اسـت کـه وقتـی دیوارهای مسـجد الحرام را سـاخت، رواق 

1  . تهذيب، ج5، ص453
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درسـت کـرد. رواق یعنـی آن حریمی که برای مسـجد سـاخته می شـود که سـقف دار 
اسـت. اطـراف مسـجد کـه خواسـت دیوار بزنـد، دیوارهـا را همراه بـا رواق سـاخت. این 
رواق هایـی کـه تـا کنـون هـم هنـوز همچنان این رسـم، جـاری و باقـی اسـت.»و بنََی 
للِمَسـجِد الأروِقـه حیـنَ وَسّـعه و کَانَ عُثمـان أوَّلَ مَن أتَّخَذَ للِمَسـجِد الأروِقـه«. اولین 
کسـی کـه بـرای مسـجد رواق سـاخت و رواق درسـت کـرد حنـاب خلیفـه سـوم بـود. 
ـعَ المسـجدَ و حَمَلَ ألیـه أعمده الحِجَـارَه و الرُّخَام«.  »ثـُمَّ انّ الولیـدَ بـن عبدالملک وَسَّ
در زمـان عبدالملـک، مسـجد، مجـدداً توسـعه یافـت. در ایـن دوران بـرای اولیـن بـار، 
عبدالملـک از ایـن سـنگ هـای بزرگی که امروزه هم رایج شـده اسـت در دیوار مسـجد 

الحـرام بـه کار بـرد. بعـد هم منصـور، بعد هم مهدی پسـر منصور عباسـی. 
می‌گویـد »عَلیـه اسـتقرّ بنَـاءُه إلـَی وَقتِنـا هَـذا«. ابوالحسـن مـاوردی کـه قـرن پنجم 
زندگـی می‌کـرده اسـت، مـی گوید ایـن سـاختمانی که الان برای مسـجد الحرام اسـت 

همان سـاختمانی اسـت که مهدی عباسـی سـاخته اسـت1.
مرحـوم شـیخ)ره( بـه سـندش روایـت می کنـد »عَن الحَسَـن بـنِ نعُمـان قَال سَـألتُ 
أباعَبـدالله عَمّـا زادُوا فـی المَسـجِد الحَـرام«. سـؤال کردم ایـن اضافه ها، ایـن زیاده 
هـا، ایـن توسـعه هایی که به مسـجد الحـرام داده اند چـه حکمی دارد؟ حضـرت فرمود: 
فا و المَـروَه«2. این طرفش که  »إنّ إبراهیـمَ و إسـماعیلَ حَـدّا المَسـجِد الحَرامَ بیَـنَ الصَّ
کـوه اسـت آن طرفـش هم که باز اسـت و دشـت اسـت تا صفـا و مروه همه اش مسـجد 
الحـرام بـوده اسـت. بنابرایـن خانه هایـی که سـاختند، خانه هایـی بوده که در مسـجد 

سـاخته شـده بوده اسـت. لذا اشـکالی از این ناحیه نیسـت. 
ایـن خلاصـه بحـث مـا در رابطـه با سـاختمان مسـجد الحرام و سـاختمان کعبه اسـت 
و بـه همیـن انـدازه اکتفـا مـی کنیم. چـون بنـا نداریم که بحـث گسـترده و مفصلی در 
ایـن رابطـه داشـته باشـیم. بنابـر روایتـی که خوانده شـد آخرین کسـی کـه خانه کعبه 
را سـاخته اسـت حضـرت سـجاد بوده اسـت. چـون داریم که »ثـُمَّ کَسَـرَها الحَجّاجُ 
عَلـی بـنِ زُبیَـر فبَناهـا وجَعَلهَـا سَـبعَهً و عِشـرینَ ذِراعَـاً«3. در زمـان حجاج کـه جریان 

1  . کتاب الأحکام السلطانیه، ص 162
2  . تهذيب، ج5، ص453

3  . کافي، ج۴، ص۷۰۲
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امـام سـجاد را گفتیـم، ایـن 27 ذراعـی که خانـه کعبـه دارد، در این زمان سـاخته 
شـده اسـت. طبـق آن روایت زیر نظر امام سـجاد سـاخته شـده اسـت. البتـه ظاهراً 
تخریـب کامـل نبـوده اسـت. غرض این بـود که شـمایی کلـی از بنای مسـجد الحرام و 

سـاختمان کعبـه به دسـت بیاید.

فضلیت مسجدالحرام««
بحـث دیگـر در رابطـه با فضل مسـجدالحرام اسـت. فضیلت این مسـجد، یعنـی جایگاه 
ایـن مسـجد، اعتبـار ایـن مسـجد. بـه طوری کـه حتی اگر کسـی بنشـیند در مسـجد 
الحـرام خـودش فی نفسـه ثـواب دارد. همین خود نشسـتن ثواب دارد. نشسـتن در این 
مسـجد، اعتـکاف در این مسـجد، فضیلتش بیش از مسـاجد دیگر اسـت. بحـث ما ابتدا 
در فضیلـت خـود مسـجد اسـت، بعـد در فضیلت نمـاز در این مسـجد. فضیلـت نماز در 

ایـن مسـجد، بیش از مسـاجد دیگر اسـت. 
ـماءِ  بَ وَجْهِکَ فیِ السَّ امـا فضـل مسـجد الحرام. خـدای متعـال فرمود: »قَـدْ نـَر‏ى تقََلّـُ
ُّوا  ِّیَنَّـکَ قبِْلـَهً ترَْضاهـا فَـوَلِّ وَجْهَـکَ شَـطْرَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ وَ حَیْـثُ ما کُنْتُـمْ فَوَل فَلنَُوَل
ِّهِمْ وَ مَـا اللهُ بغِافلٍِ  َّهُ الحَْـقُّ مِنْ رَب وُجُوهَکُـمْ شَـطْرَهُ وَ إنَِّ الَّذیـنَ أوُتـُوا الکِْتـابَ لیََعْلمَُونَ أنَ
ـا یعَْمَلُـون‏«1 اولیـن جایگاهـی کـه برای مسـجد الحرام ذکر شـده اسـت چیسـت؟  عَمَّ
این اسـت که مسـجد الحرام قبله گاه مسـلمین اسـت. کسـی که داخل مسـجد اسـت 
قبلـه اش کعبـه اسـت. کسـی کـه بیـرون اسـت، قبله اش مسـجد الحـرام اسـت. و قال 
ونَ عَنِ المَْسْـجِدِ الحَْرَامِ وَمَا كَانـُواْ أوَْليَِاءهُ  بهَُمُ اللهُ وَهُمْ يصَُـدُّ سـبحانه: »وَمَـا لهَُـمْ ألَاَّ يعَُذِّ
إنِْ أوَْليَِـآؤُهُ إلِاَّ المُْتَّقُـونَ وَلكَِـنَّ أكَْثَرَهُـمْ لاَ يعَْلمَُـون2َ« ایـن متّقونی که اینجا ذکر شـده 
اسـت مثـل »الذّیـنَ آمَنُـوا« یـا »المؤمنون« کـه در خیلـی از آیات کریمه قـرآن ذکر 
شـده اسـت، مـراد از اینـان، خصـوص ائمـه معصومین اسـت. این ذکـر عامّی اسـت که 

یـُراد بـه الخاصّ. 

1  . بقره، 144
2  .انفال، 34
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ائمه معصومین ، اولیای مسجد هستند ««
اولیـای مسـجد، ائمـه معصومیـن هسـتند. جایـگاه مسـجد، امـام اسـت. به قرینـه این 
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْـتِ«1. لـذا اولیای مسـجد در زمان حضرت  کـه فرمـود: »وَإذِْ بوََّ
ابراهیـم و اسـماعیل، همان ابراهیم و اسـماعیل بـوده اند. چون امـام بودند، ولیّ 
مسـجد بودنـد. ایـن ولایت مسـجد، همچنـان در اختیـار انبیـاء و اوصیای انبیـاء و ائمه 
 اطهـار اسـت. لـذا مسـجد، الان، ولـیّ حقیقی اش وجـود مقدس حضـرت ولی عصر
اسـت. حرمـت مسـجد بـه امام مسـجد اسـت. یعنـی به مـکان امام بـودن اسـت. چون 
مسـجد بیـت الامام اسـت، بیت الله اسـت، حرمـت دارد. حرمـت مسـجد از حرمت امام 
گرفتـه مـی شـود. وجـوب طهـارت یـا وجـوب تطهیـر، حرمـت ورود جنب به مسـجد، 
اینهـا فـرع آن اسـت کـه چون مسـجد بیت الإمام اسـت ایـن احـکام را دارد. این مطلب 
را قبلًا گفتیم. گفتیم این که گفته می شـود مشـاهد مشـرفه معصومین حکم مسـاجد 
دارد، از لحـاظ حرمـت تنجیـس از لحاظ ازاله فوری نجاسـت، از لحـاظ عدم جواز دخول 
جنـب و حائـض ایـن احـکام که احکام تطهیری مسـجد اسـت، اگر مسـجد ایـن احکام 
را دارد فـرع احـکام مترتبـه بیـوت الإمـام اسـت. حکم تطهیـر، حکم عدم جـواز حضور 
جنـب و حائـض، در اصـل، حکـم مربـوط به بیـت الإمـام و بیـت المعصوم اسـت. چون 
مسـاجد بیـوت الإمـام انـد، بـه همیـن لحـاظ وجـوب طهـارت دارنـد. درخصـوص آیه 
شـریفه »فيِ بيُُوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَ ترُْفَعَ وَيذُْكَرَ فيِهَا اسْـمُهُ«2. سـؤال شـد، »أیّ بیوتٍ هذه 
یـا رسـولَ الله؟« حضرت فرمـود: »هي بیوتُ الأنبیاءِ«. خلیفه اول سـؤال کـرد: »فقال: 
 و فاطمه« می دانسـت. او  ـيا رسـولَ الله أهـذا البيتُ منها؟ مشيـراً إلى بـيتِ عليٍّ
بهتـر از همـه مـی دانسـت این بیـت، چه بیتی اسـت. گفت: »أهـذا البيتُ منهـا؟« این 
ـمَاوَاتِ  بیـت علـی و فاطمه از همان بیوت انبیایی اسـت کـه فرمود »اللهُ نوُرُ السَّ
حُ لهَُ فیِهَا  وَالْرْضِ«3 بعـد فرمـود: »فـی بیُُـوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفَعَ وَیذُْکَرَ فیِهَا اسْـمُهُ یسَُـبِّ
باِلغُْـدُوِّ وَالْصَـال رِجَـالٌ لَّ تلُهِْيهِـمْ تجَِـارَهٌ وَلَ بيَْـعٌ عَـن ذِكْـرِ اللهِ«4 تا آخر آیـه. آیا بیت 

1  . حج، 26
2  . نور، 36

3  .همان، 35
4  . همان، 36 و 37
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علـی و فاطمـه از ایـن بیـوت اسـت؟ حضـرت در جـواب فرمـود: »نعََـم، مـن 
أفاضِلهـا«1. بیـت علـی و فاطمـه از أفضـل ایـن بیـوت اسـت، از برجسـته ترین 
ایـن بیـوت اسـت. بیـت علـی‌ و فاطمه محـل نزول نـور الهی اسـت. معـدن نور 
رُونهََـا تفَْجِـيرًا« اشـاره به همین بیت اسـت.  خـدا اسـت. همیـن بیـت اسـت کـه »يفَُجِّ
رُونهََا  »إنَِّ البْـْرَارَ يشَْـرَبوُنَ مِـن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَـا كَافُورًا عَيْنًا يشَْـرَبُ بهَِا عِبَـادُ اللهِ يفَُجِّ
تفَْجِـيرًا«2. ایـن عیـن، ایـن سرچشـمه در همیـن خانه علی بـن أبی طالـب و خانه 
رُونهََـا«، ایـن چشـمه را آنجـا مـی جوشـانند.  فاطمـه مقدسـه مـی جوشـد. »يفَُجِّ
 ایـن چشـمه را آنجـا ایجـاد می‌کننـد. آن وقـت ایـن چشـمه ای کـه در خانـه علی
و فاطمـه ایجـاد مـی شـود، چشـمه تطهیـر اسـت. تطهیر از اینجا شـروع می شـود. 
رَكُمْ تطَْهِیرًا«3  جْسَ أهَْلَ البَْیْـتِ وَیطَُهِّ خداونـد فرمود: »إنِمََّـا یرُِیدُ اللهُ لیُِذْهِبَ عَنكُـمُ الرِّ
ایـن تطهیـر الهـی از ایـن خانه بـه سـایر خانه‌ها سـرایت می کنـد. از این چشـمه، یک 
جویـی در خانـه هـر مؤمـن روان اسـت. مؤمنـی کـه ولایـت علی بـن أبی طالـب را 
می‌پذیـرد. پیـروی از علـی بـن أبـی طالـب را می پذیـرد، با ایـن پذیـرش ولایت، با 
ایـن حـبّ محمّـد و آل محمّـد، با ایـن محبـت، ارتباط حقیقی بـه وجود مـی‌آورد. یک 
ارتبـاط اعتبـاری نیسـت. فرض نیسـت. وهـم و گمان نیسـت. یک رابطه واقعی درسـت 
می‌کنـد. ایـن رابطـه منشـأ اثرات اسـت کـه آن طهارتی کـه خداوند متعال بـر آن خانه 
نـازل کـرده بـر مـردان آن خانـه و اهـل آن خانـه، این طهـارت به آن کسـی کـه با این 

خانـه در یـک ارتبـاط ولایتـی قرار میگیـرد، سـرایت می‌کند.

ارتباط حج در مسجد الحرام و امامت««
نکتـه ای هـم اینجـا بایـد گفته شـود، چـون مسـجد الحرام بیـت الإمامـه اسـت، »وَإذِْ 
أنْـَا لِبِرَْاهِـيمَ مَكَـانَ البَْيْـتِ«4. لـذا »أمِـروا أن یحَِجّـوا«. حـج در مسـجد الحـرام بـه  بوََّ
خاطـر مسـجدالحرام اسـت نـه این کـه مسـجد الحرام بـه حج، فضیلـت پیدا کنـد. لذا 
در روایـت داریـم کـه حضـرت امام باقر به آن شـخصی کـه در ایام حج، در مناسـک 

1  .الدّر المنثور، ج 6، ص203 
2  . انسان،5 و 6
3  . احزاب، 33

4  . حج، 26
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حـج همـراه حضرت بـود فرمودنـد: »هكَذا كانـوا يطَوفونَ فـِي الجاهِليِّـهِ«. در جاهلیت 
هـم همیـن گونـه حج بـه جا مـی آوردند. آن حجی که اسلام و رسـول خـدا گفته 
اسـت، ایـن حج نیسـت. »إنمّا امُِـروا أن يطَوفـوا بهِا، ثـُمّ ينَفِروا إليَنـا فَيُعلمِونـا وَلايتََهُم 
ومَوَدّتهَُـم، ويعَرِضـوا عَليَنـا نصُرَتهَُـم. ثمُّ قَرَأَ هـذِهِ ايلآهََ: فَاجعَـل أفئِدَهً مِـنَ النّاسِ تهَوي 
إليَهِـم1«2.آن حجـی کـه آنهـا بـه آن حـج، مأمور بودنـد این بود که نـزد ما بیاینـد. اولاً 
دیـن خـود را از مـا بیاموزند و بعد نصـرت و یاری خود را بر ما عرضـه کنند. در حقیقت، 
ایـن ارتبـاط بـا مسـجد الحرام و خانـه کعبه، ارتبـاط با امام اسـت. این ارتبـاط با امامت 
هُوا  اسـت. »وَ مـا كانَ المُْؤْمِنُـونَ لیَِنْفِرُوا كَافَّهً فَلـَوْ لا نفََرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَهٍ مِنْهُـمْ طائفَِهٌ لیَِتَفَقَّ
یـنِ وَ لیُِنْذِرُوا قَوْمَهُـمْ إذِا رَجَعُوا إلِیَْهِـمْ لعََلَّهُمْ یحَْـذَرُونَ«3. در حقیقت، حج یکی  فـِی الدِّ
از مصادیـق نفـر إلـی الإمام اسـت.»فَلوَْ لا نفََـرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَـهٍ مِنْهُمْ طائفَِه«ٌ. لازم نیسـت 
از همـه جـا همـه مـردم حج بیاینـد و پیش امـام بیایند و از امـام احکام دینشـان را یاد 
بگیرنـد، تفقـه در دیـن پیدا کنند. فرهنـگ دینی، فرهنـگ ولایی، این فرهنـگ باید به 
مـردم دنیـا منتقـل شـود. ایـن فرهنـگ چگونه منتقل می شـود؟ ایـن که از هـر طائفه 
ای، از هـر جمعیتـی عـده ای مـی آینـد حج، می آیند نـزد امام، می‌آیند در مراسـم حج 
شـرکت مـی کننـد، یـک مـاه کمتر، بیشـتر مـی مانند بـا همه مسـلمینی کـه در کنار 
امـام بـه سـر مـی برند، مـی آینـد فرهنگ امامـت، فرهنـگ توحیـد، فرهنگ اسلام را 
می‌آموزنـد و مـی رونـد، ایـن فرهنـگ را به اهل کشـور و اهـل منطقه خودشـان منتقل 
مـی کننـد. این فلسـفه حـج اسـت. در حقیقـت، در این آیه یکـی از مصادیق برجسـته 

»نفَـر« خود حج اسـت.
»وَمَـا كَانَ المُْؤْمِنُـونَ ليَِنفِـرُواْ كَآفَّـهً« لذا ایـن »نفَر« را ما می گوییـم بارزترین مصداق 

آن »نفـر إلی الحج« اسـت.
هُوا فیِ  »وَ مـا كانَ المُْؤْمِنُـونَ لیَِنْفِـرُوا كَافَّـهً فَلوَْ لا نفََـرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَـهٍ مِنْهُمْ طائفَِـهٌ لیَِتَفَقَّ
یـنِ وَ لیُِنْـذِرُوا قَوْمَهُـمْ إذِا رَجَعُـوا إلِیَْهِمْ لعََلَّهُمْ یحَْذَرُونَ«؛ حضـرت در روایت همین را  الدِّ
مـی فرمایـد کـه اصـل حج بـرای این بـوده که اینـان نزد مـا بیاینـد، احکام دیـن را یاد 

1  . ابراهیم، 37
2  .كافي، ج1، ص392

3  . توبه، 122
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بگیرنـد، فرهنـگ دین، فرهنگ اسلام، فرهنـگ توحیـد را از ما بیاموزند، بعـد برگردند 
بـه خانواده‌هـای خودشـان، بـه اهـل محـل خودشـان، به اهـل کشـور خودشـان و این 
فرهنـگ را منتقـل کننـد. فرهنـگ جهانی این گونه سـاخته می‌شـود. در حقیقت، یکی 
از مهمتریـن اهـداف حج، فرهنگ سـازی اسـت. آن هـم چه فرهنگـی، فرهنگ توحید، 
فرهنـگ تبعیـت از امـام که عین توحید اسـت. محرمات احـرام آمادگی برای پرسـتش 
موحدانـه خـدا اسـت. ایـن پرسـتش توحیـدی جـز بـا امامـت امـام حاصل نمی‌شـود و 
لـذا امـام، در ایـام حـج امیرالحـاج حقیقـی اسـت. او حقیقتـاً امیرالحاج اسـت. مـا واقعاً 
محرومیـم. ایـن محرومیتـی کـه بشـریت امروز، بـه آن دچار شـده اسـت، محرومیت از 
لقـاء الإمـام کـه »تمَـامُ الحَـجّ لقِـاءُ الإمِـامِ«1، محرومیت از محضـر امـام، محرومیت از 
تعالیـم امـام، واقعـاً چـه محرومیت سـختی اسـت. هیـچ محرومیتـی از ایـن محرومیت 
سـخت تـر نیسـت که ما با منبـع اصلی حیاتمان نتوانسـتیم ارتباطی را که باید و شـاید 
داشـته باشـیم. امـام، منبـع اصلـی حیات اسـت. حیـات حقیقـی، آن حیات طیبـه، آن 

محیـی و آن سرچشـمه حیـات، وجـود مقـدس امام عصر اسـت.
مسـجد الحـرام چـون بیـت امـن اسـت، حرمـت دارد، حرمـت تعـدی، حرمـت تجـاوز. 
قرقـگاه خـدا اسـت. قرقـگاه اسـت یعنی محل حرمـت الهی اسـت. آنجا جایی اسـت که 
خـدای متعـال، تجـاوز و تعـدی را بر نمی تابـد. »وَمَنْ يـُرِدْ فيِهِ بإِلِحَْـادٍ بظُِلـْمٍ نذُِقْهُ مِنْ 
عَـذَابٍ ألَـيمٍ«2. اینجـا جای ظلم نیسـت. جـای الحاد نیسـت. لذا بیت الله الحرام اسـت. 
حـرام اسـت یعنـی قرقـگاه الهی اسـت. اینجـا مخصوص خدا اسـت. یعنی کسـی که در 
ایـن منطقـه مـی آیـد، بایـد تنها، سرسـپرده خدا باشـد. بـه امر غیـر او، به دسـتور غیر 
او عمـل نکنـد. لـذا می شـود منطقه امن الهـی. آیه »و مَـن دَخَلـَهُ کانَ آمِنا«3یعنی در 
حـوزه حراسـت الهـی قـرار مـی گیـرد. اینجـا منطقه قـرق شـده خداوند متعال اسـت. 
قـرق شـده حکومـت الهـی اسـت. یعنی کسـی کـه وارد اینجـاد شـود اگر بـا اخلاص و 
توحیـد وارد شـود مـورد عـذاب قرار نمی گیـرد، »یغُفَرله«، اگر کسـی به حـج یا عمره 

1  . كافي، ج2، ص549
2  . حج، 25

3  . آل عمران، 97
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وارد شـود مغفـور اسـت. »اللهُـمَّ البیتُ بیتُـکَ و الحَـرَمُ حَرَمُک والعبـدُ عبدُک«1.

متقین، اولیای مساجدند««
ونَ عَنِ المَْسْـجِدِ  بهَُـمُ اللهُ وَهُـمْ يصَُدُّ آیـه دیگـر در سـوره انفال اسـت: »وَمَا لهَُـمْ ألَاَّ يعَُذِّ

الحَْـرَامِ وَمَـا كَانـُواْ أوَْليَِـاؤُهُ إنِْ أوَْليَِاؤُهُ إلِاَّ المُْتَّقُـونَ وَلكَِنَّ أكَْثَرَهُـمْ لاَ يعَْلمَُونَ«2
نکتـه ای در ایـن آیه اسـت و آن »إنِْ أوَْليَِاؤُهُ إلِاَّ المُْتَّقُونَ« اسـت. این که مسـاجد الهی، 
اولیـاء ایـن مسـاجد، متّقیـن باید باشـند. مـراد از متقیـن، نه تنهـا در این آیـه، بلکه در 
بسـیاری از آیاتـی کـه مربوط بـه اختیارات حکومتی اسـت و این اختیـارات حکومتی به 
متقیـن نسـبت داده مـی شـود، منظـور از این متقیـن، دسـتگاه امامتی اسـت. در قرآن 
کریم در بسـیاری از موارد، وقتی گفته می شـود متقین، وقتی گفته می شـود مومنین، 
یعنـی دسـتگاه حاکمیت. در رأس دسـتگاه حاکمیت، »اتقی الناس« اسـت و مجموعه 
اش مجموعـه متقـون انـد. در رأسـش کسـی اسـت کـه عین الأیمـان اسـت و مجموعه 
همـراه او مجموعـه ای هسـتند کـه بـه تبـع او مومنیـن می‌شـوند. اصلاً هرجـا متقین 
گفتیـم، در قـرآن کریـم هرجـا متقیـن آمد، یعنـی امامی وجـود دارد و مأمومـی. امامی 
کـه ایـن امـام، عیـن التقوی اسـت و یـک جمع تابعـی از آن امـام که چون تابـع اند می 
شـوند اهـل التقـوی. اهـل التقوی بـودن غیر امام، بـه اعتبار تبعیـت از امام اسـت. خود 
ایمـان و خـود بـرّ و خـود تقوا چیسـت؟ خود امام اسـت. در قـرآن کریم خود بـرّ به امام 
َّيْسَ  تفسـیر شـده اسـت. خود نیکوکاری. نیکوکاری چیسـت؟ امام اسـت. لذا فرمود: »ل
واْ وُجُوهَكُـمْ قبَِلَ المَْشْـرِقِ وَالمَْغْرِبِ وَلكِــنَّ البِْرَّ مَـنْ آمَنَ باِللهِ وَاليَْـوْمِ الآخِرِ  ّـُ البِْـرَّ أنَ توَُل
وَالمَْلآئكَِـهِ وَالكِْتَـابِ وَالنَّبِيِّـينَ وَآتىَ المَْـالَ عَلىَ حُبِّـهِ ذَوِي القُْرْبىَ وَاليَْتَامَى وَالمَْسَـاكِينَ 
كَاهَ وَالمُْوفُـونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا  لاهَ وَآتىَ الـزَّ قَـابِ وَأقََامَ الصَّ ـآئلِيِنَ وَفيِ الرِّ ـبِيلِ وَالسَّ وَابـْنَ السَّ
َّذِينَ صَدَقُوا وَأوُلــئِكَ  اء وَحِينَ البَْـأْسِ أوُلــئِكَ ال ـرَّ ابرِِـينَ فيِ البَْأْسَـاء والضَّ عَاهَـدُواْ وَالصَّ
هُـمُ المُْتَّقُـونَ«3. ایـن از آیـات بنیادین قرآن کریم اسـت. شـاهد مثـال ما، »وَأوُلــئِكَ 
هُـمُ المُْتَّقُـونَ« اسـت. ایـن عبارت هـا در قرآن کریم اشـاره بـه امام و مجموعـه پیرو او 

1  . كافي، ج4، ص410
2  . انفال، 34.
3  . بفره، 177
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اسـت. چـرا از امـام در قـرآن کریم بـه صیغه جمع تعبیر می شـود؟ ایـن دارای نکته ای 
كاهَ  كُـمْ اللهُ وَ رَسُـولهُُ وَ الذَّـينَ آمَنُـوا الذَّينَ يقُيمُـونَ الصلَّوهَ وَ يؤُتـُونَ الزَّ اسـت. »انِمِّـا وَليُّ
بِعْ  سُـولَ مِـن بعَْدِ مَا تبََيَّـنَ لهَُ الهُْـدَى وَيتََّ وَ هُـمْ راكِعُـونَ«1 یـا فرمود: »وَمَن يشَُـاققِِ الرَّ
مَ وَسَـاءتْ مَصِـيرًا«2. نکته تعبیر از امام  غَيْـرَ سَـبِيلِ المُْؤْمِنِـينَ نوَُلهِِّ مَـا توََلىَّ وَنصُْلهِِ جَهَنَّ
بـه صیغـه جمـع ایـن اسـت که هـر جا امـام اسـت، مأموم هـم هسـت. در طـول تاریخ 
امامـت، امـام بـدون مأمـوم نبـوده اسـت. هرجا امام اسـت مأموم هم هسـت. لـذا از امام 
در نـگاه قـرآن کریـم بـه مجموعه مومنیـن تعبیر می‌شـود. بـه مجموعه متقیـن تعبیر 
واْ وُجُوهَكُـمْ قبَِلَ المَْشْـرِقِ  ّـُ َّيْـسَ البِْـرَّ أنَ توَُل می‌شـود. در ایـن آیـه قبـل هم فرمـود: »ل
وَالمَْغْـرِب«ِ ... تـا آنجا که فرمود: »وَلكِــنَّ البِْـرَّ مَنْ آمَنَ باِللهِ« البتـه اینجا نکته دیگری 
اسـت. آن نکتـه را قبلاً گفتیـم کـه از امام به عیـن البرّ تعبیر می‌شـود. یک اسـم ذات، 
مثـل رجـل، مثـل حجـر داریـم، که اینها اسـمائی هسـتند که بـه یک ذاتـی اطلاق می 
شـوند. امـا اسـم معنـی هـم داریم مثـل همیـن أکل، شـرب، اینها بـر معنا اطلاق می 
شـوند. یعنـی ذات خارجـی نداریـم بگوییم ایـن أکل اسـت. حجر که می گوییم، اشـاره 
بـه ذاتـی مـی کنیـم و می‌گوییـم این حجر اسـت، می‌گوییم این بشـر اسـت. امـا وقتی 
می‌گویم خوردن، پوشـیدن، این دیگر اسـم معنا اسـت. سـخن در این اسـت که چگونه 
اسـت کـه در قـرآن کریم اسـم معنی بـر ذات اطلاق می شـود؟ اسـم معنـی در ذات به 
کار بـرده مـی شـود؟ مـی فرمایـد: »و لکـن البـرّ«. این برّ اسـم معنی اسـت. بـرّ یعنی 
نیکـوکاری. نیکـوکاری اسـم ذات نیسـت. امـا این اسـم معنـی در »لمن آمـن« به کار 
بـرده شـده اسـت. بـرّ که نیکوکاری اسـت کسـی اسـت که بـه خـدا ایمـان آورد، به روز 
قیامـت، بـه کتـاب و به ملائکـه و به نبییّن. نمـی گوید برَّ بلکه برِّ اسـت. برَّ بـه معنی بارّ 
اسـت امـا در قـرآن کریم برِّ اسـت. برَّ صفت مشـبهه اسـت که بـه معنای بارّ بـه کار می 
رود. یعنـی نیکـوکار. نفرمـود نیکـوکار اسـت آن کـه ایمـان آورد و این صفات را داشـته 
باشـد. فرمـود: نیکـوکاری ایـن اسـت. در جـای دیگـر هم همیـن معنی تکرار می‌شـود. 
« بـاز »ليَْسَ البِْـرُّ بـِأنَْ تأَْتوُْاْ  »يسَْـأَلوُنكََ عَـنِ الأهِلَّـهِ قُـلْ هِـيَ مَوَاقـيتُ للِنَّـاسِ وَالحَْـجِّ

1  . مائده، 55
2  . نساء، 115
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البُْيُـوتَ مِـن ظُهُورهَِـا وَلكِــنَّ البِْـرَّ مَنِ اتقََّى« بازهـم همین تعبیر اینجا تکرار می‌شـود. 
مـی فرماید برّ چیسـت؟ نیکوکاری چیسـت؟ می‌فرماید نیکـوکاری »مَنِ اتقََّى« اسـت.

امیرالمومنین، تأویل »مَنِ اتقََّى«««
بـه قرائـن قرآنـی و قرائن روایـی، »مَـنِ اتقََّى« وجود مقـدس امیرالمومنین اسـت. 
بـه چـه قرینـه‌ای؟ اول قرینه قرآنـی‌اش را بگوییم. مفید اسـت. در اینجا فرمـود »وَلكَِنَّ 
البِْـرَّ مَـنِ اتقََّىـ وَأتْـُوا البُْيُوتَ مِـنْ أبَوَْابهَِا«. اولاً قرینه اش روایاتی اسـت کـه فرمود: »أنَاَ 
مَدِينَـهُ العِْلـْمِ وَ عَلـِيٌّ باَبهَُـا فَمَـنْ أرََادَ الحِْكْمَـهَ فَليَْأْتهَِـا مِـنْ باَبهَِـا«1. کـه اینجـا فرمود: 
»وَأتْـُوا البُْيُـوتَ مِـنْ أبَوَْابهَِـا«. حدیـث مدینـه العلم اگر تفسـیر شـود همین می شـود. 
حـالا کار بـه قرائـن روایـی نداریـم. امـا قرائـن قرآنـی داریـم. در سـوره والیـل فرمـود: 
ِّعْمَهٍ تجُْـزَى إلَِّ ابتِْغَاء  ذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتََزَكَّى وَمَـا لِحََدٍ عِندَهُ مِن ن »وَسَيُـجَنَّبُهَا الْتقَْىـ الّـَ
هِ الْعْلىـ«2. ایـن »الْتقَْى الَّذِي يؤُْتيِ مَالهَُ يتََزَكَّى« کیسـت؟ یک کسـی وجود  ّـِ وَجْـهِ رَب
دارد در قـرآن کریـم کـه مرتبـاً قـرآن کریم مـی گوید که ایـن زکات می‌دهـد، این نماز 
مـی خوانـد. کسـی اسـت کـه مرتباً قـرآن کریـم تکرار مـی کند ایـن اهل زکات اسـت. 
ا وَعَلَانيَِهً فَلهَُـمْ أجَْرُهُمْ عِندَ  هَارِ سِـرًّ اهـل نماز اسـت. »الذَِّينَ ينُفِقُـونَ أمَْوَالهَُم باِللَّيْلِ وَالنَّ
رَبهِِّـمْ وَلاَ خَـوْفٌ عَليَْهِـمْ وَلاَ هُـمْ يحَْزَنـُونَ«3. اگـر کسـی مرتباً تکرار شـود کـه چنین و 
َّمـا وَليُِّكُمُ اللهُ وَ رَسُـولهُُ وَ الَّذـينَ آمَنُوا« این الذین آمنوا چه کسـانی  چنـان می‌کنـد. »إنِ
كاهَ وَ هُـمْ راكِعُـون‏«. »الذیـن آمنوا«  لاهَ وَ يؤُْتـُونَ الـزَّ هسـتند؟ »الَّذـينَ يقُيمُـونَ الصَّ
ای داریـم کـه »یؤتـون الزکـوه«. ایـن »الذیـن آمنـوا« همانـی اسـت که مـی فرماید: 
ذِي يؤُْتـِي مَالـَهُ يتََزَكَّىـ«. بعد می گویـد »وَمَا لِحََدٍ عِنـدَهُ مِن  »وَسَيُـجَنَّبُهَا الْتقَْىـ الّـَ
ِّعْمَـهٍ تجُْـزَى«. ایـن زکاتـی که مـی دهـد، زکات در مقابل نعمتی نیسـت. ایـن زکات،  ن
زکات در مقابـل نیکـوکاری دیگری نیسـت. این اهـل زکات، اهل زکاتی اسـت که بدون 
توقـع و انتظـار عـوض، زکات می دهد. یعنی همان کسـانی اسـت که در سـوره هل أتی 
فرمـود: »إنِمََّـا نطُْعِمُكُـمْ لوَِجْـهِ اللهِ لَ نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَ شُكُـوراً«4. اینجا فرمود: جزاء و 

1  . بحار الأنوار ، جلد : 28 ، صفحه : 199
2 . لیل، آیات 20-17.

3 . انفال، ۲۷۴
4  . انسان، 9
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شـکور مـردم را نمـی خواهیـم. در آنجا فرمود حتی جزاء و شـکور به ایـن معنا که عمل 
مـا در مقابـل کاری باشـد کـه شـما برای مـا انجـام می‌دهیـد نیسـت. »لَ نرُِـيدُ مِنكُمْ 
ِّعْمَهٍ تجُْزَى«. این »مـن اتقی« در اینجا با  جَـزَاء وَلَ شُكُـوراً« و »وَمَـا لِحََـدٍ عِندَهُ مِـن ن
َّما وَليُِّكُمُ اللهُ وَ رَسُـولهُُ  عـامَ عَل‏ىـ حُبِّه‏«1 در سـوره هل أتی با آن »إنِ آن »وَ يطُْعِمُـونَ الطَّ
كاهَ«2 هم یکی اسـت. این »لكِنَّ  لاهَ وَ يؤُْتـُونَ الـزَّ وَ الَّذـينَ آمَنُـوا و الَّذـينَ يقُيمُـونَ الصَّ
البِْـرَّ مَـنْ آمَـنَ بـِاللهِ وَ اليَْوْمِ الْخِـرِ وَ المَْلائكَِهِ وَ الكِْتـابِ وَ النَّبِيِّين‏« و » آتىـ المْالَ عَل‏ى 
حُبِّـه‏...«3 »علـی حبّـه« در این آیه کدام اسـت؟ همانی اسـت که فرمـود: »وَ يطُْعِمُونَ 
عـامَ عَل‏ىـ حُبِّـه‏«. یکـی اسـت. یعنـی معلوم می شـود این آیـات همدیگر را تفسـیر  الطَّ
عـامَ عَل‏ىـ حُبِّه‏« همانانی هسـتند کـه در اینجا  می‌کننـد. آنهایـی کـه »وَ يطُْعِمُـونَ الطَّ
ایـن گونـه توصیـف مـی شـوند کـه »و لكِـنَّ البِْرَّ مَـنْ آمَـنَ«. پس یک انسـانی اسـت 
و یـا مجموعـه‌ای از انسـان‌هایند کـه خـدا اینهـا را عیـن نیکـوکاری می‌دانـد. عیـن بـرّ 
راطَ المُْسْـتَقيم‏«، صراط المسـتقیم را  می‌دانـد. لـذا وقتی می خواهد بگویـد »اهْدِناَ الصِّ
بـه اینهـا معرفـی می‌کند. نـه اینهـا را به صراط مسـتقیم معرفـی کند. نمی‌گویـد اینها 
کسـانی هسـتند کـه بر صراط مسـتقیم‌اند، هرچند جـای دیگر این را هم فرموده اسـت 
امـا اینجـا می‌گویـد: إهدنا صـراط »مسـتقیمی« که »صِـراطَ الَّذـينَ أنَعَْمْـتَ عَليَْهِم‏« 
اسـت. ایـن نکتـه خیلی مهمی اسـت. در قـرآن کریم صـراط مسـتقیم یا راه راسـت را، 
یـا بـه تعبیـر دیگـر، ارزش‌هـا را، اصلا محـض ارزشـها را به شـخص معرفـی می‌کند و 
ایـن نکتـه بسـیار مهمی اسـت . این آن چیزی اسـت که مـا از آن بـه »عصمت« تعبیر 
می‌کنیـم. مفهـوم عصمـت در جایـگاه دینـی مـا جایـگاه ویـژه ای دارد. در برداشـت ها 
و فرهنـگ هـای سـکولار اصلا چنین مفهومـی وجود نـدارد. اصلًا می‌گوینـد همچنین 
چیـزی محـال اسـت. چـون چنیـن مفهومی وجود نـدارد. لـذا کلًا نـگاه آنها به انسـان، 
نـگاه وارونـه ای اسـت. ایـن نـگاه خیلی مشکل‌زاسـت. اسـاس انسـان را بر شـرارت می 
داننـد. می‌گویند اصل، این اسـت که انسـان شـرور باشـد. ما انسـان خوب اصلاً نداریم. 
انسـانی کـه محـض خوبـی باشـد ممکن نیسـت، پیـدا شـود. در قـرآن کریـم در منابع 

1  . همان، 8
2  . مائده، 55
3  . بقره، 177
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دینـی مـا کاملاً عکـس قضیه مطرح اسـت کـه نخیر ما انسـانی داریـم که این انسـان، 
خوبـی محـض اسـت. ما انسـانی داریم که این انسـان خیـر و خوبی محض اسـت. یعنی 
اگـر بخواهیـد خوبی را بشناسـید با او می شناسـید. این خیلی مسـأله مهمی اسـت. لذا 
راطَ المُْسْـتَقيم‏ صِـراطَ الَّذينَ أنَعَْمْتَ  از اول در نمـاز بـه مـا می گویند بگویید »اهْدِناَ الصِّ
عَليَْهِـم‏«. صـراط مسـتقیمی کـه صراط آنها اسـت. یعنی صراط مسـتقیم را بـا آنها می 
شناسـیم. مـا صـراط مسـتقیم را در زمـان رسـول از خود رسـول می‌شناسـیم. 
در زمـان امیرالمؤمنیـن صـراط مسـتقیم خود او اسـت. خود اوسـت، یعنـی هر چه 
بکنـد صراط مسـتقیم اسـت. صدیقـه کبری را فرهنـگ دینی ما می‌گویـد: »يرَْضَى 
اللهُ لرِِضَاهَـا وَ يغَْضَـبُ لغَِضَبِهَـا«. رضـای خـدا برای رضای اوسـت. خیلی مسـأله مهمی 
اسـت. بشـری وجـود دارد کـه وقتـی بخواهـد، خـدا می‌خواهـد، وقتـی نخواهـد، خـدا 
نمی‌خواهـد. ایـن اسلامی کـه می توانـد چنین بشـری را بپروراند، این اسلامی اسـت 
کـه انسـان می‌سـازد. آن وقـت بـه ما می‌گوینـد از اینهـا تبعیت کنیـد. اینجا اسـت که 
تبعیـت از اینهـا، تبعیـت از خیـر می‌شـود. تبعیـت از پاکـی می‌شـود. تبعیـت از عـدل 
می‌شـود. آن وقـت عـادل کیسـت؟ عادل کسـی اسـت کـه از آنهـا تبعیت می‌کنـد. این 
را مـا می‌خواهیـم بگوییم . متقی کیسـت؟ آنی اسـت کـه از اینها تبعیـت می‌کند. اینها 
عیـن التقـوی هسـتند. متقی یعنـی تابع این تقـوا، پیرو این تقـوا. بارّ کیسـت؟ اهل البرّ 
چـه کسـانی هسـتند؟ نیکـوکاران چـه کسـانی هسـتند؟ آنانی‌انـد کـه از اینهـا تبعیت 
می‌کننـد. اینـان برّهسـتند. اینـان تقـوا هسـتند. بلکـه اینـان ذکر هسـتند. خـود ذکر. 
»فَاتقَُّـوا اللهَ يـَا أوُْلـِي الْلبَْـابِ الذَِّـينَ آمَنُـوا قَدْ أنَـزَلَ اللهُ إلِيَْكُمْ ذِكْرًا رَسُـولا يتَْلُـو عَليَْكُمْ 
آيـَاتِ الله مُبَیِّنـاتٍ«1. قـرآن کریـم رسـول را بـه عین الذکر تفسـیر و تحدیـد می‌کند. 

اتحاد امام و مأموم««
تابعـان رسـول‌الله اهـل الذکرنـد. بـه انـدازه تبعیـت از رسـول‌الله با ذکـر متحد 
می‌‌شـوند. مـا در مبحـث علـم الإجتمـاع الإسلامی مفصل به ایـن مطلـب پرداخته ایم 
کـه در نتیجـه تبعیـت از امـام، یـک اتحـادی بیـن امـام و مأمـوم به وجـود می‌آیـد. ما 

1  . طلاق، آیات 10-11
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در مباحـث علـم الإجتمـاع الاسلامی ایـن را گفته‌ایـم که آنچـه مردم را یکـی می‌کند، 
چیسـت؟ وحـدت اراده. خـود وجـود آدمـی چـرا یکـی می‌شـود؟ مـا دسـت داریـم، پا 
داریـم، چشـم داریـم، احساسـات داریم. به مـا می‌گویند یک آدم. با این که ما دو دسـت 
داریـم، دوگـوش داریم، دو چشـم داریم، دو پـا داریم. بدن ما بخش هـای مختلفی دارد. 
دسـتگاه هـای گونـا گونـی دارد. دسـتگاه هـای مفصل. اما ما یکی هسـتیم. چـرا؟ چون 
یکـی اراده بـر مـا حاکـم اسـت. چون همـه اینهـا از یـک اراده، دسـتور می‌گیرنـد. یک 
دسـتور اسـت کـه به دسـت، به چشـم، به گـوش، به پا، به همـه صادر می شـود. همه از 
آن یـک دسـتور تبعیـت می‌کنند. آنچه یک مجموعـه را تکمیل می‌کند چیسـت؟ اراده 
واحـده. آنچـه پیکـر آدمـی را به عنوان یـک پیکر واحد، منسـجم در مـی آورد، آن اراده 
واحـده اسـت. چه وقت شـخصیت آدم شـخصیت مختلی می شـود؟ وقتی کـه نتواند از 
ایـن اراده واحـد برخوردار باشـد. قـرآن کریم خیلی قشـنگ تعبیر می‌کند. »ضَـرَبَ الُله 
ِّرَجُلٍ هَلْ يسَْـتَوِياَنِ مَثَلً؟«. ربط این  مَثَلً رَّجُلً فيِهِ شُـرَكَاء مُتَشَاكِسُـونَ وَرَجُلً سَـلَمًا ل
بحـث را بـا مبحثمـان توضیـح خواهیـم داد. جامعه چگونه یـک جامعه واحد می‌شـود. 
یـک جامعـه واحـد چگونـه به وجـود می‌آیـد؟ آن هم بـه وحـدت حقیقی نـه اعتباری. 
فرمانـروای جامعـه وقتـی گفت بکـن، همه انجام دهند. وقتـی که اراده مـردم، تابع اراده 
او شـود. اراده امـام، اراده مـردم شـود. »أنَـَا حَرْبٌ لمَِـنْ حَارَبكَُمْ وَ سِـلمٌْ لمَِنْ سَـالمََكُم‏«. 
»أنـا تاَبـِعٌ لکَُـم، مُـوالٍ لأولیائکُم مُعـادٍ لأعدَائکُم«، »سِـلمٌ لأمرِکُم مُتَّبـعٌ لأمرِکُم«. این 
عبـارت در زیـارات چقـدر آمده اسـت؟ در زیـارت جامعـه، در زیارت عاشـوراء در زیارت 
 وارث و زیارت‌هـای گوناگـون، حقیقتـی اسـت. اگـر ما شـیعه واقعـی امیرالمومنین

باشـیم وقتـی آنچـه او اراده می‌کنـد اراده ما کاملاً تابع اراده او می‌شـود. 

دو گونه رفتار در مقابل فرامین رهبر جامعه اسلامی««
چنـد حادثـه در اسلام در خـود جامعـه اسلامی هسـت که نشـان دهنده تفـاوت بین 
دو مجموعـه اسـت. یـک مجموعـه بـه رسـول‌الله چـه می‌گفتنـد: یـا رسـول‌الله تو 
دسـتور بـده هرچـه بگویـی مـا سـلم محـض هسـتیم، دسـتورت بـرای ما مطاع اسـت. 
یـک عـده نـه، در برابـر دسـتور رسـول خـدا تمـرد می‌کردنـد. در جنـگ بـدر داریـم، 
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رسـول اکـرم اصحـاب را جمـع کـرد و فرمـود مـا داریـم مـی رویم ممکن اسـت به 
یـک کاروان تجارتـی برخـورد کنیـم، به غنیمت دسـت پیـدا کنیم. ممکن اسـت با یک 
لشـکر برخـورد کنیـم، به جنگ برسـیم، بـا صحنه جنگ روبرو شـویم. ببینم رأی شـما 
چیسـت؟ چـکار می‌کنیـد؟ چـه نظـری داریـد؟ بجنگیم یـا خیر؟ اصلاً برویم یـا خیر؟ 
مـا تعدادمـان کم اسـت، اسـلحه مـان هم کم اسـت. چیزی نداریـم. آنها هم تعدادشـان 
زیـاد اسـت، هـم اسـلحه دارنـد، هـم آموزش دیـده اند، هـم قوی اند، گرسـنه نیسـتند. 
مـا هـم پـا برهنه‌ایـم، گرسـنه هـم هسـتیم. عـده ای امثـال مقـداد بلند شـدند گفتند 
یـا رسـول‌الله مـا گـوش بـه فرمـان تواییـم. بگوییـد بزنیـد بـه دریـا مـی زنیم بـه دریا. 
شـما بگوییـد بزنیـد بـه کـوه می‌زنیـم بـه کـوه . هرجـا شـما بگوییـد. هرچه تـو فرمان 
دهـی. اینهـا سـخن یـک دسـته بود. دسـته ای هـم بلنـد شـدند و گفتند یا رسـول‌الله 
اینـان جنگجـو هسـتند. اینـان سلاح دارند. اینان جمعیتشـان زیاد اسـت. مگـر ما می 
توانیـم بـا اینهـا برخـورد کنیم. دوگونـه برخورد با رسـول اکرم وجود داشـت. مومن 
کیسـت؟ آن مومـن حقیقـی تابـع، آن کسـی اسـت کـه اراده اش تابـع اراده امـام مـی 
شـود. اینجـا وحـدت بـه وجـود می‌آیـد. وقتـی گفتـه می‌شـود »يـَوْمَ ندَْعُـوا كُلَّ أنُاسٍ 
بإِمِامِهِـم‏«1. مـا روز قیامـت جمعیـت ها و گـروه ها را با نام امامشـان می شناسـیم. کار 
نداریم شـخص چه کاره اسـت. پسـر چه کسـی اسـت. در دنیا که بوده، پسـر که بوده، 
کجایـی بـوده. ایرانـی بـوده، هندی بوده، تـرک بوده، فارس بـوده،کاری به اینهـا نداریم؛ 
کار بـه ایـن داریـم کـه امامش که بوده اسـت. یعنی امـام، معرّف شـخصیت و هویت هر 
انسـانی اسـت در قیامـت. چـرا؟ چون اتحـاد حقیقی بـه وجود مـی آید. اتحـاد حقیقی 
هـم بیـن امـام صالح و مأمومینش بـه وجود می‌آید و هـم بین امام طالـح و مأمومینش. 
یعنـی روز قیامـت وقتـی رسـول اکرم و ائمه هدی وارد بهشـت می‌شـوند، شـیعیان 
آنهـا، آنهایـی کـه اراده آنـان بـا اراده ائمـه، یکـی بـوده، قطعا وارد بهشـت می شـوند. از 
طرفـی درآیـه داریـم مـی فرماید کـه - خوب دقـت کنید آیات سـوره هود اسـت: »إلِىَ 
فرِْعَـوْنَ وَمَلئَِـهِ فَاتَّبَعُـواْ أمَْـرَ فرِْعَـوْنَ وَمَـا أمَْـرُ فرِْعَـوْنَ برَِشِيـدٍ يقَْـدُمُ قَوْمَـهُ يـَوْمَ القِْيَامَهِ 

1  . اسراء، 71
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فَأوَْرَدَهُـمُ النَّـارَ وَبئِْـسَ الـْوِرْدُ المَْوْرُودُ«1. قـوم فرعون فرمان فرعـون را تبعیت کردند که 
فرمانـش فرمـان رشـیدی نیسـت. فرمان درسـتی نبـود. بعد نتیجـه این اتباع امـر، این 
فرمانبـری از یـک فرمانـروا، این نتیجـه اش چه می‌شـود؟ او »يقَْدُمُ قَوْمَـهُ« روز قیامت 
کـه می‌شـود، فرعـون پیشـاپیش قومـش بـه جهنـم مـی‌رود. او کـه مـی رود قومش را 
بـه دنبـال خـودش می‌کشـد. نمی‌تواننـد از او جـدا شـوند. چرا؟ چـون به دسـتور او در 
دنیـا عمـل می‌کردنـد. شـخصیت آنها با شـخصیت فرعون یـک نوع پیوندی خـورده که 
جـزء شـخصیت فرعـون شـدند. از هم نمی‌شـود جدا شـوند. ایـن اتحاد، اتحـاد اعتباری 
نیسـت. مـا وحدت اعتباری اسـتاد بزگوارمان، حضـرت آیت الله مصبـاح را قبول نداریم. 
نـه، می‌گوییـم وحـدت، وحـدت حقیقی اسـت. منتهـا می‌گوییـم، این وحـدت وحدت 
اختیـاری اسـت نـه جبـری. یعنـی انسـان، بـا اختیـار، خـود را تابع امـام می‌کنـد. این 
وحـدت اجتماعـی، وحـدت اجتماعـی فلاسـفه جامعـه شـناس غـرب نیسـت. مـا مثل 
»امیـل دورکیـم« یـا »کارل مارکس« نیسـتیم که بگوییـم یـک روح اجتماعی وجود 
دارد کـه بـه طـور قهـری وجبـری بـه وجود مـی آیـد. روح اجتماعـی به وجـود می آید 
امـا نـه قهـری، بازهـم انتخابـی اسـت. انتخابی اسـت نـه جبری. حـرف ما با مثـل آیت 
الله مصبـاح فـرق دارد. می‌گوینـد اصلا وحـدت، وحـدت اعتبـاری اسـت مـا یـک روح 
جمعـی نداریـم و مـا در خـارج بـه جز تک تـک آدم ها چیـز دیگری نداریـم، چیزی که 
بشـود گفـت یـک چیز اسـت و جمع اسـت و یـک هویـت واحد جمعـی باشـد، نداریم. 
فرمایـش ایشـان هـم دلایـل زیـادی دارد. البتـه بحث مـا این نیسـت، ما داریم حاشـیه 
ایـن »إنِْ أوَْلـياؤُهُ إلِاَّ المُْتَّقُـون‏« را توضیـح مـی دهیـم که چرا فرمـود: »إنِْ أوَْلـياؤُهُ إلِاَّ 
المُْتَّقُـون‏«. مـا می‌خواهیـم بگوییـم ایـن عبـارت، یعنـی، »ان اولیـاؤُهُ الا الامـام وجمع 
همـراه او«. اینـان اولیای مسـجد الحرام هسـتند. صاحبـان حقیقی مسـجدالحرام، این 
مجموعـه، ایـن بافت هسـتند. چرا؟ چون مسـجد الحرام دارالتقوی اسـت. چون مسـجد 
الحـرام بیـت الله اسـت.چون مسـجد الحـرام بیـت الذکـر اسـت. چـون مسـجد الحرام، 
َّذِينَ آمَنُـواْ وَلمَْ يلَبِْسُـواْ  بیـت التقوی اسـت. چون مسـجد الحرام، بیـت الأمن اسـت. »ال

1  . هود، آیات 97-98



214

إيِمَانهَُـم بظُِلـْمٍ أوُْلــئِكَ لهَُـمُ الأمَْنُ«1. أمن برای کیسـت؟ امنیت برای کیسـت؟»فَمَن 
تبَِـعَ هُـدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَليَْهِـمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنـُونَ«2. اصلا امنیت در جامعه بشـر در جهان 
هسـتی در پرتـو ایمـان و تقـوا اسـت. ایـن امنیت اسـت. لـذا در قـرآن کریم از مسـجد 
ِّلنَّـاسِ«3. در جای  الحـرام بـه چـه تعبیر شـد؟ »جَعَـلَ اللهُ الكَْعْبَهَ البَْيْـتَ الحَْـرَامَ قيَِامًا ل
ِّلنَّـاسِ وَأمَْنـاً«4. ایـن بیت الأمن الهی اسـت. چرابیت  دیگـر »وَإذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثَابـَهً ل
الأمـن الهی اسـت؟ چون مَقرّ جوشـش تقوی اسـت. چون چنین اسـت »إنِْ أوَْلـياؤُهُ إلِاَّ 
بهَُـمُ اللهُ وَهُمْ  المُْتَّقُـون‏«. اگـر متقـون صاحب این بیت نشـدند فرمود: »وَمَا لهَُـمْ ألَاَّ يعَُذِّ
ونَ عَنِ المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ وَمَا كَانوُاْ أوَْليَِـاءهُ إنِْ أوَْليَِآؤُهُ إلِاَّ المُْتَّقُونَ وَلكِــنَّ أكَْثَرَهُمْ لاَ  يصَُـدُّ

يعَْلمَُـونَ«5. شـر از اینجـا برمی‌خیزد. 

حکومت آل سعود و ناامنی حرمین شریفین««
وقتـی آنهایـی که اولیای واقعی مسـجد الحرام نیسـتند بر مسـجد الحرام اسـتیلاء پیدا 
کننـد، از همیـن جـا ناامنـی در جامعه بشـری برمی‌خیـزد. تحلیلی مـا می‌خواهیم ارائه 
دهیـم. می‌گوییـم اگر آل سـعود و یزیدیـان و مروانیان بر بیت الله الحرام و کعبه مسـلط 
نمی‌شـدند و ایـن مقـرّ امـن الهی در اختیـار صاحبش بود جهـان پر از امن می‌شـد. این 
یـک نظریـه اسـت. یـک سـخن با پشـتوانه ای اسـت. سـخن بزرگی اسـت. این سـخن 
را اسلام مـی زنـد. اگـر شـما بخواهیـد این بحـث را بـاز کنید، کار بسـیار خوبـی کرده 
ایـد. کسـی بیایـد بگوید که امنیـت اجتماعـی روی کره زمیـن چگونه برقرار می‌شـود؟ 
آن عامـل اصلـی امنیـت جامعـه بشـر چیسـت؟ قرآن کریـم می‌گویـد عامـل اصلی در 
جامعـه بشـری ایـن اسـت که مسـجد الحـرام در اختیار اولیائش باشـد. اگر این شـد، به 
تدریج، امنیت در سراسـر جامعه بشـری گسـترده خواهد شـد. اگر این نشـد، نمی‌شـود. 
ایـن حـرف مهمـی اسـت. ایـن نظریه ای بسـیار پایـه ای و بنیادین اسـت. اصـرار داریم 
بایـد علـوم انسـانی اسلامی به وجـود بیاید. یعنی اسلام، علمـی دارد، در ایـن علم که 

1  . انعام، 82
2  . بقره، 38

3  . مائده، 97
4  . بقره، 125
5  . انفال، 34
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مخصوص اسلام اسـت، مخصوص منابع دینی اسـت، جامعه بشـری تحلیل می شـود، 
روان انسـان تحلیل می‌شـود، مسـأله امنیـت در جامعه بشـری تحلیل می‌شـود. عوامل 
صلـح و آرامـش در جامعه بشـری تحلیل می‌شـود. اسـباب و ریشـه های اصلـی اش در 
ایـن علـم تحلیـل می‌شـود. لذا تـا این برنگـردد، تا این بیـت الله الحرام و مسـجد الحرام 
بـه اهلـش برنگـردد جامعه بشـری روی امنیت به خـود نخواهد دید. تا ایـن تحقق پیدا 

نکنـد، بشـر آرزوی امنیـت را باید از سـر خودش بیـرون کند. 
در هـر صـورت مـا می‌خواهیـم بگوییـم آیـه »إنِْ أوَْلـياؤُهُ إلِاَّ المُْتَّقُـون«. یـک مبحـث 
بهَُـمُ اللهُ«. ایـن  بنیادیـن اسـت. حاشـیه ای نیسـت کـه می‌فرمایـد »وَمَـا لهَُـمْ ألَاَّ يعَُذِّ
عـذاب، در جامعـه بشـری همچنـان خواهـد بـود تـا وقتی کـه این بیـت الله الحـرام به 
ونَ عَنِ المَْسْـجِدِ  بهَُـمُ اللهُ وَ هُمْ يصَُـدُّ اولیـای متقیـن خـود برگـردد. »وَ مـا لهَُـمْ ألَاَّ يعَُذِّ
الحَْـرامِ«. جامعـه بشـری دچار عـذاب، دچار بدبختـی، دچار جنگ، دچـار کمبود، دچار 
سـختی خواهـد بـود. اولیای مسـجد الحرام متقـون اند. چـون بیت، بیت التقوی اسـت. 

چـون بیـت، بیت الله اسـت.

روایات فضیلت مسجد الحرام««
وَلـَد ]فرزنـد[ شـیخ طوسـی روایـت می‏کنـد »بسَِـنَدِه عَـن الرِّضـا عَـن آباَئـه عَـن 
نیَـا المَسـجِدُ الحَـرامِ و مَسـجِدُ  امیرِالمُؤمِنیـنَ: قَـالَ اربعََـه مِـن قُصُـورِ الجَنَّـهِ فـِی الدُّ
سُـولِ و مَسـجِدُ بیَتِ المَقدِسِ و مَسـجِدُ الکُوفَه6«. چهار مسـجدند که این چهار  الرَّ
مسـجد از قصرهـای بهشـتی به شـمار می‏آینـد که در دنیا قـرار داردند. معنـای این، آن 
اسـت کـه کسـی کـه وارد این مسـاجد شـود در بهشـت برین الهـی جای گرفته اسـت. 
ایـن مطلـب، دلالت‌هـای التزامی دارد. یکی از دلالت های التزامی، ‏این اسـت که کسـی 
کـه وارد این مسـاجد شـود، مشـمول مغفـرت الهی خواهد شـد؛ مگر این کـه معصیتی 
کنـد کـه ایـن معصیـت نظیر آنچه که بـر آدم آمد، امر به اخراج از مسـجد شـود ولو 
ایـن امـر بـه اخراج، امـر به اخراج معنوی باشـد. خلاصه اگر کسـی وارد در این مسـاجد 
شـد مقتضـای ایـن عبـارت، کـه از قصرهای بهشـتی انـد، معنایش این اسـت کـه وارد 

6  .کتاب الوسائل، ابواب احکام المساجد، باب 57، حدیث 14
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بهشـت می‏شـود. بخشـی از بهشـت الهی روی زمین اینجا قرار دارد. در مسـجد الحرام 
اسـت. در مسـجد النبی اسـت، در مسـجد بیت المَقدِس اسـت.

 صحیـح عبـارت، »بیـت المَقدِس« اسـت بـه فتح میم و نداشـتن تشـدید دال. این که 
رایـج شـده اسـت کـه با ضـمّ میـم و تشـدید دال می‏گویند غلط اسـت. نام ایـن منطقه 
مَقـدِس اسـت، بیـت المَقدِس اسـت و بـه اهل بیت المَقـدِس »مَقدسـیّین« می‏گویند.
 »و مسـجد الکوفـه«؛ مسـجد کوفـه هـم از ایـن مسـاجد اسـت. بنابرایـن، ورود در این 
مسـاجد، اگـر ایـن ورود، ورود بـا عـزم بـر معصیـت نباشـد، یعنـی اگـر کسـی وارد این 
مسـاجد شـود اگـر هـم معصیتی کرده اسـت، قصد اصرار بر آن معصیت نداشـته باشـد، 
ورود در ایـن مسـاجد کنـد بـدون قصـد اصـرار بـر معصیـت و با توبـه از معصیـت های 
سـابق، عـزم بـر طاعـت الهی کنـد، ]در این صـورت[ مورد مغفـرت قرار می‏گیـرد. چون 
گفتیـم عاصـی در بهشـت خـدای متعـال جای نـدارد. اگر کسـی هم اصرار بـر معصیت 
داشـته باشـد و وارد ایـن مسـاجد شـود، قاعدتـاً مشـمول ایـن عبـارت نخواهـد شـد. و 
همیـن طـور اسـت کسـی کـه در خـود ایـن مسـاجد مرتکـب معصیـت گـردد؛ او هـم 
مشـمول مغفـرت الهـی علی القاعـده نخواهد بـود. بنابراین کسـی که وارد این مسـاجد 
شـود، بـدون عزم بـر معصیت، بدون اصـرار بر معصیت، مشـمول مغفرت الهی می‏شـود 

و گویـا وارد بهشـت خدا شـده اسـت. 
روایـت دیگـر، روایتـی اسـت کـه مرحـوم کلینـی در کافـی1 روایـت می‏کنـد. »بسَِـنَدٍ 
كِـينَهِ  ادِقِ : قَـالَ إذَِا دَخَلتَْ المَْسْـجِدَ الحَْـرَامَ فَادْخُلهُْ حَافيِاً عَلىَ السَّ صَحیـحٍ عَـن الصَّ
وَ الوَْقَارِ وَ الخُْشُـوع‏«. اگر خواسـتی وارد مسـجد الحرام بشـوی، پا برهنه وارد این مسجد 
بشـو، با سـکینه و خشـوع وارد این مسـجد بشـو. »وَ قَالَ وَ مَنْ دَخَلهَُ بخُِشُـوعٍ غَفَرَ الُله 
لـَهُ إنِْ شَـاءَ الله‏«، هـر کس با خشـوع وارد مسـجد الحرام بشـود، مشـمول مغفرت الهی 
خواهـد شـد. ایـن مؤیـد آن مطلب اسـت کـه در روایت سـابق آمد. کسـی کـه وارد این 
مسـاجد بشـود مشـمول مغفرت الهی اسـت. »قُلتُْ مَا الخُْشُـوع‏؟« این که فرمودید اگر 
كِـينَهُ  کسـی با خشـوع وارد این مسـجد شـد، منظورتان از خشـوع چیسـت؟ »قَالَ السَّ
لَ تدَْخُلـْهُ بتَِكَبُّـر« مـراد از خشـوع ایـن اسـت کـه بـا هیـأت تکبّـری وارد این مسـاجد 

1  - کافی، ج 4، ص 401
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نشـوید. مسـاجد، بیـوت الله انـد، یعنـی در آنجا حکـم و بزرگـی، از آنِ خدا اسـت. همه 
در برابـر عظمـت خـدای متعال بایـد خاضع باشـند. »لَ تدَْخُلهُْ بتَِكَبُّـرٍ فَـإذَِا انتَْهَيْتَ إلِىَ 
لاَمُ عَليَْكَ أيَُّهَا النَّبِـيُّ وَ رَحْمَهُ اللهِ وَ برََكَاتهُُ بسِْـمِ اللهِ وَ باِللهِ  بـَابِ المَْسْـجِدِ فَقُـمْ وَ قُلِ السَّ
مُ عَلىـ رَسُـولِ اللهِ وَ  لاَ مُ عَلىـ أنَبِْيَـاءِ اللهِ وَ رُسُـلِهِ وَ السَّ لاَ وَ مِـنَ اللهِ وَ مَـا شَـاءَ اللهُ وَ السَّ
ِ رَبِّ العْالمَِـين‏«. ایـن کـه بـا ورود به مسـجد الحرام،  مُ عَلىـ إبِرَْاهِـيمَ وَ الحَْمْـدُ لَِّ لاَ السَّ
لاَمُ عَليَْكَـ أيَُّهَا النَّبِـيُّ وَ رَحْمَهُ اللهِ  وارد شـده اسـت که به پیامبر سلام کنند، »السَّ
وَ برََكَاتـُه‏«1، شـاید بـه ایـن لحـاظ و اعتبار باشـد کـه خلیفه خـدا بـر روی زمین وجود 
مقـدّس نبـی اکرم اسـت. ما در سـابق گفتیـم که بیـت الله روی زمین، بیـت الامام 
اسـت، بیـت النبی اسـت. گفتیـم بیوت النبی هـم بیوت الله اسـت. چون خدای 
متعـال کـه برای ما مجسـم نمی‏شـود؛ ولـی خلیفـه دارد، جانشـین دارد. گفتیـم که از 
ي جَاعِلٌ فيِ  ّـِ ُّكَـ للِمَْلَائكَِهِ إنِ قرائـن اسـتفاده می‌شـود که ایـن آیه کریمـه: »وَإذِْ قَـالَ رَب
الأرَْضِ خَليِفَـهً«2، مـراد از ایـن خلیفـه، وجـود مقـدس پیامبـر اکـرم اسـت. خلیفه 

بالأصـل خدای متعـال، یکی بیش نیسـت.

»» تبعیت پیامبران و امامان: از پیامبر خاتم
 سـایر انبیـاء و ائمـه طاهرین همـه خلیفگان و نائبـان آن خلیفه بالأصل هسـتند. قرائن 
 بـرای ایـن مطلـب زیـاد اسـت. مختصرا عـرض کنیم کـه انبیـای قبل رسـول اکرم
همـه مؤمنیـن بـه رسـول اکـرم انـد. تابع اوینـد، به نـص صریح آیه شـریفه سـوره 
آل عمـران کـه فرمـود: »وَإذِْ أخََـذَ اللهُ مِيثَـاقَ النَّبِيِّيْـنَ لمََـا آتيَْتُكُـم مِّن كِتَـابٍ وَحِكْمَهٍ 
َّهُ قَـالَ أأَقَْرَرْتـُمْ وَأخََذْتمُْ عَلىَ  ِّمَا مَعَكُـمْ لتَُؤْمِنُنَّ بـِهِ وَلتََنصُرُن قٌ ل ثـُمَّ جَاءكُـمْ رَسُـولٌ مُّصَـدِّ
ـاهِدِينَ«3. خـدا از همـه  ذَلكُِـمْ إصِْـرِي قَالـُواْ أقَْرَرْنـَا قَـالَ فَاشْـهَدُواْ وَأنَـَاْ مَعَكُـم مِّـنَ الشَّ
پیامبـران میثـاق گرفـت. این میثـاق، چند میثاق اسـت. یک میثاق، میثـاق از پیامبران 
قبـل از رسـول خدا اسـت. که این اشـاره بـه این میثاق اسـت. مـا از پیامبران پیش 
از رسـول خـدا میثـاق گرفتیـم. آن رسـول خاتـم کیسـت؟ آن رسـولی اسـت کـه 

1  - همان
2  . بقره، 30
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ِّمَا جَمِیعِ النَّبِیّینَ« اسـت. این یـک واژه، ویژه  قٌ ل ِّمَـا مَعَكُـمْ«1 اسـت. »مُّصَدِّ قٌ ل »مُّصَـدِّ
رسـول اکـرم اسـت. ایـن یک تعریف خاصی از رسـول اکرم اسـت. هـم در قرآن 
کریـم از رسـول اکـرم بـه ایـن صفت یاد شـده و هم در کتب پیشـین بـا این صفت 
ِّمَا جَمِیعِ النَّبِیّینَ«. رسـولی است  قٌ ل از رسـول اکرم یاد شـده اسـت. »رَسُـولٌ مُّصَدِّ
کـه آنچـه را کـه بـا نبییـن اسـت، تصدیـق می‏کنـد. ایـن نکتـه دارد. نکته‌ای اسـت که 
چـون رسـول خاتم اسـت، همـه آنچه که رسـل قبل آورده انـد را تصدیـق می‌کند. ولی 
نکتـه مهمتـر شـاید ایـن اسـت کـه اگر ایـن رسـول خاتم نبـود، هیـچ دلیلی بـر صدق 
قٌ لمَِا مَـعَ النَّبِیّینَ« گفته شـده اسـت،  رسـل قبـل وجـود نمی‏داشـت. این کـه »مُّصَـدِّ
نکتـه اصلـی‌اش ایـن اسـت. ما گاهی بـا مسـیحیان صحبت کردیـم. گاهی ایـن مطلب 
را بـه آنـان عـرض کردیـم کـه شـما هیـچ دلیلی بـر این کـه اصلًا عیسـایی بـوده و این 
عیسـی پیامبـر بـوده، خـدا بـوده یـا هرچه بـوده، اصلا شـما دلیلی بـه ایـن ندارید. 
اگـر پیامبـر مـا نبـود و قـرآن ما نبـود، دلیلی بر اثبات عیسـی نداشـتید. قـرآن ما و 
رسـول اکـرم اسـت که بـا قـرآن و با معجـزه جاودانـه‌اش، کـه این معجـزه، معجزه 

حاضـر بالفعـل اسـت، عیسـی را تصدیق کرده اسـت.
بـا ایـن دلیـل صدقِ جاودانه اسـت کـه ما می‏توانیـم صدق سـایر نبیین را اثبـات کینم. 
و الّ چـه دلیلـی بـر صـدق سـایر نبییّـن وجـود دارد؟ مـا که نـه عصای موسـی، نه 
شـکافتن دریا توسـط ایشـان، نه احیای اموات عیسـی، نه شـفای جذامی‏ها و ابرص 
هـا را توسـط عیسـی دیدیـم. مردم ایـن عصر کـه چیـزی از مَعاجِز انبیای پیشـین 
را ندیدنـد. آن معجـزه‌ای کـه امـروز، معجـزه بر پاسـت و دلیـل صدق قائم و زنده اسـت 
چیسـت؟ قـرآن کریـم اسـت. معجز قائـم و حـیّ و جاودانه رسـول اکرم اسـت. این 
اسـت کـه آنچـه مـع النبییّن اسـت را تصدیـق می‌کنـد. دلیل صـدق و برهـان تصدیق 
ِّمَـا مَعَكُـمْ«  قٌ ل کننـده آنچـه پیامبـران آورده انـد، می‏باشـد. لـذا ایـن عبـارت »مُّصَـدِّ
تعبیـری از رسـول اکـرم اسـت. لـذا این معنایی کـه ما عـرض کردیم با ایـن قرائن، 
معنایی اسـت که هیچ شـکی در اراده آن از آیه نیسـت. مفسّـرین، سـخن‌هایی گفته‌اند 
کـه دلیـل و برهانـی بـر آن، وجود ندارد. ایـن عرض ما، دلیـل و قرائـن دارد. همه انبیاء، 

1  . همان
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اقـرار بـه ایمـان و یـاری پیامبـر خاتم کرده‌انـد. همه بـه پیامبر مؤمـن اند. 

علی امیر همه مؤمنین به رسول اکرم حتی انبیاء و ائمه ««
لقـب امیرالمؤمنیـن کـه پیامبر اکـرم به علی دادند شـامل امارت بـر همه انبیاء 
می‏شـود. امیـر بـر همه مؤمنینِ به رسـول اکـرم اسـت. از جمله مؤمنینِ بـه پیامبر 
اکـرم، انبیـاء هسـتند. ایـن قرینه قرآنی اسـت بر تقدّم ائمـه اطهار بر انبیـاء. این که 
برخـی از اهـل سـنت می‏گویند شـما غلـوّ می‌کنید. خیـر، غلوّ نیسـت. قـرآن می‏گوید. 
روایـات اهـل سـنت کـه می‌گویند حضـرت عیسـی در آخر الزمـان از آسـمان فرود 
می‏آیـد و پشـت سـر امـام زمـان نمـاز می‏گـزارد، این روایـات، ایـن را می‏گوینـد. تقدم 
ائمـه مـا بـر نبییـن قبـل از رسـول اکـرم را هـم قـرآن می‏گوید و هـم روایـات اهل 
سـنت تأییـد می‏کنـد. اینهـا را، هـم بخاری، هم مسـلم و هـم غیر اینهـا از راویـان اهل 
سـنت روایـت کرده‌انـد. تقریبـاً می‌شـود گفـت متواتـر اسـت. در روایـات اهـل سـنت 
متواتـر اسـت که بارها رسـول اکـرم با مباهات می‏فرمـود: »كَيْـفَ أنَتُْمْ إذَِا نـَزَلَ ابنُْ 
 مَرْيمََ فكُيمْ وَ إمَِامُكُمْ مِنْكُمْ؟«1 چگونه اسـت حال شـما در آن روزگاری که عیسـی
فـرود آیـد و همـراه شـما نماز بگذارد در حالی که امام شـما از شـما اسـت؟ این مباهات 
رسـول اکـرم اسـت کـه عیسـی هـم از امت من اسـت و پشـت سـر خلیفه من 
نمـاز می‏گـذارد. گاهـی مـا در زیـارت حضـرت معصومه تأمـل می‏کردیم کـه وقتی 
کـه سلام بـه امـام زمان می‏رسـد چنیـن سلام داده می‏شـود: »و وَصِـیِّ وَصیِّک و 
وَلـِیِّ وَلیِّـک« چـرا نمی‏فرمایـد: »وَصِـیِّ نبَِیِّـک و وَلیِّـک«؟ نکتـه همین اسـت که این 
سلسـله وصایـت، اسـتمرار دارد. علـی بـن ابیطالـب، وصـیّ النبـی اسـت و امام 
مجتبـی وصـیّ الوصیّ اسـت و همین طور این وصایت متسلسـل اسـت. خلافت هم 
چنین اسـت. لذا خلفای بعد از رسـول، خلیفه النبی هسـتند. خلیفه الرسـول اند. البته 
خلیفـه الرسـول هـم خلیفه الله اسـت، منتها خلیفه الله بالواسـطه. نبیین قبل از رسـول 
اکـرم هـم خلیفـه الله اند اما خلیفه الله بالواسـطه. ما از خلافت نبیین قبل از رسـول 
اکـرم بـه »خلافت تمهیـدی« تعبیـر می‌کنیم. یعنی خلافتـی بوده کـه زمین را و 

1  . بحار الانوار، ج 51، ص 88
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جامعـه بشـری را بـرای خلافـت کبـری آماده می‌کـرده اسـت. خلافت ائمـه معصومین 
هـم، همـان خلافت رسـول خدا اسـت. امتداد همان خلافت اسـت. خلافـت انبیای قبل 
از رسـول اکرم خلافت تمهیدی بوده اسـت. خلافت آماده سـازی اسـت. اصلًا دوره 

بعـد از رسـول اکـرم کاملًا متمایـز از دوره ما قبل رسـول اکرم اسـت. 

سنّت انتظار««
مسـأله انتظـار، مسـأله خاصـی اسـت. مـا کتابـی به زبـان عربـی داریـم به نام »سـنن 
التطـور الإجتماعـی فـی القـرآن الکریـم«. اگـر فرصـت کردیـد ایـن کتـاب را مطالعـه 
کنیـد. چـون بسـیار مهم اسـت. در آنجا مـا بحثی از »سـنت انتظار« داریـم. می‏گوییم 
یکـی از سـنن الهی، سـنت انتظار اسـت. قبـل از این که خـدای متعـال آدم را ییافریند، 
جهـان را در انتظـار گذاشـت. منتظـر پیدایـش پدیـده‌ای جدیـد بودند. لـذا می‏فرماید: 
ِّي جَاعِلٌ فـِي الأرَْضِ خَليِفَهً«. نمی‏فرمایـد »إنیّ جَعَلتُ« و  ُّكَـ للِمَْلَائكَِـهِ إنِ »وَإذِْ قَـالَ رَب
ِّي جَاعِلٌ«. یعنی شـاید میلیون ها سـال قبل از آفرینـش آدم - همانطور  می‏فرمایـد »إنِ
کـه در روایـت هـم آمده اسـت - خـدا خبر داده بود کـه من چنین پدیـده‌ای را به وجود 
خواهـم آورد. جهـان را در انتظـار ایـن پدیـده جدیـد قـرار داد. فصل اول انتظـار جهان 
و نخسـتین مرحلـه انتظـار جهـان، ایـن انتظار بـوده اسـت. در مرحله اول، فرشـتگان و 
همـه جهـان انتظار کشـیدند. بعـد از پیدایـش آدم و آفرینـش او مرحله انتظـار دوم فرا 
رسـید؛ انتظـار رسـول خاتم. لـذا همه نبییـن در انتظار او بودنـد. همه جهـان در انتظار 
او بـود. در انتظـار وجـود مقـدّس نبی اکرم محمـد مصطفی. وجود حضـرت، مَفصَل 
تاریخـی اسـت. همـان طـوری کـه پیدایـش آدم و آفرینـش او، در کل جهـان آفرینش، 
یـک مفصـل اصلـی اسـت. وجـود نبـی اکـرم هم مفصـل اسـت. یک مفصل بسـیار 
اساسـی. ایـن انتظـار دوم بـود. انتظار سـوم، انتظار خلیفه فرجامی اسـت. آن کسـی که 
»يمَْلأَُ الْرْضَ قسِْـطاً وَ عَـدْلاً«1. ایـن، آن انتظـار پایانی اسـت. این هم انتظار اسـت. لذا 
انتظار، سـه مرحله دارد. سـیر تکاملی آفرینش جهان، سـه مفصل و سـه مرحله را طی 
می‌کنـد. خلیفـه فرجامـی، ‏آن خلیفه‌ای که »يمَْلَُ الْرْضَ قسِْـطاً وَ عَـدْلاً«، او متمم کار 

1  . الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1 ، ص69 
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رسـول اکرم اسـت. 

»» وظایف رسول اکرم
رسـول اکـرم دو وظیفـه داشـته اسـت. از آیـات کریمـه قرآنـی و از روایـات وارده از 
معصومین اسـتفاده می‌شـود، رسـول اکرم دو وظیفه داشـته اسـت. این که ما مکرراً 
از آیـات و روایـات سـخن می‌گوییـم بـرای این اسـت که ایـن مطالبی که مـا می‏گوییم 
نباید از روی ذوق و سـلیقه باشـد. باید مسـتند به خدا و رسـول باشـد. باید مسـتند به 
معصـوم باشـد. حضـرت رسـول دو مأموریت داشـته اسـت. مأموریـت اول حضرت، 
 ایجـاد آن امت وسـط اسـت. یعنی یک مجموعـه‌ای که عهده دار فرمان رسـول خدا
باشـد. سـپس، ایـن مجموعـه، یک وظیفه دیگـری دارنـد. وظیفه دوم چیسـت؟ این که 
بایـد بـه وسـیله ایـن مجموعـه، سراسـر جهـان را عـدل فـرا بگیـرد. این مجموعـه هم، 
 این مأموریـت دوم رسـول اکرم .قوامـش بـه امام اسـت. بـه امام بعـد از رسـول

بـه وسـیله وصی ایشـان انجام خواهد شـد.
بـه بحـث اصلـی برگردیـم؛ چـرا هنـگام ورود بـه مسـجدالحرام بـه پیامبـر سلام 
لاَمُ عَليَْكَ  می‏دهیـم؟ چـون ایـن خانه، خانـه خلافت الهی اسـت. لذا می‏گوییـم: » السَّ
أيَُّهَـا النَّبِـيُّ وَ رَحْمَـهُ اللهِ وَ برََكَاتـُه‏«. بعد هم به سـایر خلفای الهی سلام داده می‏شـود. 
مُ عَلىـ إبِرَْاهِيم‏«  لاَ مُ عَلىَ رَسُـولِ اللهِ وَ السَّ لاَ مُ عَلىـ أنَبِْيَـاءِ اللهِ وَ رُسُـلِهِ وَ السَّ لاَ »وَ السَّ
ِّي أسَْـأَلكَُ فيِ  بعـد، »فَـإذَِا دَخَلـْتَ المَْسْـجِدَ فَارْفَعْ يدََيكَْ وَ اسْـتَقْبِلِ البَْيْتَ وَ قُلِ اللهُمَّ إنِ
مَقَامِـي هَـذَا فـِي أوََّلِ مَنَاسِكِـي أنَْ تقَْبَـلَ توَْبتَِي وَ أنَْ تجََـاوَزَ عَنْ خَطِيئَتِـي وَ تضََعَ عَنِّي 

ذِي بلََّغَنِي بيَْتَـهُ الحَْرَام‏«. ِ الّـَ وِزْرِي الحَْمْـدُ لَِّ

وجه تسمیه بیت الله به بیت الله الحرام««
در اینجـا مطلبـی را خـوب اسـت ذکـر کنیم. چرا بـه این بیـت، می‏گویند حـرام؟ نکته 
ِّلنَّـاسِ«1. این بیت حـرام، چرا  اش چیسـت؟ »جَعَـلَ اللهُ الكَْعْبَـهَ البَْيْـتَ الحَْـرَامَ قيَِامًـا ل
بـه آن حـرام گفتـه می‌شـود؟ حـرام یعنـی خلاف، ممنـوع و قدغـن. معصیـت قدغـن 
اسـت. آنجـا، بیـت، بیـت امن اسـت. بـه همین لحاظ چـون تخلـف از امر خـدا در اینجا 

1  . مائده، 97
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ممنـوع اسـت. بیـت حـرام الهی اسـت. یعنی حریـم خدا اسـت و منطقه خـاص محضر 
الهـی اسـت. مثل حظیـره القدس الهـی. حظیره قـدس، یعنی محضر پاکـی. یعنی آنجا 
هرچـه هسـت بایـد پـاک باشـد. جـای دیگـر هم، خلاف، حلال نیسـت، منتهـا اینجا 
بیـت الله اسـت یعنـی هـر نوع تجـاوزی که در جـای دیگر ممکن اسـت انجـام بگیرد از 

تخلفـات بشـری، اینجـا از آنها هـم جلوگیری می‏شـود.
البتـه بـه لحـاظ حـرام شـدن برخی کارهـای حلال در آنجا نیسـت. چون ایـن حرمت 
بـه لحـاظ احرام اسـت. خود احـرام هم به همیـن معنی اسـت. احرام بسـتن یعنی وارد 
یـک حالـت حرمـت و حالـت به اصطلاح مصونیت خاص الهـی وارد شـدن. حریم الهی 
اسـت. »... وَمَـن يـُرِدْ فـيهِ بإِلِحَْـادٍ بظُِلـْمٍ نذُِقْـهُ مِنْ عَـذَابٍ ألَيِمٍ«1. کسـی که بـا الحاد و 
ظلـم وارد ایـن منطقه شـود، عذاب ویـژه الهی نصیـب او خواهد شـد. ورای این منطقه، 
عـذاب هسـت، منتهـا عذابـی کـه اینجـا بـرای معصیت مقـرّر می‏شـود، عـذاب ویژه‌ای 
اسـت. عـذاب در مسـجدالحرام، کیفـر مضاعـف دارد. نکتـه ایـن کـه قاتل یـا عاصی در 
مسـجدالحرام مجـازات نمی‏شـود، ایـن اسـت کـه اینجـا مثـل بهشـت می‏مانـد، حریم 
خـاص الهـی اسـت. پناهـگاه اسـت لذا تـا مادامی که او در بهشـت الهی نشسـته اسـت، 

نمی‏کنند.  مجازاتـش 
برخـی از کارهـا فـی نفسـه، مسـبّب نتیجـه معیّنـی اسـت. مثلاً خـود دعـا کـه داریم 
ُّكُـمُ ادْعُونـِي أسَْـتَجِبْ لكَُـمْ«2 اسـتجابت دارد و لـو طـرف، کافـر باشـد. ایـن  »وَقَـالَ رَب
اسـتجابت دعا، اسـتجابت عامّ اسـت یشَـمُل الکافـرَ و المؤمِنَ. حتی اگر یزیـد بن معاویه 
هـم دعـا کنـد و دعایـش حقیقی باشـد، خـدا اجابـت می‌کند. دعا سـبب اجابت اسـت. 
اكُمْ  ـا نجََّ ـرُّ فـِي البَْحْـرِ ضَـلَّ مَـن تدَْعُـونَ إلِاَّ إيِـَّاهُ فَلمََّ كُـمُ الضُّْ لـذا می‏فرمایـد: »وَإذَِا مَسَّ
إلِىـ البَْـرِّ أعَْرَضْتُـمْ وَكَانَ الإنِسَْـانُ كَفُـورًا«3 اینگونـه که کافـران به خدا کفـر می‏ورزند، 
وقتـی از خـدا بخواهنـد، خودِ خواسـتن از خـدا، جـواب دارد. در اینجا هم پنـاه بردن به 
خـدا خـودش جـواب دارد. پناهنـده جـواب دارد. چـون در منطقه امن الهی، اگر کسـی 
پناهنـده شـد، نبایـد بـه او متعـرّض شـوند. ایـن هم یکـی از مصادیـق همان »سَـبَقَت 

1  . حج، 25
2  . غافر، 60

3  . إسراء، 67
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رحمتُـه غَضَبَه« اسـت. 
بعـد در دعـا، ایـن عبـارت می‏آیـد: »الَلهُـمَّ إنىـ اشُْـهِدُكَ أنََّ هَـذا بیَتُكَـ الحَـرامُ الذَِّی 
جَعَلتَْـهُ مَثَابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـاً مُبَـارَكاً وَ هُدًى للِعَْالمَِیـنَ الَلهُمَّ إنِىـ عَبْدُكَ وَ البَْلـَدُ بلَدَُكَ 
وَ البَْیـتُ بیَتُكَـ جِئْـتُ أطَْلُـبُ رَحْمَتَكَـ وَ أؤَُمُّ طَاعَتَكَـ مُطِیعَـاً لأمَِْـرِكَ رَاضِیـاً بقَِـدَرِكَ 
أسْـأَلكَُ مَسـأَلهََ المُْضْطَـرِّ )الفَْقِیرِ( إلِیَكَ الخْائـِفِ لعُِقُوبتَِكَ الَلهُمَّ افْتَحْ لـِی أبَوْابَ رَحْمَتِكَ 
وَاسْـتَعْمِلنِْی بطِاعَتِكَـ وَ مَرْضاتكَـ« بحث مـا در اینجا در »وَ البَْیتُ بیَتُكَ« اسـت. مراد 
از بیت، خصوص کعبه نیسـت، بلکه شـامل همه مسـجد الحرام می‏شـود. همه مسـجد 
الحـرام در اینجـا مـراد از »وَ البَْیـتُ بیَتُكَـ« می‏شـود. قرینـه اش هـم دعـای دیگـری 
اسـت کـه در آن می‌خوانیـم: »اللهـمّ إنـّی زائـِرُک و فـی بیتِک« ایـن دعا، دعـای ورود 

به مسـجدالحرام اسـت.
ذِي جَعَلنَِي مِن‏ْ  ِ الّـَ شـاهد بحـث مـا این بـود که در این دعا آمده اسـت کـه: »الحَْمْـدُ لَِّ
ِّي عَبْدُكَ  نْ ينَُاجِيهِ اللهُـمَّ إنِ ـنْ يعَْمُرُ مَسَـاجِدَهُ وَ جَعَلنَِـي مِمَّ وَفْـدِهِ‏ وَ زُوَّارِهِ‏ وَ جَعَلنَِـي مِمَّ
وَ زَائـِرُكَ فـِي بيَْتِكَـ وَ عَلىـ كُلِّ مَأْتـِيٍّ حَـقٌّ لمَِـنْ أتَـَاهُ وَ زَارَه«‏1. شـاهد بحـث ما، »فيِ 
بيَْتِكَـ« اسـت کـه مـا عـرض کردیم از ایـن عبـارت و عبارات دیگر، اسـتفاده می‌شـود 
کـه کل مسـجد الحرام بیت الله اسـت. در آیه کریمـه »وَ عَهِدْناَ إلِىَ إبِرَْاهِيمَ وَ إسِْـمَاعِيلَ 
ائفِِـينَ وَ العَْاکِفِينَ«2اسـتفاده می‌کنیـم که مقصـود از این بیت، تنها  ـرَا بيَْتِـيَ للِطَّ أنَْ طَهِّ
کعبـه نیسـت، کعبـه هـم جزئی اسـت از بیـت. بیتی کـه اضافه بـه خدای متعال شـده 
اسـت، کل مسـجدالحرام اسـت. البتـه در قـرآن کریـم از خـود کعبه هم به بیـت تعبیر 
شـده اسـت: »جَعَـلَ اللهُ الکَْعْبَـهَ البَْيْـتَ الحَْـرَامَ قيَِامـاً للِنَّـاسِ«.3 منافـات نـدارد که به 
کعبـه هـم بیـت الله گفته شـود. البته اینجـا، »بيَْتِيَ« نـدارد، تعبیـر، »البَْيْـتَ الحَْرَامَ« 
اسـت. ایـن بیـت حـرام، که بیـت الله اسـت، هم بـر خصوص کعبـه صـدق می‌کند، هم 
بـر کل مسـجدالحرام. ایـن کـه ایـن مسـجد حرمـت دارد و صفـت حـرام بـر آن اطلاق 
می‌شـود یعنـی اینجـا حریـم الهـی اسـت. بنابـر این هر کـس در ایـن حریم الهـی وارد 
شـد، بایـد هیـچ اعتدایی، هیـچ تجاوزی بـه او صورت نگیـرد. حکم خدا بـه طور محض 

1  . کافی، ج4، ص402
2  . بقره، 125
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بایـد جـاری شـود. ایـن بیت، بیـت امن خداسـت. بیت حـرام الهـی اسـت. »وَ إذِْ جَعَلنَْا 
البَْيْـتَ مَثَابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـاً وَ اتَّخِـذُوا مِـنْ مَقَامِ إبِرَْاهِـيمَ مُصَلًّىـ وَ عَهِدْناَ إلِىـ إبِرَْاهِيمَ وَ 

ود«1.  ـجُ عِ السُّ ائفِِـينَ وَ العَْاکِفِينَ وَ الرُّکَّ ـرَا بيَْتِـيَ للِطَّ إسِْـمَاعِيلَ أنَْ طَهِّ

مسجدالحرام مقرّ خلافت الهی««
خصوصیتـی کـه ایـن بیـت دارد کـه از قرائـن قرآنـی و روایـی اسـتفاده می‌شـود ایـن 
اسـت کـه مقـرّ خلافـت الهـی بـر روی زمیـن اسـت. در حقیقـت، عاصمـه خلیفـه خدا 
و خلافـت الهـی، مسـجدالحرام اسـت. لـذا در تاریـخ مسـجدالحرام و کعبـه که صحبت 
 می‌کردیـم عـرض کردیـم کـه اولین جایـی که خـدای متعـال اجـازه داد آدم و حوا
کنـار هـم قـرار گیرند، خود خانـه کعبه و مسـجدالحرام بود. در آنجا گفتیم خدا دسـتور 
داد خیمـه ای زدنـد. بـرای نخسـتین بـار اولیـن خانـواده الهـی اینجـا صـورت گرفـت 
و تشـکیل شـد. جامعـه اسلامی از خانـواده شـروع می‌شـود. شـروع جامعـه اسلامی 
بـا خانـدان رسـالت اسـت. جایگاه خانـدان رسـول‌الله در تأسـیس جامعه اسلامی، 
جایـگاه محـوری و مرکـزی اسـت. البتـه شـخص رسـول‌الله، موسّـس ایـن خانواده 
و مربـی و تشـکیل‌دهنده ایـن خانـواده اسـت ولـی ایـن خانـواده باید تشـکیل شـود تا 
جامعـه اسلامی، بـه تدریج، از این خانواده تکثیر شـود. تشـکیل جامعه اسلامی، تکثیر 
َّمَـا يرُِـيدُ اللهُ ليُِذْهِـبَ عَنْکُـمُ  خانواده‌هـا اسـت. لـذا ایـن خانـواده، تطهیـر می‌شـود: »إنِ
رَکُـمْ تطَْهِيراً«2 تـا دیگر خانواده‌های متصل بـه این خانواده  الرِّجْـسَ أهَْـلَ البَْيْـتِ وَ يطَُهِّ
نیـز اهـل طهـارت شـوند. آن خانه‌ای که خانـه این خانواده اسـت نیز بایـد خانه طهارت 

باشد.

مساجد، مراکز طهارت و تطهیر««
 مسـاجد، - همـان گونـه کـه قبلًا گفتیـم- چون خانـه این خانواده اسـت، بایـد تطهیر 
ائفِِـينَ وَ العَْاکِفِينَ  رَا بيَْتِـيَ للِطَّ شـود. این تطهیر از مسـجدالحرام آغاز شـده اسـت: »طَهِّ
ود«3. بعـد دیگر مسـاجد هم همین حکـم را پیدا کرده‌اند. همه مسـاجد  ـجُ ـعِ السُّ وَ الرُّکَّ

1  . بقره، 125
2  . احزاب، 33
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بیـوت الله انـد و معنـی بیـوت الله بـودن، یعنـی بیـوت خلیفه الله‌انـد؛ مرکـز طهارت‌اند. 
جامعـه اسلامی یعنـی جامعـه طاهـر، جامعـه پـاک. کاری که انبیـاء، نبی اکـرم و 
 ائمـه هـدی می‌کننـد، »تطَهِیـرُ النَّـاس« اسـت. لـذا مسـجد قبا یـا مسـجد النبی
ـسَ عَلىـ التَّقْـوَى مِنْ  ایـن گونـه توصیـف شـده اسـت: »لاَ تقَُـمْ فيِهِ أبَـَداً لمََسْـجِدٌ أسُِّ
رِينَ‌»1.  هِّ ـرُوا وَ اللهُ يحُِـبُّ المُْطَّ أوََّلِ يـَوْمٍ أحََـقُّ أنَْ تقَُـومَ فـيهِ فيِهِ رِجَـالٌ يحُِبُّونَ أنَْ يتََطَهَّ
رُوا«. در سـوره نـور هم آمده  شـاهد مثـال ما اینجاسـت: »فيِهِ رِجَـالٌ يحُِبُّـونَ أنَْ يتََطَهَّ
ـمَاوَاتِ وَ الرْْضِ ... فـِي بيُُـوتٍ أذَِنَ اللهُ أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْکَـرَ فيِهَـا  اسـت کـه: »اللهُ نـُورُ السَّ
اسْـمُهُ يسَُـبِّحُ لـَهُ فيِهَـا باِلغُْدُوِّ وَ الْصَـالِ‌ رِجَالٌ لاَ تلُهِْيهِمْ تجَِـارَهٌ وَ لاَ بيَْعٌ عَـنْ ذِکْرِ اللهِ«2. 
ایـن »رِجَـالٌ«، در ایـن خانه‌هـا »یسَُـبِّحُونَ«. گفتیـم ایـن خانه‌هـا، طبـق روایـت که 
هـم در منابـع اهـل سـنت نقـل شـده اسـت و هـم در منابـع شـیعه، خانه‌هـای علـی و 
فاطمـه هسـتند. در تفسـیر ایـن آیـه از رسـول اکـرم سـؤال شـد: »سُـئِلَ عَن 
البُیُـوتِ فَقیـلَ لـَه أیُّ بیُُـوتٍ هذِهِ يا رَسُـولَ الله؟ِ قـالَ: بيُُوتُ الأنبِيَـاءِ، قال: فَقَـامَ إليهِ أبو 
 و فاطِمَـهَ ( قالَ:  بـكرٍ فَقـالَ: ـيا رَسُـولَ اللهِ: هـذا البَـيتُ‏ مِنهَا؟ )یقَصُـدُ بيَتَ عَلـِيٍّ
نعََـم مِـن أفاضِلهَِـا«؛3 ابوبکـر از پیامبـر پرسـید: مقصـود از اـين بيوت كدام اسـت؟ 
پيامبـر فرمـود: خانه‌هـاى پيامبـران. ابوبكر برخاسـت و )در حالى كه بـه خانه على و 
فاطمـه اشـاره مـك‌ىرد( گفـت: آيا اين خانـه از همـان خانه‌ها اسـت؟ پيامبر در 
پاسـخ فرمـود: بلىـ، از برجسـته‌ترين آنها اسـت«. طهـارت از ایـن بیت، به سـایر بیوت 

می‌شـود. منتقل 
آیـه سـوره کریمـه »هَـل أتـَی« هـم ناظـر به همیـن بیت اسـت. سـوره »هَـل أتیَ«، 
سـوره مهمـی اسـت. بعضی از سـور قرآن، سـوری اسـت کـه در آنهـا، مفاهیـم بنیادین 
مطـرح شـده اسـت. به ایـن معنا که سـایر قرآن کریـم، به شـکلی در پرتو این سـوره‌ها 
بایـد تفسـیر شـوند و سـوره »هَـل أتـَی« از ایـن گونـه سـور اسـت. از همـان آیـه اول 
هْـرِ لمَْ  سـوره، داسـتان مهمی شـروع می‌شـود: »هَـلْ أتَىَ عَلىـ الْنِسَْـانِ حِـينٌ مِنَ الدَّ
يکَُـنْ شَيْـئاً مَذْکُـوراً«. این، آغاز شـکل‌گیری وجود انسـانی اسـت. »إنَِّ البْرَْارَ يشَْـرَبوُنَ 

1  . توبه، 108
2  . نور، آیات 35 تا 37

3  . مجمع البیان، ج 7، ص 227. به همین مضمون در: تفسیر قمی، ‌ج 2، ص 103.
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رُونهََـا تفَْجِـيراً« بعـد  مِـنْ کَأْسٍ کَانَ مِزَاجُهَـا کَافُـوراً * عَيْنـاً يشَْـرَبُ بهَِـا عِبَـادُ اللهِ يفَُجِّ
هُ مُسْـتَطِيراً«1 تـا آخـر آیات. این  می‌فرمایـد: »يوُفُـونَ باِلنَّـذْرِ وَ يخََافُـونَ يوَْمـاً کَانَ شَـرُّ
عینـی کـه »يشَْـرَبُ بهَِـا عِبَـادُ اللهِ« نکتـه دارد. بهَِا به جـای »مِنهَا« نکتـه دارد. کلمه 
»شَـرِبَ« غالبـاً یـا بـا »مِـن« متعـدّی می‌شـود یـا مسـتقیم و بـدون »مِـن«. گفتـه 
می‌شـود: »شَـرِبتُ مِـن الحَوضِ، شَـرِبتُ مِـن الکَأسِ«. اگر بـه ظرف تعدّی شـود، غالباً، 
کلمـه »مِـن« می‌آیـد؛ مگـر ایـن کـه به خـود مشـروب تعـدّی شـود. گفته می‌شـود: 
»شَـرِبتُ المَـاءَ« ولـی اگـر به ظرف تعدیه شـود »شَـرِبتُ مِن« گفته می‌شـود. نفرمود: 
»يشَْـرَبُ مِنهَـا عِبَـادُ اللهِ«، فرمـود: »يشَْـرَبُ بهَِـا عِبَـادُ اللهِ«. نکته‌اش ظاهراً این اسـت 
رُونهََـا تفَْجِـيراً« به دیگـران هم می‌نوشـانند. مقصـود این  کـه ایـن عینـی را کـه »يفَُجِّ
عبـاد الله قطعـا بـا قرائن مختلف، رسـول اکرم و اهل بیت اوسـت:. همـان عباداللهی 
هسـتند کـه در چنـد جـای قـرآن از آنـان به عباد الله تعبیر شـده اسـت. مـن جمله در 
رُونهََـا تفَْجِـيراً«. این چشـمه را آنها منفجر  ایـن آیـه: »عَيْنـاً يشَْـرَبُ بهَِـا عِبَـادُ اللهِ يفَُجِّ
می‌کننـد. »يشَْـرَبُ بهَِـا«: چـون هـم می‌نوشـند و هـم می‌نوشـانند. نکتـه »بـاء« این 

اسـت کـه دیگـران را هـم با ایـن عین می‌نوشـانند. لـذا »يشَْـرَبُ بهَِـا« فرمود. 

خانواده نبوی««
نکتـه بسـیار مهمـی اینجـا مطـرح اسـت. آن نکتـه این اسـت کـه ایـن تکثیـر خانواده 
رسـول‌الله، یعنـی حضـرت خانـواده‌ای تشـکیل می‌دهـد کـه خود ایـن خانواده 
تکثیـر رسـول‌اللهی اسـت. یعنـی خـود رسـول اکـرم تکثیـر می‌شـود. لـذا »عَلـِیٌّ 
مِنّـی«2 یـا »حَسَـنٌ مِنّی«3 یا »حُسَـینٌ مِنّی«4 یـا »فَاطِمَهُ بضَعَهٌ مِنِّـی«5 فرمود. این 
تکثیـر اسـت. ایـن وجود و این شـخصیت، نظیر خـود را تکثیر می‌کند. ایـن از معجزات 
 برای رسـول خدا اسـت. هیچ معجزه‌ای برتر از تربیت علی و فاطمه رسـول
وجـود نـدارد. لـذا در آخریـن آیـه سـوره رعـد که آیـه مهمی اسـت خداوند فرمـود: »وَ 

1  . انسان، آیات 5-7 
2  . المعجم الكبير، ج 1، ص 318؛ تاريخ طبري، ج 2، ص 514

3  . همان، صفحه : 156
4  . ميزان الحكمه ، جلد : 1 ، صفحه : 333

5  . وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب2، صفحه : 39
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َّذِـينَ کَفَـرُوا لسَْـتَ مُرْسَلاً قُـلْ کَفَىـ بـِاللهِ شَـهِيداً بيَْنِـي وَ بيَْنَکُـمْ وَ مَـنْ عِنْدَهُ  يقَُـولُ ال
عِلـْمُ الکِْتَـابِ« ایـن اشـاره بـه دو دلیـل و برهـان محمـدی اسـت. حضـرت دو نوع 
دلیـل بـر صـدق پیامبری خـود دارد. یک دلیـل، دلیل »إنیّ« اسـت، یـک دلیل، دلیل 
»لمّـی« اسـت. دلیـل »لـمّ« یعنـی از علتّ به معلـول رسـیدن. دلیـل »إنّ« یعنی از 
معلـول بـه علتّ رسـیدن. در آیـه می‌فرمایـد: »کَفَى باِللهِ شَـهِيداً«، این دلیل لمّ اسـت. 
اولیـن دلیـل و شـاهد مـن خداسـت. خداونـد متعـال از طریـق قـرآن کریـم، بـه صدق 
مـن گواهـی داده اسـت. از طریـق قـرآن کریـم کـه بیّنـه من اسـت، خدا بر صـدق من 
گواهـی داده اسـت. ایـن دلیل، دلیل لمّی اسـت. دلیل إنیّ هـم دارد: »وَ مَنْ عِنْـدَهُ عِلمُْ 
الکِْتَـابِ«. هـم در روایـات و هـم تجربـه عملی نشـان می‌دهد که مـراد از »وَ مَـنْ عِنْدَهُ 
عِلـْمُ الکِْتَـابِ« وجـود مقـدّسِ امیرالمومنیـن اسـت. حدیث مدینه العلم هم شـاهد 
بـر ایـن مطلب اسـت: »أنـا مَدِينَهُ العِْلـْمِ، وَعَلـِيٌّ باَبهَُا، فَمَـنْ أرََادَ العِْلـْمَ فَليَْـأْتِ البَابَ«1. 
بـاب مدینـه العلـم اسـت، علم الکتـاب نـزد اوسـت. می‌فرماید شـاهد و دلیـل دوم من، 
 دلیـل إنـّی من اسـت. یعنـی آن چیزی کـه من تربیت کـردم، من پـروردم، که علی
اسـت، فاطمه اسـت، حسـن اسـت، حسین اسـت. واقعا برهان اسـت. به این 
برهـان کمتر توجه شـده اسـت. برای صدق رسـالت، بایـد به دنیا بگوییم آیا شـخصیتی 
مثـل حسـین بـن علی دارید؟ کاری که سیدالشـهداء کرده اسـت کار بسـیار بزرگی 
اسـت. نشـان صدق اسـت، نشـان حقانیت اسـت. این نشـان حقانیت، تولید شده رسول 
اکـرم اسـت. همچنیـن رفتارهـای امام حسـن هم همیـن طور اسـت. کاری که 
امام حسـن کرد از کار امام حسـین کمتر نیسـت. اگر خوب تحلیل و فهم شـود 
آن رفتـار بزرگوارانـه امـام حسـن جز از معصـوم برنمی‌آید. این کـه می‌آمدند فحش 
می‌دادنـد، فحاشـی می‌کردند و حضـرت کریمانه برخورد می‌فرمود، کسـی که خود 
در مقـام خلافـت باشـد، در مقـام ریاسـت باشـد، آن هم فرزند رسـول‌ خـدا، فرزند 
امیرالمومنیـن، فرزنـد فاطمه باشـد، هرکس بیاید فحاشـی کند آن هم فحاشـی 
نسـبت بـه وجـود مقـدس امیـر المومنین، بعـد حضـرت در جوابـش بگویـد »أيَُّهَا 
يْـخُ أظَُنُّكـَ غَرِيبـاً وَ لعََلَّكَ شَـبَّهْتَ فَلوَِ اسْـتَعْتَبْتَنَا أعَْتَبْنَـاكَ وَ لوَْ سَـأَلتَْنَا أعَْطَيْنَاكَ وَ  الشَّ

1  . بحار الأنوار ، جلد : 40 ، صفحه : 204
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لـَوِ اسْتَرْشَـدْتنََا أرَْشَـدْناَكَ وَ لـَوِ اسْـتَحْمَلتَْنَا أحَْمَلنَْاكَ وَ إنِْ كُنْـتَ جَائعِاً أشَْـبَعْنَاكَ وَ إنِْ 
كُنْـتَ عُرْياَناً كَسَـوْناَكَ وَ إنِْ كُنْـتَ مُحْتَاجاً أغَْنَيْنَاكَ وَ إنِْ كُنْتَ طَرِـيداً آوَينَْاكَ وَ إنِْ كَانَ 
كْتَ رَحْلكَـ إلِيَْنَـا وَ كُنْتَ ضَيْفَنَـا إلِىَ وَقْـتِ ارْتحَِالكَِ  لكَـ حَاجَـهٌ قَضَيْنَاهَـا لكََ فَلـَوْ حَرَّ
كَانَ أعَْـوَدَ عَليَْكَـ لِنََّ لنََـا مَوْضِعـاً رَحْباً وَ جَاهـاً عَرِيضاً وَ مَالً كَثِـيرا«1و عملا هم همین 
وعده‌ها، اتفاق بیفتد. اینها در سـخن آسـان اسـت ولی در عمل این اخلاق را اگرکسـی 
از خـود نشـان بدهـد، ایـن نشـانه صـدق اسـت. لـذا بعضـی از همیـن رفتارهـا، موجب 
اسلام آوردن مسـیحیان و یهودیان شـده، یا موجب شـیعه شـدن غیر شـیعیان شـده 
اسـت. چـون برهان صدق اسـت. هیـچ برهانـی از این برهـان، ابین و اوضح نیسـت. این 
برهانـی بر صدق رسـالت اسـت. این خانواده را رسـول اکـرم تولید کـرده و به وجود 
آورده اسـت. ایـن خانـواده، شـیعیانی را تربیـت می‌کنند. اتبـاع و پیروانی که به وسـیله 
ایـن خانـواده، تربیـت می‌شـوند، فقط تعلیـم داده نمی‌شـوند، این تربیت فقـط از مقوله 
تعلیـم نیسـت، ایـن نیسـت که تنها، کسـی چیزی از کسـی بیامـوزد، بلکه ایـن ولایتی 
کـه مـا می‌گوییـم، ایـن پیـروی از علی بـن ابی طالـب کـه می‌گوییم، تولید اسـت؛ 
تنهـا تعلیـم نیسـت؛ یعنی شـخصیتی بـه وجـود می‌آید که این شـخصیت شـباهت به 
علـی بـن ابـی طالب دارد. ملاک تشـیّع هم همین اسـت. ملاک تشـیّع، این تشـابه 
و شـبیه بـودن بـه آن وجـود پاک و نازنین علوی اسـت. یکی از مسـائلی کـه باید در آن 
تحقیـق شـود، محققـان مـا، اهل قلـم، اهـل ادب، تحقیق کنند، این اسـت کـه اصحاب 
امیرالمومنیـن چـه شـخصیتی داشـتند. یعنی صعصعه بـن صوحان، هاشـم مرقال، 
میثـم تمـار، مالـک اشـتر، حجـر بـن عـدی، حبیـب بـن مظاهـر، مسـلم بن عوسـجه، 
ایـن جمـع کثیـر اصحـاب امیرالمومنیـن کـه دست‌سـاخت ایشـان هسـتند، چـه 

1  . بحار الأنوار ج‏43 ص 344 باب 16، 
ترجمـه: ای پیرمـرد! بـه گمانـم غریبـی! گویـا دچـار اشـتباهی شـده ای! اکنـون اگـر از مـا رضایـت و حلالیـت بطلبـی تـو را 
عفـو خواهیـم نمـود؛ اگـر چیـزی بخواهـی عطایـت مـی کنیـم؛ اگـر طالـب رشـد و هدایـت باشـی ارشـادت مـی کنیـم؛ اگر 
مرکبـی بخواهـی آن را بـه تـو مـی بخشـیم؛ اگـر گرسـنه هسـتی غذایت مـی دهیم؛ اگـر برهنه باشـی تـو را می پوشـانیم؛ اگر 
حاجتمنـدی حاجتـت را روا مـی سـازیم؛ اگـر از وطـن رانـده شـده باشـی پناهت می دهیـم؛ اگر نیازی داشـته باشـی نیازت را 
بـرآورده مـی سـازیم؛ اکنـون بهتـر اسـت وسـایلت را بـه خانه ی ما بیـاوری و تـا پایان سـفرت با ما زندگـی کنی، زیـرا منزل ما 

وسـیع اسـت و اسـباب رفـاه و آسـایش در آن فراهـم می باشـد...
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شـخصیت‌هایی بودنـد. اینهـا مورد تحقیـق قرار نگرفته اسـت. چون دنیا دسـت دیگران 
بوده اسـت . قدرت، دسـت دشـمنان امیرالمومنین بوده اسـت. تحلیل نشـده اسـت 
کـه اینـان چـه شـخصیت هایی بـوده انـد. میثم تمـار را انسـان، نگاه می‌کنـد، عظمتی 
در او می‌یابـد. بگذریـم از ابـوذر و مقـداد و سـلمان و عمار. واقعا اینهـا، در تاریخ از لحاظ 
وارسـتگی، کمال، عبادت خدا، شـب‌زنده‌داری، زهد، قناعت، شـجاعت و راسـتی، پاکی، 
درسـتی، خدمـت بـه مـردم و ایثـار، شـخصیت‌های عجیبی هسـتند. مگر آسـان اسـت 
آدمـی درسـت کننـد که همه ایـن کمالات را در بالاترین سـطح ممکن، داشـته باشـد. 
چقـدر از ایـن آدم هـا را علـی بـن ابـی طالـب سـاخته اسـت. غیـر از آنچـه رسـول 
اکـرم سـاخت و پـرورش داد. این کار هرکس نیسـت. این ادله، این دسـت‌پروردگان 
آنهـا، اوضـح براهیـن بـر صـدق آنهـا و برامامـت آنهاسـت. ایـن همـان چیزی اسـت که 
رُونهََا تفَْجِيراً«. لذا این چشـمه در خانه  گفتـه می‌شـود »عَيْناً يشَْـرَبُ بهَِـا عِبَـادُ اللهِ يفَُجِّ
علـی بـن ابـی طالب می‌جوشـد و فرعی و نهری از این چشـمه به خانـه اهل ولایت، 
اهـل محبـت علی بـن ابی طالـب، مـی‌رود. لذا آنها هـم، »یشَـرَبوُنَ«. مسـأله حبّ 
امیـر المومنیـن و حـب اهل بیـت اگر صادق باشـد، مثل کهربا اسـت؛ یعنی انسـان 
سـاز، اسـت. این طور نیسـت که کسـی را انسـان دوسـت داشـته باشـد، فقط علاقمند 
باشـد و تمـام. نه، این نیسـت. اگر حـبّ، حبّ صادق باشـد: »قُلْ إنِْ کُنْتُـمْ تحُِبُّونَ اللهَ« 
در ادامـه، »فَاتَّبِعُونـِي« می‌آیـد؛ آن وقت اسـت کـه: »يحُْبِبْکُـمُ اللهُ وَ يغَْفِرْ لکَُـمْ ذُنوُبکَُمْ 

وَ اللهُ غَفُـورٌ رَحِيمٌ‌«. 
بـه هـر حـال، ایـن خانـه، خانـه مرکـزی اسـت؛ خانـه طهـارت اسـت و خانـه تطهیر و 
خانـه شـکل‌گیری نخسـتین هسـته خانـدان رسـول اکـرم اسـت. اگـر چـه دختـر 
رسـول خـدا بـودن خـود شـرفی اسـت، منتهـا رسـول اکـرم دختـران زیـادی 
داشـته اسـت. چـرا ایـن مقـام را بـرای دختـران دیگـر رسـول اکـرم کسـی حتـی 
خـود رسـول اکرم قائل نیسـت؟ مگر جمله »سَيـِّدَهُ نسَِـاءِ العَْالمَِـين« 1جمله کمی 
اسـت. ایـن جملـه را خـود بخـاری نقل می‌کنـد2. این عبـارت عبـارت متواتر از رسـول 

1  . بحار الأنوار، ج‏9، ص298، باب 2
2  . صحيح بخاري، ج 4 ، ص 209
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اکـرم اسـت در برخـی روایات داریم»سَيـِّدَهُ نسَِـاءِ العَْالمَِـين«1 و در برخـی روایات 
داریـم: »فَاطِمَـهُ سَيـِّدَهُ نسَِـاءِ أهَْلِ الجَْنَّهِ«2. اهل الجنه هم باشـد باز می‌شـود »سَيـِّدَهُ 
نسَِـاءِ العَْالمَِـين«. چـون آنـان کـه اهل جنت هسـتند »خَیرُ نسَِـاءِ العَالمَینَ« هسـتند. 
ایـن بانو، سـیده آنهاسـت. سـیده نسـاء اهـل جنت اسـت. ایـن متواتر اسـت. همچنین: 
»إذَِا قَامَـتْ فـِي مِحْرَابهَِـا ظَهَـرَ نوُرُهَـا للِمَْلَئكَِـه«، خـدای متعـال بـه عبـادت حضرت 
زهـرا مباهـات می‌کـرد: »فَيَقُـولُ اللهُ عَـزَّ وَ جَـلَّ يـَا مَلَئكَِتِـي انظُْـرُوا إلِىـ أمََتِـي 
فَاطِمَـه«3، خطـاب بـه فرشـتگان می‌کنـد: بنگریـد امه من چگونـه در محـراب عبادت 
ایسـتاده اسـت. عبـادت هـای حضـرت زهـرا، آن عبـادت تا بـه صبح، دیدنی اسـت. 
امـام مجتبـی می‌فرمایـد، دیـدم مـادرم بـرای همـه کـس دعـا کـرد. عـرض کردم 
ار«4.  مـادر بـرای همـه دعا کردی بـرای ما دعـا نکردی. فرمـود: »يـَا بنَُيَّ الجَْـارَ ثمَُّ الـدَّ
ایـن سـاخته‌های نبـوی، سـازندگان جامعـه انـد. ایـن کـه مـا ایـن خانـدان را مقـدّس 
می‌شـماریم و می‌گوییـم مـا تابعیـم، در واقع، تابع رسـول‌الله هسـتیم. باید در عمل 
تابـع بـود. تابـع در عمـل بودن بـه این اسـت که مـا از بازماندگان رسـول اکـرم که 
نشـان رسـول اکـرم انـد تبعیت کنیم. وقتی رسـول اکـرم از بین ما مـی‌رود، هر 
کـس ممکـن اسـت ادعا کند مـن تابع او هسـتم. باید یـک خلیفه مانـدگاری در جامعه 

باشـد کـه تبعیـت از او تبعیت از رسـول‌الله باشـد.
اجمـالا ایـن خانـدان کـه سـاخته شـده انـد و تربیـت شـده انـد و خانواده‌هـای دیگر را 
مثـل خودشـان البتـه با اختلاف در مراتب، تربیـت می‌کنند. لذا تولید مثل اسـت. پس 
گفتیـم وقتـی رسـول‌الله در قـرآن کریـم و در روایات توصیـف می‌شـود، این تعبیر 
می‌آیـد که رسـول خدا برای جامعه اسلامی »اب« اسـت. »لاَ أقُْسِـمُ بهِـذَا البَْلدَِ * 
وَ أنَـْتَ حِـلٌّ بهِـذَا البَْلـَدِ * وَ وَالـِدٍ وَ مَـا وَلـَدَ«5. در روایات داریم ایـن »وَ وَالـِدٍ وَ مَا وَلدََ« 
امیـر المومنیـن و ائمـه اطهـار هسـتند. قسـم بـه ایـن والـد و این کـه ایـن والد چه 
 ولـدی تولیـد کرده اسـت. گفتیـم این معجزه خداسـت. اولین والد خود رسـول خدا

1  . بحار الأنوار، ج‏9، ص298، باب 2
2  . صحيح بخاري، ج 4 ، ص 209

3  . إرشاد القلوب إلى الصواب، ج‏2، ص 295 
4  . بحار الأنوار، ج‏43، ص82

5  . بلد، آیات 1-3
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اسـت. و همـه پیروان حقیقی رسـول خـدا فرزندان او هسـتند. چرا؟ ایـن ابوّت، چه 
 ابوّتـی اسـت؟ این ابـوّت، مجازی نیسـت. حقیقی اسـت. یعنی حقیقتاً رسـول اکرم
اب اسـت: »أنَـَا وَ عَلـِيٌّ أبَـَوَا هَـذِهِ الْمَُّـه«1، هر دو مولدّ‌انـد،»اب« اند ایـن ابوّت حقیقی 
اسـت نـه مجـازی و اعتبـاری. حقیقـی اسـت به ایـن معنا که نفس مسـلمه، نفسـی که 
ِ رَبِّ العَْالمَِينَ«2،‌ با  ایـن گونـه باشـد: »قُـلْ إنَِّ صَلَاتـِي وَ نسُُـکِي وَ مَحْيَـايَ وَ مَمَاتـِي لَِّ
ولایـت پیامبـر تولیـد و ایجـاد می‌شـود. ایـن تعریـف نفـس مسـلمه اسـت. اولیـن 

مسـلمین اسـت بـه همیـن عنایت کـه مولدّ این نفس مسـلمه اسـت. مولدّ اسـت. 
مرکـز ایـن تولید، مسـجد اسـت. اولین مسـجدی کـه مرکز تولید نفس مسـلمه اسـت، 
مسـجدالحرام اسـت، بعـد مسـجد النبـی، بعـد باقـی مسـاجد اربعـه، بعد مسـاجد 
دیگـر. مسـاجد مـا باید مرکز تولید نفس مسـلمه باشـد، نفس خاضعه لله، نفـس عابده، 
نفـس مطیعـه لله، نفسـی که امر و نهـی الهی او را می‌نشـاند، بلند می‌کنـد، می‌خواباند، 
بیـدار می‌کنـد، می‌خوراند، گرسـنه مـی‌دارد، می‌پوشـاند یـا برهنه می‌کنـد. این نفس، 

نفس مسـلمه می‌شـود. 
ـدٌ أبَاَ أحََدٍ مِـنْ رِجَالکُِمْ وَ لکِنْ رَسُـولَ  ابـوّت پیامبـر، ابوّت رسـالتی اسـت: »مَا کَانَ مُحَمَّ
‌ءٍ عَليِماً«3. ابوّت جسـمانی نـدارد اما این ابوّت  اللهِ وَ خَاتـَمَ النَّبِيِّـينَ وَ کَانَ اللهُ بـِکُلِّ شَـيْ
روحانـی و رسـالتی اسـت. نفرمـود »اب« نیسـت و تمام؛ بلکـه »لیَـسَ ابَاًَ جِسـمَانیَِّاً« 
لکـن، اب رسـالتی اسـت. در همین آیه »النَّبِـيُّ أوَْلىَ باِلمُْؤْمِنِـينَ مِنْ أنَفُْسِـهِمْ وَ أزَْوَاجُهُ 
هَاتهُُـمْ وَ أوُلـُو الرْْحَـامِ بعَْضُهُمْ أوَْلىَ ببَِعْضٍ«4، هم در روایات اهل سـنت و هم شـیعه،  أمَُّ
از حضـرت رسـول اکـرم وارد شـده اسـت که در تفسـیر این آیـه فرمود: »و هُـوَ ابٌَ 
لکَُـم«. »امّ« بـودن ازواج هـم بـه همیـن عنایت اسـت. اخوت مسـلمین هـم به همین 
َّمَا  جهـت اسـت. چرا مسـلمین با هـم برادرنـد. در روایتی از امام صـادق آمده اسـت: »إنِ
المُْؤْمِنُـونَ إخِْـوَهٌ بنَُـو أبٍَ وَ أمُ«5‏. مومنین اخوه هسـتند. این اخوه ای اسـت که فرزندان 
یـک پـدر و مادرند. پدرشـان یکی اسـت. مادرشـان هم یکی اسـت. این مـادری باطنی، 

1  . بحار الأنوار، ج‏23، ص259، باب 15
2  . انعام، 162
3  .احزاب، 40

4  .همان، 6
5  . بحار الأنوار، ج‏71، ص264، باب 16
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مـادری حضـرت خدیجـه و حضـرت فاطمـه صدیقـه کبری اسـت. ایـن مادری، 
مـادری حقیقـی اسـت. سـایر همسـران نبی هم ایـن گونه انـد. به اسـتثنای دو نفر 
از ازواج نبـی کـه در آیـات قرآن کریم مذمّت شـده‌اند. تقصیر ما شـیعه هم نیسـت: 
»إنِْ تتَُوبـَا إلِىـ اللهِ فَقَـدْ صَغَـتْ قُلُوبکُُمَـا وَ إنِْ تظََاهَـرَا عَليَْهِ فَـإنَِّ اللهَ هُوَ مَـوْلاهَُ وَ جِبْرِيلُ 
وَ صَالـِحُ المُْؤْمِنِـينَ وَ المَْلَائکَِـهُ بعَْـدَ ذلـِکَ ظَهِـيرٌ«1 آیـات سـوره تحریم دربـاره این دو، 
نـازل شـده اسـت. به اسـتثنای ایـن دو زن کـه قطعاً ایـن آیات مـدحِ ازواج، شـامل آنها 
نمی‌شـود. سـایر ازواج نبـی، طاهـرات و مطهـرات و دارای مقامـات عالیـه بوده‌انـد. 
خبـری از آنهـا در تاریخ نگذاشـتند نقل شـود، و اگر نه، ام سـلمه، ماریه قبطیه، و سـایر 
ازواج نبـی، زنـان پـاک و خوبـی بوده‌انـد. امـا آنـان، زنانـی که بـه عنـوان امّ جامعه 
اسلامی توانسـته باشـند اثـر از خودشـان بـه جـا بگذارنـد، »وَلـَد« داشـته باشـند، نه 
تنهـا ولـد جسـمانی، بلکه ولـد روحانی نداشـتند. فقط وجـود مقدس حضـرت خدیجه 
کبـری اسـت کـه حضـرت فاطمـه صدیقـه را امومـت کرده اسـت. این سلسـله، 
تولیـد شـده رسـول اکرم اسـت. لـذا فرمـود: »بضَعَـهٌ مِنِّی«2. ایـن »بضَعَـهٌ مِنِّی« 
خیلـی معنـا دارد. بـرای ایـن که معلوم شـود ایـن مِنِّی، مِنِّی جسـمانی نیسـت، فرمود: 
»حُسَـینٌ مِنّـی و أنـَا مِـن حُسَـینٍ«3. معلـوم می‌شـود ایـن منّیـت، منّیـت جسـمانی 
نیسـت. اشـاره بـه این آیه کریمه اسـت کـه فرمـود: »إنَِّ اللهَ اصْطَف‏ىـ آدَمَ وَ نوُحـاً وَ آلَ 
هً بعَْضُهـا مِـنْ بعَْض‏«4. ایـن بعضیت طرفینی  إبِرْاهـيمَ وَ آلَ عِمْـرانَ عَلىـ العْالمَين*ذُرِّيّـَ
اسـت. ایـن بعضیـتِ طرفینـی بـه چه معنی اسـت؟ یعنی یک سـنخ اسـت، یـک جوهر 
اسـت. مـا می‌گوییـم سـر و تـه یـک کرباس‌انـد. یـک بافتنـد. معنـی »بضَعَـهٌ مِنِّی« و 
»حُسَـینٌ مِنّـی« ایـن اسـت کـه جامعه اسلامی بایـد این گونه باشـد که همـه جامعه 
اسلامی مـن البـدو إلـی الختـم، بایـد به اصطلاح، سـر و تـه یک کربـاس پاک باشـند. 
یـک بافـت پـاک . ایـن بافـت پـاک هـم از مسـجد شـروع می‌شـود. مسـجد، مرکزیـت 
تولیـد ایـن بافت پاک جامعه اسلامی اسـت. مرکز اصلی این مسـجد می‌شـود بیت الله 

1  . تحریم، 4
2 . وسائل الشیعه، ابواب المزار، باب2، صفحه : 39

3  . ميزان الحكمه ، جلد : 1، صفحه : 333
4  . آل عمران، 33-34
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هَ مُبـارَكاً وَ هُدىً للِعْالمَـينَ«1. این خود  ذي ببَِكَّ الحـرام »إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للَّـَ
نشـان دهنـده جایـگاه ایـن بیت اسـت کـه »وُضِـعَ للِنَّـاسِ« کـه جامعه بشـری تولید 
کنـد. ایـن جامعه بشـری، جامعه طاهر اسـت، جامعه عادل اسـت، جامعه مسـلم اسـت. 
ِ رَبِّ  جامعـه ای اسـت کـه همـه در آن »قُلْ إنَِّ صَلَاتـِي وَ نسُُـکِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتـِي لَِّ

العَْالمَِـينَ«2 می‌گوینـد و در عمـل هـم چنین اند.   

اوصاف کعبه و مسجد الحرام در قرآن کریم««
درکتـاب خـدا، در قـرآن کریـم، چهـار وصف برای کعبه مشـرفه و مسـجد الحـرام بیان 

شـده است. 

ِّلنَّاسِ وصف اول: مَثَابهًَ ل
ِّلنَّـاسِ وَأمَْناً«3 مثابـه یعنی مرجع،  وصـف اول ایـن اسـت کـه »وَإذِْ جَعَلنَْا البَْيْـتَ مَثَابهًَ ل
مرجـع مـردم. ایـن کـه بیت الله الحـرام مرجع اسـت، این علامتـی ،رمزی و دالی اسـت 
بـر یـک معنـا. آن معنـا، این اسـت که خـدای متعـال، در همه امـور برای مـردم، مرجع 
اسـت. خداونـد در آنچـه بایـد انجـام دهند و آنچـه نباید انجـام بدهند و در آنچـه در آن 

اختلاف می‌کننـد، مرجع اسـت »وَمَـا اخْتَلفَْتُمْ فـيهِ مِن شَـيْءٍ فَحُكْمُهُ إلِىـ اللهِ«4. 
مرجـع اختلاف، تعییـن کننـده حـق در ایـن اختلاف و دارنـده قـول فصـل در ایـن 
اختلاف، خـدای متعـال اسـت. این خـود به معنـای حاکمیت خـدای متعال اسـت. در 
هـر جامعـه‌ای، قـول فصـل از آنِ حاکمیـت آنجاسـت. هر کس قـول فصـل در اختیار او 
باشـد، یعنـی مرجعیـت عامـه مـردم در اختیار اوسـت. قول فصـل همین اسـت. معنی 
قـول فصـل یعنـی تعییـن کننده حـرف آخـر. حـرف آخـر را در جامعه چه کسـی باید 
بزنـد؟ حـرف آخـر را در جامعـه باید خدا بزنـد نه مرجع دیگـر. البته خـدای متعالی که 
ایـن حـرف آخـر را می‌زنـد، رسـول دارد، خلیفـه دارد، مأمورانـی دارد کـه آن مأموران، 
حـرف او را بـرای مـردم می‌زنند، رسـول خدا و بعـد ائمه اطهار بعد نماینـدگان و وکلای 

1  . همان، 96
2  . انعام، 162
3  . بقره، 125
4 . شوری، 10.
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ائمـه اطهـار ایـن کار را بـه عهـده می‌گیرند. ایـن نکته اول کـه کعبه، مثابه مردم اسـت 
و ایـن مثابـه مـردم بـودن، معنـی ایـن اسـت که قـول فصـل را باید خـدا بزند. تفسـیر 
ایـن آیـه در روایاتـی اسـت کـه مسـأله حج را چنین تفسـیر کـرده انـد که »مِـن تمَامِ 
الحَـجِّ لقَِـاءُ الإمَـام«1 و یا »امُِرَ النَّـاسُ أن یأَتوُا هذِه الأحجَـارَ فَیَطوفوا ثـُمَّ یأَتوُا فیُخبِرونا 
بوِلایتََهـم ویعُرِضُـوا عَلینـا نصَرَهـم«2. ایـن کـه فرمودنـد حج به جـا آوریـد، معنی حج 
ایـن نبـود کـه تنهـا بیاینـد دور خانـه‌ای بچرخنـد و برونـد؛ مبیـت کنند و رمـی کنند؛ 
ایـن کارهـا بـه تنهایـی آن حجی نبوده اسـت که خدای متعال می‌خواسـته اسـت. همه 
ایـن کارهایـی کـه درحـج بـه آن دسـتور داده شـده اسـت در حقیقـت حـج مـع الأمام 
و حـج إلـی الإمـام اسـت. در حقیقـت، علـت این کـه بایـد امام در موسـم حج بـا مردم 
باشـد، ایـن اسـت کـه حج، حـج نخواهد شـد مگـر این که حـج، حج مـع الإمام باشـد. 
یـا حـج »مـع من ینصبـه الإمام«. به همین خاطر اسـت که همیشـه رسـم بـوده خلفا 
یـا ائمـه اطهـار وقتـی که قدرت دسـت آنهـا بـوده، امیرالحاج می‌گذاشـتند، مگـر حاج، 
امیـر می‌خواهـد؟ ایـن کـه امیـر الحـاج تعییـن مـی کردنـد بـه ایـن دلیـل بوده اسـت 
کـه ایـن حـج، بایـد حج مـع الإمام باشـد. بایـد همـراه امـام، حج کننـد. ایـن طائفین، 
ایـن عاکفیـن، ایـن اهـل بیتوتـه در منـا، ایـن مفیضیـن از عرفـات بـه منـا، همـه با که 
افاضـه می‌کننـد؟ بـا چـه کسـی طـواف می‌کننـد؟ با چه کسـی حـج انجـام می‌دهند؟ 
بـا »امـام« حـج انجـام می‌دهنـد. مثابـه یعنی مرجع. شـاید ثـواب هم از همین ریشـه 
گرفته شـده باشـد. ثواب الشـیء یعنی آن مرجع و آن حاصل و نتیجه شـیء. آن خیری 
کـه یرجـع إلیـه الشـیء. این کلمه از ثوب اسـت. ثوب به دو معنا اسـت. یکـی به معنای 
رجـوع و یکـی بـه معنای پوشـش. این مثابـه از ثوب به معنـای رجوع اسـت. ثاب یعنی 
رجـع. ثـوب بـه معنـای لباس، مشـتق نیسـت، جامد اسـت. اشـتقاق از ثوب بـه معنای 
لبـاس نداریـم. ثـوب بـه معنـای لبـاس، اشـتقاق نـدارد. در حالـی کـه ثوب بـه معنای 
رجـوع، لفظی اسـت که اشـتقاقات زیـادی دارد. ثوب، لفظ مشـترک اسـت. یک معنا به 
معنـای پوشـش و لبـاس و یـک معنـا، بـه معنی رجـوع. این وصـف برای مسـجدالحرام 

1  . علل الشرایع، ج1، 459؛
2  . همان



235 الفصل الثانی؛  المساجد الکبری فی الإسلام

و کعبـه، بـه ایـن معنا اسـت که دین آمده اسـت بـرای مدیریت مـردم، بـرای اداره امور 
مـردم، بـرای ایـن کـه مردم را یکی کنـد و این یکی کـردن هم، حول مدیریـت و فرمان 

خداونـد متعال باشـد.
 واژه دیگـری کـه در وصـف بیت الله الحرام آمده اسـت، وصف »امن« اسـت. می‌فرماید: 
ِّلنَّـاسِ وَأمَْنـاً«1 .این بیت، بیت امن اسـت. ایـن بیت امن، از  »وَإذِْ جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثَابـَهً ل
دو جهـت بیـت امـن اسـت. یکـی از این جهت اسـت که کسـی کـه وارد مسـجد الحرام 
بشـود یـا وارد حـرم بشـود، اینجا حکـم مصونیت برای او در فقه ما و در شـریعت اسلام 
بـار می‌شـود. اگـر حتـی مجرمی باشـد، فـرار کند و بـه آنجا برود کسـی حـق تعقیب او 
را نـدارد مگـر ایـن کـه بیایـد بیـرون از منطقـه حـرم. لکن خـود همین تشـریع، حالت 
دلالیـت و علامیـت دارد. یعنـی کـه ایـن بیـت و اطـراف این بیـت، منطقه امـن و محل 
امـن شـده اسـت و اگر کسـی بـه ایـن منطقه پـا گذاشـت در امن الهـی وارد می‌شـود. 
علامتِ آن اسـت که در جامعه بشـر، دین خدا و فرمان خداسـت که امنیت می‌بخشـد. 

رابطه امنیت با اعتقاد به خدا و الوهیت الهی

اینجـا یـک مطلـب بسـیار مهمـی مطرح اسـت و آن، مسـأله رابطـه امنیت بـا اعتقاد به 
خـدا و الوهیـت الهـی اسـت. اولاً در آیـات کریمه قـرآن، کـراراً این مضمون آمده اسـت 
ـمَاءِ أنَْ يرُْسِـلَ عَليَْكُـمْ حَاصِبـاً«2 و یـا »أأَمَِنْتُـمْ مَـنْ فيِ  کـه »أمَْ أمَِنْتُـمْ مَـنْ فـِي السَّ
ـمَاءِ أنَْ يخَْسِـفَ بكُِـمُ الْرْضَ فَـإذَِا هِـيَ تمَُـورُ«3. امثـال ایـن مضامینـی کـه در این  السَّ
نـوع آیـات هسـت در قـرآن کریـم تکرار شـده اسـت. این آیـات، مطلب مهمـی، مطرح 
می‌کنـد. مطلـب، ایـن اسـت کـه مردمـی کـه روی کـره زمیـن زندگـی می‌کننـد، چرا 
احسـاس امنیـت می‌کننـد؟ مـا گفته ایـم دلیل فطـرت، یکـی از ادله وجود خدا اسـت. 
معنـی فطـرت ایـن اسـت که مـردم علی الفطـره مقرّ بـه خدا هسـتند. علامـت و دلیل 
ایـن کـه عامـه مـردم بالفطره، مقرّ به وجود خدا هسـتند چیسـت؟ یکـی همین مطلبی 
اسـت کـه اینجا عرض می‌شـود. احسـاس امنیـت عمومی روی کـره زمیـن. یعنی چه؟ 

1  . بقره، 125
2  . ملک، 17
3  . همان، 16
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مـا الان در ایـن مسـجد نشسـته‌ایم، احسـاس امنیـت می‌کنیـم. یعنـی می‌گوییـم این 
سـقف، ایـن آسـمان، بـر مـا فـرو نخواهـد ریخت. ایـن زمیـن کـه روی آن نشسـته‌ایم 
فـرو نخواهـد رفـت. روی زمیـن راه می‌رویـم، می‌گوییم آتشـی از آسـمان فـرو نخواهد 
ریخـت کـه مـا را بسـوزاند. نظم ایـن جهان به هـم نمی‌خورد. سـوار هواپیما می‌شـویم، 
سـوار ماشـین می‌شـویم، سـوار کشـتی می‌شـویم، این رفتاری که بشـر می‌کند، نشـانه 
چیسـت؟ نشـانه احسـاس امنیت بشـر روی کـره زمین اسـت. یعنی احسـاس می‌کند، 
نظمی و حسـاب و کتابی در این جهان وجود دارد. اگر بشـر، احسـاس امنیت نمی‌کرد، 
اصلاً نمی‌توانسـت زندگـی کند. نمی‌توانسـت روی زمیـن راه برود. نمی‌توانسـت به این 
آرامـی از بهـره هـای الهـی در روی ایـن کره خاکی اسـتفاده کند. این نشـان دهنده این 
اسـت کـه همـه مردم چـه بخواهند و چـه نخواهند اقـرار به وجـود یـک مدیریت عاقل 
و حکیـم و دارای حسـاب و کتـاب بـرای جهـان و کره زمیـن می‌کنند. اگر در کشـوری 
وارد شـوید که در آن حکومت وجود نداشـته باشـد، هرج و مرج باشـد، احسـاس امنیت 
نمی‌کنیـد. چـه وقت شـما احسـاس امنیت می‌کنید؟ وقتی وارد کشـوری شـوید که در 
آن حاکمیتـی قدرتمنـد وجود داشـته باشـد کـه قانون را اجـرا کند و جلوی نـا امنی را 
بگیـرد. اگـر چنین کشـوری، بـا چنین حاکمیت قدرتمندی وجود داشـته باشـد، شـما 
وقتـی وارد می‌شـوید، احسـاس امنیـت می‌کنید. بـه راحتی سـفر می‌کنید، بـه راحتی 
کسـب و کارتـان را راه می‌اندازیـد، بـه راحتـی سـرمایه گـذاری می‌کنیـد. وقتـی جایی 
باشـد کـه حاکمیـت مقتـدری وجـود نداشـته باشـد، پولتـان را همیشـه در جیـب نگه 
می‌داریـد، هـر جـا برویـد با تـرس و لرز می‌رویـد، خیلـی از کارهایی که در شـرایط امن 
انجـام می‌دهیـد، دیگـر انجـام نمی‌دهیـد. آنچـه از آیـات قرآن کریم اسـتفاده می‌شـود 
ایـن اسـت کـه بشـر روی کـره زمیـن احسـاس امنیـت می‌کنـد. ایـن احسـاس امنیت 
از اعتـراف و ایمـان فطـری بـه وجـود یـک حاکـم رحیـم علیم حکیم برخاسـته اسـت. 
حاکمـی کـه مهربان اسـت. اگر مهربـان نبود هر آینه می‌توانسـت هرگاه دلش خواسـت 
مثلاً فـرض کنیـد، العیـاذ بالله، عـذاب نازل کنـد، نظم این جهـان را به هم بریـزد. ولی 
چنیـن نمی‌کنـد. لـذا خـدا خطـاب بـه کافـران، کافرانی کـه اعتقـاد به چنیـن خدایی 
ندارنـد مـی گوید: شـما بـه چه دلیـل احسـاس امنیت می‌کنیـد؟ چرا احسـاس امنیت 
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می‌کنیـد؟ »أ أمنتـم«. خدایـی وجـود دارد کـه می توانسـت شـما را به عـذاب گرفتار 
کنـد. مـی توانسـت نظـم زندگـی شـما را بـه هـم بریـزد امـا احسـاس نظـم و امنیـت 
می‌کنیـد. اهـل ایمـان اگـر احسـاس امنیـت می‌کننـد به جا اسـت؛ بـه حاکمیـت این 
جهـان ایمـان دارنـد؛ بـه نظم ایـن جهان ایمـان دارنـد. آنان که ایمـان به ناظـم ندارند، 
چـرا احسـاس امنیـت می‌کننـد؟ خیلـی نکتـه مهمی اسـت. اصـولاً حاکمیـت خداوند 
متعـال بـر جهـان یعنـی برقـراری امنیـت در سراسـر جهـان. ایـن امنیت، همـان گونه 
کـه در سراسـر جهـان بـا حاکمیـت الهـی برقـرار شـده اسـت، در جامعـه بشـری هم با 
حاکمیـت خـدا برقـرار می‌شـود و نـه بـدون حاکمیـت خـدا. لـذا اسـت کـه ایـن تاریخ 
پـر خطـر و پـر شـرر و پرجنایـت بشـر هر جـا این تلاطم هـا را نشـان می‌دهـد آنجایی 
اسـت کـه حاکمیـت الهـی از جامعه بشـری چیده شـده اسـت. اگـر حاکمیـت الهی بر 
جامعه بشـری برقرار شـود، امنیت بر جامعه بشـری برقرار می شـود. در روایات، همین 
بخـش از مطلـب را می‌توانیـد تحقیـق کنیـد. یکی از سـر فصل‌های بحث دربـاره دولت 
مهـدوی و در رابطـه بـا حکومـت ولـی عصـر این سـرفصل اسـت: امنیـت در دوران 
حاکمیـت حضـرت ولـی عصر و برقـراری حکومت مهـدوی. در ایـن دوران داریم که 
»فتـات« یعنی دخترجوان کم سـن و سـال، بـار گران قیمتی را به تنهایی روی سـرش 
می‌گـذارد، از کوفـه حرکـت می‌کنـد تا شـام می‌رود و احسـاس نـا امنی نمی‌کنـد. الان 
اگـر نـا امنـی وجـود دارد به این دلیل اسـت کـه حاکمان جهـان، حاکمیتـی را که حق 
آنـان نیسـت سـلب کرده‌انـد، غصـب کرده‌انـد. در نتیجه ایـن حاکمیت غاصبانـه، خواه 
ناخـواه، نـا امنـی را نتیجـه می‌دهـد. کسـانی کـه بـه دنبـال صلح‌انـد، بـه دنبـال صلح 
جهانـی هسـتند، بداننـد، از دیـدگاه مـا جـز در سـایه حاکمیـت دیـن خـدا، ایـن صلح 
جهانـی معنـا نـدارد. اگـر حاکمیـت دیـن خـدا برقـرار شـود، ایـن صلـح و ایـن امنیت 
جهانـی، قابـل تأمیـن اسـت وگرنـه، قابـل تأمین نیسـت. هیـچ گاه نباید این اندیشـه را 

داشـت کـه می‌تـوان در جهـان، امنیتـی بـدون حاکمیت الهی داشـت.
ِّلنَّـاسِ وَأمَْنـاً«. این رمـز و نماد حاکمیـت الهی،  ایـن اسـت کـه »جَعَلنَْـا البَْيْـتَ مَثَابهًَ ل
برقـرار کننـده امنیـت در جهـان اسـت . لـذا ایـن منطقـه، منطقـه امـن اعلام شـد تا 
اعلام بشـود کـه امنیت در سـایه حاکمیـت خـدا و محوریت و مثابـه بودن خـدا برقرار 
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ِّلنَّـاسِ« و هم »أمَْنـاً«. اگر مثابـه بودن بیت  می‌شـود. »جَعَلنَْـا البَْيْـتَ« هـم »مَثَابـَهً ل
را کـه یعنـی مثابـه بـودن صاحب البیـت اسـت، بپذیریم، آنـگاه امنیت، حاصـل خواهد 
شـد. ایـن مثابـه بـودن و مرجـع بـودن خدا هـم به وسـیله رسـول اعمال می‌شـود. بعد 
به وسـیله خلفاء الرسـول. خلفاء الرسـول چه کسـانی هسـتند؟ رسـول خدا فرمود: 
»اللهُـمَّ ارْحَـمْ خُلفََائـِی قیِـلَ یاَ رَسُـولَ اللهِ وَ مَنْ خُلفََـاؤُکَ قَـالَ الذَِّینَ یأَْتوُنَ مِـنْ بعَْدِی 

یـَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُـنَّتِی«1. 

منصوبان رسول اکرم دو دسته اند:

حضـرت امـام )ره( در اینجـا سـخن جالبی دارد. می‌فرمایند: رسـول اکـرم در نصب 
جانشـین، دو گونـه نصـب دارد: یکـی نصـب علـی نحو قضیه شـخصیه، یـک نصب علی 
نحـو قضیـه حقیقیـه. یـک قضیه شـخصیه داریم و یـک قضیه حقیقیه. قضیه شـخصیه 
ایـن اسـت کـه بگوینـد ایـن آقـا امـام جماعت اسـت. ایـن نصب شـخص اسـت. گاهی 
نصـب، علـی نحـو قضیه حقیقیه اسـت. گفته می‌شـود کسـی کـه عادل اسـت، قرائتش 
خوب اسـت و مردم‌دار اسـت این، امام جماعت مسـجد اسـت. این هم نصب اسـت، اما 
علـی نحـو قضیـه حقیقیه اسـت. در نصب دومی، منصوب کلی اسـت، معین نیسـت. هر 
کسـی که عادل اسـت و دارای آن اوصاف اسـت، منصوب به نصب دومی اسـت. رسـول 
اکـرم خلفـای بعـد از خـودش را دو جـور نصـب کـرده اسـت. چـه کسـانی خلفای 
بعـد از مـن هسـتند؟ علمای عـادل، اینـان خلفای بعد از من هسـتند. یک نـوع دیگری 
از نصـب هـم دارنـد. فرموده‌انـد: ایـن عالـم عـادل، علـی بـن ابـی طالب اسـت. بعد 
حسـن و حسـین هسـتند و تـا امام زمـان . این علی نحو قضیه شـخصیه اسـت. 
هـرگاه دسترسـی بـه آن منصـوب خـاص نبود، دسترسـی بـه هر دلیـل نبود، یـا غایب 
بـود، غیبـت زمانـی یا مکانی داشـت، منصـوب عام مطرح اسـت. غیبت تنهـا مخصوص 
بـه عصـر غیبـت نیسـت. در زمان ائمه اطهـار هم یک غیبـت مکانی، مطرح بوده اسـت. 
مثلاً امـام صـادق در مدینـه بوده اسـت. کسـی در خراسـان اسـت و مشـکلی دارد. 
اینجـا غیبـت مکانـی اسـت. لذا غیبت، مسـأله خیلـی پیچیده‌ای نیسـت. کسـی خیال 

1  . من لا یحضر الفقیه، ج4، ص420
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نکنـد کـه غیبـت امـام، فقط مخصوص غیبت زمانی اسـت. همیشـه غیبـت مکانی بوده 
اسـت. همـان حکمـی کـه غیبـت مکانـی دارد، غیبت زمانـی هـم دارد. اگر کسـانی در 
زمـان امـام صـادق مثلًا در خراسـان یـا جزیره‌ای حکومتی نداشـتند، می‌خواسـتند 
حکومتـی بـر پـا کنند، به امام هم دسترسـی نداشـتند باید چـه کار می‌کردند؟ باید 
یـک کسـی از میـان آنهـا که اعلـم از همه بـه احکام دیـن بود و عـادل هم بـود، او را به 
عنـوان حاکـم انتخـاب می‌کردنـد و به او قـدرت می‌دادند. چـرا؟ چون او منصوب اسـت 
از طـرف امـام صـادق . چـون در آن مقبوله عمربـن حنظله، به این مضمـون فرمود: 
نْ قَـدْ رَوَى حَدِیثَنَا وَ نظََـرَ فیِ حَلَلنَِـا وَ حَرَامِنَا  »قَـالَ ینَْظُـرَانِ إلِىـ مَـنْ کَانَ مِنْکُـمْ مِمَّ
وَ عَـرَفَ أحَْکَامَنَـا فَلیَْرْضَـوْا بـِهِ حَکَمـاً فَإنِیِّ قَـدْ جَعَلتُْـهُ عَلیَْکُمْ حَاکِمـاً«1. حضرت اعلام 
فرمـود کـه مـن ایـن شـخص با ایـن اوصـاف را جعـل حاکـم کـردم. جعل حاکـم برای 
آن جایـی کـه دسترسـی به خـود امام صـادق نبوده اسـت. هرجا دسترسـی به امام 
نباشـد ایـن نصـب عـام امـام، سـرجای خودش اسـت. بایـد به سـراغ فقیه عادلـی رفت 

کـه منصـوب بـه نصب عام اسـت، منصـوب علی نحـو قضیه حقیقیه اسـت. 

وصف دوم: وَأمَْناً
گفتیـم کـه وصـف دوم کعبـه و بیـت الله الحـرام ایـن اسـت کـه امن اسـت. ایـن امن و 

امنیـت هـم ریشـه در کل جهـان بینـی اسلامی و کل نظـام دین خـدا دارد. 

وصف سوم: سَوَاء
عنـوان سـوم از عناویـن کـه بـرای مسـجدالحرام و بیـت الله الحـرام بیـان شـده اسـت: 
»وَالمَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ الـَّذِي جَعَلنَْاهُ للِنَّاسِ سَـوَاءً العَْاكِـفُ فيِهِ وَالبَْادِ«2. بـرای همه مردم، 
ایـن خانـه خانـه سـواء اسـت. یعنی برای همه اسـت. اسـتثناء نـدارد. این نشـان دهنده 
ایـن مطلـب اسـت کـه اگـر ایـن خانه، خانـه حاکمیـت اسـت، خانـه مرجع اسـت، این 
حاکمیـت و مرجعیـت بـرای همـگان اسـت. وقتی ایـن حاکمیـت، برای همگان اسـت، 
یعنـی همـگان در برابـر ایـن حاکمیت، یکسـان هسـتند. ایـن حاکمیت، نگاه یکسـانی 

1  . کافی،ج 1، باب اختلاف الحدیث، ص 62
2  . حج، 25
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بـه همـگان دارد چـرا که نسـبتش به همگان، نسـبت بالسـویه اسـت: »جَعَلنَْـاهُ للِنَّاسِ 
ِّلنَّاسِ وَأمَْنـاً« این بیت را »جَعَلنَْـاهُ للِنَّاسِ  سَـوَاءً«. آن بیتـی کـه »جَعَلنَْا البَْيْـتَ مَثَابهًَ ل
سَـوَاءً«. بـرای همـه مـردم بـه طور یکسـان ایـن جعل انجـام گرفته اسـت. ایـن رابطه، 
رابطـه حاکمیـت و رابطـه ایـن مرکزیت حاکمیت با کل مردم، رابطه یکسـانی اسـت که 
از ایـن، معانـی زیـادی اسـتفاده می‌شـود. یکـی از مفادهـای ایـن مطلب، این اسـت که 

حاکمیـت بایـد نگاه یکسـانی به همه داشـته باشـد. 

لَ بيَْتٍ وصف چهارم: أوََّ
عنـوان چهارمـی کـه در آیات کریمه برای مسـجد الحرام و بیت الله عنوان شـده اسـت: 
هَ مُبَـارَكًا وَهُدًى للِّعَْالمَِـينَ«1. آن را »أوََّلَ بيَْتٍ«  »إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ للََّذِي ببَِكَّ
قـرار داده اسـت. خـود »أوََّلَ بيَْـتٍ« چـه می‌فهمانـد؟ مـا می‌گوییم این معانـی، معانی 
اضافیـه انـد. یعنی اگـر گفتیم اول، یعنی دومی دارد، سـومی، چهارمـی دارد، آخری هم 
در کار اسـت. بـه هـر حـال اولی که هسـت، این اول یعنـی اول در مقابل دیگـر. بنابراین 
مسـاجد زیـادی وجـود دارد کـه همـه این مسـاجد، همیـن حکـم را دارند. منتهـا، این 
اولیـن اسـت. بنابرایـن »کُلُّ المَسـاجِد بیُُـوتٌ وُضِعَت للنَّـاسِ و لکِن هذَا البَیـتُ هو اوَّلُ 
بیَـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاس«. وقتـی گفتـه می‌شـود کعبه یا بیـت الله الحـرام یا مسـجدالحرام، 
ایـن »اوَّلُ بیَـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاس« یعنـی به هر حال سـایر بیوتـی هم وجـود دارد که آنها 

هـم همیـن حکـم را دارنـد. منتها ایـن اول اسـت و بقیه، بعد از این هسـتند.

کعبه، بیت کافران نیست««
در خصـوص ایـن که بیت برای کافران نیسـت و حـق ورود ندارند، بایـد گفت که خروجِ 
موضوعـی اسـت. کافـران از مـردم، اسـتثنا نشـده اند. بلکـه موضوعـاً خارج انـد چرا که 
بیـت و صاحـب البیـت را قبـول ندارنـد. مرجع بـودن بیـت را نمی‌پذیرند. اگـر بپذیرند 
کـه ایـن بیـت، مثابـه للناس اسـت، بپذیرند کـه این بیت، بیـت امن اسـت، حاکمیت را 
بپذیرنـد، آن وقـت می‌شـود: »فَلیَدخُلوا هذا البَیـت«. تخصصاً کافـران خارج‌اند چرا که 
ایـن بیـت، بیتِ امن اسـت برای کسـی کـه این بیت را قبـول کند و مرجعیـت این بیت 

1  . آل عمران، 96
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را بپذیـرد. اگـر کسـی حاکمیـت حاکـم را قبـول نکند، ایـن معنا نـدارد، حاکم بـرای او 
تأمیـن امنیـت کند. کسـی که حاکمیت کشـور و قانـون را می‌پذیرد، حاکـم هم امنیت 
او را تأمیـن می‌کنـد. امـا اگـر قبول نکـرد، حاکمیت چگونـه برای او تأمیـن امنیت کند. 
رسـول خـدا بـرای همه فرسـتاده شـده اسـت: »ارُسِـلَ للنَّـاسِ کَافَّـهً«. همـه را به 

پذیـرش مرجعیـت خـدا در حاکمیت، دعوت کرده اسـت.

آیا کفار مکلّف به فروع هستند یا خیر؟««
بحثـی فرعـی بـر بحـث قبـل بـار می‌شـود کـه آیـا کفـار مکلـّف بـه فـروع هسـتند یا 
خیـر؟ مثـل مرحـوم آیـت الله العظمـی خویـی )ره( منکـر مکلـف بـودن کفار هسـتند. 
آقـای خویـی قائـل نیسـت که کفـار مکلف بـه فروع هسـتند. اما مـا در محـل خودش، 
مفصّـل مناقشـه کرده‌ایـم. اثبات کردیم کـه کفار، مکلف بـه فروع هسـتند. البته برخی 
ازفقهـای اهـل سـنت هـم، معتقدنـد کـه کفـار مکلـف به فـروع نیسـتند. لکن مشـهور 
امامیـه ایـن اسـت که کفـار مکلف به فـروع انـد. یعنی چـه؟ یعنی کفار مکلف هسـتند 
کـه زکات بدهنـد، حـج بروند، نمـاز بخوانند. گفته می‌شـود که اینان اصلاً دین را قبول 
ندارنـد، چگونـه بگوییـم بیاییـد نمـاز بخوانیـد؟ معنی این مطلب این اسـت کـه دین را 
بپذیریـد و نمـاز هـم بخوانیـد. مکلـف هسـتند بـه این کـه شـریعت را بپذیرنـد و به آن 
عمـل کننـد. این کـه فرمـود »وَمَـا أرَْسَـلنَْاكَ إلَِّ كَافَّهً للِّنَّـاسِ«1 یا آن فرمایش بسـیار 
زیبـای حضـرت امیر کـه از فرازهای نهج البلاغه اسـت: »سُـبْحَانكََ خَالقِـاً وَمَعْبُوداً 
بحُِسْـنِ بلََئكَـ عِنْـدَ خَلقِْكَـ خَلقَْـتَ دَاراً وَجَعَلـْتَ فيِهَا مَأْدُبـَهً مَشْـرَباً وَمَطْعَمـاً وَأزَْوَاجاً 
اعِـيَ أجََابوُا  وَخَدَمـاً وَقُصُـوراً وَأنَهَْـاراً وَزُرُوعـاً وَثمَِـاراً ثمَُّ أرَْسَـلتَْ دَاعِـياً يدَْعُو إلِيَْهَـا فَلَ الدَّ
قْتَ إلِيَْهِ اشْـتَاقُوا أقَْبَلُوا عَلىـ جِيفَهٍ قَـدِ افْتَضَحُوا  بْـتَ رَغِبُـوا وَلَ إلِىـ مَـا شَـوَّ وَلَ فيِمَـا رَغَّ
بأِكَْلهَِـا«2 می‌فرمایـد: منزهـی ای خالـق معبـود مـا. خانه ای سـاختی کـه همین خانه 
دنیـا اسـت، بـا ایـن خصوصیـات کـه سـفره ای آزاد بـرای همه کـس پهن نمـودی. چه 
سـفره‌ای خـدا بـرای بشـر، پهـن کرده اسـت! انـواع مطاعـم و خوراکـی هـای گوناگون، 
همه نوع شـیرینی، ترشـی و شـیرینی، با الوان مختلف و رنگارنگ را آفریده اسـت. ازواج 

1  . سبأ، 28
2  . نهج البلاغه، خ 109
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و خدمتگزارانـی خلـق کـردی. همه مردم نسـبت به یکدیگـر خدمتگزارند. بعد رسـولی 
فرسـتادی کـه بشـر را بـه سـفره و خانـه آبادتر و مانـدگار تری دعـوت می‌کـرد. اما این 

بشـر بـه ایـن فراخوان پشـت کرد.

فضیلت نماز در مسجدالحرام««
روایـات وارده دربـاره فضیلـت نمـاز در مسـجدالحرام بـر سـه دسـته انـد: دسـته اول، 
روایاتـی اسـت کـه بـر اصـل فضیلـت صلات در مسـجد الحـرام دلالـت دارد. روایـات 
دسـته دوم، روایاتـی هسـتند که بر میـزان این فضیلت کـه نماز در مسـجدالحرام، برابر 
اسـت بـا صـد هزار نمـاز در غیر مسـجد الحـرام اسـت. ظاهر این اسـت که مـراد از غیر 
مسـجدالحرام، مسـاجد عادی اسـت نه مسـجد النبی. یعنی منظور از سایر مساجد، 
مسـجدالنبی نیسـت. وگرنـه، خود نماز در مسـجد النبـی هم، معادل بـا هزار یا 
ده هـزار نمـاز اسـت. قرینه، دال اسـت بر این که مقصود، مسـاجد عادی اسـت. مسـجد 
النبـی یـا تخصّصـاً خـارج‌ اسـت یا بـا قرینه خارجـی، تخصیصـاً خارج‌ اسـت. وقتی 
گفتـه مـی شـود صدهـزار، مراد صـد هزار نماز در مسـاجد عادی اسـت والّ اگـر بگوییم 

شـامل مسـجدالنبی هـم می شـود بایـد صدهـزار را در ده هزار ضـرب کنیم.
 دسـته سـوم، روایاتـی اسـت کـه دلالـت بـر ایـن دارد کـه نمـاز در مسـجد الحـرام از 

صدهـزار نمـاز در سـایر مسـاجد هـم ثوابـش بیشـتر اسـت. 

معنای افضلیت نماز در مسجد الحرام««
قبـل از ورود بـه ایـن روایـات، مناسـب اسـت که مقـداری در معنـی این افضلیـت تأمّل 
کنیـم. اصـل ایـن کـه نماز در مسـجدالحرام، فضیلتش بیشـتر از سـایر مسـاجد باشـد، 
نکتـه‌اش معلـوم اسـت. به هر حـال مسـجدالحرام از چند لحـاظ امتیـاز دارد: اولاً از این 
هَ مُبـارَكاً وَ هُدىً  ذي ببَِكَّ لحـاظ که، مسـجدی اسـت کـه »إنَِّ أوََّلَ بيَْتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ للَّـَ
للِعْالمَـينَ«1، اسـت. همـه نبیّیـن در ایـن مسـجد، نمـاز خوانده‌انـد. خود نمـاز خواندن 
در ایـن مـکان، بـه آن، شـرف می‌دهـد. مخصوصاً اگـر این نماز، نمـاز اعاظـم از بندگان 
خـدا باشـد. بنابـر آنچـه در روایـات آمده اسـت، فرشـتگان، قبـل از حضـرت آدم در 

1  . آل عمران، 96
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ـهُ بأَِلفَْيْ  َّهُ قَدْ حَجَجْنَـا هذَا البَْيْـتَ قَبْلَ أنَْ تحَُجَّ ایـن مسـجد، حج بجـا آورده‌اند: »أمََـا إنِ
عَـامٍ«1. بعـد از آن هـم از آغـاز پیدایـش بشـر، در اینجـا عبادت شـده، در اینجـا طواف 
شـده اسـت. ایـن خود یـک نکته‌ای اسـت که موجـب افضلیت نمـاز در اینجا می‌شـود. 
ایـن کـه مسـجدالحرام، محـل طـواف طائفیـن اسـت و محـل اعتمـار معتمریـن و حجّ 
حاجّین اسـت، این هم شـرفی بر این مسـجد افزوده اسـت. نکته سـوم این که مسـجد 
الحـرام، مسـجدی اسـت که خـدای متعال، آن را مسـجد امن قـرار داده اسـت و گفتیم 
یکـی از جهـات امنیـت این مسـجد، این اسـت که »مَـنْ دَخَلهَُ بخُِشُـوعٍ غَفَـرَ اللهُ لهَ‏«2. 
بـه هـر حـال اینها، جهاتی اسـت کـه موجب افضلیـت نماز درمسـجد الحرام می شـود. 

افضلیـت نمـاز در مسـجد الحرام نـکات و جهات متعـددی دارد. 
تأملـی کـه بایـد کـرد، ایـن اسـت کـه چـرا نمـاز در اینجا، نسـبت بـه نمـاز در جاهای 
دیگـر، صـد هـزار برابر اسـت؟ حتی نماز در مسـجد الحرام هـزاران بار فضیلتـش از نماز 
در مسـجدالنبی هـم بیشـتر اسـت. نکتـه این فضیلـت در این حـد و در ایـن مقدار 
چیسـت؟ و معنـای ایـن فضیلـت چیسـت؟ معلـوم اسـت کـه مقصـود از ایـن فضیلت، 
فضیلـت بـه معنـای اجِزاء نیسـت. یعنی به این معنا نیسـت کـه نماز در مسـجدالحرام، 
مجـزی از ایـن مقدار نماز در غیر مسـجدالحرام اسـت؛ که اگر کسـی نمازش قضا شـده 
باشـد، بخواهـد نمـاز قضـا بخوانـد، یـک نمـاز قضـا در مسـجدالحرام بخواند تـا معادل 
همـه نمازهـای قضایـی باشـد که انجام نـداده اسـت. منظور این نیسـت. ایـن افضلیت، 
افضلیـت در اجِـزاء نیسـت. مقصود این نیسـت که نماز در مسـجدالحرام مجـزی از نماز 
در سـایر مسـاجد یا سـایر مناطق اسـت. مقصود باید افضلیت در آثار باشـد. یعنی اثری 
کـه نمـاز در این مسـجد دارد از اثر نماز در سـایر مسـاجد، بیشـتر اسـت. صدهـزار برابر 

بیشـتر است.

آثار اعمال عبادی««
 ایـن آثـار هـم دو گونه‌انـد. دو گونـه آثـار بـر همـه اعمال عبـادی ما بـار می‌شـود: آثار 
دنیـوی و آثـار اخـروی. آثـار دنیـوی و اخـروی هـم باز دو نـوع اثـر دارند. اثر بـه معنای 

1 . فروع کافی، ج4، ص 191 ـ 193
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ترتـّب یـک نتیجـه حسـی اسـت، آثـار حسـی بار شـده به یـک عمـل. یک سـری آثار 
لاهَ تنَْه‏ى  داریـم که غیر حسـی هسـتند. نماز کـه در همین دنیـا می‌خوانیـم، »إنَِّ الصَّ
عَـنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنْكَـر1«، ایـن »تنَْه‏ى عَـنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنْكَر«. این ناهـی بودن نماز 
از فحشـاء و منکر، دو جنبه دارد. یک جنبه، بازدارندگی از بسـیاری اعمال زشـت اسـت. 
انسـان اگـر نمـاز بخوانـد، از خیلـی از اعمال زشـت، ردع می‌شـود، بازداشـته می‌شـود. 
ولـی خـود ایـن باز داشـته شـدن از اعمال زشـت، اثر حسـی نمـاز خواندن اسـت. اثری 
اسـت کـه در خارج محسـوس می‌شـود. وقتـی انسـان در جامعه بررسـی کنـد، آثار آن 
را حـس خواهـد کـرد. اگـر جامعه‌شناسـانی بررسـی می‌کردنـد کـه ایـن مجرمیـن و 
بزهـکاران در چه مناطقی بیشـتراند بسـیار مطلـوب بود. تهران را بررسـی کنند، ببینند 
ایـن بزهـکاران از چـه مناطقـی بـر می‌خیزنـد. در آن مناطق، چـه تعداد مسـجد وجود 
دارد. قطعـاً چنیـن اسـت کـه در مناطقی که مسـاجد بیشـتر داریم، بزهـکاری پایین‌تر 
اسـت. نمی‌خواهیـم بگوییـم بزهـکاری نیسـت، امـا پایین‌تـر اسـت. ایـن نشـان‌دهنده 
نقش مسـجد در ایجاد امنیت اجتماعی اسـت. این اثر محسـوس اسـت، حسـی اسـت. 
همچنین اگر بررسـی کنند که نمازگزاران مسـاجد، چه تعدادشـان بزهکارند چه تعداد 
بزهـکاران، اهـل مسـجدند؟ مـا از این بزهـکاران چه تعـداد داریم که به مسـجد، رفت و 
آمـد دارنـد؟ اگر بررسـی شـود می‌بینیم که شـاید یا اصلًا رفت و آمدی نداشـته باشـند 
و کسـی که رفت و آمد داشـته باشـد در میان اینان، نیسـت یا نادر اسـت. یعنی جمعی 
کـه بزهـکار تولیـد می‌کنـد، عمدتاً جمع غیر مسـجدی اسـت؛ یعنی غیر نمازگـزار. این 
قرینـه‌ای روشـن بـر حقانیـت ایـن آیـه کریمه اسـت. یعنـی دو دو تـا چهارتا اسـت که 
لاهَ تنَْه‏ى عَنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنْكَر« چقـدر حقانیت دارد. چنین  ایـن آیـه کریمـه »إنَِّ الصَّ
ملاحظـه‌ای جـا دارد. امروز در کشـورهای سـکولار، گاهی به کلیسـاها و بـه نمازخانه‌ها 
و بـه ایـن جـور مکان‌هـا، به عنـوان مراکـزی که کمـک به امنیـت اجتماعـی می‌کنند، 
نـگاه می‌شـود. آنـان به دیـن خدا و پیغمبـر کار ندارند. امـا به این لحاظ، گاهی تشـویق 
بـه تکثیـر مسـاجد می‌کننـد.از ایـن لحـاظ کـه می‌بیننـد راهـی بـرای کنتـرل امنیت 
اجتماعـی و بـالا بـردن معدل امنیـت اجتماعی، بهتر از مسـاجد و عبادت‌گاه‌ها نیسـت. 

1  . عنکبوت، 45
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ایـن اثر محسـوس نماز اسـت. معلوم می‌شـود نمـاز در مسـجدالحرام هم بـه لحاظ این 
کـه مسـجدالحرام محـلّ أمـن اسـت، افضلیـت دارد. یکی از نـکات این افضلیـت میزان 
امنیتـی اسـت که خـود نمـاز در مسـجدالحرام ایجـاد می‌کند. اگـر اجـازه می‌دادند که 

مسـجدالحرام نقـش خـود را ایفـاد کنـد، این امنیت هـم، امنیتـی جهانی بود. 

شاکیان روز قیامت««
آن روایتـی کـه مضمـون آن هم در منابع اهل سـنت و هم در منابع شـیعه آمده اسـت، 
خیلـی روایـت مهمـی اسـت. مرحـوم صـدوق در بـاب الثلاثه کتـاب الخصال، از رسـول 
اکـرم روایـت مـی فرمایـد کـه »یجَِـی‏ءُ یـَوْمَ القِْیَامَـهِ ثلََثـَهٌ یشَْكُـونَ إلِىَ اللهِ عَـزَّ وَ 
«1. گویـا از ایـن روایـت و روایـت های دیگر، اسـتفاده می‌شـود که شـاکیان اصلی  جَـلَّ
روز قیامـت اینـان هسـتند. محکمـه عـدل قیامت، تنها برای بررسـی این سـه شـکایت 
برقـرار می‌شـود. بعد باقی شـکایت‌ها و حسـاب و کتاب‌هـا، کار خدا نیسـت، کار دیگران 
اسـت. آن شـکایتی کـه خـود وجـود مقـدس ذات بـاری تعالـی به آن می‌رسـد شـخصاً 
)تعبیـر شـخصاً از بـاب ضیـق تعبیـر اسـت( ایـن سـه شـکایت اسـت. یعنـی ایـن سـه 
شـکایت، از جانـب شـاکیان در محضـر خداوند متعال مطرح می شـود. »ثلََثهٌَ یشَْكُـونَ 
إلِىـ اللهِ عَـزَّ وَ جَـلَّ المُْصْحَـفُ وَ المَْسْـجِدُ وَ العِْتْـرَهُ«. در جایی که تعبیـر »عالم« آمده 
قوني«  فُونـِي ومَزَّ مـراد همیـن عتـرت اسـت. کتـاب شـکایت می‌کنـد کـه »ـيا رَبِّ حَرَّ
پـروردگارا مـرا تحریـف کردنـد، مـراد از تحریـف، تحریف در معنا اسـت نه لفـظ. معانی 
قوني«،  فُونـِي ومَزَّ مـن را عـوض کردنـد. آیـات را از لحاظ معنی بد تفسـیر کردنـد. »حَرَّ
مـرا پـاره پـاره کردند. منظـور از پاره پاره کـردن، یعنی به بعضی عمـل کردند و به بعض 
عمـل نکردنـد. »وَ يقَُولـُونَ نؤُْمِـنُ ببَِعْـضٍ وَ نكَْفُـرُ ببَِعْـض‏«2. »و یقَُـولُ المَْسْـجِدُ یاَ رَبِّ 
عُونـِی« مسـجد که مسـجد رسـول‌الله اسـت که مراد، همه مسـاجد  لُونـِی وَ ضَیَّ عَطَّ
اسـت که البته مصداق اتمّ آن، مسـجد الحرام و مسـجد رسـول‌الله اسـت. می‌گوید 
مـرا معطـل کردند. مسـاجد تعطیل شـد، یعنی چه؟ مگـر نماز در مسـجدالحرام خوانده 
نمی‌شـود؟ نه، این نماز، آن نمازی نیسـت که خدا خواسـت، مگر حج در مسـجدالحرام 

1  . الخصال ، جلد : 1 ، صفحه : 175
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انجـام نمی‌گیـرد؟ نـه، ایـن، آن حجی نیسـت که خدا خواسـت. 
راوی از امـام باقـر نقـل می‌کنـد، در موسـم حـج ایسـتاده بـودم، دور کعبـه، در 
مسـجدالحرام، جمعیـت و درحـال طـواف بودنـد. بعـد حضـرت فرمـود: »هَكَـذَا كَانـُوا 
يطَُوفُـونَ فـِي الجَْاهِليَِّـه«. ایـن طوافـی کـه امروز می‌شـود، همـان طوافی اسـت که در 
جاهلیـت انجـام می‌گرفـت، ایـن طـواف آن طوافی نیسـت که خـدا می‌خواهـد. طوافی 
تهَُـمْ وَ يعَْرِضُوا  َّمَـا أمُِـرُوا أنَْ يطَُوفُـوا بهَِا ثمَُّ ينَْفِـرُوا إلِيَْنَـا فَيُعْلمُِوناَ وَلَيتََهُـمْ وَ مَوَدَّ کـه »إنِ
عَليَْنَـا نصُْرَتهَُـم‏«1 نیسـت. اینهـا آمدنـد، مأمـور شـدند بـه حج بیاینـد، طـواف کنند تا 
ارتبـاط بـا امـام پیـدا کننـد، تا این سیسـتم الهـی و نظام اجتماعـی اطاعت خـدا برقرار 
شـود. اگـر مطیـع امـام بودنـد و اگـر آمدنشـان بـه حج بـه معنای بیعـت مجدد بـا امام 

بـود، آن وقـت ایـن حـج، حـج مـی شـد، آن وقت ایـن نمـاز، نماز می شـد. 
نماز اگر پشـت سـر امام زمان باشـد، فرق می‌کند با این نمازهایی که ما می‌خوانیم. 
 ،و سیدالشـهداء امـام مجتبی ،مـردم را از نمـاز پشـت سـر علی‌بن‌ابی‌طالـب
محـروم کردنـد. اگـر ایـن مردم، اگـر این جمعیت، صدسـال، نه پنجاه سـال، نه بیسـت 
سـال، پشـت سـر علی‌بن‌ابی‌طالـب در مسـجدالحرام و مسـجد النبـی  نمـاز 
برگـزار می‌کردنـد و در سـایر مسـاجد مسـلمین، امثـال مالـک اشـتر و ابـوذر غفـاری و 
سـلمان فارسـی، ائمه این مسـاجد بودند، چه می‌شـد؟ نشـد. لذا فرمود: مسجد شکایت 
لُونـِی« مرا تعطیـل کردند. مسـاجد معطل شـد. »وَالعِْتْـرَهُ«؛ عترت  می‌کنـد کـه »عَطَّ
دونا«. بعد در روایت اسـت که  هـم شـکایت می‌کنـد که »ـيا رَبِّ قَتَلونـا و طَرَدونا و شَـرَّ
می‌فرمایـد، رسـول‌الله می‌فرمایـد مـن ایـن شـکایت را در نـزد خدا عرضه مـی‌دارم. 
»فأجثُـوا للِرُّكبَتَـينِ للِخُصُومَـه«. البتـه در مباحـث قبلـی عـرض کردیم کـه ظاهر این 
اسـت ایـن شـکایت اولـی توسـط امیرالمؤمنیـن انجـام می‌گیـرد. چـون در روایـت 
صحیـح بخـاری هسـت کـه علی‌بن‌ابی‌طالب مـی فرمایـد: »أنَـَا أوََّلُ مَنْ يجَْثُـو بيَْنَ 
حْمَـنِ عزّوجـلّ فـِي الخُْصُومَهِ يـَوْمَ القِْيَامَـهِ«2. اولین کس که زانـو می‌زند برای  يـَدَيِ الرَّ
عـرض شـکایت، علی‌بن‌ابی‌طالـب اسـت. علی‌بن‌ابی‌طالـب، زبـان گویـا اسـت. 

1  . کافی، ج1، ص392
2  . البدایه و النهایه، ج3، ص333
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در فرهنـگ قرآنـی مـا، علی‌بن‌ابی‌طالـب، زبـان گویـای اهـل ایمان اسـت؛ حتی در 
 نَ مُـؤَذِّنٌ بيَْنَهُـمْ«1، ایـن مـؤذن یـوم القیامـه، علی‌بن‌ابی‌طالـب روز قیامـت. »فَـأذََّ
اسـت. در روایـات ایـن معنا را داریـم. خلاصه، شـاکی اول، امیرالمؤمنین اسـت. بعد 
حضـرت رسـول بـه حضـرت علـی می‌فرماید کـه این شـکایت را من عهـده دار 
خواهـم شـد. »فَأجثُو«، خود رسـول اکـرم برای شـکایت زانو می‌زنـد. وقتی عرض 
شـکایت می‌کنـد، خـدای متعـال بـه رسـول‌الله می‌فرماید تو هـم برو کنـار، نه، این 
شـکایت را خـود مـن بر عهده خواهـم گرفت. آن وقت، اینجا خدا شـاکی می‌شـود. خدا 
قاضـی هـم خواهـد بـود. ایـن، آن خصومـت کبرایی اسـت کـه در قـرآن کریم کـراراً به 
آن اشـاره شـده اسـت.حد اقـلّ در دو جـا، به این مرافعـه الهی، این مرافعه بزرگ، اشـاره 
َّكُـمْ يـَوْمَ القِْيامَهِ  َّهُـمْ مَيِّتُـون‏ * ثمَُّ إنِ َّكَ مَيِّـتٌ وَ إنِ شـده اسـت. یکـی در سـوره زمـر، »إنِ
ِّكُـمْ تخَْتَصِمُون‏«2. اینجا اشـاره به این مرافعه رسـول‌الله در روز قیامت شـده  عِنْـدَ رَب
المُِ عَل‏ىـ يدََيهِْ يقَُولُ ـيا ليَْتَنِي  اسـت. دیگـری در سـوره فرقان اسـت: »وَ يـَوْمَ يعََـضُّ الظَّ
سُـولِ سَـبيلًا * ـيا وَيلْتَ‏ىـ ليَْتَني‏ لـَمْ أتََّخِذْ فُلانـاً خَليلًا«3. ایـن ظالم در  اتَّخَـذْتُ مَـعَ الرَّ
قـرآن کریـم همـان گونه که عرض کردیم، شـخصیت خاصی اسـت. یـک ظالمی وجود 
نِ  دارد کـه اظلـم النـاس اسـت. چقـدر در قـرآن کریم عبـارت داریم: »وَ مَـنْ أظَْلـَمُ مِمَّ
نْ مَنَعَ مَسـاجِدَ اللهِ أنَْ يذُْكَرَ  بَ بآِياتهِ‏«4 یـا »وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّ افْتَـر‏ى عَلىـ اللهِ كَذِبـاً أوَْ كَذَّ
فيهَـا اسْـمُهُ وَ سَـع‏ى فـي‏ خَرابهِـا«5 که در تفسـیر ایـن آیه، همیـن روایت هـم می‌آید. 
المُِ  خلاصـه یـک »مَـنْ أظَْلـَمُ« داریـم کـه آیه اشـاره بـه ایـن دارد. »وَ يـَوْمَ يعََـضُّ الظَّ
سُـولِ سَـبيلًا * ـيا وَيلْتَ‏ىـ ليَْتَني‏ لـَمْ أتََّخِذْ  عَل‏ىـ يدََيـْهِ يقَُـولُ ـيا ليَْتَنِـي اتَّخَـذْتُ مَعَ الرَّ
يْـطانُ للِْنِسْـانِ خَذُولا وَ  كْرِ بعَْـدَ إذِْ جاءَني‏ وَ كانَ الشَّ فُلانـاً خَليلاً * لقََـدْ أضََلَّنـي‏ عَنِ الذِّ
سُـولُ ـيا رَبِّ إنَِّ قَوْمِـي اتَّخَـذُوا هـذَا القُْرْآنَ مَهْجُـوراً«6. این نص و متن شـکایت  قـالَ الرَّ
رسـول‌الله در روز قیامـت اسـت. »إنَِّ قَوْمِـي اتَّخَذُوا هذَا القُْـرْآنَ مَهْجُوراً« که گفتیم 

1  . اعراف، 44
2  . زمر، آیات 30 و 31

3  . فرقان، آیات 27 و 28
4  . انعام، 21

5  . بقره، 114
6  . فرقان، آیات 27 الی 30
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کتـاب، شـکایت می‌کنـد، مسـجد، شـکایت می‌کند، عتـرت شـکایت می‌کند.
 خلاصـه، ایـن، اشـاره‌ای به وضعی اسـت که مسـجد دچار آن شـده اسـت و آن، معطل 
شـدن مسـجد اسـت. اگـر در ایـن مسـجد، نمـاز رسـول‌اللهی خوانـده می‌شـد، نمـاز با 
امامـت علی‌بن‌ابی‌طالـب خوانـده می‌شـد، آن وقـت معلـوم می‌شـد که »صَلاَهٌ فيِ 
مَسْـجِدِ الحَْـرَامَ تعَْـدِل‏ُ ألَـْفَ صَلاَهٍ فيِ مَسْـجِدِي‏«1 یعنی چـه؟ حتی از لحـاظ تأثیرات 
حسـی، بحـث مـا در آثار حسـی نمـاز اسـت. نمـاز در مسـجدالحرام، امنیـت اجتماعی 
جهانـی ایجـاد می‌کند. این که تأکید شـده اسـت این مسـجد را مـا »وَ إذِْ جَعَلنَْـا البَْيْتَ 
مَثابـَهً للِنَّـاسِ وَ أمَْنـا«2، تنهـا بـه ایـن معنا نیسـت که هر کسـی وارد مسـجد شـود در 
امـان قـرار دارد، ایـن هسـت، امّـا بیـش از ایـن اسـت. اگـر اجـازه داده می‌شـد کـه این 
مسـجد، نقـش خـودش را ایفـا کند، مسـجد در دسـت اهلـش می‌افتاد و می‌گذاشـتند 
کـه اهلـش در ایـن مسـجد به آن شـکلی که خـدا دسـتور فرموده اسـت نمـاز بگزارند، 
ایـن مسـجد مقـرّ امنیت جهانی می‌شـد. ما دیگر نیاز به سـازمان ملل و شـواری امنیت 
نداشـتیم. آن مقـرّ امنیـت بخش جهان و آن سـازمان حقیقی از اینجا شـکل می‌گرفت. 
واقعـا سـازمان ملـل می‌شـد. یعنـی مقرّی میشـد کـه جامعه بشـری را در یـک نظام و 

یـک سیسـتم امنیت بخش منسـجم مـی کرد.
اثـر نامحسوسـی هـم ایـن نمازهـا دارد و آن رشـد روحـی اسـت کـه بـه انسـان دسـت 
می‌دهـد. انسـان مثـل یـک بـذری اسـت کـه در زمیـن کاشـته می‌شـود. یـا نهالی که 
کاشـته می‌شـود. چـه آبـی بـه او داده می‌شـود؟ چه فضایـی، چه خاکی؟ خلاصـه با چه 

چیـزی ایـن بـذر یـا این نهـال، تغذیـه پیـدا می‌کند؟
من اگر خارم اگر گل، چمن آرایی هست            

 که از آن دست که می‌پروردم می‌رویم 

چـه دسـتی می‌پـرورد؟ همان‌گونـه کـه پـرورش می‌یابـد، می‌رویـد. اگـر ایـن رویـش، 
رویشـی الهـی باشـد، اگـر در مسـجدالحرام اجـازه می‌دادنـد، نمـاز الهـی برقـرار شـود، 

1  . کامل الزیارات، باب رابع، ص 21
2  . بقره، 125
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رویـش در جامعـه بشـری، رویشـی الهـی می‌شـد. بشـر، تربیـت صحیـح پیـدا می‌کرد. 
مرحـوم ملا احمـد نراقـی، یکـی مثنـوی دارد به نـام مثنـوی طاقدیس. مثنوی بسـیار 
خوبـی اسـت، در حالـی کـه بـه آن توجـه نمی‌شـود. هـم از نظـر ادبـی قوی اسـت هم 
از نظـر مضمونـی. در یکـی از ابیـات کـه البتـه آن را حفظ نیسـتم، مضمونـش را عرض 
می‌کنـم، خـودش را مخاطـب قـرار مـی دهـد و می‌گویـد: تو چهل سـال نمـاز خواندی 
اگـر ایـن نمـازت نمـاز بود، امـروز بـه کجاها رسـیده بودی. مـا اگـر نمازمان، نمـاز بود، 
بـا مـا چـه می‌کـرد. البتـه از مقـداری از آن محروممـان کردنـد. امـا همـان مقـدار کـه 
در طاقتمـان هسـت هـم، درسـت بـه آن توجـه نمی‌کنیـم. این اسـت کـه نماز هـم اثر 
حسـی دارد و هـم اثـر غیرحسـی. اثـر غیـر حسـی آن از اثـر حسـی اش برتر اسـت. اثر 
غیر حسـی آن، این اسـت که شـخصیت آدمی را مسـتقیم و با اسـتقامت و راست قامت 
می‌پـرورد. ایـن راسـت قامتـی، مضمـون مهمـی اسـت کـه در قـرآن کریم بـر آن تکیه 
شـده اسـت. »فَاسْـتَقِمْ كَما أمُِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَ‏ك«1 این، نشـان دهنده این اسـت که 
ایـن اسـتقامت هـم از رسـول‌الله بـه دیگـران منتقل مـی شـود. »فَاسْـتَقِمْ« امر به 
اسـتقامت به رسـول‌الله می شـود و بعـد »وَ مَنْ تـابَ مَعَك«؛ یعنی این اسـتقامت، 
ایـن راسـت قامتـی، راسـت اندامـی در جامعه بشـری همین طـوری به وجـود نمی‌آید. 
مربـی می‌خواهـد. از ایـن مربـی، راسـت قامتـی بـه دیگران سـرایت می‌کند. نخسـتین 
راسـت قامـت تولید شـده رسـول اکـرم، امیرالمؤمنیـن و ائمه اطهـار و اهل‌بیت 
رسـول خـدا بودنـد و باید این راسـت قامتی از ایـن مجموعه به دیگران سـرایت می‌کرد. 
خلاصـه، ایـن از آثـار نمـاز در مسـجدالحرام اسـت. این که این همه تأکید شـده اسـت: 
»صَلاَهٌ فـِي مَسْـجِدِ الحَْـرَامَ تعَْـدِلُ« این مقـدار، این »تعَْـدِلُ« ها بیخود نیسـت. این 
کـه ایـن برابـر صـد هزار یا بیشـتر اسـت، بیجا نیسـت. یعنی آن میـزان از آثار حسـی و 
نامحسوسـی کـه نمـاز در مسـجدالحرام ایجـاد می‌کنـد، برابر بـا این همه نمازهاسـت.

دسته بندی روایات فضیلت مسجد الحرام««
فضـل صلات در مسـجد الحـرام در بعضی روایات، »مئه الف« آمده اسـت. یعنی معادل 

1  . هود، 112
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صدهـزار نماز در سـایر مسـاجد. از بعضی از روایات اسـتفاده می‌شـود معـادل هزار هزار 
صلات در سـایر مسـاجد اسـت. بعضـی از روایـات عبارت »أفضـل من مئه الـف« دارد. 
تقریبـاً اینهـا روایاتـی در فضـل مسـجد الحرام اسـت که صدهـزار، هزار هـزار و أفضل از 
صدهـزار باشـد. از مجمـوع این روایات اسـتفاده می‌کنیـم که أقلّ ثواب نماز در مسـجد 
الحـرام معـادل »مئـه الـف« در مسـاجد عـادی اسـت. این، بـه اصطلاح حدأقلّ اسـت. 
کـف ثوابـی اسـت کـه بـه نمازگـزار در مسـجدالحرام می‌دهند. قاعدتـاً احـوال مصلیّن، 
متفـاوت اسـت. حـال یک مصلـیِ واحد هم متفاوت اسـت. قاعدتـاً این ثـوابِ افزون، که 
گاه گفتـه شـده هـزار هـزار یـا گفته شـده افضل و حدی معین نشـده اسـت، بـه لحاظ 
حالـی اسـت کـه بـرای مصلـی در اثناء صلات عارض می‌شـود. اگـر حال، حـال بهتری 

بـود، قاعدتـاً و یـا لااقل احتمـال می‌دهیم چنین باشـد.
ایـن سـه دسـته از روایـات را مختصـراً می‌خوانیـم. مرحـوم صـدوق در ثـواب الأعمـال 
روایـت کـرده اسـت از رسـول اکـرم: »صَلاَهٌ فـِي مَسْـجِدِي تعَْدِلُ عِنْـدَ اللهِ عَشَـرَهَ 
لاَهَ فيِهِ تعَْـدِلُ مِائهََ  هٍ فـِي غَيْـرِهِ مِـنَ المَْسَـاجِدِ إلَِّ المَْسْـجِدَ الحَْـرَامَ فَـإنَِّ الصَّ آلَفِ صَلاَ
ألَـْفِ صَلاَه«1. صلات در مسـجد مـن معـادل ده هـزار نمـاز در مسـاجد عـادی اسـت 
لکـن صلات در مسـجد الحرام معادل صدهزار نماز در سـایر مسـاجد اسـت. در روایات 
متعـددی، ایـن مضمون آمده اسـت. در وسـائل الشـیعه، ابواب احکام المسـاجد باب 52 

می‌توانیـد ایـن روایـات را پیـدا کنید.
دسـته دیگـری از روایـات دلالـت بـر ایـن دارد که صلات در مسـجدالحرام، هـزار هزار 
یعنـی معـادل هـزار هزار، یعنی یک میلیون نماز در سـایر مسـاجد اسـت. نظیـر روایتی 
لاَهُ فـِي  کـه مرحـوم صـدوق روایـت می‌کنـد، »مُرسَلاً قَـال: قَـال رَسُـولُ الله: الصَّ
لاَهَ فيِ المَْسْـجِدِ الحَْرَامِ  مَسْـجِدِي كَأَلـْفِ صَلاَهٍ فـِي غَيْـرِهِ إلَِّ المَْسْـجِدَ الحَْرَامَ فَـإنَِّ الصَّ
تعَْـدِلُ ألَـْفَ صَلاَهٍ فـِي مَسْـجِدِي‏«2. فرمـود نمـاز در مسـجد من معـادل هـزار نماز در 
سـایر مسـاجد اسـت و نمـاز در مسـجد الحـرام معـادل هزار نماز در مسـجد من اسـت؛ 
یعنـی در مجمـوع، ثـواب نمـاز در مسـجد الحـرام، معـادل هزار هـزار می‌شـود. مرحوم 

1  . ص30
2  . من لا يحضره الفقيه ج‏1 ، باب فضل المساجد و حرمتها و ثواب من صلى فيها ..... ص : 228
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صـدوق، روایـت دیگـری در ثـواب الأعمـال دارد: »بسَِـنَدِهِ عَـنْ أبَـِي الحَْسَـنِ الرِّضَا عَنْ 
ـدُ بنُْ عَلـِيٍّ البَْاقرِ: صَلاَهٌ فيِ المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ أفَْضَلُ مِـنْ مِائهَِ  آباَئـِهِ: قَـالَ قَـالَ مُحَمَّ
ألَـْفِ صَلاَهٍ فـِي غَيْـرِهِ مِنَ المَْسَـاجِد«1. فرمود از صد هزار نماز در سـایر مسـاجد افضل 
اسـت. اینجـا حدی مشـخص نکـرده اسـت. این روایـت را اگر به سـایر روایـات ضمیمه 
کنیـم، معنـی ایـن می‌شـود که وقتـی فرمود هـزار هـزار، این، یکـی از درجـات ثواب و 
یکـی از مراتـب ثـواب اسـت. مراتـب ثـواب نمـاز در مسـجد الحـرام از صد هـزار به بالا 

اسـت. یکـی از مراتـب آن هـم هزار هزار اسـت.

اختلاف ثواب اعمال به حسب اختلاف در مراتب افراد««
 بـه هـر حـال، از ایـن روایـات یـا سـایر روایـات از ایـن نـوع، مثلًا نمـاز در محلـی فلان 
قـدر ثـواب دارد، اختلاف افـراد در مراتـب برداشـت می‌شـود. گاه نسـبت بـه قرائـت 
قـرآن هـم نظیـر ایـن روایـات آمده اسـت کـه مثلًا فلان سـوره آن قـدر ثـواب دارد یا 
فلان عمـل ایـن قـدر ثـواب دارد. مخصوصـا نسـبت بـه زیـارت سیدالشـهداء دارد 
ـهً وَ عُمْرَه«؟  ـهً وَ عُمْـرَه«2. چگونه می‌شـود فهمید کـه »تعَُـادِلُ حِجَّ کـه »تعَُـادِلُ حِجَّ
یکـی از وجوهـی کـه می‌تـوان ایـن روایـات را بـه آن حمل کرد، این اسـت کـه »للِجَنَّهِ 
مَرَاتـِبُ«. یعنـی بهشـت خـدای متعـادل ذومراتـب اسـت. البتـه ایـن مراتب شـاید بی 
نهایـت هـم باشـد. مراتب، بی نهایت اسـت. اگرچـه در آیه آمده اسـت: »وَ جَنَّـهٍ عَرْضُهَا 
ـماواتُ وَ الرْْضُ«، حد نیسـت، بیان  ـماواتُ وَ الرْْضُ«3، امـا ایـن »وَ جَنَّهٍ عَرْضُهَا السَّ السَّ
حـد نیسـت، بلکـه بیـان أقـل الحـدّ اسـت که بـرای مـا قابل فهـم شـود. اگـر بخواهند 
وسـعت را بیـان کننـد، چگونـه این وسـعت را بیان می‌کنند؟ این شـیوه بیان اسـت که 
همـه آسـمان و زمیـن، وسـعت جنـت اسـت. یـا ایـن کـه گفته می‌شـود سـماوات حد 
ـماواتُ وَ الرْْضُ«، سـماوات حد نـدارد. بنابراین  نـدارد. اگـر گفـت: »وَ جَنَّـهٍ عَرْضُهَا السَّ
ـماواتُ وَ الْرْضُ«، پس بهشـت نامحدود اسـت. برای  اگـر فرمـود: »وَ جَنَّـهٍ عَرْضُهَـا السَّ
ایـن کـه مـا بـرای سـماوات حـدی نمی‌شناسـیم. علـم روز هـم، بـرای سـماوات حدی 

1  . همان، ص29
2  . همان، ص86

3  . آل عمران، 133
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ـماواتُ وَ الْرْضُ«،  نتوانسـته اسـت تعریـف کند. اگـر گفته شـده: »وَ جَنَّـهٍ عَرْضُهَـا السَّ
یعنی نامحدود اسـت. بهشـت، نامحدود اسـت اما بشـر محدود اسـت. وقتی در بهشـت 
قـرار می‌گیرد، بهشـت درسـت اسـت که نامحـدود اسـت اما بهره‌بـرداری و اجـازه بهره 
بـرداری از ایـن بهشـت، مثـل همیـن دنیا محـدود اسـت. دنیا هـم به شـکلی نامحدود 
اسـت امـا بشـر کـه قـدرت اسـتفاده از ایـن نامحـدود را نـدارد. مـا نمی‌توانیـم از ایـن 

آسـمان‌ها اسـتفاده کنیم. 

مراحل آفرینش««
البتـه مـن ایـن نکتـه را هـم عـرض کنـم. نکته مهمی اسـت. مـا از آیـات کریمـه قرآن 
اسـتفاده می‌کنیـم کـه همـه این آسـمان‌ها و این کـرات آسـمانی و زمینـی و ... آفریده 
شـده اسـت برای این که آن بهشـت برین از این سـماوات و أرض سـاخته شـود. خدای 
متعـال دو مرحلـه آفرینش نسـبت بـه جهـان دارد؛ دوبار ایـن جهان را می‌سـازد. نوبت 
اولِ آفرینـش جهـان، همـان نوبتـی اسـت کـه مـا در آن به سـر می‌بریـم. آفرینش این 
دنیا اسـت، یا همین زندگی نخسـتین یا عالم نخسـتین اسـت و این آفرینش، آفرینش 
نخسـتین اسـت. در ایـن آفرینش نخسـتین، محل زندگـی آدمی، کره زمین اسـت. این 
کـره زمیـن بـه ایـن کوچکی، چـرا در این حیات اولی دار انسـان شـد؟ چون بنا نیسـت 
بشـر در ایـن دنیـا بمانـد. بشـر و سلسـله انسـان‌ها، مرتبـاً، یکی نسـل جای خـود را به 

نسـل دیگـر می‌دهد.
زندگـی انسـان روی کـره زمیـن، زندگـی علـی البدل اسـت. یکی عـده می‌آینـد و یک 
عـده می‌رونـد، بـرای ایـن رفـت و آمـد »إنَِّ أرَْضـي‏ واسِـعَه«1 آمـده اسـت. خیلـی هم 
گنجایـش دارد. ایـن زندگـی، چنیـن زندگـی‌ای اسـت. امـا در عالـم آخـرت، در زندگی 
دوم، آمـدن هسـت امـا رفتن دیگر نیسـت، پایـان ندارد. چون چنین اسـت، لـذا آن هم 
ذي صَدَقَنا وَعْدَهُ  ِ الّـَ أرض اسـت. أرضـی داریـم که أرض اخروی اسـت. »وَ قالوُا الحَْمْدُ لَِّ
أُ مِـنَ الجَْنَّـهِ حَيْـثُ نشَـاء«2. بهشـتیان چنیـن می‌گوینـد: خدایـا  وَ أوَْرَثنََـا الْرْضَ نتََبَـوَّ
شـکر کـه مـا را وارثـان زمیـن یعنی این بهشـتی کـه در آن هسـتیم، قـرار داده ای. آن 

1  . عنکبوت، 56
2  . زمر، 74
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بهشـت هـم، زمینی اسـت امـا زمینی متفـاوت از این زمیـن خاکی. از مجموع اسـتفاده 
ـجِلِّ للِكُْتُـبِ كَما  ـماءَ كَطَـيِّ السِّ می‌کنیـم وقتـی آیـه می‌فرمایـد که »يـَوْمَ نطَْـوِي السَّ
ا كُنَّا فاعِلين‏«1. در رابطه بـا آفرینش جهان، خیلی  ّـَ بدََأنْـا أوََّلَ خَلـْقٍ نعُـيدُهُ وَعْـداً عَليَْنا إنِ
ایـن آیـه، آیـه بنیادینـی اسـت. می‌فرماید این جهـان اول را بسـاطش را بـر می‌چینیم، 
جمـع می‌کنیـم. ایـن کـره زمیـن و ایـن کـرات آسـمانی را، همـه را در هـم می‌پیچیم 
مثـل یـک خمیـری کـه ایـن خمیـر را بـرای پهن کـردن دوبـاره آمـاده می‌کننـد. این 
جهـان را دوبـاره بـه اصطلاح مـا خمیـر می‌کنند. ایـن کرات آسـمانی را، ایـن وضعیت 
فعلـی کـه در جهان وجـود دارد دوبـاره برمی‌گردند خمیر می‌شـوند، بعـد از این خمیر، 
جهـان دوم از نـو آفریـده می‌شـود. لذا این کرات آسـمانی مقدمه آن جهان بعدی اسـت 
ـجِلِّ للِكُْتُبِ«.  ـماءَ كَطَـيِّ السِّ کـه قـرار اسـت آفریده شـود. می‌فرماید: »يـَوْمَ نطَْوِي السَّ
ـجِلِّ  در روز آفرینـش جدیـد ایـن آسـمان‌ها را مثـل یک طومـار می‌پیچیم. »كَطَيِّ السِّ
للِكُْتُبِ«. سـجل، همین طومار اسـت که البته اصلی آن فارسـی اسـت. »كَما بدََأنْا أوََّلَ 
خَلـْقٍ نعُـيدُهُ«. از نـو آفرینـش نوین ایجاد می‌کنیـم. در آن آفرینش نو »وَ جَنَّـهٍ عَرْضُهَا 
ـماواتُ وَ الرْْضُ« بـه وجـود می‌آیـد؛ یعنـی زمینی که زمین بهشـت اسـت، آفریده  السَّ

می‌شـود. همـه ایـن آسـمان و زمیـن، آن زمین بهشـتی را تشـکیل خواهد داد.
آن زمیـن، زمینـی اسـت کـه بـه عرض همـه این آسـمانها و زمین اسـت. )ظاهـراً دیگر 
در آن عالـم، نـه زمیـن هفـت گانـه‌ای داریـم نـه آسـمان هفـت گانـه‌ای. شـبانه روز به 
ایـن معنـی هـم نیسـت( . ایـن بهشـت، بـی پایـان و نامحـدود اسـت امـا بهره بـرداری 
از ایـن بهشـت مرهـون اجـازه خداونـد متعـال اسـت. او مالک اسـت. آن عالـم بی‌پایان، 
آن بهشـت، بـه گونـه‌ای مدیریـت می‌شـود کـه هـرج و مـرج بـر آن حاکم نشـود. نظم 
و ترتیـب آن عالـم چگونـه اسـت؟ نظـم و ترتیـب آن عالـم، مبتنـی بـر عمـل مـا در 
ایـن عالـم اسـت. عمـل انسـان در ایـن عالـم، نظـم و یـا زمینـه نظـم آن عالـم را آماده 
می‌کنـد. هرکـس عملـش بهتـر اسـت، بهتـر اسـتفاده می‌کنـد و محـدوده اختیاراتش 
بیشـتر اسـت. محدوده ملکش در آن جهان بیشـتر اسـت. همه شـاهند، همه پادشاهند، 
همه سـلطانند. اهل بهشـت همه سلاطین هسـتند منتهـا محدوده سـلطنت، متفاوت 

1  . انبیاء، 104
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اسـت. معلـوم شـدکه آن عالم، آن جهـان آخرت، نامحدود اسـت لکن به هـر حال آنچه 
بـه بشـر می‌دهنـد بـاز هـم محدود اسـت. یعنـی طبق نظامـی اسـت. این نظـم و نظام 
بـر مبنـای عمل شـکل می‌گیـرد. نامحدود اسـت یعنی خـود آن جهان نامحدود اسـت 
منتهـا از آن جهـان، طبق حسـاب به بشـر می‌دهند. هر کس در آن عالـم درجه‌ای دارد. 
در آیـات کریمه هم اشـاره شـده اسـت بـه این که در آن عالـم، درجات وجـود دارد. این 
درجـات با اعمال مشـخص می‌شـود. اگـر آمدند درجه زیـارت سیدالشـهداء را هزار 
حـج و عمـره قـرار دادنـد، این مسـتبعد نیسـت. آنجـا نامحدود اسـت. آنقدر گسـترش 
می‌دهنـد بـه سـلطنت زائـر سیدالشـهداء کـه بـه انـدازه هـزار حـج و هـزار عمـره 
دایـره سـلطنتش گسـترش پیـدا می‌کنـد. هیـچ مسـتبعد نیسـت. یعنی این کـه گفته 
می‌شـود هـزار حـج، هـزار عمـره، هـزار هزار و یـا هر چـه بفرماینـد، چیزی نیسـت که 
انسـان بگوید با عقل سـازگار نیسـت یا امری اسـت که مسـتبعد اسـت. به هر حال، آن 
جهـان، جهـان نامحـدودی اسـت و می‌خواهنـد ایـن فضل نامحـدود خداوند را تقسـیم 

 . کنند

بهشت را به بهانه دهند نه به بها««
مـن گاهـی عـرض کـرده‌ام کـه ایـن کـه گفته می‌شـود یـا گفته شـده یـا به بعضـی از 
بزرگان نسـبت داده شـده اسـت که بهشـت را به بهـا می‌دهند نه به بهانـه. البته مقصود 
آن بـزرگ، قطعـا مقصـود درسـتی اسـت ولی واقـع مطلب، چنین نیسـت. بهشـت را به 
بهانـه می‌دهنـد نـه بـه بهـا. بهشـت را بـه بهانـه می‌دهنـد؛ یعنی خـدای متعـال دنبال 
یـک بهانـه‌ای اسـت که بهشـت را به مـردم بدهد. خـدای متعـال دنبال بهانه ای اسـت 
کـه بـرای بهشـت بـردن توجیـه منطقی داشـته باشـد. کار خـدای متعال روی حسـاب 
اسـت. اگـر بخواهد به کسـی چیـزی بدهد باید شـخصی کـه می‌خواهد این بهـره الهی 
را دریافـت کنـد، بایـد بهانـه پرداخـت این فضـل را ایجاد کند. بها نیسـت، بهانه اسـت. 
مگـر مـا می‌توانیـم بهای بهشـت را بدهیـم؟ اعمال ما چه ارزشـی دارد که بهای بهشـت 
باشـد. حضـرت سـجاد دعایـی در صحیفـه سـجادیه دارد بـه ایـن مضمون کـه اگر 
همـه عمـرم را عبـادت کنـم، همـه عمـرم را روزه بـدارم بعد»يـَا إلِهَِي لـَوْ بكََيْـتُ إلِيَْكَ 
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حَتَّىـ تسَْـقُطَ أشَْـفَارُ عَيْنـی الأرض«آنقـدر گریـه کنم برای تـو که چه شـود... آن وقت 
نتوانسـته‌ام شـکر یکـی از نعَِـم تـو را ادا کنـم. یعنی این اعمالـی که ما انجـام می‌دهیم، 
چـه قیمتـی دارد کـه بهـای بهشـت بشـود؛ یعنی اسـتحقاق بهشـت رفتـن را بـرای ما 
ایجـاد کنـد. مـا اصلا اسـتحقاق نداریـم. حقـی برگردن خـدا نداریـم. اگر عملـی انجام 
بدهیـم، هرچـه عمل انجـام بدهیم وظیفه عبودیت را نتوانسـته ایم انجـام بدهیم. یعنی 
مـا بدهکاریـم. هرچـه هـم بکنیم این بدهـی را نتوانسـته ایـم ادا کنیـم. در نصوص هم 
کـه بحـث از قیمـت بهشـت آمده یعنی همـان بهانه. یعنـی بهانه ورود به بهشـت. یعنی 
چـه کـه قیمـت بهشـت گفتـن یک »لاالـه الا الله« باشـد؟ ایـن بهانـه ورود اسـت. بها، 
اسـتحقاق مـی‌آورد. اگر شـما پول یـک خانه را به صاحـب آن بپردازید، حـق پیدا کرده 
ایـد. اگـر صاحب خانه، خانه را به شـما ندهد به شـما ظلم کرده اسـت. شـما بهـا را داده 
ایـد. چـرا مـا بـه إزای بهـا به شـما پرداخت نشـود؟ بها وقتی اسـت که حق ایجـاد کند. 
بهـا ایـن اسـت. لذا اگر گفته شـود کـه »ثمََنُ الجَْنَّـهِ لَ إلِـَهَ إلَِّ الله«1، مـراد از این ثمن، 
ثمـن تنزیلـی اسـت. یعنـی ثمـن اعتبـاری و ادعایی اسـت. ثمنی اسـت کـه بالحکومه، 
ثمن شـده اسـت. اعتباراً ثمن گفته شـده اسـت. حقیقتاً که ثمن نیسـت. همان بهانه‌ای 
اسـت کـه از آن، بـه بهـا تعبیـر کرده‌اند. بهانه اسـت. یعنی یک سـببی باید باشـد که به 
شـما چیـزی بدهند. بهـا یعنی »ما یسُـتَحَقُّ بـِهِ العِـوَض«. »ثمََنُ الشّـیء« یعنی »ما 
یسُـتَحَقُّ بـِهِ العِـوَض«. مـا اگر ثمـن را ثمن عرفی بگیریـم معنایش این اسـت. وعده ها 
همـه اش تفضّـل اسـت. بـه عبارت دیگـر، تمام ثـواب الهی همـه اش فضل اسـت. همه 
اش تفضـل اسـت. ثـواب بـه اسـتحقاق نیسـت. بلکـه بالتفضل اسـت. ثواب الهـی، ثواب 
تفضلـی اسـت نـه ثـواب اسـتحقاقی. مـا هرچه عمـل انجـام بدهیم اسـتحقاق ثـواب بر 
خـدا نخواهیـم داشـت. اما خدای متعـال تفضلًا برای ما ثـواب مقرّر کرده اسـت. فرموده 
اسـت ایـن کار را بکنیـد ایـن ثـواب را بـه شـما می‌دهیـم. همـه این ثـواب هـا تفضّلی 
اسـت. و چـون تفضّـل اسـت پـس چـه مانعـی دارد کـه هـزار اجـر بدهد یـا هـزار هزار 
بدهـد. همـه اش تفضّـل اسـت. امـر خـدا هـم بهانـه‌ای اسـت تا ما عمـل کنیـم و ثواب 

1  -. كافي، ج2 ، ص 517
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بـه ما داده شـود. البتـه »وَجَدْتكَُ أهَْلاً للِعِْبَادَهِ فَعَبَـدْتُ«1 اولیاء، مطلب جدایی اسـت. 
عبـادت آنـان اگـر امـر هـم نبـود، انجـام می‌شـد. عبـادت آنـان عبـادت محبّین اسـت. 
عبـادت محبیّـن، متوقـف بـر امـر نیسـت. آنجا کـه گفته می‌شـود بـه خاطر امـری که 
تـو کـردی عبـادت انجـام دادم، مـراد از این امـر همان ایجـاد داعی اسـت. یعنی همین 
عبادتـی کـه مـا می‌کنیـم. اگر تو نبـودی، ایـن توفیق عبادت بـرای ما حاصل نمی‌شـد. 
البتـه دربـاب عقـاب، می‌گوییـم عقـاب غیـر مسـتحق، ظلم اسـت. امـا ثـواب در مقابل 
عمـل، ایـن ثـواب نـدادن ظلـم نیسـت. ما عمـل بکنیـم، ثوابـی به مـا ندهد. ایـن ظلم 
نیسـت. عقـاب بی‌خود، ظلم اسـت. امـا اگر ثـواب ندهد، اگر بنده‌ای اسـت، برده اسـت، 
بگذریـم از خـدا و عبدش. اگر پسـر شـما، آقازاده شـما، برای شـما خدمتی کـرد، کاری 
انجـام داد، آب خواسـتید، رفـت بـرای شـما آب آورد، نـان خواسـتید رفـت نـان گرفت، 
اینجـا بگویـد پولـش را بده، ایـن قدر کار کـردم، نه، چنین اسـتحقاقی نـدارد که بگوید 
برایـت کار کـردم پولـش را بـده. بـه هـر حال شـما بـر فرزندتان حـق دارید، هـر چه او 
بـرای شـما بکند، هـر خدمتی بکند، این خدمـت، خدمت وظیفه ای اسـت. او در مقامی 
کـه هسـت وظیفـه خدمـت دارد، اگـر خدمتـی را انجـام بدهـد اسـتحقاق ثواب نـدارد. 
شـما از بـاب بزرگواریتـان، از بـاب محبـت و لطفتـان اگـر او کاری کرد و بـرای او اجری 
مقـرّر کردیـد خیلـی بجاسـت. ایـن تفضّل اسـت. اگـر وعـده دادید البتـه باید بـه وعده 
تـان عمـل کنید و بایـد به وعده‌تان وفـا کنید. خداوند هم وعده داده اسـت. اسـتحقاق، 
اسـتحقاق بـا جعـل الهـی برخـود اسـت. خـود خـدا دو وعـده داده اسـت که بـا این دو 
وعـده، دو الـزام را برخـود مقـرر کـرده اسـت. یک الـزام، الزام وعیدی اسـت کـه فرمود: 
ـنْ تبَِعَكَ مِنْهُـمْ أجَْمَعينَ«2.  »قـالَ فَالحَْـقُّ وَ الحَْـقَّ أقَُـول‏ * لَمَْلََنَّ جَهَنَّـمَ مِنْكَ وَ مِمَّ
ایـن یـک الزامـی اسـت که خـدا برخود الزام کرده اسـت که شـیطان همه اتبـاع خود را 
بـه جهنـم بـرد. ایـن وعید اسـت. ایـن وعید را خـدا خود بـر خود الـزام کرده اسـت. لذا 
در آن آخـر دعـای کمیـل دارد کـه اگـر نبـود این حکم تـو کـه » فَبِاليَْقينِ اقَْطَـعُ لوَْ لا 
مـا حَكَمْـتَ بهِِ مِنْ تعَْذـيبِ جاحِدكَي، وَ قَضَيْـتَ بهِِ مِنْ اخِْلادِ مُعاندِِكَي، لجََعَلـْتَ النّارَ 

1  . بحارالأنوار، ج 41 ، ص 14، باب 10
2  . صاد، 84 و 85
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كُلَّهـا برَْداً وَ سَلاماً، وَ ماك انَ لأحَـد فيهـا مَقَرّاً وَ لامُقامـاً« و اگـر نبـود ایـن تعهدی که 
خـود بـرای خـود یـا برخـود بیان فرمـودی، همـه جهنـم را برَد و سلام قرار مـی‌دادی. 
ایـن یـک تعهـد الهـی اسـت. تعهد سـنگینی اسـت. ایـن تعهد، کمرشـکن اسـت. یک 
تعهـد دیگـر هـم این اسـت که به نیکـوکاران، بهشـت نامحدود خـود را بدهـد. این هم، 
 ِ تعهـد دیگری اسـت. لذا بهشـتیان وقتی وارد بهشـت می‌شـوند می‌گوینـد: »الحَْمْدُ لَِّ
أُ مِنَ الجَْنَّهِ حَيْثُ نشَـاء«. این وعده بهشـتیان  ذي صَدَقَنـا وَعْـدَهُ وَ أوَْرَثنََـا الرْْضَ نتََبَـوَّ الّـَ
و صالحیـن اسـت. ایـن وعـده الهـی بـه بهشـت اسـت. با ایـن وعده، بهشـت فرسـتادن 
نیکـوکاران، بـر خـدا الزامـی شـد. خـود بـر خـود ایـن فـرض را مقرر کـرد. نتیجـه این 
وعـده، ایـن اسـت کـه »فَادْخُليِ فـِي عِبـادِي * وَ ادْخُليِ جَنَّتِـي‏«1. اگر ایـن وعده نبود 
و اگـر آن وعیـد نبـود و ایـن دو الزام نبـود، چیزی بر خـدا قابل الزام نیسـت. این مطلب 
مهمـی اسـت. مگـر آنچـه خدا بر خـود الزام کنـد. چون خدا، خـود را ملزم بـه این کرده 

اسـت لـذا هم بهشـت بهشـتیان، هم جهنـم جهنمیان حتمی اسـت. 
غـرض ایـن بـود کـه ایـن کـه گفتـه می‌شـود نمـاز در مسـجدالحرام هـزار هزار اسـت، 
درجـات بهشـت بـا همین اعمال تعیین پیدا می‌کند. وسـعت ملک مؤمـن در دار آخرت 
را ایـن عمل‌هـا معیـن می‌کنـد. وسـعت آن را، عمل، مشـخص می‌کند. اصـل دخول در 
بهشـت بـا همـان ایمان اسـت و ادای فرایض و آنچه موجب بهشـت رفتن اسـت. اما حد 
اسـتفاده از بهشـت یـا وسـعت ملـک را اعمـال مسـتحب و نیک مشـخص می‌کنـد. لذا 
هیـچ بعـدی نـدارد کـه بفرماییـد این سـوره را بخوانیـد این قدر ثـواب گیرتـان می‌آید؛ 
ایـن محـال نیسـت، مسـتبعد نیسـت. بله ممکن اسـت کسـی که آشـنای با نظـام عالم 
آخـرت نباشـد، بخواهـد بـا چشـم دنیـوی به مسـائل نـگاه کند. با چشـم دنیـوی، هزار 
هـزار مسـتبعد اسـت. مگـر ایـن دنیا چقـدر وسـعت دارد که بـه هرکس بخواهنـد هزار 
هـزار تـا بدهنـد. اگـر بـا چشـم دنیـوی به ایـن مسـائل نـگاه کنیم مسـتبعد می‌شـود. 
می‌گوینـد در ایـن دنیا قانـون کمیابی حاکم اسـت. یعنی محدودیت در ایـن دنیا وجود 

دارد. ولـی در آن عالـم محدودیـت وجـود نـدارد. چه اشـکالی دارد هزار هـزار بدهند؟

1  . فجر، 29و 30
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 مسجد النبی
دربـاره مسـجد النبـی دو بحث داریم. بحـث اول مختصری درباره تاریخچه سـاخت 
مسـجد النبـی اسـت. آنـگاه تصویـری جامـع از سـاختار ایـن مسـجد را مختصـراً ارائـه 
خواهیـم کـرد. بحـث دوم، فضـل صلات در این مسـجد اسـت. ایـن روایـت را خواهیم 
آوردکـه امـام سـجاد هـم تاریخ مسـجدالحرام و هـم تاریـخ مسـجدالنبی را در 
آن، بیـان کـرده اسـت. آنچـه مربوط به مسـجدالحرام اسـت قبلًا بحث شـد و آن بخش 
از روایـت کـه مربـوط بـه آنجـا بـود را عـرض کردیـم. ایـن روایـت را مرحـوم کلینی به 
سـند صحیـح از امـام سـجاد نقـل می‌کنـد. مـا در ایـن گونـه مباحـث کمتر سـند 
صحیـح داریـم ولـی ایـن روایـت بـا سـند صحیـح روایت شـده اسـت. حدیـث هجرت 
رسـول اکرم اسـت که رسـول اکـرم چگونه هجرت کـرد؛ در چـه زمانی هجرت 
فرمـود؛ مراحـل هجرتـش چـه بود، آمـده تا اینجا کـه می‌فرمایـد - و ما اینجا نوشـتیم: 
ـهِ هِجرَتـِه«-. تا بـه اینجا می‌رسـد: »ثـُمَّ إنَِّ  »هـذِهِ الرِّوَآیـه أصَـحُّ مـا رُوِیَ فـی قصَِّ

  لَ مِـنْ قُبَا إلِىَ بنَِي سَـالمِِ بـْنِ عَـوْفٍ وَ عَليٌِّ  تحََـوَّ ـا قَـدِمَ عَلـِيٌّ رَسُـولَ اللَّ‏ لمََّ
ـمْسِ فَخَطَّ لهَُمْ مَسْـجِداً وَ نصََبَ قبِْلتَه«. اینجا داسـتان  مَعَـهُ يـَوْمَ الجُْمُعَـهِ مَعَ طُلُوعِ الشَّ
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ایـن اسـت کـه رسـول اکـرم وقتـی کـه از مکه بـه مدینـه آمدنـد در ایـن محل که 
محـل مسـجد قبـا اسـت، یـا محـل قبیله بنی عـوف اسـت، مسـتقر شـدند. وارد مدینه 
نشـدند. ایـن خیلی مطلب مهمی اسـت. منتظـر امیرالمؤمنین ماندنـد و وارد مدینه 
 نشـدند. در برخـی از روایـات دارد که تقریباً 12 روز منتظر ماندنـد تا امیر المؤمنین
رسـیدند. در ایـن مدتـی کـه در قبا ماندند، یعنـی در محله بنی عوف، هیـچ کاری انجام 
ندادنـد. حتـی بنـی عـوف گفتند حالا که اینجا هسـتید، مسـجد بسـازید، کاری بکنید. 
فرمودنـد: نـه. ایـن خیلـی مطلـب مهمی اسـت. اینها نشـان می‌دهـد که جریـان از چه 
 چیسـت. وقتی کـه امیرالمؤمنین قـرار اسـت و رابطه امامت و رسـالت نبی اکرم
رسـیدند، آنـگاه از فـردای همـان روز، کـه روز جمعـه بود همـراه با طلوع شـمس و آغاز 
روز بـا همراهـی امیرالمؤمنیـن کار را شـروع کردنـد. کار چـه بـود؟ بنـای مسـجد. 
آغاز سـاختن مسـجد قبا به وسـیله رسـول اکـرم و امیرالمؤمنین انجـام گرفت. 
حضـرت، کار سـاخت مسـجد قبا را تا آمـدن امیرالمؤمنین به تعویـق انداختند. 
 ایشـان پایه‌هـای مسـجد را بنـا کرده و بقیـه را خود مـردم ادامه دادند. رسـول اکرم
در همـان مسـجد، اولیـن نمـاز جمعـه را بـر پـا کـرده اسـت. نماز جمعـه در مکـه برپا 
 نشـده اسـت. نمـاز جمعـه در مدینـه برپا شـد. البتـه نماز جمعـه خود رسـول اکرم
مقصـود ماسـت وگرنـه، نمـاز جمعـه قبـل از آمـدن رسـول اکـرم بـه مدینـه، برپـا 
می‌شـده اسـت. مصعـب بـن عمیـر که فرسـتاده حضـرت در مدینه اسـت، نمـاز جمعه 
اقامـه می‌کـرد و گاهـی کـه مصعـب نبود، سـعد بـن زراره بـه جـای وی نمـاز جمعه را 
اقامـه مـی نمـود. لکن اولین نمـاز جمعه رسـول الله در این تاریخ یعنـی در قبا و در 
اول ورود امیرالمؤمنیـن بـه خدمـت حضرت، اقامه شـده اسـت. ظاهـراً علت این که 
نمـاز جمعـه را تـا قبل از ایـن، اقامه نمی‌کردند ایـن بود که نماز جمعـه، نماز حاکمیتی 
اسـت، حاکـم وقتی حکومتی برپا کـرده و حکمرانی می‌کند، نماز جمعه را که از شـئون 
حکومـت اسـت، برگـزار می‌کنـد. رسـول اکـرم در مکـه، قـدرت برپایـی حکومـت 
نداشـتند. در آنجـا فقـط تبلیـغ می‌کردنـد ولـی حکمرانـی نمی‌کردنـد. حکمرانـی در 
مدینـه انجـام می‌گرفـت. وقتـی مردم آمـاده اطاعت از حضرت شـدند، گفتنـد ما کمک 
می‌کنیـم، یـاری می‌کنیـم، با حضـرت، بیعت کـرده و زمینـه اجرای حکومـت و اجرای 
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حاکمیـت در مدینـه فراهم شـد. پس مدینـه، دار الحکومه پیامبر اکرم بـود و لذا در 
 بـا آمدن حضـرت امیر آنجـا نمـاز جمعـه اقامـه کرد. چـرا دارالحکومـه حضرت
شـروع شـد؟ چـون حاکمیت حضرت بـا حضور امامـت تکمیل می‌شـود. خوب باید 
دقـت کـرد. حاکمیـت رسـول اکـرم حاکمیـت در زمـان رسـول نیسـت. ایـن نکته 
ای اسـت کـه بایـد خیلـی باز شـود. رسـول اکـرم در ده سـالی کـه خودشـان زنده 
بـود، حاکـم نیسـتند. حاکمیت رسـول تـا روز قیامت اسـت. امروز کسـی که حاکم 
حقیقـی برماسـت و بـر مـا حکومت می‌کند، رسـول الله اسـت. ایشـان هسـتند که 
در درجـه اول، مقصـود بـه حکومـت انـد. این حکومت الرسـول با چه تکمیل می‌شـود؟ 
بـا امامـت. ایـن حکومـت تـا روز قیامت با امامـت تکمیل می‌شـود. در روز غدیـر فرمود: 

»اليَْـوْمَ أكَْمَلتُْ لكَُـمْ دينَكُم‏«1. 

دین در مفهوم قرآنی یعنی نظام حکومتی««
دیـن در مفهـوم قرآنـی یعنی نظـام حکومتـی. معنی دین، این اسـت. دیـن یعنی نظام 
حکومـت. لـذا در سـوره یوسـف، خـدای متعـال از زبان حضـرت یوسـف می‌فرماید 
کـه »مـا كانَ ليَِأْخُـذَ أخَـاهُ فـي‏ ديـنِ المَْلـِك‏«2. وقتـی کـه حضـرت یوسـف آمد و 
خواسـت بـرادرش بنیامیـن را پیش خـودش نگـه دارد، این داسـتان را چیـد، برنامه‌ای 
چیـد و صـاع ملـک را در وسـایل برادر پنهـان کرد. »ثـُمَّ اسْـتَخْرَجَها مِنْ وِعـاءِ أخَيه‏«3. 
ایـن صـاع الملـک را از بـار بنیامیـن درآوردنـد. لـذا گفـت پـس معلـوم می‌شـود ایـن 
صـاع مـا پیـش این آقا بوده اسـت. اینجا اسـت کـه خداونـد می‌فرمایـد: »كَذلـِكَ كِدْنا 
ليُِوسُـف‏«4. مـا اینجـا بـه یوسـف ای جملـه را یاد دادیـم. یعنی ایـن روش را یـاد دادیم. 
جملـه یعنـی راه رسـیدن بـه مقصـود نـه حیله بـه معنـای فریـب. ایـن راه و روش را ما 
بـه یوسـف یـاد دادیـم: »كَذلـِكَ كِدْنـا ليُِوسُـف«. بعـد می‌فرمایـد: »مـا كانَ ليَِأْخُذَ 
أخَـاهُ فـي‏ ديـنِ المَْلـِ‏ك«. اگـر می‌خواسـت طبـق قانـون ملک عمـل کند، طبـق قانون 
حکومتـی ملـک عمـل کنـد، نمی‌توانسـت بنیامیـن را نگـه دارد، چـون قانـون ملـک، 

1. مائده، 3
2. یوسف، 76

3. همان
4. همان
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ایـن نبـود که اگر کسـی سـرقت کـرد او را بـه بردگـی بگیرند، امـا قانون کنعانیـان این 
بـود. لـذا عمـه یوسـف هم بـرای این که یوسـف را پیـش خـود نگـه دارد آن کمربند را 
در یوسـف نگـه داشـت، مخفـی کـرد تـا این کـه به ایـن بهانه، یوسـف را بـرای خودش 
بگیـرد. ایـن قانـون کنعانیـان بـود که اگر کسـی چیـزی را به سـرقت برد باید بـرده آن 
صاحـب مـال بشـود. البتـه بـه این معنا اسـت که چهـار سـال باید خدمـت صاحب مال 

را می‌کـرد. اینجـا قـرآن می‌فرمایـد:
»كَذلـِكَ كِدْنـا ليُِوسُـفَ مـا كانَ ليَِأْخُـذَ أخَاهُ فـي‏ دينِ المَْلـِ‏ك«. در این ملـک یعنی در 

نظـام حکومتـی ملـک، نمی‌توانسـت بنیامیـن را بـرای خـودش بگیـرد و نگـه دارد. لذا 
آمـد بـه کنعانیان گفت: »قالـُوا فَما جَـزاؤُهُ إنِْ كُنْتُـمْ كاذِبين‏«1. از خود کنعانیان سـؤال 
کـرد، از برادرانـش سـؤال کـرد. وقتـی آنـان گفتند: »مـا جِئْنـا لنُِفْسِـدَ فـِي الْرَْضِ وَ ما 
كُنَّـا سـارقِينَ«2. گفـت اگـر پیش شـما پیدا شـد جزایش چیسـت؟ کیفرش چیسـت؟ 
»قالـُوا جَـزاؤُهُ مَـنْ وُجِـدَ في‏ رَحْلهِِ فَهُـوَ جَزاؤُهُ«. هر کسـی که در رحلش پیدا شـود این 
صـاع، او خـودش، جـزای کار خـودش می‌شـود. یعنـی او را می‌تـوان به بردگـی گرفت. 
لـذا بـا ایـن روش بنیامیـن را پیش خـودش نگه داشـت. خدا ایـن گونه تعبیـر می‌کند: 
»مـا كانَ ليَِأْخُـذَ أخَـاهُ فـي‏ ديـنِ المَْلكِِ«. دین در قـرآن کریم به معنـای نظام حکومت 
اسـت. اصلاً دیـن بـه ایـن معنـا اسـت. بعضی‌هـا می‌گوینـد کـه آیا دیـن می‌توانـد در 
سیاسـت وارد شـود؟ یـا دیـن آیـا سیاسـت هـم دارد؟ اصلاً دیـن یعنـی ایـن. دین در 
واژگان قرآنـی بـه معنـی نظـام حکومتی اسـت. نظامـی که بر اسـاس این نظام، انسـان 
زندگـی خـودش را نظـام می‌دهـد. معنـی دیگـری نـدارد. فـرض ایـن بود کـه دین که 
نظـام حکومتـی اسـت بـا امامـت تکمیل می‌شـود. حضـرت امیـر که بـه مدینه آمد 

حاکمیـت رسـول‌اکرم تکمیل شـد.
لَ مِنْ قُبَا   تحََـوَّ ا قَـدِمَ عَليٌِّ ادامـه حدیـث این گونه اسـت: »ثـُمَّ إنَِّ رَسُـولَ اللَّ‏ لمََّ
ـمْسِ فَخَـطَّ لهَُمْ   مَعَهُ يـَوْمَ الجُْمُعَـهِ مَعَ طُلُوعِ الشَّ إلِـَى بنَِـي سَـالمِِ بـْنِ عَـوْفٍ وَ عَلـِيٌّ
مَسْـجِداً وَ نصََـبَ قبِْلتَـهُ  فَصَلَّى بهِِمْ فيِهِ الجُْمُعَـهَ رَكْعَتَيْنِ وَ خَطَبَ خُطْبَتَيْـنِ ثمَُّ رَاحَ مِنْ 

1. یوسف، 74
2. همان، 73
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يوَْمِهِ إلِـَى المَْدِينَهِ.« 

حرکت به سوی مدینه««
در همـان روزی کـه حضـرت امیر رسـید همـه کارها را حضرت رسـول شـروع 
کردنـد. اولاً پایـه گـذاری مسـجد قبـا، بعـد اقامـه نمـاز جمعـه و در نهایـت حرکـت به 
َّتِـي كَانَ قَدِمَ عَليَْهَـا وَ عَليٌِّ  سـوی مدینـه. »ثـُمَّ رَاحَ مِـنْ يوَْمِهِ إلِـَى المَْدِينَهِ عَلـَى ناَقَتِهِ ال
مَعَـهُ لَ يفَُارِقُـهُ يمَْشِـي بمَِشْـيِه‏«. رسـول اکـرم همـان روز جمعـه کـه قبـا را پایـه 
َّتِـي كَانَ قَدِمَ  ریـزی و نمـاز جمعـه اقامـه کردند، به سـوی مدینه رفتنـد؛ »عَلىَ ناَقَتِـهِ ال
ِ ببَِطْنٍ مِنْ   مَعَـهُ لَ يفَُارِقُهُ يمَْشِـي بمَِشْـيِهِ وَ ليَْسَ يمَُـرُّ رَسُـولُ اللَّ عَليَْهَـا وَ عَلـِيٌّ
بطُُـونِ الْنَصَْـارِ إلَِّ قَامُـوا إلِيَْـهِ يسَْـأَلوُنهَُ أنَْ ينَْـزِلَ عَليَْهِـم‏«. در قدیـم بـه ویـژه در جزیره 
العـرب چنیـن بوده اسـت کـه شـهرها و مناطق مسـکونی در قالـب حیّ تقسـیم بندی 
مـی شـد؛ هـر محلـه را یـک حـیّ می‌گفتنـد و در هر حـیّ، قبیلـه ای زندگـی می‌کرد. 
لـذا در کتـب فقهـی هـم از مسـجد المحله به مسـجد القبیلـه تعبیر می‌شـود. نکته این 
کـه از مسـجد المحلـه بـه مسـجد القبیلـه تعبیـر می‌شـود، ایـن اسـت کـه محله‌ها بر 
اسـاس قبیله‌هـا شـکل می‌گرفتـه اسـت. اینجـا هـم روایـت چنیـن اسـت کـه حضرت 
 از هـر قبیلـه ای گـذر می‌کـرد، سـاکنین آن اشـتیاق داشـتند حضرت رسـول
ِ ببَِطْنٍ  بیـن آنهـا نـزول کـرده و در میان آنان قـرار بگیـرد. »وَ ليَْسَ يمَُـرُّ رَسُـولُ اللَّ
مِـنْ بطُُـونِ الْنَصَْـارِ«؛ منظـور از بطـن، یـک قبیلـه اسـت. طبـق تعبیـر عرب‌هـا قبیله 
بـزرگ را »بطـن« می‌گوینـد و شـاخه آن قبیلـه را »فخـذ« می‌گوینـد. »بطـن« یعنی 
شـکم و »فخـذ« یعنـی ران. لـذا منظـور از بطـن یعنی مرکـز آن قبیلـه. »إلَِّ قَامُـوا إلِيَْهِ 
َّهَا مَأْمُورَه«؛ می‌خواسـتند  يسَْـأَلوُنهَُ أنَْ ينَْـزِلَ عَليَْهِـم فَيَقُـولُ لهَُمْ خَلُّوا سَـبِيلَ النَّاقَـهِ فَإنِ
کـه حضـرت فـرود بیایـد کـه حضـرت مـی فرمـود: راه ایـن ناقـه را بـاز بگذارید تا 
ِ وَاضِعٌ  هرجـا می‌نشـیند، بنشـیند. این ناقه، مأمور اسـت. »فَانطَْلقََـتْ بهِِ وَ رَسُـولُ اللَّ
لهََـا زِمَامَهَـا«؛ حضـرت زمـام ناقـه را بـه حـال خود رهـا کرده بـود، »حَتَّـى انتَْهَـتْ إلِىَ 
ذِي تـَرَى«؛ امـام سـجاد ‏ می‌فرمایـد: ناقـه آمـد تـا رسـید بـه جایی که  المَْوْضِـعِ الّـَ
ى عِنْدَهُ  بـه آن اشـاره کردنـد. »وَ أشََـارَ بيَِـدِهِ إلِىَ باَبِ مَسْـجِد رَسُـولِ اللَّ‏ الَّذِي يصَُلّـَ
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باِلجَْنَائـِز«. دری کـه آنجـا بـر جنازه‌هـا نمـاز می‌خواندنـد. »فَوَقَفَـتْ عِنْـدَه‏«؛ شـتر جلو 
آمـد و در ایـن محـل ایسـتاد. »وَ برََكَـتْ وَ وَضَعَـتْ جِرَانهََـا عَلـَى الْرَْض«؛‏ برََكَـتْ یعنی 
نشسـت. »وَضَعَـتْ جِرَانهََـا عَلـَى الْرَْض«؛ جلـوی گلـوی شـتر را »جـران« می‌گوینـد. 
وقتـی شـتر می‌خواهـد بخوابـد جلـوی گلویـش را هـم روی زمیـن می‌گـذارد. »فَنَـزَلَ 
وبَ مُبَادِراً حَتَّى احْتَمَـلَ رَحْلهَ‏«؛ ابو ایـوب زود آمد. جایی  ِ وَ أقَْبَـلَ أبَـُو أيَّـُ رَسُـولُ اللَّ
کـه شـتر نشسـت، روبـروی خانـه ابـو ایوب بـود. ابـو ایـوب از خانه بیـرون آمـد و رحل 
و اسـاس حضـرت را برداشـت و بـا خـودش بـه داخـل بـرد. »فَأدَْخَلـَهُ مَنْزِلـَهُ وَ نزََلَ 
 مَعَـهُ حَتَّـى بنُِـيَ لـَهُ مَسْـجِدُهُ و بنُِيَـتْ لـَهُ مَسَـاكِنُهُ وَ مَنْـزِلُ  ِ وَ عَلـِيٌّ رَسُـولُ اللَّ
لَ إلِـَى مَنَازِلهِِمَا«؛ آنجا بودند تا وقتی که مسـجد و خانه‌ها سـاخته شـد   فَتَحَـوَّ عَلـِيٍّ

تـا ایـن کـه بعد، بـه خانه‌هـا منتقل شـدند.

ساخت مسجد در مدینه««
ابـن هشـام هـم در سـیره، همیـن روایـت را با مختصـر تغییـری روایت می‌کند. شـبیه 
همیـن روایتـی اسـت که مرحوم کلینـی در روضه کافـی، از امام سـجاد روایت کرد. 
مـا ادامـه روایـت مرحـوم کلینی را از ابن هشـام نقل می‌کنیـم1. البته قبـل از بیان ادامه 
حدیـث، قضایایـی را نقـل می‌کنیـم کـه در همـان اوایـل ورود حضـرت به مدینـه، ابن 
هشـام روایـت کـرده اسـت. ایـن گونه نقـل کرده اسـت که حضـرت رسـول هنگام 
نـزول در مدینـه و ورود بـر منـزل ابوایوب انصـاری دیدند روبروی خانـه او، زمینی وجود 
دارد کـه بـه آن »مِربـَد« می‌گوینـد. زمینـی کـه برای خشـک کـردن خرمـا اختصاص 
داشـته اسـت »مِربـَد« نـام دارد. ایـن »مِربـَد«، متعلـق به دو یتیـم مدینه به نام سـهل 
و سـهیل ابنـی عمـرو بوده اسـت. حضـرت سـوال کردند زمین برای کیسـت؟ ولـیِّ این 
دو یتیـم، معـاذ بـن عفـراء کـه سرپرسـتی آنـان را به عهـده داشـت، آمد و عـرض کرد 
ایـن زمیـن بـرای دو یتیـم تحـت سرپرسـتی مـن اسـت، مـن آن دو را راضـی می‌کنم 
و زمیـن را در اختیـار شـما قـرار می‌دهـم. »سَـأَلَ عَـنْ المِرْبـَد لمَِـنْ هُـوَ؟« حضـرت 
سـوال کردنـد ایـن »مِربـَد« بـرای کیسـت؟ »فَقَـالَ لـَهُ مَعَـاذُ بنُْ عَفْـرَاءَ: هُـوَ ياَ رَسُـولَ 

1. سیره ابن هشام، ج2، ص 101
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ِ لسَهْل وسُـهَيْل ابنيْ عَمْـرٍو وَهُمَـا يتَِيمَـانِ لـِي«؛ مـن ولـیِّ ایـن دو یتیـم هسـتم،  اللَّ
»وَسَـأُرْضِيهِمَا مِنْهُ، فاتخذْه مسـجدًا«.من اینان را راضی می‌کنم، شـما اینجا را مسـجد 
ِ - - أن يبنِیَ مَسْـجِدًا«؛ حضرت دسـتور داد  قـرار دهیـد. »قَـالَ: فَأَمَـرَ بهِِ رَسُـولُ اللَّ
کـه این زمین را مسـجد کنند. همین مسـجد رسـول الله هم در حـال حاضر همین 

جا اسـت. 

پیش قدمی رسول الله در ساخت مسجد««
ِ عَلىَ أبَيِ أيَُّوبَ حَتَّى بنََى مَسْـجِدَهُ وَمَسَـاكِنَهُ، فَعَمِلَ فيِهِ رَسُـولُ   »وَنزََلَ رَسُـولُ اللَّ
ِ«؛ رسـول اکرم خودشـان در سـاخت مسـجد دسـت به کار شـدند. رسـول  اللَّ
اکـرم خودشـان پیـش قدم شـدند تا اصحاب و مردم تشـویق شـوند کـه بیایند کار 
کننـد. ایـن تعلیمـی از رسـول اکرم اسـت که مـا اگر بخواهیـم مردم را بـه کار خیر 
تشـویق کنیم، بهترین شـیوه‌اش این اسـت که خود ما پیش قدم شـویم. چندین سـال 
پیـش نقـل شـد کـه مرحـوم وزیـری کـه هم سـن و سـال ما هـم بـود، مسـجد بزرگی 
در یـزد سـاخت. می‌گفتنـد کـه ایشـان خـودش بلنـد شـد شـروع بـه نقـل و انتقـال و 
بـار کشـیدن کـرد. گـچ و آجرهـا را خـودش جابجا می‌کـرد. این کار ایشـان باعث شـد 
کـه مـردم بـه آسـانی همـت کننـد و مسـجد را بسـازند. ایـن مرحـوم بـا این کـه پولی 
نداشـت، امکاناتی نداشـت مسـجدی را به همت مردم سـاخت. اگر روحانی در کار خیر 
پیـش قـدم شـد، آن وقـت مـردم تشـویق خواهند شـد. لذا رسـول اکرم خودشـان 
 ِ در کشـیدن بـار مربـوط بـه مسـجد، پیـش قـدم شـدند، »فَعَمِـلَ فيِـهِ رَسُـولُ اللَّ
ليُِرَغِّـبَ المُْسْـلمِِينَ فـِي العَْمَـلِ فيِهِ«، تا مسـلمین را برای کار در مسـجد ترغیب کنند. 
»فَعَمِـلَ فيِـهِ المُْهَاجِـرُونَ وَالْنَصَْـارُ وَدَأبَوُا فيِهِ«، همه شـروع کردند به سـاختن مسـجد 
و بـا جدیـت وارد عمـل شـدند. »فَقَالَ قَائـِلٌ مِنْ المُْسْـلمِِينَ« اینجا مسـلمانان، در حال 
سـاختن مسـجد رجـز و شـعر می‌خواندنـد. شـعرهای رجز گونه مـی خواندنـد. »رجز« 
بـه شـعرهای کوتاهی اسـت کـه برای انجـام یـک کاری فی البداهـه می‌گفته‌انـد. یکی 

از مسـلمانان در حـال انجـام کار برخاسـت و ایـن بیـت شـعر را خواند که:
لئَِنْ قَعَدْناَ والنبيُّ يعملُ... 
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لذاك منّا العَمَل المُضلِّلُ
اگـر مـا بنشـینیم و رسـول خـدا کار کنـد، این عمـل، گمراهی اسـت. این نشـان‌دهنده 
تأثیـری اسـت کـه اقـدام رسـول الله در روحیه مسـلمین داشـته اسـت. بعـد، باقی 

مسـلمین هـم برخاسـتند، تـا این رجـز را تکمیـل کنند.
»وارتجَـز المُسـلمِونَ و هُـم يبَْنُونـَهُ يقَُولـُونَ:لَ عيـشَ إلَّ عَيْـشَ الْخِـرَهْ... اللَّهُـمَّ ارْحَـمْ 
الْنَصَْـارَ وَالمُْهَاجِـرَهْ« ابن هشـام می‌گوید رسـول اکـرم چنین می‌فرمـود: »لَ عيشَ 

إلَّ عَيْـشَ الْخِـرَهْ، اللَّهُـمَّ ارْحَـمْ المُهاجِريـنَ و الْنَصَْارَ«. 

اخبار غیبی رسول اکرم در خصوص شهادت عمار ««
مورخیـن، داسـتان دیگـری نقـل کرده‌انـد کـه در نـوع خـود از عجایـب داسـتان‌های 
ابتـدای هجـرت رسـول اکرم بـه مدینه و از معاجز ایشـان اسـت. در همیـن جریان 
سـاختن مسـجد و آوردن آجـر و سـایر وسـایل سـاختمانی، عمّـار بیـش از همـه در 
سـاختن مسـجد زحمـت می‌کشـید. بـه ایـن معنـا کـه دیگـران می‌آمدنـد بارشـان را 
بـر دوش عمّـار می‌گذاشـتند. عمّـار خدمـت رسـول اکـرم رسـید. حضـرت دید بار 
بسـیاری بـر دوش عمـار گذاشـته اند. عمّـار خطاب به رسـول اکرم عرض کـرد: »ياَ 
ِ قَتَلُونيِ؟«  آن قـدر بـار بـر مـن حمل کردند کـه من را کشـتند. اینجا بود که  رَسُـولَ‌اللَّ
رسـول اکـرم عمّـار را نـوازش کردنـد، گرد و خـاک را از سـر و روی او پـاک کرده و 
َّمَـا تقَتُلكَ الفئـهُ الباغيه«. اینجـا اولین جایی  فرمودنـد: نـه، اینـان تو را نمی‌کشـند، »إن
بـود کـه رسـول اکـرم با حـدود چهل سـال فاصلـه، از چگونگی کشـته شـدن عمّار 
خبـر دادنـد. آن کـس کـه تـو را می‌کشـد »فئـه باغیه« اسـت. ابـن هشـام1 چنین نقل 
می‌کنـد: »فَدَخَـلَ عمّـار بنُْ ياَسِـرٍ، وَقَـدْ أثَقَْلُوهُ باللَّبِـن«. »لبَِن«، جمع لبنه اسـت. لبنه 
همـان پـاره آجـر اسـت. خیلـی آجـر بـر ایـن بنده خـدا بار کـرده بودنـد. خیلـی بارش 
ِ قَتَلُونيِ؟ يحَْمِلُونَ عَلـَيَّ مَا لَ يحَْمِلُـونَ«، باری  سـنگین شـده بـود. »فَقَالَي اَ رَسُـولَ اللَّ
 : کـه خودشـان بـر نمی‌دارند بـر دوش مـن می‌اندازنـد. »قَالـَتْ أمُُّ سَـلمََهَ زَوْجُ النَّبِيِّ
ِ ينفُـض وَفْرَتـه بيَِـدِهِ وَكَانَ رَجُلاً جَعْـدًا«. مـوی جمـع شـده را  فَرَأيَتُْ رَسُـولَ اللَّ

1. همان، ص102
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»وفـره« می‌گوینـد. از آنجـا کـه عمّـار سـیاه پوسـت بـود، موی سـرش نیز مجعـد بود. 
ام سـلمه از مـوی سـر او بـه »وفـره« تعبیـر می‌کند. می‌گویـد دیدم رسـول اکرم با 
دستشـان، خـاک را از روی سـر عمّـار پـاک می‌کردند و چنیـن می‌فرمود: »وَهُـوَ يقَُولُ: 
َّذِيـنَ يقَْتُلُونـَكَ«؛ اینهـا نیسـتند آنانـی که تو را می‌کشـند،  وَيـْحَ ابـْنَ سُـمَيه ليَْسُـوا باِلَ
َّمَـا تقتلـك الفئـهُ الباغِيـه«. البتـه این عنایت رسـول اکرم در چند جا نسـبت به  »إن

عمّـار ظهـور و بـروز پیدا کرده اسـت. 

»» لزوم توجه به زندگی نامه اصحاب رسول اکرم
خـوب اسـت مـا اهـل علـم در سـخنرانی‌هایمان به شـرح حـال ایـن اصحاب برجسـته 
رسـول اکـرم توجه کنیم. این اصحاب اسـتثنایی هسـتند و تا حـدودی مغفول واقع 
شـده‌اند. مثـل سـلمان، عمّـار، مقـداد و ابـوذر. حیـات و زندگی آنان بسـیار فـوق العاده 
اسـت. تـک تـک مقاطع زندگی اینـان درس آموز اسـت. جایگاه آنان نـزد خداوند متعال 
و نـزد رسـول اکـرم بـالا اسـت. جریانـات عجیبـی از زندگی اینان نقل شـده اسـت. 
مثلا در زندگـی سـلمان نکات بسـیار برجسـته ای وجـود دارد که باید تحلیل شـود. ما 
بایـد در نمـاز جمعـه، در سـخنرانی‌ها ایـن مطالـب را به خوبـی بیان کنیـم. این مطالب 
کمتـر گفتـه مـی شـود. آن قدر کـم گفته ایم کـه برخی فکـر می‌کنند اصحاب رسـول 
اکـرم ابوبکـر و عمـر و عثمان اسـت. گویی دیگر رسـول اکرم صحابـه ای ندارد. 
 ایـن طـور نیسـت. آن مـردان بزرگـی کـه نـام بردیـم، اصحاب اصلـی رسـول اکرم
هسـتند. چه عنایت زیادی رسـول اکرم به اینها داشـتند. نکات بسـیار درس‌آموزی 
در حیـات آنـان وجـود دارد. مثلا مقـداد داسـتان‌های زیادی دارد. انسـان دوسـت دارد 
کسـی ایـن داسـتان‌ها را جمـع کنـد. ظاهرا تا الآن نشـده و مـن ندیدم و یـا کمتر انجام 
شـده اسـت. خیلـی خوب اسـت چند نفر جمع شـوند، تمـام قضایای سـلمان را در یک 
کتـاب جمـع آوری کننـد و بـا زبانـی که بـرای جوانان قابل اسـتفاده باشـد، بنویسـند. 
نـکات ایـن داسـتان‌ها را بیـرون بکشـند، توضیـح دهنـد و تبیین کننـد. زندگـی عمّار، 
زندگـی مقـداد، زندگـی ابـوذر مظلـوم کـه حتـی در سـریال امـام علـی هـم واقعـا 
مظلـوم بـود! ابـوذر، یـک حکیم، عالم و زاهد به تمام معنا اسـت. شـخص مُلهَمی اسـت. 
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ایـن شـخصیت‌ها از انسـان‌های برجسـته و از علمـا بـوده انـد. اینـان آدم‌هـای عـادی 
نبودنـد. اغلـب اینـان کسـانی بودند که خودشـان رسـول اکـرم را پیدا کردنـد. آنها 
قبـل از شـنیدن فرمـان و دسـتور رسـول اکرم نمـاز خواندن را شـروع کـرده بودند. 

اینـان شـخصیت‌های بالایـی بـوده اند. ایـن مطالـب را باید بـرای مردم تبییـن کرد.

»» داستان حمایت مقداد از رسول اکرم
 داسـتان مقـداد در جریـان جنـگ بدر بسـیار قابـل توجه اسـت. در اوایل بعثـت، تعداد 
مسـلمانان بسـیار کم بـود و جنگاور هـم نبودند که آمادگی جنگ داشـته باشـند، اصلًا 
سلاح نداشـتند، یـک مشـت آدم پابرهنـه بـه تمـام معنـا بودنـد. خبـر رسـید کاروان 
تجارتـی قریـش از شـام بـه مکه مـی رود. معمولا کاروان‌هـا از نزدیکی مدینـه عبور می 
کردنـد، چـون مدینه در مسـیر بین شـام و مکه اسـت. رسـول اکرم فرمـود: حرکت 
کنیـم برویـم؛ یـا بـه کاروان تجارتـی برخـورد مـی کنیم ویـا آنهـا مطلع می شـوند و با 
لشـگر جنگـی بـه سـوی ما مـی آینـد. گرچـه شـما دوسـت داریـد بـه کاروان تجارتی 
ـوْكَهِ تكَُونُ لكَُمْ«1، اما ممکن اسـت این گونه  برخـورد کنیـد، »وَتـَوَدُّونَ أنََّ غَيْـرَ ذَاتِ الشَّ
نشـود. رسـول اکـرم بـرای ایـن کـه روحیـه مسـلمین را آماده کنـد که اگـر با یک 
لشـگر جنگی روبرو شـدند، آمادگی داشـته باشـند، اصحـاب را جمع کردنـد و فرمودند: 
اگر با لشـگر جنگی روبرو شـدیم، نظر شـما چیسـت؟ این در سـیره ابن هشـام هسـت، 
در تاریـخ طبـری نیـز هسـت، در خیلـی از کتـب نقـل شـده اسـت. بعضـی از اصحـاب 
رسـول اکـرم گفتنـد مگـر مـا مـی توانیم بـا قریـش بجنگیم. اینـان مـردان جنگی 
هسـتند، پـول دارنـد، امکانـات دارند، سلاح دارند، صدها مـرد جنگی در اختیـار دارند، 
مگـر مـا تـاب مقابلـه با اینـان را داریم؟ کاری کنید کـه به جنگ منتهی نشـود. اگر قرار 
اسـت جنـگ بشـود اصلا نرویم. افـرادی هم مثل مقـداد بلند شـدند. وقتـی حرف‌های 
مقـداد را اینجـا مـی خوانـد، مـی بیند همـان حرف‌هـای اصحاب سـید الشـهدا در 
شـب عاشـورا اسـت. منطـق، یـک منطق اسـت. مقداد بلند شـد و گفـت: آقا مـا مطیع 
شـما هسـتیم. همـه وجودمان را در اختیار شـما گذاشـتیم. اگر بگویید بـه دریاها بزنید 

1. انفال، 7
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بـه دریـا می‌زنیـم، اگـر بگوییـد بـه کـوه بزنیـد به کـوه می زنیـم. بـرای ما ایـن مطرح 
نیسـت کـه آنـان چنـد نفرند و چگونه هسـتند، اصلا برای ما مهم نیسـت. ایـن روحیه 
در سـخنرانی مقداد بسـیار آموزنده اسـت. به طور کلی سـخنان اصحاب در رویدادهای 

مختلف آموزنده اسـت. 
در جریان ساخت مسجد امیرالمومنین هم این رجز را می‌خوانده‌اند: 

»لَ يسَْتَوِي مَنْ يعُمرُ المَْسَاجِدَا... يدأبُ فيه قائمًا وقاعِدَا... و مَن یرَُی عَن الغُبارِ حائدَاً«1

تعـدادی از مسـلمانان، بـا ایـن کـه می دیدند خود رسـول اکرم دسـت به کار شـده 
اسـت و در گـرد و خـاک مشـغول کار اسـت، کنـاری نشسـته بودنـد و فقط تماشـا می 
کردند. لذا حضرت امیر در این رجزشـان اشـاره به آن کسـانی داشـتند که نشسـته 
بودنـد و کار نمـی کردنـد. می‌فرمودنـد: مسـاوی و برابـر نیسـتند کسـی که بـه اطاعت 
از خـدا و رسـول خـدا عمـارت مسـاجد انجـام می‌دهد، مسـجد سـازی مـی کند و 
نشسـته و ایسـتاده بـرای سـاخت مسـجد تلاش می کنـد، با کسـی که کنار نشسـته و 
حتـی خـود را از غبـار مسـجد دور نگه مـی دارد که نکند غبار این سـاختمان روی سـر 

و بدنش بنشـیند.
ایـن رجـز کـه از حضرت امیـر سـر زد، آرام آرام، زبان به زبان چرخیـد تا به اصحابی 
کـه کار مـی کردنـد رسـید. بـه عمّـار کـه رسـید، او هم تکـرار کـرد »قَـالَ ابنُْ هِشَـامٍ: 
ـا أكَْثَـرَ« ؛ وقتـی عمّـار برخاسـت و خواسـت ایـن رجـز را تکـرار کنـد؛ »ظَـنَّ رَجُلٌ  فَلمََّ
َّمَا يعرِّض بـِهِ« ؛ یکی از اصحاب رسـول اکرم که  هُ إن ّـَ ِ أنَ مِـنْ أصَْحَـابِ رَسُـولِ اللَّ
کنـاری نشسـته بـود و تماشـا مـی کرد و جـزء کسـانی نبود کـه کار می کردنـد، گفت: 
عمّـار کـه ایـن شـعر را مرتـب تکـرار می کند، مـی خواهـد به من نیـش و کنایـه بزند. 
ائي، عَنْ ابـْنِ إسْـحَاقَ، وَقَدْ  ِ البكَّ ثنََا زِيـَادُ بـْنُ عَبْـدِ اللَّ ایـن شـخص که بـود؟ »فيِمَـا حَدَّ
ى ابـنُ إسـحاق الرجـلَ«. ابن هشـام نامـی از آن مرد نمـی آورد اما در‌هامش سـیره  سَـمَّ
ی إبن إسـحَاق الرَّجلَ فَقال إنَّ هـذا الرَّجلَ  ایـن گونـه آمده اسـت: »قَـال ابوذَرٍّ و قَد سَـمَّ
هُـو عُثمـانُ بـن عَفّـان«. آقـای عثمان کنـاری نشسـته بـود و کاری هم نمی کـرد؛ بعد 

وقتـی عمّـار ایـن رجز را مـی خواند:

1. سیره ابن هشام، ج2، ص 101
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»لَ يسَْـتَوِي مَـنْ يعُمـرُ المَْسَـاجِدَا... يـدأبُ فيـه قائمًـا وقاعِـدَا... و مَـن یـُرَی عَـن الغُبارِ 

حابیِ«،  حائـدَاً«، بـه ایشـان برمـی خـورد. بلند می شـود. »قَـالَ ابـْنُ إسْـحَاقَ فقَـال الصَّ
یعنـی همـان آقـای عثمـان، »فَقَـالَ قَدْ سـمعتُ مَا تقول منـذ اليوم يابـنَ سُـمَيَّهَ«؛ ای 
ي لَرَُانيِ سَـأعَْرِضُ  ّـِ ِ إن بچـه سـمیه شـنیدم آن چیـزی که مـی خوانـی چـه بـود؛ »وَالَلَّ
هَـذِهِ العَْصَـا لِنَفِْـكَ« ؛ نزدیـک اسـت بلنـد شـوم بـا ایـن عصا بزنـم دماغت را بشـکنم؛ 
ـارٍ، يدَْعُوهُمْ  »قَـالَ: وَفـِي يـَدِهِ عَصًـا. قَـالَ: فَغَضِبَ رسـول الله ثـم قَالَ: مَـا لهَُـمْ وَلعَِمَّ
ـارًا جِلـْدَه مَـا بيَْـنَ عينـيَّ وَأنَفِْـي«؛ عمّـار مثل  إلـَى الجَْنَّـهِ، وَيدَْعُونـَهُ إلـَى النَّـارِ، إنَّ عَمَّ
پوسـت بیـن دو چشـم و بینـی من اسـت؛ مرکز صورت من اسـت. بـا اینکه ابن هشـام، 
متعصـب و سـنّی اسـت، امـا بـا ایـن همـه، بالاخـره اجمـالا مطالبی در شـأن دوسـتان 

أمیرالمومنیـن دارد.

جریان مسقف کردن مسجد النبی««
سـاختن مسـجد، داسـتان‌هایی دارد کـه مـا بـه طـور اجمـال آنهـا را در ادامـه نقل می 
کنیـم و بـه روایـات آن نمـی پردازیـم چراکـه نمـی خواهیـم مطلـب بـه درازا بکشـد. 
حضرت سـاختن مسـجد را شـروع کردند. دیوار مسـجد را در ابتدا به یک قامت انسـان 
سـاختند؛ مقـداری بیشـتر از یـک متـر، خلاصـه دیوار مسـجد در ابتـدا این مقـدار بود. 
بعدهـا بـا بـارش بـاران یـا تابش آفتـاب اصحـاب ناراحـت می شـدند؛ از حضـرت اجازه 
گرفتنـد کـه سـایه بانـی برای مسـجد بسـازند، حضـرت دسـتور دادند تنه‌هـای درخت 
خرمـا را بـه عنـوان سـتون در مسـجد بـه کار گیرنـد و روی ایـن سـتون‌ها را بـا بـرگ 
درخـت خرمـا که بـه آن »سـعف« می گوینـد، بپوشـانند. در نهایت این گونه سـایبانی 
درسـت کردنـد. بعـد بـه حضرت اصـرار کردنـد که اجـازه بدهید مـا به جای این سـایه 
بـان، سـقف بزنیم. حضـرت فرمودنـد: »لَ عَرِيـشٌ كَعَرِيشِ مُوسـى«1. دوسـت دارم 
کـه همینطـور باشـد. بعـد یک عبارتـی دارند کـه مضمونش این اسـت کـه زندگی دنیا 
زودتـر از ایـن حرف‌هـا تمـام مـی شـود کـه مـا بخواهیم برایـش بسـازیم. تـا وقتی که 
رسـول اکـرم زنـده بودنـد، سـقفی برای مسـجد سـاخته نشـد. سـقفی که داشـت 

1. بحار، ج19، ص112
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 همـان سـقف بـرگ درخت خرمـا بود. عریـش همان محـل عبادت حضرت موسـی
بـوده اسـت. بـی سـقف بـوده و بـا بـرگ درخت، سـایه بانـی داشـته اسـت. »فَقالـوا: يا 
رَسـولَ الّل ِ لوَ سَـقَفتَ سَـقفاً« ؛ سـقفی برای مسـجد بزنیم؛ حضرت فرمود: »لَ عَرِيشٌ 
كَعَرِيشِ مُوسـى الأمَرُ أعجَلُ مِن ذلـكَ«. ایـن جملـه اخیـر یعنـی مـرگ زودتـر از 

اینهـا فـرا می رسـد که برسـیم سـقفی بـرای مسـجد بزنیم. 
اینجـا روایتـی را نقـل کنیـم کـه سـند آن صحیحه اسـت و از امام صادق نقل شـده 
اسـت. مـا ایـن روایـت را هـم تیمنّـاً و هـم بـرای اطلاع از جزییات سـاخت مسـجد از 

مرحـوم کلینـی1 نقل مـی کنیم.
در توضیـح کلمـات ایـن حدیـث؛ باید گفت که »سـمیط« اصطلاحی اسـت. می فرماید 
اول بـا »سـمیط« سـاخت بعد با »سـعیده«. »سـمیط« که مـی گویند یعنـی تک آجر 
تـک آجـر. آجرهـا را کنـار هم کـه می گذارنـد این را »سـمیط« می گویند. »سـعیده« 
یعنـی یـک آجـر بـا نصـف آجـر دیگـر کنار هـم. »ذکـر و أنثـی«، نر و مـاده، اگـر گفته 
شـد یعنـی چینش قفـل و بندی آجرهـا. می فرمایند حضـرت ابتدا با »سـمیط«، دیوار 
مسـجد را سـاخت. »ثـُمَّ إنَِّ المُْسْـلمِِينَ كَثُـرُوا«؛ ابتـدا دیـوار، دیـوار نازکی بوده اسـت؛ 
ِ لـَوْ أمََـرْتَ باِلمَْسْـجِدِ فَزِيـدَ فيِـه«؛‏  وقتـی مسـلمین زیـاد شـدند »فَقَالـُوا يـَا رَسُـولَ اللَّ
مسـجد کوچـک اسـت بـرای ما، توسـعه بدهیم. »فَقَـالَ نعََـمْ فَأَمَـرَ بهِِ فَزِيـدَ فيِـهِ وَ بنََاهُ 
ـعِيدَه«؛ ایـن بـار بـا یک آجـر و نصف دیـوار را سـاختند »ثـُمَّ إنَِّ المُْسْـلمِِينَ كَثُرُوا  باِلسَّ
ِ لـَوْ أمََـرْتَ باِلمَْسْـجِدِ فَزِيدَ فيِـهِ فَقَالَ نعََـمْ فَأَمَرَ بهِِ فَزِيـدَ فيِه‏«؛ پس  فَقَالـُوا يـَا رَسُـولَ اللَّ
دوبـاره مسـجد در خود زمان رسـول اکرم توسـعه پیدا کـرد »وَ بنََى جِـدَارَهُ باِلْنُثَْى 
كَـر«؛ چـون توسـعه پیـدا کرد و مسـجد بزرگتر شـد نیاز بـود این دیـوار، ضخیم تر  وَ الذَّ
و محکـم تـر باشـد؛ لـذا با نر و مـاده، دیوار را سـاختند. »ثمَُّ اشْـتَدَّ عَليَْهِمُ الحَْـرّ«؛ آفتاب 
ِ لـَوْ  مـی زد بـه مسـجدِ بـدون سـقف و مسـلمانان را آزار مـی داد »فَقَالـُوا يـَا رَسُـولَ اللَّ
ل«؛‏ اجـازه بدهیـد ما سـایه بانی برای مسـجد بزنیم. »فَقَـالَ نعََمْ  أمََـرْتَ باِلمَْسْـجِدِ فَظُلّـِ
فَأَمَـرَ بـِهِ فَأُقيِمَـتْ فيِهِ سَـوَارٍ مِنْ جُـذُوعِ النَّخْلِ ثـُمَّ طُرِحَتْ عَليَْـهِ العَْـوَارِضُ وَ الخَْصَفُ وَ 
الْذِْخِـرُ فَعَاشُـوا فيِـه‏«؛ دسـتور دادند که بـا تنه‌های درخـت پایه‌هایی بسـازند، بعد این 

1. کافی، ج3، ص 295
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پایه‌هـا را بـا بـرگ درخت و مشـابه آن پوشـاندند و سـایه بانی درسـت کردند. »فَعَاشُـوا 
فيِـهِ حَتَّـى أصََابتَْهُـم‏ الْمَْطَـار«؛ نوبـت بـاران رسـید؛ بـاران چکه می کرد؛ سـقف سـایه 
بانـی بـرای جلوگیـری از باران کافی نبـود. »فَجَعَلَ المَْسْـجِدُ يكَِـفُ عَليَْهِم‏«؛ یکف یعنی 
ِ لوَْ أمََرْتَ باِلمَْسْـجِدِ فَطُيِّن‏«؛ اجازه  قطـرات بـاران بر آن می چکیـد. »فَقَالوُا ياَ رَسُـولَ اللَّ
ِ لَ عَرِيشٌ  مـی دهیـد سـقف مسـجد را با گل و گچ بسـازیم »فَقَـالَ لهَُـمْ رَسُـولُ اللَّ
«. بعـد کلینی روایت  كَعَرِيـشِ مُوسَـى فَلـَمْ يـَزَلْ كَذَلـِكَ حَتَّى قُبِضَ رَسُـولُ اللَّ
ِ كَمْ كَانَ مَسْـجِدُ  مـی کنـد از »عَبْـدِ الْعَْلـَى مَوْلىَ آلِ سَـام‏،ٍ قَالَ قُلـْتُ لِبَيِ عَبْـدِ اللَّ
رَسُـولِ اللَّ‏«؛ مسـاحت مسـجد چقدر بـود؟ لابد مراد آن، آخرین مسـاحت مسـجد 
اسـت. »قَـالَ كَانَ ثلََثـَهَ آلَفٍ وَ سِـتَّ مِائهَِ ذِرَاعٍ تكَْسِـيرا« سـه هزار و ششـصد ذرع بود.
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 برداشت‌هایی از ساخت مسجد النبی توسط رسول اکرم
مـا از مجموعـه جریـان سـاختن مسجدالرسـول و ایـن اتفاق‌هایـی کـه در سـاخت 
مسـجد رخ داده اسـت، مطالبـی را اسـتفاده مـی کنیم کـه این مطالـب، مطالب مهمی 
اسـت. مطالبـی کـه از حـوادث مربوط به سـاخت مسـجد اسـتفاده می شـود لااقل پنج 

مطلب اسـت. 

رعایت سادگی در ساخت مسجد ««
مطلب اول این اسـت که شایسـته اسـت در سـاختن مسـاجد، تا آنجا که میسـور اسـت 
از زرق و برق‌هـای دنیـوی اجتنـاب کننـد. مسـجد تـا آنجا کـه ممکن اسـت باید محل 
ذکـر خـدا باشـد. دل انسـان را از دنیـا و تعلقـات دنیوی به ذکـر خدای متعال بکشـاند. 
مسـجد باید سـاده باشـد، دیوار و سـاختمان آن سـاده باشـد، نباید زرق و برق و زخارف 
و نقـش و نگارهـای دنیـوی در آن باشـد. البتـه امـام صـادق مـی فرمایـد: در ایـن 
وضعـی کـه امـروزه هسـت و مخالفین شـما با آن مسـاجد کذایی به شـما فخر فروشـی 
می کنند، امروز و در این شـرایط، بحثی نیسـت که شـما مسـاجدتان را نظیر مسـاجد 
آنهـا بسـازید. یعنـی اگـر قائم آل محمـد ما آمد، وضع مسـاجد را تا آنجا که میسـور 
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اسـت بـر همان سـنت رسـول در خواهـد آورد. مادامی که دانسـتیم آنچـه مطلوب 
شـارع اسـت، آنچـه نظـر شـارع اسـت این اسـت کـه مسـاجد از زخـارف دنیایـی خالی 
باشـند، بایـد ایـن گونـه عمل کنیم. آقـا زاده مرحـوم آقای تربتـی، مرحوم آقای راشـد، 
کتابـی را در رابطـه بـا پـدر دارنـد. پـدر ایشـان اهـل معرفـت و تقوا بوده اسـت. ایشـان 
مـی گویـد مـن گاهی با ایشـان مـی رفتم مثلا حضـرت رضـا را زیارت مـی کردیم، 
اطـراف حـرم، تشـکیلاتی کـه بـود را مـی دیدیم، به ایشـان می گفتـم نگاه کنیـد آنجا 
چقـدر زرق و بـرق اسـت، اینجا هم همینطور اسـت، یا نقش آنجا چقدر قشـنگ اسـت. 
ایشـان می‌گویـد اصلاً پدر مـا در عالم دیگـری بود، مرحوم پـدر می‌فرمود: مـن تا حالا 
متوجـه نشـدم کـه اینجا چه نقشـی دارد و آنجا مثلًا چـه آینـه کاری ای دارد. اصلا من 
متوجـه ایـن مسـائلی که تو می‌گویی نشـدم. مهـم، توجه بـه آن عالم معنی اسـت. این 
واقعیتـی اسـت.آنها کـه بـا صاحب مسـجد ارتباط برقـرار می‌کننـد و آنهایی کـه با روح 

مسـجد ارتبـاط برقـرار می‌کننـد، عالـم دیگری بـرای آنها باز می‌شـود. 

رعایت نظافت مسجد««
کسـانی کـه وارد مسـجد می‌شـوند هم، بایـد با بهترین شـکل ممکن وارد شـوند. گاهی 
وقتـی وارد مسـجد می‌شـویم می‌بینیـم کـه بـوی بـد در مسـجد بـه مشـام می‌رسـد. 
برخـی بـا پـا و جـوراب کثیف وارد مسـجد می شـوند. گاهـی وقتی مسـجد از جمعیت 
پـر می شـود، عـرق بدن و بوی نامطبوع وضع نابسـامانی را درسـت می‌کنـد. این اوضاع 
مانـع توجـه می‌شـود. رسـول اکـرم که مقیـد بودنـد به آن وضع سـاده مسـجد که 
حتـی وقتـی گفتـه شـد سـقف بزنیـم فرمـود: »لا، عَرِيـشٌ كَعَرِيشِ مُوسـى«1 و تـا 
آخریـن روزهـا کـه در قیـد حیـات بودنـد برای مسجدشـان سـقف نسـاختند و به برگ 
درخت‌هایـی کـه بـر روی تنه‌هـای درخـت بـه عنـوان سـایه بـان سـاخته بودنـد اکتفا 
کردنـد امـا در سـنت شـان وارد شـده اسـت که همیشـه محاسـن و موی سـر را شـانه 
می‌کردنـد، عطـر مـی زدنـد، بـا نظافـت و پاکیزگـی و مسـواک زده در مسـجد حاضـر 
می‌شـدند. ایشـان مقید بـه نظافت بودنـد. ائمه اطهار بسـیار مقید بودند. ایـن پاکیزگی 

1. بحار، ج19، ص112
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در لطافـت روح، اثـر دارد. سـادگی غیـر از آلودگـی بـه کثافت و چرکی اسـت. سـادگی 
مطلبـی اسـت و آلودگـی چیز دیگری اسـت. مـا در ائمه اطهـار نداریم که مثلاً در بین 
مـردم لباس‌هـای آن چنانی بپوشـند. منظـور از »خُذُوا زينَتَكُـمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْـجِد«1 این 
نیسـت کـه لباس‌هـای گـران قیمـت بپوشـید؛ اما بـا هیئت خوب وارد مسـجد بشـوید. 
بـا لبـاس خوبی وارد مسـجد شـوید. ایـن منافات با آن نـدارد که ما می‌خواهیم مسـجد 
بسـازیم، بـه گونـه ای نسـازیم کـه ذهن ما به طـرف دنیا متوجه شـود؛ بلکه ذهـن ما را 
بـه همـان محتوای مسـجد، به همان امری کـه »وُضِعَ المَسـجِدُ لأجلهِ«، متوجه سـازد. 
مَـتْ صَوامِعُ وَ بيَِعٌ وَ صَلوَاتٌ وَ مَسـاجِدُ يذُْكَرُ  ِ النَّـاسَ بعَْضَهُمْ ببَِعْضٍ لهَُدِّ »وَ لـَوْ لا دَفْـعُ اللَّ
ِ كَثيـرا«2. مسـاجد بـرای ذکـر الله اسـت. یا درجـای دیگـر: »وَ مَـنْ أظَْلمَُ  فيهَـا اسْـمُ اللَّ
ِ أنَْ يذُْكَـرَ فيهَـا اسْـمُهُ وَ سَـع‏ى فـي‏ خَرابهِا«3. یا در جـای دیگر:  ـنْ مَنَـعَ مَسـاجِدَ اللَّ مِمَّ
ُ أنَْ ترُْفَـعَ وَ يذُْكَـرَ فيهَـا اسْـمُه‏«4. بنابراین مسـاجد بـرای ذکر وضع  »فـي‏ بيُُـوتٍ أذَِنَ اللَّ
شـده اسـت. بـرای یـاد خدا وضع شـده اسـت. لذا لهـو و لعب در مسـجد سـازگار با »ما 
وُضِـعَ لـَه المَسـجِدُ« نیسـت. حتـی منـع صبیان هـم از همین جهـت اسـت. یعنی این 
کـه کـودکان، مشـغول بازی در مسـاجد شـوند و مسـاجد محل بـازی بچه‌ها بشـود که 
ایـن هـم بـا وضـع مسـجد، مناسـبت ندارد. نـه ایـن کـه بچه‌هـا و کـودکان را نیاورید ؛ 
نـه، در روایـات زیـاد داریـم کـه صبیـان صحابه به مسـجد می‌آمدنـد. البته امام حسـن 
و امـام حسـین کـه جـای خـود دارند. ایـن دو بزرگـوار در حال نمـاز پیامبر هم 
وارد مسـجد می‌شـدند و رسـول اکـرم عنایـت خاصـی بـه آنهـا داشـت. امـا غیر از 
حسـنین کـه شـأن و جایـگاه خاصـی داشـتند و مطهر از رجـس بودند حتـی اولاد 
صحابـه مـی آمدنـد، تعلیـم ولد به نمـاز و آوردن او بـرای تعلیم نماز به مسـجد و تأدیب 
بـه آداب اسلامی از مسـتحبات مؤکـده اسـت. آنچـه منهـی عنـه اسـت این اسـت که 
مسـجد، محـل بـازی صبیـان شـود کـه ایـن با شـأن و بـا آن »مـا وُضِعَ لـَه المَسـجِدُ« 
سـازگار نیسـت. مـردم می‌خواهنـد در مسـجد یـاد خـدا کننـد، بـه خـدا توجـه کنند، 

1. اعراف، 31
2. حج، 40

3. بقره، 114
4. نور، 36
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دعایـی بخواننـد، نمـازی بخواننـد، ذکـری بگوینـد؛ ایـن امـور با بازی سـازگار نیسـت. 
همچنیـن تجـارت، بیـع و شـراء، در مسـاجد منهـی عنه اسـت. مسـجد، جـای خرید و 
فـروش نیسـت. جنسـی بیاورنـد در مسـجد فـروش و یا معاملـه کنند. حتـی بحث‌های 
دنیـوی هـم درسـت نیسـت. گاهـی در مسـجد در خصوص اجنـاس و قیمت‌هـا گفتگو 
می‌شـود کـه بـا شـأن و جایـگاه مسـجد منافـات دارد. مسـجد محـل ذکـر خدا اسـت، 
محل ذکر دنیا نیسـت. سیاسـت هم اگر سیاسـت الهی باشـد، از ذکر خدا اسـت. یعنی 
اگـر کسـی بـه مردم سیاسـت خـوب نشـان بدهد، سـخنی بگوید کـه در مسـیر امامت 

الهـی باشـد، در مسـیر شـئون امامـت الهی باشـد، بله جایش در مسـجد اسـت.
نیویَّه و الظّواهِر  »ینَبَغِـی أن یرُاعَـی فی بنَاءِ المَسـاجِد برَائتُها عَـن کُلِّ الوانِ الزَّخـارِفِ الدُّ
نیا«. شایسـته اسـت که مسـاجد از آنچه ذهن انسـان را به  المُثیـرَه لمَِشـاعِر التَّعلـّقِ باِلدُّ

سـمت دنیـا و او را تشـویق بـه دنیـا و دنیا گرایی مـی کند خالی و تهی باشـد.

سادگی نباید موجب وهن شود««
سـادگی در بنـای مسـاجد مطلـوب اسـت مگـر ایـن کـه موجـب وهـن شـود. مثلاً 
عبادتگاه‌هـای دیگـر مکاتـب و مذاهـب اگـر بـا شـکوه بـود نمی توان به مسـجد سـاده 
اکتفـا کـرد. حتـی سـاخت منـاره و مناره‌هـای بلنـد، مکـروه اسـت اماگاهـی مـا بایـد 
منـاره بلنـد بسـازیم چـرا کـه اگـر نسـازیم بـا جهـات دیگـری تزاحم پیـدا می‌کنـد. از 
جملـه جهـات دیگـر ایـن اسـت کـه گاهی موجـب وهن اهـل مذهـب می‌شـود و یا در 
محیط‌هایـی موجـب می‌شـود مـردم رغبـت به دخـول در مسـاجد نکنند. گاهـی مانند 
شـرایط فعلـی بایـد مسـاجد را زیبـا سـاخت. جامعـه ما جامعه‌ای اسـت که چشـم‌های 
مـردم آشـنای بـا زرق و برق‌هـا شـده اسـت. اگـر ما مسـجد را سـاده بسـازیم و بگوییم 
چـون خـدا گفتـه اسـت، رسـول خـدا گفته اسـت مسـجد بی سـقف باشـد، ما هم 
چنین کنیم، غلط اسـت. تضعیف کننده حضور نمازگزاران اسـت. شـنیدم کسـی گفته 
کـه مسـجد را بایـد بـدون سـقف درسـت کنیـم، گفتم مسـجد را اگـر بی سـقف بزنیم 
کسـی مسـجد نمی‌رود. در شـرایط فعلی درست نیسـت. مسـجد را اگر بی سقف بزنیم، 
 در باران و در شـرایط آب و هوایی الان، مناسـب نیسـت. شـرایطی که رسـول اکرم
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فرمـود در فضـای خاصـی اسـت. اگـر فضای کلـی جامعه مـا فضای امـام زمانی بشـود، 
حضـرت ولـی عصر در جامعه حاضر باشـد، مسـجد، حکم دیگـری دارد. حضور ولی 
عصـر، وجـود امـام معصـوم، حضـور رسـول الله جامعـه را منقلب مـی کند. 
نـگاه مـردم، روح مـردم و دل مـردم چیز دیگری می‌شـود. مـا نشـنیده‌ایم، ندیده‌ایم که 
بـا حضـور معصـوم چـه اتفاقی می‌افتـد. نمی‌توانیـم این جامعـه را با جامعـه معصومین 
قیـاس کنیـم. گاهـی چنین اسـت. وقتی جامعـه معصومین باشـد، امام زمان باشـد 
دل‌هـا همـه به سـوی خدا باشـد، مسـجد سـاده و بـی زرق و برق بسـیار به جـا خواهد 
بـود و مـردم بـه آن رغبـت می‌کننـد. امـا در شـرایط کنونـی اگـر مسـجدی را خیلـی 
سـاده بسـازند بـه طـوری که هیـچ جاذبـه ای بـرای مردم عادی نداشـته باشـد، شـاید 
منشـأ اعـراض مـردم از مسـجد شـود. لـذا این نکتـه را هم بایـد گفت که شـرایط زمانه 
مهـم اسـت. گاهـی ممکـن اسـت در برخـی از شـهرهایی کـه فضـای عمومـی مـردم، 
فضـای تربیـت الهـی و فضای تربیت معنوی اسـت، در این گونه مکان‌ها، مسـجد سـاده 
سـاختن، جاذبـه خوبی داشـته باشـد؛ مـردم، حضـور پیدا ‌کننـد و مانع از حضـور مردم 
نشـود. مـا دیـده ایـم در بعضـی از روسـتاها و بعضـی از شـهرهایی کـه هنـوز فضای آن 
شـهر، فضـای معنـوی روحانـی حاضر درآن شـهر بوده اسـت، آن روحانی حاضـر در آن 
شـهر آنچنـان مردم را تربیت کرده اسـت و فضای عمومی شـهر را فضـای الهی و فضای 
روحانی نگه داشـته اسـت که مسـجد سـاده آن شـهر، مسـجدی اسـت که برای مردم 
پـر جاذبـه اسـت. همیـن مردم، آن مسـجد را پـر می‌کنند، به آن مسـجد تعلـق دارند و 
بـرای آنهـا مهم نیسـت کـه این مسـجد، در و دیوارش از چه سـاخته شـده اسـت. مهم 
ایـن اسـت کـه مسـجدی اسـت کـه در آن یـاد خدا می‌شـود. لـذا ایـن معنا بـه تفاوت 
شـرایط، متفـاوت اسـت. البتـه اصـل این اسـت که در مسـجد تـا آنجا که ممکن اسـت 

سـعی شـود سـادگی رعایت شود. 
ایـن نکتـه را اینجـا بگوییـم کـه در زمان رسـول اکـرم نه محـراب و نه منـاره وجود 
داشـت. البتـه در زمـان امیرالمؤمنیـن منـاره‌ای بـوده اسـت، هر چند منـاره بلندی 
نبـوده اسـت. داریـم که حضـرت امیر دسـتور دادند منـاره را به اندازه دیوار مسـجد 
کننـد. بلندتـر از دیـوار مسـجد نشـود. منـاره ای کـه قبلاً بـوده اسـت، این گونـه بوده 
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اسـت کـه در روسـتاها، شـیخ روسـتا یـا بـزرگ یک روسـتا یـا بزرگ یـک قبیلـه کنار 
خانـه‌اش، جـای بلنـدی می‌سـاخته، منـاره ای می‌سـاخته، آتـش روشـن می‌کـرده تـا 
میهمانـان و افـراد غریبـه از دور کـه وارد آن دیـار می‌شـوند، بداننـد که شـیخ قبیله جا 
و مکانـش اینجـا اسـت و او از آنهـا پذیرایـی می‌کـرد. لذا »مُضیـف«، الآن هـم در میان 
عرب‌هـا رسـم اسـت. شـیوخ قبائـل و شـیوخ عشـایر مکانـی دارنـد بـه نـام »مُضیف«. 
مُضیـف یـا مَضیـف که ظاهـراً صحیح، مَضیف اسـت، یعنی محل ضیـف، محل میهمان، 
میهمان‌سـرا، مهمان‌خانه. رسـم بوده اسـت که اگر غریبی وارد شـهری می‌شـده اسـت 
وارد محلـه یـا قبیله ای می‌شـده اسـت. بـزرگ آن عشـیره از او پذیرایی می‌کرده اسـت. 
بـرای ایـن کـه آن غریـب که از دور وارد شـهر می‌شـود، راه را در شـب پیدا کنـد، مناره 
می‌گذاشـتند. منـاره، یعنـی محـل نـار. یعنـی جایـی کـه آتـش روشـن می‌کردنـد تـا 
ایـن کـه غریـب راه و جـا را پیـدا کنـد. بعـد وقتی ایـن مأذنه‌هـای بلند را سـاختند این 
مأذنه‌هـای بلنـد شـبیه آن مناره‌هـا بـود. لـذا بـه آن مأذنه‌هـا، منـاره گفتنـد. وگرنه، ما 

چیـزی بـه نام منـاره در مسـجد نداریـم. همان مأذنه اسـت.

الغای تفاوت‌ها و تبعیض‌های طبقاتی و صنفی««
مطلـب بعـدی کـه از حـوادث مربـوط بـه سـاختن مسـجد اسـتفاده می‌شـود، الغـای 
تفاوت‌هـا و تبعیض‌هـای طبقاتـی و صنفـی اسـت. مـا رفتـار سـول اکرم را بـا عمار 
یاسـر از یـک سـو و بـا آن کسـی از صحابه کـه به عمار یاسـر تعرض کرد عـرض کردیم. 
تفصیـل ایـن جریـان در گذشـته بیـان شـد. ایـن جریـان، ایـن نکتـه را در بـر دارد که 
حضـرت رسـول اکـرم برای مثـل عمار برده زاده آزاد شـده رسـول اکـرم چقدر 
ارج و اعتبـار قائـل می‌شـود و در مقابـل آن صحابـی‌ای کـه خـودش را از اشـراف قریش 
می‌دانسـته اسـت و بـه همیـن دلیـل کنـار نشسـته بـود و کار کـردن را وظیفـه عمار و 
امثـال عمـار می‌دانسـت، برخـورد کردنـد. رسـول اکـرم بـا رفتـار خـود ایـن نحوه 
برخـورد طبقاتـی و تبعیـض آمیـز را بـه طـور کلـی نفـی کردند. خودشـان پیـش قدم 
بـه سـاخت و سـاز و کار کـردن شـدند. امیرالمؤمنین و امثال ایشـان هم، از اشـراف 
قریـش بودنـد ولـی هیچ وقت اشـرافیت، مانع این نشـد که مثـل عمار وارد کار بشـوند. 
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بین خودشـان و بین عمار فرقی قائل نمی‌شـدند. برخلاف آن صحابی که کنار نشسـت 
و معتقـد بـود کـه ایـن کارهـا، متعلـق بـه عمـار و امثال آنهـا اسـت؛ و برخلاف آنهایی 
کـه بارشـان را برعهـده عمار می‌گذاشـتند. اعتقاد داشـتند چـون عمار، برده اسـت باید 
بیشـتر کار کنـد. حضـرت بـا این نحـو رفتار کاملاً مخالفت کردنـد و این نحـوه رفتار را 
نادرسـت شـمردند و برعکـس، از عمـار تجلیـل کردنـد. این نوع رفتـار برای الغـای این 

نـگاه و ایـن نـوع رفتارهـای تبعیض آمیـز بود.

پیش قدمی رهبران دینی در کار خیر««
از نحـوه رفتـار رسـول اکـرم اسـتفاده می‌کنیـم که مناسـب اسـت رهبران و سـران 
دینـی و قومـی، وقتـی مـردم را بـه کار خیـر دعـوت می‌کنند، خودشـان در ایـن کارها 
پیـش قدم باشـند. رسـول اکـرم وقتی مـردم و یاران خود را برای سـاختن مسـجد 
فراخواندنـد، خـود پیـش قدم شـدند. ایـن معنا هم موجب شـد همه احسـاس کنند که 
تفاوتـی وجـود نـدارد و هـم منشـأ تشـویق آنها و هـم تربیت آنها بـود. این رفتار، منشـأ 
تربیـت آنهـا بـود که همـه باید کار کننـد و همه در کار کردن، یکسـان هسـتند. در این 
مسـائل، یکـی بـالا و یکـی پاییـن وجـود نـدارد، همـه یکسـان هسـتند. ما کـه در بین 
مـردم حضـور پیـدا می‌کنیـم، مـردم ما را مقـدم می‌دارنـد. مردم مـا را در یـک جمعی 
کـه قـرار می‌گیریـم، روحانی محـل را، روحانی جمع را به هر شـکلی که هسـت، احترام 
می‌گذارنـد. احتـرام یعنـی او را رییس خودشـان می‌دانند و این نگاه درسـت اسـت. نگاه 
خوبـی اسـت کـه اهـل دیـن را مقـدم بدارنـد. یعنی مـا را نه به عنـوان شـخص بلکه به 
عنـوان نماینـده دیـن خـدا می‌داننـد. مـا را نماینـده تقـوا می‌داننـد. این جایـگاه را من 
گاهـی دیـده ام، در مجالـس عقـد و عروسـی کـه مـا را دعـوت می‌کنند، یـا در مجالس 
دیگـر، خانم‌هـا تـا می‌بینند یـک روحانی آمد، خودشـان را جمـع و جـور می‌کنند. این 
حالـت، حالـت خوبی اسـت. ایـن خیلی معنی دارد. حتـی در کوچه و بـازار گاهی، وقتی 
خانمـی می‌بینـد یـک روحانـی میآید، خـودش را جمـع تر می‌کنـد. این نشـان دهنده 
ایـن اسـت کـه روحانـی را وسـیله ذکر خـدا می‌دانـد. روحانـی را کـه می بیننـد به یاد 

خـدا می‌افتـد. حقیقـت مطلـب این اسـت کـه به یـاد امر و نهـی الهی مـی افتند. 
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مردمی بودن و با مردم نبودن««
بایـد متوجـه باشـیم کـه حضـور روحانـی در یـک جمـع، وسـیله ذکر خـدا اسـت و لذا 
نکتـه ای کـه بایـد رعایـت کنیم این اسـت که گاهی مـا در جمع مـردم می‌رویم، خیال 
می‌کنیـم اگـر مـردم وارد حرف‌هـای دنیـوی شـدند، مـا هـم وارد حرف‌هـای دنیـوی 
بشـویم، مردمـی تـر می‌شـویم. نه، این اشـتباه اسـت. بـا مردم بودن درسـت اسـت؛ در 
جمـع مـردم حاضـر شـدن، مردمی بودن اسـت اما مثـل مردمی کـه گاهـی رفتارهایی 
می‌کننـد کـه دنیـوی اسـت و متعالـی نیسـت، نبایـد رفتـار کـرد. بایـد در جمعـی که 
روحانـی حضـور دارد، مـردم کمتر از مسـائل دنیـوی صحبت کنند. احسـاس کنند این 
جمـع، جمـع ایـن صحبت‌ها نیسـت. بـا بزرگانی که مـا بودیم ایـن گونه بود. بـا مرحوم 
پـدر وقتـی در جمعـی مـی رفتیـم، وقتی مـی فهمیدند یـک روحانی در جلسـه حضور 
دارد، ایـن حضـور منشـأ این می‌شـد که مـردم رفتار و گفتارشـان مربوط بـه دین، خدا، 

پیغمبـر، یـاد خدا و این مسـائل باشـد.
حضـور یـک روحانـی، بایـد مجلـس را تبدیـل بـه مجلس یـاد خـدا کند. ایـن حقیقت 
کار و حقیقـت نقشـی اسـت کـه بایـد ایفـا کنیـم. این کـه ما بگوییـم مردمی هسـتیم، 
حـالا کـه در جمـع آنـان وارد می‌شـویم به سـراغ همان هدف‌هـای مردم برویم درسـت 
نیسـت. مخصوصـاً شـوخی‌هایی بکنیم که مـردم می‌کننـد. برخی جک‌هایـی که مردم 
می‌گوینـد را بگوییـم. اینهـا شایسـته مـا نیسـت. روحانـی باید جـک بگویـد؟ البته اگر 
لطیفـه ای باشـد کـه مـردم را متوجـه معنـای بلنـدی بکنـد آن هـم منافات با شـأن و 
جایـگاه مـا نـدارد. امـا اگـر بخواهـد بذلـه گویی‌هـای عـرف را انجـام بدهـد و جک‌های 
متعـارف را بگویـد اینهـا در شـأن مـا نیسـت. خلاصـه، روحانی، بایـد مذکّر خدا باشـد. 
شـأن او شـأن ایـن اسـت که مـردم را به یـاد خدا می‌انـدازد لـذا باید پیش قـدم در این 
عرصـه باشـد. پیـش قـدم در یـاد خدا پیـش قـدم در اعمال خیرالهـی باشـد. در جریان 
مسجدسـازی رسـول اکـرم داریـم که اسَـید بـن حُضَیر آمـد خدمت رسـول اکرم و 
عـرض کـرد: »أعَْطِنِـي أحَْمِلـْهُ عَنْك« عـرض کرد به رسـول اکرم که اجـازه بدهید 
مـن بـه جـای شـما بـار را بـردارم. مـن به جـای شـما ایـن آجـر و... را بـردارم. حضرت 
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فرمـود: نـه، تـو برو کار خـودت را بکن. »قَـالَ لَ اذْهَـبْ فَاحْمِلْ غَيْرَه«1؛ ‏تـو برو آجرهای 
دیگـر را بـردار. مـن خـودم کار خـودم را انجام می‌دهم، تـو هم کار خـودت را انجام بده. 
یعنـی حضـرت رسـول اکـرم اصرار داشـتند در این کار خیر، خودشـان هم شـریک 

باشـند و شـرکت کنند. 

جریان»سدّ الأبواب« ««
نکتـه ای کـه مانـده اسـت کـه جـای تذکر و جـای تعـرض دارد مسـأله »سـدّ الأبواب« 
 اسـت. قبـل از مسـأله »سـدّ الأبواب«، بـه این نکته اشـاره کنیم که وقتـی نبی اکرم
 مسـجد را سـاختند، اصحـاب آمدنـد و خانه‌هـای خودشـان را دور مسـجدالنبی
سـاختند و از هـر خانـه ای دری به درون مسـجد بـاز کردند. روایت چنیـن می‌گوید که 
ورَ للِنَّاسِ«. وقتی حضـرت آمدند به مدینه   أقَْطَعَ الـدُّ ـا قَـدِمَ المَْدِينَـهَ رَسُـولُ الَلّ »لمََّ
بـه مهاجرینـی کـه بـا ایشـان آمدند زمینـی داد تا بـرای خود خانه بسـازند. بعـد روایت 
مـی گویـد: »و بنُِیَـت حَول المَسـجِد مَسـجِد رسـولِ اللهِ دُورٌ مِنها مَسـاکِن رسُـولِ اللهِ و 
دارُ علـیّ بـن ابـی طالبِ«؛ دور مسـجد خانه‌ها سـاخته شـد. تعـدادی از اینهـا مربوط به 
بیـوت رسـول الله بـود و یکـی هم مربوط بـه بیت علی بـن ابی طالـب. در ادامه 
روایـت، دیگـر بیـوت حـول مسـجد النبـی نـام بـرده می شـود. ایـن که مـی گوید 
»حـول« نـه آنهایـی اسـت کـه حتمـا به مسـجد بـاز مـی شـوند. تعـدادی از خانه‌ها به 

مسـجد بـاز می شـدند، تعـدادی هم دور مسـجد بودنـد. دار حارثه بن نعمان بعـداً خانه 
امـام صادق شـد. کتـاب »تاریخ المدینه« نمیـری بصری این مطالـب را در جلد اول 
در صفحـات 24 )س( تـا 24 بیـان کرده اسـت. مطالب مفصل دیگـری هم در رابطه 
بـا سـاختمان مسـجد رسـول الله و خانه‌هایی که در اطراف این سـاختمان سـاخته 
شـده بـود در این کتـاب، آمده اسـت. در جلد دوم کتاب »موسـوعه التاریخ الاسلامی« 
چـاپ مجمـع الفکر که به وسـیله جناب آقای یوسـفی تألیف شـده مـی توانید معلومات 
مفصـل تـری در رابطـه بـا مسـجد رسـول الله و سـاختمان‌های اطراف این مسـجد 
و حـدود سـاختمان آن، بیابیـد. جلـد اول و دوم ایـن موسـوعه بـا عنوان »تاریخ رسـول 

1. إعلام الورى بأعلام الهدى، ص 61
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اعظم« به فارسـی ترجمه شـده اسـت. 
در احادیث آمده اسـت که پیامبر »سَـدَّ الْبَوَْابَ فيِ المَْسْـجِدِ إلَِّ باَبَ عَليِ«1‏ اسـت. 
مـا قبلاً گفتیـم که اصولاً مسـاجد بیـوت الطهـاره الهی هسـتند. یعنی خانه‌هـای پاک 
وس‏«2.  هسـتند. خداونـد متعـال خـود را این گونـه توصیف کـرده اسـت: »المَْلكُِ القُْـدُّ
خـدای متعـال پادشـاه پـاک اسـت. شـاه حقیقـی او اسـت. کلمـه شـاه بـرای دیگـران 
شایسـته نیسـت. اما برای خدا شایسـته اسـت. چون این لقب، لقب خدا اسـت. این که 
دیگـران بـرای خـود به کار ببرند، درسـت نیسـت. خود ایـن واژه، واژه بدی نیسـت، واژه 
شـاه، فـی نفسـه واژه بـدی نیسـت. این که انسـان‌هایی که همـه مملوک انـد بگویند ما 
ملـک هسـتیم، این اسـتعمال، کار را بـد می‌کند. خدا »مَلكِِ النَّاس‏«3 اسـت: »قُـلْ أعَُوذُ 
بـِرَبِّ النَّـاس‏ مَلـِكِ النَّـاس«. خـدا پادشـاه مـردم اسـت. ایـن واژه برای خدا شایسـتگی 
دارد، مثـل متکبـر. متکبـر شایسـته خـدای متعـال اسـت. او اسـت کـه بزرگ اسـت. او 
اسـت کـه شایسـتگی بزرگـی دارد. اگر دیگران تکبـر کنند یعنی خودشـان را جای خدا 
بنشـانند زشـت اسـت ولی برای خدا متعالی شایسـته اسـت. در بعضی از روایات داریم 
که ردای خداوند متعال، کبریاء اسـت. پوشـش خداوند، پوشـش کبریایی اسـت. کبریاء 
بـرای خـدای متعـال نـه تنهـا مذموم نیسـت بلکه عیـن کمال الهی اسـت. ملک اسـت 
وسِ  ـماواتِ وَ ما فـِي الْرَْضِ المَْلـِكِ القُْدُّ ِ ما فـِي السَّ امـا ملـک قدوس اسـت. »يسَُـبِّحُ لَِّ
لامُ  وسُ السَّ ذي لا إلِهَ إلِاَّ هُـوَ المَْلكُِ القُْدُّ ُ الّـَ العَْزيـزِ الحَْيكـم‏«4. یـا در آیه دیگـر: »هُوَ اللَّ
المُْؤْمِـنُ المُْهَيْمِـنُ العَْزيـزُ الجَْبَّـارُ المُْتَكَبِّـر«5. خداونـد ملک پاک اسـت. این پادشـاهی، 
ایـن سـلطنت، ایـن فرمانروایی، فرمانروایی پاکی اسـت. مسـجد، پایگاه ایـن فرمانروایی 
پـاک اسـت. لـذا دارالطهاره اسـت. لذا نماینـدگان این ملک پـاک، فرمانروایان گماشـته 
او، حـکام منصـوب از طـرف او بایـد پاک باشـند. لذا اولیـن چیزی که خداونـد متعال به 
ودِ«6.  ـجُ عِ السُّ ائفِيـنَ وَ القْائمِينَ وَ الرُّكَّ ـرْ بيَْتِيَ للِطَّ ابراهیـم دسـتور داد چه بود؟ »طَهِّ

1. همان، ص60
2. حشر، 23

3. ناس، 2
4. جمعه، 1
5. حشر، 23
6. حج، 26
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در زمـان حضـرت ابراهیـم بیتـی نبـوده اسـت کـه تطهیـر شـود. پـس انجـام ایـن 
دسـتور یعنـی چـه؟ »وَ إذِْ يرَْفَـعُ إبِرْاهيـمُ القَْواعِدَ مِنَ البَْيْـتِ وَ إسِْـماعيل« 1 ‏بیتی نبوده 
اسـت، آنهـا بیـت را سـاختند. خبـری از بیـت نبوده اسـت که حضـرت تطهیـر از بت‌ها 
بکنـد. ایـن تطهیـر یعنی خودت حضور پیدا کـن و با آن نماز و با آن ذکـر، طهارت را در 
رْ« یعنـی »هَیِّیء«. آماده کـن. این آماده سـازی، آماده  ایـن خانـه برپـا بدار. اینجـا »طَهِّ
أنْـا لِبِرْاهيـمَ مَـكانَ البَْيْت« این  سـازی پـاک اسـت. ایـن خانه خانـه تـو اسـت. »وَ إذِْ بوََّ
خانـه، خانـه ابراهیـم اسـت. ابراهیم کیسـت؟ محمد و آل محمد کیسـتند؟ 
رَكُمْ تطَْهيرا«2. پس مسـجد  ُ ليُِذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّجْسَ أهَْـلَ البَْيْـتِ وَ يطَُهِّ َّمـا يرُيـدُ اللَّ »إنِ
الرسـول خانـه اینهـا اسـت. بلکـه خانه رسـول بـه طهـارت آنها اسـت نه عکس 
ایـن. نـه ایـن اسـت که چـون خانـه، خانه پاک اسـت رسـول بایـد پاک باشـد تا به 
ایـن خانـه وارد بشـود؛ نه، این نیسـت. پاکی این خانه به حضور خود رسـول اسـت. 
پاکـی ایـن خانـه بـه خاطـر حضور علـی بن ابـی طالب اسـت. لـذا اجنـاب علی بن 
ابـی طالـب در ایـن خانـه، اجنـاب ناپاکی نیسـت. این را گفتیم که مشـاهد مشـرفه 
اهـل بیـت اگـر حکـم مسـاجد را دارد در حقیقت این مسـاجد اسـت که حکم مشـاهد 
را دارنـد. در اصـل، طهـارت مربـوط بـه امـام اسـت. هـر جـا امـام حضـور دارد آن محل 
محـل طهـارت اسـت. بایـد طهـارت در آن محـل رعایت شـود. لـذا در محضر امـام وارد 
شـدن حتـی اگـر امـام بـرود در یـک روسـتایی، کسـی بخواهـد در محضر امـام حاضر 
بشـود، نمی‌توانـد جنبـاً حاضر بشـود. محضـر او محضر طهارت اسـت. در روایـت داریم 
کـه شـخصی آمـد محضر امام صـادق حضـرت فرمودند: پاشـو برو طهـارت کن بعد 
بیـا. معلـوم شـد جنـب بـوده و آمـده اسـت. منظـور ایـن اسـت که ایـن طهارت، شـأن 
حاکمـان و گماشـتگان الهـی اسـت. چون حاکـم اصل، حاکم قـدّوس اسـت و آنانی که 
می‌خواهنـد در زمیـن حکومت کننـد باید مطهر من الرجس باشـند، محل حضورشـان 
رَكُمْ  ُ ليُِذْهِـبَ عَنْكُمُ الرِّجْـسَ أهَْلَ البَْيْـتِ وَ يطَُهِّ َّمـا يرُيدُ اللَّ محـل طهارت اسـت. لذا »إنِ
تطَْهيـرا«3. بـرای دلالـت بـر امامـت اهـل بیـت کافی اسـت. برای اهـل معرفـت قرآنی، 

1. بقره، 127
2. احزاب، 33
3. احزاب، 33
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هیـچ دلیلـی ادلّ از آیـه تطهیـر بر امامت ائمـه نداریم. تطهیر برای آمادگـی برای امامت 
اسـت. امـام اسـت کـه بایـد تطهیـر الهی شـامل او بشـود. تـا از او این تطهیر بـه جامعه 
برسـد. جامعـه مسـلم یعنـی جامعـه پـاک. بنابرایـن نکته سـد ابـواب الا باب علـی این 
 حکم مسـجد را دارد بلکه مسـجد اصلی همـان خانه علی اسـت کـه خانه علـی

اسـت و خانـه رسـول الله اسـت. لذا سَـدَّ الْبَـْوَابَ فيِ المَْسْـجِدِ إلَِّ بـَابَ عَليِ‏. 

مسجد؛ مرکز سیاست الهی««
مسـجد، همـان طـور که بارها ذکر شـد، مقرّ امامت الهی اسـت. مسـجد پایـگاه رهبری 
الهـی اسـت. مسـاجد بـا سیاسـت عجین‌انـد. ایـن سیاسـتی کـه سیاسـت الهی اسـت. 
مسـجد، پایـگاه ارتبـاط مـردم با رهبری اسـت. امامی که جلو می‌ایسـتد و نمـاز را اقامه 
می‌کنـد ایـن امـام به شـکلی، مـردم را بـا آن امام اصلـی مرتبـط می‌کند. لـذا نمازهای 
جمعـه بعـد نمازهـای روزانه، همـه یک واحد و یک مجموعه به هم پیوسـته را تشـکیل 
می‌دهنـد. ارتبـاط رهبـری بـا جامعـه ایـن چنین اسـت. مسـجدی که مسـجد مرکزی 
اسـت، مسـجد اقامه نماز جمعه اسـت، مسـجد اعتکاف هم هسـت. بعد از آن، مسـجدِ 
محـل اسـت کـه مـردم هـر روز بایـد در آنجـا جمـع شـوند. این یـک ارتبـاط اجتماعی 
نزدیکـی را بیـن رهبـری و بین کل جامعه اسلامی ایجاد می‌کنـد و آن طهارتی که باید 
از آن رهبـر بـه کل جامعـه سـرایت کند از این طریـق به افراد سـرایت می‌کند. آن وقت 
در ایـن جامعـه، هـر انسـانی بـه تدریـج، تربیت می‌شـود. این را هـم گفتیـم الآن هم با 
مشـکلاتی کـه در جامعـه داریـم، با همـه این تهاجـم فرهنگی، بـا همه این که وسـایل 
آلـوده کـردن مـردم را فراهـم می‌کننـد از خـارج و از همـه جـا، مـع ذلـک، پـاک ترین 
مـردم، کسـانی هسـتند که در مسـاجد حضـور پیدا می‌کننـد. الآن آنانی کـه در جامعه 
مـا، معنویـت را نگهداشـتند، پایه‌هـای معنویـت را حفـظ کردند، مسـجدی‌ها هسـتند. 
خیمـه معنویـت، خیمـه پاکـی، خیمـه عـدل، به وسـیله اهـل مسـجد امروز برپاسـت. 
حتـی بچـه مدرسـه ای‌هـا که پـاک می‌شـوند معمـولا در این مسـاجد پاک می‌شـوند. 
هنـوز مـدارس ما، مـدارس تربیتی سـطح بالا نیسـت. بچه‌هایی که به مسـجد می‌آیند، 
بـا ادب بـار می‌آینـد. ایـن خاصیـت مسـجد اسـت و این نقشـی اسـت که مسـجد باید 
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ایفـا کنـد. مسـجد اسـت که جامعـه پاک می‌سـازد و جامعه پاک اسـت که بایـد جامعه 
تحـت رهبـری پـاک باشـد. سیاسـت و حکومـت بایـد پـاک باشـد. ایـن، آن حکومت و 

اسلام محمدی و علوی اسـت.
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فاجعه منا
مـا متحیریـم کـه بـه مناسـبت عید سـعید قربـان و عیـد الله اکبـر، عید غدیـر، تبریک 
عـرض کنیـم یا تسـلیت به مناسـبت فاجعـه‌اي‌‌‌ بزرگ، فاجعه‌ی از دسـت رفتـن عدّه‌ای 
کثیـر، شـاید تعـداد قریـب به هفت، هشـت هـزار نفـر از حجّـاج بیـت الله، حجاجی که 
بعـد از وُقُوفَیْـن آمـاده‌ی اعمال و مناسـک منا شـده بودنـد. غالب این حجّاج، شـب عید 
را بـه مناسـک مشـعر می‌گذرانند. خـود بیتوته‌ی در مشـعر، عبادت اسـت، خود حضور 
در مشـعر، خـود وقـوف در مشـعر عبادت اسـت. اینها شـب را تا به صبـح در محضر خدا 
بودنـد، صبـح هـم در منـا در یـک وضع فجیـع به شـهادت رسـیدند. اکثر این شـهدای 
منـا از تشـنگی از دنیـا رفتنـد؛ کسـی نبوده اسـت کـه آبی به آنها برسـاند؛ چـون مرگ 
اینهـا مـرگ تدریجـی بـوده، یک مـرگ دفعـی نبوده، بمـب نبوده، تیـر نبوده کـه اینها 
دفعتـاً از دنیـا برونـد، طـی چهـار، پنج سـاعت از دنیـا رفتند؛ بـه اصطلاح عربهـا، موت 
"صَبـر" بـر اینهـا تحمیـل شـده اسـت. خدای متعـال رحمتـش را بـر اینها نـازل کند و 

انتقـام خـون اینهـا را، انتقـام رنج اینهـا را، انتقام اینهـا را و انتقام همـه‌ی خون‌هایی که 
بـه دسـت آل سـعود در ایـن چند ده سـال، ریخته شـد بگیرد.
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آل سعود، محور شرارت««
آل سـعود، در زمـان حاضـر، شـرّی بر جهان اسلام هسـتند که "لا شـرّ فوقـه" و همه‌ی 
گرفتاری‌های جهان اسلام به شـکلی، زیر سـر این آل سـعود اسـت. ما گرفتاری‌هایمان 
در عـراق، در سـوریه، در افغانسـتان، در پاکسـتان، در یمـن، همـه بـه شـکلی و حتّـی 
گرفتاری‌هـای فلسـطینی‌ها در فلسـطین، زیـر سـر ایـن آل سـعود اسـت. اصل اشـغال 
فلسـطین بـا همـکاری آل سـعود بـوده اسـت؛ اگـر همـکاری آل سـعود با انگلیسـی‌ها 
نبـود، اصلاً از روز اوّل ایـن فاجعـه در فلسـطین اتفّـاق نمی‌افتاد."اللهمّ مَزّقهُـم تمَزیقاً، 
خالـِف بیَـن کَلمَِتِهـم و لا تجَعَـل عَلـی الأرض مِنهُم أحَـداً و بدَّدهُم بدَّاً". خـدای متعال، 

شـرّ ایـن آل سـعود را از سـر جهان اسلام کـم کند.
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مساجدکبری؛ مساجد اربعه
در مباحث گذشـته، بیان شـد که چهار مسـجد در جهان اسلام و در منابع اسلامی، از 
مسـاجد کبری به شـمار می‌آید؛ مسـجد الحرام و مسـجد الرّسـول و مسـجد کوفه 

و مسـجد الأقصی.
دو بحـث دربـاره‌ی ایـن مسـاجد وجـود دارد. بحـث اول، تاریخچه‌ی اجمالـی بنای این 
مسـاجد، و بحـث دوم، فضیلـت این مسـاجد و فضیلـت نماز در این مسـاجد. علّت بحث 
دربـاره‌ی بنـای ایـن مسـاجد ایـن اسـت که خود بنـای این مسـاجد، یک عمـل عبادی 
اسـت؛ بنـای ایـن مسـاجد تنها بنـای یک سـاختمان نیسـت؛ پایه‌گـذاری یـک جریان 
در تاریـخ بشـر اسـت. تنهـا چنین نیسـت که یک سـاختمان را بسـازند. ما قبلاً مطلب 
مهمّـی را بیـان کردیـم کـه مسـاجد، پایگاه‌های رهبری جامعه‌ی بشـر اسـت. مسـاجد 
کبـری کـه می‌گوییـم، یعنـی پایگاه‌هـای آن رهبری مرکزی و مسـاجد دیگر- مسـاجد 
فرعـی- همـه به شـکلی پایگاه‌هـای همان رهبری اسـت؛ منتهـا در مراتب نازلتـر. بیان 
شـدکه مسـاجد، در فقـه اسلامی، یـک نظامـی دارد. مـا مسـجد مرکـزی داریـم، کـه 
مسـجد مرکـزی اوّل، بیـت الله الحرام و مسـجد الحرام اسـت. بعد، مسـجد مرکزی دوّم، 
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مسـجد الرّسـول اسـت. مسـجد مرکزی سـوّم، مسـجد کوفه است. مسـجد مرکزی 
چهـارم، مسـجد الأقصـی اسـت. مرکزیـّت ایـن مسـاجد اربعـه به دلیـل مرکزیـّت برای 

رهبری جهان اسلام اسـت. 

توحید ابراهیمی««
ایـن جریـان توحیـدی کـه امـروز ما اگـر از اتبـاع ولایت باشـیم، ان‌شـاءالله، بخشـی از 
ایـن جریـان هسـتیم، آغـازش از دوره‌ی حضـرت ابراهیم شـروع شـد. البتّـه قبل از 
 آن بـوده اسـت، منتهـا تجدیـدش و ایـن دوره‌ی جدیدیش از زمان حضـرت ابراهیم
شـروع شـد. لذا تجدید بنای کعبه و مسـجد الحرام از دوران حضرت ابراهیم، یعنی 
دوران جدیـد جریـان توحیـد و جریـان جامعـه‌ی عدل موحّد اسـت؛ لـذا فرمـود: »وَ إذِْ 
ائفِيـنَ وَ القْائمِينَ  ـرْ بيَْتِيَ للِطَّ أنْـا لِبِرْاهيـمَ مَـكانَ البَْيْـتِ أنَْ لا تشُْـرِكْ بي‏ شَـيْئاً وَ طَهِّ بوََّ
ود« یعنی  ـجُ عِ السُّ ائفِينَ وَ القْائمِيـنَ وَ الرُّكَّ ـرْ بيَْتِـيَ للِطَّ ود«1. ایـن »وَ طَهِّ ـجُ ـعِ السُّ وَ الرُّكَّ
بـرای جامعـه‌ی راکـع، جامعه‌ی سـاجد، جمع سـاجدان، جمـع قائمان، جمـع طاهران، 

خانـه را تطهیـر کن.

 اقسام صلات««
در مباحـث صلات، بیـان کرده‌ایـم کـه اصـولاً صلات دو نـوع اسـت: یک صلات فرادا 
ِ مَثْنـ‏ى وَ فُرادى«.2  َّمـا أعَِظُكُمْ بوِاحِـدَهٍ أنَْ تقَُومُـوا لَِّ داریـم، یـک صلات جمعی: »قُلْ إنِ
چـرا "مَثنـی" گفـت؟ چـون صلات جماعـت تنَعَقِد بـه دو نفـر: امـام و مأموم؛ بـا امام و 
مأمـوم، جمـع مصلیّـن، جمـع می‌شـود؛ یعنی با امـام که راهبر اسـت و با یـک مأمومی 
ـهُ فیِ قُرَیـْشْ مَا بقَِـیَ عَلیَ  کـه تابـع اوسـت؛ لـذا در روایت اهل سـنّت داریم کـه »الَْئَمَِّ
ـهُ فیِ قُرَیشْْ مَـا بقَِیَ  الْرَْضِ إثِنَْـان«، ایـن را هـم بخـاری نقل کـرده، هم مسـلم، »الَْئَمَِّ
عَلـَی الْرَْضِ إثِنَْـان«، امامـت در قریـش اسـت کـه ایـن امامـت در قریش، اشـاره به آل 
محمّـد اسـت. ایـن» مَا بقَِـیَ عَلـَی الْرَْضِ إثِنَْـان«، یعنی مَـا بقَِیَ یک جمعـی که بتوان 
از آن جمـع، امـام و مأمـوم درسـت بشـود؛ اگـر یـک امـام و مأمـوم روی کـره‌ی زمیـن 

1 - حج، 26
2 - سبأ، 46
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بخواهد تشـکیل بشـود ، امامت از آنِ آل محمّد اسـت و این امامت جمعی اسـت؛ نماز، 
نمـاد ایـن امامـت و مأمومیّـت اسـت. جامعه‌ی بشـر با چه چیـز تربیت می‌شـود؟ با این 
امامـت و ایـن ائتمـام. بایـد یـک امـام باشـد وکسـی به آن امـام اقتـدا کند تـا جامعه‌ی 
موحّـدِ مکبّـرِ مسـبّحِ مهلـّلِ عابـدِ پرستشـگرِ خاضـعِ لله بـه وجـود آیـد. ایـن جامعه‌ی 
موحّـد، در نمـاد مسـجد، جلوه‌گـر می‌شـود. مسـجد، جایـگاه ایـن امامت اسـت. خیلی 
مسـئله‌ی امامت مسـئله‌ی پر اهمیّتی اسـت؛ مسـئله‌ی امامـت یعنی مسـئله‌ای که راز 
سـعادت بشـر و راز تحقّـق همـه‌ی اهـداف خلقـت بشـر درآن نهفته اسـت. ایـن امامت 
پایـگاه دارد؛ پایـگاه مرکزی آن، مسـاجد اربعه اسـت. از مسـجد الحرام شـروع می‌شـود 
کـه پایـگاه امامـت ابراهیمی بـوده، »وَ عَهِدْنا إلِـ‏ى إبِرْاهيمَ«1 ؛ او به دسـتور خدا، این پایه 
را گذاشـت؛ و بـه تعبیـر بهتـر- همـان کونه که سـابقاً عرض شـد - تجدید کـرد؛ نه این 
کـه تأسـیس کرده باشـد: »وَ إذِْ يرَْفَـعُ إبِرْاهيـمُ القَْواعِدَ مِـنَ البَْيْتِ وَ إسِْـماعيل«2‏. و این 
نکتـه‌ای اسـت کـه چرا این دسـتور بـه ابراهیم  و بعد به اسـماعیل داده شـد؟ و 
چـرا خـدای متعـال دسـتور تجدید بنای بیـت را تا وقتی که اسـماعیل بـه درجه‌ی 
بلـوغ نرسـید، بـه ابراهیـم صادر نکرد؟ دسـتور رسـید که تـو با اسـماعیل، این 
  سـاختمان کعبـه را بـالا ببریـد. خدای متعال، می‌توانسـت قبـل از این، بـه ابراهیم
دسـتور بدهـد همچنیـن کاری را انجـام دهـد؛ چـون ابراهیـم در پیرمـردی دارای 
ِّي لسََـميعُ  ِ الَّذي وَهَبَ لي‏ عَلىَ الكِْبَرِ إسِْـماعيلَ وَ إسِْـحاقَ إنَِّ رَب فرزنـد شـد: »الحَْمْـدُ لَِّ
عـاء«3 ؛ "عَلـَى الكِْبَـر" فرزنددارشـد. خدا هم اسـماعیل را "عَلىَ الكِْبَـرِ" به او داده  الدُّ
اسـت ، هم اسـحاق را. خوب، چرا "عَلىَ الكِْبَر" دسـتور رسـید که خانه‌ی کعبه را بسـاز؟ 
خـدا صبـر کرد تا هشـتاد سـالگی مثلًا یا بیشـتر، تـازه بـه ابراهیم بگوید کـه برو؟! 
چـرا صبـر کـرده تـا اسـماعیل به دنیـا بیاید، اسـماعیل به حدّ رشـد و بلوغ برسـد، 
بعـد بـه ابراهیـم بگوید، تو و اسـماعیل هر دو ایـن کار را انجام دهید؟! حتّی در آن سـفر 
اوّلـی کـه خـدا بـه ابراهیم دسـتور داد که بـرو این همسـر و فرزندت را در مکّـه رها کن 
ِّي أسَْـكَنْتُ مِـنْ ذُرِّيَّتـي‏ بوِادٍ  َّنا إنِ و بیـا هـم بـاز در آن سـفر اوّل ایـن دسـتور نیامـد: »رَب

1 - بقره، 125
2 - همان، 127
3 - ابراهیم، 39
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غَيْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بيَْتِكَ المُْحَرَّم«1‏ ، در آن سـفر اوّل، این دسـتور نیامده اسـت؛ خداوند 
صبـر کـرد که اسـماعیل رشـد بکند؛ خـوب، این نشـان دهنده‌ی این اسـت که این 
اسـماعیل، در آمـدن دسـتور موثـّر بـوده اسـت. توجـه باید داشـت کـه بیت، بـوده که، 
اینجـا گفتـه “عِنْـدَ بيَْتِـكَ المُْحَرَّم”، ایـن را گفتیم که قواعـد بیت، بوده، ولـی بیت هَدم 
‌شـده، تخریـب شـده بوده، اما پایه‌ها بوده اسـت؛ لذا فرمـود: »وَ إذِْ یرَْفَعُ إبِرْاهِیـمُ القَْواعِدَ 
مِـنَ البَْیْـتِ«؛ آن پایه‌هـای زیرزمینـی‌اش بـوده، لـذا روی آن پایه‌هـا خانـه را سـاختند. 
اصـل بیـت بوده، قرینه‌اش همین آیه اسـت کـه» وَ إذِْ یرَْفَـعُ إبِرْاهِیمُ القَْواعِدَ مِـنَ البَْیْتِ 
وَ اسِْـمَاعِیل«. حـالا آخـر ایـن آیـه را هـم را اگـر توجّـه بفرمائیـد: »وَ إذِْ یرَْفَـعُ إبِرْاهِیـمُ 
َّنَـا وَاجْعَلنَْا  ـمِيعُ العَْليِمُ، رَب كَ أنَتَ السَّ ّـَ َّنَـا تقََبَّلْ مِنَّا إنِ القَْواعِـدَ مِـنَ البَْیْـتِ وَ إسِْـمَاعِیلُ رَب
كَ أنَتَ  ّـَ مُسْـلمَِيْنِ لـَكَ وَ مِـن ذُرِّيَّتِنَـا أمَُّـهً مُسْـلمَِهً لـَكَ وَ أرَِنـَا مَنَاسِـكَنَا وَ تـُبْ عَليَْنَا إنِ
َّنَـا وَابعَْـثْ فيِهِمْ رَسُـولاً مِنْهُمْ يتَْلـُو عَليَْهِمْ آياَتـِكَ وَ يعَُلِّمُهُـمُ الكِْتَابَ  حِيـمُ، رَب ابُ الرَّ التَّـوَّ
 ، وَ الحِْكْمَـهَ وَ يزَُكِّيهِـمْ«2، ببینیـد یعنـی از همـان زمـان، این مسـئله‌ی اسـماعیل
»وَابعَْـثْ فيِهِـمْ رَسُـولاً مِنْهُـمْ «بـوده، یعنی از همـان روزگار پیش‌بینی پیدایش رسـول 
اکـرم در کار بـوده اسـت. نکتـه‌ی این که این اسـماعیل باید شـریک در بنـاءُ البیت 

می‌شـد، یعنـی در تجدیـدُ البیت، ولادت رسـول اکرم از اوسـت. 
در هـر صـورت ایـن را خواسـتیم عرض کنیم که مسـجد الحـرام مرکز آغاز ایـن دوره‌ی 
َّمَا  ِ مَثْنَـی«، این قیـام لله، »إنِ جدیـد، بنـاء این جامعـه‌ی توحیدی یا ایـن »الَقَْائمِِیـنَ لَِّ
أعَِظکُـم بوَِحِـدَهٍ أنَ تقَُومُـوا للهِ مَثْنـى« اسـت. اگـر نماز در یک جامعه، گذاشـته بشـود، 
نمـازِ بـه شـرائطها، صلاه بشـرائطها، کـه یـک امام داشـته باشـد، یـک مأمـوم، جامعه 
موحّـد شـکل میگیـرد. یـک امامـی کـه امـام به حـق باشـد؛ امام بـه حق، امامی اسـت 
کـه یـا خـود، امـام اصل باشـد که امـام معصوم اسـت، یا مـأذون از سـوی آن امام و 
منصـوب از سـوی آن امـام. بایـد مأذون از سـوی آن امام، به امامت باشـد کـه بتواند این 
جمـع را وصـل بـه آن امـام اصلی کند؛ اگر چنین شـد، بـا همین نماز جماعـت، جامعه 
َّمَـا أعَِظکُـم بوَِحِـدَهٍ أنَ تقَُومُـوا للهِ مَثْنى وَ فُـرَدَى«، هم مثنی،  سـاخته می‌شـود؛ لـذا »إنِ

1 - همان، 37
2 - بقره، 127-129
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هـم، فـرادا؛ نگفتـه "أوَْ فُـرَدَى"، دقّت کنیـد، گفته »مَثْنـى وَ فُرَدَى«، هم دسـته‌جمعی، 
هـم تکی. 

اهمیت نماز جماعت««
]بـه ایـن نکتـه در اینجا خوب اسـت اشـاره کنیم که[ مثنـی و فرادی اشـاره به جماعت 
اسـت. اقامـه نمـاز واجـب، بـه جماعـت، مسـتحب اسـت؛ بـرای مصـداق مثنـی، غیر از 
نمـاز جمعـه و غیـر از عیـد فطـر و قربـان، نماز جماعـت دیگری بـه نظر نمیرسـد. نماز 
میّـت، نمـاز نـذر، طـواف، اینهـا فـرادی خوانـدی می‌شـود. امـا یک بحثـی را مـا داریم 
کـه در فقـهِ نظـامِ عمـرانِ شـهری مطـرح کردیـم. آن بحـث ایـن اسـت کـه بعضـی از 
مسـتحبّات، مسـتحب هسـتند، امّـا تـرک مطلقشـان حـرام اسـت. ترک مطلـق، یعنی 
آدم اصلاً تصمیـم بگیـرد هیچ مسـتحبّی را انجـام ندهد. یکـی از مسـتحبّاتی که ترک 
مطلـق آنهـا جائـز نیسـت، نمـاز جماعت اسـت. همیـن نماز جماعـت مسـتحبّی که به 
انسـانها نگفتنـد کـه هـر روز بایـد بروید نمـاز جماعت؛ امّا اگر کسـی تصمیمـش بر این 
باشـد کـه بگویـد اصلًا مـن نماز جماعـت نمـی‌روم، این جایز نیسـت. ما روایـات زیادی 
داریـم، چـه در منابـع شـیعه، چـه در منابـع اهـل سـنّت کـه رسـول اکـرم فرمود: 
شـنیده‌ام کـه کسـانی در خانه‌هـا نمـاز می‌خواننـد، اگر ترک نکننـد این کار را، دسـتور 
خواهـم داد شـخصی را کـه خانه‌هـا را و آنهـا را در خانه‌هـا بـه آتـش بکشـد. ایـن لحن 
تهدیدآمیـز نشـان‌دهنده‌ی چیسـت؟ شـدّتِ فضیلـت تنها نیسـت، این نشـان‌دهنده‌ی 
ایـن اسـت که ترک مسـتمرّ، ممنوع اسـت؛ بله، تـرک جزئی، آدم یـک روز نیاید، دو روز 
نیایـد، امـروز حـال نـدارد، فردا حال نـدارد یا مانعی پیـش بیاید، به هر حـال این منعی 
نـدارد، امّـا ایـن کـه تصمیـم بگیـرد هیچ‌وقـت نمـاز جماعـت نیایـد، این جایز نیسـت. 
ایـن دسـتور بـه آتـش زدن، در چنـد روایت آمده اسـت؛ این نـوع بیان، نشـان‌دهنده‌ی 
چیسـت؟ نشـان‌دهنده‌ی منـع اسـت، منـع تحریمـی، نـه منـع تنزیهـیِ تنها. اگـر منع 
تنزیهـی می‌خواسـتند بگوینـد، بیـان فضیلـت زیاد، یا بیـان مثلًا آثار سـیّئه‌ی فـراوان، 
بـا ایـن لحـن نمیفرمودند. این لسـان، لسـان منع اسـت. یعنی بـه عبارت دیگـر، اگر ما 
جامعـه‌ای داشـتیم، جامعـه‌ای کـه واقعـاً شـرایط امامـت و ولایـت در آن جامعـه کاملًا 
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فراهـم می‌شـد، اگـر خبـر رسـید بـه امام که کسـی یـا جمعی اصلاً حاضر نمی‌شـوند، 
آنهـا را احضـار می‌کننـد، می‌گوینـد خـوب شـما بـرای چـه در نمـاز جماعـت حاضـر 
نمی‌شـوید ؟ خـوب یـک روز حاضـر نشـدید، دو روز، سـه روز، امّـا ایـن کـه کلّ حاضـر 
نباشـید، ایـن نشـان‌دهنده‌ی چیسـت؟ نشـان‌دهنده‌ی قطع رابطه‌ی شـما با چیسـت؟ 
نشـان‌دهنده‌ی قطـع رابطـه‌ی بـا نظـام ولایتـی و نظـام امامتـی اسـت؛ لـذا اسـت کـه 
مسـئله‌ی نمـاز جماعـت از آن نمازهایـی نیسـت که از مسـتحبّات عادی باشـد که حالا 

مسـتحبّی اسـت که آدم همیشـه هم ترکش کند اشـکال نداشـته باشـد.
ـيعَهِ لَ  بیانـی از امـام سـجّاد اسـت کـه می‌فرمایند: " لوَْ وَجَدْتُ شَـاباًّ مِنْ شُـبَّانِ الشِّ
ـيْف‏".1خوب، به هر حال تفقّه واجب اسـت، ایـن بیان، ارزش  ـهُ لضََرَبتُْـهُ ضَرْبـَهً باِلسَّ يتََفَقَّ
را می‌رسـاند اما تنها ارزش نیسـت، این لسـان، لسـانِ ایجاب اسـت؛ یعنی تفقّه، واجب 
اسـت، تفقّه مسـتحب نیسـت، تفقّـه در دین، واجب اسـت، یعنـی آدم بایـد فقه دینش 
را بیامـوزد؛ حـالا ممکـن اسـت کسـی بگوید کـه این واجـب واجـب مقدّمی اسـت، امّا 

واجب اسـت، از واجبات اسـت.

»» آتش زدن خانه‌ی امیرالمؤمنین
البتـه کسـی نمیتوانـد بگوید که خـوب، این کـه خلیفـه اول، درِ خانـه‌ی امیرالمؤمنین 
و حضـرت زهـرا 8را آتـش زد، بـر همیـن مبنا اسـت، چرا که واضح اسـت کـه خانه این 
گفتـه، از پای‌بسـت ویـران اسـت؛ خـوب، امـام در خانـه بـوده، آنها هسـتند کـه تخلّف 
از حضـور در محضـر امـام کردنـد، نـه امام اصـل. و حضـرت امیر برای بیـان همین 
مطلـب در خانه، نشسـته اسـت. امام در خانه اسـت، آنها بـه خانه‌ی امام هجـوم آوردند، 
آن مأمومـی کـه بایـد اقتـدا کنـد بـه این امـام، آمد بـه خانـه‌ی امـام هجـوم آورد، آنها 
بودنـد کـه از امامـت تخلـّف کردنـد، نـه آنهایـی کـه در خانـه نشسـتند؛ خودشـان هم 
می‌دانسـتند، ایـن معنـا را خودشـان هـم می‌دانسـتند. کـراراً ایـن مطلب هـم در منابع 
اهـل سـنت آمـده، هـم در منابع شـیعه. خود بخـاری، در صحیـح، مطلب مفصّلـی را از 
عُمـر نقـل می‌کنـد کـه در ایـن مطلـب، عمـر تصریـح می‌کنـد، می‌گویـد کـه کسـانی 

1 - بحارالانوار، ج 75، ص 346
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شـنیدم می‌گوینـد بیعـت بـا ابی‌بکـر "فلته" بـود: "كَانـَتْ بيَْعَـهُ أبَـِي بكَْـرٍ فَلتَْـه"1. اصلًا 
 ُ ایـن زمزمـه بیـن مـردم در آن عصر رواج داشـته اسـت؛ بعد می‌گویـد بله، امـا “وَقَى اللَّ
هَا”2؛ بیعـت بـا ابی‌بکـر فَلتـه بود، فلتـه بودنـش یعنی بی‌جـا بودنش، یعنـی لغزش  شَـرَّ
بودنـش. پـس بنابرایـن آن امامـی کـه امامتش فلتـه نبـود امیرالمومنین بـود؛ بعد 
حضـرت امیـر در خطبه‌هـای نهـج البلاغه اشـاره می‌کند بـه همین بیـان عمر، که 
ايَ فَلتَْـه3، بیعـت شـما با من فلتـه نبود، لغـزش نبود،  می‌فرمایـد: لـَمْ تكَُـنْ بيَْعَتُكُـمْ إيِّـَ
بعـد حضـرت بـه تشـریح بیعت مـردم با خـودش می‌پردازنـد و بیان بسـیار بلندی 

در ایـن جریـان دارند. 

1 - الاحتجاج علی اهل اللجاج، ج 1، ص 256
2 - همان

3 - نهج البلاغه، کلمات قصار، 136
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مسجد الرّسول
با سـاخت مسـجد الرّسـول یـا همان مسـجد مدینـهِ الرّسـول، دوره‌ی جدیدی 
از جریـان توحیـدی در جامعـه‌ی بشـر به وسـیله‌ی رسـول اکرمآغاز شـد؛ البتّه این 
جریـان، جریانـی اسـت کـه منتهـی به غایـت اصلـی از آفرینش انسـان خواهد شـد که 
دوران خاتـم اسـت. بـه ایـن دلیـل، دوران خاتـم اسـت کـه ایـن دوران از بعثت رسـول 
اکـرم آغـاز شـده و بـه قیـام دولـت جهانی امـام که خلیفهُ الرّسـول اسـت، 
متّصل خواهد شـد؛ و لذا اسـت که مسـجد الرّسـول این مرکزیتّ را دارد که پایگاه 

ایـن امامـت کبری، ایـن دوره‌ی جدیـد و آغـاز این دوره‌ی جدید اسـت.
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مسجد کوفه
مسـجد کوفـه، بعـد از دوره‌ی رسـول اکـرم، آغاز یـک دوره‌ی جدیدی اسـت؛ چون 
دوره‌ی رسـول اکـرم، دوره‌ی حاکمیّـت خـود رسـول، دوره‌ی امامـت بالأصـل 
اسـت؛ بقیـه ائمـه، همه خلفاءُ الرّسـول هسـتند، بقیه، جانشـینانِ این امـام بالأصل 
هسـتند. مسـجدُ الکوفه، مسـجد مرکزی اسـت، یعنی مرکزیـّت این امامـت، این امامت 

خلافهُ الرّسـولی. 

خلافت اصلی و خلافت نیابتی««
بـا اسـتفاده‌ی از آیـات و روایـات، میتـوان گفـت که خدای متعـال در کـره‌ی زمین یک 
جانشـین بالأصل دارد، و آن یک جانشـین بالأصل رسـول اکرماسـت و مابقی انبیاء 
قبـل از رسـول و اولیـاء بعـد از رسـول:، همـه خلفای رسـول اکـرم اند؛ خلافتشـان 
خلافـت بالأصـل نیسـت، خلافـت بالنّیابه اسـت. لذا مـا از خلافت قبل از رسـول به 
خلافـت تمهیـدی تعبیـر می‌کنیـم یـا خلافـت اعِـدادی، کـه بشـر را بـرای آن خلافت 
آل عمـران  متعـال در سـوره‌ی  اکرمآمـاده می‌سـاخت. خـدای  کبـرای رسـول 
میفرمایـد: »وَ إذِْ أخََـذَ اللهُ مِيثَـاقَ النَّبِيِّيْـنَ لمََـا آتيَْتُكُـم مِّـن كِتَـابٍ وَحِكْمَهٍ ثـُمَّ جَاءكُمْ 
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َّهُ قَـالَ أأَقَْرَرْتمُْ وَأخََذْتمُْ عَلـَى ذَلكُِمْ إصِْرِي  ِّمَـا مَعَكُمْ لتَُؤْمِنُنَّ بـِهِ وَلتََنصُرُن قٌ ل رَسُـولٌ مُّصَـدِّ
ـاهِدِينَ«1. قَالـُواْ أقَْرَرْنـَا قَـالَ فَاشْـهَدُواْ وَ أنَـَاْ مَعَكُم مِّنَ الشَّ

انبیـاء، خلفـای الهی‌انـد، منتهـا خلافـت آنهـا، خلافـت نیابتی اسـت. آن خلیفـه‌ای که 
خلیفـه بالاصـل روی زمیـن اسـت، یـک خلیفـه بیـش نیسـت و آن وجود مقـدس نبی 
ي جاعِلٌ  ّـِ خاتـم اسـت. از قرائـن اسـتفاده میکنیـم کـه مقصود از آیـه کریمـه: »ِ  إنِ
فـِي الْرَْضِ خَليفَـه«2، در اصـل، وجـود مقـدس نبی خاتم اسـت. انبیـای دیگر خلفا 
و جانشـینان ایـن خلیفـه بالاصـل هسـتند. منتها رسـول اکرم دو دسـته جانشـین 
دارد: خلافـت جانشـینان پیـش از رسـول اکـرم ، خلافـت تمهیـدی اسـت؛ یعنـی 
خلافتشـان، آماده‌سـازی بـرای این خلافت کبـرای نبی خاتم اسـت. آن خلافتی که 
خلافـت علـی الارض اسـت خلافـت نبی خاتم اسـت؛ خلافتـی که خداونـد متعال، 
 فرشـتگان را میلیون‌هـا سـال قبـل، بـه آن، بشـارت داده بـود، خلافـت نبـی خاتم
اسـت. خلافـت، یعنـی کاری کـه خدا میکنـد، خلیفـه بکند. جانشـینِ هر کـس، یعنی 
کسـی کـه کاری را کـه بایـد صاحب کار انجام دهد جانشـینش انجام دهـد. خلافتی که 
اینجـا مقصـود اسـت، خلافـت آن عبـد صالح عادلی اسـت که عـدل را آنچنـان که خدا 
میخواهـد، روی زمیـن پیـاده میکنـد و جامعه عدل میسـازد. این خلیفـه عادلی که این 
چنیـن میکنـد و ماموریتش این اسـت کـه »يمَْلَُ الْرَْضَ قسِْـطاً وَ عَـدْلا«3 در درجه اول، 
رسـول اکرم اسـت. منتها رسـول اکرم کار را شـروع کرد و به وسـیله خلفای او 
کـه آخـر ایشـان، ولی عصر  اسـت، ایـن کار تکمیل می‌شـود و ایـن ماموریت بزرگ 
پایـان مییابـد. لذا خلافت انبیای پیشـین، خلافت تمهیدی اسـت و خلافـت ائمه بعد از 
رسـول اکرمخلافـت امتدادی اسـت. خلافت امتـدادی، یعنی همان خلافت رسـول 
اللهاسـت؛ ادامـه عملـی شـدن همان خلافت اسـت. لـذا انبیاء پیشـین، همـه، همه 

ممهّـد و زمینه‌سـاز ظهور رسـول خاتم هسـتند.

1 - آل عمران، 81
2 - بقره، 30

3 - الإحتجاج على أهل اللجاج، ج‏1، ص، 69
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مسجد الأقصی
مسـجد الأقصـی، مرکـز دیگـر امامـت خلافـهُ الرّسـولی اسـت. ایـن امامـت، آن امامـت 
پایانـی اسـت؛ مرحلـه‌ی امامـت جهانی از مسـجدُ الأقصی شـروع می شـود، البتـه این، 
بدیـن معنـا نیسـت که ظهـور امام زمان از این مسـجد باشـد. من در یکـی از بیاناتم 
در جلسـه‌ای، ایـن را عـرض کردم ، کسـی بعـد از مجلس گفت که شـما پس می‌گویید 
کـه ظهـور حضـرت امـام زمـان، در مسـجدُ الأقصـی اسـت؟ گفتم نه، شـما اشـتباه 
برداشـت کـردی. ظهـور حضـرت  همـان از مسـجد الحـرام و از مکّه اسـت؛ بیتُ الله 
اسـت؛ همـان چیـزی کـه در روایات آمده اسـت؛ لکـن در کجا حضرت اعلام دولت 
جهانـی خـودش را مطـرح می‌کنـد ویا اعلام می‌شـود؟ دولت جهانی، از مسـجدُ الأقصی 
اعلام می‌شـود؛ لـذا در مسـجدُ الأقصـی اسـت کـه "عِیسـی ینَْـزل". این مطلـب را، هم 
مـا، در روایاتمـان داریـم، هـم اهـل سـنّت در روایاتشـان دارندکـه وقتـی حضـرت امام 
زمـان  بـه مسـجدُ الأقصـی می‌رسـد، آن ‌وقـت حضرت عیسـی از آسـمان نازل 
می‌شـود و بـه حضـرت ولی‌عصـر اقتـدا می‌کنـد. حضـرت ولی‌عصـر  احترامـاً 
م"، حضـرت عیسـی می‌فرماید که  قاعدتـاً بـه حضـرت عیسـی میفرمایـد که "تقََـدَّ
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"انمَّـا وُضعَـت لِجلـِکَ"، اینجـا رهبـری از آن توسـت و این جایـگاه جایگاه توسـت. لذا 
م وَ یقَُـوم وَ یأَتـمُّ بـِهِ عِیسـی"1. این مطلب آن قـدر مطلب مهمّی  امـام زمـان "یتََقَـدَّ
اسـت کـه رسـول اکرم کـراراً مباهـات می‌کرده اسـت کـه “إذَِا نظََرَ عِیسـی وَ صَلَّی 
مَعَکُـم وَ إمَِامُکُـمْ مِنکـم”2 یعنـی "خلـف امامکـم"؛ ببینیـد این امامت شـما چـه امامتی 
ی خَلـْفَ امـام شـما". البتّـه در گذشـته بیان شـد  اسـت کـه عیسـی "ینَْـزِلُ وَ یصَُلّـِ
 امـام زمان و نصرت عیسـی ،خَلـْفَ امام زمـان کـه ایـن صلات عیسـی
ُ مِيثَاقَ  را، وفـای بـه همیـن میثاقـی اسـت که در ایـن آیـه‌ آمـده اسـت: »وَ إذِْ أخََـذَ اللَّ
ِّمَا مَعَكُـمْ«.3 این  قٌ ل النَّبِيِّيـنَ لمََـا ءَاتيَْتُكـم مِّـن كتَبٍ وَ حِكْمَـهٍ ثمَُّ جَاءَكمْ رَسـولٌ مُّصـدِّ
ق لمـا مَـعَ النَّبِيِّيْـنَ- رسـول اکـرم اسـت: »لتَُؤْمِنُـنَّ بـِهِ«،  رسـول مصـدّق- مُصَـدِّ
هُ«؛ ایـن نصرِ حضرت عیسـی نسـبت بـه پیامبر خاتم اسـت.  ّـَ بعـد، »وَ لتََنصرُن
حضـرت عیسـی آخـرُ النّبیّین قبل از رسـول اکرم اسـت. البته بـه طریق أصََحْ، 
آخـر المرسـلین بایـد بگوییم ، آخرُ المرسـلین اسـت نـه آخـرُ النّبیّین، آخرُ المرسـلین 
قبـل از رسـول خاتـم ؛یعنـی بقیـه‌ی نبیّین قبل از رسـول خاتـم ، همه خلفاء 
عیسـی ، آخر المرسـلین قبل از رسـول بودند. حضرت عیسـی که خیل نبیّین 
و خیـل مرسـلین را ایشـان نمایندگـی می‌کننـد به حضـرت ولی‌عصر  اقتـدا خواهد 

کرد.
لـذا مسـجد الأقصـی، پایـگاه اعلان تحقّـق ایـن خلافـت کبـری و ایـن وعـده‌ی بزرگ 
جهان هسـتی اسـت. مقرّ ایشـان در مسـجد الکوفه و مسـجد سـهله اسـت؛ یعنی خانه 
حضرت، مسـجد سـهله اسـت، امّا مقرّ امامتشـان، مسـجد کوفه اسـت. مسـجد الأقصی 
جایـگاه اعلام این خلافت کبری اسـت، و لذا فرمود: »سُـبْحَانَ الَّذِي أسَْـرَى بعَِبْـدِهِ ليَْلًا 

مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرَامِ إلِىَ المَْسْـجِدِ الْقَْصَى«4.

1 - بحار الأنوار ، جلد 14 ، صفحه 349
2 - بحار الانوار، ج 51، ص 88

3 -آل عمران: 81.
4 - اسراء، 1
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»» مراحل اسراء و معراج رسول اکرم
 إسـراء و معراج رسـول اکرم دو مرحله داشـته اسـت: یک مرحله‌ی سـیر زمینی و 
یک مرحله‌ی سـیر آسـمانی؛ سـیر زمینی‌اش از مسـجد الحرام بوده به مسـجد الأقصی، 
سـیر آسـمانی‌اش از مسـجد الأقصی بوده به آسـمان‌ها و بعد، برگشـتن به مکّه. در سیر 
زمینـی "ارُِیَ"، یعنـی به رسـول اکـرم ، همه‌ی حوادث مابین بعثـت الی قیام دولت 
آخرین، نشـان داده شـد. این "إسِـرَاء"، فقط گشـت شـبانه‌ای در آسـمان‌ها نبوده است؛ 
إسِـرَاء رسـول اکرم ، إسِـرَاء ارائه‌ای بوده اسـت. چون رسـول اکرم صاحب کار 
عالـم اسـت، بایـد بـه او گـزارش بدهند کـه چه می‌شـود، چه اتفّاقـی خواهد افتـاد. این 
 دادنـد. گزارش اتفّاقـات بعد از او تا ظهـور امام زمان گـزارش را بـه رسـول اکرم
و قیـام آن دولـت آخریـن بـه او داده شـد. بعـد، او را بـه آسـمان بردند. تازه گزارشـی از 
آنچـه در عالـم آخـرت رخ خواهد داد، به او داده شـد. لذا شـما روایت معـراج را بخوانید. 
حضـرت می‌فرماینـد در معـراج جهنّمی‌هـا را دیـدم، فلان طائفـه چه می‌شـدند، فلان 
طائفـه چـه کار میکردنـد، عاقبـت فلان طائفه چـه می‌شـود.جهنّمی‌ها و بهشـتی‌ها را 
دیدند. این نشـان دهنده‌ی این اسـت که این قطعه‌ی سـفر، سـیر آسـمانی بوده اسـت. 
در هـر دو سـیر، گـزارش دادنـد به رسـول اکـرم ؛ منتها نـه فقط گـزارش اخباری ، 

نـه، گـزارش ارائه‌ای، چون نشـان دادند چـه اتفّاقـی رخ خواهد داد.

“مسجد الأقصی”، اولین قبله؛ “کعبه”، اولین بیت««
 حضرت موسـی ، با این که مسـجد الأقصی اولین قبله اسـت و حضرت عیسـی
و حضـرت ابراهیـم بـه قـدس نمـاز می‌خواندنـد، اما این مسـجد، اولیـن بیت مردم 
نیسـت. کعبـه و خانـه خـدا، اولیـن بیتـی اسـت کـه» وُضِـعَ للنّـاس«1. کعبـه، قبـل از 
مسـجد الأقصی سـاخته شـده اسـت و محـل به جـا آوردن حـج پیامبران گذشـته بوده 

است.
شـروع بـه نمـاز رسـول اکـرم ، از مسـجد الأقصی اسـت تا نشـان دهنده این باشـد 

کـه ایـن راه، ادامـه راه انبیاء قبل اسـت.

1 -آل عمران: 96
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 البتـه معلـوم نیسـت که انبیای قبل از حضرت داود بـه چه جهتی نماز می‌خواندند. 
ُّوا فَثَـمَّ وَجهُ  ظاهـراً بـه جهـت کعبه، قـدس یا به جهـت خاصی نبوده اسـت: »أینَمَـا توَُل
اللهِ«1. مـا در نصـوص، نداریـم کـه انبیـای قبـل از حضرت داود اسـتقبال به سـمت 
خاصـی می‌کردنـد. در آیـه مربـوط بـه حضـرت موسـی و‌هـارون داریـم کـه ما به 
حضـرت موسـی و‌هـارون دسـتور دادیـم کـه »وَ اجعَلُـوا بیُُوتکَُـم قبِلهَ«2. ایـن » وَ 
اجعَلُـوا بیُُوتکَُـم قبِلهَ « دو جور تفسـیر شـده. یک تفسـیرش این اسـت کـه »و اجعلوا« 
خـود بیت موسـی و‌هـارون را قبله برای نماز بنی‌اسـرائیل. این یک تفسـیر. یک تفسـیر 
دیگـر کـه مـا این تفسـیر دوم را ترجیـح می‌دهیم که مـراد از » وَ اجعَلُـوا بیُُوتکَُم قبِلهَ « 
یعنـی درب ورودی خانه‌هایتـان، روبـروی هـم باشـد. ایـن را ما در بحث عمران شـهری 
بحـث می‌کنیـم. تأثیـر ایـن سـبک خانه‌سـازی این اسـت که مـردم، وقتی کـه روبروی 
هـم هسـتند، بـا یکدیگـر انسـجام پیـدا میکننـد. ایـن سـبک، بـرای ایـن که انسـجام 
محلـه‌ای بـه وجـود بیاید و رابطه جوار ایجادشـود، موثر اسـت. رابطه جوار، رابطه بسـیار 

مهمـی اسـت. این رابطـه جوار، آغـاز شـکل‌گیری بافت اجتماعی اسـت.

1 - بقره: 115
2 -یونس: 87.
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 ساخت مسجد النّبی
 در مطالـب گذشـته، در سـیر مسـاجد کبـری، به مسـجد دوّم، یعنی مسـجد النّبی
رسـیدیم. اشـاره‌ای بـه سـیر تاریخـی بنـای مسـجد کردیـم. تیمنـا و تبـرکا، فرمایـش 

حضـرت رسـول در خصـوص عمّـار را مجـددا ذکـر میکنیم. 

»» روایت اول در باب ساخت مسجد النّبی
رسـول اکـرم زمینـی را کـه بـه آن "مِربـَد" میگفتنـد و مخصـوص خشـک کـردن 
خرمـا بـود را در اختیـار گرفـت. این زمیـن متعلق بـه دو یتیم بود که تحت سرپرسـتی 
یکـی از انصـار بودنـد. با اجازه سرپرسـت آنهـا، آن زمین را خریداری کردند و به مسـجد 
اختصـاص دادنـد. رسـول اکـرم ابتدا خودشـان به سـاختن مسـجد شـروع کردند. 
بـا دسـت مبـارک خودشـان، آجـر یـا بـه اصطلاح آن‌وقـت "لبِْنِـه" می‌آوردند؛ سـنگ 
می‌آوردنـد، خـاک می‌آوردنـد. در جریـان سـاخت مسـجد، امیرالمومنیـن هم این 

رجـز را میخوانده‌انـد: 
»لَ يسَْـتَوِي مَـنْ يعُمـرُ المَْسَـاجِدَا... يـدأبُ فيـه قائمًـا وقاعِـدَا... و مَـن یـُرَی عَـن الغُبارِ 

» ً ا ئدَ حا
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تعـدادی از مسـلمانان کنـاری نشسـته بودنـد و فقـط تماشـا مـی کردنـد بـا ایـن کـه 
می‌دیدنـد خـود رسـول اکـرم دسـت به کار شـده اسـت و در گرد و خاک مشـغول 
کار اسـت. لـذا حضـرت امیـر در ایـن رجزشـان اشـاره بـه آن کسـانی داشـتند که 
نشسـته بودنـد و کار نمـی کردنـد. میفرمودنـد: مسـاوی و برابـر نیسـتند کسـی کـه به 
اطاعـت از خـدا و رسـول خـدا عمـارت مسـاجد انجـام میدهـد، مسـجد سـازی 
می‌کنـد و نشسـته و ایسـتاده بـرای سـاخت مسـجد تلاش می کند، با کسـی کـه کنار 
نشسـته و حتـی خـود را از غبـار مسـجد دور نگـه میدارد کـه نکند غبار این سـاختمان 

روی سـر و بدنش بنشـیند.
ایـن رجـز کـه از حضـرت امیـر سـر زد، آرام آرام، زبـان بـه زبـان چرخیـد تـا بـه 
اصحابـی کـه کار مـی کردنـد رسـید. بـه عمّـار که رسـید، او هـم تکرار کـرد »قَـالَ ابنُْ 
ـا أكَْثَـرَ« ؛ وقتی عمّار پا شـد و خواسـت این رجـز را تکرار کند؛ »ظَـنَّ رَجُلٌ  هِشَـامٍ: فَلمََّ
 َّمَا يعرِّض بهِِ« ؛ یکی از اصحاب رسـول اکرم هُ إن ّـَ ِ - - أنَ مِـنْ أصَْحَـابِ رَسُـولِ اللَّ
کـه نشسـته بـود در کنـاری و تماشـا مـی کرد و جزء کسـانی نبـود که کار مـی کردند، 
گفـت: عمّـار کـه ایـن شـعر را مرتب تکـرار می کند، مـی خواهد بـه من نیـش و کنایه 
ائـي، عَنْ ابنِْ إسْـحَاقَ،  ِ البكَّ ثنََا زِيـَادُ بنُْ عَبْـدِ اللَّ بزنـد. ایـن شـخص که بـود؟ »فيِمَـا حَدَّ
ى ابـنُ إسـحاق الرجـلَ«. ابن هشـام نامـی از آن مرد نمـی آورد امـا در‌هامش  وَقَـدْ سَـمَّ
ی إبن إسـحَاق الرَّجلَ فَقـال إنَّ هذا  سـیره ایـن گونه آمده اسـت: » قَـال ابوذَرٍّ و قَد سَـمَّ
الرَّجـلَ هُـو عُثمـانُ بن عَفّان«. آقـای عثمان کناری نشسـته بود و کاری هـم نمی کرد؛ 

بعـد وقتـی عمّار ایـن رجز را مـی خواند:
»لَ يسَْـتَوِي مَـنْ يعُمـرُ المَْسَـاجِدَا... يـدأبُ فيـه قائمًـا وقاعِـدَا... و مَـن یـُرَی عَـن الغُبارِ 

حابـِی«، یعنی همان  حائـدَاً«، به ایشـان برخورد. بلند شـد. »قَـالَ ابنُْ إسْـحَاقَ فقَال الصَّ
آقـای عثمـان، »فَقَـالَ قَـدْ سـمعتُ مَـا تقول منـذ اليوم يابـنَ سُـمَيَّهَ« ؛ ای بچه سـمیه 
ي لَرَُانـِي سَـأعَْرِضُ هَـذِهِ العَْصَا  ّـِ ِ إن شـنیدم آن چیـزی کـه مـی خوانـی چـه بـود؛ »وَالَلَّ
« ؛ نزدیـک اسـت بلند شـوم با ایـن عصا بزنم دماغت را بشـکنم؛ »قَـالَ: وَفيِ يدَِهِ  لِنَفِْـكَ
ـارٍ، يدَْعُوهُمْ إلـَى الجَْنَّهِ،  عَصًـا. قَـالَ: فَغَضِـبَ رسـول الله - - ثـم قَـالَ: مَـا لهَُـمْ وَلعَِمَّ
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ـارًا جِلـْدَه مَـا بيَْنَ عينـيَّ وَأنَفِْي «1؛ پیامبـر فرمود: عمّار  وَيدَْعُونـَهُ إلـَى النَّـارِ، إنَّ عَمَّ
مثـل پوسـت بیـن دو چشـم و بینـی مـن اسـت؛ مرکـز صـورت من اسـت. ابن هشـام، 
متعصب اسـت، سـنّی اسـت، اما با این همه، بالاخره اجمالا مطالبی در شـأن دوسـتان 

أمیرالمومنیـن دارد.

»» روایت دوم در باب ساخت مسجد النّبی
اینجـا روایتـی را نقـل کنیـم که سـند آن صحیحـه و بلکه صحیـح ترین روایـت در این 
بـاب اسـت و در کتـاب شـریف کافـی از امام صادق نقل شـده اسـت. ما ایـن روایت 
را هـم تیمنّـاً و هـم بـرای اطلاع از جزییات سـاخت مسـجد، از مرحوم کلینـی2 نقل می 

 . کنیم
ـمِيطِ«؛ در توضیـح کلمـات ایـن حدیـث؛ بایـد  ِ بنََـى مَسْـجِدَهُ باِلسَّ »إنَِّ رَسُـولَ اللَّ
گفت که "سـمیط" اصطلاحی اسـت. میفرماید اول با "سـمیط" سـاخت بعد با "سعیده". 
"سـمیط" کـه مـی گویند یعنی تـک آجر، تک آجـر. آجرهـا را که کنار هم مـی گذارند 

ایـن را "سـمیط" مـی گوینـد. "سـعیده" یعنـی یـک آجر بـا نصف آجـر دیگر کنـار هم. 
"ذکـر و أنثـی"، نـر و ماده، اگر گفته شـد یعنـی چینش قفل و بندی آجرهـا. می فرماید 

حضـرت ابتدا با "سـمیط"، دیوار مسـجد را سـاخت. »ثـُمَّ إنَِّ المُْسْـلمِِينَ كَثُـرُوا «؛ ابتدا 
دیـوار، دیـوار نازکـی بوده اسـت؛ وقتی مسـلمین زیاد شـدند گفتنـد: »فَقَالوُا ياَ رَسُـولَ 
ِ لـَوْ أمََـرْتَ باِلمَْسْـجِدِ فَزِيـدَ فيِـه«؛‏ مسـجد کوچـک اسـت بـرای ما، توسـعه بدهیم.  اللَّ
ـعِيدَه«؛ این بار بـا یک آجر و نصـف دیوار را  »فَقَـالَ نعََـمْ فَأَمَـرَ بـِهِ فَزِيـدَ فيِـهِ وَ بنََاهُ باِلسَّ
ِ لوَْ أمََـرْتَ باِلمَْسْـجِدِ فَزِيدَ فيِهِ  سـاختند » ثـُمَّ إنَِّ المُْسْـلمِِينَ كَثُـرُوا فَقَالـُوا ياَ رَسُـولَ اللَّ
 فَقَـالَ نعََـمْ فَأَمَـرَ بـِهِ فَزِيـدَ فيِـه‏ «؛ پـس دوباره مسـجد در خـود زمان رسـول اکرم
كَر«؛ چون توسـعه پیدا کرد و مسـجد  توسـعه پیـدا کـردِ » وَ بنََـى جِـدَارَهُ باِلْنُثَْـى وَ الذَّ
بزرگتـر شـد نیـاز بـود این دیـوار، ضخیم تر و محکم تر باشـد؛ لذا بـا نر و مـاده، دیوار را 
سـاختند. »ثـُمَّ اشْـتَدَّ عَليَْهِـمُ الحَْرّ«؛ آفتاب می زد به مسـجدِ بدون سـقف و مسـلمانان 
ِ لوَْ أمََرْتَ باِلمَْسْـجِدِ فَظُلِّل«؛‏ اجازه بدهید ما سـایه  را آزار مـی داد » فَقَالـُوا يـَا رَسُـولَ اللَّ

1 - سیره ابن هشام، ج2، ص 101
2 - کافی، ج3، ص 295
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بانـی بـرای مسـجد بزنیم. »َ فَقَـالَ نعََمْ فَأَمَرَ بـِهِ فَأُقيِمَتْ فيِهِ سَـوَارٍ مِنْ جُـذُوعِ النَّخْلِ ثمَُّ 
طُرِحَـتْ عَليَْـهِ العَْـوَارِضُ وَ الخَْصَـفُ وَ الْذِْخِرُ فَعَاشُـوا فيِه‏«؛ دسـتور دادنـد که با تنه‌های 
درخـت، پایه‌هایـی بسـازند، بعـد ایـن پایه‌هـا را با بـرگ درخت و مشـابه آن پوشـاندند 
و سـایهبانی درسـت کردند » فَعَاشُـوا فيِـهِ حَتَّى أصََابتَْهُـم‏ الْمَْطَار«؛ نوبت باران رسـید؛ 
بـاران چکـه مـی کرد؛ سـقف سـایهبانی، برای جلوگیـری از بـاران کافی نبـود. » فَجَعَلَ 
المَْسْـجِدُ يكَِـفُ عَليَْهِـم‏«؛ "يكَِـفُ"، یعنـی قطـرات بـاران بـر آن می چکیـد. » فَقَالـُوا ياَ 
ِ لـَوْ أمََـرْتَ باِلمَْسْـجِدِ فَطُيِّـن‏«؛ اجازه می دهید سـقف مسـجد را بـا گل و گچ  رَسُـولَ اللَّ
ِ لَ عَرِيـشٌ كَعَرِيـشِ مُوسَـى فَلمَْ يـَزَلْ كَذَلكَِ  بسـازیم » فَقَـالَ لهَُـمْ رَسُـولُ اللَّ
 «. عریش، همان کلبه اسـت مانند آنچه در شـمال کشـور  حَتَّـى قُبِـضَ رَسُـولُ اللَّ
از شـاخ و بـرگ میسـازند. فرمودند مانند عریش موسـی باشـد؛ ماننـد محل عبادت 
 در اینجا به نکته‌ای خوب اسـت که اشـاره شـود. در زمان پیامبر اعظم .موسـی
، محـل عبـادت یهودیهـا ماننـد محل عبـادت حضرت موسـی نبوده اسـت. آنان از 
سـنت حضـرت موسـی  تبعیت نمیکرده انـد. »فَلمَْ يـَزَلْ كَذَلكَِ حَتَّى قُبِضَ رَسُـولُ 
 «؛ تـا وقتـی کـه حضـرت از دنیـا رفتنـد، اجازه ندادند سـقف مسـجد را با  اللَّ
لَ قَامَـهً فَـكَانَ إذَِا كَانَ الفَْـي‏ْءُ ذِرَاعـاً وَ هُوَ قَدْرُ  گِل بسـازند. »وَ كَانَ جِـدَارُهُ قَبْـلَ أنَْ يظَُلّـَ
هْر«؛ وقتی سـایه دیوار مسـجد حـدوداً به قدر یک متـر - مَرْبضِِ  ى الظُّ مَرْبـِضِ عَنْـزٍ صَلّـَ
عَنْـزٍ- میشـد، حضرت نماز ظهر را میخواندنـد. »وَ إذَِا كَانَ ضِعْـفَ ذَلكَِ صَلَّى العَْصْرَ 
كَرُ وَ الْنُثَْى لبَِنَتَـانِ مُخَالفَِتَان‏«. ‏ ـعِيدَهُ لبَِنَهٌ وَ نصِْـفٌ وَ الذَّ ـمِيطُ لبَِنَهٌ لبَِنَهٌ وَ السَّ وَ قَـالَ السَّ

»» تبعیت انبیای گذشته از پیامبر خاتم
همـه‌ی نبیّیـن قبـل از رسـول ، تابـع و مؤمـن بـه رسـول بودنـد. مؤمـن بـه 
سُـولُ بمَِـا  او یعنـی مطیـع او، از کجـا می‌فهمیـم کـه مؤمـن یعنـی مطیـع؟ »آمَـنَ الرَّ
هِ وَ المُْؤْمِنُـونَ«1، ایـن "وَ المُْؤْمِنُونَ" شـامل نبیّین قبل از رسـول هم  ّـِ ب أنُـزِلَ إلِيَْـهِ مِـن رَّ
هِ وَ المُْؤْمِنُـونَ كُلٌّ آمَـنَ بـِاللهِ وَمَلآئكَِتِهِ  ّـِ ب سُـولُ بمَِـا أنُـزِلَ إلِيَْـهِ مِن رَّ می‌شـود، »آمَـنَ الرَّ
وَكُتُبِـهِ وَرُسُـلهِِ لاَ نفَُـرِّقُ بيَْـنَ أحََدٍ مِّن رُّسُـلهِِ وَقَالـُواْ سَـمِعْنَا وَ أطََعْنَا«، ایمان این اسـت: 

1 - بقره، 285
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»سَـمِعْنَا وَ أطََعْنَا«.

ایـن را بایـد بدانیم و از مسـلّمات شـریعت ماسـت که انبیـای الهی همه مُسـلمِ بوده‌اند. 
مُسـلمِ بـه معنای پیرو رسـول اکرم. این که در قـرآن کریم آمده اسـت: » إنَِّ الَّذينَ 
ِ وَ اليَْـوْمِ الْخِـرِ وَ عَمِلَ صالحِاً  ابئِيـنَ مَـنْ آمَـنَ باِللَّ آمَنُـوا وَ الَّذينَ‌هـادُوا وَ النَّصـار‏ى وَ الصَّ
ِّهِـمْ وَ لا خَوْفٌ عَليَْهِـمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُن‏«1، در خصوص مسـیحیان  فَلهَُـمْ أجَْرُهُـمْ عِنْـدَ رَب
اصلـی اسـت نـه این مسـیحیان فعلی. مسـیحیان و یهودیـان بالاصل کسـانی بودند که 
بـه رسـول خاتـم ایمان داشـتند. همه انبیاء، مبشّـر به رسـول خاتـم بودنـد. » وَ إذِْ 
قٌ لمِا  ُ ميثـاقَ النَّبِيِّيـنَ لمَـا آتيَْتُكُمْ مِـنْ كِتابٍ وَ حِكْمَهٍ ثـُمَّ جاءَكُمْ رَسُـولٌ مُصَدِّ أخََـذَ اللَّ
هُ«؛2 خداوند متعال از همه انبیاء پیشـین، میثـاق ایمان به  ّـَ مَعَكُـمْ لتَُؤْمِنُـنَّ بـِهِ وَ لتََنْصُرُن
رسـول خاتـم گرفته اسـت. همه مومن به رسـول خاتـم بوده‌اند. در آنچـه از انجیل 
و تـورات اصلـی باقـی مانـده اسـت، معلوم می‌شـود که پیامبـران پیشـین، ارادت بالایی 
بـه پیامبـر خاتم داشـته‌اند. در ایـن انجیل برُنابا که کمتـر از دیگر اناجیل تحریف شـده 
اسـت، آمـده اسـت کـه حضرت عیسـی میفرماید: مـن آرزو دارم نبـی خاتم را 
خدمـت کنـم. آرزو دارم نعـل او را بـرای او جفـت کنـم. آرزو دارم کـه بـه امر و دسـتور 
او عمـل کنـم. عقائـد بسـیار عجیبـی از حضـرت عیسـی نسـبت به وجـود مقدس 
پیامبـر آورده اسـت. سـایر انبیـاء هـم همیـن طـور بوده‌انـد. انبیـاء، اتبـاع رسـول 

اکرم هسـتند. 

اثبات حقانیت انبیای گذشته با تصدیق پیامبر خاتم است««
 ُ شـاهد قرآنـی داریـم کـه رسـول خاتم از سـایر انبیـاء برتـر اسـت: » وَ إذِْ أخََـذَ اللَّ
قٌ لمِـا مَعَكُمْ  ميثـاقَ النَّبِيِّيـنَ لمَـا آتيَْتُكُـمْ مِـنْ كِتـابٍ وَ حِكْمَهٍ ثـُمَّ جاءَكُمْ رَسُـولٌ مُصَدِّ
هُ«؛3 انبیـاء بـا خداوند متعال میثاق بسـتند که به "رسـول مصدّق  ّـَ لتَُؤْمِنُـنَّ بـِهِ وَ لتََنْصُرُن
لمـا معهـم" ایمـان بیاورنـد. ایـن مصدّق بـودن، تصدیق به زبـان و این که بگوید راسـت 
گفتنـد نیسـت؛ بلکـه ایـن تصدیـق بـه معنـای برهـان بر صـدق اسـت. بنـده وقتی در 

1 - بقره، 62
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خـارج بـودم گاهـی صحبت‌هایی با مسـیحیان داشـتم. با آنـان میگفتم که نـه یهود، نه 
مسـیح و نـه هیچ یـک از اتبـاع پیامبران، برهانـی بر صدق ادعـای رسولشـان ندارند. ما 
کـه نـه موسـی را دیدیـم و نـه معجزات موسـی را. نـه ما و نه هیچ یک از بشـر. 
همچنیـن عیسـی و معجزات عیسـی. لولا رسـول اکـرم و قـرآن او، برهان 
صدقـی بـرای انبیـاء پیشـین نبـود. قـرآن، امـروز همچنـان معجـزه اسـت؛ ایـن کتاب، 
برهـان اسـت: » يـَا أيَهَُّا النَّـاسُ قَدْ جَاءَكُـمْ برُْهَانٌ مِـنْ رَبكُِّمْ وَأنَزَْلنَْـا إلِيَْكُمْ نـُورًا مُبِينًا«1. 
 معجزهاش چنین بـود. این برهان میگوید عیسـی ایـن برهـان میگوید موسـی
معجزهـاش چنـان بـود. ایـن، حقانیـت موسـی و عیسـی را اثبات میکنـد. لذا 
آن موسـی و عیسـایی کـه مـا قبول داریم، موسـی و عیسـایی اسـت 
کـه با قرآنمان اثبات شـده اسـت. اگرکسـی قـرآن را قبـول نکند، نه موسـایی قابل 
اثبـات اسـت و نـه عیسـایی قابـل اثبـات اسـت. ایـن که موسـایی وجـود دارد 
و عیسـایی وجـود دارد و برهانـی داشـتند و دلیلـی داشـتند ایـن را قرآن مـا اثبات 
میکنـد. ایـن معنـی "مصدّق لمـا مع النبیین" اسـت. رسـول اکرم مـا برهان صدق 

رسولان پیشـین است. 

نجاست اهل کتاب««
در خصـوص فتـوای برخـی بـر نجاسـت اهل کتـاب باید گفـت که آنـان، بـه روایاتی در 
بـاب عـدم مواکلـه بـا کفّـار و حتـی اهـل کتـاب و نهـی از طعـام آنهـا اسـتناد کرده‌اند. 
البتـه اختلاف اسـت کـه آیـا نجاسـت اهـل کتـاب، نجاسـت ذاتـی اسـت یـا نجاسـت 
عرضـی؟ بعضـی از فقهـا قائـل به نجاسـت ذاتی شـده‌اند، بعضـی از فقهـا میفرمایند نه، 
ایـن نجاسـت نجاسـت عرضی اسـت، چـون مقید بـه احکام دین نیسـتند، دستشـان را 
آلوده میکنند به گوشـت خوک و نجاسـات دیگر، و با سـگ مواکله میکنند و معاشـرت 
دارنـد، دسـت تـر به سـگ و یا خوک میزننـد و خلاصه بـا این چیزهای نجس ملامسـه 

دارنـد، لـذا معمـولا نجاستشـان بالعرض ثابت می‌شـود.

1 - نساء، 174
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»» روایتی دیگر در باب ساخت مسجد النبی
روایـت صحیـح دیگری در خصوص سـاخت مسـجد النبـی این گونه اسـت: »رَوَی 
ِ كَمْ كَانَ مَسْـجِدُ  الکُلیَنِـی عَـنْ عَبْـدِ الْعَْلـَى مَوْلىَ آلِ سَـامٍ قَـالَ قُلتُْ لِبَيِ عَبْـدِ اللَّ
 مِائهَِ ذِرَاعٍ تكَْسِـيرا«1؛ از امـام صـادق ِ قَـالَ كَانَ ثلََثـَهَ آلَفٍ وَ سِـتَّ رَسُـولِ اللَّ
پرسـید مسـاحت مسـجد رسـول الله چقدر بوده اسـت؟ فرمودند: 3600 ذراع. اگر 

بخواهیـم تقسـیم کنیـم حـدود 40 ذراع عـرض و 90 ذراع طول می‌شـود. 

مساله "سدّ الابواب"««
مسـاله دیگـری کـه در تکمیـل بحث سـاخت مسـجد بایـد گفت مسـاله "سـدّ الابواب" 
اسـت. وقتـی نبـی اکرم مسـجد را سـاختند، اصحاب آمدنـد و خانه‌های خودشـان 
را دور مسـجدالنبی سـاختند و از هـر خانـه ای دری به درون مسـجد بازکردند. بعد 
دسـتور رسـید از جانـب خـدای متعـال کـه درهـای خانه‌های اطراف مسـجد از سـمت 
مسـجد باید بسـته شـود. سـد ابـواب کردنـد الا باب علـیّ. روایـت این جریـان را از 
مسـند احمـد2 میآوریـم کـه ایـن مـدرک، مربـوط بـه خـود علمـای اهل سـنت اسـت. 
احمـد بـن حنبـل در مسـند خود روایت میکنـد: »عَن زَيـْدِ بنِْ أرَْقَـمَ قَـالَ کَانَ لنَِفَرٍ مِنْ 
أصَْحَـابِ رَسُـوْلِ االلهِ  أبَـْوَابٌ شَـارِعَهٌ فيِ المَْسْـجِدِ«؛ خانه تعدادی از اصحاب رسـول 
اکرم  به سـمت مسـجد در داشـت. شَـارِع یعنی راه. درهای خانه‌ها به مسـجد راه 
«؛ دسـتور داد درها را ببندید  وْا هَـذِهِ الْبَوَْابَ إلَِّ بـَابَ عَليٍِّ داشـت. » قَـالَ فَقَالَ يوَْماً سُـدُّ
مَ فـِيْ ذَلکَِ النَّاسُ«؛ مردم پا شـدند اظهـار نظر کردن و  مگـر در علـی. » قَـالَ فَتَکَلّـَ
ا بعَْدُ  انتقـاد کـردن. » قَـالَ فَقَامَ رَسُـوْلُ االلهِ فَحَمِدَ االلهَ تعالـي وَأثَنَْي عَليَْهِ ثمَُّ قَـالَ أمََّ
، وَ قَالَ فيِْـهِ قَائلُِکُـمْ وَ إنِيِّ وَااللهِ مَا سَـدَدْتُ  فَإنِـِّيْ أمُِـرْتُ بسَِـدِّ هَـذِهِ الْبَـْوَابِ الَِّ باَبَ عَلـِيٍّ
شَـيْئًا وَلَ فَتَحْتُـهُ وَلکَِنِّـيْ أمُِـرْتُ بشَِـيئٍ فَاتَّبَعْتُـهُ «. ایـن کار از سـوی خود نبوده اسـت. 
حضـرت فرمودنـد: مـن بـه دل بخواهـم عمـل نکـردم. البتـه همـه اعمـال و افعال 
 چنیـن بـوده اسـت. مـا در مباحـث اصـول، در باب فعـل معصوم رسـول اکـرم
بحثـی داریـم. گفته‌ایـم کـه فعـل معصـوم از روی هـوا نیسـت. هـر فعلـی کـه از 

1 - کافی، ج 3، ص 296
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معصـوم سـر میزنـد، به دسـتور خدای متعال اسـت. هیـچ فعل معصـوم از روی هوا 
نیسـت. لـذا حضـرت رسـول در اینجـا فرمودنـد: » وَ إنِيِّ وَااللهِ مَا سَـدَدْتُ شَـيْئًا وَلَ 
فَتَحْتُـهُ«. انسـان واقعـا متأثـر می‌شـود که رسـول اکـرم بـرای قانع کـردن دیگران 
مجبـور می‌شـود که قسـم به ذات خدای متعـال یاد کند. » وَ إنِيِّ وَااللهِ مَا سَـدَدْتُ شَـيْئًا 

وَلَ فَتَحْتُـهُ وَلکَِنِّـيْ أمُِرْتُ بشَِـيئٍ فَاتَّبَعْتُهُ «.
 روایـت دیگـری داریـم از منابع دیگـر که مرحوم امینی در جلد سـوم کتـاب الغدیر 
مفصـل در رابطـه بـا این جریان بحـث کرده و از منابع دیگر اهل سـنت هـم این مطلب 
را بیـان کـرده اسـت. از جملـه روایـات مربـوط بـه ایـن مطلـب ایـن روایت ابـن عباس 
رَ لهَُ مَسْـجِدَه  هُ أنَْ يطَُهِّ ّـَ  إنَِّ مُوسَـى سَـأَلَ رَب اسـت:» قَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللهِ لعَِليٍِّ
لهَِـارُونُ وَ ذُرّیتِّـه«؛ حضرت موسـی از خداوند خواسـت که مسـجدش را برای‌هارون 
ِّي  و ذریه‌هـارون تطهیـر کنـد؛ چـون امامـت در ذریه‌هـارون ادامـه داشـته اسـت. » وَ إنِ
ـرَ لـَكَ وَ لذُِرِّيَّتِـكَ مِـنْ بعَْـدِكَ ثمَُّ أرَْسَـلَ إلِىَ أبَـِي بكَْرٍ أنَْ سُـدَّ باَبكََ  َ أنَْ يطَُهِّ سَـأَلتُْ اللَّ
ا إلِيَْـهِ راجِعُـون‏« گفـت؛ ناراحت شـد. » فَقَالَ سَـمْعاً وَ  ّـَ ِ وَ إنِ ا لَِّ ّـَ فَاسْـتَرْجَعَ«؛ یعنـی » إنِ
طَاعَـهً فَسَـدَّ باَبـَهُ ثـُمَّ أرَْسَـلَ إلِـَى عُمَـرَ کَذلـِکَ... ثمَُّ صَعِـدَ المِْنْبَـرَ فَقَـالَ مَا أنَاَ سَـدَدْتُ 

َ سَـدَّ أبَوَْابكَُـمْ وَ فَتَحَ بـَابَ عَليٍِّ ‏«1.  أبَوَْابكَُـمْ وَ لَ فَتَحْـتُ بـَابَ عَلـِيٍّ وَ لكَِنَّ اللَّ
ایـن جریـان سـدّ ابـواب با ایـن روایتی هـم که مـا آوردیم، جریان بسـیار مهمی اسـت. 
یعنـی مسـأله ایـن نیسـت کـه چنـد در به مسـجد باز میشـده اسـت، گفتنـد ببندید و 
در علـی بـاز بمانـد. ایـن اولا نشـان دهنده آن اسـت که "بیَـتُ عَلیٍِّ مِنَ المَسـجِد". 
ایـن را مـا قبلاً گفته‌ایـم کـه اصلا مسـاجد، بیـوت الامـام اند. عـرض کردیـم و از روی 
ادلـّه تاکیـد داریـم که مسـاجد، حکم بیـوت الامـام دارند نه بالعکـس. ما در فقـه داریم 
کـه مثلا مشـاهد مشـرفه، حکم مسـجد دارد. دخول جنـب جایز نیسـت؛ تنجیس آنجا 
جایـز نیسـت؛ ازالـه فـوری نجاسـت آنجـا واجب اسـت؛ امـا مـا میگوییم مسـاجد حکم 
مشـاهد را دارنـد. اصـل طهـارت، مخصـوص بیـوت الانبیاء اسـت. محلـی که "یحَِـلُّ بهِ 
المَعصُـوم"، طهـارت دارد؛ مـکان حضور معصوم، طاهر اسـت. طهارت محل، از اوسـت؛ و 
چـون مسـجد، محـل اقامـه معصوم اسـت طاهر می‌شـود. همان طـور که گفتیـم، بیت 

1 - تفصیل حدیث درالغدیر، ج 3، ص 205
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هر پیامبری، مسـجد اسـت. مسـاجد مرکـزی، از مسـجدالحرام گرفته کـه بیت حضرت 
أنْـَا لِبِرَْاهِيـمَ مَكَانَ البَْيْتِ«،1تا مسـجد الرسـول که بیت  ابراهیـم اسـت: »وَإذِْ بوََّ
الرسـول اسـت، تـا مسـجد الکوفـه کـه بیت علـی  و الائمـه مِن بعَده اسـت، تا 
مسـجد الأقصـی کـه بیـت ابتدایـی حضـرت ولـی عصر  اسـت، همـه بیـوت الامامه 
هسـتند. مسـجد السـهله، بیـت اسـتقرار امـام زمـان  اسـت. لـذا بیت امام، مسـجد 
حُ لهَُ فیِهَا باِلغُْـدُوِّ وَالْصَال  اسـت: » فـی بیُُـوتٍ أذَِنَ الَلّ أنَْ ترُْفَـعَ وَیذُْکَرَ فیِهَا اسْـمُهُ یسَُـبِّ
«2. داریـم کـه همین آقای ابوبکر سـوال  رِجَـالٌ لَّ تلُهِْيهِـمْ تجَِـارَهٌ وَلَ بيَْـعٌ عَـن ذِكْـرِ الَلّ
کـرد از رسـول اکـرم کـه » أيَُّ بيُُـوتٍ هَـذِهِ ياَ رَسُـولَ اللَّ‏ ؟ « حضـرت فرمود: 
ِ هَذَا البَْيْـتُ مِنْهَا وَ أشََـارَ إلِىَ  » فَقَـالَ بيُُـوتُ الْنَبِْيَـاء «؛ بعد سـوال کـرد: » ياَ رَسُـولَ اللَّ
بيَْـتِ عَلـِيٍّ وَ فَاطِمَـه؟«، فرمـود: » نعََـمْ مِـنْ أفَْضَلهَِـا «3. همچنین آیه مسـجد قبا 
ـسَ عَلـَى التَّقْـوَى مِـنْ أوََّلِ يـَوْمٍ أحََقُّ  یـا مسـجد الرسـول را داریـم: » لمََسْـجِدٌ أسُِّ
رُوا«؛  أنَْ تقَُـومَ فيِـهِ«4؛ بعـد قـرآن کریم در ادامـه دارد که: »فيِهِ رِجَـالٌ يحُِبُّـونَ أنَْ يتََطَهَّ
یعنـی مسـجد، محـل رجـال طاهـر اسـت. کسـانی هم کـه به مسـجد میآیند، کسـانی 
رُوا«. این تطهّـر از حضور در  هسـتند که به وسـیله پیوسـتن به امـام، »يحُِبُّـونَ أنَْ يتََطَهَّ
مسـجد حاصـل نمی‌شـود، و الا ممکن اسـت سـگی هـم وارد در مسـجد شـود. تطهّر از 
صـرف دخـول در مسـجد حاصل نمی‌شـود. چون مسـجد بیـت الامام اسـت، دخول در 
آن، پیوسـتن بـه امامـت اسـت و موجب تطهّر می‌شـود. وقتی کسـی به مسـجد میآید، 
در جماعـت شـرکت میکنـد و به امام جماعت اقتـدا میکند، این امـام در حقیقت امامی 

اسـت کـه یقتـدی بـه آن امـام اصل؛ ایـن گونه، پیوسـتن حاصل می‌شـود. 
شـبکه‌ای وجود دارد در نظام اسلامی که امام اصل آن، قائد اعلی اسـت؛ بعد به وسـیله 
ائمـه مسـاجد، ائمـه جمعـه اقتـدای به آن امـام اصل حاصل می‌شـود. این پیوسـتن که 
حاصـل می‌شـود، آن وقـت، تطهّـر پیـش میآیـد. این تطهّر منجـر به علم می‌شـود. علم 
هُ لقَُـرْآنٌ كَريـمٌ * في‏  ّـَ کتـاب و علـم حقایـق الهـی بـدون تطهّـر به دسـت نمیآیـد: » إنِ

1 - حج،26
2 - همان، 36 و 37

3.الدّر المنثور، ج 6، ص203 
4. توبه، 108
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ـرُون‏ «.1ما بـا همین آیه میتوانیـم اثبات بکنیم که  كِتـابٍ مَكْنُـونٍ * لا يمَسّـهُ إلِاَّ المُْطَهَّ
علـم کتـاب، نـزد ائمه اطهار اسـت. نزد کسـانی اسـت کـه خداونـد در حق آنهـا فرمود: 
رَكُـمْ تطَْهِيـراً«2 ‏پًـس اینجا  جْـسَ أهَْـلَ البَْيْـتِ وَيطَُهِّ »إنِمََّـا يرُِيـدُ الَلّ ليُِذْهِـبَ عَنكُـمُ الرِّ
ـرُون را تفسـیر و تبیین  ـرُون« خـود قـرآن کریـم مُطَهَّ کـه فرمـود: »لا يمَسّـهُ إلِاَّ المُْطَهَّ
ـرُون«، "مـسّ" جلـدی و فیزیکی نیسـت؛  میکنـد. ایـن "مـسّ" در »لا يمَسّـهُ إلِاَّ المُْطَهَّ
بلکـه ایـن "مـسّ"، "مـسّ" معنوی و روحی اسـت. یعنی کسـانی میتوانند بـه این قرآن، 
رُون اند. لـذا فرمود: » في‏ كِتـابٍ مَكْنُونٍ«؛  برسـند و ادراک معانـی قـرآن کنند کـه مُطَهَّ
ایـن مکنـون بـودن کتـاب، مکنـون بـودن از "مسّ" شـیطانی اسـت. یعنی علـم کتاب، 
محفـوظ اسـت. ارواح ناپـاک و دلهـای آلـوده بـه گنـاه نمیتواننـد بـه کنـه و معانی این 
ونَ فيِ العِْلمْ‏«؛3  اسِـخُ ُ وَ الرَّ کتـاب دسـت پیـدا کنند. لذا فرمـود: » وَ ما يعَْلمَُ تأَْويلـَهُ إلِاَّ اللَّ
رُون«. فرق اسـت بین  ـرُون انـد: »لا يمَسّـهُ إلِاَّ المُْطَهَّ ایـن راسـخون در علـم همان مُطَهَّ
"مـسّ" و "لمـس". "لمـس" بـه دسـت زدن بـی اختیـار هـم صـدق میکنـد؛ اگر کسـی 
بی‌اختیـار دسـتش بـه چیزی بخـورد میگوینـد "لمس" حاصل شـد، نمیگوینـد "مسّ" 
کـرد. "مـسّ"، بـا اختیـار و آگاهی اسـت. "لمس" اعـم از "مسّ" اسـت. لذا چـون "مسّ" 
اختیـاری اسـت و آگاهـی نیـاز دارد، در ایـن آیـه، کلمه "مسّ" به کار برده شـده اسـت؛ 

چـون علـم، علم آگاهانـه و اختیاری اسـت.   

1 - واقعه، آیات 77 الی 79
2. احزاب،33

3 - آل عمران، 7
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 آموزه‌های نبوی در ساخت مسجد الرسول
 مـا از ایـن مطالبـی کـه در تاریخ بناء مسـجد الرسـول بیان کردیـم ، درس‌هایی را 
می‌توانیـم بیاموزیـم. آموزه‌هایـی در ایـن سـیره وجـود دارد که مـا آن را در پنـج آموزه 

خلاصـه کردیم:

رعایت سادگی در ساخت مسجد««
اولین آموزه‌ای که از سـیره رسـول اکرم در سـاختن مسـجدش اسـتفاده می‌شـود 
این اسـت که هر چه سـاخت مسـجد سـاده‌تر باشـد، دورتر از زخارف دنیوی باشـد، از 
نظر شـرع مطلوب‌تر اسـت. گذشـت که رسـول اکرم از گچکاری سـقف مسـجدش 
هـم امتنـاع ورزیـد و بـه همان بـرگ درخت‌هـا و چوب و شـاخه‌های درخـت اکتفا کرد 
و فرمـود: » عَرِيـشٌ كَعَرِيـشِ مُوسَـى «1؛ ایـن اصـرار رسـول اکـرم ، این تعلیم 
را در بـر دارد کـه بایـد در سـاخت مسـاجد تلاش کـرد، هیأت مسـاجد، هیأتـی دور از 

زخارف دنیوی باشـد.

1 - کافی، ج3، ص 295
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سادگی نباید موجب وهن شود
 البتـه مـا در روایـات داریم که اگر دیگران آن گونه مسـجد میسـازند که سـاده نیسـت 
شـما هـم میتوانیـد مسـاجدتان را بـا شـکوه بسـازید. امـا بعـد که قائـم  ما آمـد، او 
ایـن مسـاجد را تخریـب میکنـد و یـا مسـاجد دیگـری طبق سـیره رسـول خواهد 
سـاخت. لـذا ایـن که عرض شـد مطلوبیت مسـجد این اسـت که سـادهتر باشـد، معنی 
آن، ایـن نیسـت کـه بخواهیم سـاختن مسـاجد با شـکوه را نفی کنیـم؛ مخصوصا جایی 
کـه مذاهـب دیگـر، مسـاجد خیلـی با عظمـت میسـازند. ممکن اسـت اگر مـا بخواهیم 
در شـرایطی مسـاجد متواضعی را بسـازیم گاهی موجب وهن مذهب می‌شـود. اما باید 
دانسـت کـه اصـل در سـاخت مسـجد، رعایـت سـادگی اسـت. طوری باشـد کـه وقتی 

کسـی وارد مسـجد می‌شـود از هـر نـوع تعلقـات دنیوی منصرف بشـود. 

خاطرهای از مرحوم ملا عباس تربتی
زندگینامـه ملا عباس تربتی توسـط فرزند ایشـان تدوین شـده اسـت؛ در آنجـا دارد که 
 میرفتیم، حضـرت رضا مـن بـا پـدرم به مسـجد گوهرشـاد و یا حـرم امام رضـا
را زیـارت مـی کردیـم، اطـراف حـرم، مسـاجدی که آنجا هسـت، تشـکیلاتی کـه بود را 
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مـی دیدیـم بـه ایشـان مـی گفتم نـگاه کنید آنجـا چقـدر زرق و بـرق اسـت، اینجا هم 
همینطـور اسـت، یـا نقـش آنجا چقدر قشـنگ اسـت، ایشـان میگویـد اصلًا پـدر ما در 
عالـم دیگـری بـود، مرحـوم پـدر میفرمـود: مـن تـا حـالا متوجـه نشـدم کـه اینجا چه 
نقشـی دارد و آنجـا مثلاً چـه آینـه کاریـای دارد. اصلا مـن متوجـه ایـن مسـائلی که 
تـو میگویـی نشـدم. آنهـا که بـا صاحب مسـجد ارتباط برقـرار میکننـد و آنهایـی که با 
روح مسـجد ارتبـاط برقـرار میکننـد، عالـم دیگـری بـرای آنها باز می‌شـود. کسـانی که 
اهـل خـدا و ذکـر هسـتند، چیزهـای دیگری آنهـا را جـذب و جلب میکند. لـذا مطلوب 
در مسـاجد ایـن اسـت کـه فضـای مسـجد انسـان را جـز یـاد خدا بـه یاد چیـز دیگری 
نیانـدازد. لـذا ذکـر دنیا در مسـجد، مکروه اسـت؛ معاملات در مسـجد، مکروه اسـت. هر 
چیـزی کـه موجـب انصـراف ذهـن و دل آدمی از خـدا بشـود، در مسـاجد،کراهت دارد. 
کراهـت دارد کلام بـه غیـر خـدا در مسـاجد باشـد. بنابـر ایـن اولیـن درسـی کـه ما از 
سـاخت مسـجد رسـول الله میتوانیم بیاموزیم، این اسـت که در سـاخت مسـجد، 
آنچه مطلوب شـرع اسـت، سـادگی و خلوّ از هر گونه زخرفه و زرق و برق دنیایی اسـت. 

نفی تفاوت‌ها و تبعیض‌های طبقاتی و صنفی««
آمـوزه دومـی کـه از سـاخت مسـجد رسـول الله میآموزیـم، تاکیـد اسلام بـر نفی 
تفاوتهـا و تبعیضهـای طبقاتـی اسـت. در جریـان عمـار یاسـر گفتیـم کـه بعضـی از 
صحابـه کنـار نشسـته بودنـد و در سـاخت مسـجد رسـول الله کمـک نمیکردنـد. 

امیرالمومنیـن در جریـان سـاخت مسـجد، ایـن رجـز را میخوانده‌انـد: 
»لَ يسَْـتَوِي مَـنْ يعُمـرُ المَْسَـاجِدَا... يـدأبُ فيـه قائمًـا وقاعِـدَا... و مَـن یـُرَی عَـن الغُبارِ 

1 »ً حائدَا
 حضـرت امیـر در ایـن رجزشـان اشـاره بـه آن کسـانی داشـتند که نشسـته بودند 
و کار نمی‌کردنـد. ایـن رجـز کـه از حضـرت امیـر سـر زد، آرام آرام، زبـان بـه زبان 
چرخیـد تـا بـه اصحابـی کـه کار مـی کردنـد رسـید. بـه عمّار کـه رسـید، او هـم تکرار 
کـرد. یکـی از اصحـاب رسـول اکرم که نشسـته بود در کناری و تماشـا مـی کرد و 

1 - سیره ابن هشام، ج2، ص 101
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جـزء کسـانی نبـود که کار می کردنـد، گفت: عمّار که این شـعر را مرتب تکـرار میکند، 
مـی خواهـد بـه مـن نیـش و کنایـه بزنـد. رو کرد بـه عمّـار و با پرخاشـگری گفـت: ای 
بچـه سـمیه شـنیدم آن چیزی کـه می خوانی چـه بود؛ نزدیک اسـت بلند شـوم با این 
عصا بزنم دماغت را بشـکنم؛ پیامبر این سـخن را که شـنیدند ناراحت شـدند و شـروع 
ـارٍ، يدَْعُوهُمْ إلـَى الجَْنَّـهِ، وَيدَْعُونهَُ إلىَ  بـه مـدح عمّـار کردند و فرمودنـد: » مَا لهَُـمْ وَلعَِمَّ
ـارًا جِلـْدَه مَـا بيَْـنَ عينـيَّ وَأنَفِْـي «. بعـد عمّـار که بـار را که بر او سـنگین  النَّـارِ، إنَّ عَمَّ
ِ قَتَلُونيِ؟ يحَْمِلُـونَ عَليََّ مَا لَ يحَْمِلُونَ«، بعد رسـول  کـرده بودنـد، گفت: » ياَ رَسُـولَ اللَّ
َّمَـا تقَتُلُكَ الفِئَـهُ البَاغِيَه«1. ظاهرا  َّذِيـنَ يقَْتُلُونكََ إن اکـرم بـه او فرمودند: »ليَْسُـوا باِلَ

َّمَا تقَتُلُـكَ الفِئَـهُ البَاغِيَه«.  بـرای اولیـن بـار در این واقعـه این خبـر را دادند کـه: »إن
مـا از ایـن داسـتان، عبـرت مهمی میگیریـم. اولاً رسـول اکـرم وقتی مـردم و یاران 
خود را برای سـاختن مسـجد فراخواندند، خود پیشـقدم شـدند. خودشـان آجر و سنگ 
برمیداشـتند. اصرار بر این بوده اسـت که در کار کردن و در تحمل مسـئولیتهای دینی 
طـوری نبایـد باشـد که مـا بار سـنگین و رنجها را بـر دوش ضعفـاء بیاندازیـم؛ آن وقت 
اغنیـاء و صاحبـان مراتـب اجتماعی بالا، از قبول هر گونه مسـئولیتی شـانه خالی کنند. 
همـه در برابـر مسـئولیت‌های اجتماعـی برابرنـد. ایـن مسـاله مشـارکت در فعالیتهـای 
اجتماعـی، مـورد تاکید اسلام اسـت؛ نباید در جامعه، احسـاس تبعیض طبقاتی بشـود. 
لـذا در مسـاجد و در همـه عبادتگاه‌هـای شـرعیِ مـا، بر این نکته تاکید شـده اسـت که 
بیـن پولـدار و فقیـر نبایـد تمییـز قائل شـد. اگر صـف جماعت اسـت برای همه اسـت، 
اگـر حـج اسـت همه باید یکسـان احرام ببندنـد؛ همه با هـم طواف کنند، همـه در یک 
مشـعر و در یـک صحـرای عرفـات حضور پیدا کننـد. همه در یک حال بـه رمی جمرات 
بپردازنـد. شـرع ما، هیـچ نحوه امتیازی بـرای صاحبان اعتبار اجتماعـی و صاحبان قوت 
و قـدرت قائـل نیسـت. در برابـر خـدا همه یکسـان هسـتند. در مسـئولیتهای اجتماعی 
همه یکسـان هسـتند. در سـاخت مسـجد، همه برابرند و همه باید در سـاخت مسـجد 

شـرکت کنند.

1 - همان، ص 102
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پیش قدمی رهبران دینی در کار خیر
آمـوزه سـومی کـه میتوان آموخت این اسـت که رسـول اکرم ، سـابق بـه خیر بود. 
رهبـران، معلمـان و رهبـران دینـی بایـد در عمـل بـه آداب دینـی بیاموزند کـه یکی از 
ایـن آداب دینی، سـبقت به خیر اسـت. سـبقت به خیـر در آیات کریمه قـرآن و روایات 
مـا مـورد تاکید قرار گرفته اسـت: » فَاسْـتَبِقُوا الخَْيْـرات‏«1، و » وَ مِنْهُمْ سـابقٌِ باِلخَْيْراتِ 
ِ«2. سـبقت بـه خیـر، خـود، مُربـّی و مُزکّی اسـت. دو مطلب داریـم یکی عمل  بـِإذِْنِ اللَّ
بـه خیـر کـه خوب و پسـندیده اسـت. اما انجـام عمل خیر با شـوق و رغبـت، مطلوبیت 
دیگـری دارد. شـوق بـه عمل خیر، منشـأ سـبق بـه عمل خیر می‌شـود. سـبق به عمل 

خیر منشـأ رشـد حالت شـوق در انسـان می‌شود. 

خاطرهای از مرحوم علامه امینی
مرحـوم آقـا سـید عزیز طباطبایـی از ملازمیـن مرحوم علامـه امینی بـود و در کارهای 
مرحـوم علامـه امینی همیشـه همراه ایشـان بـود. آن وقتهایـی که ما نجـف بودیم و در 
مدرسـه سـید، حجره داشـتیم، با مرحوم آقا سـید عبدالعزیز خیلی معاشـرت داشـتیم. 
ایشـان ایـن مطلـب را از مرحـوم علامـه امینی نقـل کردند که ایشـان هر وقت به سـفر 
زیارتـی میرفتنـد تـا از ماشـین پیـاده میشـدند با وجود رنج و خسـتگیِ سـفر امـا ابتدا 
بـه حـرم مشـرّف میشـدند. حتی بـا کیف یا چمدان به سـمت حـرم میرفتنـد و تحویل 
امانتداری حرم میدادند. میخواسـتند این شـوق به معصوم بماند و یا بیشـتر شـود.

صبر در نماز جماعت
 مسـاله نمـاز اول وقـت هم همین اسـت. البته در نمـاز اول وقت، افراط می‌شـود؛ یعنی 
درسـت اسـت کـه نمـاز جماعـت مطلوب اسـت اما امـام جماعـت وقتی میخواهـد نماز 
بخوانـد همـان گونـه کـه در خود نمـاز باید مراعـات مأمومیـن را بکند، در حضـور برای 
نمـاز هـم بایـد تاحـدودی رعایت حال مأمومیـن را بکنـد. این مطلوب نیسـت به مجرد 
گفتـن اذان، نمـاز را شـروع کنـد. ده دقیقهـای صبـر کننـد تـا نمازگزاران جمع شـوند. 

1 - بقره، 148 و مائده، 48
2 - فاطر، 32
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ایـن مطلـوب اسـت. ایـن صبر، منافـات با سـبق به نمـاز ندارد. 
انسـان در امـور شـرعیهاش بایـد فقیه باشـد. فقیه این اسـت کـه همه جوانـب را لحاظ 
کنـد. افـراد بسـیاری هسـتند وقتی میخواهنـد به یک حکم شـرعی عمل کننـد، غافل 
از دیگـر احـکام شـرعیه میشـوند. باید به همه احکام توجه شـود. درسـت اسـت که اول 
وقـت نمـاز خوانـدن مطلـوب اسـت امـا یـک وقت انسـان خـودش اسـت و تـک و تنها 
اسـت و میخواهـد نمـاز بخوانـد، در ایـن صورت، تکلیف به گونهای اسـت؛ امـا یک وقت 
بـا جمـع نمـاز میخواند، کـه تکلیف، چیـز دیگری اسـت. در جمع عمل کردن در شـرع 
مـا توصیـه شـده اسـت. از آموزه‌هـای دینی اسـتفاده می‌شـود که کسـی کـه میخواهد 
بـا جمـع، عملـی انجام بدهـد باید رعایـت حال جمـع را بکنـد. در مقام تزاحـم، رعایت 
حضـور جمـع، اولـی اسـت. با این کـه در روایـات داریـم که اصحـاب، دنبال ایـن بودند 
کـه وقـت زوال چـه موقع می‌شـود، دقیقا وقت زوال که میشـد نافلـه میخواندند و دعای 
عنـد الـزوال کـه خیلـی توصیـه شـده را میخواندند، امـا این برای کسـی اسـت که تنها 
اسـت و عمـل فـردی انجـام میدهـد. امـا کسـی که امام جماعت اسـت مناسـب اسـت 
صبـر کنـد. ما برای نمـاز گاهی به مسـجدی میرفتیم، غالبـاً مردم به نماز نمیرسـیدند، 
خیلـی زود هـم که میآمدنـد به نماز دوم میرسـیدند. امام جماعت خیـال میکرد رعایت 
حـال مأمومیـن را میکنـد! هم تنـد نماز میخواند، هم تـا اذان را میگفتند شـروع به اذان 
و اقامـه و نمـاز میکـرد. ایـن رعایت همـه جهات نیسـت. در امور جمعی، نمـاز جماعت، 
سـفر، همسـایگی و... گاهی یک عمل مسـتحب، مثل قـرآن خواندن با صـوت از اولویت 
میافتـد. یکـی از چیزهایـی کـه شـدیدا مـورد تاکید شـارع اسـت رعایت حـال دیگران 

اسـت. غالبـا رعایـت حال دیگـران، بر خیلی از اعمال مسـتحبی، رجحـان دارد. 
بـه هـر حـال، سـبقت در خیـر با رعایـت حدودش بسـیار تقویت کننده اسـت. کسـانی 
کـه سـبقت در خیـر دارند، احساسـی در آنها به وجـود میآید که آنان را به سـمت عمل 
خیـر میکشـاند. حالـت نشـاط در عمل به خیر که مسـاله مهمی اسـت، پیـدا میکنند. 

و برای نماز تهَیُّ
تهَیُّـو بـرای اعمـال صالـح مخصوصـا اعمال صالح مهـم، مانند نمـاز، مهم اسـت. یکی از 
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چیزهایـی کـه در مسـاله نمـاز مخصوصا نمـاز فریضه، توصیه شـده اسـت، تهَیُّو اسـت. 
ایـن کـه انسـان جانمـاز داشـته باشـد، جانمـازش تمیز باشـد، عطـر بزند، قبـل از وقت 
نمـاز، روی جانمـازش بنشـیند، اینها آدابی اسـت که در تقویت روحی و در ایجاد شـوق 
بـه عبـادت و در ایجـاد حالـت ذکـر خیلی اثـر دارد. خود این تهَیُّو فی نفسـه اسـتحباب 
دارد و مـورد تاکیـد شـارع اسـت. امثـال ایـن عملهای مسـتحبی، بـه جهت تهَیُّـو برای 
واجبـات، بسـیار مـورد تاکیـد قرار گرفته اسـت. تهَیُّو، حال انسـان را آمـاده میکند برای 
ایـن کـه از آن عمـل واجـب، خـوب بهرهبـرداری کند. حـالِ انسـان را آمـاده میکند تا 

فیوضـات الهیـه را بپپذیرد. 
خـدا مرحـوم نراقـی را رحمت کند. ایشـان در مثنوی طاقدیس خود اشـعار جالبی دارد. 
مثنـوی طاقدیـس را اگـر فرصت کردید، مطالعه کنیـد. برای مردم هم بایـد این مثنوی 
را خوانـد. افسـوس کـه مـردم بـا مثنـوی طاقدیـس آشـنا نیسـتند. یکـی از مشـکلات 
جامعـه ما همین اسـت که ادبیاتی که از سـوی علما گفته شـده را سـعی دارنـد در انزوا 
قـرار دهنـد. مرحوم شـیخ بهاء، ادبیـات فوق العـاده‌ای دارد. مثنوی مرحـوم نراقی حتی 
از نظـر ادبـی، بسـیار والا اسـت. مرحـوم کمپانـی و دیگر بـزرگان ما هم همیـن گونه‌اند 
منتهـا بـه اینها کمتر اعتنا می‌شـود. بخشـی از مثنـوی طاقدیس مرحـوم نراقی حدیث 
نفـس خود ایشـان اسـت. در بخشـی از آن میفرماید: »چهل سـال نمـاز خواندی عوض 
نشـدی؛ اگـر نمـازت نمـاز بـود، در ایـن چهل سـال بایـد بهتر میشـدی«. اگر انسـان با 
تهَیُّـو و با شـرایط یک عمل، وارد آن عمل بشـود، نفسـش آماده می‌شـود تـا نتایج عمل 

را به دسـت آورد. 
ِ أكَْبَر«1 گفته‌ایم  لاهَ تنَْه‏ى عَنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنْكَـرِ وَ لذَِكْـرُ اللَّ مـا در شـرح آیـه » إنَِّ الصَّ
کـه اثـر صلات، مراتبـی دارد. این صلاتی کـه ما میخوانیـم، خوب که بخوانیـم، معمولا 
بـه انـدازه » تنَْهـ‏ى عَـنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنْكَـرِ« کار میکنـد. یعنـی از فحشـاء و منکـر بـاز 
میـدارد. ولـی ایـن حـدِّ ادنـای بـرکات نمـاز اسـت. یعنـی آن کـف آثـار و بـرکات نماز 
اسـت. اگـر نمـازی در ایـن حد اثر نداشـته باشـد، اصلا صحّت سـلب دارد؛ نماز نیسـت. 
ِ أكَْبَر« اشـاره  نمـاز خیلـی بیـش از ایـن، میتواند انسـان را بالا ببـرد. ایـن » وَ لذَِكْـرُ اللَّ

1 - عنکبوت، 45
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بـه حـدّ اعلـی دارد. لـذا گفته‌ایـم ایـن آیـه از لحـاظ دلالـت بر آثـار نماز عجیب اسـت. 
کـف و سـقف را بیـان میکنـد. کف، » تنَْه‏ى عَـنِ الفَْحْشـاءِ وَ المُْنْكَرِ« و سـقف، » وَ لذَِكْرُ 
ِ أكَْبَـر« اسـت کـه دیگـر ایـن نهایت هم نـدارد و دارای مراتـب زیادی اسـت. این که  اللَّ
انسـان بتوانـد حالـت ذکـر پیـدا بکنـد؛ حالـت، حالت ذکر باشـد. ذکـر، وصف او باشـد. 
بـه تعبیـر قـرآن کریـم ذکـر کثیـر پیدا کنـد. مطلـق الذکر خیلـی مهم نیسـت چرا که 
هیـچ موجـودی حتـی اشـرّ خلـق الله هـم از مطلـق الذکر خالی نیسـت. خـدای متعال 
در وصـف منافقیـن میفرماید: »وَلاَ يذَْكُـرُونَ الّل إلِاَّ قَللًاي«.1 یعنـی منافق، حتی جبّاران، 
حتـی طاغوتهـا اینهـا هـم، لحظـاتِ ذکـر دارنـد. مسـاله ذکـر از مقولـه رحمـت عامـه 
اسـت. رحمـت عامـه یـا رحمت رحمانیه خدا، واسـع اسـت حتی شـیطان را هم شـامل 
می‌شـود. شـیطان هـم بعضـی اوقات ذکـر خدا میکنـد. یعنی ایـن طور نیسـت که ذکر 

قلیـل یـا مطلق الذکـر مخصـوص اهل ایمان باشـد. 
ممکـن اسـت کسـی سـوال کنـد کمّیت ذکـر، قلیل اسـت کـه کیفیـت آن؟ باید گفت 
اگـر منظـور از کیفیـت، کیفیـت توبـه باشـد، ایـن مخصـوص اهل ایمـان اسـت. یعنی 
ذکـری کـه منجـر بـه توبـه بشـود، مخصوص اهـل ولایت اسـت. ایـن بحـث را در جای 
خـودش مفصـل ارائـه کرده‌ایـم. توبـه مشـروط به ولایت اسـت. به عبـارت دیگـر، توبه، 
از رحمتهـای رحیمیـه الهـی اسـت. توبـه غیر از اصـل ذکر اسـت. رحمـت رحیمی، آن 
رحمتـی اسـت کـه انسـان را به خدا میرسـاند. رحمـت رحیمـی، رحمت راجعه اسـت. 
رحمـت رحمانـی، رحمت صادره اسـت. رحمت الهی سـیری دارد. یـک رحمت صدوری 
داریـم کـه از خـدا فیض صادر می‌شـود. این فیض صادر، اسـتثتاء هم نـدارد. هر موجودِ 
قابـلِ بـرای تعلـّق ایـن رحمـت رحمانـی، این فیـض عام شـامل او خواهد شـد. اعـمّ از 
صالـح، طالـح، کافـر، مومن، صغیـر، کبیر، حـیّ و میّـت و.... اما خدای متعـال دو دعوت 
" دارد: یک دعوت به سـوی او دعوت دنیایی  و دو فراخـوان دارد و بـه تعبیـر مـا دو "إلـَیَّ
اسـت. بعـد از ایـن کـه رحمـت صـادره شـامل همه شـد، خـدا، رسـول می‌فرسـتد: »يا 
ِ... «2 یکی از صفات  ـراً وَ نذَيـراً * وَ داعِياً إلِـَى اللَّ َّا أرَْسَـلْناكَ شـاهِداً وَ مُبَشِّ أيَُّهَـا النَّبِـيُّ إنِ

1 - نساء، 142
2 - احزاب، آیات 45 و 46
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رسـول، داعـی الـی الله اسـت. امام هـم، داعی الی الله اسـت. یعنـی آن فراخـوان دنیایی 
سُـولِ إذِا  ِ وَ للِرَّ خـدا را رسـول و امـام انجام میدهنـد: » يا أيَُّهَـا الَّذينَ آمَنُوا اسْـتَجيبُوا لَِّ
دَعاكُـمْ لمِـا يحُْكُييـم‏«1. ایـن یک فراخوان اسـت. اسـتجابت ایـن فراخوان، مشـروط به 
سُـولِ إذِا دَعاكُـمْ لمِـا يحُْكُييم‏«؛ مشـروط به  ِ وَ للِرَّ پیـروی از امـام اسـت: »اسْـتَجيبُوا لَِّ
راطَ المُْسْـتَقيم‏ * صِـراطَ الَّذينَ أنَعَْمْـتَ عَليَْهِم‏«.2  ولایـت اسـت. لـذا فرمـود: » اهْدِناَ الصِّ
ایـن » اهْدِنـَا«، طلـب همیـن بازگشـت به سـوی خدا اسـت. بازگشـت به سـوی خدا با 
رحمـت رحیمیه می‌شـود. این مطالب، اساسـی اسـت؛ خطابی نیسـت، مطالـب برهانی 
حُوهُ بكُْرَهً  َ ذِكْراً كَثيراً * وَ سَـبِّ و قرآنـی اسـت. لذا فرمـود: » يا أيَُّهَا الَّذينَ آمَنُـوا اذْكُرُوا اللَّ
لُماتِ إلِـَى النُّورِ وَ كانَ  ذي يصَُلِّي عَليَْكُـمْ وَ مَلائكَِتُهُ ليُِخْرِجَكُـمْ مِنَ الظُّ وَ أصَلياً * هُـوَ الّـَ
باِلمُْؤْمِنيـنَ رَحيمـاً * تحَِيَّتُهُـمْ يوَْمَ يلَقَْوْنهَُ سَلامٌ وَ أعََـدَّ لهَُمْ أجَْراً كَريماً * يـا أيَُّهَا النَّبِيُّ 
ِ... «.3 ایـن آیـات بـه همدیگر  ـراً وَ نذَيـراً * وَ داعِيـاً إلِـَى اللَّ ا أرَْسَـلنْاكَ شـاهِداً وَ مُبَشِّ ّـَ إنِ
ذي يصَُلِّي  ارتبـاط دارنـد. اصـل صلواتـی کـه به همـه مومنین نـازل می‌شـود: » هُـوَ الّـَ
عَليَْكُـمْ« در حقیقـت، بـر نبی مکرم اسـت کـه در آیات بعدی همین سـوره احزاب 
َ وَ مَلائكَِتَهُ يصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِـي‏«.4 اصل صلوات مخصوص  ایـن گونـه آمـده اسـت: » إنَِّ اللَّ
 و آل اسـت و از آنهـا بـه دیگـران سـرایت میکنـد. این صلواتی کـه به نبی نبـی
و آل میفرسـتیم، بـه مـا بـر میگـردد. خداونـد هـر فیضی که بـه نبـی و آل، عنایت 
کنـد، بخشـی و یـا همـه آن، شـامل اتبـاع، پیـروان و مسـتجیبین دعوت آنها می‌شـود. 
ایـن فراخـوان رحمـت رحیمیه اسـت. یعنی کسـی کـه این فراخـوان را اسـتجابت کند 
، مشـمول رحمـت رحیمیـه می‌شـود. این رحمـت رحیمیه، دسـت انسـان را میگیرد و 
تـا انسـان را بـه مقصد نرسـاند رهایـش نمیکند. لـذا رحمتـی داریم با عنـوان »رحمت 
ریـزان«، کـه چـه انسـان بخواهـد و چـه نخواهـد، میریـزد، چه طلـب کنـد و چه طلب 
نکنـد. رحمـت دیگـری هـم داریم کـه »رحمـت آویـزان« اسـت. رحمتی که انسـان را 
آویختـه بـه خـدای متعـال میکنـد. تعلقّ ایجـاد میکند. ایـن تعلّق کـه ایجاد شـد تا به 

1 - انفال، 24
2 - حمد، آیات 6 الی 7

3 - احزاب، آیات 41 الی 45
4 - همان، 56
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مقصـد نرسـاند انسـان را رها نمیکند. این رحمت رحیمیه اسـت. لذا فرمـود: » هُوَ الَّذي 
لُماتِ إلِـَى النُّـورِ وَ كانَ باِلمُْؤْمِنينَ رَحيماً«.  ي عَليَْكُـمْ وَ مَلائكَِتُـهُ ليُِخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّ يصَُلّـِ
ایـن رحمـت رحیمیـه، رحمتی اسـت کـه مهمترین خواسـته انبیاء بـوده اسـت. این را 
در بعضـی از مباحـث تفسـیری خـود، گفته‌ایـم کـه رحمـت رحمانـی، رحمتـی اسـت 
کـه ینصـبّ بـر مـردم، میریزد. امـا رحمت رحیمـی، چنین نیسـت. رحمـت رحیمیه را 
خـدا بایـد ادخـال در آن کنـد. لـذا انبیـاء الهی این گونـه دعـا میکردنـد: » وَ أدَْخِلنْا في‏ 
رَحْمَتِـ‏ك«؛ ایـن رحمت،رحمـت رحیمیه اسـت؛ رحمت اخـراج من الظلمـات الی النور 
اسـت؛ رحمـت صلواتی اسـت: » يصَُلِّي عَليَْكُـمْ«. ایـن » يصَُلِّي عَليَْكُـمْ«، همان رحمتِ 
رسـاننده اسـت. لـذا وقتـی صلـوات بر رسـول اکـرم و اهل بیـت او میفرسـتیم، در 
روایـت داریـم کـه خدای متعال، رسـول و اهل بیـت او را مکرّر بالاتـر میبرد، حتی 
در عالـم آخـرت. ایـن رحمـت رحیمـی، انسـان را بـه سـمت خـدا میبـرد. خـدا هم که 
پایـان نـدارد. لـذا خداوند، در مراتـب لذّت قـرب، در مراتب لذّت وصل، مکـرّر بندگانش 
را از مرتبـه‌ای بـه مرتبـه دیگـر بـالا میبـرد. ایـن که با عبـارت عجیبـی فرمـود: » عَلىَ 
الْرَائـِكِ ينَْظُـرُون‏ * تعَْـرِفُ فـي‏ وُجُوهِهِـمْ نضَْـرَهَ النَّعيـمِ «.1ایـن »ينَْظُـرُون«، این نظر، 
نظـر وصـل اسـت نه نظـر فصـل. نظرهایی که گاهـی طبـق رأی برخی مذاهـب، مدعی 
هسـتند که با چشـم مادی رخ میدهد، نظر فصل اسـت. یعنی ناظر از منظور جداسـت 
فقـط منظـور، در آینـه دید ناظـر منعکس می‌شـود. در نظر وصـل، این نیسـت. در نظر 
وصـل، ناظـر، متصـل بـه منظـور می‌شـود. از منظـور بهـره میگیـرد. متمتّـع از منظور 
می‌شـود. ایـن نظـر وصـل، نظـری اسـت کـه در آخـرت و بلکـه در خـود دنیـا نصیـب 
مومنـان می‌شـود. لـذا در ادعیـه حضـرت سـجاد و همچنیـن در ادعیه سـایر ائمه، 
داریـم کـه: » إلهـى هَبْ لى کَمالَ الْنقِْطـاعِ إلیَْکَ وَ أنَـِرْ أبَصْارَ قُلُوبنِا بضِیـاءِ نظََرِها إلِیَْکَ 
حَتّـى تخَْـرِقَ أبَصْـارُ القُْلُـوبِ حُجُـبَ النُّـورِ فَتَصِـلَ إلى مَعْـدِنِ العَْظَمَـهِ وَ تصَیـرَ أرْواحُنا 
مُعَلَّقَـهً بعِـزِّ قُدْسِـکَ‏«. لـذا مـا از این رحمـت، به رحمت آویـزان یا آویزانی یـا آویختگی 

تعبیـر کردیم. 
بحـث مـا در تهََیُّـو بـرای اعمـال عبـادی بـود. ایـن تهََیُّـو، انسـان را بـرای ایـن رحمت 

1 - مطفّفین، آیات 23و 24
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رحیمـی و بـرای اسـتجابت آن فراخـوان الهـی آمـاده میکنـد. هـر چـه ایـن اسـتجابت 
فراخـوان الهـی قویتـر باشـد، از روی شـوق باشـد، از روی علاقه و تهََیُّو بیشـتری باشـد، 

اثـر ایـن رحمـت ایصالـی و ایـن رحمـت جـذب کننده بیشـتر می‌شـود. 
رسـول اکـرم در سـاخت مسـجدش درس سـبقت بـه خیـر داده اسـت. در روایـت 
سـاخت مسـجد داشـتیم کـه حضـرت بـار سـنگینی برمیداشـتند بر روی دسـت 
مبارکشـان می‌آمدنـد. میگفتند اجـازه بدید ما برداریـم، میفرمودند نه. “أعَْطِنِـي أحَْمِلهُْ 
عَنْـك”‏ ، حضـرت فرمـود: »لَ اذْهَـبْ فَاحْمِـلْ غَيْـرَه"1؛ تـو بـرو بـار دیگـری بـردار. 
رسـول اکـرم علاوه بر ایـن که درس مشـارکت رهبران و پیشـگامان با مـردم را به 

مـا میدهـد، درس سـبقت بـه خیر هـم، به مـا میدهد. 

جریان»سدّ الأبواب« و جایگاه امامت ««
آمـوزه چهارمـی کـه مـا از سـاخت مسـجد رسـول الله آموختیـم، این مسـاله سـدّ 
ابـواب الا بـاب علـیّ بـود. از این مسـاله سـدّ ابواب الا بـاب علـیّ تاکید مطلبی 
 ّبسـته نشـد، چـون "بیت علی کـه قبلا گفتیم اسـتفاده می‌شـود. چرا باب علی
، مـن المسـجد"؛ بلکـه بالاتر، افضل اجزاء مسـجد اسـت. بیت علـیّ افضل بخش‌ها 
 و بیـت علی و اجـزاء ایـن مسـجد اسـت. مسـجدیت مسـجد بـه بیـت رسـول
بـودن اسـت. لـذا احـکام مسـجد، فرع بر احـکام بیـت المعصوم اسـت. گاهـی در ذهن، 
ایـن اسـت که مشـاهد مشـرّفه یا بیـت معصوم حکـم مسـجد دارد. این تعبیـر، مجازی 
اسـت. بایـد چنیـن گفـت کـه مسـاجد حکم بیـت معصـوم را دارنـد. آن بیتـی که بیت 
ـرُوا«2 یا  الطهـاره اسـت، بیتی که سراسـر طهـارت اسـت: »فيِهِ رِجَـالٌ يحُِبُّـونَ أنَْ يتََطَهَّ
حُ لهَُ فیِهَا باِلغُْـدُوِّ وَالْصَال رِجَالٌ لَّ  »فـی بیُُـوتٍ أذَِنَ الَلّ أنَْ ترُْفَـعَ وَیذُْکَرَ فیِهَا اسْـمُهُ یسَُـبِّ
تلُهِْيهِـمْ تجَِـارَهٌ وَلَ بيَْـعٌ عَـن ذِكْـرِ الَلّ «3 چـون در ایـن بیوت، این رجال هسـتند، بیوت 
ـماواتِ وَ الْرَْض‏«، بعـد » فی بیُُـوتٍ أذَِنَ الَلّ أنَْ  ُ نـُورُ السَّ ذکـر میشـوند. میفرمایـد: » اللَّ
ترُْفَـعَ وَیذُْکَـرَ فیِهَـا اسْـمُهُ«، بعـد » یسَُـبِّحُ«، ایـن» یسَُـبِّحُ«، وصف اسـت اما مُشـعر به 

1 - إعلام الورى بأعلام الهدى، ص 61
2 - توبه، 38

3 - حج، 36 و 37
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تعلیـل اسـت. وصـفِ تنها نیسـت. یعنی چرا این نـور در این بیوت اسـت چون» یسَُـبِّحُ 
لـَهُ فیِهَـا باِلغُْـدُوِّ وَالْصَـال رِجَـالٌ لَّ تلُهِْيهِمْ تجَِـارَهٌ وَلَ بيَْعٌ عَن ذِكْـرِ الَلّ «. 

رجال ذاکر و رجال غافل««
در قـرآن کریـم، دو نوع رجال توصیف شـده اسـت. یـک نوع رجال، اینجا توصیف شـده 
لاهُ  اسـت، رجـال دیگـری هـم در سـوره جمعه، آنجا کـه میفرمایـد: » فَـإذِا قُضِيَـتِ الصَّ
َ كَثيراً لعََلَّكُـمْ تفُْلحُِون‏ * وَ إذِا رَأوَْا  ِ وَ اذْكُرُوا اللَّ فَانتَْشِـرُوا فـِي الْرَْضِ وَ ابتَْغُـوا مِنْ فَضْلِ اللَّ
ِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْـوِ وَ مِنَ التِّجارَهِ  ـوا إلِيَْهـا وَ ترََكُـوكَ قائمِاً قُلْ ما عِنْـدَ اللَّ تجِـارَهً أوَْ لهَْـواً انفَْضُّ
ازقِيـن‏«.1 در جامعـه رسـول اکـرم ایـن دو نوع رجال وجود داشـته‌اند.  ُ خَيْـرُ الرَّ وَ اللَّ
دسـته‌ای: » لَّ تلُهِْيهِـمْ تجَِـارَهٌ وَلَ بيَْـعٌ عَـن ذِكْـرِ الَلّ « و دسـته‌ای: » وَ إذِا رَأوَْا تجِـارَهً أوَْ 
ـوا إلِيَْهـا وَ ترََكُـوكَ «. ایـن » وَ ترََكُوكَ «، مهم اسـت؛ یعنی ترکـوا الذکر. این  لهَْـواً انفَْضُّ
نیسـت که ترکوا شـخص الرسـول ؛ اصلا شـخصی برای رسـول مطرح نیسـت. 
َ يا أوُليِ الْلَبْـابِ الَّذينَ آمَنُوا قَـدْ أنَزَْلَ  در سـوره طلاق خداونـد میفرمایـد: »... فَاتَّقُـوا اللَّ
ِ مُبَيِّنات«.2 ذکر همان رسـول اسـت.  ُ إلِيَْكُمْ ذِكْراً * رَسُـولاً يتَْلُوا عَليَْكُمْ آياتِ اللَّ اللَّ
ذکـر، مقـدّم بـر رسـول اسـت یعنـی چون ذکر اسـت، رسـول ما شـد. این ذکـر، محض 
ذکـر اسـت. وجـود رسـول اکرم عین الذکر اسـت. لـذا گفتیم خنده‌اش ذکر اسـت، 
گریـه‌اش ذکـر اسـت، قعـود و قیامـش ذکر اسـت، حـبّ و بغضش ذکـر اسـت و.... اهل 
الذکـر کـه اهـل بیت‏ هسـتند هم همین طورانـد. بعـد، دارد که تویی که عیـن الذکری، 
تـو را تـرک کردنـد. در مقابـل این دسـته که اعـراض از ذکر خـدا دارند رجالی هسـتند 
«؛ درجای خودش گفته‌ایـم این تجارت و  کـه » لَّ تلُهِْيهِـمْ تجَِـارَهٌ وَلَ بيَْـعٌ عَـن ذِكْـرِ الَلّ

بیـع، نمونه اسـت، یعنی "لا یلهیهم شـیئ عـن ذکر الله". 
در ادامـه بایـد گفـت، آن ذکـری کـه ذکـر اهـل الذکـر اسـت ذکـر کثیر اسـت نـه ذکر 
قلیـل. ذکـر کثیـر کـه از مصادیـق رحمـت خاصـه و ایصالی اسـت، مخصـوص مومنین 
اسـت. ایـن ذکـر کثیر اسـت کـه ایصـال دارد. لذا فرمـود: » يـا أيَُّهَا الَّذيـنَ آمَنُـوا اذْكُرُوا 
ذي يصَُلِّي عَليَْكُـمْ وَ مَلائكَِتُهُ  حُوهُ بكُْـرَهً وَ أصَلياً «، بعـد »هُوَ الّـَ َ ذِكْـراً كَثيـراً * وَ سَـبِّ اللَّ

1 - آیات 10 و 11
2 - آیات 10 و 11
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لُمـاتِ إلِىَ النُّـورِ وَ كانَ باِلمُْؤْمِنينَ رَحيماً « تا برسـاند بـه » تحَِيَّتُهُمْ  ليُِخْرِجَكُـمْ مِـنَ الظُّ
يـَوْمَ يلَقَْوْنـَهُ سَلامٌ«، انسـان را به مقام سلام میرسـاند. اگر کسـی درباره ایـن چند آیه، 
ده جلـد هم بنویسـد باز هم کم نوشـته اسـت. یک دائـره المعارف عجیبـی در این چند 
آیـه نهفتـه اسـت. هر کسـی کـه به این رجـال بپیونـدد، همراه ایـن رجال می‌شـود. لذا 

همـه احکامـی کـه بـر آنها بار می‌شـود بـر اینـان هم بار می‌شـود. 

حضور معصوم، عامل تطهیر مساجد ««
مسـاجد، بیـوت الطهـاره الهـی هسـتند و بـه این نکتـه بیت الطهاره هسـتند کـه خانه 
مطهـران هسـتند یعنـی خانـه انبیاء هسـتند، خانـه ائمه اطهار هسـتند. چون مسـجد، 
خانـه امـام اسـت، چون مسـجد خانه نبی اسـت لذا بیت الطهاره اسـت. این که مسـجد 
بایـد مطهـر باشـد، پاک باشـد این فرع آن اسـت که مسـجد بیـتٌ للمطهرین اسـت لذا 
ُ أنَْ ترُْفَعَ وَ يذُْكَرَ فيهَا اسْـمُهُ يسَُـبِّحُ لهَُ فيها باِلغُْـدُوِّ وَ الْصالِ  فرمـود »فـي‏ بيُُـوتٍ أذَِنَ اللَّ
* رجِـالٌ لا تلُهْيهِـمْ تجِـارَه«1. اصلاً ایـن بیـوت را خـدای متعـال، ایـن گونـه معـروف 
می‌کنـد. ایـن بیوت که مسـاجد اسـت اما این مسـاجد که مسـاجد هسـتند و این همه 
اعتبـار دارنـد چـون بیـوت اهل الطهاره اسـت، چون »يسَُـبِّحُ لـَهُ فيهـا باِلغُْـدُوِّ وَ الْصالِ 
رجـالٌ« إلـی آخـره، چـون چنین اسـت لذا بیـت الطهاره اسـت. یا در وصف مسـجد قبا 
ـسَ عَلىَ  یا در روایتی هم هسـت که این مسـجد الرسـول اسـت که »لمََسْـجِدٌ أسُِّ
ـرُوا«2 یعنی باز  التَّقْـو‏ى مِـنْ أوََّلِ يـَوْمٍ أحََـقُّ أنَْ تقَُـومَ فيـهِ فيـهِ رجِـالٌ يحُِبُّـونَ أنَْ يتََطَهَّ
هـم مسـجد را ایـن گونـه توصیف می‌کند، مسـجد را می‌گوید ایـن »فيهِ رجِـالٌ يحُِبُّونَ 
ـرُوا« اسـت. مسـجد چـون بیـت ایـن رجـال اسـت، بیـت اهـل الطهاره اسـت  أنَْ يتََطَهَّ
لـذا مسـجد می‌شـود بیـت الطهـاره. نـه ایـن که خود مسـجد همیـن طوری فی نفسـه 
حکـم طهـارت پیـدا کند چون مسـجد اسـت. بله مسـجد اسـت اما مسـجد یعنی چه؟ 
مسـجد یعنـی بیـت اهل طهارت. نسـبت بـه خود کعبـه و خود مسـجد الحـرام فرمود: 
»إنَِّ أوََّلَ بيَْـتٍ وُضِـعَ للِنَّاسِ«3.ایـن را چگونـه وصـف کـرد خـدای متعال. فرمـود: »وَ إذِْ 

1 - نور/36 و 37
2 - توبه/108

3 -آل عمران: 96
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ائفِيـنَ وَ القْائمِينَ  ـرْ بيَْتِيَ للِطَّ أنْـا لِبِرْاهيـمَ مَـكانَ البَْيْـتِ أنَْ لا تشُْـرِكْ بي‏ شَـيْئاً وَ طَهِّ بوََّ
أنْـا لِبِرْاهيـمَ مَـكانَ البَْيْـتِ«. خداونـد، این بیت را بیـت ابراهیم  ودِ«1 »بوََّ ـجُ ـعِ السُّ وَ الرُّكَّ
قـرار داده اسـت. چـون ایـن بیـت، بیـت امـام اسـت لـذا بیـت الطهـاره اسـت. آن وقت 
معنـی »طهّـر بیتـی« ایـن جـا فهمیـده می‌شـود. گفتیـم کـه دو بار دسـتور بـه »طهر 
بیتـی« می‌دهـد. یـک بـار ایـن دسـتور به شـخص ابراهیم اسـت. همـان طـوری که در 
ـرْ بيَْتِيَ  أنْـا لِبِرْاهيـمَ مَـكانَ البَْيْتِ أنَْ لا تشُْـرِكْ بي‏ شَـيْئاً وَ طَهِّ ایـن آیـه آمـده »وَ إذِْ بوََّ
ودِ« گفتیـم بیـت مـا را تطهیـر کـن. در آیه دیگر  ـجُ ـعِ السُّ ائفِيـنَ وَ القْائمِيـنَ وَ الرُّكَّ للِطَّ
ائفِينَ وَ  را بيَْتِـيَ للِطَّ در سـوره بقـره دارد کـه » وَ عَهِدْنـا إلِـ‏ى إبِرْاهيمَ وَ إسِْـماعيلَ أنَْ طَهِّ
ودِ«2. یـک نکته‌ای هم این جـا گفتیم که اینجـا عاکفین دارد،  ـجُ ـعِ السُّ العْاكِفيـنَ وَ الرُّكَّ
آنجـا عاکفیـن نـدارد. این اشـاره اسـت به این کـه وقتی بنا شـد امامت تـداوم پیدا کند 
کـه پـای اسـماعیل بـه میـان آمـد و امامت به یـک امامـت اجتماعـی تبدیل شـد. این 
جـا مسـأله عاکفیـن هـم پیـش آمـد. به هـر حال ایـن جا هـم »أن طهـرا بیتـی« دارد. 
در ادامـه ایـن آیـه‌ای کـه در آن »أن طهـرا بیتـی«‌ آمـده چیسـت؟ این کـه می‌فرماید 
ـميعُ  َّكَ أنَتَْ السَّ َّنا تقََبَّـلْ مِنَّا إنِ » وَ إذِْ يرَْفَـعُ إبِرْاهيـمُ القَْواعِـدَ مِـنَ البَْيْـتِ وَ إسِْـماعيلُ رَب
العَْليـمُ«3. ایـن رفـع قواعـد یعنـی تطهیر البیـت. چون در بیـت خدا در زمان اسـماعیل 
و ابراهیـم بـت نبـوده اسـت تـا بگوییـم تطهیـر البیـت یعنی شکسـتن بت‌هـا یا از 
بیـن بـردن بت‌هـا. هنوز شـرکی در آن خانـه صورت نگرفته بوده اسـت. بت‌پرسـتی آن 
وقـت هنـوز نبوده اسـت. کسـی جز خـود اسـماعیل و خانواده اسـماعیل، خـود ابراهیم 
و خانـواده ابراهیـم نبـوده اسـت. پس ایـن »أن طهر بیتـی« یا »أن طهـرا بیتی« تطهیر 
از چیسـت؟ ایـن تطهیـر تطهیـر بـا خود بنـاء البیـت و سـکون در این بیت اسـت. خود 
سـکون در ایـن بیـت تطهیر البیت اسـت. خـود اتخاذ البیت مقـراً و مقامـاً لإمامت الهی 
ایـن خـودش تطهیر البیت اسـت، این تخلیه البیت من الشـرک اسـت. با این سـکونت، 
بیـت، بیـت عبـادت لله و عبـادت مخلصانه شـد؛ بیت اطاعت خدا شـد. چـون بیت، بیت 
اطاعـت خداسـت ایـن تطهیر البیت یعنی تطهیره من الشـرک. شـرک تنها این نیسـت 

1 - حج/26
2 - بقره/125
3 - بقره/127
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کـه کسـی بیایـد بت‌پرسـتی کنـد. بت‌پرسـتی شـرک سـاده اسـت. اصـل شـرک، در 
اطاعـت غیـر خداسـت. شـرکی که در قرآن کریم آمده عمدتاً این شـرک اسـت؛ شـرک 
در اطاعـت غیـر خـدای متعال اسـت. شـرک اصلی که در قـرآن کریم مورد توجه اسـت 
ایـن شـرک اسـت. حتی آن شـرک بت پرسـتی هـم چون اطاعـت غیر خداسـت، چون 
خـروج بـر اطاعت خداسـت شـرک اسـت. و الا اگـر خدا می‌گفـت برای این بت سـجده 
کنیـد، ایـن می‌شـود عیـن اطاعـت خدا، می‌شـد عیـن توحید همـان طوری کـه وقتی 
بـه ملائکـه گفت »اسْـجُدُوا لِدَم‏« این اطاعت فرمانِ »اسـجدوا« عیـن اخلاص لله، عین 
العبـاده لله شـد. اگـر بت‌پرسـتی شـرک اسـت نـه برای این اسـت که سـجده بـرای بت 
اسـت، چـون خـروج از اطاعـت اسـت، چـون برخلاف اطاعت خـدا عمل کردن اسـت. 
خـدا گفتـه بـرای بت‌هـا سـجده نکنید اما سـجده می‌کننـد. اگر خـدا می‌فرمـود بر بت 
سـجده کنیـد فرقـی باسـجده بـر آدم نداشـت؛ هـر دو به هر حـال غیر الله هسـتند. هم 
آدم غیـر خداسـت، هـم بـت غیر الله اسـت. امـا اگر خدا دسـتور داد گفـت چنین کنید، 
اگـر مـا ایـن دسـتور را اطاعـت کردیم عیـن التوحید می‌شـود. ملاک این اسـت که ما 
اطاعـت امـر خـدا کنیم، این اسـت معنی توحیـد. توحید یعنـی اطاعت امر غیـر خدا را 

نکنیـم. اطاعـت از غیـر خـدا کردن، عین الشـرک اسـت و اصل شـرک این اسـت.

اطاعت نکردن از رسول خدا، عین شرک است««
اگر از رسـول هم، اطاعت نکردیم شـرک می‌شـود؛ چون این دسـتور خداسـت. رسـول، 
خلیفـه الله اسـت. یعنـی خـدا فرمود »امـره امری، نهیه نهیـی، اطاعته اطاعتـی« فرمود 
«1‏. اگـر خـدا بگویـد از امـام هـم اطاعـت کنیـد،  سُـولَ فَقَـدْ أطَـاعَ اللَّ » مَـنْ يطُِـعِ الرَّ
ایـن اطاعـت غیـر خـدا نیسـت. مـا از امام اطاعـت می‌کنیـم چون خـدا فرمـود. فرمود: 
سُـولَ وَ أوُلـِي الْمَْـرِ مِنْكُـمْ«2. چـون فرمود اطاعـت کنید. این  َ وَ أطَيعُـوا الرَّ »أطَيعُـوا اللَّ

جاسـت کـه اگـر از امـام اطاعت نکردیم شـرک می‌شـود. 
ایـن کلیـه کبـرای عجیـب قرآنـی اعلام همیـن مطلب اسـت که امـر معصـوم، امر من 
اسـت، اطاعـت او اطاعـت من اسـت. چـون چنین اسـت لذا اطاعت غیر رسـول، شـرک 

1 - نساء/80
2 - همان/ 50
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اسـت. گاهـی قرآن کریم از معصیه الرسـول به کفر تعبیر کرده اسـت » فَكَيْـفَ إذِا جِئْنا 
مِـنْ كُلِّ أمَُّـهٍ بشَِـهيدٍ وَ جِئْنـا بكَِ عَل‏ى هؤُلاءِ شَـهيداً * يوَْمَئِذٍ يـَوَدُّ الَّذينَ كَفَـرُوا وَ عَصَوُا 
َ حَديثاً«1‏. »کفروا و عصوا الرسـول« یعنی  سُـولَ لوَْ تسَُـوَّى بهِِمُ الْرَْضُ وَ لا يكَْتُمُونَ اللَّ الرَّ
معصیـه الرسـول را کفـر تلقـی کرده‌انـد. چون کفـر چیزی غیـر از خـروج از طاعت خدا 
نیسـت. معنی کفر، حقیقه الکفر و حقیقه الشـرک هم همین طور اسـت. شـرک و کفر 
متطابقیـن هسـتند. یعنـی هر جا شـرک هسـت کفر هسـت، هر جا کفر هسـت شـرک 
هسـت. چـون حقیقـه الکفر خروج از اطاعت خداسـت، حقیقه الشـرک هـم اطاعت غیر 
خداسـت. بنابرایـن، ایـن کـه فرمـود »أن طهرا بیتـی« بعد می‌آیـد می‌گوید کـه » وَ إذِْ 
ـميعُ العَْليمُ  َّكَ أنَتَْ السَّ َّنا تقََبَّلْ مِنَّـا إنِ يرَْفَـعُ إبِرْاهيـمُ القَْواعِـدَ مِـنَ البَْيْـتِ وَ إسِْـماعيلُ رَب
هً مُسْـلمَِهً لـَكَ وَ أرَِنا مَناسِـكَنا..«2. این  * رَبَّنـا وَ اجْعَلنْـا مُسْـلمَِيْنِ لـَكَ وَ مِـنْ ذُرِّيَّتِنـا أمَُّ
همـان تطهیـر اسـت، همان عبـادت خالصانه خداسـت که ایـن عبادت خالصانـه خدا از 
سـاخت مسـجد شروع می‌شـود، سـاخت منزل باید سـاخت عن طهارهٍ باشـد، یعنی لله 
باشـد، مخلصانـه باشـد. وقتی چنین شـد ایـن تطهیر البیت اسـت. تطهیـر البیت یعنی 
عبـاده الله در خـود بیـت، آن عبادت مخلصانـه و جلوگیری از شـرک در خانه خدا. خانه 
خـدا تبدیـل نشـود بـه ابزاری بـرای اطاعت غیـر خدا چنان کـه امروز خیلی از مسـاجد 
ایـن گونـه اسـت مخصوصاً‌ مسـجد الحرام و مسـجد النبـی. الان این مسـاجد، مقارّ 
شـرک بـالله شـده اسـت. "طهـر بیتـی" یعنـی این‌هـا را خـارج کن. فلذا اسـت کـه این 

تطهیـر حقیقـی، ان شـاء الله به وسـیله ولـیّ عصر انجـام خواهد گرفت.
 لـذا در آن آیـه کریمه، سـائل سـؤال کرد از حضـرت صادق ،- ایـن روایت در اصول 
کافـی اسـت - کـه سـائل سـؤال کـرد کـه معنـای ایـن آیـه کریمه چیسـت کـه » وَ ما 
ِ إلِاَّ وَ هُـمْ مُشْـرِكُونَ«3. ایـن واو، واو حالیـه اسـت. معنی آیه اسـت  يؤُْمِـنُ أكَْثَرُهُـمْ بـِاللَّ
کـه اکثـر آن‌هـا ایمـان ندارند، ایمـان نمی‌آورنـد مگر این کـه در عین حال ایمان‌شـان، 
مشـرک بـه خـدا هسـتند. که سـائل سـؤال کـرد چطور می‌شـود هـم مؤمن باشـد هم 
مشـرک بـه خـدا. حضـرت فرمـود »شـرک الطاعـه« این شـرک، شـرک اطاعت اسـت. 

1 - همان/ 41 و 42
2 - بقره/127 و 128

3 - یوسف/106



327

وقتـی ایمـان بـه خـدا مـی‌آورد، مؤمن اسـت که خـدا خالـق اوسـت، آفریننده اوسـت، 
رازق اوسـت امـا یطیـع غیـرَ الله. در ایـن دعـای حضـرت سـید الشـهداء در دعـای 
عرفـه ایـن جمله هسـت کـه »يأَْكُلُـونَ رِزْقَـهُ وَ يعَْبُـدُونَ غَيْرَه‏« این وضع شـرک اسـت، 
شـرک ایـن اسـت. رزق خـدا را می‌خـورد، در مملکـت خـدا زندگـی می‌کند، زیر سـایه 
نعمت‌هـای الهـی زندگـی می‌کند، از نعمت‌هـای خدا بهـره می‌برند، می‌بیننـد که تمام 
ایـن هسـتی بـا امر خداسـت، با دسـتور خـدا می‌گردد بـا این همه دسـتور غیـر خدا را 

اطاعـت می‌کنند. اسـاس شـرک این اسـت. 
حضـرت امیـر در نهج البلاغه قطعه بسـیار پر معنـی و برجسـته‌ای دارد، میفرماید: 
"سُـبْحَانكََ خَالقِـاً وَ مَعْبُوداً بحُِسْـنِ بلََئـِكَ عِنْدَ خَلقِْكَ خَلقَْـتَ دَاراً وَ جَعَلـْتَ فيِهَا مَأْدُبهًَ 

مَشْـرَباً وَ مَطْعَمـاً وَ أزَْوَاجـاً وَ خَدَمـاً وَ قُصُوراً وَ أنَهَْاراً وَ زُرُوعاً وَ ثمَِاراً ثمَُّ أرَْسَـلتَْ دَاعِياً يدَْعُو 
قْتَ إلِيَْهِ اشْـتَاقُوا أقَْبَلُوا  بْـتَ رَغِبُـوا وَ لَ إلِىَ مَا شَـوَّ اعِـيَ أجََابـُوا وَ لَ فيِمَـا رَغَّ إلِيَْهَـا فَلاَ الدَّ
عَلـَى جِيفَـهٍ قَـدِ افْتَضَحُـوا بأِكَْلهَِـا وَ اصْطَلحَُـوا عَل‏ى حُبِّهَـا"1. میفرماید خانه‌ای سـاختی، 
)چقـدر توصیـف جالبـی از همیـن دار دنیا دارنـد(، سـفره‌ای در این خانه بـرای ما پهن 
کـردی، در این سـفره همه چیز فراهم کردی، نوشـیدنیهای عجیـب و طعامهای عجیب 
، مردمامـان و همسـرانی قـرار دادی. بعـد هـم رسـولی فرسـتادی کـه بـه چیـز بهتری 

دعـوت کنـد. امـا خلاف رضـای تو عمـل کردند.
ایـن هـم درس چهـارم و براسـاس همیـن مطلـب بود که رسـول خدا »سـد الابـواب الا 
بـاب علـیٍ«. چـون بیـت علـیٍ عین المسـجد اسـت بلکه بیـت علـیٍ و بیت رسـول الله 
افضل اجزاء المسـجد اسـت؛چون این محل، قلب مسـجد اسـت. مسـجدیت مسـجد به 

ایـن بیـت علـیٍ و بیت رسـول الله بودن اسـت. 

1 - ص 159
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اسلام اعرابی و اسلام ابراهیمی
هً مُسْـلمَِهً  مسـجد، جایـگاه امت مسـلمه بـه اسلام ابراهیمی اسـت: » وَ مِـنْ ذُرِّيَّتِنـا أمَُّ
لكََ«1، که اشـاره به ائمه اطهار اسـت. این امهً مسـلمهً، آن اسلام ابراهیمی اسـت 
هُ للِجَْبينِ * وَ نادَينْاهُ أنَْ يا إبِرْاهيمُ«2. این اسلام، اسلام  ا أسَْـلمَا وَ تلَّـَ کـه فرمـود: » فَلمََّ
امامتـی اسـت یعنـی آن‌هایـی کـه بـه این مقـام و این گونه اسلام می‌رسـند شایسـته 
مقـام امامت می‌شـوند. این اسلام، اسلامی اسـت که بعد از ابتلاء می‌آیـد » وَ إذِِ ابتَْل‏ى 

.3» هُنَّ ُّهُ بكَِلمِـاتٍ فَأَتمََّ إبِرْاهيـمَ رَب
در مطالب گذشـته، عرض شـد که اسلام دو گونه اسـت؛ یک اسلام اعرابی که » قالتَِ 
الْعَْـرابُ آمَنَّـا قُـلْ لـَمْ تؤُْمِنُـوا وَ لكِـنْ قُولوُا أسَْـلمَْنا«4. این اسلام، اسلام اعرابی اسـت. 
یـک اسلام، اسلام ابراهیمی اسـت » وَ مَنْ يرَْغَبُ عَـنْ مِلَّهِ إبِرْاهيمَ إلِاَّ مَنْ سَـفِهَ نفَْسَـهُ 
ُّهُ أسَْـلمِْ قالَ  الحِيـنَ * إذِْ قالَ لهَُ رَب َّهُ فـِي الْخِرَهِ لمَِنَ الصَّ نيْـا وَ إنِ وَ لقََـدِ اصْطَفَيْنـاهُ فـِي الدُّ

1 - بقره/ 128
2 - صافات/ 103 و 104

3 - بقره/124
4 - حجرات/14
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أسَْـلمَْتُ لـِرَبِّ العْالمَينَ«1.ایـن » قـالَ أسَْـلمَْتُ « کـی تحقـق پیدا کرده اسـت؟ اگر چه 
همیشـه حضـرت ابراهیـم مسـلم بوده امـا ظهور این أسـلمتُ در این مرحله اسـت. 
چـون "قَـال" کـه می‌گوید یعنی »فعـلَ فعلًا ظهر فیه اسلامه«. در چه مرحلهای اسـت 
ـا بلَغََ مَعَهُ  ـرْناهُ بغُِلامٍ حَليمٍ * فَلمََّ ایـن »قال« ابراهیمی؟ در سـوره صافـات فرمود: »فَبَشَّ
ِّي أذَْبحَُكَ فَانظُْـرْ ما ذا ترَ‏ى قالَ يـا أبَتَِ افْعَلْ  ي أرَ‏ى فيِ المَْنـامِ أنَ ّـِ ـعْيَ قـالَ يـا بنَُيَّ إنِ السَّ
ا أسَْـلمَا وَ تلََّهُ للِجَْبيـن‏ * وَ نادَينْاهُ  ابرِيـنَ * فَلمََّ ُ مِـنَ الصَّ مـا تؤُْمَـرُ سَـتَجِدُني‏ إنِْ شـاءَ اللَّ
ا أسَْـلمَا« کی تحقق پیـدا کرد؟ در این  ؤْيا«2. این » فَلمََّ قْـتَ الرُّ أنَْ يـا إبِرْاهيـمُ * قَـدْ صَدَّ
مرحلـه؛ چـون در ادامـه، می‌فرماید:» إنَِّ هـذا لهَُوَ البَْلاءُ المُْبين‏«3. این بلاء مبین، این 
ُّهُ  جـا تحقـق یافـت. آن وقـت در آیه امامـت ابراهیـم می‌فرمایـد: »وَ إذِِ ابتَْل‏ى إبِرْاهيـمَ رَب
ِّي جاعِلُـكَ للِنَّاسِ  هُـن‏«4. أتـمّ ایـن ابتلاء را. معلوم می‌شـود این »قـالَ إنِ بكَِلمِـاتٍ فَأَتمََّ
إمِامـاً«5 بعـد از قضیـه اسـماعیل، تحقق پیدا کرده اسـت. چـون می‌فرمایـد »فأتمّهن«. 
بعـد در جریـان حضـرت اسـماعیل می‌فرمایـد: »إنَِّ هـذا لهَُـوَ البَْلاءُ المُْبيـن‏«. این آن 
ابتلاء برتـر بـود کـه مـا ابراهیـم را با ایـن ابتلاء آزمودیـم. معلـوم می‌شـود آن امامتی 
ي جاعِلُـكَ للِنَّـاسِ إمِاماً « بعـد از این ابتلاء بوده اسـت. آن وقت،  ّـِ کـه فرمـود » قـالَ إنِ
نکتـه » وَ مِـنْ ذُرِّيَّتِنـا « همیـن جاسـت؛ چـون در ایـن ابتلاء ذریـه او شـریک بود که 
اسـماعیل باشـد. چـون ابراهیـم دیـد کـه ذریه او در این ابتلاء شـریک اسـت لـذا یقین 
یافـت خداونـد، بـه ایـن که ایـن امامـت، امامتی باشـد که شـامل ذریه او هم می‌شـود، 
راضی اسـت. چون ذریه او شـریک در اسلام شـد؛ شـریک در این ابتلاء شـد. لذا وقتی 
ي جاعِلُكَ للِنَّـاسِ إمِاماً« بعد  ّـِ هُنَّ قالَ إنِ هُ بكَِلمِـاتٍ فَأَتمََّ ّـُ فرمـود »وَ إذِِ ابتَْلـ‏ى إبِرْاهيـمَ رَب
گفـت: »قـالَ وَ مِـنْ ذُرِّيَّتـي« ایـن سـؤال بود، سـؤال به معنـی طلب نه سـؤال به معنی 
اسـتفهام. ایـن اسـتفهام نبـود بلکـه طلـب امامـت بـرای ذریـه بـود. و این طلـب، طلب 
مـأذون بـود. مـا گفته‌ایـم کـه طلـب انبیـاء، دعـای انبیـاء، دعـای مـأذون اسـت. یعنی 
انبیـاء، ایـن طـور نیسـت که بـر مبنای هـوای نفس‌شـان از خدا یـک چیـزی بخواهند. 

1 - بقره/ 130 و 131
2 - صافات/101 تا 105

3 - همان/ 106
4 - بقره/124

5 - همان
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بگوینـد خدایـا یـک چنین چیـزی به ما بـده. آن‌ها بداننـد خدا نمی‌خواهـد بعد بگویند 
بـده بـه مـا!. چیـزی را از خـدا می‌خواهنـد کـه اذن بـه خواسـتن آن را دارنـد کـه خدا 
بـه آن‌هـا اذن داده کـه بخواهیـد. خیلـی از مـوارد چنیـن اسـت کـه خدا چیـزی را که 
ُّهُ  می‌خواهـد بـه کسـی بدهـد باید او بخواهـد تا به او بدهـد. ایـن »وَ إذِِ ابتَْل‏ى إبِرْاهيـمَ رَب
ي جاعِلُكَ للِنَّـاسِ إمِاماً قالَ وَ مِـنْ ذُرِّيَّتي‏...«1 این درخواسـت  ّـِ هُـنَّ قـالَ إنِ بكَِلمِـاتٍ فَأَتمََّ
بـود، دعـا بـود و دعاء دعـای مأذون اسـت یعنی ابراهیم می‌دانسـت که مأذون اسـت در 
ایـن طلـب از سـوی خـدا. از کجـا فهمیـد که مأذون اسـت؟ از همیـن »فلما أسـلما« از 
ایـن کـه خـدای متعـال ابتلاء را در حق اسـماعیل جاری کـرد و اسـماعیل در این ابتلاء 
موفـق از آب درآمـد. اینجـا مـأذون بـودن خـود در طلـب ایـن امامـت را فهمیـد؛ چون 
می‌دانسـت ایـن أسـلما، أسـلمایی اسـت کـه او را به مقـام امامت رسـاند. یعنـی خدا به 
او فهمانـد چـون تـو از ایـن ابتلاء سـربلند بیرون آمدی پـس به مقام امامت شایسـتگی 
داری. او گفـت پـس اسـماعیل چـه؟ »و مـن ذرّیتّـی« فرمود آری امـا »لا ينَـالُ عَهْدِي 

« کـه ایـن هـم داسـتانی دارد و در جای خـود باید توضیح داده شـود.  المِيـنَ الظَّ

رحمت عامه و رحمت خاصه««
مـا ایـن را در مباحـث رحمـت گفته‌ایـم. رحمـت، ایـن رحمـت عامـه و خاصـه‌ای کـه 
قاعدتـاً آقایـان شـنیده‌اند، این به این سـادگی نیسـت کـه بگوییم یک رحمـت عامه‌ای 
داریـم و یـک رحمـت خاصـه؛ همیـن. خیلـی تفاصیـل دارد. یکـی از تفاصیـل و فوارق، 
فـروق بیـن ایـن رحمت خاصـه و این رحمـت عامه این اسـت که رحمـت عامه رحمت 
ریزشـی اسـت، یعنـی بـدون طلـب، بـدون درخواسـت، رحمـت عامـه را خـدا بـر هـر 
مسـتعد دریافـت ایـن رحمـت نـازل می‌کند. همان فیض عام اسـت. مسـأله انـزال مطر 
و ریـزش بـاران، ایـن نعماتـی کـه شـامل همـگان اسـت، این‌هـا همـه از رحمت‌هـای 
عامـه الهـی اسـت کـه شـامل کافـر و مؤمـن و حتـی شـامل ابلیـس هـم می‌شـود. آن 
رحمـت عامـه اسـت. یـک رحمتـی داریـم، رحمـت خاصه اسـت. ایـن رحمـت عامه را 
خـدای متعـال "یبتـدء بها": »يـَا مُبْتَدِئـاً باِلنِّعَـمِ قَبْـلَ اسْـتِحْقَاقهَِا«2. ایـن رحمت عامه 

1 - بقره/124
2 - مفاتیح الجنان، دعای یا من اظهر الجمیل 
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اسـت. رحمـت دیگـری داریـم کـه آن رحمـت، رحمـت موصلـه به خـدای متعـال و به 
رضـوان الهـی. رحمتـی اسـت کـه انسـان را به مقامـات عالیه بـالا می‌برد؛ می‌رسـاند به 
خـدا. ایـن رحمتـی اسـت که ایـن رحمت بـا اسـتحقاق اولاً و بـا طلب حاصل می‌شـود 
یعنـی بایـد بخواهیـم. شـخص بایـد بخواهد تـا این رحمـت نصیبش بشـود. لـذا از این 
رحمـت خـدای متعـال ایـن گونه تعبیـر شـده اسـت: » سَـیُدخِلُهُم اللهُ فـِی رَحمَتِه«1. 
ایـن رحمـت، رحمتـی اسـت کـه لابـدَّ أن یدخـل الله عبـاده فیها. ایـن دیگر بایـد خدا 
دسـت طـرف را بگیـرد در ایـن رحمـت واردش کنـد. این طور نیسـت که ایـن رحمت، 
رحمتـی باشـد کـه همیـن طـور بـر همـگان ریـزش کنـد. لـذا انبیـای بـزرگ یکـی از 
درخواست‌هایشـان همیـن بـوده کـه » وَ أدَْخِلنْا فـي‏ رَحْمَتِكَ « که در داسـتان حضرت 
ا رَجَعَ مُوسـ‏ى إلِ‏ى  موسـی دارد: »قـالَ رَبِّ اغْفِـرْ لي‏ وَ لِخَـي‏...« بعد از این که »وَ لمََّ
هُ إلِيَْهِ قـالَ ابنَْ أمُ‏«.... مضمونش این اسـت  قَوْمِـهِ غَضْبـانَ أسَِـفاً وَ أخََـذَ برَِأسِْ أخَيـهِ يجَُرُّ
کـه حضرت‌هـارون بـه حضرت موسـی عـرض کـرد »وَ كادُوا يقَْتُلُوننَـي‏« اینها 
می‌خواسـتند مـن را بکشـند، فرصت شـماتت من را به دشـمنان نـده »فَلا تشُْـمِتْ بيَِ 
الْعَْـداءَ«. ایـن جـا بـود کـه حضرت موسـی گفـت: »قـالَ رَبِّ اغْفِـرْ لـي‏ وَ لِخَي‏ وَ 
أدَْخِلنْـا فـي‏ رَحْمَتِكَ« 2. ایـن ادخال در رحمت را حضرت موسـی به عنوان برترین 
 اسـت، درخواسـت میکند. موسـی دعا، در این لحظه که لحظه اضطرار موسـی
وقتـی دیـد زحمـت زیـادی بـرای این قوم کشـیده اسـت، خـود و قومش شـکنجه‌های 
زیـادی تحمـل کرده‌انـد، ایـن همـه سـال‌های سـال، تحمـل کردنـد، صبر کردنـد، این 

همـه رنج‌هـا کشـیدند، بـه پیـروزی امیدوار شـد ، دلش خوش شـد. 

آرزوی پیامبران و ابتلای الهی««
اینجـا بایـد مطلـب مهمـی بیـان شـود،گرچه تا حـدودی خارج از سـیاق بحث ماسـت؛ 
منتهـا چـون مسـائل مهمی در آن اسـت، دفع بعضی از شـبهات در آن اسـت، مناسـب 
اسـت بیـان شـود. ایـن سـنت الهـی اسـت کـه وقتـی پیامبـران بـزرگ،‌ وقتـی رهبران 
بـزرگ الهـی به آن لحظه پیروزی می‌رسـند و به لحاظ بعد بشـری، دلشـان شـادمان از 

1 - توبه/99
2 - اعراف/151
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پیـروزی می‌شـود و طعم شـیرین پیـروزی در مذاق‌شـان خوب چشـیده می‌شـود، این 
جـا یـک ابتلاء بزرگ پیـش می‌آید. ما در تفسـیر آیه 52 سـوره حـج، ایـن را گفته‌ایم. 
معنـای ایـن آیـه از مشـکلات آیـات قرآنـی اسـت و بسـیاری در فهـم ایـن آیه اشـتباه 
می‌کننـد. قـرآن کریـم می‌فرمایـد: »وَ ما أرَْسَـلنْا مِـنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُـولٍ وَ لا نبَِـيٍّ إلِاَّ إذِا 
ُ آياتهِِ  ـيْطانُ ثـُمَّ يحُْكِـمُ اللَّ ُ ما يلُقِْي الشَّ ـيْطانُ فـي‏ أمُْنِيَّتِـهِ فَيَنْسَـخُ اللَّ تمََنَّـى ألَقَْـى الشَّ
ـيْطانُ فـي‏ أمُْنِيَّتِـهِ «؟ چرا شـیطان، در هر  ُ عَليـمٌ حَيكـمٌ«. یعنـی چـه » ألَقَْى الشَّ وَ اللَّ
رسـول و نبـی القـاء در امنیـه او می‌کنـد ؟ بعضـی‌ می‌گوینـد یعنـی شـیطان در ذهـن 
آنهـا، در دل آنهـا، یـک چیزی القـاء می‌کند. این نیسـت، این امنیه، امنیه عینی اسـت، 
نـه امنیـه ذهنـی و قلبـی. مـراد از امنیـه، آن تحقـق آرزوی خارجی‌شـان هسـت. وقتی 
آرزوی‌شـان را می‌بیننـد کـه ایـن آرزو دارد محقق می‌شـود، شـیطان در ایـن آرزو القاء 
می‌کنـد؛ یعنـی در آن اوج پیـروزی وقتـی رسـول اکـرم بـه اوج پیروزی رسـید به 
او گفتنـد منتظـر یـک ابتلاء بزرگـی باش کـه بعـد از رحلتش ایـن ابتلاء عظیـم اتفاق 
افتـاد. ایـن همـان القـاء درامنیـه الرسـول اسـت که یـک توطئـه‌ای اتفاق می‌افتـد؛ آن 
آرزوی رسـول کـه ایـن آرزو در حـال تحقـق اسـت یعنـی همـه چیـز ایـن آرزو حاصل 
شـده، آن امنیّـه الرسـول در حـال عینیـت یافتـن اسـت، در حـال شـکل‌گیری اسـت، 
ایـن جاسـت کـه شـیطان می‌آیـد و آن امنیـه را هـدف قـرار می‌دهـد. ملقاء افسـاد در 
آن اصلاحـی اسـت کـه انبیـاء انجـام می‌دهنـد. انبیـاء می‌آیند یـک جامعـه صالحی را 
راه می‌اندازنـد، پـاک می‌کننـد، جامعـه را طاهـر و مطهـر می‌کننـد امـا وقتـی که وقت 
ـيْطانُ فـي‏ أمُْنِيَّتِـهِ «. »ألقـی الشـیطان« القاء شـیطان  بهره‌بـرداری اسـت: » ألَقَْـى الشَّ
یعنـی افسـاد شـیطان. یعنی دقیقـاً برخلاف آن چه انبیـاء یعنی ضد آن چـه کان یریده 
الانبیـاء. القـاء الشـیطان یعنی افسـاد ما اصلحه الانبیـاء. لذا آیـه دارد »وَ لا تفُْسِـدُوا فيِ 
الْرَْضِ بعَْـدَ إصِْلاحِهـا«1. ایـن هـم اشـاره به همین نهی از تبعیت شـیطان اسـت در آن 
چـه یلقیـه علـی الناس بعـد اصلاح النـاس، بعد اصلاح جوامع به وسـیله انبیـاء. از این 
القـاء بدتـر کـه بعـد از پنجاه سـال از رحلت رسـول ایـن حادثه عظیم کربلا اتفاق 
ـيْطانُ «. بعـد البته بـه تدریج ایـن القای  ُ مـا يلُقِْـي الشَّ افتـاد. البتـه بعـد » فَيَنْسَـخُ اللَّ

1 - اعراف/56
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شـیطانی نابود خواهد شـد. 
بنابرایـن مطلـب چهـارم ایـن بـود کـه مسـاجد بیـوت الطهـاره هسـتند و چـون بیوت 
الطهـاره هسـتند، بیـوت ایـن رجـال هسـتند، بیـوت المطهریـن اسـت. در قـرآن کریم 
مطهریـن تعریـف دارد؛ یعنـی یـک واژه گنـگ و مبهـم و بی‌حـد و حـدود نیسـت، 
ُ ليُِذْهِـبَ عَنْكُـمُ الرِّجْسَ أهَْـلَ البَْيْتِ  َّمـا يرُيـدُ اللَّ تعریـف دارد. اگـر در قـرآن کریـم، »إنِ
رَكُـمْ تطَْهيـراً«1 آمـده، مصداقـش را هـم معیّـن کرده اسـت. لـذا »رجِـالٌ يحُِبُّونَ  وَ يطَُهِّ
ـرُوا«2 بـه تفسـیر خـود قـرآن کریـم، بـر همین‌ اهل بیـت تطبیق می‌شـود. لذا  أنَْ يتََطَهَّ
ـرُونَ«3 در خـود قرآن کریم تفسـیر شـده اسـت  ـهُ إلِاَّ المُْطَهَّ وقتـی می‌فرمایـد: »لا يمََسُّ
هُ لقَُـرْآنٌ كَريـمٌ * في‏ كِتـابٍ مَكْنُـونٍ * لا  ّـَ کـه ایـن مطهـرون چه کسـانی هسـتند. »إنِ
ـرُونَ«4 کـه این جا مسّ مسّ جسـدی نیسـت، مسّ روحی اسـت، مسّ  ـهُ إلِاَّ المُْطَهَّ يمََسُّ
معنـوی اسـت. »لایمسّـه« یعنـی لایصله. آنهایـی که به عمـق این قرآن می‌رسـند چه 
کسـانی هسـتند؟ مطهـران هسـتند کـه به ایـن قرآن می‌رسـند. ایـن قرآن دسـت آنها 
ـرُونَ « جملـه خبریـه اسـت. اگـر ائمـه اطهـار بـرای اثبات  ـهُ إلِاَّ المُْطَهَّ اسـت. » لا يمََسُّ
وجـوب طهـارت عنـد المـسّ الجسـدی، به ایـن جمله استشـهاد نکـرده بودنـد ، اگر ما 
بودیـم و خـود ایـن آیه، شـاید می‌گفتیم دلالت بر حرمت مسّ جسـدی بـدون طهارت، 
بـا اشـکال مواجـه بشـود. چـون تفسـیر ائمـه: وجـود دارد، می‌گوییـم بلـه شـامل مسّ 
جسـدی هـم می‌شـود. ولی اصل مـراد، مسّ معنوی اسـت، مسّ قلبی اسـت. لا یمسّـه 

الا آن مطهرونـی کـه خـدای متعـال قلب‌شـان را بـرای این قـرآن، آماده کرده اسـت. 
خلاصـه، در همـه جـای قـرآن وقتـی مطهـران می‌آیـد، منظـور، ائمـه: هسـتند. البتـه 
اینهـا رأس المطهریـن هسـتند. ولایـت آنها موجب طهـارت دیگران هم می‌شـود؛ چون 
حقیقـت ولایـت، بـه معنـای اتصـال اسـت. مثل آب جـاری اسـت که به هر چـه متصل 
شـد، آن را طاهـر می‌کنـد، ولایت هم این طوری اسـت. ولایت یعنی اتصـال. اصلًا "ولی" 
)بـه سـکون لام( وَلیِ شـیءٌ شـیئاً یعنی اتصّل به. ایـن معنای ولایت اسـت، اتصال دارد. 

1 - همان/33
2 -توبه/108
3 - واقعه/79

4 -همان/75 تا 79
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ـرُ عَنْهُمْ  مُ لهَُمْ مَـارِقٌ وَ المُْتَأخَِّ اتصـال هـم این اسـت که از آن‌هـا جدا نیسـت: » المُْتَقَـدِّ
زِمُ لهَُـمْ لَحِـق‏«1. ایـن معنـای ولایت اسـت. این اتصـال، این طهـارت را از  زَاهِـقٌ وَ اللاَّ
آن مطهـران الهـی، بـه آن کسـی که یتصـل بهم منتقل می‌کنـد. اتصال بـه اینها خیلی 
آثـار دارد کـه یکـی از آثارش این طهارتی اسـت که بـه مَن یتصل بهم منتقل می‌شـود. 
یکـی از آثـار دیگـرش ایـن اسـت کـه یکونُ معهـم. مسـأله معیت هـم در قـرآن کریم، 
مسـأله مهمـی اسـت. دعـای آنهایـی که اسلام آوردنـد، آن قسیّسـین و رُهبـان معیت 
يسـينَ وَ رُهْباناً  بـا اهـل بیـت: اسـت. در قـرآن کریـم می‌فرماید: »ذلـِكَ بـِأنََّ مِنْهُـمْ قسِِّ
سُـولِ تـَر‏ى أعَْيُنَهُـمْ تفَيـضُ مِنَ  َّهُـمْ لا يسَْـتَكْبِرُون‏ * وَ إذِا سَـمِعُوا مـا أنُـْزِلَ إلِـَى الرَّ وَ أنَ
ـاهِدينَ«2. این شـاهدان،  َّنا آمَنَّـا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّ ـا عَرَفُـوا مِـنَ الحَْقِّ يقَُولـُونَ رَب مْـعِ مِمَّ الدَّ
همـان مطهران هسـتند، همان امامان: هسـتند. ایـن معیت، همان معیت با ابرار اسـت: 
َّنا فَاغْفِرْ لنَـا ذُنوُبنَا وَ  ِّكُمْ فَآمَنَّـا رَب َّنـا سَـمِعْنا مُنادِيـاً ينُادي للِْيمـانِ أنَْ آمِنُـوا برَِب »رَبَّنـا إنِ
كَفِّـرْ عَنَّـا سَـيِّئاتنِا وَ توََفَّنـا مَـعَ الْبَـْرارِ«3. این معیّـت خیلی معیّت مهمی اسـت. آیه 69 
 ُ سُـولَ فَأُولئِـكَ مَعَ الَّذيـنَ أنَعَْمَ اللَّ َ وَ الرَّ سـوره نسـاء، اوج مطلـب اسـت: »وَ مَـنْ يطُِعِ اللَّ
الحِينَ وَ حَسُـنَ أوُلئِـكَ رَفيقاً«. این  ـهَداءِ وَ الصَّ يقيـنَ وَ الشُّ دِّ عَليَْهِـمْ مِـنَ النَّبِيِّيـنَ وَ الصِّ
معیّـت، اسـاس کار اسـت. از آثـار این ولایت، این معیّت اسـت. یعنی وقتی انسـان ولایه 
الرسـول را پذیرفـت، ولایـت ائمـه اطهـار را پذیرفـت، معیّت حاصل می‌شـود. 
اگـر ایـن ولایـت واقعـاً حاصـل بشـود، تا معیـت فـی الجنـه ادامـه دارد،. البتـه معیت، 
 درجـات دارد، معیّـت بـه جایـی می‌رسـد کـه شـما شـریک در اعمـال رسـول الله

می‌شـوید. ایـن چیـز عجیبـی اسـت کـه در جای خـود نیاز بـه توضیـح دارد.

مسجد، قلب شهر اسلامی است««
آموزه پنجم یا آن درس پنجمی که ما از جریان سـاخت مسـجد الرسـول اسـتفاده 
می‌کنیـم و مربـوط بـه بحـث فقه نظام عمران شـهری اسـت این اسـت که مسـجد باید 
در قلـب شـهر باشـد. بایـد طوری باشـد که در دسـترس مردم باشـد مخصوصاً مسـجد 

1 - بحار/ج 90 / ص 20
2 - مائده/ 82 و 83
3 - آل عمران/193
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. جُمعه
ما یک مسـجد محل داریم، یک مسـجد شـهر. مسـجد شهر، مسـجد جامع یا مسجدی 
کـه تقـام فیـه الجمعه، باید طوری باشـد که همه مـردم بتوانند برای نمـاز جمعه در آن 
مسـجد، حضـور پیدا کنند. مسـجد محل، باید طوری باشـد که همه اهـل محل، بتوانند 
در آن مسـجد، حضـور پیـدا کننـد؛ لـذا وقتـی می‌خواهنـد محلـه بسـازند بایـد طوری 
محلـه را بسـازند کـه مسـجد آن محـل، در قلـب محل باشـد، بـه طوری که دسترسـی 
همـه مـردم به این مسـجد دسترسـی تقریباً یکسـانی باشـد. وقتی می‌خواهند مسـجد 

نمـاز جمعه‌ای بسـازند، دسترسـی عموم مـردم باید مورد ملاحظه باشـد.
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مسجدسازی؛ نه مصلی سازی
موجـب تعجـب اسـت کـه بـرای اقامه نمـاز جمعه‌هـا مصلی می‌سـازند که غیر مسـجد 
اسـت. ایـن در نتیجه این اسـت که مـا خیلی از فقـه اهل‌بیت دور هسـتیم. این مصلای 
جمعـه چـه صیغه‌ای اسـت و از کجا آمده. باید مسـجد بسـازیم؛ مسـجدی کـه تقام فیه 
 الجمعـه. مصلـی یعنـی چـه؟ ایـن مصلی از کجـا آمده اسـت؟ نه در سـیره رسـول
داریـم، نـه در سـیره ائمه‌اطهـار. مصلایـی کـه داریم مصلای فی البیت اسـت که 
از آن هـم بـه مسـجد تعبیـر شـده اسـت. یعنی هر مسـلمانی، خوب اسـت و مسـتحب 
اسـت در خانـه خـودش یـک اتـاق را، یـک محـل را بـرای نمـازش اختصـاص بدهد که 

نمـازش آن جا باشـد. 
محـل نمـاز جمعه، باید مسـجد باشـد. مسـجد باید سـاخت و با مسـجد سـازی آشـتی 
بایـد کـرد. مـا خیلـی با مسـجد سـازی آشـتی نکردیـم. با مسـجد سـازی باید آشـتی 

 . کنیم
بیـت الحسـین ، مسـجد، اسـت. اصلاً مسـجد، خانـه ائمـه اطهـار اسـت. مـا 
چـرا مسـجد نسـازیم؟ در همـان مسـجد، اقامه عزای سـید الشـهداء کنیم. البتـه برای 
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خانم‌هـا، کنـار مسـجد ، جایـی باید درسـت کنیـم؛ یک محلی یـا حسـینیه‌ای یا جایی 
بـه اسـم دیگر، برای خانم‌ها خوب اسـت درسـت شـود. جـا داردکه محلی بـرای حضور 
خانم‌هـا مهیّـا شـود که اگر معذور بودند بتوانند در مراسـم سـید الشـهداء شـرکت 
کنند. مسـأله حسـینیه یک حرف دیگری اسـت؛ حسـینیه، تبدیل به یک شـعار شـده 
اسـت. پرچـم سـید الشـهداء هـر جا بلند بشـود خـودش پرچـم هدایت اسـت چه 
بـه نـام حسـینیه چـه بـه نـام مسـجد. ولـی اصـل بحث‌مـان در مصلای جمعه اسـت. 
مصلای جمعـه را بایـد مـا مسـجد کنیـم. ایـن چیـزی اسـت که در شـرع آمده اسـت 
کـه هـر شـهری بایـد یک مسـجد مرکزی داشـته باشـد. ایـن مسـجد مرکـزی باید در 
جایـی باشـد که دسترسـی همـه مردم شـهر به این مسـجد مرکـزی تقریباً دسترسـی 
برابری باشـد. و لذا رسـول‌الله وقتی مسـجد را سـاختند، بسـیاری از اصحاب اطراف 
مسـجد، خانه‌هایشـان را اطراف مسـجد سـاختند و مسـجد، مرکزی برای بیوت اصحاب 
شـد. روایاتـی در ایـن رابطـه داریـم. نمیـری بصـری بسـنده عـن یحیی بن جعـده نقل 
ورَ للِنَّـاسِ «1. وقتی حضرت به مدینه  ـا قَـدِمَ المَْدِينَهَ رَسُـولُ الَلّ 9أقَْطَعَ الدُّ میکنـد: » لمََّ
آمدنـد، وقتـی مسـجد را سـاختند، خانـه هـم برای مـردم فراهـم کردند؛ یعنـی همین 
صحابـه، زمیـن در اختیـار مـردم، قـرار دادندکه خانه بسـازند. بعـد داریم کـه » و بنُِیَت 
حَول المَسـجِد مَسـجِد رسـولِ اللهِ دُورٌ مِنها مَسـاکِن رسُـولِ اللهِ و دارُ علیّ بن ابی طالبٍِ 
و...«. حدیـث طولانـی اسـت. در ایـن حدیث، خانه‌هـای اطراف مسـجد و صاحبان آن را 

برمی‌شـمارد.

1 - تاریخ المدینه، جلد 1، ص 243 تا 246 / موسوعه التاریخ الاسلامیه، ، یوسفی غروی، ج 2، ص 36
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»» جایگاه و فضیلت مسجد الرسول
منظـور از فضـل ایـن مسـجد، یعنـی فضـل عمـل در ایـن مسـجد، فضـل نمـاز در این 

مسـجد. در بـاره فضـل مسـجد چهـار نـوع روایـت یـا چهـار دسـته روایـت داریم:
 دسـته اول از روایـات، روایاتـی هسـتند کـه فضیلـت نمـاز را در مسـجد الرسـول
معـادل هـزار نماز در غیر مسـجد الرسـول بیان میکنند. البته به اسـتثنای مسـجد 
الحـرام؛ چـون فضیلتـش از نمـاز در مسـجد الرسـول هم بیشـتر اسـت. آن جوری 

که قبلاً بحـث را ارائـه کردیم. 
دسـته دوم روایاتی اسـت که فضیلت نماز در مسـجد الرسـول را افضل از هزار نماز 
در سـایر مسـاجد می‌دانـد. دسـته اول فضیلـت را هزار یا معـادل هزار نماز می‌دانسـت. 
دسـته دوم فضیلت نماز در مسـجد الرسـول را افضل از هزار نماز در سـایر مسـاجد 

عـادی می‌داند. 
دسـته سـوم، روایاتی اسـت که فضیلت نماز را در مسـجد الرسـول معادل ده هزار 

نماز در سـایر مسـاجد می‌داند. 
دسـته چهـارم، روایاتـی اسـت که نماز در مسـجد الرسـول را معادل صد هـزار نماز 

در سـایر مسـاجد می‌داند. 

وجه جمع بین روایات««
وجـه جمـع بیـن ایـن چنـد مجموعـه چیسـت؟ یـک وجه جمـع کلی نسـبت بـه این 
نـوع از روایـات حتـی در سـایر اعمـال میتوان بیـان کرد. ایـن وجه جمـع، اختصاص به 
فضیلـت مسـجد الرسـول ندارد؛ در خیلـی از اعمال مثل نماز در حائر حسـینی هم 
جـاری اسـت. مثلاً بـرای نماز در حائر حسـینی، بعضـی از روایـات یک درجـه از ثوابی 
معیّـن می‌کننـد، روایـت دیگـر بیـش از آن، روایـات طایفه سـومی پیدا می‌شـود که باز 
هـم از هـر دو طائفـه مبلـغ بیشـتری از ثـواب معیّـن می‌کند. ایـن روایـات مختلفه، در 

بیـان ثـواب چیسـت؟ چگونـه می‌تـوان بین ایـن درجات مختلفـه ثواب، جمـع کرد.
وجـه جمـع کلـی، بیـان حـد ادنـی و حداکثـر یـا بیـان حـد ادنـی و حـدود بیـش از 
حـد ادنـی اسـت. همـه بـا یـک حـال در مسـجد الرسـول نمـاز نمی‌خواننـد. همه 



339

نمـاز خواندنشـان بـا یـک حـال و بـا یـک توجـه و بـا یـک کیفیـت نیسـت. یکـی بهتر 
می‌خوانـد، یکـی حـال بهتری دارد، یکی حـال بهتری ندارد. نیت در این مسـأله دخالت 
دارد امـا مقصـود، حـال حضـوری اسـت کـه بـرای انسـان دسـت می‌دهـد. نمـازی که 
امیرالمؤمنیـن می‌خوانـده اسـت ایـن را نمی‌شـود بـا نمـاز خودمـان قیـاس کنیم. 
اگـر نمـازی کـه مـا مـی خوانیم حضـرت امیر نه، که شـأن ایشـان، از ایـن حرف‌ها 
خیلـی بالاتـر اسـت، اگر سـلمان فارسـی ایـن نمازی کـه مـا می‌خوانیم بخوانـد ممکن 
اسـت از سـوی خـدای متعـال مـورد عقـاب قرار بگیـرد. این طوری اسـت. یعنـی گاهی 
نمـازی کـه مـا می‌خوانیـم، برای کسـی کـه در یک رتبه بالاتری اسـت، سـیئه حسـاب 
می‌شـود. بنابـر آن قاعده معروفه "حسـنات الأبرار سـیئات المقربین". آن چـه برای ابرار 
بـرای خوبان، حسـنه حسـاب می‌شـود همیـن حسـنه را اگر آن انسـانی کـه از مقربین 
اسـت و از عوامـل بالاتـر اسـت و در یـک عالـم بالاتـری سـیر می‌کنـد این جـوری نماز 
بخوانـد، ایـن، برای او سـیئه حسـاب می‌شـود. خـود ما هم کـه- به هر حـال- اهل علم 
هسـتیم و بایـد مـردم از مـا یـاد بگیرند حـال ما بایـد بالاتر از دیگـران باشـد. اگر حالی 
در مـردم انتظـار داریـم ایـن را، قاعدتـاً از مـا بایـد بگیرنـد. اگـر مـردم بی‌حال هسـتند 
بایـد بفهمیـم کـه ایـن بی‌حالی را مـا داریم که مـردم این جوری شـدند. یـک واقعیتی 

اسـت، تعارف هم نـدارد. 
ایـن "حسـنات الأبـرار سـیئات المقربیـن"، روایت نیسـت، یک قاعده اسـت. یـک قاعده 
مسـتنبطه‌ای اسـت کـه از روایـات و منابـع دینی، اسـتنباط شـده اسـت. قاعـده عقلی 
اسـت، روایت نیسـت. قاعده درسـتی اسـت. این قاعده اسـتفاده شـده از روایات و آیات 
اسـت امـا ایـن، بحث دارد کـه آدم بیاید ببینـد این قاعده، دلیلش چیسـت. دلیلش نص 
بـه ایـن قاعده نیسـت. ایـن قاعده، به اصطلاح، قاعده اصطیادی اسـت؛ یعنـی قاعده‌ای 

اسـت کـه از مجمـوع ادله برگرفته شـده اسـت. قاعده اجتهادی اسـت. 
بـه هـر حـال، از آن جایـی کـه عبـادت یک شـخص با عبـادت دیگـری متفاوت اسـت، 
می‌تـوان یکـی از وجـوه جمـع بیـن ایـن روایـات این باشـد کـه کمتریـن ثوابـی که بر 
 بار می‌شـود معـادل هزار نمـاز در غیر مسـجد النبی نمـاز در مسـجد الرسـول
اسـت. آن نمـازی کـه اگـر از آن کمتر به جـا آورده شـود، صحت سـلب دارد؛ دیگر نماز 
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نیسـت. آن نمـازی کـه مسـمای نمـاز بـر آن اطلاق می‌شـود که عامـه مردم ایـن گونه 
نمـاز را می‌خواننـد، معـادل هزار نماز در غیر مسـجد النبی اسـت. این ثوابی اسـت 
 کـه بـه همـه می‌دهنـد و این آن کف ثوابی اسـت که برای نماز در مسـجد الرسـول
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. ولـی از ایـن بیشـتر هم هسـت. بعضی‌هـا نمـاز می‌خوانند 
نمازشـان ده هـزار نمـازی اسـت. بعضی‌هـا نماز کـه می‌خوانند صـد هزار نمازی اسـت. 

بعضی‌هـا ممکـن اسـت از این هم بیشـتر باشـد. 
پـس ایـن مراتـب ثوابـی کـه بـرای نمـاز در مسـجد الرسـول بیان شـده بـه لحاظ 
مراتـب مصلیـن یـا مراتب احوال مصلین اسـت. مهم اسـت کـه مصلی با چـه حالی نماز 
می‌خوانـد، مصلـی کیسـت؟ چگونـه نمـازی می‌خوانـد؟ می‌فرمایـد که حداقلـش هزار 
نماز اسـت. معادل هزار نماز در سـایر مسـاجد اسـت. این حداقل وکف ثوابی اسـت که 
برای نماز در مسـجد الرسـول در نظر گرفته می‌شـود. از این بالاتر هم هسـت؛نماز 
یـک عـده، ده هـزار نمـازی اسـت؛ نماز یک عـده، صد هزار نمازی اسـت. ایـن یک وجه 

جمـع بین روایات اسـت.

وجه دیگر جمع ««
وجـه جمـع اول ایـن اسـت که اختلاف مراتب ثواب به تناسـب اختلاف احـوال مصلین 
اسـت. بایـد دیـد نمازگـزار چـه حالـی دارد. گاهی حـال نمازگـزار، حالی اسـت که نماز 
در مسـجد النبـی او معـادل هزار نماز در سـایر مسـاجد اسـت. گاهـی حالش، یک 
حالـی اسـت که نمـازش معادل ده هزار اسـت، گاهی بیـش از این. این یـک وجه جمع.
وجـه جمـع دیگرکـه ایـن هـم بـه لحـاظ روایـات اسـت، نماز بـه لحاظ مـکان نمـاز در 
مسـجد النبـی اسـت. چـون مسـجد النبـی دارای بخش‌هـای متفاوتی اسـت. 
اگـر چـه در حال حاضر، مسـجد گسـترش پیدا کرده اسـت، اما حتی قبل از گسـترش، 
همـان مسـجد الرسـول اصلی هم، خـود دارای بخش‌هایی اسـت. لااقل سـه بخش 

دارد بـر مبنـای روایات:
یـک بخـش بخـش بیـت النبـی و بیـت علـیٍ و فاطمه اسـت که این بخشـی از 
مسـجد الرسـول اسـت. از روایات اسـتفاده می‌شـود که افضل اقسـام مسـجد، این 
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 . و بیـت علـیٍ و فاطمه بخـش اسـت. بخـش بیـت النبی
بخـش دیگـر مسـجد، مـا بیـن المنبـر و القبـر اسـت. چـون در روایات داریـم »مَـا بيَْنَ 
قَبْـرِي وَ مِنْبَـرِي رَوْضَـهٌ مِـنْ رِيـَاضِ الجَْنَّـهِ«1. این بخش هم، بخشـی اسـت کـه دارای 

فضیلـت ویژه اسـت.
بخـش سـوم هـم، سـایر بخش‌های مسـجد اسـت. شـاید بخش‌هـای دیگری هم باشـد 
کـه دارای ثـواب ویژه باشـد، ولی این سـه بخـش، قدر متیقن از روایات ما اسـت. شـاید 
ایـن مراتـب ثـواب بـه لحـاظ بقـاع مسـجد باشـد و به لحـاظ اجزای مسـجد باشـد. اگر 
کسـی بتوانـد در آن بیـت النبـی یـا بیت علی و فاطمـه  نماز بخوانـد آن نمازی 
اسـت کـه از صـد هـزار هم بالا می‌زند. آن کسـی کـه بتوانـد در ما بین قبـری و منبری 
نمـاز بخوانـد آن نمـاز، مثلًا ده هزار نمازی اسـت. آن کسـی که در سـایر اجزای مسـجد 
موفـق بـه نمـاز بشـود دیگر ثوابـش کمتر از هـزار نماز نیسـت. این هم یـک وجه جمع 

است. 
روایات، ثوابها را برای صلاه، آورده‌اند که اقلّ آن، دو رکعت می‌شود.

وجه جمع سوم««
 وجـه جمع سـوم هم می‌شـود برای ایـن روایـات، در نظر گرفت. وجه جمع سـوم، وجه 
جمـع نـه بـه لحـاظ حال مصلـی اسـت بلکه به لحـاظ نیـت مصلـی و اصلاً آن زیارتی 
اسـت کـه نسـبت به رسـول اکرم می‌کننـد. این نیـت مصلین غیر از حـال مصلین 
اسـت. یعنـی ایـن کسـی که حـالا از راه دور بـرای زیارت رسـول اکرم و بـرای نماز 
در مسـجد الرسـول آمـده اسـت، گاه نیتـش نیـت مخلـوط اسـت، گاه نیتش نیت 
غیـر مخلـوط اسـت. مخلـوط یعنـی گاهـی نیتـش جمع اسـت؛ یعنـی هم بـرای قصد 
قربـت آمـده و هـم در عیـن حال برای سـیاحت هم آمده اسـت. بـرای دیـدار اقارب هم 
آمـده‌، بـرای کسـب منفعـت دنیوی هم آمـده. زائر دیگری، نـه از اول که آمده عشـق به 
رسـول الله او را این جا کشـانده اسـت و هیچ چیز دیگری در نظرش نیسـت. کتاب 
"فضیلت‌هـای فرامـوش شـده" که در احوال ملاعباس تربتی نوشـته شـده، کتاب خوبی 

1 - روضه المتقین، محمد تقی مجلسی، ج5 ، ص 331
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اسـت. آقـای راشـد، احـوال پدرش را نوشـته اسـت. یکـی از مطالبـی که در ایـن کتاب 
آمـده این اسـت کـه می‌گوید مـن با پدرم کـه می‌رفتیم حـرم حضرت رضـا، گاهی 
می‌گفتـم پـدر ایـن نقش را می‌بینی چقدر قشـنگ اسـت. مسـجد گوهرشـاد مثلاً‌ این 
نقش‌هـای کاشـی‌ها، ایـن هنرهـای عجیـب و غریبی که آن جا بـه کار رفتـه را دیده‌اید. 
می‌گویـد می‌دیـدم کـه او اصلاً متوجـه این‌هـا نیسـت می‌گوید شـاید من تا حـالا این 
قـدر آمـدم حـرم، اصلًا ندیدم. یک نقشـی هسـت، نگاری هسـت، چیزی هسـت. یعنی 
گاهـی نیـت طـرف، یک نیتی اسـت که اصلاً او را منصـرف از همه چیـز، از هر چیز جز 

آن مقصـود اصلـی می‌کنـد. گاهـی واقعاً این طوری هسـت. 

مباحثه با عالم سَلَفی
مـن یـک سلسـله مباحثاتـی بـا این آقـای دکتـر محمـد مسـهری داشـتم ؛ محمد بن 
عبـدالله المسـهری، از کبار علمای سـلفی عربسـتان اسـت. خیلـی از این اکابر سـلفیون 
عربسـتان، شـاگردان ایشـان هسـتند. خودش می‌گفت اسـامه بن لادن هم شـاگرد من 
بـوده اسـت. مـن آن وقتـی کـه در لندن بـودم و از طـرف آقا،آنجا نمایندگی داشـتم، به 
واسـطه عـده‌ای بـا ایـن بنـده خـدا، آشـنا شـدم و مباحثاتـی کردیـم. مباحثـات خوبی 
داشـتیم؛ البتـه خیلـی هـم تحـت تأثیـر قـرار گرفـت. آن قـدر تحـت تأثیر قـرار گرفت 
کـه پشـت سـر مـا همیشـه نمـاز می‌خواند. بـه هر حـال ایـن مباحثـات را قرار شـد ما 
بنویسـیم و یـک کتـاب بشـود. تـا حـدودی پیـش رفتیم امـا متوقف شـد. البتـه کتابی 
بـه نـام حـوارٌ فـی الامامه بـه زبان عربی چـاپ شـد. یعنی گفتگویـی در رابطـه با بحث 
امامـت. ایـن کتـاب حـوارٌ فـی الامامه، سـه نامه اسـت. چـون اول او درخواسـت کرد از 
مـن کـه مـن نظریه امامت را نزد شـیعه امامیـه مختصراً بیـان کنم تا او نظـر خودش را 
نسـبت بـه ایـن نظریه شـیعه در باره امامـت بدهد. من یک نامه‌ای نوشـتم برای ایشـان 
و خلاصـه‌ای از نظریـه امامـت را بیـان کـردم. بعد او نقـد مفصلی بر این نامه نوشـت که 
خیلـی مفصـل اسـت. قریب صد صفحـه اشـکال وارد کرده اسـت. بعد مـن در یک نامه 
سـومی مفصلاً اشـکالات ایشـان را خیلی محکـم رد کردم. بعـد که مـا رد کردیم دیگر 
ایـن ارتبـاط، متوقـف شـد. از مـن هـم خیلی کتاب خواسـت؛ گفـت بهتر اسـت که من 
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بخوانـم و بـا اصـول و مبانـی شـما آشـنا بشـوم. خیلـی تعجـب کرده بـود کـه این همه 
مـا مبانـی محکـم داریـم. مـا که بـه بحث بـا علمـای اهل‌سـنت وارد می‌شـویم، آنها در 
برابـر مـا ناچارنـد زانـو بزننـد؛ چـون آن چـه مـا داریم اصلاً قابل قیـاس با آن چـه آنها 
دارنـد نیسـت. ایـن اصـول فقـه قوی کـه ما داریـم، بسـیار والا اسـت. ما اصـول فقه‌مان 
بـه همـه ریـزه کاری‌های اسـتدلال وارد شـده، تقنین قانـون کرده، تقعییـد قاعده کرده 
اسـت. مـا بـرای همه چیـز قاعده کشـف کرده‌ایم. این علمـای ما، کاشـفان قواعد دلالت 
هسـتند. یکـی از مهم‌تریـن علـوم، علـم منطـق دلالت اسـت. ایـن دلالت، ایـن لفظ که 
دال بـر مقصـود متکلـم اسـت قانـون دارد، قانونـش کشـف می‌شـود. ایـن را علمـای ما 
کشـف کردنـد. یکـی از مهم‌تریـن بخش‌هـای اصول ما، بخـش مربوط بـه قوانین دلالت 
الفـاظ و قوانیـن مقاصـد گویندگان اسـت که ما از آن، بـه دلالت الفـاظ تعبیر می‌کنیم؛ 
چـون مباحـث الفـاظ در حقیقـت، مباحـث مربـوط بـه قوانیـن و قواعـد منطـق دلالت 
اسـت. دلالـت، منطـق دارد؛ یعنـی قانونـی کـه ایـن قانـون نشـان دهنده این اسـت که 
اگـر متکلمـی صحبـت کرد من چگونـه از کلام ایـن متکلـم مقصـود او را دریافت کنم؛ 
ایـن دریافـت و برداشـت، قانـون دارد. این قوانیـن را علمای ما درآورده اند. من سـفارش 
می‌کنـم دوسـتان، لااقـل جلـد اول اصـول فقه مـا را بخوانند چـون ما این مسـائل را آن 

جا تنقیـح کردیم.
خلاصـه ایـن آقـا بعـد، از مـا خواسـت کـه کتاب‌هـا را بیاوریـد کـه مـن بخوانـم ببینم 
چیسـت؟‌ ایـن اصول شـما چـه می‌گویـد؟ عقاید شـما در بـاب حدیث چیسـت؟‌ عقاید 
شـما در بـاب رجـال چیسـت؟‌ اینهـا را از مـا خواسـت. مـا هـم خیلـی کتـاب بـرای او 
فرسـتادیم. غـرض ایـن کـه او می‌گفـت مـا از شـما تعجـب می‌کنیـم، از شـیعه‌ها، از 
ایرانی‌هـا کـه بـا چـه حالی می‌آیند مسـجد الرسـول و رسـول اکـرم را زیارت 
می‌کننـد. می‌گفـت مـا شـنیدیم از راه دور چشم‌شـان کـه می‌افتـد به مثلًا گنبد سـبز 
رسـول الله منقلـب می‌شـوند،‌های‌های گریـه می‌کننـد. وارد حـرم می‌شـوند از 
همـان درِ حـرم کـه وارد می‌شـوند منقلـب می‌شـوند،‌های‌های گریـه می‌کننـد. خـود 
حـرم کـه می‌آینـد سـر هـر سـتون یـک حالـی دارند. مـن گاهـی اینهـا را دیـدم که از 
دور همیـن جـور بـه ضریـح مطهـر رسـول اکـرم نـگاه می‌کننـد و‌های‌هـای گریه 
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می‌کننـد. تعجـب می‌کنیـم ایـن چه حالی اسـت شـما داریـد. از چـه چیـزی گریه‌تان 
می‌آیـد. مـا اصلاً گریه‌مـان نمی‌آیـد، مـا اصلاً بلـد نیسـتیم گریـه کنیـم. ایـن یـک 
واقعیتـی اسـت؛ یعنـی ارزشـی کـه گریه‌هـای مـا دارد خیلی بالا اسـت. مـن گفتم این 
حـالات، روی این حسـاب اسـت کـه ما می‌بوسـیم اما شـما نمی‌دانید که این بوسـیدن 
یعنـی چه؟چـون معنـی ایـن عشـق را نمی‌دانیـد. این عشـقی که مـا داریم این را شـما 
واقعـاً احسـاس نمی‌کنید. عشـقی را که خـدای متعال در قلوب اتبـاع آل محمد به 
وجـود آورده، یـک گوهـر عجیبی اسـت. باید در خصوص این مسـأله بحث کـرد که این 
حـب آل محمـد اصلاً چه گوهری اسـت؟چه خصوصیاتـی دارد؟ چه آثـاری دارد؟ 
چگونـه وجـود آدمـی را اصلاح می‌کنـد؟ چگونـه از مس آدمـی طلا می‌سـازد؟ چگونه 
ایـن آدم را می‌تراشـد؟ ایـن را کـه عرض می‌کنیم اصلاً در آن مبالغه نیسـت؛ این حب، 
مثـل یـک کار تراشـکاری ایـن هویـت آدمی را می‌تراشـد. یک شـخصیت خـوش اندام 
از هویـت آدم درسـت می‌کنـد. انـدام درونـی آدمـی را خـوش انـدام می‌کنـد؛ صیقلـی 
می‌کنـد؛ شـفاف می‌کنـد. نتیجه این شـفافیت این اسـت که نام سـید الشـهداء که 
در مجالـس حسـینی بـرده می‌شـود، مـن دیدم یـک عده منقلـب می‌شـوند؛ یعنی نیاز 
بـه روضـه هـم ندارنـد. لذا مـا گفتیم بـه روضه‌خوان‌هـا که یـک چنیـن مداحی‌هایی را 
بایـد یادشـان داد کـه آقا شـما زحمـت نمی‌خواهد بکشـید مـردم را به گریـه بیندازید، 
زور نزنیـد مـردم را بـه گریـه بیندازیـد؛ همـان چـه در متـون حقیقـی روایات مـا آمده 
همیـن را بـرای مـردم بخوانید. آن کسـی که مـردم را به گریه می‌اندازد شـما نیسـتید. 
ایـن مـا نیسـتیم کـه مـردم را بـه گریـه می‌اندازیم، آن خـودِ مـردم، آن گوهر دل‌شـان 
خـود آن کافـی اسـت کـه مـردم را بـه گریه بینـدازد. چطـور می‌شـده وقتی مـا دیدیم 
خیلـی از اهـل منبـر این‌ها نه صدا داشـتند، نـه در نقل روایـات مبالغه می‌کردنـد، نه از 
خودشـان چیـز اضافـه‌ای بر آن چـه در روایات بـوده می‌گفتند، اما تا شـروع می‌کرده به 
ذکـر مصیبـت، مجلس منقلب می‌شـده اسـت. معلوم می‌شـود کـه آن راز گریه مجالس 
سـید الشـهداء این چیزها نیسـت؛ البته خوب اسـت که صدای خوب در کار باشـد؛ 
در روایـات آمـده اسـت کـه همـان طوری کـه پیـش خودتـان شـعرها را می‌خوانید آن 
جـور پیـش مـا بخوانیـد. آن‌هـا دوسـت دارند کـه ما با صـدا بخوانیـم؛ با لحـن بخوانیم. 
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اینهـا خوب اسـت، اینهـا از کمالات یـک روضه‌خوان اسـت ولی گوهـر روضه‌خوانی این 
نیسـت؛ اینهـا کمـالات و مکملات اسـت؛ اینها محسـنات روضه‌خوانی اسـت. 

خلاصـه ایـن آقـا می‌گفـت مـا نمی‌دانیم شـما چـرا گریـه می‌کنیـد. آنهـا نمی‌دانند ما 
چـرا در و دیـوار اضرحـه ائمـه اطهـار یـا در و دیـوار قبـر معصومین:را می‌بوسـیم. 
اینهـا نمی‌داننـد کـه شـیعه کـه می‌آیـد در ایـن خاک بقیـع، چـه می‌بیند؟ چـرا خاک 
برمـی‌دارد؟ نمیداننـد خاکـی کـه در بقیـع هسـت چیسـت؟ گاهـی شـیعیان را کتـک 
زدنـد کـه چـرا مثلًا یک قبضـه خاکی از آن جـا برداشـتی. آن تعلقی کـه او دارد به این 
شـخصی کـه در ایـن خـاک آرمیـده این تعلـق، او را بـه این جا کشـانده اسـت. او از راه 
دور آمـده اسـت و بـه ایـن خاک تعلـق دارد؛ به این مرقد تعلـق دارد. انسـان، باید کاری 
کنـد کـه از آن اول راه، ایـن تعلـق کـه بـا صفـای نیـت را بایـد همـراه شـود، او را به آن 
جایگاهـی کـه بایـد بـرود بکشـاند. گاهـی برخی بـا ایـن تعلق خالـص آمده انـد. همان 
اول قـدم را کـه برداشـته بـا آن تعلـق خالـص برداشـته اسـت. مـن دیدم خیلی‌هـا اول 
کـه سـوار هواپیمـا می‌شـوند با چشـم گریان خارج می‌شـوند. چـون متوجه اسـت کجا 

می‌رود.  دارد 

خاطره جوانی با موهای بلند
در یکـی از ایـن سـفرها کـه بـا کاروان حـج، از لنـدن می‌آمدیم،کاروانـی بـود کـه مـا 
هـر سـاله بـا ایـن کاروان می‌آمدیـم. در یکـی از سـال‌ها اینهـا نتوانسـتند هواپیمـا بـه 
جـده بگیرنـد، هواپیمـا چارتر بـرای سـوریه گرفتند؛ بعد از سـوریه باید جـده میرفتیم، 
بعـد بایـد از جـده دوبـاره به سـمت مدینـه حرکـت میکردیم؛ چـون مدینـه اول بودیم. 
بالاخـره، سـوار هواپیمـا شـدیم و رفتیـم. قبـل از ایـن کـه سـوار هواپیمـا بشـویم مـن 
دیـدم یـک جوانـی در ایـن جمـع اسـت کـه موی سـرش تـا تقریبـاً نافـش یـا پایین‌تر 
اسـت. یـک مـوی عجیبـی دارد. ایـن دسـت‌هایش را کـه می‌بینـی همـه‌اش پـر از این 
خال‌هـای عجیـب و غریـب اسـت. گفتیم خـدا کند این جزء مسـافرهای ما نباشـد لابد 
بـرای بدرقـه آمـده اسـت. بعـد که سـوار هواپیمـا شـدیم دیدیم نـه، این جزء مسـافرها 
اسـت. مـا احتمـال دادیم بـا این گرفتـار خواهیم شـد؛ چون افـرادی می‌آمدنـد و مقید 
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بـه احـکام نمی‌شـدند، بـه آنها هـم که می‌گفتـی یا بلـد نبودند یـا حاضر نبودنـد مقیّد 
بشـوند. اسـباب زحمـت بـرای همه افـراد کاروان درسـت می‌شـد. گفتیم لابـد این هم 
بـرای مـا اسـباب زحمـت درسـت می‌کنـد. ایـن با یـک چنین تیـپ و وضعی کـه آمده 
چـه کار مـا بایـد بکنیـم؟ چه جـوری می‌خواهـد اعمـال را انجـام بدهد؟ سـوار هواپیما 
شـدیم؛ هواپیما به طرف سـوریه آمد؛ تا سـوریه چهار سـاعت، چهار سـاعت و نیم، پنج 
سـاعت راه بـود. بایـد مقـداری در سـوریه توقف می‌کردیم بعـد دوباره هواپیمـا به طرف 
جده می‌رفت. یک سـاعت، دو سـاعت شـد. دو سـاعت تقریباً در سـوریه معطل شـدیم. 
دوبـاره هواپیمـا رفـت که به جده برود. شـما می‌دانیـد وقتی وارد جده می‌شـوید چقدر 
این‌هـا آدم را معطـل می‌کننـد تـا این اثـاث را بیاوری. مـا دیدیم کـه می‌خواهیم بیاییم 
جـده نـه سـاعت بایـد جـده معطـل می‌شـدیم تـا بتوانیـم از جـده مدینـه برویـم. این 
مسـافرها هـم تا حالا هشـت سـاعت تقریباً طـی راه کـرده بودند. در هوا یک توسـلی به 
رسـول اکـرم کردیـم، چـون از روی مدینـه عبـور می‌کـرد. گفتیم آقا، یـک طوری 
بشـود بلکـه مـا همین جا پاییـن بیاییم. راه بـه ایـن دوری برویم جده و آن جا حسـابی 
اذیـت خواهیـم شـد. آن وقـت هنـوز پـرواز در مدینه نمی‌نشسـت. پروازها همـه باید به 
جـده میرفتنـد. آنهایـی کـه اهـل مکـه بودنـد آن وقت‌هـا یادشـان می‌آید که پـرواز در 
مدینـه نمی‌نشسـت. هنـوز پذیـرش پروازهـا در مدینـه شـروع نشـده بـود. خلاصه یک 
ختـم صلواتـی هـم گرفتیـم. ایـن ختـم صلوات کـه تمام شـد ناگهـان گفتند آقـا یکی 
از زائـران مریـض اسـت، مـرض قلـب دارد و حالـش به هم خـورده و باید قـرص بخورد. 
قرصـش را یـادش رفتـه، گذاشـته تـوی کیفـش، قرص هـم نـدارد، الان هـم حالش به 
هـم خـورده اسـت. یک خانم اسـت، سـنش هم بالا اسـت، حالـش هم به خورده اسـت. 
دکتـری هـم بـود زود آمـد نـگاه کـرد و بـه خلبـان خبـر داد تـو بایـد در نزدیک‌تریـن 
فـرودگاه پاییـن بیایـی. قانونـش این بود. ایـن هم زود با بـرج مدینه تمـاس گرفت. این 
هواپیمـا را مدینـه پاییـن آوردنـد. گفتیـم همین جا دعای ما مسـتجاب شـد؛ الحمدلله 
بـه مدینـه آمدیـم. یـک دفعـه گفتند نه مـا فقط مریـض شـما را می‌پذیریـم. مریض را 
می‌پذیریـم او را بگذاریـد خودتـان بایـد برویـد جـده دوبـاره از جـده بیاییـد مدینه بعد 
مریض‌تـان را تحویـل بگیریـد. گفتیـم یـا رسـول الله این که نشـد. آقا چیزی نگذشـت 
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کـه رفتنـد صحبـت کردنـد گفتند نه دیگـه بیایید؛ خلاصه اجـازه دادند همـه ما آمدیم 
پاییـن و خیلـی واقعـاً همه خوشـحال شـدند و شـاد شـدند که بحمـدالله فـرودگاه هم 
خالـی بـود؛ چـون جز مـا آن روز کسـی نبود. سـریع از فرودگاه شـاید یک ربع سـاعت، 
نیـم سـاعت بیشـتر طول نکشـید کـه همه را مرخـص کردنـد. رفتیم هتل‌هـا و خانم را 
هـم زود قرصـش را دادنـد حالش خوب شـد. بعد گفتیـم این خانم کیسـت؟ بگذارید با 
او صحبـت کنیـم؛ مـا بـه برکت ایـن خانم ایـن جا آمدیـم. یعنی ایـن برکت ایـن خانم 
بـود کـه مـا را پاییـن رسـاند. معلـوم شـد این خانـم مادر همـان جوانی اسـت کـه با ما 
همـراه اسـت. بـا ایـن خانم صحبـت کردیم که تو که هسـتی؟ پسـرت چرا ایـن جوری 
اسـت؟گفت آقـا اصلاً مکـه مـن بـه خاطر پسـرم اسـت. گفتیـم چطـور به خاطـر این 
پسـر؟ گفـت وقتـی ایـن بچه بـه دنیا آمد مـن نذر کردم سـرش را نتراشـم مگـر در منا 
و در یـک سـفر حـج. نکتـه‌ این اسـت کـه حالا مویـش دراز اسـت چون آمده سـرش را 
بتراشـد. دیدیـم ایـن مـادر بسـیار باصفاسـت، با اخلاص‌ اسـت، یـک پارچه ایمـان. این 
جـوان را هـم دیدیـم کـه بله این هم خیلی بااخلاص اسـت. شـاید تنها کسـی که مقیّد 
بـود همـه جلسـات دینی ما را حاضر بشـود، پای منبرهای ما بیاید ایشـان بـود. اگر ذکر 
مصیبتـی بـود یـا ذکـر معنـوی این بـود، اولین کسـی هم بـود کـه گریه می‌کـرد. یک 
حـال عجیبـی ایـن جوان داشـت. لایعُرَف اولیـاءُ الله. خلاصـه این جوری اسـت،‌ اینها به 
چهـره شـناخته نمی‌شـوند. گاهـی چهر‌ه‌ها نشـان دهنده حـالات درونی نیسـت. امثال 
ایـن جـور اتفاقـات بـرای ما در سـفر حج زیـاد پیش آمـده اسـت. منظور این اسـت که 
گاهـی ایـن‌ از اول کـه از در خانـه‌اش حرکـت کـرده بـا چه نیتـی برای حج آمده اسـت. 
ایـن وقتـی می‌آیـد یک نمـاز توی مسـجد النبـی بخواند با نمـاز انسـان‌های دیگر 
فـرق می‌کنـد. ایـن نمـازش بـا نماز‌های دیگـر فـرق می‌کنـد. ایـن از اول آن چیزی که 
او را از خانـه کشـیده و بیـرون آورده، یـک جاذبه دیگری اسـت؛ یک نیت دیگری اسـت؛ 

یـک اخلاصی اسـت.
ایـن مـادر و جـوان، ایرانـی بودنـد، پـدرش فـوت کـرده بـود. این مـادر تنها ایـن بچه را 
بـزرگ کـرده بـود. در انگلیس زندگـی میکردند اما عجـب اخلاصی، عجـب ایمانی. یک 
عـده گاهـی آن جـا در آن محیـط بار می‌آیند سـراپا اخلاص و ایمان ؛ اینهـا بر دیگران 
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تَـه عَلینـا«. منظور این اسـت کـه از لحاظ  حجـت هسـتند. اصلاً خـدا »یتَِـمُّ بهِِـم حُجَّ
نوایـا، انسـان‌های متفاوتـی وجـود دارنـد. یکـی دیگـر از وجـوه جمـع این اسـت که آن 
کسـی کـه می‌آیـد ایـن جـا نمـاز می‌خوانـد این با چـه نیتـی از خانـه‌اش بیـرون آمده. 
بـا چـه نیتـی به طرف مسـجد الحـرام و مسـجد النبی آمـده ، با چه نیتـی قدم در 
مدینه گذاشـته اسـت. انسـان‌ها خیلی متفاوت هسـتند. لـذا یک نمازی داریـم که هزار 
نمـاز ثـواب دارد. یـک نمـازی داریـم ثوابـش ده هـزار نمـازی اسـت، یک نمـازی داریم 
ثوابـش صـد هـزار نمازی اسـت، بیش از ایـن هـم هسـت: » و اللهُ یضَُاعِفُ لمَِن یشََـاء«. 

ایـن هـم وجـه جمع سـومی که بـرای ایـن روایت وجـود دارد. 

نمونه‌ای از روایات طایفه اول««
طائفـه اول، روایـات دال بـر ایـن اسـت کـه فضیلـت نماز در مسـجد الرسـول هزار 

نمـاز اسـت یعنی مسـاوی هـزار نماز اسـت. 
ِ . )سـند  »مـا رواه الکلینـی بسـندٍ صحیـح عَـنْ مُعَاوِيـَهَ بـْنِ وَهْبٍ عَـنْ أبَـِي عَبْدِ اللَّ
لاَهُ فـِي مَسْـجِدِي تعَْـدِلُ ألَفَْ صَلاَهٍ فيِ  ِ  الصَّ صحیـح اسـت( قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّ

َّهُ أفَْضَـلُ مِنْه‏« غَيْـرِهِ إلَِّ المَْسْـجِدَ الحَْـرَامَ فَإنِ
ایـن در وسـائل، ابـواب احکام المسـاجد، باب 57، حدیث1 اسـت. حدیـث 2 و حدیث 3 

و حدیـث 4 بـاب هم، بـاز با همین مضمون اسـت. 

نمونه‌ای از روایات طایفه دوم««
 طایفـه دوم، روایاتـی اسـت کـه دلالـت دارد بـر ایـن کـه نمـاز در مسـجد الرسـول
 ِ بیـش از هـزار نماز ثواب دارد. نظیر: »ما رواه الشـیخ بسـندٍ صحیح عن أبَـَی عَبْدِاللَّ
لَهُ فيِهِ...« سـوال شـد  ِ ص كَمْ تعَْدِلُ الصَّ سـأله جَمِيـلِ بـْنِ دَرَّاج‏ عَـنْ مَسْـجِدِ رَسُـولِ اللَّ
ِ صَلَهٌ  کـه در ایـن مسـجد، صلات برابر چـه ثوابی اسـت ؟ »فَقَـالَ قَـالَ رَسُـولُ اللَّ
فـِي مَسْـجِدِي هَـذَا أفَْضَـلُ مِنْ ألَـْفِ صَلَهٍ فـِي غَيْـرِهِ إلَِّ المَْسْـجِدَ الحَْـرَامَ.«. این روایت 
می‌گویـد افضـل از هـزار نماز اسـت. باز هم از همان منبع اسـت، ابواب احکام المسـاجد 
بـاب 57، منتهـا حدیـث 6  حدیـث دیگـری بـه همیـن مضمـون در همـان باب اسـت. 

حدیـث 7 و 9 هـم همین مضمـون را دارد. 
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نمونه‌ای از روایات طایفه سوم««
طایفـه سـوم، احادیثـی اسـت کـه بـا مضمـون ده هـزار نمـاز آمده کـه نماز در مسـجد 
الرسـول مسـاوی با ده هزار نماز در غیر مسـجد الرسول است. می‌فرماید:»عند 
دِ بـْنِ إسِْـمَاعِيلَ عَنْ أبَيِ إسِْـمَاعِيلَ  دٍ عَـنْ مُحَمَّ عـدهٍ مـن اصحابنا عـن أحَْمَدُ بـْنُ مُحَمَّ
ِ . صَلَهٌ فيِ مَسْـجِدِ  امِـتِ قَالَ قَالَ أبَـُو عَبْدِ اللَّ اجِ عَـنِ ابـْنِ مُسْـكَانَ عَنْ أبَيِ الصَّ ـرَّ السَّ
 تعَْـدِلُ بعَِشَـرَهِ آلَفِ صَلاَهٍ.«. ایـن روایت در وسـائل، ابواب احکام المسـاجد،  النَّبِـيِّ

بـاب 57، حدیث 1 اسـت. 
هـم چنیـن روایـت دیگـری داریـم بـه همیـن مضمـون، کلینـی روایـت می‌کنـد. در 
ایـن روایـت مضمـون مهمـی وجـود دارد. »بسـنده عَـنْ جَمِيـلِ بـْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَـمِعْتُ 
ِ: مَـا بيَْـنَ مِنْبَـرِي وَ بيُُوتـِي رَوْضَـهٌ مِـنْ رِياَضِ  ِ يقَُـولُ قَـالَ رَسُـولُ اللَّ أبَاَعَبْـدِاللَّ
الجَْنَّـهِ وَ مِنْبَـرِي عَلـَى ترُْعَـهٍ مِـنْ تـُرَعِ الجَْنَّـهِ. منبـر مـن بـر یـک جویـی از جوی‌های 
بهشـت نصب شـده اسـت. وَ صَلاَهٌ فيِ مَسْـجِدِي تعَْـدِلُ عَشَـرَهَ آلَفِ صَلاَهٍ فيِمَا سِـوَاهُ 
مِـنَ المَْسَـاجِدِ إلَِّ المَْسْـجِدَ الحَْـرَامَ- قَالَ جَمِيـلٌ قُلتُْ لهَُ بيُُـوتُ النَّبِيِّ وَ بيَْـتُ عَليٍِّ مِنْهَا 

)این‌هـا از مسـجد حسـاب می‌شـود( قَـالَ نعََـمْ وَ أفَْضَـلُ«.
یعنـی افضـل مکان‌های مسـجد و افضل اجزای مسـجد اسـت. بنابر همیـن روایت وجه 

جمعی را بیـان کردیم.

نمونه‌ای از روایات طایفه چهارم««
روایـت چهـارم یـا طایفـه چهـارم، روایاتی اسـت که دلالـت بر ایـن دارد که ثـواب نماز 
در مسـجد النبی معادل صد هزار نماز در سـایر مسـاجد اسـت. ولد الشـیخ روایت 
 عن رسـول الله . می‌کنـد؛ شـیخ طوسـی فی المجالس بإسـناده از ابـوذر غفاری
فـی وصیتـه لـه. ایـن وصیت رسـول خدا بـه اباذر قابـل توجه اسـت. ایـن بزرگانی 
کـه شـأن خاصـی داشـتند نزد رسـول اکرم ، رسـول اکـرم هـم وصیت خاص 
بـه آنهـا دارد. مثلاً وصایـای نبـی به علـی را داریم کـه یکی از بـزرگان قم هم 
ایـن را کتـاب کـرده اسـت. یـک کتابی تحت عنـوان وصایـا النبی بـه علی که 

کار خوبی اسـت. 
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وصایایـی داریـم نسـبت بـه سـلمان، وصایایی داریـم مخصوص ابـاذر . در ضمن 
وصایـای بـه ابـوذر ایـن آمده اسـت: »یاَ أبَـَا ذَرٍّ صَلَهٌ فيِ مَسْـجِدِي هَـذَا تعَْدِلُ مِائـَهَ ألَفِْ 
صَلاَهٍ فـِي غَيْـرِهِ«. شـاید چون خطاب به ابوذر باشـد نماز ابـوذر منظور بوده اسـت. این 
کـه مـا گفتیـم مراتب مصلین فـرق می‌کند ایـن جا در خطاب بـه ابوذر کـه آمده گفته 
نمـاز در مسـجد مـن معـادل صد هزار نماز اسـت. یعنی تـویِ ابوذر نماز بخوانـی در این 
مسـجد مـن معـادل صد هزار نماز اسـت. هر کسـی هـم بتواند نمـاز ابـوذری بخواند باز 
هـم بـه همیـن صد هزار ثواب نماز می‌رسـد. »صَلَهٌ فيِ مَسْـجِدِي هَـذَا تعَْدِلُ مِائـَهَ ألَفِْ 

صَلاَهٍ فيِ غَيْرِهِ مِنَ المَْسَـاجِدِ إلَِّ المَْسْـجِدَ الحَْرَامَ«1.

ولایت؛ شرط اخلاص در عبادت««
اخلاص در عبـادت بـه جـز از طریق ولایـت حاصل نمی‌شـود. اصلًا قانونش این اسـت؛ 
نـه ایـن کـه مـا بخواهیـم بگوییـم. یعنـی اگـر روایت هـم ایـن را نمی‌گفـت اگـر ما در 
روایـات نداشـتیم، روایتـی کـه می‌فرمـود شـرط قبـول اعمـال ولایـت اسـت، اگـر این 
روایـت را نداشـتیم ، اگـر می‌خواسـتم بـا قرائـن عقلـی هـم، مطلـب را بسـنجیم، بـه 
همیـن نتیجـه می‌رسـیدیم. ولایـت معنـی‌اش این اسـت که ما نمـازی کـه می‌خوانیم 
بایـد نمـازی باشـد کـه خـدا گفتـه بخـوان تا عبـادت بشـود. ایـن خیلی مسـأله مهمی 
اسـت. اگـر کسـی بخواهـد بگویـد نمـاز را مـن می‌خوانـم چـون دلـم می‌خواهـد ایـن 
جـوری نمـاز بخوانـم، مـن خـدا را می‌خواهـم عبـادت کنـم کیف مـا أحب، اگر کسـی 
خـدا را بخواهـد ایـن جـوری عبـادت کنـد کـه من می‌خواهـم خـدا را عبـادت کنم آن 
جـوری کـه خـودم دلـم می‌خواهـد، ایـن همـان عبـادت شـیطانی اسـت. شـیطان که 
نگفـت مـن نمی‌خواهـم عبـادت کنم؛ گفـت دلم می‌خواهـد آن طوری عبـادت کنم که 
خـودم می‌خواهـم. ایـن همان شـرک اسـت، اصلًا شـرک از همیـن جا نشـأت می‌گیرد. 
اخلاص از کجاسـت؟ ایـن کـه بگوید خدا تـو را عبادت می‌کنـم آن طوری کـه تو دلت 
می‌خواهـد. حـالا تعبیـر دل می‌گوییـم یعنـی همان طور کـه رضای تو اقتضـاء می‌کند. 
اگـر ایـن طـوری عبـادت بخواهیم بکنیم -کـه عبادت مخلصانـه این طوری اسـت- این 

1 - بحار الأنوار/ ج 80 / ص 369
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جـز از طریـق اولیـای خدایـی که خـدای متعال گفته اسـت آن چنان که عبـادت کنید 
مـرا کـه اینهـا گفتند، حاصل نمی‌شـود. یعنی مـا خدا را که بـه گونه‌ای خـاص، عبادت 
می‌کنیـم، بـه گونـه‌ای خـاص، نمـاز می‌خوانیـم، می‌گوییـم چـون رسـول خـدا فرمود: 
»صلـوا کمـا رأیتمونـی أصلی«1 خیلی حرف اسـت. »حجّـوا کما رأیتمونـی احج« یعنی 

مـا در حقیقـت نمـازی کـه می‌خوانیـم اقتـداء می‌کنیـم بـه کی؟ بـه رسـول الله، یعنی 
می‌گوییـم چـون رسـول خـدا ایـن طوری نمـاز خوانـد، گفت این طـوری نمـاز بخوانید 
مـا ایـن جوری نمـاز می‌خوانیـم. یعنـی چـون امیرالمؤمنین فرموده اسـت ایـن طوری 
نمـاز بخوانیـد ایـن طوری نماز می‌خوانیم. اگر نماز نباشـد نماز می‌شـود نماز مشـرکانه. 
فلـذا شـرط قبـول عبـادت ولایـت اسـت. خب اگـر کسـی ولایت را قبـول نـدارد معنی 
آن ایـن می‌شـود کـه خدایـا تـو را اطاعـت می‌کنـم امـا آن چنـان کـه مـن می‌خواهـم 
تـو را اطاعـت می‌کنـم نـه آن چنـان کـه تو می‌خواهـی. اگر بخواهـد آن چنـان که خدا 
می‌خواهـد اطاعتـش کنـد بایـد بگویـد آن چنان که ولـیّ تو گفـت. لذا مـا گفته‌ایم که 
اگـر ولـیّ امـر مـا یعنی امـام معصوم مـا، اگر رسـول اکرم بگویـد آقا نمـاز نخوانید، 
مثلاً اگـر بگویـد امـروز نمـاز عصرتـان را نخوانیـد، واجب اسـت کـه نخوانیـم. حضرت 
امیر نشسـته بود رسـول اکرم در وقت نماز عصر آمد سـرش را گذاشـت روی 
زانـوی علـی بـن ابیطالـب خوابید. علی بن ابیطالـب از جا تکان نخـورد؛ ماند تا 
نمـاز قضـا شـد. علـی از نمـاز تخلف کرده اسـت یـا نه؟ نه، ایـن عین الطاعه اسـت. 

چـون آن صاحـب نمـاز به او گفتـه بمان.
اصلاً ایـن جـا تکلیـف به نماز نداشـته تـا بگوییـم قضا اسـت، اداء اسـت. مـا تکلیف به 
نمـاز را از رسـول خـدا می‌گیریـم. اگـر گفـت بخـوان می‌خوانیم، اگر گفـت نخوان 

نمی‌خوانیـم. 
سُـولَ  سُـولَ وَ أوُلـِی الْمَْرِ مِنْکُم«2... »مَنْ يطُِعِ الرَّ کانـال اطاعـت »أطَیعُوا الَلّ وَ أطَیعُوا الرَّ
فَقَـدْ أطَـاعَ الّل«3 اسـت. همیـن جـوری کسـی بگویـد مـن می‌خواهـم اطاعـت کنـم 
نمی‌شـود. اطاعـت وقتـی اسـت کـه از ایـن کانـال بگـذرد. امـروز اطاعت خـدا از طریق 

1 - بحار الأنوار/ ج 89/ ص 279
2 -نساء/ 59

3 -همان/ 80
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اطاعـت امـام زمـان میسّـر اسـت. راهـی بـه غیـر از ایـن نیسـت. راهـی غیـر از این 
نداریـم. عقلاً راه ندارد و هم چنین شـرعاً. در داسـتان حضرت امیـر ، آفتاب غروب 
کـرد، نـه ایـن کـه بیاییم توجیـه کنیـم بگوییم نخیـر حتمـاً آفتاب غـروب نکـرده؛ نه، 
صبـر کـرد تـا آفتـاب غروب کـرد؛ این به دسـتور خدا بـود. » وَمَا ينَطِـقُ عَنِ الهَْـوَى «1. 
حضـرت رسـول همیـن طـوری نبود کـه بی‌خـودی خوابش ببـرد؛ این جا خسـته 
بـوده اسـت و خوابـش ببـرد. بـه او گفتنـد کـه بیا این جـا امروز ایـن کار را بکن. سـرت 
را بگـذار روی زانـوی علـی بـن ابیطالـب مـا تو را بـه خـواب می‌بریم. » أنـا أنيمك 
وأنـا أوقظـك«2. بعد برخاسـت دسـتور آمد که بگو خورشـید بـه جای قبلیـاش برگردد 

تـا علـی نمـازش را بخواند. 
چقـدر ایـن نمـاز علـی بـن ابیطالـب در درگاه خـدا ارزش دارد که تمـام این جهان 
خلقـت برمی‌گـردد بـه جـای خودش تا علـی نمـاز اول وقتش را بخوانـد. این یعنی 
علـی بـن ابیطالـب اصلاً تکلیـف به نماز نداشـت؛ نـه این که قضا شـد؛ نـه این که 

خـدا بخشـید. نه این نیسـت. اصلاً تکلیف به صلات نیسـت. 
ایـن نکتـه مهمـی اسـت کـه آن طاعت، طاعـت اسـت، آن عبـادت، عبادت اسـت که با 

امـر ولیّ، بـا دسـتور او حاصل می‌شـود.
روایتـی را در اینجـا میخواهیـم نقـل کنیـم که در منابع اهل سـنت هم آمـده، منتها در 
منابـع مـا زیـاد آمـده اسـت. می‌توانیـد رجـوع کنید بـه کتاب وسـائل، بـاب وقت صلاه 
العشـاء. روایـت ایـن گونـه اسـت کـه روزی رسـول اکـرم ، نمـاز عشـایش را عقب 
انداخـت. نمـاز عشـا را قریـب نیمـه شـب نخوانـد؛ عقـب انداخـت. خلیفـه دوم مرتب، 
می‌آمـد دم حجـره رسـول اکـرم در مـی‌زد، صـدا می‌کرد که » يـَا رَسُـولَ اللهِ ناَمَتِ 
بْيَـانُ ذَهَـبَ اللَّيْـلُ «. آخـر تـا کـی می‌خواهـی نمـاز نخوانـی. بیا برو  النِّسَـاءُ ناَمَـتِ الصِّ
 بیـرون نمـازت را بخـوان، مـردم منتظرند نماز بخوانی. دو بار، سـه بـار. بعد حضرت
َّهُ ليَْـسَ لكَُـمْ أنَْ تؤُْذُونـِي وَلَ تأَْمُرُونيِ  آمـد بیـرون. ایـن نص روایت اسـت که فرمـود: »إنِ
َّمَـا عَليَْكُـمْ أنَْ تسَْـمَعُوا وَتطُِيعُـوا«3. حـق ندارید من را اذیت بکنید؛ شـما باید گوش به  إنِ

1 - نجم/ 3
2 - مرآه العقول، ج2، ص 237

3 - الوسائل ، الباب ٢١ ، من أبواب المواقيت، ذيل ح ١
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 فرمـان باشـید. مـن صاحـب نماز هسـتم، مـن می‌فهمم کی نمـاز بخوانـم. حضرت
می‌خواسـت بـه مـردم نشـان بدهـد نمـاز به موقـع خوانـدن، تبدیل بـه تکلیف نشـود؛ 
بداننـد کـه می‌تواننـد نمازشـان را عقـب بیندازنـد. تا اگر کسـی نرسـید، نمـازش اواخر 
ي«1. گاهـی این جوری اسـت.  وا كَمَـا رَأيَتُْمُونـِي أصَُلّـِ وقـت شـد ایـن هـم بشـود » صَلّـُ
گاهـی امـام می‌آیـد نمـازش را عقـب می‌انـدازد، بـه آخـر وقت می‌انـدازد، تا آن کسـی 
کـه وقـت نمی‌کنـد اول وقـت نمـاز بخوانـد، نمـازش می‌افتـد آخر وقـت، او هـم اقتدائاً 
ي « را بخواند.  بـه رسـول الله نمـازش را بخوانـد. او هـم نمـاز » كَمَـا رَأيَتُْمُونيِ أصَُلّـِ
او مشـرِّع اسـت، او صاحـب کار اسـت. آخـر تـو که حق نـداری بیایی بگویی چـرا بیرون 
نمی‌آیـی نمـازت را بخوانـی. خلاصه شـرط اطاعت، شـرط قبـول اطاعت، این اسـت که 

طاعـت از کانـال اطاعـت ولـیّ امر الهـی بگذرد. 

1 -كشف اللثام، ، جلد1 ، ص 238
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فضل مسجد الکوفه و فضل الصلاه فیه
گذشـت کـه حضـرت آدم اولین کسـی اسـت که مسـجد کوفـه را بنا کرده اسـت و 
در آن مسـجد، نمـاز بـه پـا داشـته. شـیث و دیگر اولاد حضـرت آدم و همـه نبیین: 
، در مسـجد کوفـه نمـاز خوانده‌انـد. ایـن از خصوصیـات مسـجد کوفـه اسـت کـه همه 
انبیـاء: بلکـه همـه اوصیـاء در مسـجد کوفـه نماز بپـا داشـته‌اند. همچنین بیان شـد که 
در جریـان طوفـان نـوح مسـجد کوفـه هدم شـد، تخریب شـد. بیان شـد کـه اصلًا 
مسـجد کوفـه قبـل از هـدم، خانـه حضـرت نـوح بـوده اسـت. اصلاً خانـه حضرت 
نـوح در خـود مسـجد کوفه بـوده و فار التنّوردر اینجا بوده اسـت. ایـن تنور در خود 
خانـه حضـرت نـوح بـوده اسـت و آن عجوزی کـه خبـر داد از فوران تنـور طبق آن 
چـه از روایات اسـتفاده می‌شـود همسـر خود نوح بوده اسـت و از همـان جا طوفان 
شـروع شـد. حتـی گفتیـم کـه وقتی تنـور فـوران کـرد حضـرت نـوح اول کار این 
فـوران را مهـر کـرد. در روایـت داریـم که مهر کـرد؛ اما چطور مهـر کـرده نمی‌دانیم اما 
معلـوم می‌شـود کـه مهـر کرده اسـت. ظاهراً سـر تنـور را به نام خـدا گذاشـت و تنور از 
آن فـوران، موقتـاً بـاز ایسـتاد تا تمام آن چـه را باید در کشـتی بگذارند سوارشـان کند. 
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َّا حَمَلنْـا ذُرِّيَّتَهُـمْ فيِ الفُْلـْكِ المَْشْـحُونِ«1.این  همـه را وقتـی سـوار کـرد »وَ آيهٌَ لهَُـمْ أنَ
فلـک مشـحون وقتی مشـحون شـد، پر شـد آن وقت ایـن مهر را از سـر تنور برداشـت، 
فوران شـروع شـد، خودش هم سـوار کشـتی شـد. بعد هم گفتیـم که در زمـان عمالقه 
بـاز هـم یـک بار دیگد هدم شـده و دوباره تجدید بنا شـده اسـت، این را توضیـح دادیم. 
بحـث دوم از مباحـث مربـوط بـه مسـجد کوفـه، فضل مسـجد الکوفـه و فضـل جایگاه 

مسـجد کوفه در شـریعت ماسـت. 
روایـات زیـادی دال بـر فضیلت مسـجد کوفـه وارد شـده و این که بعد از مسـجد الحرام 
و مسـجد النبـی افضـل المسـاجد، مسـجد کوفـه اسـت. از جملـه مرحـوم کلینی 
در کافـی بسـنده عـن الإمام الباقـر »قَـالَ: مَسْـجِدُ كُوفَانَ...گاهی از کوفـه به کوفان 
تعبیـر می‌شـود. مَسْـجِدُ كُوفَـانَ رَوْضَهٌ مِـنْ رِياَضِ الجَْنَّـهِ صَلَّى فيِـهِ ألَفُْ نبَِيٍّ وَ سَـبْعُونَ 
نبَِيّاً...هـزار و هفتـاد نفـی در ایـن مسـجد نمـاز گذاشـتند. وَ مَيْمَنَتُـهُ رَحْمَهٌ وَ مَيْسَـرَتهُُ 
مَكْرٌ...گویـا مسـجد الکوفـه چنین بوده که اهل ولاء و مؤمنین بیشـتر در سـمت راسـت 
مسـجد خانـه بنـا کرده بودنـد و در آن جا بودند. در سـمت چپ مسـجد قصـر الإماره و 
حـول و حـوش ایـن هـم ابنیه مربـوط به اهل نفاق بوده اسـت. لذا اسـت کـه می‌فرماید 
میسـره مسـجد مکر اسـت. مَيْمَنَتُهُ رَحْمَهٌ وَ مَيْسَـرَتهُُ مَكْرٌ فيِهِ عَصَا مُوسَـى... آیا مقصود 
از عصـای موسـی ، واقعـاً خـود عصـای موسـی اسـت کـه در جایی از مسـجد 
دفـن شـده اسـت یـا نه؟ محتمل اسـت به ایـن معنی باشـد. وَ شَـجَرَهُ يقَْطِيـنٍ... مراد از 
شـجره یقطین همان درختی اسـت کـه بر حضرت یونس روییـد. »وَ أنَبَْتْنا عَليَْهِ شَـجَرَهً 
مِـنْ يقَْطيـنٍ * وَ أرَْسَـلنْاهُ إلِـ‏ى مِائهَِ ألَـْفٍ أوَْ يزَيدُونَ«2. نهنگ، حضـرت یونس را به 
دسـتور خدا از شـکمش بر سـاحل آب بیرون انداخت؛ این سـاحل، همان مسـجد کوفه 
بـوده اسـت. از خیلـی از قرائـن تاریخی اسـتفاده می‌کنیم که جنوب عـراق همه‌اش آب 
بـوده و ایـن عـراق گفتنـش هم به دلیل ایـن بوده که منطقـه‌ای از همیـن جنوب عراق 
را جزائـر می‌نامیدنـد. ایـن آقایانی کـه می‌گویند جزائـری، مثلاً‌ آقای موسـوی جزائری، 
سـید نعمـت‌الله جزائـری، همیـن منطقه جنـوب بصره یعنی تقریباً شـمال بصـره و هم 

1 - یس/41
2 - صافات/146 و 147
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چنیـن منطقـه غـرب خوزسـتان این‌هـا همـه جزیـره جزیره بـوده اسـت و ایـن طائفه 
اهـل ایـن مناطـق بوده‌انـد. یعنـی همـه ایـن‌ جاهـا آب بـوده وبعـداً قطعاتـی از زمیـن 
از آب بیـرون آمـده اسـت. لـذا بـه ایـن منطقـه می‌گفتنـد جزائـری. ایـن جزائری‌هایی 
کـه معمـولاً در کتـب حدیـث، در کتـب علمی خـود مـا از آنها نام بـرده شـده اهل این 

منطقه هسـتند.
در یـک بخشـی از بخش‌هـای تاریـخ، ایـن آب ادامه داشـته تا نزدیکی‌هـای همان نجف 
 و کوفـه و ایـن‌ جاهـا را تقریبـاً آب فـرا می‌گرفته اسـت. لـذا این که حضـرت یونس
را ماهـی، آن حـوت یـا نهنـگ، در کوفـه، از شـکمش بیـرون انداخت و ایـن که حضرت 
یونـس در مسـجد کوفـه از آن شـکم نهنـگ بیرون آمد این مسـتبعد نیسـت. و در 
همـان جـا شـجره یقطیـن بـر او روئیده اسـت. کـه فرمـود »وَ أنَبَْتْنـا عَليَْـهِ شَـجَرَهً مِنْ 
يقَْطيـنٍ«. فيِـهِ عَصَـا مُوسَـى وَ شَـجَرَهُ يقَْطِيـن‏ وَ خَاتـَمُ سُـليَْمَانَ وَ مِنْـهُ فارَ التَّنُّـورُ * وَ 
فِينَهُ...کشـتی نوح هم در همین مسـجد سـاخته شـده، به اصطلاح، نجاری  نجُِـرَتِ السَّ
ـفِينَهُ « یعنی نجاری شدن؛ ساختن چیزی  شـده ، درودگری شـده اسـت. »و نجُِرَتِ السَّ

از چـوب را می‌گوینـد نجـر یا نجـاری کـردن، درودگری.
لـذا در آن روایتـی کـه امـام صـادق خواندیـم گفتنـد حضرت صـادق که همه 
ایـن منطقـه، منطقـه خـارج از مسـجد کوفـه فعلـی اسـت فرمودنـد این‌هـا همـه جزو 
هُ باَبلَِ...صـرّه یعنـی ناف. نـاف بابل همین مسـجد کوفه  مسـجد بـوده اسـت. وَ هِـيَ صُـرَّ
هُ باَبـِلَ وَ مَجْمَـعُ الْنَبِْيَاءِ ع«1‏... مسـجد الکوفه مجمع انبیاء اسـت.  اسـت. وَ هِـيَ صُـرَّ

انواع انتظار««
 مـا ایـن را قبلاً گفته‌ایم که خلیفه بالاصـل خداوند، خود وجود مقدس رسـول اکرم
 گرفتـه تـا انبیـای پیـش از وجـود مقدس رسـول اکرم اسـت و از حضـرت آدم
همـه خلفـای رسـول اکـرم هسـتند یعنـی همـه جانشـینان رسـول اکرمانـد 
منتهـا جانشـینان قبـل از او از نظـر زمانی. همـان طوری که بعد از رسـول اکرم نیز 
اولیـای خـدا بـا خلفای بعد از رسـول اکـرم هم، خلفای رسـول اکرم هسـتند. 

1 - کافی ، ج 3، ص 493
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منتها خلفای قبل از رسـول اکرم خلفای تمهیدی هسـتند و خلفای بعد از رسـول 
 خلفـای امتـدادی هسـتند یعنـی خلافـت خلفـای بعـد از رسـول اکـرم اکـرم
 اسـت ولـی خلافت خلفـای قبـل از رسـول اکرم همـان خلافـت رسـول اکـرم
خلفـای تمهیـد بـرای خلافـت کبرای رسـول اکـرم اسـت. و لـذا منتظـر مانده‌اند. 
انتظـار را هـم گفتیـم، مسـأله مهمـی اسـت. انتظـار چنـد مرحله اسـت. اولیـن انتظار، 
ِّي جاعِلٌ فـِي الْرَْضِ خَليفَهً«1.  ُّكَ للِمَْلائكَِـهِ إنِ انتظـار خـود خلـق عالم بـود: » وَ إذِْ قالَ رَب
ایـن جاعـلٌ یعنـی در آینده مـن ایـن کار را خواهم کرد؛ ایـن مرحله انتظار اسـت. همه 
فرشـتگان، همـه عالـم هسـتی در انتظـار خلیفـه خـدا بودند؛ موجـودی به نـام آدم که 
ایـن خلافـت علـی الأرض را بـر عهـده بگیـرد ولـو بالنیابه عـن النبی. ایـن مرحله 

انتظار اول اسـت. 
مرحلـه انتظـار دوم، از بعـد خلـق عالـم شـروع می‌شـود تا ظهـور نبی اکـرم و این 
حادثـه بزرگـی اسـت؛ یعنـی اینهـا مقاطع اصلـی آفرینش هسـتند. در سـوره جن آمده 
اسـت کـه وقتـی که رسـول اکـرم ظهـور پیدا کـرد چـه اتفاقاتـی برای آسـمان‌ها 
ـمْعِ فَمَنْ يسَْـتَمِعِ الْنَ يجَِدْ لهَُ شِـهاباً رَصَداً * وَ  ا كُنَّـا نقَْعُـدُ مِنْها مَقاعِدَ للِسَّ ّـَ افتـاد: »وَ أنَ
ُّهُمْ رَشَـداً«2. حادثه عجیبی بوده  ا لا نـَدْري أَ شَـرٌّ أرُيـدَ بمَِنْ فـِي الْرَْضِ أمَْ أرَادَ بهِِـمْ رَب ّـَ أنَ
کـه همـه جهان آفرینـش، منتظر این حادثـه بوده‌اند. ایـن مرحله انتظار دوم اسـت. »وَ 
قٌ  ُ ميثـاقَ النَّبِيِّيـنَ لمَـا آتيَْتُكُـمْ مِنْ كِتـابٍ وَ حِكْمَهٍ ثـُمَّ جاءَكُمْ رَسُـولٌ مُصَدِّ إذِْ أخََـذَ اللَّ
هُ قـالَ أَ أقَْرَرْتمُْ وَ أخََذْتمُْ عَلـ‏ى ذلكُِمْ إصِْري قالـُوا أقَْرَرْنا  ّـَ لمِـا مَعَكُـمْ لتَُؤْمِنُـنَّ بـِهِ وَ لتََنْصُرُن
ـاهِدينَ«3. در عالم ذر، از پیغمبران، تعهد گرفته شـده  قـالَ فَاشْـهَدُوا وَ أنَـَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّ
و اینهـا هـر کـدام موظـف بودنـد پیغمبـر را معرفـی کنند به پیغمبـر بعدی تا برسـد به 
حضرت موسـی و حضرت عیسـی » وَ إذِْ قالَ عيسَـى ابنُْ مَرْيمََ يا بنَي‏ إسِْـرائيلَ 
ـراً برَِسُـولٍ يأَْتي‏ مِنْ  قـاً لمِـا بيَْـنَ يـَدَيَّ مِـنَ التَّـوْراهِ وَ مُبَشِّ ِ إلِيَْكُـمْ مُصَدِّ ي رَسُـولُ اللَّ ّـِ إنِ

ـا جاءَهُمْ باِلبَْيِّنـاتِ قالوُا هذا سِـحْرٌ مُبينٌ«4.  بعَْـدِي اسْـمُهُ أحَْمَـدُ فَلمََّ

1 - بقره/30
2 - جن/9 و 10

3 - آل عمران/81
4 - صف/6



358

بـه هـر حـال مرحلـه انتظـار دوم، انتظار و ظهـور حضرت رسـول اکرم بوده اسـت. 
واقعـاً ایـن مرحلـه مرحله انتظار بوده اسـت؛ همه رسـل و همـه انبیاء مبشّـر بودند؛ قوم 
خودشـان و ملـت خودشـان را بشـارت می‌دادند که یـک چنین حادثه‌ای اتفـاق خواهد 

افتاد. 
مرحله سوم انتظار، انتظار وجود مقدس ولی‌عصر  است. 

و مرحله آخر انتظار هم، انتظار روز قیامت و انتظار بهشت برای مؤمنان است.
 اینهـا چهـار مرحلـه از مراحـل انتظـار اسـت کـه تقریباً می‌شـود گفـت اصلاً کل عالم 

آفرینـش بـر ایـن چهار مرحلـه انتظـار، مبتنی بـوده و خواهـد بود.
ایـن انتظـار ظهـور حضـرت ولی‌عصـر  یعنـی انتظار فـرج. دعاهـای زیادی مـا را به 

انتظار فـرج، فـرا میخوانند. 
ایـن مراحـل انتظـار کـه مراحـل مهمـی از مراحل آفرینـش اسـت. در هر مرحلـه‌ای از 
مراحـل انتظـار یـک مسـجد مرکـزی داریـم کـه مسـجد مرکـزی اول مسـجد الحـرام 
اسـت، مسـجد مرکزی دوم مسـجد الرسـول اسـت، مسـجد مرکزی سـوم مسـجد 
الکوفـه اسـت و مسـجد مرکـزی چهارم هـم مسـجد الاقصی اسـت که خـدا می‌فرماید 
ذي أسَْـر‏ى بعَِبْـدِهِ ليَْلًا مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ إلِىَ المَْسْـجِدِ الْقَْصَـى«1. از  » سُـبْحانَ الّـَ
مسـجد الاقصـی، حضـرت ، معـراج کردنـد. نکتـه ایـن اسـراء از مسـجد الحـرام به 
مسـجد الاقصـی ایـن بوده اسـت کـه خدای متعـال، تمام سـیر جهـان آفرینش تـا روز 
قیامـت را در ایـن مسـیر به حضرت نشـان بدهد. در این مسـیر از المسـجد الحرام 
 ،تـا مسـجد اقصی تمـام حوادث دنیوی از دید حضرت گذشـته اسـت. بعـد حضرت
در معـراج، در حقیقـت یک سـیر عالـم آخرتی داشـته‌اند. تمام حوادث عالـم آخرت هم 

بـه حضـرت ، در حرکت معراجی نشـان داده شـده اسـت. 

روایت دیگر در باب فضیلت مسجد کوفه««
ادق قَـالَ فی   »مـا رواه العياشـي فـی تفَسـیره عَـنْ هَـارُونَ بـْنِ خَارِجَهَ عـن الصَّ
حَدیـثٍ: مَـا بعَْـدَ المَْسْـجِدَينِْ أفَْضَـلُ مِـنْ مَسْـجِدِ كُوفَـان«2 ‏. بعـد از مسـجد الحـرام و 

1 - اسراء/1
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مسـجد النبـی هیـچ مسـجدی افضـل از مسـجد کوفه نیسـت. 

روایت سوم در باب فضیلت مسجد کوفه««
ـادِقِ  عَـن امیرالمؤمنیـن صَلـواتُ الله عَلیـه فی  »وَ رَوَى الكُْليَْنِـيُّ بإِسِْـنَادِه‏ عَـنِ الصَّ
حَدیـثٍ عـن مَسـجد الکُوفه قـال: ‏مَا دَعَـا فيِهِ مَكْـرُوبٌ بمَِسْـأَلهٍَ فيِ حَاجَـهٍ مِـنَ الحَْوَائجِِ 

جَ عَنْـهُ كُرْبتََه«1‏. ُ وَ فَـرَّ إلَِّ أجََابـَهُ اللَّ
یـک چنیـن جایگاهی این مسـجد دارد. هیچ کسـی نیسـت کـه محتاج بشـود، نیازمند 
بشـود و در ایـن مسـجد دعـا کنـد و از خـدا قضـای حاجتـش را بخواهد مگـر آن که به 

حاجتـش برسـد و دعای او اجابت شـود. 

روایت چهارم در باب فضیلت مسجد کوفه««
ادِقِ ع‏ قَالَ سَـمِعْتُهُ يقَُولُ نعِْمَ المَْسْـجِدُ مَسْـجِدُ  »رَوی الکُلینِـی عَـنْ أبَـِي بصَِيرٍ عَـنِ الصَّ
ـفِينَهُ مَيْمَنَتُهُ  ى فيِـهِ ألَفُْ نبَِيٍّ وَ ألَـْفُ وَصِيٍّ وَ مِنْهُ فَـارَ التَّنُّورُ وَ فيِهِ نجُِرَتِ السَّ الكُْوفَـهِ صَلّـَ
ِ وَ وَسَـطُهُ )کـه خـود مسـجد باشـد( رَوْضَـهٌ مِـنْ رِيـَاضِ الجَْنَّـهِ وَ مَيْسَـرَتهُُ  رِضْـوَانُ اللَّ
مَكْـرٌ فَقُلـْتُ لِبَـِي بصَِيـرٍ مَـا يعَْنِـي بقَِوْلـِهِ مَكْرٌ...یعنی چی کـه می‌گویی میسـرته مکر؟ 
ـلطَْانِ«2‏. الـف لامهـا، قاعدتـاً عهد ذهنی اسـت، عهـد ذکری که  قَـالَ يعَْنِـي مَنَـازِلَ السُّ
نمیتوانـد باشـد. همـه می‌دانیـم سـفینه‌، سـفینه نوح اسـت. وقتـی می‌گویـد » نجرت 

السـفینه« یعنـی همان سـفینه معهـوده ذهنی.

روایت آخر در باب فضیلت مسجد کوفه««
»عـن المَجلسـی عَـن مزار الشّـهید و المَـزار الکبیر ایضـاً رَوَی أنهّمـا رَوایا عـن أبی حَمزه 
الثّمالـی3‏ قَـالَ: بيَْنَـا أنَاَ قَاعِدٌ يوَْماً فيِ المَْسْـجِدِ...« در اثنای این که من در مسـجد نشسـته 
ـابعَِهِ« یعنـی نزد سـتون هفتم مسـجد نشسـته  بـودم یعنـی مسـجد الکوفـه، »عِنْـدَ السَّ
ـا يلَـِي أبَوَْابَ كِنْدَهَ...« این سـتون که گفته می‌شـود، سـتون سـقف  بـودم، »إذَِا برَِجُـلٍ مِمَّ
نیسـت؛ سـابقاً در مسـجد کوفه در صحن مسـجد سـتون سـتون بود. این سـتون‌ها اشاره 

1 - کافی، ج 3، ص 493
2 - همان، ص 492

3 - همین ابوحمزه ثمالی معروف که از خواص اصحاب امام سجاد و امام باقر هم بوده است.
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بـه مقامـات انبیـاء و مقامات ائمه اطهار بود؛ به عنوان علامت، سـتون گذاشـته 
بودنـد؛ علامـت مقـام نمـاز یـک نبـی، یـا مقـام نمـاز یـک ولـیّ. لـذا گفته می‌شـد عند 
السـابعه یا اسـتوانه سـابعه. معنی اسـتوانه سـابعه این نیسـت که یعنی سـقف داشـته، و 
این سـتون‌ها سـتون آن سـقف بـوده، نه. سـتون بوده فقط بـرای علامت گذاشـته بودند. 
ا  ایشـان می‌گوید که نشسـته بودم عند السـابعه یعنی الاسـتوانه السـابعه. »إذَِا برَِجُلٍ مِمَّ
يلَـِي أبَـْوَابَ كِنْـدَهَ...« مسـجد کوفه مسـجد بزرگی بوده یکـی از درب‌ها به طرف عشـیره 
کِنـده بـاز می‌شـده اسـت. اصلاً یا هـر دری بـه طرف عشـیره‌ای باز می‌شـده یا بـه نامی 
معروفـی بـوده اسـت، مثل بـاب الفیل. خلاصه ابـواب کِنده یعنی آن در‌هایـی که به طرف 
محـل عشـیره کِنـده باز می‌شـده که معمـولاً در‌های غربی بوده اسـت. مـن در ذهنم این 
گونـه اسـت کـه هنوز به این محلـه - محله‌های واقع در غرب مسـجد کوفـه- کِنده گفته 
می‌شـود؛ لـذا کندی‌هـا غالباً کوفی هسـتند. این فیلسـوف معـروف را کنـدی می‌گویند، 
ا يلَـِي أبَوَْابَ كِنْـدَهَ قَدْ دَخَـلَ...« این جا  چـون از همیـن محـل بوده اسـت. »إذَِا برَِجُـلٍ مِمَّ
ادامه میدهد که شـخصی، داخل مسـجد کوفه شـد و شـروع کرد به نماز خواندن. دعای 
لتُْـهُ...« او مشـغول دعا بود  امـام سـجاد را هـم نقـل می‌فرماید؛ »ثـُمَّ رَفَعَ رَأسَْـهُ، فَتَأمََّ
و مشـغول مناجـات بـا خـدا، تمـام کـه کـرد رفتـم نزدیک نـگاه کـردم دیدم عجـب این 
لتُْهُ فَـإذَِا هُوَ مَـوْلَيَ زَيـْنُ العَْابدِِينَ عَليُِّ بنُْ الحُْسَـيْنِ  علـی بن الحسـین اسـت. »فَتَأمََّ
لاَمُ، فَانكَْبَبْـتُ عَلـَى يدََيـْهِ أقَُبِّلُهُمَا« خم شـدم روی دسـت حضرت دسـت را  عَليَْهِمَـا السَّ
ـكُوتِ« یعنی حضرت  ببوسـم. »فَنَزَعَ يدََهُ مِنِّي« دسـتش را کنار کشـید. »وَ أوَْمَأَ إلِيََّ باِلسُّ
می‌خواسـت شـناخته نشـود. »فَقُلـْتُ: يـَا مَـوْلَيَ أنَـَا مَـنْ قَـدْ عَرَفْتَـهُ فـِي ولَِئكُِـمْ« من 
همانـم کـه شـما می‌شناسـید که مـن اهل ولایت شـما هسـتم، اهل ولای شـما هسـتم 
ذِي أقَْدَمَـكَ إلِىَ هَاهُنَا« چه چیز سـبب شـد که شـما به مسـجد کوفه تشـریف  »فَمَـا الّـَ
بیاوریـد. »فَقَـالَ: هُـوَ لمَِـا رَأيَـْتَ«1 همین که دیدی. یعنـی همین نماز و دعـا و این‌ها، آن 
چیـزی بـود کـه من را بـه این جا آورد. معلوم اسـت که حضـرت فقط به قصد نمـاز و دعا 

تـوی مسـجد کوفه آمده اسـت. 
حضـرت از مدینـه آمـده بودند. احتمالاً زیـارت جدش امیرالمؤمنین و زیارت سـید 

1 - بحار الانوار ، ج 100، ص 388
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الشـهداء رفتـه بودنـد، بعد در برگشـت، به مسـجد کوفه هـم می‌روند.

فضیلت نماز در مسجد کوفه««
 در بحـث فضیلـت نمـاز در مسـجد کوفـه، چند دسـته روایـت داریم. همـان طوری که 
در باب مسـجد الرسـول و مسـجد الحـرام روایـات متنوعی داشـتیم. یعنی درجات 
مختلفـی از ثـواب را بـرای نمـاز مقـرر کـرده بودنـد. در ایـن جـا هـم، روایـات متنوعی 

داریم. 

نمونه‌ای از روایات دسته اول««
دسـته اول از روایـات، روایاتـی با این مضمون هسـتند که در مسـجد الکوفه، نماز واجب 

معـادل هـزار نماز و نمـاز نافله معادل پانصد نماز اسـت. 
ـادق: قَال لهارُون بـن خَارجَه..«  »مرحـوم کلینـی  یرَوی بإسـنادٍ مُعتمـد عَن الصَّ
از شـیعیان حضـرت هسـتند »يـَا هَارُونَ بـْنَ خَارِجَهَ كَـمْ بيَْنَـكَ وَ بيَْنَ مَسْـجِدِ الكُْوفَهِ« 
فاصلـه محـل سـکونتت با مسـجد کوفـه چقدر اسـت؟ »يكَُـونُ مِلياً؟« فاصلـه تو بین 
لوََاتِ  خانـه تـو و بین مسـجد کوفه یـک میل می‌شـود؟ »قُلـْتُ لَ. قَـالَ فَتُصَلِّي فيِـهِ الصَّ
كُلَّهَـا؟« آیـا همـه نمازهایـت را تـوی مسـجد کوفـه می‌خوانـی؟ »قُلـْتُ لَ. فَقَالَ أمََـا لوَْ 
كُنْـتُ بحَِضْرَتـِهِ لرََجَـوْتُ ألََّ تفَُوتنَِـي فيِـهِ صَلاَهٌ« فرمود اگر من مثل تو بـودم یا جای تو 
را داشـتم و نزدیـک مسـجد کوفـه بودم امید داشـتم و تلاش می‌کردم کـه هیچ نمازی 
از مـن فـوت نشـود مگـر این که در مسـجد کوفه این نمـاز را برگـزار کنم. »وَ تـَدْريِ مَا 
فَضْـلُ ذَلـِكَ المَْوْضِـعِ« می‌دانـی چه فضیلتی دارد مسـجد کوفـه؟ »مَا مِنْ عَبْـدٍ صَالحٍِ وَ 

ى فيِ مَسْـجِدِ كُوفَانَ «  لَ نبَِـيٍّ إلَِّ وَ قَـدْ صَلّـَ

مراد از عبد صالح در روایات
در بسـیاری از کاربری‌هـای واژه عبـد صالـح، مـراد از عبـد صالـح، ائمـه اطهـار یـا 
اوصیـاء و انبیـاء: اسـت. عبـد صالـح، یـک اصطلاح اسـت، تنهـا مـراد معنـای لغـوی و 
الحُِـون‏«1، »السلام علینـا و علی عباد  عـادی آن نیسـت. »أنََّ الْرَْضَ يرَِثهُـا عِبـادِيَ الصَّ

1 - انبیاء/ 105



362

الله الصالحیـن«. واژه عبـاد صالـح یـا عبـد صالح واژه‌ای اسـت که اگر کسـی بـا فرهنگ 
روایـات و بـا روایات انس داشـته باشـد،‌ بـا کاربری‌های عبد صالح آشـنا باشـد، با روایات 
و آیـات کریمـه قـرآن، بـه تدریـج به این نتیجه می‌رسـد که هـر جا کلمه عبـد صالح به 

کار می‌برنـد معمـولاً مـراد ائمـه اطهـار یا سـایر اوصیاء انبیاء هسـتند.
اگـر واژه عبـد صالـح، شـامل بقیـه باشـد بـه دلیـل تبعیـت اسـت. یعنـی گاهـی عبـاد 
صالحیـن کـه گفته می‌شـود شـامل اتبـاع ائمه هم می‌شـود امـا به لحـاظ تبعیت 
اسـت. یعنـی چـون تبعیـت از آن عبـد صالـح دارنـد همـه اینهـا می‌شـوند عبـاد الله 
الصالحیـن. عبـاد الله الصالحیـن بـه واسـطه تبعیـت از آن عبد صالحی اسـت که خدای 

متعـال بـه عنـوان خلیفـه خود بـر روی زمیـن مقـرر فرمود.
لـذا می‌خواهـم عـرض کنـم در جمله »مَـا مِنْ عَبْـدٍ صَالـِحٍ وَ لَ نبَِي‏...«، مـراد ظاهراً این 
نیسـت کـه یعنـی هـر بنده خوب خـدا توی مسـجد کوفه نماز خوانـده، نه. مـراد از عبد 

صالـح یعنـی یک وصـیّ، یک نبی. 
ِ ص  »مَـا مِـنْ عَبْـدٍ صَالـِحٍ وَ لَ نبَِـي‏ إلَِّ وَ قَدْ صَلَّى فيِ مَسْـجِدِ كُوفَانَ حَتَّى إنَِّ رَسُـولَ اللَّ
ِ« وقتی  ُ بـِهِ قَـالَ لـَهُ جَبْرَئيِـلُ أ تدَْرِي أيَـْنَ أنَتَْ السـاعه ياَ رَسُـولَ اللَّ ـا أسَْـرَى اللَّ لمََّ
حضـرت رسـول را بـه اسـراء بردنـد حضـرت ، در اثنـاء این مسـیر، به مسـجد 

کوفـه فـرود آمده و آن جا نماز گذاشـته اسـت. 

چگونگی اسراء و معراج««
عـرض شـد که سـفر عجیـب الهی رسـول اکـرم دو بخش داشـته ؛ یـک بخش آن 
اسـراء اسـت، یـک بخـش آن معراج اسـت. اسـراء سـیر دنیوی رسـول اکرم اسـت 
که این اسـراء از مسـجد الحرام اسـت به مسـجد الاقصی » سُـبْحانَ الَّذي أسَْـر‏ى بعَِبْدِهِ 
ذي بارَكْنا حَوْلهَُ«1. معـراج، از آن جا  ليَْلاً مِـنَ المَْسْـجِدِ الحَْـرامِ إلِىَ المَْسْـجِدِ الْقَْصَى الّـَ
 بـه بـالا رفتـن اسـت، به آسـمان‌ها رفتن اسـت. در این سـیر آسـمانی رسـول اکرم
علاوه بـر ایـن که آیات آسـمانی الهی را دیدنـد و از نزدیک مشـاهده کردند، بـه » قابَ 
قَوْسَـيْنِ أوَْ أدَْنـى«2 هـم رسـیدند. در معراج، تمـام جریانات روز قیامـت و عالم آخرت را 

1 - اسراء/ 1
2 - نجم/ 9



363

از نظـر حضـرت گذرانیدنـد؛ معذبین فی النار و منعمین در بهشـت، درجات بهشـتیان و 
 مطلع شـد و همه اینهـا را به حضرت درکات جهنمیـان از همـه این‌هـا حضرت
به شـکلی نشـان دادند. البته به داسـتان اسـراء در سـوره اسـراء اشـاره شـده و به معراج 
در سـوره نجـم؛ »وَ النَّجْـمِ إذِا هَـو‏ى * مـا ضَـلَّ صاحِبُكُـمْ وَ ما غَـو‏ى... ثمَُّ دَنـا فَتَدَلَّى * 
فَـكانَ قـابَ قَوْسَـيْنِ أوَْ أدَْنـ‏ى * فَأوَْحـ‏ى إلِـ‏ى عَبْدِهِ مـا أوَْح‏ى * ما كَـذَبَ الفُْـؤادُ ما رَأى 
« تـا آن آخـر آیـات. البتـه بـه لفظ معراج اشـاره نشـده اما از روایات اسـتفاده می‌شـود. 
 لـذا ایـن »اسـری به« که گفته می‌شـود مربـوط به همان سـیر دنیوی رسـول اکرم

اسـت که از مسـجد الحـرام حضرت را به مسـجد الاقصـی بردند.
البتـه مـا از روایـت اسـتفاده می‌کنیـم کـه معراج، مکـرر اتفاق افتـاده لکن در این سـیر 
ویـژه‌ای که در زمان خاص، آن شـب خاص، شـب اسـراء، شـب معـراج، آن زمان خاص، 
رسـول اکرم سـیر جامعی داشـته که این سـیر دو بخش داشـته اسـت؛ یک سـیر 
دنیـوی بـوده کـه از مسـجد الحـرام الی المسـجد الاقصی اسـت؛ سـیر دیگر، از مسـجد 
الاقصـی بـه بـالا و از آن جا دوباره برگشـته به مسـجد الحـرام یا به همان خانـه أم‌هانی. 
ایـن نکتـه هم باید دانسـته شـود که هر دو بخـش این سـفر، "بعبده" بوده نـه "بروحه". 
ى« نگفت ثم "دنـت روحه فتدلـت". این  سـوره "و النجـم" می‌گویـد کـه »ثـُمَّ دَنـا فَتَدَلّـَ
کار کار خداسـت، کار من و شـما نیسـت که بخواهیم بگوییم رفتن جسـم مشـکل است 
، روح بایـد بـرود. مـا هیـچ جـا نداریـم "بروحه"، در قرآن و سـنت این اسـت کـه »عُرج 
بـه«، »أسـری بـه«. حـالا ایـن کار خداسـت مـا چـه می‌دانیـم خـدا وقتـی می‌خواهـد 
بنـده‌اش را ببـرد بـالا چگونـه بـالا می‌بـرد. ایـن کار خـدا اسـت، کار خـدا به شـکل کار 
من و شـما که نیسـت. کارش شـبیه کار آدم‌ها نیسـت. »سُـبْحانَ الَّذي أسَْـر‏ى بعَِبْدِهِ«. 
عقـل می‌گویـد خـدا قـادر علی کل شـیء اسـت، دلیـل هم گفتـه خداوند، خود رسـول 
اکـرم را بـالا بـرده اسـت امـا از کیفیـت آن بیخبریـم. خـدا از آصـف بـن برخیا که 
عاجزتـر نیسـت. او تخـت بلقیـس را به یک چشـم بر هـم زدن از این طرف دنیـا بیاورد 
بـه آن طـرف دنیـا، نـه تخت بـه هم بخورد، نه شـکلش به هـم بخورد، نه رنگـش به هم 
بخـورد، نـه میخـش در بیایـد، نه کج بشـود. آیا آصف بـن برخیا که می‌توانـد این تخت 
بـه آن بزرگـی را از ایـن طـرف دنیـا به آن طـرف دنیا به یک چشـم بر هـم زدن بیاورد، 
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خـدا نمی‌توانـد ایـن کار را بکنـد که بنـده‌اش را هـر جا می‌خواهـد ببرد.
مسـأله اسـراء و معـراج، عجیب‌تریـن حـوادث تاریـخ اسـت. نمی‌دانـم چـرا در بیـن مـا 
بـه ایـن حادثـه بـزرگ، اهمیت چندانی داده نشـده اسـت؟ باید مـا برای مسـأله معراج، 
جشـن بگیریـم و آن را بـرای مـردم تبیین کنیم. احادیـث معراجیه، بسـیار مهم ، مربی 
و سـازنده اسـت. احادیـث معراجیه برای مـردم خوانده بشـود، احادیث مربوط به اسـراء 
خوانـده بشـود. خیلـی از این احادیـث معراجیه، احادیثی اسـت که حـوادث آخر الزمان 

در آن آمـده و ایـن کـه چـه اتفاقاتی خواهـد افتاد.
27 رجب معروف است به عنوان این که روز اسراء و معراج جامع حضرت است. 

 »ِ در ادامـه روایـت اول، ایـن گونـه آمده اسـت: »أ تـَدْرِي أيَنَْ أنَتَْ السـاعه ياَ رَسُـولَ اللَّ
جبرییـل، بـه رسـول خـدا عـرض کـرد می‌دانیـد شـما الان کجـا هسـتید ؟ »أنَتَْ 
يَ فيِهِ رَكْعَتَيْـنِ« از خدا  ي حَتَّى آتيَِهُ فَأُصَلّـِ ّـِ مُقَابـِلُ مَسْـجِدِ كُوفَـان‏ قَالَ فَاسْـتَأْذِنْ ليِ رَب
 َ اجـازه بگیـر تـا پاییـن بـروم و دو رکعـت نمـاز در ایـن مسـجد بخوانـم. »فَاسْـتَأْذَنَ اللَّ
عَـزَّ وَ جَـلَّ فَـأذَِنَ لـَهُ وَ إنَِّ مَيْمَنَتَـهُ لرََوْضَـهٌ مِـنْ رِيـَاضِ الجَْنَّـهِ وَ إنَِّ وَسَـطَهُ لرََوْضَـهٌ مِنْ 
لاَهَ المَْكْتُوبهََ فيِـهِ لتََعْدِلُ  ـرَهُ لرََوْضَـهٌ مِـنْ رِيـَاضِ الجَْنَّهِ وَ إنَِّ الصَّ رِيـَاضِ الجَْنَّـهِ وَ إنَِّ مُؤَخَّ
ألَـْفَ صَلاَهٍ وَ إنَِّ النَّافلِـَهَ فيِـهِ لتََعْدِلُ خَمْسَـمِائهَِ صَلاَهٍ وَ إنَِّ الجُْلُوسَ فيِهِ بغَِيْرِ تلِاَوَهٍ وَ لَ 
ذِكْـرٍ لعَِبَـادَهٌ«1 همیـن نشسـتن در مسـجد کوفـه، عبادت اسـت. این را مـا بعدها بحث 
می‌کنیم که خود نشسـتن در مسـجد، هر مسـجدی تا چه رسـد مسـجدکوفه، عبادت 
اسـت. »وَ لـَوْ عَلـِمَ النَّـاسُ مَـا فيِـهِ لَتَـَوْهُ وَ لوَْ حَبْـواً« اگر مردم می‌دانسـتند چـه خیر و 
برکتـی در ایـن مسـجد وجود دارد سـینه‌خیز هم که شـده، می‌آمدند. حتی سـینه‌خیر 

هـم مـردم حاضـر بودند خودشـان را به این مسـجد برسـانند. 

روایات دسته دوم««
دسـته دوم، روایاتـی بـود که ثواب نماز در مسـجد کوفـه را تعدل حجهً میدانسـت. نماز 

واجـب، معـادل یـک حج اسـت و نافله در مسـجد کوفه معادل یک عمره اسـت. 

روایات دسته سوم««

1 - وسائل الشیعه ابواب احکام المساجد، باب 44، حدیث 3
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دسـته سـوم، روایاتـی بـا این مضمـون بود که صلات به طور مطلق - اشـاره بـه نافله و 
یـا فرضیـه ندارد- در مسـجد کوفـه، معادل هزار نماز اسـت.

نمونه‌ای از روایات دسته چهارم««
دسـته چهارم با این مضمون اسـت که نماز در مسـجد کوفه معادل بیسـت و پنج هزار 

نماز در غیر مسـجد کوفه اسـت. 
مرحـوم سـید فضـل الله راونـدی در نـوادر نقـل می‌کند »باِسـنَادِه عَـن ابن عَبـاسٍ عَن 
لاه باِلکوُفَـه )کـه ظاهراً مراد مسـجد کوفه اسـت( بخِمسٍ و  النّبـی فـی حَدیـثٍ: أنّ الصَّ
عِشـرینَ ألـف صَلاه« بیسـت و پنـج هـزار نمـاز اسـت. خب این هم یک دسـته هسـت 

کـه معـادل بیسـت و پنـج هزار نماز اسـت. 

نمونه‌ای از روایات دسته پنجم««
دسـته پنجـم، روایاتـی با ایـن مضمون اسـت که صلات در مسـجد کوفه معـادل هفتاد 

نمـاز اسـت. »تعَدِلُ سَـبعین صَلاه فـی غیرِه مِن المَسـاجِد«. 
»فقَـد رَوی إبـنُ قولویـه بإسـنادٍ صَحیـح عَـن أبـی جَعفـرٍ البَاقـر أنهّ قَـال لأبـی عُبیده: 
لَهَ  لَ تـَدَعْ يـَا أبَـَا عُبَيْـدَهَ...« أبـا عبیـده حـذاء مـراد اسـت. » لَ تـَدَعْ يـَا أبَـَا عُبَيْـدَهَ الصَّ
لاَهَ فيِـهِ بسَِـبْعِينَ صَلاَهً فيِ غَيْـرِهِ مِنَ  فـِي مَسْـجِدِ الكُْوفَـهِ وَ لـَوْ أتَيَْتَـهُ حَبْـواً فَـإنَِّ الصَّ

المَْسَـاجِدِ«1. 
نکتـه ایـن تنـوع در درجـات ثـواب را قبلاً بحث کردیـم. گفتیم ایـن تنوع یا بـه لحاظ 
حـال مصلـی اسـت یا به لحـاظ مکان صلات مصلی اسـت یا ایـن تنوع گاهـی حداقل و 
حداکثـر را بیـان میکنـد. مثلاً یک روایـت، حداقل ثواب نمـاز برای هر کسـی که به هر 
شـکل، نمـاز صحیحـی در مسـجد کوفه بخوانـد را بیان میکنـد و روایت دیگـر، حداکثر 
را بیسـت و پنـج هـزار تعیین می‌کنـد. به هر حال، نماز در مسـجد کوفـه درجاتی دارد. 
از آن جایـی کـه ائمـه اطهـار در احکام مبالغه نمی‌کردند و اصلًا مبالغه درسـت نیسـت، 
ایـن درجـات، مبالغـه و برای بیـان کثرت نیسـت. اینها حرف‌هـای جدی اسـت. مبالغه 
یعنـی غیـر جـدی. هـر وقت گفتیـم مبالغـه یعنی جـدّ در آن بـه کار نرفته اسـت. حالا 

1 - كامل الزّيارات ، ج 1 ، ص 27
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اگـر گفتیـم جِـدّ بـه کار نرفته دیگـر نمی‌توانیـم از آن، حکم اسـتنباط کنیم. 
خـدای متعـال، رسـول اکـرم و ائمه اطهار "لیَسَـت فـی امُورهِِم مُبالغََه". کلام‌شـان 
ـعْرَ وَ ما  اغـراق و مبالغـه نـدارد، نکتـه‌ای که این همه گفته شـده اسـت »وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّ
ينَْبَغـي‏ لـَه‏«1 چبـه ایـن دلیل اسـت که شـعر متقـومّ به عدم الجِد اسـت. چون در شـعر 
تخیّل اسـت، هزل هسـت، شـعر آمیخته با عدم الجِد اسـت. او منبع سـخن حق اسـت: 
» وَمَـا ينَْطِـقُ عَـنِ الهَْـوَى«2. در روایت فرمـود: » فَوَالَّذِي نفَْسِـي بيَِدِهِ ، مَا خَـرَجَ مِنْهُ إلَِّ 

حَـقٌّ «3.و بـه قول حافظ شـعر خیلی قشـنگی دارد:
    		 جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

چمن‌آرای جهان، خوش‌تر از این غنچه نبست

فضیلت شدّ الرحال به مسجد کوفه««
ایـن طـور نیسـت کـه هـر مسـجدی، در دایـره حکـم "تشُـد الرحـال الیـه" باشـد. هـر 
مسـجدی ایـن گونـه نیسـت کـه بشـود از راه دور، انسـان، به قصـد نماز در آن مسـجد 
بـرود. دلیـل بایـد باشـد بـر این کـه انسـان، از راه دور به قصد نمـاز در آن مسـجد برود. 

شدّ الرحال به جمکران یا حرم حضرت معصومه؟
در گذشـته، در خصـوص مسـجد جمکـران گفتیـم کـه احـوط ایـن اسـت کـه کسـی 
کـه می‌خواهـد از تهـران یـا شـهرهای دیگـر بـه قـم بـرود، بـه قصـد زیـارت حضـرت 
معصومـه بـرود. آن جـا بـرود و بعـد، مسـجد جمکـران بـرود و از فضیلـت نماز در 
مسـجد جمکـران اسـتفاده کنـد. احـوط ایـن اسـت؛ چون مسـأله شـدّ رحـال خودش 

دلیـل مسـتقل می‌خواهـد کـه انسـان، بتوانـد بـه خاطـر یـک عبـادت، سـفر کند. 
البتـه در خصـوص مسـجد جمکـران نباید نیت مـردم را خراب کـرد. به آنهـا باید گفت 
مناسـب اسـت وقتـی آن جـا می‌روید به قصـد زیارت حضـرت معصومـه بروید که 
قطعـاً ثـواب زیـارت حضـرت معصومـه چند برابـر ثواب نمـاز در مسـجد جمکران 

است. 

1 - یس/69
2 - نجم/3

3 - معالم المدرستين، السيد مرتضى العسكري، ج 2، ص 56
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گاهـی گفتـه می‌شـود کـه مـردم ایـن مسـأله را نمیداننـد و حتـی زیـارت حضـرت 
معصومـه هـم نمـی رونـد. باید گفـت که ایـن از کوتاهی‌هـای ما روحانیون اسـت 
کـه سـعی نمی‌کنیـم مردم را هوشـیار بـار بیاوریم. باید مـردم مخصوصاً متدینین‌شـان 
را متـأدب بـه آداب شـرعی کنیم. ایـن که متدینین، به یک چیزهایی از پیش خودشـان 
عمـل کننـد که درسـت نیسـت. اگـر بی‌سـوادها، در امور دیـن مـردم را اداره کنند، این 
فاجعـه اسـت. فاجعـه اسـت کـه بی‌سـوادها مـردم را در امـور دین‌شـان توجیـه کننـد. 
فاجعه اسـت که سـر نخ کار، دسـت بی‌سـوادها و دست زنان جلسـه‌ای و دست آدم‌های 
بی‌اطلاع از مبانـی دیـن بیفتـد. اما نبایـد طوری هم توضیـح بدهیم که ما را از مسـجد 
بیـرون کننـد. بـه هـر حـال، بایـد متوجـه حـال عوام بـود. بـه تدریـج و با یک سـبق و 
سـیاق معقـول و متینـی بایـد بـه مردم تفهیم کـرد که به هر حـال بایـد آداب را به طور 
درسـت و شـرعی بداننـد و عمـل کننـد. ما ایـن را قبلًا هـم گفتیم که حرمـت و جایگاه 
مسـجد بـه امام اسـت، مسـجد، حرمتـش به همیـن امامزاده‌ها اسـت. اینها هسـتند که 
حرمـت دارنـد و مسـجد از اینهـا حرمـت پیـدا می‌کنـد. امـام معصـوم در خصوص 
حضـرت معصومـه می‌فرماید: »مَـن زَارَها فَلـَه الجَنّه«1 هم از حضـرت رضا آمده 
اسـت، هـم از حضـرت جواد. حیف نیسـت آدم از این جا بلند بشـود بـرود قم و این 
توفیـق را از خـود سـلب کنـد؟ مـن شـنیدم بعضی‌هـا می‌رونـد مسـجد جمکـران نماز 

می‌خواننـد بعـد هـم برمی‌گردند. 
خلاصه، شـدّ رحال یک مطلب اسـت، اسـتحباب صلات در مسـجد یک مطلب دیگری 
اسـت. یعنی ممکن اسـت فرض کنیم نماز در مسـجد فلان و فلان در مدینه مسـتحب 
باشـد اما شـدّ رحال به آن وارد نیسـت. شـدّ رحال به مسـجد النبی اسـت. ممکن 
اسـت نماز در مسـجدی خاص مثل مسـجد براثای بغداد و... اسـتحباب داشـته باشـد، 
اصلاً کل مـکانٍ صلـی فیـه معصـوم یسـتحب الصلاه فیهـا امـا هـر مکانی شـدّ رحال 
نـدارد. شـدّ رحـال مخصـوص مسـاجد اربعـه اسـت کـه بـرای صلات در خصـوص آن 
مسـاجد، از راه دور شـدّ رحـال کنـی و سـفر کنـی. ایـن که مسـجدی به دسـت امام یا 
دسـتور امـام سـاخته شـود غیـر از ایـن اسـت که به آن شـدّ رحـال بشـود. در خصوص 

1 - سفینه البحار، ج7 ، ص125
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کسـی کـه می‌خواهـد برود در مسـجد گوهرشـاد نماز بخوانـد هم همین مطلب اسـت. 
بایـد بـه قصـد زیـارت حضرت رضـا برود. آن جـا برود، بعد برود مسـجد گوهرشـاد 

هم نمـاز بخواند.
بـه هـر حـال، یکـی از مسـاجدی که یشـدّ الیـه الرحال مسـجد کوفه اسـت؛ یسـتحب 
ایـن کـه از راه دور، انسـان، برای خصوص نماز در مسـجدکوفه شـدّ رحال کنـد. روایات 

زیـادی در ایـن بـاب وارد شـده اسـت که تعـدادی از روایـات را در ادامـه میآوریم: 

روایت اول:
اولیـن روایـت، روایت‌هـارون بـن خارجـه اسـت کـه در آن روایـت آمـده بـود کـه »وَ لوَْ 
عَلـِمَ النَّـاسُ مَـا فيِـهِ )ما فی مسـجد الکوفـه( لَتَوَْهُ وَ لـَوْ حَبْـواً«1 اگر مردم می‌دانسـتند 
کـه در مسـجد کوفـه چـه خبر اسـت یعنی چه اجـر و ثوابی در این مسـجد وجـود دارد 
از راه دور سـینه‌خیز بـه سـمت ایـن مسـجد می‌آمدنـد. این دلالـت بر اسـتحباب قصد 

این مسـجد بـرای نمـاز در آن دارد. 

روایت دوم:
روایـت دوم، روایـت کلینـی اسـت بـه سـند صحیـح عـن ابی‌حمـزه الثمالـی. ابوحمـزه 
چنیـن نقـل می‌کنـد کـه »إنَِّ أوََّلَ مَـا عَرَفْـتُ عَلـِيَّ بـْنَ الحُْسَـيْنِ ع..« اولین بـاری که 
ِّي  مـن در باره علی بن الحسـین چیزی شـناختم و آشـنا شـدم این حادثه بـود: »أنَ
رَأيَـْتُ رَجُلاً دَخَـلَ مِنْ بـَابِ الفِْيلِ...« می‌گوید مسـجد کوفـه بودم دیدم یـک مردی از 
ى أرَْبعََ رَكَعَـاتٍ...« چهار رکعت نمـاز برپا کرد،  بـاب الفیل وارد مسـجد کوفه شـد »فَصَلّـَ
كَاهِ وَ هِـيَ عِنْدَ دَارِ صَالحِِ بـْنِ عَليٍِّ وَ إذَِا بنَِاقَتَيْـنِ مَعْقُولتََيْنِ وَ  »فَتَبِعْتُـهُ حَتَّـى أتَـَى بئِْرَ الزَّ
مَعَهُمَـا غُلاَمٌ أسَْـوَدُ...« می‌گویـد که دنبال کردم این شـخص را تا از مسـجد خارج شـد 
و رفت سـراغ شـترش که سـوار شـتر بشـود. دو شـتر همراهش بود با این دو شـتر یک 
غلام سـیاهی بـود. »فَقُلـْتُ لـَهُ...« بـه آن غلام سـیاه گفتم: »مَـنْ هَـذَا فَقَالَ هَـذَا عَليُِّ 
 بـْنُ الحُْسَـيْنِ ع فَدَنـَوْتُ إلِيَْـهِ فَسَـلَّمْتُ عَليَْـهِ...« نزدیک حضرت شـدم و به حضرت
كَ...« چه عجب، قدم  سلام کـردم. »وَ قُلـْتُ لهَُ مَـا أقَْدَمَكَ بلِاَداً قُتِلَ فيِهَا أبَـُوكَ وَ جَـدُّ

1 - كامل الزّيارات ، ج 1 ، ص 27
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گذاشـتی به شـهری که در این شـهر، پدرت را کشـتند، جدّت را کشـتند!؟ »فَقَالَ زُرْتُ 
أبَـِي وَ صَلَّيْـتُ فـِي هَـذَا المَْسْـجِدِ...« مـن به زیـارت پدرم رفتـه بـودم و در رجعت برای 
نمـاز در ایـن مسـجد آمدم.»ثـُمَّ قَالَ هَـا هُـوَ ذَا وَجْهِي...«1. مـن آمدم نمـاز بخوانم حالا 
هـم دارم برمی‌گـردم. یعنـی حضـرت امـام زیـن العابدیـن بـرای خصوص نمـاز در 
مسـجد الکوفـه راه را کـج کرده بـود که بیاید نماز بخوانـد و برود. این نشـان دهنده این 

اسـت که سـفر برای خصوص نماز در مسـجد کوفه بسـیار مسـتحب اسـت. 

روایت سوم:
ابـن قولویـه در کامـل الزیارات روایت می‌کند به سـند صحیـح از ابوعبیده حـذاء از امام 
لَهَ فيِ مَسْـجِدِ  باقـر ، همـان روایتـی که قبلًا هـم خواندیم »لَ تدََعْ يـَا أبَاَ عُبَيْدَهَ الصَّ

لَهَ فيِهِ بسَِـبْعِينَ صَلَهً فيِ غَيْرِهِ مِنَ المَْسَـاجِدِ«2.  الكُْوفَـهِ وَ لـَوْ أتَيَْتَـهُ حَبْواً فَـإنَِّ الصَّ
روایـت دیگـری داریـم کـه باز هـم ابن قولویه به سـند صحیـح در کامل الزیـارت روایت 
وا  می‌کنـد: »عَـنْ أبَـِي جَعْفَـرٍ البَْاقرِِ قَـالَ: لوَْ يعَْلـَمُ النَّاسُ مَا فيِ مَسْـجِدِ الكُْوفَـهِ لَعََدُّ
ـهً وَ صَلاَهً ناَفلِهًَ  وَاحِـلَ مِـنْ مَـكَانٍ بعَِيـدٍ إنَِّ صَلاَهً فَرِيضَـهً فيِـهِ تعَْدِلُ حَجَّ ادَ وَ الرَّ لـَهُ الـزَّ

تعَْـدِلُ عُمْرَهً«3. 

روایت چهارم:
روایتـی هـم داریـم از حضـرت امیـر کـه مرفوعـه اسـت: »لَ تشَُـدُّ الرِّحَـالُ إلَِّ إلِىَ 
ِ ص وَ مَسْـجِدِ الكُْوفَهِ«4. از این روایت  ثلََثهَِ مَسَـاجِدَ المَْسْـجِدِ الحَْرَامِ وَ مَسْـجِدِ رَسُولِ اللَّ
اسـتفاده می‌شـود حتـی شـدّ رحـال به مسـجد الاقصی هـم منـدوبٌ الیه نیسـت. ولی 
در روایاتـی کـه از منابـع اهل سـنت آمده همیـن مطلب آمده که » لَ تشَُـدُّ الرِّحَـالُ إلَِّ 
إلِىَ ثلََثهَِ مَسَـاجِدَ « اما به جای مسـجد کوفه »المسـجد الاقصی«5 دارد. شـدّ رحال به 
مسـجد الأقصـی در فقـه ما اصلاً مندوبٌ الیه نیسـت. اصلًا مـا در روایـت داریم که یک 
کسـی آمـده بـود کوفـه، بـه حضـرت امیـر برخـورد کرد. حضـرت امیـر گفت 

1 - کافی ، ج15 ، ص576
2 - كامل الزّيارات ، ج 1 ، ص 27

3 - همان ، باب8 ، ح 3
4 - أعيان الشيعه ، ج 11 ، ص 156

5 -  سير اعلام النبلاء ، ج 9 ، ص 368
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آمـاده سـفری؟ شـدّ رحال کـرده بود، مثلاً‌ مرکبش را برای سـفر آماده کـرده بود. کجا 
می‌خواهـی سـفر بـروی؟ گفـت می‌خواهـم بـروم مسـجد الاقصی نمـاز بخوانـم. فرمود: 
راحلـه‌ات را بفروش و توشـهات را اسـتفاده کن و در همین مسـجد، نمـاز بخوان؛ ثوابش 
بیشـتر اسـت: » بـِعْ رَاحِلتََـكَ وَكُلْ زادَكَ وَصَـلِّ فـِي هـذا المَسْـجِد«1. ثـواب صلات در 
مسـجد کوفـه، خیلـی بیشـتر از صلات در مسـجد الاقصـی اسـت. در فقه مـا دلیلی بر 

جـواز اتمـام صلات در مسـجد الاقصـی نداریم.
مـا البتـه یـک وجـه جمعـی داریـم؛ ایـن احتمـال مطرح اسـت کـه صلات در مسـجد 
الاقصـی آن وقتـی کـه حضـرت ولی‌عصر  ظهور کنـد خصوصیت پیـدا میکند. چون 
آن وقـت، مسـجد الاقصـی یـک عنـوان دیگـری پیـدا خواهـد کـرد. شـاید در آن وقت، 
نمـاز یـا شـدّ رحال بـه آن مسـجد، فضیلت داشـته باشـد. این امـر، تابع امام اسـت. آن 
جایـی کـه امـام هسـت، شـدّ راحله به آن مسـجدی کـه امام در آن مسـتقر اسـت و در 
آن جـا اقامـت دارد یـا آن جـا مقر او اسـت أولی اسـت. شـاید یـک چنین وجهـی قابل 

حمل باشـد. 

1 -  كامل الزيارات، باب 8، ح 1
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بیت المقدس
مسـجد مرکـزی چهـارم و مسـجد بـزرگ جهانی چهـارم، بیـت المقدس اسـت. آن چه 
تعبیـر وارد در تواریـخ و در کتـب لغـت اسـت، بیـت المَقـدِس اسـت نه بیـت المُقدّس. 
گرچـه ظاهـراً روایتـی داریـم از امـام باقـر کـه ایشـان می‌فرمایـد کـه بگویید بیت 
المُقـدَس، ایـن نکتـه‌ای دارد ولی به هر حال آن چه که رایج اسـت بیت المَقدِس اسـت؛ 
چـرا کـه ایـن جـا بیـت المَقدِس اسـت و لذا بـه سـاکنان آن جـا می‌گویند مَقدسـیین. 
مَقـدِس اسـت و مَقـدِس هـم که گفتیم شـاید ظاهراً محـل قُدس محل طهـارت، محل 

پاکـی باشـد. و بـه کسـانی که اهـل آن محل هسـتند می‌گویند مَقدسـیین. 
مگـر کسـی تعبداً بگوید بیـت المُقدّس. معلوم می‌شـود این که در بین ایرانیان مرسـوم 
اسـت کـه می‌گویند بیـت المُقدّس بی‌خود نیسـت، بی‌ریشـه نیسـت، روایـت داریم که 

حضـرت می‌گوید بگویید بیـت المُقدّس.
مُقـدّس کـه گفته می‌شـود، مُقدّس اسـم مفعـول باب قَدّس یقُدّس اسـت، بـاب تفعیل 

اسـت. مَقـدِس که گفته می‌شـود اسـم مـکان از قُدس اسـت. فـرق می‌کند. 
از مسجد الاقصی در مواضع زیادی، به مسجد بیت المَقدس تعبیر شده است. 
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ابتـداء دربـاره تاریخچـه سـاخت ایـن مسـجد بحـث می‌کنیم؛ بعـد دربـاره فضیلت این 
مسـجد بنابـر آن چـه در روایـات مـا آمـده اسـت. قبـل از ایـن کـه وارد بحـث بشـویم، 

روایتـی را مطـرح می‌کنیـم کـه ایـن روایـت زمینـه دخـول در بحث اسـت. 
ِ ص  ـا أسُْـرِيَ برَِسُـولِ اللَّ ـادِقِ قَـال: » لمََّ حیـحِ عَـن الامَـامِ الصَّ »فـی الحَدیـثِ الصَّ
إلِـَى بيَْـتِ المَْقْـدِسِ حَمَلـَهُ جَبْرَئيِـلُ عَلـَى البُْـرَاق‏«؛ جبرئیل، حضـرت را بر مرکب 
بـراق سـوار کـرد. حـالا چه مرکبی اسـت مـا از خصوصیـات ایـن مرکب اطلاع نداریم؛ 
امـا اجمـالاً یـک مرکـب عادی نیسـت؛ از ایـن مرکب‌هـای فیزیکی که از چوپ سـاخته 

شـده باشـد یـا از آهـن یـا حیوانـی از حیوان‌هـای عالم دنیا باشـد، نیسـت. 
می‌گوییـم تبدیـل انـرژی بـه مـاده. ایـن اقـرب اسـت از تبدیـل ماده بـه انـرژی. یعنی 
حضـرت جبرئیـل بـا قدرتـی که خـدا بـه او داده بود بـا آن انـرژی خاصی که داشـت از 

ایـن انـرژی یـک چیـزی سـاخت که قابل سـوار شـدن باشـد. 
»فَأَتيََـا بيَْـتَ المَْقْـدِسِ وَ عَـرَضَ عَليَْـهِ مَحَارِيـبَ الْنَبِْيَـاءِ...« حضـرت رسـول را بـه 
بیـت المقـدس آورد و محراب‌هـای انبیـاء را در آن مسـجد بـه حضرت نشـان داد. یعنی 

جایگاه‌هـای نمـاز آن‌هـا را. 
هُ...« سـپس حضرت را  ى بهَِـا...« و در آن جـا حضـرت نمـاز به پا کـرد »وَ رَدَّ »وَ صَلّـَ

بـه همان مکـه برگرداند. 
ِ ص فـِي رُجُوعِـهِ بعِِيـرٍ لقُِرَيـْشٍ...« در راه برگشـت حضرت به یک  »فَمَـرَّ رَسُـولُ اللَّ
کاروانـی از قریـش برخـورد کرد که ایـن کاروان در محلـی اطراق کرده بودنـد ، آبی هم 
درون یـک ظرفـی، گذاشـته بودنـد. شترشـان هـم گـم شـده بود، داشـتند دنبال شـتر 
می‌گشـتند. رسـول خـدا آمـد پاییـن از احـوال آن‌هـا مطلـع شـد، از آب آن ظرف 
هـم نوشـید، باقیمانـده آبـش را هـم ریخـت. عیـر یعنـی کاروان. »بعِِيـرٍ لقُِرَيـْشٍ« عیر 

کاروان.  یعنی 
ِ ص فـِي رُجُوعِـهِ بعِِيـرٍ لقُِرَيـْشٍ وَ إذَِا لهَُـمْ مَـاءٌ فـِي آنيَِـهٍ...«  خلاصـه »فَمَـرَّ رَسُـولُ اللَّ
وا بعَِيـراً لهَُمْ وَ كَانـُوا يطَْلُبُونـَهُ...« دنبالش  یـک آبـی در یـک آنیه‌ای داشـتند »وَ قَدْ أضََلّـُ
ِ مِنْ ذَلكَِ المَْاءِ وَ أهَْرَقَ  شترشـان هم می‌گشـتند که گم شـده بود. »فَشَـرِبَ رَسُـولُ اللَّ
باَقيَِـهُ...« حضـرت از آن آب نوشـید و باقـی آن را هـم ریخـت. ایـن نکتـه دارد کـه چـرا 
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چنیـن کاری کرد. 
َ جَـلَّ جَلَلـُهُ قَـدْ أسَْـرَى بيِ إلِـَى بيَْتِ  ِ ص قَـالَ لقُِرَيـْشٍ إنَِّ اللَّ ـا أصَْبَـحَ رَسُـولُ اللَّ »فَلمََّ
ي مَـرَرْتُ بعِِيـرٍ لقُِرَيشٍْ فيِ مَوْضِـعِ كَذَا وَ  ّـِ المَْقْـدِسِ وَ أرََانـِي آثـَارَ الْنَبِْيَـاءِ وَ مَنَازِلهَُـمْ وَ إنِ
وا بعَِيـراً لهَُمْ فَشَـرِبتُْ مِـنْ مَائهِِـمْ وَ أهَْرَقْتُ باَقـِيَ ذَلكَِ...« صبح که شـد  كَـذَا وَ قَـدْ أضََلّـُ
حضـرت بـه قریـش اعلام کرد که من دیشـب در سـفری رفتم شـام، رفتم مسـجد 
بیـت المقـدس نمـاز گذاشـتم، برگشـتم، در راه بـه کاروانـی از قریش برخورد کـردم با 

ایـن مشـخصه‌ها، آبی داشـتند خـوردم بقیـه‌اش را ریختم. 
»فَقَـالَ أبَـُو جَهْـلٍ قَـدْ أمَْكَنَتْكُـمُ الفُْرْصَـهُ مِنْـهُ...« ایـن جـا برای ما، دسـتاویزی اسـت؛ 
فرصتـی اسـت کـه مثلاً بـه عقیده آن‌هـا العیـاذ بالله کـذب رسـول اکـرم را برملا 

 . کنند
 پرسـید ، از محمد فَاسْـأَلوُهُ كَمِ الْسََـاطِينُ فيِهَا وَ القَْنَادِيلُ...« از رسـول اکرم«
دُ  بـه تعبیـر آنهـا پرسـید که چند تـا سـتون دارد، چند تـا قندیـل دارد. »فَقَالوُا يـَا مُحَمَّ
إنَِّ هَاهُنَـا مَـنْ قَـدْ دَخَـلَ بيَْـتَ المَْقْـدِسِ...« ما این جا افـرادی داریم کـه بیت المقدس 
رفتنـد و دیدنـد. »فَصِـفْ لنََـا كَـمْ أسََـاطِينُهُ وَ قَنَادِيلُـهُ وَ مَحَارِيبُـهُ...« چنـد تـا سـتون 
دارد، چنـد تـا قندیـل دارد، چند تـا محـراب دارد؟ »فَجَاءَ جَبْرَئيِـلُ ع فَعَلَّقَ صُـورَهَ بيَْتِ 
المَْقْـدِسِ تجَُـاهَ وَجْهِـهِ فَجَعَـلَ يخُْبِرُهُم‏ بمَِا يسَْـأَلوُنهَُ عَنْـهُ...« جبرئیل نازل شـد، تصویر 
بیـت المقـدس در برابـر حضـرت قـرار داد و لـذا آنهـا هـر چـی سـؤال می‌کردنـد 

حضـرت دقیـق جواب مـی‌داد. 
ـا أخَْبَرَهُـمْ...« وقتـی که حضرت تمام سـؤال‌های آن‌ها را پاسـخ گفت، گفتند  »فَلمََّ
آن مطلـب آخـری کـه گفت را بگـذار امتحان کنیم کـه گفت این‌ها ظرف آبی داشـتند 
و مـن از آب آنهـا را نوشـیدم و باقیمانـده آب را ریختـم. بگـذار کاروان بیایـد مـا از آنهـا 
ا  سـؤال کنیـم یـک چنین اتفاقـی افتاد یا نـه؟ »قَالـُوا حَتَّى يجَِـي‏ءَ العِْيـرُ وَ نسَْـأَلهَُمْ عَمَّ
قُلـْتَ...« صبـر کنیـم تـا کاروان بیاید از آنها بپرسـیم کـه این مطالبی کـه گفتی صحت 

دارد یـا نه. 
ـمْسِ  ِ ص تصَْدِيـقُ ذَلـِكَ أنََّ العِْيـرَ تطَْلُـعُ عَليَْكُـمْ مَـعَ طُلُوعِ الشَّ »فَقَـالَ لهَُـمْ رَسُـولُ اللَّ
يقَْدُمُهَـا جَمَـلٌ أوَْرَقُ...« حضـرت فرمـود دلیـل بـر راسـت بودن ایـن حرفی که من 
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زدم ایـن اسـت کـه ایـن کاروان همـراه طلـوع خورشـید به مکه می‌رسـد و پیشـاپیش 
ایـن کاروان هـم یـک شـتر نقـره‌ای رنـگ یعنـی متمایل بـه نقـره‌ای در حرکت اسـت. 
ـمْسُ  ـا كَانَ مِـنَ الغَْـدِ أقَْبَلُوا ينَْظُرُونَ إلِـَى العَْقَبَهِ وَ يقَُولوُنَ هَذِهِ الشَّ »جمـل اورق«. »فَلمََّ

ـاعَهَ...« صبـح که شـد قبل از آفتاب رفتند بـه نزدیک‌های دروازه شـهر در آن  تطَْلُـعُ السَّ
جایـی کـه عقبـه بـود، به اصطلاح آن جایـی که دیگـر مدخـل کاروان‌ها اسـت. گفتند 

الان آفتـاب طلـوع می‌کند.
»فَبَيْنَـا هُـمْ كَذَلـِكَ إذِْ طَلعََـتْ عَليَْهِـمُ العِْيـرُ...« همراه طلوع خورشـید کاروان هم سـر 
و کلـه‌اش پیـدا شـد. »إذِْ طَلعََـتْ عَليَْهِـمُ العِْيـرُ حِينَ طَلـَعَ القُْـرْصُ يقَْدُمُهَا جَمَـلٌ أوَْرَقُ 
 ص فَقَالوُا لقََدْ كَانَ هَذَا...« دیدند آن چه رسـول اکرم ِ ا قَالَ رَسُـولُ اللَّ فَسَـأَلوُهُمْ عَمَّ
فرمـوده اسـت درسـت بـوده اسـت. »ضَلَّ جَمَـلٌ لنََا فـِي مَوْضِـعِ كَـذَا وَ كَـذَا...« گفتند: 
یـک شـتری از مـا گـم شـد در آن وقتـی کـه آن جـا در فلان نقطـه بودیـم. نقطـه را 
معیّـن کردنـد همـان نقطه‌ای که رسـول اکـرم فرمودنـد. »وَ وَضَعْنَـا مَـاءً فَأَصْبَحْنَا 
وَ قَـدْ أهَُرِيـقَ المَْـاءُ...« آبـی مـا درون ظـرف گذاشـته بودیـم، آمـاده کـرده بودیم صبح 
شـد دیدیـم کـه آب را ریختنـد. »فَلـَمْ يزَِدْهُـمْ ذَلـِكَ إلَِّ عُتُـوّاً«1؛ بـا ایـن کـه این همه 
ا  آیـه از حضـرت رسـول دیدند، مع ذلـک، »لقََدِ اسْـتَكْبَرُوا في‏ أنَفُْسِـهِمْ وَ عَتَـوْا عُتُوًّ
كَبيـراً«2. ایـن روایـت در کتـاب امالـی صدوق اسـت. در کتاب ترتیب الامالـی هم وجود 
دارد. یکـی از آقایـان، ایـن امالی‌هـای سـه گانـه را؛ امالـی صـدوق و امالی مفیـد و امالی 
شـیخ طوسـی را، در یـک کتـاب یکـی کـرده و بـه ترتیـب، موضوعـات احادیث‌شـان را 

دسـته‌بندی کـرده اسـت. کار خوبی شـده اسـت. 
بـه این نکته اشـاره کنیم که چرا به مسـجد بیـت المقدس می‌گویند اقصـی؟ چرا به آن 
گفتنـد المسـجد الاقصـی؟ دلیل لین نامگذاری این اسـت که نسـبت به مسـجدالحرام، 
آن مسـجد دورتر حسـاب می‌شـد. چون مسـجد دورتری بود، المسـجد الاقصی نامیده 
شـد. دو تـا مسـجد بـوده؛ یکـی المسـجد الأدنی که همـان مسـجد الحرام اسـت، یکی 

المسـجد الاقصـی که همین مسـجد بیت المقـدس بود. 

1 -  امالی صدوق، مجلس 69، ح 1/ ترتیب الامالی،ج2، ص 307
2 -  فرقان/21
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تاریخجه بناء مسجد الاقصی ««
در رابطـه بـا تاریخچه مسـجد الاقصـی روایت بلنـدی داریم؛ در حقیقـت، یک تاریخچه 

مختصـری از مسـجد الاقصـی را بیان میکند.
مرحـوم طبرسـی1 در مجمـع البیـان در تفسـیر آیـه کریمـه »يعَْمَلُونَ لـَهُ ما يشَـاءُ مِنْ 
مَحاريـبَ وَ تمَاثيـلَ وَ جِفـانٍ كَالجَْـوابِ وَ قُدُورٍ راسِـياتٍ اعْمَلُوا آلَ داوُدَ شُـكْراً وَ قَليلٌ مِنْ 
ـریعَه«، بیوت الشـریعه  ـكُورُ«2، می‌فرمایـد ایـن محاریـب » هـی بیُُـوتُ الشَّ عِبـادِيَ الشَّ
یعنـی بیوتـی کـه در آنهـا نبی می‌نشسـت و قانون بیان می‌کـرد و قضـاوت می‌کرد. هم 
قانـون را بیـان می‌کـرد و هـم آن قانـون را اجـرا می‌کـرد. در بیـن یهود و بنی‌اسـرائیل ، 
از آنهـا، بـه خانه‌هـای شـریعت تعبیر می‌شـده اسـت. »و قيِل: هِـيَ القُصُور و المَسـاجِد 
يتُعَبَّـد فيهـا« بعضی‌هـا هـم می‌گفتنـد مـراد از محاریـب همـان منـازل عبادت اسـت، 
ـا عَمِلـوه بيَـت  امکنـه عبـادت، مسـاجد اسـت. »عَـن قتـاده و الجبائـي، قَـال: و كَان مِمَّ
المقـدس« کـه فرمـود »یعلمـون له ما یشـاء« یکـی از آن یعلمـون له ما یشـاء، یکی از 

آن مـا یشـاءها بیـت المقـدس بـوده که جن و انس شـریک در سـاختن آن شـدند.
طَ عَلى بنَي إسـرائيل الطّاعُون«. داسـتانش این اسـت که  »و قَـد كانَ اللهُ عـزَّ و جَـلَّ سَـلَّ
بـر بنی‌اسـرائیل طاعـون مسـلط شـد، به طوری کـه در یک یـوم واحد، خلـق کثیری از 
بنی‌اسـرائیل از بیـن رفتنـد. حضـرت داود آمد بنی‌اسـرائیل را فراخونـد گفت برای 
ایـن کـه ایـن بلا از ما برچیده بشـود و برطرف بشـود در روز فلان به صحـرا برویم، آن 
جـا دعـا کنیـم، تضـرع کنیـم، ناله کنیـم و از خـدا بخواهیم که ایـن بلا را از سـر ما دور 
کنـد. همیـن هـم شـد، در روز معیّن حضرت داود دسـتور دادند همه با هم باشـند. 
بچه‌هـا بیاینـد، زن‌هـا بیایند، حتـی بچه‌های شـیرخوار را هم با خودشـان بیاورند. همه، 
هیـچ کـس در خانـه نمانـد، همـه بـه صحـرا برویـم. به صحـرا رفتنـد ، آن جـا حضرت 
داود بـر روی سـنگی رفـت و بـرای خـدا سـجده کرد. بنی‌اسـرائیل همـه با حضرت 
داود سـجده کردنـد، تضـرع کردنـد، زاری کردنـد. خـدا به حضـرت داود وحی 
کـرد کـه مـا بلا را از سـر بنی‌اسـرائیل برطرف کردیم. حضـرت داود بعد از سـه روز 

1 - مرحـوم طبَرسـی یـا طبْرَسـی. می‌گوینـد صحیـح طبْرَسـی اسـت یا طبْرِسـی اسـت اصلًا. چـون می‌گویند طبْـرِس معرب تفرش اسـت. 
لـذا ایـن مرحوم طبرسـی به یک شـکلی همشـهری مـا بـوده، از محله خودمان اسـت. 

2 - سبأ/13
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از ایـن جریـان بـه بنی‌اسـرائیل گفـت پـس بیایید ایـن صحرایی را کـه مـا در آن، برای 
خـدا تعبـد کردیـم و دعـا کردیم و خـدا در این صحـرا دعای ما را مسـتجاب کرد بکنیم 
خانـه پـاک، بیـت المقـدس قرار دهیم. این شـهری شـد. بنا شـد یک شـهری بنا کنند 
کـه این شـهر شـهر پاک باشـد، شـهر عبادت باشـد، شـهری باشـد کـه توی این شـهر 
معصیـت نشـود. ایـن از کارهای قشـنگ حضـرت داود اسـت که اگر مـا بیاییم یک 
شـهری بنـا کنیـم که آن کسـی کـه در این شـهر وارد می‌شـود، توی این شـهر بخواهد 
زندگـی کنـد بایـد معصیـت نکند، شـهر پـاک باید باشـد. آمدند و در وسـط این شـهر، 
مرکـزی بـرای عبـادت سـاختند کـه همین مسـجد الاقصـی فعلی اسـت یـا مرکز بیت 
المقـدس. پـس مـا یک شـهر بیت المقـدس داریم که همین اسـت که بـه آن می‌گویند 
اورشـلیم یـا امثـال ایـن‌. این شـهر بیـت المقدس اسـت. و یک محـل عبـادت داریم که 

همان مسـجد الاقصی اسـت. 
»و كَان مِمّـا عَمِلـوُه بيَـت المَقـدس‏ و قَـد كانَ اللهُ عـزَّ و جَـلَّ سَـلَّطَ عَلى بنَي إسـرائيل 
الطّاعُـون فَهَلـَك خَلـقٌ كثيـرٌ في يـَومٍ واحـدٍ فأمَرَهـم داودُ ع أن يغَتسِـلوا« دسـتور داد 
عيـد«؛ صعیـد ایـن جـا منظـور صحـرا اسـت  کـه اول غسـل کنیـد »و يبَـرزُوا إلـى الصَّ
عـوا إلـى اللهِ تعَالـى  راري« بـا ذریه‌هایشـان بـه صحـرا برونـد »و الأهليـن و يتضرَّ »بالـذَّ
ه يرَحمُهـم و ذلـك صَعيـد بيَـت المَقدس قَبـل بنَـاء المَسـجِد و ارتفـعَ داودُ ع فَوق  لعلّـَ
خـره«، ایـن قبـه الصخره کـه الان می‌گویند ایـن قبه الصخره غیر از مسـجد الاقصی  الصَّ
اسـت. قبـه الصخـره آن محلـی اسـت کـه داود بر آن محل سـجده کرد. فرق اسـت 
بیـن مسـجد بیـت المقـدس بـا مسـجد قبه الصخـره. یـک قبـه‌ای روی این صخـره بنا 
کردنـد ایـن را هـم مسـجد کردنـد چـون محـل سـجده داود بـوده اسـت. این غیر 
از مسـجد بیـت المقدسـی اسـت که سـلیمان به عنـوان مسـجدی که مرکز شـهر بیت 

المقـدس اسـت، بنـا کرد. 
یکـی مسـجد قبـه الصخـره اسـت، یکـی مسـجد الاقصی اسـت. آن کـه در آیـه کریمه 
هسـت کـه فرمود »سُـبْحانَ الَّذي أسَْـر‏ى بعَِبْـدِهِ ليَْلًا مِنَ المَْسْـجِدِ الحَْرامِ إلِىَ المَْسْـجِدِ 
الْقَْصَـ‏ى«، آن مسـجد الاقصـی، قبـه الصخره نیسـت. این مسـجد بیت المقدس اسـت، 
ایـن جـا اسـت کـه اجتمـع رسـول الله  بالنبیین و صلـی و صلت نبیـون معه، 
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و امثـال ایـن حرف‌هایـی که آن جا هسـت. 
خـره فَخَرَّ سـاجِداً يبَتَهلُ إلى اللهِ سُـبحانهَ و سَـجَدُوا مَعَه«  »و ارتفَـع داودُ   فَـوقَ الصَّ
همه با او سـجده کردند »فلمَ يرَفَعُوا رُءوسَـهم حَتّى كَشَـف اللهُ عنهم الطّاعون«، سـر از 
سـجده برنداشـتند تـا خـدا امر کـرد به حضـرت داود که مـن این بیمـاری طاعون 
را از شـما برطـرف کـردم. »فَلمَّـا أن شـفع الله داود في بني إسـرائيل جمَعهـم داودُ بعَد 
ثلَاث« وقتـی خـدا شـفاعت داود را در بنی‌اسـرائیل پذیرفـت بعـد از سـه روز، حضرت 
داود فراخـوان عمومـی داد »و قـال لهَـم‏ إنَّ الله تعَالـى قَـد مَـنَّ عَلكيـم و رَحِمَكـم 
عيدَ الـّذي رَحِمَكم فيـه مَسـجِدا« در این  فجَـدّدُوا لـَه شُـكراً بـأن تتََخِـذوا مِـن هـذا الصَّ
صحرایـی کـه خـدا رحمتـش را بـر شـما در ایـن صحرا نـازل کرد مسـجدی بسـازید تا 

محل عبادت بشـود. 
»ففَعَلـوا و أخَـذُوا فـي بنَـاء بيَـت المَقـدس«؛ همـان طـور که عـرض کردیم ایـن بنای 
بیـت المقـدس کـه شـروع شـد بنابـر ایـن شـد که یـک شـهری بسـازند به نـام همین 
شـهر بیـت المقـدس. بعد مسـجدی کـه مرکز این شـهر اسـت. »فـكان داود  ينَقُل 
الحِجـارهَ لهَـم عَلـى عَاتقِِـه« خـود حضـرت داود بـا مـردم و بـا آنهایـی که مسـجد 
را می‌سـاختند همـکاری می‌کـرد. خـودش بـا دسـت خـودش بـرای سـاختن مسـجد، 
سـنگ را روی شـانه‌اش می‌گذاشـت و میبـرد. »و كذلـك خِيار بنَي إسـرائيل« صلحای 
بنی‌اسـرائیل هـم تبعیـت کردنـد از حضرت داود و آنها هم در سـاختن مسـجد شـرکت 
کردنـد »حتّـى رَفَعُـوه قَامَـه« تـا وقتی کـه دیوارهای مسـجد را بـه یک قامه رسـاندند. 
قامـه ایـن جـا منظور ذراعین اسـت. بنابر آن چـه در روایـات آمده »و لـداود يوَمَئذ 
سَـبع و عِشـرون و مائـه سَـنه« در ایـن تاریـخ، حضـرت داود 127 سـال داشـت. 
»فأوحَـى اللهُ تعَالـى إلـى داود أنَّ تمَـام بنَائـه يكَـون عَلى يـَد ابنه سُـليمان«؛ خدا وحی 
کـرد بـه حضـرت داود کـه تـو موفق نخوانی شـد که این بیـت المقـدس را به پایان 
برسـانی، سـلیمان اتمـام خواهـد کـرد. »فلمّـا صَـار داودُ ابـن أربعين و مائه سَـنه« 
وقتی حضرت داود به 140 سـالگی رسـید... معلوم می‌شـود سـیزده سـال مشـغول 
سـاختن ایـن شـهر بودنـد. شـهر بزرگی بـوده اسـت. وقتی بـه 140 سـالگی رسـید، از 
دنیـا رفـت. »توفّـاه الله و اسـتَخلفَ سـليمان فأحَبَّ إتمام بيَـت المَقدس فجَمَـع الجِنَّ و 
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ـم عَليهـم الأعمـال يخَُـصُّ كَلَّ طائفه منهـم بعَملٍ )تقسـیم عمل کرد(  ـياطين فقَسَّ الشَّ
فأرسـل الجِنَّ و الشـياطين في تحصيل الرُّخام و المها« جنّ و شـیاطین را فرسـتاد که از 
هـر جـا می‌تواننـد از نقـاط دور، سـنگ‌ها را بیاورند. و هـم چنین بلور یعنی سـنگ‌های 
بلوریـن. بـه جن می‌گفتند شـیاطین. یعنی منظور از شـیطان این جا شـیطان ابلیسـی 
نیسـت. بـه چیـز نادیـده و پنهـان می‌گفتنـد شـیطان. هـر فاعل غیـر مرئی را شـیطان 
می‌گفتنـد. رفتنـد گشـتند و از راه‌هـای دور آوردند. »و المها الأبيض« همان سـنگ بلور 
را می‌گوینـد مهـا در عربـی. »و المهـا الابیـض الصافي مـن معادنه و أمر ببنـاء المدينه« 
ببینیـد ایـن جـا مدینـه می‌گوید، شـهر. »و امـر ببنـاء المدینه مـن الرخـام و الصفاح و 
جعلها اثني عشـر ربضاً« این شـهر را به دوازده بخش تقسـیم کرد، دوازده محله داشـته 
بـه تعـداد عشـایر بنی‌اسـرائیل. به تعداد تیره‌هـای بنی‌اسـرائیل. دوازده محلـه، برای هر 

تیـره‌ای در این شـهر بـزرگ یک محله‌ای سـاخت.
آن چمشـه دوازده گانـه هـم بـه همین لحاظ بوده اسـت؛ چـون آنها دوازده تیـره بودند، 

خدا دوازده چشـمه برای آن‌ها سـاخت.
»و أنـزل كل ربـض منهـا سِـبطا من الأسـباط« اسـباط دوازده نفر بودنـد، در هر ربضی، 

در هـر محلـه‌ای یکی از این اسـباط را نشـاند. 
ـا فَـرَغَ مِـنْ بنَِـاءِ المَْدِينَـهِ...« وقتـی حضـرت سـلیمان از بناء مدینه فارغ شـد  »فَلمََّ
هَـبَ وَ اليَْوَاقيِتَ  ـيَاطِينَ فرِْقَـهً فرِْقَهً يسَْـتَخْرِجُونَ الذَّ هَ الشَّ »ابتَْـدَأَ فـِي بنَِاءِ المَْسْـجِدِ فَوَجَّ
مِـنْ مَعَادِنهَِـا وَ فرِْقَـهً يعَُلِّقُـونَ الجَْوَاهِـرَ وَ الْحَْجَـارَ مِنْ أمََاكِنِهَـا وَ فرِْقَهً يأَْتوُنهَُ باِلمِْسْـكِ وَ 
رِّ مِـنَ البِْحَارِ...« هر چیـز روی زمین از خیرات  يـبِ وَ فرِْقَـهً يأَْتوُنـَهُ باِلدُّ العَْنْبَـرِ وَ سَـائرِِ الطِّ

بـوده بـرای سـاخت این مسـجد حضـرت سـلیمان به کار برده اسـت. 
نَّـاعَ وَ أمََرَهُمْ بنَِحْـتِ تلِكَْ  ُ. ثـُمَّ أحَْضَـرَ الصُّ »فَأُوتـِيَ بشَِـي‏ْءٍ مِـنْ ذَلـِكَ لَ يحُْصِيـهِ إلَِّ اللَّ
الْحَْجَـارِ...« صنعتگـران را آورد و گفـت سـنگ‌ها را بتراشـید »حَتَّـى يصَُيِّرَهَـا ألَوَْاحاً...« 
یعنـی این سـنگ‌ها که آماده می‌شـود برای به کارگیری در سـاختمان بـه آن می‌گویند 
لـوح. »وَ مُعَالجََـهِ تلِـْكَ الجَْوَاهِـرِ وَ اللَّئَالئِِ. وَ بنََى سُـليَْمَانُ المَْسْـجِدَ باِلرُّخَـامِ الْبَيَْضِ...« 
رخـام یعنـی سـنگ، سـنگ سـفید. »وَ الْصَْفَـرِ وَ الْخَْضَـرِ...« سـه نـوع سـنگ، سـنگ 
سـفید و زرد و سـبز را در سـاختن ایـن مسـجد بـه کار بـرد. »وَ عُمُـدَهَ بأَِسَـاطِينِ المَْهَا 
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افـِي....« سـتون‌ها را از سـنگ شیشـه‌ای، از سـنگ بلـور برپا نمود. گفتیـم مها یعنی  الصَّ
بلـور. »وَ سَـقْفَهُ بأَِلـْوَاحِ الجَْوَاهِرِ...« دیوارها از سـنگ‌های رنگارنگ، سـتون‌ها از شیشـه و 
ـضَ سُـقُوفَهُ وَ حِيطَانهَُ باِللَّئَالـِئِ وَ اليَْوَاقيِتِ وَ بسََـطَ أرَْضَهُ  بلـور و سـقف از جواهـر. »وَ فَضَّ
بأَِلـْوَاحِ الفَْيْـرُوزَجِ....« زمینـش را هـم از فیـروزه کـرد. حـالا ببینید امام زمـان وقتی 
می‌آیـد چـه می‌کنـد. بـه عکـس، امـام زمـان، دسـتور می‌دهد ایـن نقـش و نگارها 
را از مسـجدها بیـرون ببرنـد. خیلـی فـرق اسـت بین حکومـت علی بـن ابیطالب با 
حکومـت حضـرت سـلیمان. آن حکومت خوب اسـت امـا دل چه کسـی را می‌رباید 

و ایـن حکومـت دل چـه کسـی را می‌رباید. 
در زمـان حضـرت سـلیمان ، بایـد خـدای متعال نشـان مـی‌داد به بشـریت که من 
می‌توانـم یـک چنیـن سـلطان الهـی ارضـی بگمارم. مـن اگر می‌خواسـتم می‌توانسـتم 
چنیـن بکنـم. ایـن کار حضـرت سـلیمان بـرای ارائه این جنبـه از قـدرت الهی بود.
حضـرت سـلیمان هـم می‌دانسـت کـه ایـن کار فقـط یـک بـار بایـد انجـام بگیرد. 
ایـن را گفتیـم ایـن نکتـه »وَ هَـبْ لي‏ مُلـْكاً لا ينَْبَغـي‏ لِحََدٍ مِـنْ بعَْـدي‏«1 معنایش این 
نیسـت کـه ایـن را به شـخص دیگـری نده، نـه این نیسـت. معنایـش این اسـت که آن 
ملکـی کـه یـک بار بیشـتر بنا نیسـت به کسـی داده شـود آن ملـک را به من بـده. فرق 
می‌کنـد. یـک وقـت می‌گویـد کـه یـک ملکی بـه من بـده ولی این ملـک را بـه دیگری 
را نـده، یـک وقـت ایـن جـوری می‌گوید، نـه این نیسـت. آن دعایـش این اسـت که آن 
ملکـی کـه تـو بنـا نداری به کسـی جـز یک بـار بدهـی آن را به مـن بـده. آن ملکی که 
در نـزد تـو لاینبغـی لأحـدٍ آن را بـه مـن بـده. نبـی اسـت، عالم اسـت، علم الهـی دارد، 
می‌دانـد، انبیـاء بـه سـنت‌های الهـی عالم هسـتند. رسـول‌اکرم به ایـن چیز خیلی 
رغبتـی نـدارد کـه حـالا آن ملکی کـه به او دادی بـه من بده. نـه آن را به سـلیمان بده. 

آن ملکـی کـه مـا از تـو می‌خواهیـم آن ملک دیگری اسـت. 
لمَْهِ كَالقَْمَـرِ ليَْلهََ  »فَلـَمْ يكَُـنْ فـِي الْرَْضِ بيَْـتٌ أبَهَْـى وَ لَ أنَـْوَرُ مِنْـهُ كَانَ يضُِي‏ءُ فـِي الظُّ
البَْـدْرِ...« کسـانی کـه از دور می‌آمدنـد نزدیک این بیت المقدس، شـب‌ها درخشـندگی 

ایـن بیـت المقـدس از دور بـرای این‌ها پدیدار می‌شـد. 

1 -ص/35
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ُ تعََالـَى وَ اتَّخَذَ ذَلكَِ  َّهُ بنََاهُ اللَّ ـا فَـرَغَ مِنْـهُ جَمَعَ إلِيَْهِ خِيَارَ بنَِي إسِْـرَائيِلَ فَأعَْلمََهُـمْ أنَ »فَلمََّ
ذِي فَـرَغَ مِنْـهُ عِيـداً...« آن روزی کـه از بنـا مسـجد فارغ شـد این را بـه عنوان  اليَْـوْمَ الّـَ

عیـد اعلام کرد و جشـن گرفت.
ـرَ بنَِي إسِْـرَائيِلَ...«  »فَلـَمْ يـَزَلْ بيَْـتُ المَْقْـدِسِ عَلىَ مَا بنََى سُـليَْمَانُ حَتَّـى غَزَا بخُْتُ‏نصََّ
تـا ایـن کـه بخت نصر بـه دلیل وقتی فلسـطین از فرمان شـاه ایـران تمرد کـرد و اعلام 
اسـتقلال کـرد، بـه آنجـا هجـوم بـرد و آنجا را اشـغال کـرد. بخت نصـر، پادشـاه عراق و 

دسـت نشـانده پادشـاه ایران بود. خودش پادشـاه مسـتقل نبود. 
بَ المَْدِينَـهَ وَ هَدَمَهَـا...« همـه ایـن شـهر را  ـرَ بنَِـي إسِْـرَائيِلَ فَخَـرَّ »حَتَّـى غَـزَا بخُْتُ‏نصََّ

از بیـن بـرد. »وَ نقََـضَ المَْسْـجِدَ...« مسـجد را هـم خـراب کـرد »وَ أخََـذَ مَا فيِ سُـقُوفهِِ 
رِّ وَ اليَْاقُـوتِ وَ الجَْوْهَـرِ فَحَمَلهََا إلِـَى دَارِ مَمْلكََتِهِ مِـنْ أرَْضِ  هَـبِ وَ الـدُّ وَ حِيطَانـِهِ مِـنَ الذَّ

العِْرَاقِ.«
» قَـالَ سَـعِيدُ بـْنُ المُْسَـيِّبِ لمّـا فَـرَغَ سُـليمانُ مِن بنَـاءِ بيَـتِ المَقدس - این داسـتان 
جالـب اسـت - تغََلَّقَـت أبوابهُ...« مسـجد را که سـاخت در‌های مسـجد به روی سـلیمان 

بسـته شـد. هـر کار کـرد ایـن درها را بـاز کند باز نشـد. 
»فعَالجََهـا سُـليمان فَلـَم تنَفَتِـح حَتّـى قَال في دُعائه...« دسـت بـه دعا برُد. بـه دعای او 
هـم ترتیـب اثـر داده نشـد تـا ایـن دعای خاصـی را کـرد. معلوم می‌شـود به هـر دعایی 
هـر پاسـخی داده نمی‌شـود. تـا ایـن دعا را کـرد، گفـت: »بصَِلـَوات أبـي داود إلّ فَتحتَ 
الأبـوابَ...« گفـت تـو را قسـم می‌دهـم بـه آن‌ دعاهای پـدرم. خـدا منتظر بود کـه او به 
دعـای پـدرش دعـا کنـد. گفـت تو را قسـم می‌دهم بـه دعای پـدرم مگر این کـه این را 
بـاز کنـی. لـذا ایـن دعاهایـی کـه می‌خوانیم همـه‌اش خوب اسـت منتها این کـه دعای 
 را بخوانیم، دعای رسـول‌الله بخوانیـم، دعای حضرت سـجاد امیرالمؤمنیـن

را بخوانیـم آن چیـز دیگری اسـت. اثر دیگـری دارد. 
غَ لـَه سُـليَْمَان عشـرَه آلَف من قـراء بني إسِْـرَائيِل خَمْسَـه آلَف باِللَّيْلِ وَخَمْسَـه  »فَفَـرَّ
آلَف باِلنَّهَـارِ حَتَّـى لَ يأَْتـِي سَـاعَه من ليل وَلَ نهََـار إلَِّ و يعُبَدُ اللهُ فيهـا...«1 برای این که 
ایـن مسـجد بیـت المقدس هـم چنان شـبانه روز خـدا در آن عبادت بشـود ده هزار نفر 

1 - مجمع البیان ، ج 8، صص 282 تا 383
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از عبادتگـران، از عابـدان بنی‌اسـرائیل را ایشـان فراخوانـد. موظف‌شـان کـرد، گفت پنج 
هـزار نفرتـان شـبانه دعـا کنیـد و ایـن جا عبـادت کنید، پنـج هـزار نفرتان هـم روزانه. 

دوازده سـاعت اینها، دوازده سـاعت آنها. 
حضـرت سـلیمان دو کار کـرد؛ شـهری بنـا کـرد، ایـن شـهر بـه نام بیـت المقدس 
اسـت، در حقیقـت بیـت المقـدس کل این شـهر اسـت. یـک مسـجدی درون این بیت 
المقـدس بنـا کـرد کـه گاهـی به آن مسـجد هـم بیت‌المقـدس می‌گوینـد امـا آن را ما 
می‌گوییـم المسـجد الأقصـی. مسـجد الأقصی که می‌گوییم آن مسـجد را کـه مرکز این 

مدینـه هسـت را می‌گوییم. 
بـه تدریـج بعـد از حضـرت سـلیمان به تدریج بنی‌اسـرائیل رو به فسـاد گذاشـتند. 
طبـری چنیـن روایـت می‌کند کـه: » ثـُمَّ عَظُمَـتِ الْحَْدَاثُ فـِي بنَِـي إسِْـرَائيِلَ، وَرَكِبُوا 
ُ صَنَـعَ بهِِـمْ « چـون در دوره قبـل از  المَْعَاصِـي، وَاسْـتَحَلُّوا المَْحَـارِمَ، وَنسََـوْا مَـا كَانَ اللَّ
داود ، همـان کسـی کـه قـرآن کریـم از او بـه جالـوت تعبیـر می‌کنـد - از او بـه 
سَـنحاریب هـم گاهی تعبیر شـده اسـت-، آن سـلطان خیلی بـر بنی‌اسـرائیل جفا کرد 
و ظلـم کـرد. خـدا بنی‌اسـرائیل را به برکـت طالـوت و داود نجات داد و بعـد، آنها را 
به ملک رسـانید، سلاطین الارض شـدند. بعد از حضرت سـلیمان منحرف شـدند. 
 ُ لـذا می‌گویـد کـه وقتی آن کـرم الهی و آن نعمت‌های الهی، یادشـان رفـت »فَأوَْحَى اللَّ
إلِـَى إرِْمِيَّـا« کـه از انبیاء بنی‌اسـرائیل بـود؛ »أنَِ ائتِْ قَوْمَكَ مِـنْ بنَِي إسِْـرَائيِلَ، فَاقْصُصْ 
فْهُمْ أحَْدَاثهَُـمْ«؛ موظف کرد خدا این  رْهُـمْ نعِْمَتِي عَليَْهِـمْ وَعَرِّ عَليَْهِـمْ مَـا آمُـرُكَ بهِِ، وَذَكِّ
پیامبـر را کـه بـرو بـه مـردم بنی‌اسـرائیل نعمت‌هـای آنهـا را یـادآوری کن. بـه آنها بگو 
چـه معصیت‌هایـی دارید مرتکب می‌شـود، چگونـه از راه خدا منحرف شـدید، چگونه از 
راه خـدا خـارج شـده‌اید. بعـد مفصـل نقل می‌کنـد طبری کـه ارمیا با مردم چه سـخن 

گفـت، چه مواعظـی کرد. 
بَـری فـی رِوایتَِه قصِّه مَا قَام بـِه ارمیا مِن تذَکیر بنَی اسـرائیل و مَوعِظتهم  »ثـُمَّ ذَکَـر الطَّ
و مَـا نصََحَهـم بـِه و أنهُّـم لمَ ینَتَشِـروا مِن مَواعِظه« هـر چه موعظه کرد بـه گوش آن‌ها 
غیـان و العِصیـان بـَل ازدادُوا عُتّواً و  فـرو نرفـت. »وَ لـَم یرَتدَِعُـوا عَمّـا کان عَلیـه مِـن الطُّ
ر را بر بنی‌اسـرائیل  طُغیانـاً« ایـن جـا بـود که خدای متعال بخـت النُصر را یا بخـت النَصَّ
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مسـلطّ کـرد. بخـت النُصـر که حاکم عـراق بود هجـوم آورد و بنی‌اسـرائیل را قلع و قمع 
کـرد. آیـه »فَـإذِا جـاءَ وَعْـدُ أوُلاهُمـا بعََثْنـا عَليَْكُمْ عِبـاداً لنَـا أوُلي‏ بأَْسٍ شَـديدٍ فَجاسُـوا 
يـارِ...«1 را اشـاره بـه همیـن بخت النصر تفسـیر میکننـد. که بعد از فسـاد اول  خِلالَ الدِّ
تيَْن‏«2. این مره أولی از فسـاد بنی اسـرائیل  بنی‌اسـرائیل بود: » لتَُفْسِـدُنَّ فيِ الْرَْضِ مَرَّ
بـود کـه بخـت النصـر بـر این‌هـا مسـلط شـد و اینهـا را قلـع و قمـع کـرد. لفـظ بخت 
النصـر، لفظ سـریانی اسـت. در آن زمـان، عراق محکوم بوده اسـت؛ یعنی لفظ سـریانی 
در آن جـا شـیوع داشـته اسـت. به هر حـال او هم باید عرب باشـد. عرب‌ها بـه تدریج از 
جزیـره العرب گسـترش پیـدا کردند و اولاد ابراهیم در جنوب عراق سـاکن شـدند.

بعـد بخـت النصـر همه ایـن مدینه بیت المقـدس را نابود کـرد و جواهـرات و آن چه در 
ایـن مسـجد بـود را بـُرد. بعـد بخت النصر کـه مُرد پسـرش بلتاصر حکومت را به دسـت 
گرفـت. ایـن یک سـال بیشـتر حکومـت نکرد. چـون حالش به هـم خورد و دیوانه شـد. 
پـدر داریـوش کـه مَلـِک ایـران بـود و عراق زیـر نظر او بـود، ایـن بلتاصر را عـزل کرد و 

داریـوش را بـر آن جـا تعیین کـرد. داریـوش فرزند شـاه آن وقت بود. 
ـا مَلـَكَ تخََلَّطَ فيِ أمَْـرِهِ، فَعَزَلهَُ مَلـِكُ الفُْـرْسِ حِينَئِذٍ، وَهُـوَ مُخْتَلفٌَ فيِهِ  می‌گویـد » فَلمََّ
ـامِ، وَبقَِـيَ ثلََثيِنَ سَـنَهً، ثمَُّ  عَلـَى مَـا ذَكَرْنـَاهُ، وَاسْـتَعْمَلَ بعَْـدَهُ دَارِيوُشَ عَلـَى باَبلَِ، وَالشَّ

عَزَلـَهُ وَاسْـتَعْمَلَ مَكَانـَهُ أخَْشُـوِيرَشَ...« که همان به اصطلاح خشـایار شـاه باشـد. 
...« که همـان کوروش معروف  » فَبَقِـيَ أرَْبـَعَ عَشْـرَهَ سَـنَهً، ثمَُّ مَلـَكَ ابنُْهُ كِيـرَشُ العِْلمِْيُّ
باشـد. می‌گویـد کوروش که سـر کار آمد اصلًا کـوروش تربیت یافته انبیاء بنی‌اسـرائیل 
بـود و دیـن یهـود را پذیرفتـه بود و از آن مخلصـان دین یهود بود. حـالا بنابر آن چه این 
می‌گویـد. ظاهـراً هـم شـاید همین جوری باشـد. کـوروش، انبیـاء بنی‌اسـرائیل را درک 
کـرده اسـت؛ چـون بخـت النصر که بـود بنی‌اسـرائیل را از بین بـرده و آنها را به اسـارت 
گرفتـه بـود همـه اینهـا را به ایـران آوردنـد؛ به همین منطقه شـوش و منطقـه دزفول و 
مناطـق جنوبـی ایـران آوردند. چون پایتخت شـاه آن جا بود. آن جا مسـتقر شـدند؛ لذا 
قبـر حضـرت دانیـال هنوز هم در شـوش اسـت؛ بـه دلیل این کـه آن جا مسـتقر بودند. 

1 - اسراء/5
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قبـر حزقیـل هـم دزفـول بود کـه متروکه بـود بعد الحمدلله سـاخته شـد. یعنـی انبیاء 
بنی‌اسـرائیل خیلی‌هایشـان تـوی آن منطقـه مدفون هسـتند. دلیلش هم همین اسـت 

کـه اینهـا را شـاه ایـران آن جـا آورد و به آنها احتـرام کرد و اینهـا را نجات داد. 
بعـد می‌گویـد که ظاهـراً کوروش تربیـت یافته دانیال بـود؛ لذا دانیـال را قاضی القضات 
ایـران کـرد و ایـن از عجائـب اسـت. البتـه از سـبک بیـان این روایت اسـتفاده می‌شـود 
احتمـال مـی‌رود کـه خـود حضـرت دانیـال اجـازه حکومت بـه کـوروش داده بود؛ 
یعنـی چیـزی شـبیه آن چه مرحوم محقق ثانی نسـبت به شـاه طهماسـب انجـام داده 
کـه شـاه طهماسـب را مجـاز در حکومـت کـرده اسـت. از بعضی از ایـن عبائر اسـتفاده 
می‌شـود کـه دانیـال ، کـوروش را مجـاز بـه حکومـت کـرده اسـت و لـذا می‌شـود 
گفـت بنابرایـن روایـت تاریخی که کوروش، پادشـاهی‌اش با پادشـاهی پادشـاهان دیگر 
ایـن تفـاوت را داشـته کـه از طـرف انبیـاء، مجاز بـه حکومت بـوده بنابر آن چـه در این 

نقـل آمده اسـت.
، وَهُوَ ابنُْ ثلََثَ عَشْـرَهَ سَـنَهً، وَكَانَ قَدْ تعََلَّمَ التَّـوْرَاهَ وَدَانَ  ‌ »ثـُمَّ مَلـَكَ ابنُْـهُ كِيرَشُ العِْلمِْيُّ

هِ، وَفَهِمَ عَـنْ دَانيَْالَ...« یعنی تربیت یافته دانیال بود.   باِليَْهُودِيّـَ
» فَهِـمَ عَـنْ دَانيَْـالَ وَمَـنْ مَعَـهُ مِثْـلَ حَنَانيَِـا، وَعَزَارِيـَا، وَغَيْرِهِمَا...« تربیـت یافته انبیای 
بنی‌اسـرائیل بـوده اسـت. پیـش اینهـا بنابـر ایـن نقـل کـوروش درس خوانـده بـود. » 
فَسَـأَلوُهُ أنَْ يأَْذَنَ لهَُمْ فيِ الخُْرُوجِ إلِىَ بيَْتِ المَْقْدِسِ« انبیاء بنی‌اسـرائیل از او خواسـتند 
کـه حـالا دیگـر بخـت النصـر و اینهـا از بیـن رفتـه بودنـد و دیگـر بنی‌اسـرائیل نجـات 
پیـدا کـرده بـود، از کـوروش درخواسـت کردنـد که اجـازه بدهـد آنها به بیـت المقدس 
برگردنـد. »فَقَـالَ: لـَوْ كَانَ بقَِـيَ مِنْكُمْ ألَفُْ نبَِيٍّ مَا فَارَقْتُكُمْ،...«؛ نخیر، من دسـت از شـما 
برنخواهـم داشـت باشـد که من با شـما باشـم و شـما هم بـا من باشـید. لذا اجـازه نداد 
ى دَانيَْالَ القَْضَـاءَ «؛ این که در روایـات زیادی داریم  آنهـا بـه بیت المقـدس بروند. » وَوَلّـَ
کـه دانیـال کجـا قضـاوت کرد، کجـا قضاوت کـرد... معلـوم می‌شـود ایـن قضاوت‌ها در 
حکومـت کـوروش بوده نـه در آن حکومت بنی‌اسـرائیلی. » وَجَعَـلَ إلِيَْهِ جَمِيـعَ أمَْرِهِ...« 
ـرُ مِنْ بنَِي  ـمَ مَـا غَنِمَهُ بخُْتُنَصَّ همـه امـور را در اختیـار دانیـال قـرار داد. » وَأمََرَهُ أنَْ يقَُسِّ
إسِْـرَائيِلَ عَليَْهِـمْ «؛ دسـتور داد همـه غنائمـی را که بخـت النصر از بنی اسـرائیل گرفته 
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بـود بـه بنی‌اسـرائیل برگـردد. » وَأمََـرَهُ بعِِمَـارَهِ بيَْـتِ المَْقْـدِسِ...« چـون بحث‌مـان در 
تاریـخ عمـارت بیت‌المقـدس بـود ایـن مسـائل را بیـان کردیـم. » وَأمََـرَهُ بعِِمَـارَهِ بيَْـتِ 
المَْقْـدِسِ«. ایـن اولیـن دوره بازسـازی بیت‌المقـدس بعـد از خـراب آن به دسـت بخت 
رَ فيِ أيََّامِـهِ، وَعَادَ إلِيَْهِ بنَُو إسِْـرَائيِلَ«1.  النصـر اسـت. » وَأمََـرَهُ بعِِمَارَهِ بيَْتِ المَْقْـدِسِ، فَعُمِّ
در همـان ایـامِ کـوروش بیت المقدس دوباره سـاخته شـد. یعنی اولین دوران بازسـازی 
بیت‌المقدس توسـط کوروش و انبیای بنی‌اسـرائیل بوده اسـت کـه در حکومت کوروش 
کار می‌کردنـد. کـوروش از پیامبـران نبـود، منتها دسـت پـرورده پیامبران بـود. از قرائن 

اسـتفاده می‌شـود کـه ذو القرنیـن کوروش نبوده اسـت. 
بعـد دوبـاره ابـن اثیـر نقل می‌کنـد که بعد از ایـن که در ایـن نوبت، بنی‌اسـرائیل دوباره 
بـه بیـت المقـدس برگشـتند خـدا دوبـاره به آنهـا مهلـت داد، جـا داد. ولی بعـد دوباره 
منحـرف شـدند. آن انحـراف بعـدی، همان فسـاد ثانی اسـت. در نتیجه فسـاد ثانی، کار 
بـه قتـل حضـرت یحیـی بـن زکریا کشـیده شـد. اوج فسـاد ثانـی، قتـل یحیی بن 
زکریـا اسـت. بعـد از آن، دیگـر بـه تدریـج هـم مُلـک و هـم نبـوّت از بنی‌اسـرائیل 
گرفتـه شـد. در نهایـت، حضرت عیسـی آمد. حضرت عیسـی ،آخریـن مَلکِ یا 
آخریـن نبـیّ انبیـای بنی‌اسـرائیل بود. دیگـر بعد از حضرت عیسـی ، کـه مقارن با 
قتـل حضـرت یحیی بن زکریا بوده اسـت ، دیگر، نبوت از بنی‌اسـرائیل سـلب شـد، 
مُلـک از بنی‌اسـرائیل شـد. مـا طبق مباحثـی که داریـم می‌گوییم ایـن آیه »قُـلِ اللَّهُمَّ 
نْ تشَـاء«2 این نزع ملک اشـاره  مالـِكَ المُْلـْكِ تؤُْتـِي المُْلـْكَ مَنْ تشَـاءُ وَ تنَْزِعُ المُْلكَْ مِمَّ
بـه همیـن حادثـه نـزع الملـک از بنی‌اسـرائیل بعـد از قتل یحیـی بن زکریا اسـت. 
حضـرت عیسـی بـن مریـم به عنـوان آخریـن پیامبـر بنی‌اسـرائیل، بوده کـه دیگر 
ملـک از بنی‌اسـرائیل بـه بنی اسـماعیل منتهی شـد؛ یعنـی محمـد و آل محمد. و 
ي جاعِلُكَ  ّـِ هُنَّ قالَ إنِ هُ بكَِلمِـاتٍ فَأَتمََّ ّـُ لـذا بنـا بـر آن آیـه کریمـه »وَ إذِِ ابتَْل‏ى إبِرْاهيـمَ رَب
للِنَّـاسِ إمِامـاً قـالَ وَ مِـنْ ذُرِّيَّتـي‏«3 گفتیـم خـدا به حضـرت ابراهیم قـول داده بود 
کـه امامـت در بنی‌ابراهیـم تـا روز قیامـت بماند و ماند. منتها منتقل شـد از آل اسـحاق 
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بـه آل اسـماعیل کـه محمد و آل محمد هسـتند. 
رَ،  هُ لهَِـؤُلَءِ المُْلُوكِ مَعْـدُودَهٌ مِنْ خَـرَابِ بيَْتِ المَْقْدِسِ مَنْسُـوبهٌَ إلِـَى بخُْتُنَصَّ وَهَـذِهِ المُْـدَّ
ذِي أمََرَ بعَِوْدِ بنَِي إسِْـرَائيِلَ إلِىَ  وَكَانَ مُلـْكُ كِيـرَشَ اثنَْتَيْنِ وَعِشْـرِينَ سَـنَهً. وَقيِلَ: إنَِّ الّـَ
َّهَا لمَْ يبَْـقَ مِنْهَا مِنْ  ـامِ، وَأنَ ـامِ بشَْتَاسِـبُ بـْنُ لهَْرَاسِـبَ، وَكَانَ قَدْ بلَغََهُ خَـرَابُ بلَِدِ الشَّ الشَّ
بنَِـي إسِْـرَائيِلَ أحََـدٌ فَنَـادَى فـِي أرَْضِ باَبـِلَ: مَنْ شَـاءَ مِـنْ بنَِي إسِْـرَائيِلَ أنَْ يرَْجِـعَ إلِىَ 
رَ بيَْـتَ المَْقْدِسِ، فَرَجَعُوا  ـامِ فَليَْرْجِـعْ. وَمَلَّكَ عَليَْهِـمْ رَجُلً مِـنْ آلِ دَاوُدَ وَأمََرَهُ أنَْ يعَُمِّ الشَّ

رُوهُ. وَعَمَّ
بَ  ـامَ وَخَرَّ رُ الشَّ ا وَطِـئَ بخُْتُنَصَّ وَكَانَ إرِْمِيَـا بـْنُ خِلقِْيَـا مِنْ سِـبْطِ هَارُونَ بـْنِ عِمْرَانَ، فَلمََّ
ا عَادَ  بيَْـتَ المَْقْـدِسِ وَقَتَـلَ بنَِي إسِْـرَائيِلَ وَسَـبَاهُمْ، فَـارَقَ البِْلَدَ وَاخْتَلـَطَ باِلوَْحْـشِ، فَلمََّ
ـرُ إلِـَى باَبـِلَ أقَْبَـلَ إرِْمِيَـا عَلـَى حِمَـارٍ لـَهُ مَعَـهُ عَصِيـرُ عِنَبٍ وَفـِي يدَِهِ سَـلَّهُ تيِنٍ  بخُْتُنَصَّ
ُ مِائهََ  ُ بعَْـدَ مَوْتهَِـا فَأَمَاتـَهُ اللَّ ى يحُْيِـي هَـذِهِ اللَّ ّـَ فَـرَأىَ بيَْـتَ المَْقْـدِسِ خَرَابـًا، فَقَـالَ: }أنَ
ـا انعَْمَرَ بيَْـتُ المَْقْدِسِ  عَـامٍ{ ]البقـره: 259[ ثـُمَّ أمََاتَ حِمَـارَهُ، وَأعَْمَى عَنْـهُ العُْيُونَ، فَلمََّ
ُ مِـنْ إرِْمِيَـا عَيْنَيْـهِ، ثـُمَّ أحَْيَـا جَسَـدَهُ، وَهُـوَ ينَْظُرُ إلِيَْـهِ، وَقيِـلَ لهَُ: }كَـمْ لبَِثْتَ  أحَْيَـا اللَّ
قَـالَ لبَِثْـتُ يوَْمًـا أوَْ بعَْـضَ يـَوْمٍ{ ]البقـره: 259[. قيِلَ: }بـَلْ لبَِثْتَ مِائـَهَ عَامٍ فَانظُْـرْ إلِىَ 
طَعَامِـكَ وَشَـرَابكَِ لمَْ يتََسَـنَّهْ{ ]البقـره: 259[- وَيتََغَيَّـرُ }وَانظُْرْ إلِىَ حِمَـارِكَ{ ]البقره: 
259[ فَنَظَـرَ إلِـَى عِظَـامِ حِمَـارِهِ وَهِـيَ تجَْتَمِـعُ بعَْضُهَـا إلِـَى بعَْضٍ، ثـُمَّ كُسِـيَ لحَْمًا، ثمَُّ 
ِ، وَنظََـرَ إلِىَ المَْدِينَـهِ وَهِيَ تبُْنَى، وَقَدْ كَثُـرَ فيِهَا بنَُو إسِْـرَائيِلَ وَترََاجَعُوا  ـا بـِإذِْنِ اللَّ قَـامَ حًَّي
ا رَآهَـا عَامِرَهً  إلِيَْهَـا مِـنَ البِْلاَدِ، وَكَانَ عَهْدُهُـمْ خَرَابـًا، وَأهَْلُهَـا مَـا بيَْـنَ قَتِيلٍ وَأسَِـيرٍ، فَلمََّ

ءٍ قَدِيرٌ{ َ عَلـَى كُلِّ شَـيْ }قَـالَ أعَْلـَمُ أنََّ اللَّ
 مـا عـرض کردیـم بحث‌مان در تاریخ تأسـیس بیـت المقدس بود و گفتیـم بنابر آن چه 
در تاریـخ آمـده،‌ در تفاسـیر آمـده بیـت المقـدس را داود بنـا نهاد بعد سـلیمان تکمیل 
ـر یـا بخـت النُصر تخریب شـد بعـد گفتیم که شـاه  کـرد بعدهـا بـه وسـیله بخـت النُصَّ
ایـران در آن زمـان کـه کـوروش بـوده یهودیـان را آزاد کرد و بـه آن‌ها احترام گذاشـت 
بلکـه خـود بنابـر آن چـه آمده اسـت خود جـزو یهودیان بـود یعنی چون دسـت‌پرورده 
حضـرت دانیـال بـود و به نبـوت دانیال معتقد بـود، به نبـوت انبیاء بنی‌اسـرائیل معتقد 
بـود و این‌هـا را مـورد احتـرام قـرار مـی‌داد. امـور را بـه دانیـال سـپرد، تحـت نظر 
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دانیـال عمـل می‌کـرد. ایـن معنایـش ایـن اسـت کـه حکومتـش بنابـر آن چـه در این 
تاریـخ، آمـده اسـت حکومت مشـروع بـوده اسـت. آن چه در ایـن منابع آمده این اسـت 

کـه کوروش زرتشـتی نبـوده، کـوروش یهودی بوده اسـت. 
ممکـن اسـت زرتشـت بعـد از ایـن تاریـخ آمده باشـد؛ چـون به نظر می‌رسـد زرتشـت 
در فاصلـه بیـن حضـرت موسـی و حضـرت عیسـی ظهور کـرده یعنـی قبل از 
حضـرت عیسـی و بعـد از حضرت موسـی بوده اسـت؛ بنابراین دین زرتشـتی، 
 بعـد از دیـن یهود اسـت. احتمـال این که خود زرتشـت هم، از اتباع حضرت موسـی
بـوده اسـت مـی‌رود؛ یعنی شـریعت اصلـی او مثل خود حضرت عیسـی ، شـریعت 
موسـی بـوده اسـت. چـون ادیـان بعـد از حضـرت موسـی شریعت‌شـان همان 
شـریعت موسـی بـوده اسـت. شـریعت موسـی خیلـی بـه شـریعت اسلام، نزدیک 
اسـت بـه اسـتثنای آن چنـد مـوردی که خـدای متعـال می‌فرماید کـه ما بنی‌اسـرائیل 
را در تقنیـن ایـن قوانیـن مجـازات کردیـم. ایـن قوانیـن مجازاتـی بـه وسـیله حضـرت 
ذي حُـرِّمَ عَليَْكُمْ«1.  عیسـی برطرف شـد چـون می‌فرمایـد: »وَ لِحُِلَّ لكَُـمْ بعَْضَ الّـَ
حضـرت عیسـی می‌فرمایـد مـن آمـدم تـا حلال کنـم بعضـی از آن چیزهایـی را 
کـه قبلاً بـر شـما حرام شـده بـود. آن چیزهایـی را که حرمتـش حرمت کیفـری بوده، 
حرمتـش حرمـت مجازاتی بوده حضرت عیسـی از بین برده، ولـی در مابقی آن چه 
مانـد، بیـن آن چه در شـریعت موسـی آمده و آن چه در شـریعت ما آمده شـباهت 

بسـیار زیادی اسـت. البته در شـریعت اسلام، آن شـریعت تکمیل شـد.
آن چـه امروز از دین زرتشـت، به دسـت مانـده قطعاً تحریفی اسـت. در روایت داریم که 
علتـش ایـن اسـت که حضرت زرتشـت را کشـتند، سـوزانیدند و آن چه از کتـاب،‌ و آن 
چـه از آثـار دیـن او بود همـه را نابود کردند. در روایـت داریم که » كَانَ لهَُـمْ نبَِيٌّ فَقَتَلُوهُ 
وَ كِتَـابٌ أحَْرَقُـوهُ«2. لـذا ایـن تعالیم فعلی، حقیقتاً تعالیم زرتشـتی نیسـت؛ چون تلاش 
کردنـد کـه از دیـن زرتشـت چیـزی باقـی نمانـد. ایـن هم کـه گفته می‌شـود شـاهان 
ایـران زرتشـتی بودنـد ایـن هـم دروغ اسـت. زرتشـتی نبودنـد، زرتشـتی را خودشـان 
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تحریـف کردنـد؛ یـک دیـن دیگری جعـل کردند و به زرتشـت نسـبت دادنـد و الا دین 
زرتشـت، دیـن آتش‌پرسـتی کـه نبـوده، دین بیـوت النار نبوده اسـت. 

ایـن کـه در قـرآن کریم از زرتشـت سـخنی به میان نیامده اسـت به دلیل این اسـت که 
خـود قـرآن می‌فرمایـد: »مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنـا عَليَْكَ وَ مِنْهُـمْ مَنْ لمَْ نقَْصُـصْ عَليَْ‏ك«1. ما 
احتمـال قـوی می‌دهیـم که بودای هنـد هم پیامبر بوده اسـت. بودا خیلـی قدمت دارد. 
احتمـال دارد کـه قبـل از حضـرت موسـی هم باشـد. به هـر حال این داسـتانی که 
مرحـوم صـدوق در خصوص بودا آورده اسـت و مفصل هم اسـت، داسـتان خوبی اسـت. 
مرحـوم مجلسـی هـم ترجمـه‌اش کرده اسـت. همـه‌اش حکمت اسـت. داستاننویسـان 
بایـد از ایـن یـک داسـتان، داسـتانهای زیـادی بنویسـند؛ چون یک داسـتانی اسـت که 
ده‌ها داسـتان در شـکم این آن قرار دارد. داسـتانی اسـت که داسـتان در داسـتان است. 
خیلـی داسـتان جالبـی اسـت. مرحـوم ابـوی مـا  بـا ایـن کـه فقیـه بـود، امـا یک 
دوره ایـن داسـتان را بـرای مـا تعریـف کـرده اسـت، بـرای ایـن کـه ایـن داسـتان، یک 
داسـتان‌آموزنده تربیـت کننـده و پرحکمـت بـود. ایشـان توجـه خاصی به این داسـتان 
داشـت. مناسـب اسـت کـه ایـن داسـتان که مجموعـه‌ای اسـت، ترویـج بشـود. در این 
داسـتان، ظاهراً نام حضرت یوسـف ، یوزارسـف آمده اما ظاهراً بوزارسـف اسـت نه 

یوزارسـف، یـک نقطه اضافه شـده اسـت. 
مرحـوم صـدوق داسـتان مفصلـی در اکمـال الدیـن و تمـام النعمـه دارد کـه مربوط به 
همیـن بـودا اسـت. مرحـوم مجلسـی هـم ایـن داسـتان را در عین الحیـاه آورده اسـت. 
عیـن الحیاه مجلسـی، گوهری اسـت که متأسـفانه ایـن کتاب در عصر حاضـر رواج پیدا 
نکـرده اسـت؛ بایـد ایـن کتـاب را ترویـج کـرد. کتاب عیـن الحیـاه یک کتـاب اخلاقی 
اسـت، سراسـر حکمت اسـت. بسـیار مطالب ارزنـد‌ه‌ای دارد. من وقتی کـه فکر می‌کنم 
ایـن مرحـوم مجلسـی  بـه تنهایی کاری کرده که ما همه دسـت جمعی نتوانسـتیم 
در زمـان انقلاب ایـن کار را انجـام بدهیـم، اور ا تحسـین میکنـم. مـرد با همتـی بوده، 
نشسـته هـر چی مـورد نیاز آن جامعـه آن وقت بـوده در حد توانش تدوین کرده اسـت. 
داسـتان تدویـن کـرده، عقاید نوشـته، فقه نوشـته، حدیث نوشـته، قصه نوشـته اسـت. 
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ایـن مـرد بـزرگ، هـر چه مـورد نیاز جامعـه‌اش بود بـه جامعه ارائـه داده اسـت. آنچه او 
بـه تنهایـی کـرده ما همه دسـته‌جمعی هنـوز انجـام ندادیم.

همچنیـن، مـا احتمال می‌دهیم کنفسـیوس چیـن هم از انبیـاء بوده اسـت. قرائنی هم 
بـرای ایـن احتمـال، وجـود دارد منتهـا اسـم اینهـا در قرآن نیامده اسـت؛ چرا کـه اینها 
چـون در جزیـره العـرب نبودنـد. بـه آن ادیانی در قرآن اشـاره شـده اسـت کـه معمولاً 
عـرب بـا آن ادیـان آشـنا بودنـد و در بین عـرب بوده‌اند؛ ادیانـی در جزیـره العرب حاضر 
بـوده اسـت. خـدای متعال اشـاره نکرده اسـت بـه ادیانی که آن جـا نبودند. امـا فرموده 
اسـت کـه پیامبرانـی بوده‌انـد کـه ما بـه ایـن پیامبـران اشـاره‌ای نکردیـم: »مِنْهُـمْ مَنْ 

قَصَصْنـا عَليَْـكَ وَ مِنْهُمْ مَـنْ لمَْ نقَْصُـصْ عَليَْ‏ك«1. 
در ادامـه داسـتان بیـت المقـدس میگوییـم کـه دوبـاره، دوره فسـاد دیگـری بـرای 
بنی‌اسـرائیل پیـش آمده اسـت. دوره فسـاد اول‌شـان منجر به حمله بخـت النصر و هدم 
بیـت المقـدس و کشـتار گسـترده بنی‌اسـرائیل و بعـد هـم اسـارت آنهـا و آن جریان‌ها 
شـد. بعـد از ایـن کـه کـوروش، اینهـا را آزاد و احتـرام کـرد، و اینهـا را دوبـاره بـه بیـت 
المقـدس و بـه فلسـطین برگردانـد، دوباره سـر دور آمدنـد و دوباره به قدرت رسـیدند و 
وضـع خوبـی پیـدا کردنـد. ولی دوباره فسـاد بیـن آنها گسـترش یافت که در ایـن دوره 
فسـاد دوم، منجـر بـه حکومـت طاغوت‌هایی شـد. آخریـن طاغـوت آنها همـان بود که 
حضـرت یحیـی را بـه قتـل رسـانید. ایـن قتل حضـرت یحیـی ، تقریبـاً ایذان 
یـا علامتـی بـرای انقـراض حکومـت بنی‌اسـرائیل بـرای همیشـه بـود. آن چـه در قرآن 
کریـم آمـده اسـت کـه از آن بـه دوره ذلتّ و مسـکنت ، گرفتـاری به غضب الهـی و نزع 
هُ وَ المَْسْـكَنَهُ وَ باؤُ بغَِضَبٍ مِـنَ اللَّ‏«2.  ّـَ ل المُلـک تعبیـر شـده اسـت: »وَ ضُرِبتَْ عَليَْهِـمُ الذِّ
ایـن فسـاد ثانی که اتفـاق افتاد خداوند متعـال می‌فرماید کـه: »قُلِ اللَّهُمَّ مالـِكَ المُْلكِْ 
نْ تشَـاءُ وَ تعُِزُّ مَنْ تشَـاءُ وَ تذُِلُّ مَنْ تشَـاءُ«3.  تؤُْتـِي المُْلـْكَ مَـنْ تشَـاءُ وَ تنَْـزِعُ المُْلكَْ مِمَّ
ایـن اضلال و ایـن نـزع الملک از بنی‌اسـرائیل که داسـتان مفصلـی دارد، بعـد از همین 
قتـل حضـرت یحیـی و فشـارهایی بود کـه بر حضـرت عیسـی و... وارد کردند. 
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حضـرت عیسـی همـه‌اش در کوهسـتان‌ها و در دره‌هـا زندگـی می‌کرد. مـا نداریم 
که حضرت عیسـی توانسـته باشـد در شـهری مسـتقرّ شده باشـد. در نتیجه همین 
فسـادی بـود کـه در بیـن بنی‌اسـرائیل رواج پیدا کـرده بود. همه‌شـان دسـته‌جمعی بر 
علیـه عیسـی موضـع گرفتنـد. لـذا حضرت عیسـی تـوان زندگی در شـهرها را 
نداشـت. سـرانجام هـم همـت به قتـل حضرت عیسـی کردند کـه »وَ ما قَتَلُـوهُ وَ ما 
ُ إلِيَْـهِ«2. این رفع، در  صَلبَُـوهُ وَ لكِـنْ شُـبِّهَ لهَُـمْ«1 تا آن جـا که می‌فرماید: » بـَلْ رَفَعَهُ اللَّ
حقیقـت یـک نوع نـزع المُلک از بنی‌اسـرائیل بود. دیگر ملک به بنی‌اسـرائیل برنگشـت 
بلکـه منتقـل شـد بـه تیره دیگـری از آل ابراهیم کـه محمد و آل محمد باشـد. این 

ملـک امامـت، بنابـرآن چـه در نصوص ماسـت، در آنها تـا روز قیامـت می‌ماند. 
بـه هـر حـال ایـن هـم فسـاد دوم بنی‌اسـرائیل بـود. بعـد از ایـن فسـاد، دیگـر ریشـه 
بنی‌اسـرائیل از حاکمیـت برچیـده شـد. بـاز هـم دوبـاره بیت‌المقـدس تخریب شـد. در 
زمان ظهور اسلام و زمان حمله مسـلمین به مناطق فلسـطین و آزادسـازی فلسـطین 
از دسـت سـلطنت روم، در دوره خلیفه دوم، عمر بن خطاب، مسـلمین مسـجد الاقصی 

را فتـح کردنـد و دوبـاره بازسـازی کردند. 

فضیلت مسجد الأقصی««
مطلب دوم در باره فضل یا فضیلت مسجد الاقصی است. 

فضیلـت مسـجد الاقصـی در دو بخش بحث می‌شـود: یـک: فضل خود مسـجد، جایگاه 
مسـجد در فرهنـگ و نظـام اسلامی و دو: فضیلت نماز در مسـجد الاقصی. 

روایت اول:
  ِِمرحـوم شـیخ روایـت می‌کند از بـرادر دعبل خزاعـی »دِعْبِلٍ عَـنِ الرِّضَا عَـنْ آباَئه ‌
نيَْا«3؛ چهار سـاختمان  قَـالَ قَـالَ أمَِيـرُ المُْؤْمِنِيـنَ  أرَْبعََـهٌ مِـنْ قُصُـورِ الجَْنَّهِ فـِي الدُّ
داریم که اینها کاخ‌های بهشـتی هسـتند، دنیوی نیسـتند، قصر هسـتند،‌ قصر بهشـتی 
هسـتند نـه سـاختمان دنیایی امـا در دنیا قـرار دارد. این چهـار بناء عبارتاند از: مسـجد 

1 - نساء/157
2 - همان/158

3 - امالی طوسی، ج 1، ص 379
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الحـرام، مسـجد النبی، مسـجد بیت‌المقـدس و چهارمی مسـجد الکوفه. 
روایـت دیگـر را مرحـوم فضـل الله راونـدی نقـل می‌کند در نـوادرش نقل میکنـد: »عَنِ 
َ تبََـارَكَ وَ تعََالىَ اخْتَارَ مِـنَ الكَْلَمِ أرَْبعَـاً إلِىَ أنَْ    قَـالَ: إنَِّ اللَّ ابـْنِ عَبَّـاسٍ عَـنِ النَّبِـيِّ
قَـالَ وَ مِـنَ البِْقَـاعِ أرَْبعَـاً...« از مکان‌هـا، چهـار مـکان را خدا به طور مخصـوص، گزینش 
کـرده اسـت. بعـد می‌فرمایـد: »وَ أمََّـا خِيَرَتهُُ مِـنَ البِْقَـاعِ«؛ آن برگزیده خـدای متعال از 
ـهُ وَ المَْدِينَـهُ وَ بيَْـتُ المَْقْـدِسِ وَ فَـارَ التَّنُّـورُ باِلكُْوفَهِ« یعنـی محل فوران  بقعه‌هـا: »فَمَكَّ

تنـور که همان مسـجد کوفه باشـد.

روایت دوم:
 عیاشـی در تفسـیر خـود روایـت می‌کنـد: »عَـنْ جَابـِرٍ الجُْعْفِـيِّ عـن الامـام الباقـر
ِ...«؛ اهل شـام دروغ عظیمـی، دروغ  ـامِ عَلـَى اللَّ قَـالَ يـَا جَابـِرُ مَـا أعَْظَـمَ فرِْيـَهَ أهَْلِ الشَّ
ـمَاءِ  َ تبََـارَكَ وَ تعََالـَى حَيْـثُ صَعِـدَ إلِىَ السَّ بزرگـی بـه خـدا بسـته‌اند؛ »يزَْعُمُـونَ أنََّ اللَّ
وَضَـع‏ قَدَمَـهُ عَلـَى صَخْـرَهِ بيَْـتِ المَْقْـدِسِ...«؛ می‌گوینـد وقتـی کـه خـدا از زمین رفت 
آسـمان... معلـوم می‌شـود خـدا را اصلاً‌ زمینـی فـرض می‌کننـد. می‌گوینـد خـدا این 
جـا بـوده بعـد به آسـمان رفته اسـت. وقتی می‌خواسـته از زمین به آسـمان بـرود، پای 
خـودش را روی ایـن صخـره بیـت المقـدس گذاشـته و لذا ایـن صخره، صخـره مقدس 
شـده اسـت. روایات عیاشـی آن چه مؤید داشـته باشـد قبول می‌کنیم اما آن چه مؤید 
نداشـته باشـد، حجیـت نـدارد مگر ایـن که مؤیدات خارجی داشـته باشـد. ایـن روایت، 
ـمَاءِ وَضَـع‏ قَدَمَهُ  َ تبََـارَكَ وَ تعََالـَى حَيْـثُ صَعِدَ إلِىَ السَّ بی‌سـند اسـت. »يزَْعُمُـونَ أنََّ اللَّ
عَلـَى صَخْـرَهِ بيَْـتِ المَْقْـدِسِ«؛ حضـرت می‌فرمایـد ایـن کـذب اسـت، ایـن یـک افتراء 
ِ قَدَمَهُ  علـی الله اسـت که اینها بسـتند. بعـد می‌فرماید: »وَ لقََـدْ وَضَعَ عَبْـدٌ مِنْ عِبَـادِ اللَّ
ُ تبََارَكَ وَ تعََالـَى أنَْ نتََّخِذَهَا مُصَلًّـى...« ؛ می‌فرماید این چه حرفی  عَلـَى حَجَـرٍ فَأَمَرَنـَا اللَّ
اسـت کـه آنهـا می‌زننـد. بنـده‌ای از بنـدگان خدا پایـش را روی یک سـنگی گذاشـت؛ 
خـدا بـه او دسـتور داد کـه آن محـل را مصلـّی قرار بـده. ظاهراً اشـاره به همـان قدمگاه 
حضـرت ابراهیـم اسـت کـه » وَ اتَّخِـذُوا مِـنْ مَقـامِ إبِرْاهيـمَ مُصَلًّـى«1. جـای پـای 

1 - بقره/125
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حضـرت ابراهیـم بـوده اسـت. حضـرت می‌فرمایـد کـه خدا خیلـی اجـلّ و اعظم از 
ایـن حرف‌هـا اسـت. یک بنـده‌ای از بنـدگان خدا پایش را روی این سـنگ گذاشـت آن 

جـا را خـدا دسـتور داد کـه مصلی قـرار بدهید. 
َ تبََـارَكَ وَ تعََالـَى لَ نظَِيرَ لهَُ وَ لَ شَـبِيهَ تعََالىَ عَنْ صِفَـهِ الوَْاصِفِينَ وَ جَلَّ  »يـَا جَابـِرُ إنَِّ اللَّ
ائلِيِـنَ وَ لَ يفَِلُ مَعَ  مِيـنَ وَ احْتَجَـبَ عَنْ عَيْنِ النَّاظِرِيـنَ لَ يزَُولُ مَعَ الزَّ عَـنْ أوَْهَـامِ المُْتَوَهِّ

ـمِيعُ العَْليِم‏«1. الْفلِيِـنَ ليَْسَ كَمِثْلهِِ شَـي‏ْءٌ وَ هُوَ السَّ
مرحـوم مجلسـی یـک حاشـیه‌ای بـر ایـن روایـت دارد: » الظّاهـر أنَّ المُـرادَ باِلعَبد، 
ـریفَ عَلیه لیَله المِعراج و عَرجَ مِنه کما هُو المَشـهور«2.  النَّبـي حَیـثُ وَضَعَ قَدَمَه الشَّ
مرحـوم مجلسـی، ایـن روایـت را ایـن جور تفسـیر کرده اسـت که شـاید منظـور از این 
ِ قَدَمَهُ عَلـَى حَجَرٍ«، یعنی حضرت رسـول در  کـه » وَ لقََـدْ وَضَـعَ عَبْـدٌ مِنْ عِبَـادِ اللَّ

وقت اسـراء، قـدم بر ایـن سـنگ نهاده‌اند. 
در‌هامش بحار محشی این چنین گفته شده است:

ـريف و قَد أمَرنا  »بـَل الظّاهِـر مِـن الحَجَـر أنَّ المُرادَ بـه مَقامُ إبراهيـم و بهِ أثـَرُ قَدَمه الشَّ
الّل عـزّ و جـلّ بقِولـِه »وَ اتَّخِـذُوا مِنْ مَقامِ إبِرْاهِيـمَ مُصَلىًّ« أن نتََّخـذَه مَصلّى.«

ایـن محشـی، ایـن حـرف را زده اسـت. گفتیم ایـن حرف محشـی، اقرب به عقل اسـت 
تـا حـرف خـود مرحـوم مجلسـی؛ چـون مـا نداریم کـه مثلًا بـه لحـاظ این که رسـول 
اکـرم پایـش را روی آن صخـره گذاشـته »اتخـذه الله مصلـی«؛ نـه، آن جـا، قبل از 

ایـن هـم مسـجد بوده اسـت. مصلـی بودنـش ارتباطی با اسـراء نـدارد.

فضیلت صلات در مسجد الاقصی ««
مرحـوم صـدوق به سـند صحیح از ابی حمـزه ثمالی روایتی نقل کرده اسـت که فضیلت 
مسـجد الاقصـی را بیان میکنـد: »عن الامام أبی جعفر الباقـر قال: المَْسَـاجِدُ الْرَْبعََهُ 
سُـولِ ص- وَ مَسْـجِدُ بيَْتِ المَْقْدِسِ- وَ مَسْـجِدُ الكُْوفَهِ ياَ  المَْسْـجِدُ الحَْرَامُ- وَ مَسْـجِدُ الرَّ

ـهً وَ النَّافلِهَُ فیها تعَْـدِلُ عُمْرَهً«3. أبَـَا حَمْـزَهَ الفَْرِيضَهُ فيِهَا تعَْدِلُ حَجَّ

1 - تفسير العياشي، ج1 ، ص59
2 - بحار الأنوار - ط مؤسسهالوفاء، ج102 ، ص 271
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آن چـه در ایـن روایـت آمـده ظاهـراً آن مقـدار جامـع فضیلتـی اسـت کـه در همه این 
ـهً وَ النَّافلِـَهُ  مسـاجد اربعـه وجـود دارد؛ چـون می‌فرمایـد » الفَْرِيضَـهُ فيِهَـا تعَْـدِلُ حَجَّ
فیهـا تعَْـدِلُ عُمْـرَهً«. ظاهـر ایـن اسـت کـه ایـن ضمیـر »فیها« بـه همه مسـاجد اربعه 
برمی‌گـردد. چـون ابتـدا حضـرت فرمـود: » المَْسَـاجِدُ الْرَْبعََهُ « این اسـت و آن اسـت و 
ایـن اسـت و آن. بعـد فرمـود الفریضـه فیهـا کـذا، النافلـه فیها کـذا. یعنـی در همه این 
مسـاجد. پـس قـدر مشـترک، یعنـی آن قـدر اقـل مشـترک در فضیلت نمـاز بین همه 
ایـن مسـاجد اربعـه، آن حداقـل که در همه این مسـاجد، مشـترک اسـت این مقـدار از 

ـهً وَ النَّافلِهَُ فیهـا تعَْـدِلُ عُمْرَهً.«  ثـواب اسـت کـه »الفَْرِيضَـهُ فيِهَا تعَْـدِلُ حَجَّ
مـا روایـت دیگـری دربـاره جزئیات ثـواب نمـاز در مسـجد الاقصـی داریم. ایـن روایات 
هـم متفـاوت اسـت. مـا قبلًا تفـاوت روایـات ثواب را تفسـیر کردیم. در مسـجد رسـول 
الله هـم تفـاوت روایـت داریـم. ما گفتیم کـه این روایـات متفاوت، قاعدتـاً به لحاظ 
آن ثـواب اعلـی و ثـواب ادنـی اسـت؛ یعنـی یـک روایـت می‌گوید کـه مثلًا معـادل صد 
هـزار نمـاز اسـت، یک روایـت می‌گوید ده هـزار نماز. یـک روایت می‌گوید معـادل هزار 
نمـاز اسـت. گفتیـم ایـن تفـاوت درجـات ثـواب، به لحـاظ حد اعلـی و حد ادنی اسـت؛ 
چـون مصلیّـن، در احوال‌شـان تفـاوت وجـود دارد. یکـی خیلـی عالـی نمـاز می‌خواند، 
بـا حـال اسـت، یکـی کمتـر، یکی بـاز هـم کمتر. یکـی نمـازی کـه می‌خوانـد مقارنت 
دارد بـا بعضـی از مسـتحبات، مـی‌‌آوردش بالاتـر. یکی کمتـر می‌خواند. یا یکـی نمازی 
کـه می‌خوانـد بـا بعضـی از مکروهـات یـا اشـیایی کـه موجـب خفـت و موجـب تقلیل 
ثـواب نمـاز می‌شـود مقـارن اسـت،دیگری از ایـن‌ کارها نمی‌کنـد ثواب نمازش بیشـتر 

می‌شـود. 

روایت دوم:
روایـت دیگـری داریـم کـه مرحـوم برقـی در محاسـن روایـت کـرده اسـت. اسـناد این 
روایـت هـم صحیـح اسـت. »عن الصـادق عن آبائـه عَـنْ عَليٍِّ   قَـالَ: صَلاَهٌ فيِ 

بيَْـتِ المَْقْـدِسِ تعَْـدِل‏ ألَـْفَ صَلاَهٍ«1. یـک نماز، معـادل هزار نماز اسـت. 

1 - وسائل الشیعه، ابواب احکام المساجد، باب 64، ح 2
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روایت سوم:
حدیـث سـومی هـم در ایـن رابطـه وجـود دارد که مرحـوم فضـل الله راونـدی در نوادر 
هَ بمِِائـَهِ ألَفٍْ  لاَهَ بمَِكَّ روایـت می‌کنـد: »باسـناد عن ابن عباس عـن النبـی: وَ إنَِّ الصَّ
وَ باِلمَْدِينَـهِ بخَِمْـسٍ وَ سَـبْعِينَ ألَـْفَ صَلاَهٍ وَ ببَِيْتِ المَْقْدِسِ بخَِمْسِـينَ ألَفَْ صَلاَهٍ...« 1. 
در مسـجد الاقصـی یـا در مسـجد بیـت المقدس هـم معلوم می‌شـود که تفـاوت ثواب، 

دارد.  وجود 

1 - مستدرک الوسائل، ابواب احکام المساجد، باب 49، ح 3




